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   ماناين كتاب تقديم مي شود به انسانهاي بزرگ

، يوروش مهرعلي بگلي، رسول رضـوي،       عباس لساني 
   ،حسين علي محمدي و مرتضي مراد پور

  ... و حسام الدين فرضي زاده
 زبـان   و به انبـوه زنـدانيايي كـه بخـاطر آزادي عقيـده، دفـاع از               

ــايكوت   مــادري، بخــاطر درياچــه اورميــه و بخــاطر شكــستن ب
اقتصادي سياسي توركان آذربايجان، ايجاد اشتغالزايي جوانـان        

 بهتـرين دوران زنـدگي شـان را و          و تامين نان شـب مردممـان،      
  .جواني شان را در زندانها گذراندند

  
من اين انسانهاي بزرگ را از نزديك نديـده ام و شـايد هـم بـا                 

 از من بسيار شجاع ترند      م عقيده نباشند ولي مي دانم آنها      من ه 
   .و توانايي هايي دارند كه من ندارم

  نمي دانم شايد چيز خيلي با ارزشي را به آنها تقديم نمي كنم،
  .در خور شأن آنهااميدوارم اين كتاب بتواند تحفه اي باشد 

  .به اميد آزادي آنها
  

  ي عاليقدر باز اين كتاب تقديم مي شود به شهدا
  آيت االله العظمي شريعتمداري

  ميرجعفر پيشه وري
  شيخ محمد خياباني

و تقديم به شهداي بيـشماري كـه در راه آزادي آذربايجـان و               
بخاطر دفاع از انسانيت شهيد شدند و حـالا دسـت آنهـا از دنيـا        

  .كوتاه است و فقط خاطره و نامشان باقي است
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در اين كتاب سعي گرديد منابع و ماخذ مورد استفاده بجاي درج در آخر : منابع مورد استفاده در كتاب 
نابع طويل انتهاي كتاب را نگاه كتاب، در لابلاي متون داده شود، مطمئنا اكثريت بزرگ خوانندگان م

  . نمي كنند ولي در هر بخشي كه مورد توجه آنهاست مي توانند منبع مورد استفاده را ملاحظه نمايند
  : اختصارات بكار برده شده در كتاب

  ميلادي،: حضرت، م : عليه السلام، ح ) : ع(صفحه؛ : ص 
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  مقدمه 
 كه در مقدمه كتاب جويا بلوندل سعد با جمله اي از دربيان علت نوشتن اين كتاب مي خواهم مطلب را

چنين مي كتابش  12 در صفحه نوشته شده شروع كنم، ايشان »عرب ستيزي در ادبيات معاصر ايران«
 و درصد ، كشورهاي در حال توسعه، به دليل ضعف سياسي و اقتصاديِ انديشمندان پيشرودر«: نويسد 

ي نقش مهم و خاصي در زندگي سياسي اين جوامع ايفا ، روشنفكر)و بي خبري (بالاي بي سوادي
اي بر عهده اين  به دليل تقسيم بندي نادرست كار در جوامع جهان سوم، وظايف چندگانه ...كند مي

ممكن است در عين حال معلم يا ) نمايشنامه نويس و غيره(روشنفكران است، براي مثال يك روشنفكر 
جتماعي به خصوص موسسات راهبر در مشاركت سياسي، پس هر چه موسسات ا... پزشك هم باشد

  . »ضعيف تر باشند، نقش روشنفكران حياتي تر مي شود
البته روشنفكري به معني عام كلمه در شرايط كنوني آذربايجان، چيزي جز ملي گرايي نيست و بدين 

  .ند دهمجهت  مي خواهم نوشته هاي بلوندل سعد را با سخن يكي از بزرگان مليگراي تورك پيو
 ناميده »آگاهي ملي« كه  استتعلق به ملتبا مفاهيم  آگاهي جمعي ، نوعيناسيوناليسم يا گرايي ملي
دهنده  ، اغلب پديدآورنده حس وفاداري، شور، و دلبستگي افراد به عناصر تشكيلمليگرايي .شود مي

  .است) كلي فرهنگاخلاقي، و به طور هاي اجتماعي،  ها، ارزش ها و عادت نژاد، زبان، سنت(ملت 
دهد، در هر  تاريخ به عنوان يك قانون عمومي نشان مي«: گويد مليگراي بزرگ تورك ضيا گؤكالپ مي

نه بر مبناي تحقير و نابودي و  مبناي دفاع از ارزشهاي ملي، ربالبته كه (يگرايي يت و ملّجايي كه روح ملّ
هدآمد، در هرجاييكه وجدان ملي ايجاد ، نفوذ كند در آن كشور پيشرفتهاي بزرگي بوجودخوا)ديگران

گردد عمر استعمار و اشغالگري براي هميشه به پايان مي رسد، امروزه در اروپا ملتّي بدون وجدان ملي 
 و بدين سبب در هيچ كدام از اين كشورها امكان ايجاد مستعمره وجود ندارد، در دنياي هباقي نماند

  .»جز بيدار نمودن وجدان ملي ملتها، راه ديگري وجود ندارداسلام نيز براي خاتمه دادن به استعمار ب
مليّگرايي براي توركان آذربايجان به عنوان مشغوليت ادبي و روشنفكري نيست البته اضافه مي گردد كه 

بلكه جهانبيني عميقي است كه با بود و نبود و بقاي اين ملت ارتباط دارد، ملّيگرايي توركان آذربايجان، 
  . دام حاكميت فارس براي نابودي قلب آذربايجان يعني درياچه اورميه استنجات ملت از

ملّيگرايي توركان آذربايجان مبارزه اي است براي صاحب شدن به منابع طبيعي و معادن زيرزميني طلا و 
مس و ثروت بيكران درياچه اورميه، يعني تلاش براي صاحب شدن به ميلياردها دلار ثروت خدادادي 

شود بلكه بدليل عدم رعايت مسائل زيست محيطي، منطقه را تخريب كرده و مردم  ا غارت ميكه نه تنه
 حركتي است براي احيا محيط و ملّيگرايي براي توركان آذربايجان. را به انواع بيماريها دچار ميكند

  .ب حاكميت بي لياقت فارسمخرّزيست منطقه و رهايي از برنامه هاي 

AzoH
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ملي و ايجاد كار و اشتغالزايي  به ثروت شدن صاحب است براي ذربايجان حركتيملّيگرايي براي توركان آ
براي جوانان بيكاري كه با انواع حيل بكار برده شده توسط حاكميت فارس به انحرافات مختلفي مثل 
موادمخدر و غيره آلوده شده و بصورت برده در خدمت حاكمان فارس قرار مي گيرند و با فرستاده 

  .هاي ديگر موجب تخريب آن ممالك و كشته شدن مسلمانان مي شوندشدن به كشور
مـواد مخـدر و فـاجره    : مبارزه اي است براي رهايي از انحرافات فرهنگي حاكميت فارس،مثل ملّيگرايي  

پروري شرعي صيغه، افكار انحرافي شعوبيه نسبت به تحريـف قـران، افكـار نـژاد پرسـتانه و غيـر انـساني                       
  .رسفرهنگ سردمداران فا

تجزيه و تحليل ، كتاب حاضر تلاشي است تا بر اساس منابع تاريخيبا مد نظر قرار دادن موارد فوق، 
جواب قانع كننده اي براي سوالهاي ساده ، و ريشه يابي حوادث كنوني، حوادث مرتبط با وضعيت فعلي

   :،  به عنوان مثال و انبوهي كه در ذهن هركدام از ماها بوجود مي آيد پيدا كند
   در جامعه ما رو به انحطاط مي رود؟يچرا فرهنگ عموم

آيا در بين دوستان و فك و فاميل حتي يك نفر را سراغ داريد كه اگر شما در جايي با داشتن امكان -
رشوه خوري از رشوه گرفتن خودداري كنيد آنوقت آنها شما را مذمت نكنند؟ و نگويند شما زرنگ 

  ابا شما از همه چي بي خبريد و نمي دانيد همه دارند مي خورند؟ويا حداقل نگويند كه ب. نيستيد
حتي يك نفر را مي توان پيدا كرد كه با اطمينان ، آيا در بين مديران و حاكمان اعم از مذهبي و غيره-

  بگوييم او براي مردم كار ميكند و فكر دزدي اموال مردم و كشور را ندارد؟
  چرا درياچه اورميه خشك شد و چه عواقبي دارد؟، ستعلت اصلي نابودي اقليم در ايران چي-
 روستاي لبنان را آباد ميكند و زلزله زده 73 درعرض دو هفته 1385چرا حكومت فارس اماميه در سال -

  . سال هنوز نصفشان در كانكس زندگي مي كنند4-3هاي اهر و ورزقان و هئريس بعد از 
  مناطق مختلف دنيا دست دارد علت اصلي چيست؟چرا ايران در تمامي ترورها و كشت كشتارهاي -
  چگونه بوجود آمده اند و چه كساني از آنها حمايت مي كند؟...و االله و قدس گروههاي داعش و حزب-
چرا بايد اين حكومت با گسترش فقر تنگدستي در بين خانواده ها، جوانها را به خاطر لقمه اي نان به -

و براي پيشبرد اهداف غير انساني براي كشتن مردم عادي سوريه عنوان بسيجي و مزدور استخدام كرده 
  و عراق و يمن و ديگر كشورها بفرستند؟

آيا ايران يك كشور ام القراي اسلامي است ؟ آيا مردم دنيا كشوري شيعي مذهبِ فقير، گرسنه، تحت -
  ان الگو قرار مي دهند؟ تحريم، داراي مفاسد اقتصادي و اجتماعي، و داراي انواع بيماريها را براي خودش

آيا اين اسلاميت و انسانيت است كه حكومتي بگويد براي اينكه جنگ به كشور ما يعني ايران كشيده -
  نشود به اين سبب لازم است ما جنگ را به كشورهايي مثل سوريه و عراق و يمن و لبنان بكشانيم؟
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  حاكميت فارس در كجاست؟ چرا بجاي صلح و دوستي فقط براي جنگ فكر ميكنيم؟ مشكل ذهني 
آيا مردم اين كشورها چه گناهي كرده اند آيا گناه آنها اينست كه گروهي در اين كشورها شيعه هستند 

  اند؟  و به حكومت اماميه اعتماد كرده اند و حالا دچار چنين توطئه عظيم و ويراني شده
گي دختران  ين همه فساد اخلاقي، فاجرهآيا فكر نميكنيد آه و ناله اين مظلومان چه عواقبي دارد؟، آيا ا

ها چيزي جز  حتي كم سن و سال، اينهمه مواد مخدر، فقر و فلاكت، نابودي اقليم و خشك شدن درياچه
  حاصل عملكرد اين حكومت و حاصل نفرين مردمان مظلوم همين كشورها است؟ 

مردم عادي شيعه فارس چيزي جز ها اينچنين ملعبه دست اماميون فارس هستند، آيا همين  آيا تمامي شيعه
عروسكهاي معتاد و بدبخت، در دست حاكميت فارس هستند؟ و آيا توده هاي مردم فارس براي 

  حاكميت فارس پشيزي ارزش دارند؟
  آيا اماميون فارس، نمايندگان واقعي اسلام هستند؟ چرا همه كشورهاي اسلام مخالف اينها هستند؟-
  و بيداري وجدان ملي با پايه هاي انساني تنها راه حل مي باشد؟راه علاج چيست؟ چرا مليگرايي -
ريشه هاي انحرفات فرهنگي حاكميت فارس، مثل تورك ستيزي، عرب ستيزي، اسلام ستيزي، زن -

  ستيزي ويا لمپنيسم و تروريسم در كجاست؟ 
نهان حوادث بندي اطلاعات آشكار و پ آوري و جمع با توجه به مطالب فوق هدف از نوشتن كتاب، جمع

تا هم . باشد آميز، و نشان دادن راهكارهاي ممكن، به مردممان مي كاريهاي توطئه مختلف، افشا مخفي
وسيله اي باشد براي نجات از انبوه انحرافات و دامهايي كه توسط همين حاكميت در جامعه پهن شده و 

 در بدست آوردن حداقل ،ممرد حقوقِ فارس براي مراعاتِ حاكميت ه ب باشدفشاري هم ايجاد اهرمِ
  .احتياجات خود و بدست آوردن نان شب، و پيدا كردن شغلي آبرومندانه براي فرزندان خود باشد

 خودداري شده است، ،حاكميت ايران« از كاربرد »حاكميت فارس«در اين كتاب با تاكيد بر اصطلاح 
ح بر تفاوت بين آنها و توده هاي  حاكمند، از طرف ديگر با اين اصطلازيرا در اين كشور ظالمين فارس

 به اقوام ،فارس نيز تاكيد مي گردد، هر چند اولين سهم توزيع ثروت در هرم قدرت حاكميت فارس
فارس مي رسد ولي هستند بخشهايي از اين قوم، در حال جان دادن هستند و بايد متوجه شد كه در 

  . مواجه هستنديپرستانه هستند با چه مشكلاتمقايسه با آنها، اقوام غيرفارس كه تحت مظالم مضاعف نژاد
 ، فصل چهارمانوشتنب. انتخاب شد» پايه هاي لرزان حاكميت فارس«نام كتاب با مشورت دوستان 

فصل اول به ريشه .  اضافه شد بداننيز»  و حركت بيدارگرانه توركان آذربايجاندرياچه اورميه«عبارت 
نطفه هاي تاريخي تروريسم و ي پردازد، در فصل دوم هاي انحرافات در فرهنگ فارسهاي باستان، م

 و در تورك ستيزي و عرب ستيزي حاكميت فارسو در فصل سوم  خشونت طلبي سردمدران فارس
  . مورد بحث قرار مي گيرد ي توركان آذربايجان درياچه اورميه و حركتِ بيدارگرانهفصل چهارم نيز 
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  فصل اول
  انفارسگرايو فارسهاي باستان  اعتقادي پايه هاي

  
  ، قسمت اول فصل اول

  اصطلاح تعاريف كلي چند -1-1
براي شروع مباحث اصلي در مورد پايه هاي لرزان حاكميت فارس لازم مي دانم به يك سري تعاريف 

  :اساسي مورد استفاده در كتاب اشاره اي شود 
ست و اين خود شاخه حاكميت چيست و انواع حاكميت ها كدام است؟ البته موضوع اصلي كتاب اين ني

  . اي از علوم نظري مي باشد، لذا به تعاريف كلي در اين زمينه اشاره مي شود
نتايج براي تحقق اي هماهنگ از عناصر و اجزاء مختلف است كه  مجموعه ،سيستميك در تعريف كلي 

ه تنهايي اين نتايج توسط هريك از عناصر بدر تعامل و حركتند بطوريكه با يكديگر  و هدفمند، مشخص
ملت ويا ملل (، حكومت نيز در مجموع به عنوان يك سيستم با مجموعه انسانها باشد قابل تحقق نمي

عمل ميكند و عناصر تشكيل دهنده سيستم حاكميت، بويژه عناصر فرهنگي مدني آن را پايه ) مختلف
ا قوي تر باشند سيستم هر قدر اين پايه ههاي اين سيستم ويا پايه هاي فكري حاكميت مي نامند، طبيعتا 

 بطور كلي مباني فكري و پايه هاي ايدئولوژيكي ملتها دربستر تاريخي و .ايجاد شده پايدارتر خواهد بود
  .جغرافيايي ويژه اي شكل مي گيرد و در زبان، دين، فرهنگ و مدنيت آن ملت متظاهر مي گردد

وه اداره مملكت توسط اين مباني، به حكومت ها با توجه به پايه هاي فكري و ايدئولوژيكي آنها و نح
  .شوند و غيره تقسيم مي استبدادي، ليبرالي، دمكراتيك  ديكتاتوري،سيستمهاي حكومتي

از طرف ديگر همين پايه هاي فكري، براي حاكميت ها، ابزاري جهت ادامه اقتدار خود و سازماندهي 
 است بدين معناست كه مجموعه توزيع ثروت و منابع هستند، اگر گفته مي شود كشوري ديكتاتوري

رفتار گروههاي مختلف جامعه به شكلي است كه منتجه آنها سبب مي شود، حاكميت بتواند نظر خود 
... را به اين گروهها تحميل نمايد، و اگر گفته شود اين كشور داراي نظام ليبرالي و يا دمكراسي و يا 

است كه بر آن اساس كليه گروهها توانسته اند است مي توان گفت تعادل قوا در اين مجموعه به نحوي 
  . از نحوه توزيع ثروت و منابع و سهم بخشهاي مختلف جامعه دست بيابند عادلانه تربه چهارچوبي

وقتي گفته مي شود حاكميت قاجار در ممالك محروسه تحت فرمان خود، بصورت استبدادي و يا 
عه نسبت به توزيع ثروت جامعه به توافقي معين الطوايفي عمل ميكند در واقع مراكز قدرت جام ملوك

  .رسيده و بر اقتدار دربار گردن نهاده اند

AzoH
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باز وقتي اين جامعه به مرحله اي مي رسد كه انقلاب مشروطه اتفاق مي افتد و نظم جديدي توافق 
 يگردد بدين معناست كه عناصر تشكيل دهنده جامعه بدين نتيجه رسيده اند مراعات نوعي دمكراس مي

موجب توسعه و پيشرفت و افزايش سهم هر يك از اعضاي جامعه خواهد بود، بويژه اشتراك گروهها و 
احزاب مختلف طبقات پايين جامعه، و توافق طبقات بالايي حكومتي با اين گروهها و احزاب، خود 

 مشاركت ايجاد شرايط مناسب براي توسعه و نشاندهنده بوجود آمدن توازن جديد قوا در اين جامعه و
  .طبيعتا پايدار ماندن توازن قواي بوجود آمده مستلزم وجود پايه هاي محكم مي باشد. عموم مي باشد

نشان داده است اولين پايه مطمئن براي حكومت دمكراسي،  تجربه تاريخي جوامع مختلف بويژه اروپا
هضت مشروطه كه عمدتا از آزادي زبان و آزادي دين براي مردم آن جامعه مي باشد، متاسفانه مبارزين ن

جامعه تورك و بويژه آذربايجان بوده است، در آن برهه كوچكترين دركي از زبان و حس ملي و 
ارزش زبان ملي نداشتند، آنها استبداد را فقط در دربار و اطرافيان شاه ميدانستند و اطلاعي از نقش حس 

  .ان پايه هاي دمكراسي نداشتندملي ملتهاي مختلف بر پايه آزادي زبان و آزادي دين به عنو
به بيان ديگر دمكراسي نه بر اساس فقط نقاط مشترك گروههاي مختلف تشكيل دهنده جامعه، در عين 

. شكل مي گيردحال بر مبناي قبول تفاوتهاي موجود در اين گروهها و تقويت آزادانه و منطقي آنها 
يه هاي محكمي هستند كه ميتواند موجب بطوريكه تفاوتهاي موجود در عناصر مختلف جامعه، خود پا

  .كنترل اقتدار گروههاي مختلف و توسعه بيشتر جامعه و دمكراسي شود
اگر نظام مشروطه قاجار شكست خورد بدين علت بود كه نقاط مشترك و تفاوتها در جامعه بدرستي 

  .ن خطا بودتشخيص داده نشد و عدم شناخت صحيح از مقوله آزادي زبان ملتهاي مختلف در راس اي
زبانها پايه هاي مستحكمي هستند كه وجود آن نشان از وجود دمكراسي و عدالت عمومي است و در 
عين حال همين پايه ها كنترل كننده هاي قوي براي عدم خروج گروههاي متمرد از ريل توسعه و 

موجود در و اين موضوع عينا در مورد دين و فرهنگ و مدنيتهاي مختلف . عدالت جامعه مي باشند
  .جامعه نيز صادق است

و همين عدم شناخت صحيح از جامعه زباني و ديني بود كه خيلي سريع موجب شكست مشروطه گرديد 
 فارس و با تحريك و كمك نيروهاي استعماري روس و انگليس، قوممتمردِروشنفكران و با زياده طلبي 

مامي دست آوردهاي مشروطه را از با شكست خوردن انقلاب مشروطه، حاكميت فارس بوجود آمد و ت
بين برد و هنوز هم كه هنوز است بعد از حدود يك قرن جامعه ما نتوانسته است حتي به نقطه اي كه در 

  .يك قرن پيش قرار داشت برسد
خطاي بزرگتر ديگر اين بود كه پيشروان جامعه تورك بويژه توركان آذربايجان علاوه بر اينكه درك 

ن و حتي دين به عنوان پايه هاي قوي دمكراسي و مشروطه واقعي نداشتند حتي درستي از اهميت زبا
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دركي درستي نيز در مورد افكار نژادگرايانه پيشروان جامعه فارس نيز نداشتند، آنها در مقابل تبليغات 
ي و توركها عامل عقب ماندگي ايران هستند چشم مي بستند و توركفارسگرايان نسبت به اينكه زبان 

تعدادي با اين جريانها همكاري مي كردند و اين وضعيت در مورد مذهب شيعه امامي نيز صادق حتي 
  .بود

 ساله بعد از انقلاب 10متاسفانه در ايران دوره بسيار كوتاهي تجربه دمكراسي وجود دارد كه يكي دوره 
 در هر دوره و  ساله بعد از جنگ دوم جهاني وسقوط رضا شاه بوده است10مشروطيت و ديگري دوره 

  .فشار گروههاي نژاد گراي فارس عملا تجربيات حاصله را از بين برد
 در اين كتاب بكرات  مربوط به انواع حاكميت ها بوده ودر اين قسمت معاني مختصر اصطلاحاتي كه

  .استفاد مي شود داده مي شود
  Fascism فاشيسم

، مبناي تفكر لي فاشيست پا به ميدان گذاشتفاشيسم اولين بار توسط بنيتو موسوليني و با ايجاد حزب م
  .فاشيزم، ايجاد يك دولت ديكتاتوري با اساس ملي گرايي افراطي مي باشد

و با عليه ليبراليزم، دمكراسي، ماركسيزم، بوده يك حكومت فاشيستي در واقع رژيمي توتاليتر است 
  .ن را دنبال مي كند، تسلط بر ديگرا)ميليتاريزم(بسيج توده اي ملت خود، و نظامي گري 

  Chauvinism شوونيسم
شوونيسم به معني وطن پرستي افراطي و تندروانه با تفكر برتري جويي مي باشد، اين مكتب نامش را از 

 بار زخمي ميشود ولي باز 17نيكولاس شووئن يكي از سربازان ناپئون گرفته است، شووئن در جنگها 
  . فدا كردن جان خود در راه وطن ابايي نداردبخطر فرانسه به جنگ ادامه مي دهد، او از

اين مفهوم در معنايي كلي تر به هر گونه دفاع افراطي كوركورانه يك شخص از گروهي و بويژه برتري 
شووئنيسم طلبي ويا اظهار نفرت او نسبت به گروههاي رقيب گفته مي شود، بر اين مبنا مي توان از 

، شووئنيسم ورزشي كه نوعي فاناتيزم مي باشد نام ينيسم مذهب، شووئنژادي و فهنگي، شووئنيسم زباني
  .برد

  rasism نژادپرستي ويا راسيسم
هاي نژادي  تفاوتوجود برتري در  مبني بر اعتقاد به  قضاوتيهر نوعبه تعريف ساده، در نژادپرستي، 

ك شخص ي .ويا فرهنگي و زباني و ديني گفته مي شودفيزيكي -هاي ظاهريِ جسمي تفاوتاعم از 
 ويا به برتري عده  آنها و خون ويا نسلنژادپرست به برتري عده اي بر اساس رنگ و يا شكل خاص آنها

  .روشي نژادپرستي مي گويندرفتار و به چنين و  ،اي براساس زبان و دين و فرهنگ آنها اعتقاد دارد
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 اراذل اوباش و حتي قتـل      ت خياباني مثل حملا ديد  و ج  ،بطور كلي انواع نژادپرستي از گونه هاي قديمي       
 مـردم تبعيض نسبت به     و حتي     اقليتها  عليه برديگر كه به شكل پنهان       اعنوا  تا ، و  شروع ،آشكارو عامهاي   

  نژادپرستيِ ادبي است كه،وگونه ي ديگر. ابد ي امتداد مي،شود روا مي  جامعهدر شكل توده هاي عظيم

ژادپرستي ها در قالب حركتهايي مثل تورك سـتيزي،          انواع اين ن   .ي شعر، داستان تجلي مي يابد        گونه در
عرب ستيزي و حتي اسلام ستيزي و زن ستيزي بوسيله پانفارسها عمل مي شود، نحوه عمل و نمونه هـاي                    

 .آذربايجان را مي توانيد در بخشهاي مختلف اين كتاب پي بگيريداتفاق افتاده در مورد توركان 

  pan persianismپانفارسيسم 
 فارسها  ايران را فقط وطنِ، نوعي تفكر و حركت شووئنيستي و نژادي مي باشد، اين تفكرمپانفارسيز

 ه بر ديگر ملل تحت ستم و نابودي زبان ملتهاي ديگر مي كوشد، و بيداند و بر تحميل زبان فارس مي
  .برتري نژادي فارس بر ديگران تاكيد دارد

  pan iranism پان ايرانيسم 
 ولي در مي باشد ايراني هاي  مبتني بر اتحاد كليه اقوام و تيره،اي سياسي عقيده ، امردر ظاهرِ ايرانيسم انپ

 ي  مباني فكري و عملي آن منطبق بر پانفارسيسم مي باشد، در واقع پان ايرانيسم شكل فريبكارانه،عمل
يران را معادل پانفارسيزم مي باشد كه نيات خود را در پشت نام ايران مخفي مي كند، پان ايرانيستها، ا

  .بر ديگران برتر دانسته و نابودي زبان و فرهنگ غيرفارسها را دنبال مي كنند فارس مي دانند و فارسها را
  Dictatorship ديكتاتوري

ابزار اعمال قدرت بي حد و حصر در جامعه بدستان او داده شود، به ديكتاتور به كسي گفته مي شود كه 
  .وري گفته مي شودچنين شيوه اداري، حكومت ديكتات

   
  Terrorism تروريسم

ترور و تروريسم، به مجموعه اِعمال فشار، ايجاد وحشت، و ايجاد هرگونه شدت، نسبت به مردم، ويا به 
گروه و احزابِ خودگردان سياسي و اقتصادي و اجتماعي، گفته مي شود كه با هدف دستيابي به 

 اِعمال ي مي شود، به چنين گروههاي سازمان يافتهخواسته هاي سياسي ديني ويا اقتصادي بكار برده 
  .كننده شدت، شبكه تروريستي، و به افراد عمل كننده تروريست گفته مي شود

ايجاد ترس در بين اجتماع جهت از بين بردن «به ) Petit Robert(تيت روبرت ئلغتنامه فرانسوي پدر 
د وحشت با اهداف سياسي جهت ترساندن ايجا« در لغتنامه آكسفورد به و» مقاومت و پايداري آنها

ايجاد ترس و «، )تورك ديل قرومو(ي توركسازمان زبان  ترور گفته مي شود، و در لغتنامه »مردم
چنانچه چنين كارهايي در . را ترور معني نموده است» وحشت و بوجود آوردن ضررهاي مالي و جاني
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ورها باشد به آن تروريسم بين المللي مي گويند ارتباط با، ويا داري تشابه با اعمال گروههاي ديگر كش
  ).ويكيپئديا توركي: ماخذ(

  Democracy دمكراسي
دمكراسي نوعي سيستم حاكميت مي باشد كه در آن كليه اعضاي جامعه در ارتباط با قوانين مربوط به 

. يان دارندبوده و آزادي بزبان، دين و مسائل آزادي اجتماعي، سياسي و اقتصادي داراي حقوق مساوي 
  .از نظر لغوي كلمه يوناني دموس به معني مردم و كلمه كراتوس به مفهوم قانون و قدرت مي باشد

  Liberalism ليبراليسم
فرد را مقدم بر هر چيز » آزادي فردي و حقوق فردي«ليبراليسم نوعي ايدئولوژي سياسي ميباشد كه 

  زاد مي باشدكلمه ليبرال در زبان لاتين به معني آ. ديگر مي داند
   Communism and Socialism كمونيسم و سوسياليسم

گرفته شده است، كمونيسم، حركتي اجتماعي، » اشتراك، عمومي«اين كلمه از لغت كمون به معني 
  با تاكيد بر، و بدون پول، بدون دولت،سياسي و اقتصادي است كه هدف غايي آن ايجاد جامعه بي طبقه

 مشترك بودن مالكيت  در مقابل آن سوسياليسم فقط بر.توليدي مي باشدمشترك بودن مالكيت ابزار 
نوشته كارل ماركس و فربدريچ انگلس، » مانيفست حزب كمونيست«كتاب . تاكيد دارد ابزار توليدي

، كمونيستها در اوائل قرن بيستم بر قسمت مهمي از دنيا تسلط مبناي فكري اين مكتب را تشكيل مي دهد
نوعي ( ايجاد ديكتاتوري بي حد و حصر و تبديل آن به ايدئولوژي ناسيونال سوسياليسم ليافتند ولي بدلي

 چيزي جز استيلاي ،به اضمحلال كشيده شدند، به عنوان نمونه كمونيسم روسي در عمل) تفكر نازي
  .شته شدن آنها چيز ديگري نبودااقوام روس بر ديگر اقوام و غارت اموال آنها و عقب نگه د

  
   Aria Race يانژاد آر

اروپايي در قرن » ماكس مودر«و » ر ويليامز جونزسِ«  اي است كه توسط افرادي مثلنژادآريايي، افسانه
 شد، آنها در جنگهاي اول و دوم كار گرفتهر ملل ديگر ب بگرانهاستثمار يه تسلطهجده ميلادي براي توج

 كردند ولي متاسفانه بعد از آنها بهاي بزرگي براي پيشبرد چنين تئوريها پرداختند و آن را رها
. باستانگرايان فارس ميراثخوار آن شدند و در سايه اين تئوري يك قرن كشور ايران را عقب نگه داشتند

  .در اين زمينه در فصل سوم، قسمت اول كتاب توضيحات كافي ارائه شده است
  Pan-Turkism پان توركيسم 

، پان گفته مي شود  و سياسي تمامي توركها، پان توركيسمدر معني لغوي به تفكر ايجاد اتحاد فرهنگي
توركيسم به حركتي و نهضتي گفته مي شود كه در اواخر قرن نوزدهم در روسيه و توركيه و بويژه در 
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تعبير   و معني آندر ايران اين لغت را مشابه پانفارسيسم. آذربايجان شمالي در بين توركها بوجود آمد
انفارسيسم هدفش نابودي زبان و فرهنگ غير فارسها مي باشد، در مورد مي كنند همانگونه كه پ

اين آمده و به عبارت ديگر بوجود آورده شده كه  پانتوركيسم نيز چنين تصور غلط در پانفارسها بوجود
  . با هدف نابودي فرهنگ و زبان غير توركها ايجاد شده استمكتب نيز 

 يپانفارسها مباني فكر» كافر همه را به كيش خود پندارد«ل چنين تصور از آنجا نشات گرفته كه طبق مثَ
ز تعميم مي دهند و اين درحاليست كه توركگراياني مثل غير خوديها نيخود در مورد ديگران را عينا به 

ضيا گؤيالپ، علي بگ حسين زاده، احمد آغا اوغلو، يوسف آكچورا، حسن بي زردابي، محمد امين 
وپچوباشي، علي تبريزلي، اسماعيل بي قاسپيرالي، هيچوقت چنين ذهنيتي زاده، علي مردان ت رسول

ي تاكيد داشتند و هيچ نوشته اي از آنها حتي يك كلمه در توركنداشتند آنها بر تعالي و تقويت زبان 
مورد توهين به ديگر زبانها ويا تفكري مبني بر از بين بردن ديگر زبانها ديده نمي شود و اين درحالي 

توهين و تحقير به ديگر زبانها و فرهنگها بوده و  ه روشنفكران پانفارس داراي نوشته هايي پر ازاست ك
در اين مورد مثالهاي بيشماري در فصل سوم كتاب ارائه . هدفشان را نابودي ديگر زبانها اعلام نموده اند

  .گرديده است
ه حاكميت فارس با تفكر موضوع ديگر قابل ذكر بويژه در مورد توركهاي آذربايجان اينست ك

توركيسم را بدلخواه خود و مشابه پانفارسيسم معني نموده و سپس هر گونه نپانفارسيستي، ابتدا كلمه پا
از حق خواندن و نوشتن به زبان مادري را به عنوان تفكري  حق طلبي طبيعي و معمولي مثل دفاع

اسمش هرچه باشد به عنوان حق اوليه در حالي كه چنين حق و حقوقي . سركوب مي نمايد پانتوركيستي
 و كار بجايي رسيده كه حاكميت .هر انساني در تمامي كنوانسيونهاي بين المللي شناخته شده است

فارس، حتي حركتهاي دفاع از محيط زيست درياچه اورميه را نيز به عنوان حركت پانتوركيستي دانسته 
  .و مردم را سركوب مي نمايد

  Nationalism گراييناسيوناليسم ويا ملي 
» آگاهي ملي« كه آنرا  استتعلق به ملت با مفاهيم آگاهي جمعي نوعي ،ناسيوناليسم يا گرايي ملي
دهنده  ، اغلب پديدآورنده حس وفاداري، شور، و دلبستگي افراد به عناصر تشكيلمليگرايي. خوانند مي

  .است) ، و به طور كلي فرهنگاخلاقيهاي اجتماعي،  ها، ارزش ها و عادت نژاد، زبان، سنت(ملت 
، تخطي هاي درستي بناشود بر پايهبايد  گرايي داراي حد و مرزهاي بسيار حساس و ظريفي مي باشد ويمل

تبديل نمايد چنانچه م افراطي و در واقع فاشيسم و نژادپرستي ساز اين حدها مي تواند آن را به ناسيونالي
نازي ويا  (با نفي اقليتها و اقوام ديگر به ناسيونال سوسياليسمناسيوناليسم معمولي آلماني در زمان هيتلر 

 دوم، علاوه بر اينكه ي تغيير يافت و با بدست گرفتن حكومت در دوره جنگ جهان)ناسيونا فاشيسم
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همان  .نداختابه سرنوشتي فلاكت بار را نيز  صدمات باور نكردني بر اروپا و جهان وارد نمود، آلمانيها
 ناسيوناليستها افراطي زمان پهلوي و حاكمان اماميه فارس بر سر ايران آمده و بيش از اتفاقي كه توسط

 در يك قرن است ايران را در چنگال نژادپرستانه پانفارسيسم گرفتار نموده و ضمن بلوغ اين حركت
ع ويران ه و ايران را به يك كشور عقب مانده با منابنداخت، منطقه را به ورطه كشت كشتار ازمان اماميون

  .شده تبديل نموده است
قرار دارد ) انترناسيوناليسم (ميهني جهان ناسيوناليسم، در تضاد با باور نوين: ي مي گويند اهرچند عده 

 مليگرايي بر روي پايه هاي صحيحي مثل اعتقاد به اگربيش نيست و   تصوري خياليولي اين باور،
تماعي سياسي و اقتصادي كليه آحاد مردم قرار بگيرد آزادي اقليتها و برابري حقوق اج، برابري ملتها

 اروپايي فناليسم باشد همانگونه كه ملل مختلوتواند عنصري محكم و پايدار براي تشكيل انترناسي مي
 فوق الذكر به ايجاد  ولي با مراعات اصول انساني دارند اعتقاد بسيار زياد به مليگرايي حال كهدر عين

  . جهاني پيش مي رونديك اتحاد اروپايي و حتي
  تعلق»ضيا گؤكالپ «هاي تاريخي به مليگراي بزرگ تورك در مورد ناسيوناليسم يكي از بهترين گفته

دهد، در هر جايي كه روح مليت و  تاريخ به عنوان يك قانون عمومي نشان مي: گويد دارد، او مي
 بوجود خواهد آمد، در هر جايي نفوذ كند در آن كشور پيشرفتهاي بزرگي) با اصول انساني(مليگرايي 

كه وجدان ملي ايجاد گردد عمر استعمار و اشغالگري براي هميشه به پايان مي رسد، امروزه در اروپا 
نمانده است و بدين سبب در هيچ كدام از اين كشورها امكان ايجاد باقي ملتي بدون وجدان ملي 

ادن استعمار و مستعمره گري بجز بيدار نمودن ي خاتمه دامستعمره وجود ندارد، در دنياي اسلام نيز بر
  . هيچگونه راه ديگري وجود ندارد،وجدان ملي ملتها

  Religion دين چيست؟ و فرق دين و مذهب چيست؟
براي راهنمايي مردم آورده شده ، دين مجموع تعاليم آسماني است كه توسط پيامبران از سوي خداوند

توسط ، براي راهنماي بشر اينگونه كتابها ويا مجموعه مطالببه عبارت ديگر اعتقاد براين است . است
به واسطه پيغمر او ح ، پيغمبري از طرف االله ارسال شده است در دين اسلام اين مطالب از طرف االله

  . محمد در كتاب قران ارائه گرديده است
يا ، اي ويژهه به خاطر انديشه، پيروان يك دينمجموعه برداشتهايي است كه گروهي از اما مذهب 

دارند و از برداشتهاي ، از قران و اعمال پيغمبر و صحابه و امامان اهل بيتبرداشت و تفسير خاص 
پذيرند   آن دين را مي كلياصول،  به يك دين همه مذاهب وابستهعموما  .ديگران تفاوت پيدا مي كنند

  .و در اين جهت با يكديگر مشتركند
  اصول دين اسلام 
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بر زبان هر شخص به عنوان قبولي ) لا اله الاّ االله و محمد رسول االله(ي شدن شهادتين دين اسلام با جار
   .توحيد و نبوت و معاد، دين او تلقي شده و بر سه اصل استوار مي باشد

اصل نبوت بر رسالت ح محمد از طرف خدا گواهي مي دهد و ، توحيد بر وحدانيت خداوند تاكيد دارد
روز قيامت و وجود روز حساب كتاب و رسيدگي بر اعمال خوب و بد انسانها و معاد به معني اعتقاد به 

  .دادن پاداش و جزا به آنها مي باشد
مذهب جعفري سه اصل فوق را به عنوان اصول دين اسلام قبول دارد و در كنار آن دو اصل ديگر را بر 

 تبليغ در امام اهل بيت 11يي يكي اصل امامت يعني تاكيد بر كرامات و توانا، مذهب خود وارد مي كند
دين اسلام مي باشد و در عين حال اعتقاد به امام دوازدهم كه بنا بر فرموده پيغمبر اسلام براي گسترش 

و . عدالت در زمين به عنوان بنده صالح خداوند ظهور نموده و مورد قبول عامه مردم قرار خواهد گرفت
  . تاكيد بر اسما اعظم خداوند استدومين اصل مذهب جعفري اصل عدالت مي باشد كه
علاوه بر سه اصل دين كه در بالا ذكر شد دو ، مذهب امامي فارس بر عكس مذهب جعفري تورك

اصل ديگر را نيز به دين وارد مي كنند و چنين تصور مي كنند كه اين اصول نيز جزئي از قران بوده ولي 
 آيه 17000ف شده است و گويا كل قران به علت تحريف قران اين قسمت از اصول دين از قران حذ

همان چيزهايي است كه در ،  هزار و اندي آيه دارد لذا مابقي آيات6بوده و از آنجاييكه قران فعلي 
بزرگان . روايات و احاديث افرادي مثل كليني و مجلسي و خميني و ديگر خرافيون اماميه آمده است

  .مي شمارندديني مذهب جعفري تورك چنين اعتقادي را باطل 
  
  

  جوامع مختلف و فرهنگِ نظر جامعه شناسان در مورد دين و مذهب
در اينجا به ذكر نظريه ي غالب جامعه شناسانه كه نحوه ارتباط فرهنگ و سنن جوامع مختلف را با دين 

  :بيان مي دارد اشاره مي گردد ، و ديگر پديده هاي فرهنگي
مطالعه ارتباط عناصر اساسي ، دانش نژادشناسي، شاف اقوامهرچندعلوم مربوط به قوانين روانشناختي انك

عمر زيادي ندارند ولي براين نكته اتفاق نظر است ، دين و رسم و رسومات حاكم بر اقوام و ملل مختلف
، بر خلاف آنچه در ظاهر امر ديده مي شود، هيچ عنصر فرهنگي از قبيل دين و زبان و ادبيات و هنر: كه 

و در عين حال حركت و تغييرات اين عناصر در . يير از قومي به قوم ديگر منتقل شودنمي تواند بدون تغ
  .طي زمان بسيار بطي و تدريجي خواهد بود

گروهي ، به بيان ديگر هرچند يك عنصر ديني ويا هنري اعم از زباني و عمليِ ابداع شده توسط قومي
ي به نظر مي آيد ولي وقتي به يك قوم  در ظاهر امر عنصر منحصر به فرد و ثابت و مشخص،ويا فردي
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ديگر تحميل مي شود ويا بدلايل ديگري مورد قبول قومي ديگر قرار مي گيرد نسبت به آداب و سنن 
اين عنصر فرهنگي در دو قوم مختلف ، آن قوم برازش داده شده و بكار مي رود هر چند در نگاه كلي

د ولي نحوه اجرا و برداشت هر قوم از آن بصورت يك پديده ديني و فرهنگي واحد به نظر مي رس
  .متناسب با خصوصيات فرهنگي ويژه همان قوم خواهد بود، پديده

وارد شده به ميان دو قوم فارس و تورك و ديگر اقوام نيز با تاثير پذيرفتن ، مطمئنا دين و مذاهب اسلامي
تاب تلاش مي كند تغييرات اين ك. از خصوصيات فرهنگي آن قومها تفاوتهاي اساسي با همديگر دارند

  .و تفاوتهاي مذهبي اسلامي با ظاهري مشابه را در بين دو قوم ذكر شده مورد كنكاش قرار دهد
  شيعه و فِرقَ مختلف آن به چه معني مي باشد؟

عموما به افرادي كه پيرو امامان اهل بيت ، در قرون اوليه هجري، استشيعه بصورت لغوي به معني پيرو 
  . ي گفتند هر چند عقايد آنها با همديگر متفاوت بوده و به فرقه هاي زيادي تقسيم مي شدندبودند شيعه م

كتاب نوشته شده توسط عالمِي شيعي بنام نوبختي مي باشد كه در قرن ، بهترين منبع در مورد فرِقَ شيعه
  . استدر اين كتاب دهها و شايد نزديك به صد فرقه شيعه تشريح شده.  هجري قمري مي زيست3-4

مذهب امامي فارس و مذهب جعفري تورك مي باشد كه ، در حال حاضر از مهمترين فرقه هاي شيعه
   .مشهور به شيعه امامي و شيعه جعفري هستند

 تفاوتهاي اساسي با همديگر دارند اين تفاوتها بر اساس فرهنگ و آداب رسوم دو قوم اين دو مذهب
ثال امامي فارس بر تحريف قران قائل هستند ولي جعفري ها به عنوان م، فارس و تورك بوجود آمده اند

امامي ها صيغه و استفاده از مواد مخدر را بر اساس رسم و سنن دين ، اين عقيده را باطل و كفر مي دانند
مجوسيت ارج مي نهند و مواد مخدر را حرام نمي دانند ولي مذهب جعفري تورك صيغه و مواد مخدر 

  . مي دانندرا حرام و غير اسلامي 
در ، كتابالبته موضوع اصلي اين كتاب ذكر اين تفاوتها نبوده فقط به منظور درك درست مطالب 

فصل اول اشاراتي به خصوصيات كلي شيعه امامي فارس شده و در انتهاي هر مطلب تفاوت اين مذهب 
صمد باياتلي و خوانندگان علاقه مند مي توانند به كتابهاي ، با عقايد شيعه جعفري ذكر مي گردد

مجوسي شيعه (و فارس شيعه ليگي ) عليچيليك(آذربايجان شيعه ليگي «ارسلان تورانلي با عنوانهاي 
نقدي بر مذهب جعفري آذربايجان و (حركت ملي آذربايجان و پيام مذهبي اخلاقي آن «و » ليگي

  . رجوع كنند» )مذهب امامي فارس
  تعريف امام

اين كلمه در كتب لغت به معاني . است» قصد كردن«باشد در اصل به معناي  مي» اَم«واژه امام كه از ماده 
، ) جاده و راه-3، معلّم و كتاب-2، شود و در كارها پيشواست كسي كه به او اقتدا مي-1( مثل فيلمخت



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 22

» اُم«است؛ لذا به اصل و اساس چيزي » قصد كردن همراه با توجه خاص«ريشه همه آنها گفته مي شود و 
گويند؛ چون مردم با » امام«قتدا و پيشوا و رهبر مبه و عموما ، ند؛ چرا كه مورد توجه انسان استگوي

در قران كريم امام به معني پيشواي گروهي و قومي آمده اعم از اينكه . آيند توجه خاص به سراغ او مي
در حاليكه نبي و رسول  شود نيز در قران بكار برده مي» ائمه الكفر«آنها خداباور ويا كافر باشند چنانچه 

  . فقط به بزرگان خداباور و فرستاده خداوند گفته مي شود
مجموعاً دوازده بار در قرآن بكار رفته كه هفت بار آن به صورت مفرد » ائمه«و جمع آن » امام«لمه ك

   . آمده استآمده و پنج بار به شكل جمع
  .كردند هدايت ميبه امر ما  وآنهاراپيشواياني قرارداديم كه :ونَ بأِمَرنِاهديو جعلنْاهم أئَمِةً :73سوره انبياآيه

 كفر )پيشوايان( امامانس با پ : نتَْهونَيمانَ لَهم لَعلَّهم يفَقاتلُِوا أَئمِةَ الْكُفْرِ إنَِّهم لا أَ : 12سوره توبه آيه 
  .دباشد كه باز ايستن، كه آنها را هيچ تعهدي نيست، بجنگيد

  . آشكار استيبر سر راه) اكنون، شهر(و آن دو  : نٍيو إنَِّهما لبَِإِمامٍ مبِ : 79آيه ، سوره حجر
 يكتاب موس) زين (يش از ويپ :  إمِاماً و رحمةًيو مِنْ قبَلهِِ كتِاب موس:  17 سوره هود، 12 سوره احقاف

  .ه رحمت بوده استيراهبر و ما
لمه امام و ائمه به هر پيشوايي اعم از هدايت شده ويا هدايت نشده گفته مي از آنجاييكه در قران ك-

لذا تعريف اماميون فارس ، شود لذا التصاق معني معصوميت به امام هيچگونه اعتبار ديني و قراني ندارد
اين معني نيز ، بي اساس بوده و مثل تحريف و جعل احاديث آنها» فرد معصوم«از لغت امام به شكل 

  . و بدون سنديت تاريخي مي باشدجعلي
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  ، قسمت دوم فصل اول
  باورهاي فارسهاي باستاندين مجوسي و -1-2

در اين بخش و قبل از ورود به مطالب عقيدتي مذهب اماميه فارس لازم اسـت عناصـر اساسـي باورهـاي                     
ا نحـوه تغييـر     ديني قوم فارس در زمان قبل از اسلام با استفاده از منـابع خـود فارسـگرايان ذكـر گـردد ت ـ                     

  . مذهب باستاني مجوسي فارس به مذهب امامي فارس روشنتر ديده شود
  

   فارسهاي باستان در مورد آزادي دينكامرفتار ح
  خشايارشا و تخريب نمايشگاه ها و ممنوعيت اديان 

  ) نوشته رضا مرادي غياث آبادي87 ص رنجهاي بشريكتاب : ماخذ(
 پرستش خدايان ديگر كه در زمـان داريـوش هخامنـشي بـه اوج               و ممنوعيت  اجبار در پرستش اهورامزدا   

سـطرهاي  (خشايارشا در بنـد پـنجم       ،  در زمان پادشاهي پسرش خشايارشا نيز دوام يافت       . خود رسيده بود  
و نيايـشگاههاي   » ديـو «به صراحت خدايان ديگر را      ) xph(از كتيبه هشتم خود در تخت جمشيد        ) 35-41

دستور تخريب آن نيايشگاهها را صادر مـي كنـد و           ،  و به موجب همين كتيبه    ا. مي نامد » ديوكده«آنان را   
» كتيبـه ديـوان  «اين كتيبه بـه همـين دليـل بـه           ،  ممنوع اعلام مي دارد    پرستش خداياني غير از اهورامزدا را     

بـراي  . (شهرت دارد و سند دست اول ديگري از ميزان خفقان ديني در عصر هخامنشي دانسته مـي شـود                  
  ...)پي ير ، در لكوك) xph(كتيبه هشتم خود در تخت جمشيد : ر بنگريد به آگاهي بيشت

  
  فارسهاي باستان و مجازات مرتدين از دين ان حاكم

  )89رنجهاي بشري ص (مجازاد ارتداد و مرتد در دين زرتشتي 
مقررات و شرايع ديني زرتشتي شكنجه هاي سختي را براي مرتدان و كساني كه از دين زرتـشتي خـارج    

در بـسياري از بخـشهاي   ) زنـديك / زنـده (در بـاره گنـاه و مجرميـت ارتـداد        ،  وضع كرده بود  ،  مي شدند 
بـه   )شايست ناشايست دينكرد  ،  و از جمله در مينوي خرد     (اوستا و نيز در منابع دست اول پهلوي زرتشتي          

 تـرين شـكنجه     مجازات ارتداد كه در نوع خود يكي از سـهمگين         . كوتاهي يا به تفصيل سخن رفته است      
عبارت بود از اينكه مجرم يا همان از دين برگشته را زنده زنده پوست بكننـد و تمـام                   ،  هاي زرتشتي بوده  

اينكار به گفته هاشم رضي به وسيله متخصصان اداره جرائم     . اجزاي بدنش را قطعه قطعه از هم جدا كنند        
جام دادند و آن منادي صلح و آشـتي و        چنانچه همين كار را بر روي ماني ان       . زرتشتي اجرا مي شده است    

رضـي  : براي آگاهي بيـشتر بنگريـد بـه    (همبستگي اديان را به فجيع ترين شكل ممكن زجر كش كردند      
  )1246، 1243جلد دوم ص ، 1381تهران انتشارات سخن ، دانشنامه ايران باستان، هاشم

AzoH
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   ديگراندر حمله به شهرهاي) هخامنشي ها( فارسهاي باستان انبيرحمي حاكم

  )89رنجهاي بشري ص (كوروش و قتل عام مردم نينوا 
كــورش نامــه ، يكــي از منــابعي كــه بــراي وصــف ســجاياي كــورش بــه فراوانــي بــدان اســتناد مــي شــود

اما در اين استنادها معمولا به بازگويي بخش هاي دلپسند آن اكتفا مـي         . نوشته گزنفون است  ) سيروپدي(
  .رندشود و بقيه متن را ناديده مي گي

گزنفون آورده است كه كوروش براي حمله و تسخير شهر نينوا يك روز عيد را انتخاب كرد كه مـردم                    
امروز همه نعمتهاي آسـماني در اختيـار ماسـت          «او به سپاه خود مي گويد       . سرگرم جشن و شادي هستند    

طـلا و امـوال و نـام     جوايز اين كشتار از بـراي شـما         . تا به تارو مار دشمني به پردازيم كه در خواب است          
كه مـردم در بـستر نـاز و خوشـي      ما در صبح زود در حالي به شهر حمله مي كنيم . نيك و آزادگي است   

ما مشعل هـاي بـسيار و قيـر فـراوان در اختيـار داريـم و خانـه هـاي آنـان جملگـي از چـوب                            . آرميده اند 
ن يا بايد بگريزنـد ويـا در ميـان          سربازان ما خانه هاي آنان را به سرعت آتش خواهند زد و آنا            ،  خرماست

  ...).گزنفون كورش نامه ترجمه رضا مشايخي: براي آگاهي بيشتر بنگريد به ( شعله هاي آتش بسوزند
  

   فارسيت باستاني كشتارهاي بزرگ توسط حاكم
  )91رنجهاي بشري ص ( نفر در يكسال 000، 120داريوش و قتل عام 

يـك سـند دسـت      ،  ت پادشاهي داريوش يكم كشته شـدند      براي دانستن تعداد اشخاصي كه در سال نخس       
كتيبـه داريـوش در بيـستون بـه سـه      . اي كه خودش در بيستون نوشته اسـت       كتيبه: اول و معتبر وجود دارد    

هـايي    نسخه. عيلامي و بابلي نوشته شده و آمار تلفات در تحرير بابلي آن آمده است             ،  زبان فارسي باستان  
. ل و مصر پيدا شده كه همچون تحرير بابلي دربردارنده آمار تلفات هـستند             از تحرير آرامي آن نيز در باب      

 قيـام عليـه حاكميـت هخامنـشيان را          9داريـوش در سـال نخـست پادشـاهي خـود            ،  به موجب ايـن كتيبـه     
ايـن بـدان    .  نفر را به اسارت گرفت     28,000 نفر را كشت و      120,000سركوب كرد و در مجموع حدود       

 خـانواده داغـدار و از       150,000،   زن بيـوه   100,000چيزي در حـدود     ،  ين تلفات معنا است كه علاوه بر ا     
  .ها هزار معلول و مجروح بر جاي ماند صدها هزار كودك يتيم و ده، هم پاشيده

 ميليون تخمين زده مي شود در نظر گرفته شـود عمـلا ايـن بلايـا بـا                 5-3اگر جمعيت كشور در آن زمان       
بطور مستقيم دامنگير بيـست درصـد جمعيـت و بطـور غيرمـستقيم              ،  آنهمه عواقب اجتماعي و اقتصادي      

، كتيبه هـاي هخامنـشي    ،  پي ير ،  لوكوك: براي آگاهي بيشتر بنگريد به      ( دامنگير كل جمعيت شده است    
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، ايران در دوران نخستين پادشاهان هخامنـشي      ،  داندامايف... ترجمه نازيلا خلخالي زير نظر ژاله آموزگار      
  ...).ترجمه روحي ارباب

  حاكمان فارس و شكنجه دادن مردم
  )91رنجهاي بشري ص (شكنجه هاي داريوشي 

 نفـر از    120,000حـدود    كـشتار دسـته جمعـي      پيش از اين ديديم كه داريوش بـه گفتـه خـود دسـت بـه               
چنانكـه  . بازماندگان آنان در آب رودخانـه كـرده اسـت          غرق نمودن  مخالفان و معارضان داخلي خود و     

دست به  ،  اما آيا داريوش علاوه بر اينها     . »اي برجاي نگذاشتيم    همه را كشتيم و هيچ زنده     «: خود گفته بود  
 زده است؟ شكنجه و نقص عضو و مثله كردن اسيران و زندانيان نيز مي

براي پاسخ به پرسش بالا يك سند معتبر و دست اول وجـود دارد كـه عبـارت اسـت از سـخناني كـه او                          
دهنده بخش ديگري از هنرهـايي        سخنان او نشان  . دگان به يادگار گذاشته است    براي آين   بيستون  كتيبه در

 .است كه اهورامزدا بدو بخشيده بوده و او به ياري اهورامزدا آنها را به انجام رسانده است

عيلامـي  ،  تحريـر فارسـي باسـتان      هـاي مكـرر خـود او در هـر سـه             هاي داريوشي به موجب گفتـه       شكنجه
بـه زنجيـر    ،  از حدقـه در آوردن چـشم      ،  بريـدن گـوش   ،  بريدن بيني :  عبارت است از   كتيبه بيستون  بابلي و

يـاپـتـيــي «و ، هـاي شـهر   آويـزان كـردن اسـيران از دروازه    ،  كشيدن هـا در شـهرهاي    ايـن شـكنجه  . »اوزمـ
و ،   از ستون دوم   14 و   13بنگريد به بندهاي    . (بابل و اووادئيچيه در پارس انجام شده است       ،  اربيل،  همدان

 ). از ستون سوم15 و 8بندهاي 

اي يكـسان     اختلافـي ميـان مترجمـان نيـست و همگـي بـه گونـه              ،  ها  در ترجمه اين بندها و مفهوم شكنجه      
.  اختلاف وجود دارد    آن به استثناي مفهوم اوزمياپتيي كه به درستي دانسته نشده و بر سر           . اند  ترجمه كرده 

رالف نورمن شارپ آنرا به     . داند  مي» ست را از كاه انباشتن    پوست كندن و پو   «رونالد كنت آنرا به معناي      
كينـگ و  ). است» فَراهجم«در حاليكه دار زدن لغتي مستقل دارد كه همانا (گرفته است  » دار زدن «معناي  

بـه صـليب   / به چهار ميخ كـشيدن «يا » سوراخ كردن بدن با نيزه  «تامپسون در تحرير عيلامي آنرا به معناي        
فرنسواز سوزيني و كلاريس هرن اشميت نيز آن واژه را در تحرير عيلامـي بـه مفهـوم                  . ننددا  مي» كشيدن

» تير در ماتحـت فـرو كـردن   «ير لوكوك نيز اوزمياپتيي را به معناي         پي. اند  گرفته» ميخ در ماتحت كردن   «
يي به مفهـوم    رسد كه اوزمياپت    بيشتر به نظر مي   ). اي كه هنوز به شكل ديگري تداوم دارد         شكنجه(داند    مي

هـاي آشـوري كـه     نگـاره  چنانكه در برخي سنگ. باشد» فرو شدن نيزه در ماتحت با نشاندن بر روي نيزه     «
بـراي آگـاهي بيـشتر و نمونـه تـصوير بنگريـد             (انـد      شـده   مرداني نشانده بر روي نيـزه بـه تـصوير كـشيده           

  ).جمشيد كاربرد تيرهاي تيز تخت»:به
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، ترجمـه نـازيلا خلخـالي     ،  هـاي هخامنـشي     كتيبـه ،  ير  پي،  لوكوك:  به براي آگاهي بيشتر از جمله بنگريد     
  ...)زيرنظر ژاله آموزگار

  
  )102رنجهاي بشري ص (نمونه اي از نحوه شكنجه دادن روحانيون فارسهاي باستان 

تـر از آنهـا       كـه بـسا سـهمگين     ،  نداشـته  هـاي داريوشـي     شـكنجه  هاي زرتشتي نه تنها دسـتكمي از        شكنجه
) جلـد نهـم   (» تاريخ اجتماعي ايـران   «ين براي دين و روحانيوني كه استاد مرتضي راوندي در           و ا . اند  بوده

  :رسد عجيب به نظر نمي، آنان را با چنين عباراتي توصيف كرده است
زدنـد    هايي مـي    موبدان زرتشتي براي سركوب مخالفان و معترضان و پيروان اديان ديگر دست به شكنجه             

سن به تفـصيل و بـا         ها را آرتور كريستن     شرح اين مجازات  . كند  نسان راست مي  كه مطالعه آنها مو بر تن ا      
 .آورده است» ايران در زمان ساسانيان«اتكاي به منابعي كه نقل كرده در كتاب 

زندانيان را از انگـشت و  . گستردند آلات و ادوات شكنجه را در برابر چشم متهم مي، به موجب اين منابع  
ها سـركه و نمـك و انقـوزه     در زخم. زدند كردند و آنان را با تازيانه مي      آويزان مي يا از پا بطور سرنگون      

گـاه پوسـت   . كندنـد  كردند و پوست سرشـان را مـي   اندام آن بينوايان را يك به يك قطع مي     . ريختند  مي
سـرب گداختـه    . بريدند  داشتند و گاهي پوست دست و پشت آنان را مي           چهره را از پيشاني تا چانه بر مي       

. كـشيدند   بريدند و ميل سـرخ بـر چـشم مـي            ريختند و زبان آنان را مي       يا روغن داغ در گوش و چشم مي       
آويختنـد تـا ديگـران        كردند و از درخت مي      كندند و پر از كاه مي       تمام يا قسمتي از پوست زنداني را مي       

گـاه  . نهادند  لاي ديوار مي  زنده    كردند و يا زنده     زنداني را بر روي زمين يا بر روي دار سنگسار مي          . ببينند
كردند و زبان را از       انداختند و گاه گردن او را از پشت سوراخ مي           ها مي   آن بخت برگشته را زير پاي فيل      

سـركه و خـردل در دهـان و     . كردند  جوالدوز در چشم و تمام بدن فرو مي       . كشيدند  آن سوراخ بيرون مي   
  ).415 و 414ص (ريختند تا مرگشان فرا رسد  چشم و بيني آنان مي
كندنــد و بــر  شــانه آهنــين بــود كــه گوشــت تــن محكــوم را بــا آن مــي، الاســتعمال يكــي از ادوات كثيــر

شكنجه چـرخ و اعـدام بـا سـوزاندن بـر روي             . زدند  ريختند و آتش مي     نفت مي ،  هاي بيرون زده    استخوان
ص (اسـاني بـود     هاي متداول در بين روحانيون زرتـشتي عـصر س           از ديگر شكنجه  ،  خرمن هيزم آتش زده   

416(. 

ايـن شـكنجه از ايـن قـرار بـود كـه جـلاد بـه                 . بود» نُه مرگ «موسوم به مجازات    ،  نوع ديگري از شكنجه   
سـپس  . بريـد  كرد و بعد دست و پاي راسـت را تـا مـچ مـي      ترتيب انگشتان دست و انگشتان پا را قطع مي        

آنگـاه  . بريـد   ي و پـشت سـر را مـي        پـس از آن گـوش و بين ـ       . كرد  دست را تا آرنج و پا را تا زانو قطع مي          
 .)416ص (انداختند  اجساد اعدام شدگان را نزد حيوانات وحشي مي
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 362در يـك نوبـت در سـال    ، )366صـفحه  ، همـان (سن به نقل از سوزومن آورده است  چنانكه كريستن 
 .عام شدند  تن از ايرانيان مسيحي به همين ترتيب قتل12,000تعداد ، ميلادي

كـشيدگان و     ظلمي مضاعف در حق مظلومان و سـتم       ،  هاي بشري   توجهي به اين رنج      و بي  ناديده انگاشتن 
هايي كه منجر به تكرار چنـدين بـاره چرخـه             تفاوتي  بي. هاي تاريخي است    ها و تجربه    به آموزه  تفاوتي  بي

 .شوم حوادث خواهد شد

هـاي مـذهبي در       فرقـه : نهـم جلـد   ،  تاريخ اجتماعي ايران  ،  مرتضي،  راوندي: براي آگاهي بيشتر بنگريد به    
، ايران در زمان ساسـانيان    ،  آرتور،  سن  ؛ كريستن 17 تا   14صفحه  ،  1382،  انتشارات روزبهان ،  تهران،  ايران

 ).416 تا 414 و 366صفحه ، 1375، انتشارات دنياي كتاب، تهران، چاپ هشتم، ترجمه رشيد ياسمي

  
كـساني  ،  س بر عكس مسلمانان كشورهاي ديگر      در دوران معاصر نيز حاكميت اماميه فار       :نكته قابل ذكر  

را كه از دين اماميه فارس به دين ديگري مي روند شديدا شكنجه و اعدام مي كند مي تـوان گفـت ايـن                       
خصوصيات فرهنگي فارسهاي باستان در نتيجه تبليغات باستانگرايي عينا به امـاميون شـيعه فـارس تزريـق                  

  .رجعت كرده اندشده و آنها به خصوصيات فرهنگي پدرانشان 
  

  سازندگي و نابودي تمدنها در حكومتهاي باستاني فارسها
سازندگي در زمان كورش بزرگ به اندازه اي بي معناست كه از زمان فرمانروايي هفده ساله او بر بابل                   -

  .حتي يك خشت بر جاي نمانده كه بر خشتي ديگر نهاده شده باشد
 نـابود و غـارت شـد كـه تقريبـا هـيچ يادمـاني از آن                  كشور و تمدن مادها چنان به دست كورش بـزرگ         
، و نـه نـشاني از هگمتانـه و ديگـر شـهرهاي بـزرگ              ،  برجاي نمانده است نه اثري از خط و زبان و قوانين          

تباهي چنان زياد است كه عده اي از پژوهشگران بـر ايـن گماننـد كـه چيـزي بـا نـام تمـدن مـاد وجـود                             
  .خوزيان نيز به همين ترتيب به دست كوروش نابود شد/ تمدن عيلاميان... خارجي نداشته است

تمـدن كهـن و درخـشان ليـدي بـود      ، يكي ديگر از تمدنهايي كه به دست كورش بر افتاد و از بين رفـت   
  ...)114ص ، ترجمه مهدي سمسار، تاريخ امپراتوري هخامنشيان، پي ير، بريان: براي آگاهي بيشتر (

جاوز كورش هخامنشي را دفع نكرده بود و او را كه قصد تصرف           ت) شاه ماساژت ها  (اگر ملكه تومروس    
مي تـوان احتمـال داد كـه دامنـه ويرانگريهـا بـسا گـسترده تـر                 ،  نكشته بود ،  خودش و كشورش را داشت    

  .)83 -81ص ، رنجهاي بشري: ماخذ (.شد و شايد اثر چنداني از نسل بشري برجاي نمانده بود مي
  

  يش آنهاحاكمان فارس و معني عدالت در پ
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هاي ديگـري نيـز دسـت     عام به قتل مزدكيان كشي انوشيروان عادل بجز نسل،  ه گزارش شاهنامه فردوسي   ب
عــام بلوچيــان و گيلانيــان و ســپس غــارت امــوال آنــان و ســوزاندن   يازيــد كــه از آن جملــه اســت قتــل 

 لـشكريان   عـام گروهـي زن و مـرد و كـودك را بـه دسـت                 فردوسي درد و رنج مردم و قتل      . هايشان  خانه
زن و مـرد    ،  شان فـراوان و انـدك نمانـد       ي ـاز«: ها بيـان كـرده اسـت        ساساني انوشيروان با شيواترين سروده    

اي بـوده كـه    ها به انـدازه  كشي بلوچ او همچنين آورده است كه گستردگي نسل   . »جنگى و كودك نماند   
مـن از رنـج ايـشان    يد ا ببـو «: آمـد   يك نفر بلوچ و حتي يك نفر چوپان بلوچ در هيچ كجا بـه ديـده نمـي                 

  .»غ كوه بلنديبه هامون و بر ت، شبان هم نبودى پس گوسپند/ بلوچى نماند آشكار و نِهان، جهان
ها به سـوي گـيلان حركـت كـرد و             انوشيروان عادل پس از سركوب بلوچ     ،  به گزارش شاهنامه فردوسي   

 و غـارت كـرد و قيـام آنـان را            رحمي به زنان و اطفال در آتـش سـوزاند           هاي گيلانيان را با بي      سكونتگاه
كـه خـون در همـه روى كـشور     ، چنان بد ز كشته همـه كـوه و دشـت   «: چنان به خاك و خون كشيد كه  

، شيكسر همه دست خويببستند / خروش آمد و ناله مرد و زن     ،   ز بس كشتن و غارت و سوختن        /بگشت
شـاهنامه  : ش فردوسي بنگريد به   براي آگاهي بيشتر و متن كامل گزار       . »شيزنان از پس و كودك خُرد پ      

، روان  بخـش پادشـاهي نوشـين     ،  دفتـر هفـتم   ،  بكوشش جلال خالقي مطلق و ابوالفضل خطيبـي       ،  فردوسي
 .119 و 118صفحه ، 1386، تهران

 انوشيروان عادل گذاشته مي شـود در ايـن صـورت افـراد ظـالم         سخن اينجاست وقتي به چنين ظالمي نامِ      
   بودند؟فارسهاي باستان چگونه آدمهايي

  
  بردگي در ميان حاكمان فارس 

  )104رنجهاي بشري ص (
غلبـه او بـر مادهـا و تـسخير شـهر            ،  هاي كورش كه منجر به نابودي تمدني كهن شد          يكي ديگر از جنگ   

ها صـورت پـذيرفت و منجـر بـه            اي كه با مساعدت اشراف و فئودال        غلبه. بود) اكباتان/ همدان(هگمتانه  
 . كشيدن گروهي از مردم آن شدغارت هگمتانه و به بردگي

و تهديـد مبنـي بـر شـكنجه او و           ) دختـر آخـرين پادشـاه مـاد       (او توانست با بـه اسـارت گـرفتن آميتـيس            
. او را بـه همـسري خـود در آورد         ،  شاه را وادار به تسليم كند و سپس با كشتن شوهر آميتيس           ،  فرزندانش

ورافتاده رهـا شـد تـا از گرسـنگي و تـشنگي             بخت و شكست خورده در بياباني د        در نهايت نيز شاه نگون    
 .جان بسپارد

گرايش مردم مـاد نـسبت بـه كـورش     «در تاريخ ايران كمبريج به سرپرستي ايليا گرشويچ آمده است كه           
  ).240ص (» او هگمتانه را غارت كرد و برخي از مادها را به بردگي گرفت). 241ص (» خصمانه بود
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، ان داريوش كوشيدند تا استقلال خود را از سلطه هخامنشيان باز يابند           با اينكه مادها دستكم دو بار در زم       
. عـام گرديدنـد      نفر از آنـان قتـل      38,000مواجه شدند و     بار داريوش   سركوب خشونت  اما در هر دوبار با    

، ايليـا ،  گرشـويچ : بنگريـد بـه    (.چنين بود كه هويت و تمدن ماد از ميان رفت و از صفحه تاريخ محو شد               
، انتـشارات جـامي   ،  تهـران ،  ترجمـه بهـرام شـالگوني     ،   از مجموعه تاريخ كمبـريج     -ان دوره ماد  تاريخ اير 

 ). 241 تا 238صفحه ، 1387

  
  نظر دين باستاني فارس نسبت به زن

زن -7«در اين قسمت از پديده مـذموم زن سـتيزي در فرهنـگ باسـتاني فارسـها سـخن مـي رود در بنـد                          
ــارس  ــه ف ــذهب امامي ــتيزي در م ــين » س ــدرن    همچن ــه اصــطلاح م ــسندگان ب ــه نوي ــوط ب ــب مرب در مطال

  . نيز در اين زمينه سخن خواهد رفت )فارس(ايراني
  

  توليد برده داري در دين زرتشتي
توليـد بـرده بـا اجـاره دادن زن بـه مردهـا انجـام                 «ماتيكان هزار داتـستان   » ه موجب متن پهلوي زرتشتي    ب

حق داشت تا   ،  زن خود را به مردان ديگري واگذار كند       توانست علاوه بر اينكه       مرد مي . پذيرفته است   مي
مند شـود   كنيز خريداري شده خود را به مردان ديگر كرايه دهد تا هم از درآمد حاصل از اجاره زن بهره       

در هيچكدام از ايـن مراحـل       . و هم فرزندان حاصله را از مادر جدا كند و به عنوان برده به فروش برساند               
متن پهلوي زرتشتي ماتيكان هزار     : راي آگاهي بيشتر بنگريد به    ب ( زن شرط نبود   رضايت داشتن يا نداشتن   

ــستان ــاگون؛ و بخــش، دات ــستين، بارتلمــه: هــاي گون ترجمــه ناصــرالدين ، زن در حقــوق ساســاني، كري
  ).1344، تهران، چاپ دوم، الزماني صاحب

  
. زنان متعدد بگيرنـد   ،  دون محدوديت اند ب   توانسته  مردان طبقه اشراف مي   : بر اساس دين باستاني ساسانيان      

انـد تـا در       توانـسته   همچنـين مـردان مـي     . به هر تعدادي كه امكانات مالي نگهداري از آنان را داشته باشند           
آنان را بـراي مـدتي معـين در         ،  صورت فقر و ناتواني زن خود را بفروشند و يا در صورت ناباروري خود             

تواند زن خود را به دفعات براي مـدتي معـين         مرد مي ،  ه دهند اختيار مرد ديگري بگذارند و در واقع اجار       
در چنـين مـواقعي رضـايت داشـتن يـا      . و در ازاي دريافت وجه يا بدون آن به مرد ديگري واگـذار كنـد         

اجـاره   دين بجز امكـان   اين  در  ،  كند  نداشتن زن شرط نيست و فقط رضايت شوهر و مرد دوم كفايت مي            
رضا مـرادي   ،  »ماتيگان هزار دادستان  «:  ماخذ   . (يا صيغه نيز وجود داشت    امكان ازدواج موقت    ،  دادن زن 

  ).غياث آبادي
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 از سـال هـشتم پادشـاهي كـورش در           252به موجب لوحه شـماره      : مي نويسد  رضا مرادي غياث آبادي   -
بـه گـرو    ،   بـدهي داشـت    يدختري به نام تابموتو به دليل اينكه پدرش به مؤسسه مـالي يـا رباخانـه ا                ،  بابل
بـراي  ،  شـدند   دختراني كـه بـه گـرو گرفتـه مـي          . فته شد تا زماني كه پدرش بدهي خود را تسويه كند          گر
: براي آگاهي بيـشتر بنگريـد بـه          .شدند تا خسارت تأخير را جبران كنند        كشي جنسي اجاره داده مي      بهره

Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft ،Dritter band ،heft 3 ،Leipzig ،
1897.  

جلـد  ،  دانشنامه آشورولوژي و زبان شناسي    ،  ترجمه پنجاه لوح حقوقي و اداري از زمان پادشاهي كورش         
  .1897، لايپزيك، دفتر سوم، سوم

  سنگسار
در . شـد  سنگسار زنان در زمان فرمانروايي كورش بر بابل امري متداول بود و در مورد زنان زانيه اجرا مي     

بـراي  . مگر آنكه به حـرم و كنيـزان شـاه نظـر داشـتند             ،   از مجازات سنگسار معاف بودند     اين مورد مردان  
دانــشنامه ، ترجمــه پنجــاه لــوح حقــوقي و اداري از زمــان پادشــاهي كــورش: آگــاهي بيــشتر بنگريــد بــه

؛ و نيز تـاريخ تمـدن ويـل         )منبع زير  (1897،  لايپزيك،  دفتر سوم ،  جلد سوم ،  آشورولوژي و زبان شناسي   
  ) رضا مرادي غياث آبادي(. مشرق زمين، جلد يكم، دورانت

بايـد   در اين هنگام مزداپرستانِ زرتشتي مي  .  زنداني كردن زنان به هنگام زائيدن طفل مرده نيز رايج بود           -
زن موظف بود در آن اتاقك چند جام از     . اتاقكي بسازند و زن را به آنجا ببرند       ،  آب و علف    در جايي بي  

 . با خاكـستر را بنوشـد در حاليكـه تـا سـه روز حـق نوشـيدن آب را نداشـته اسـت                        آميخته پيشاب گاو نر   
 ).716٫ تا 713ص ، جلد دوم، گزارش جليل دوستخواه، در مجموعه اوستا، ونديداد(

سراسـر بخـش    . بطور گسترده در ميان اقوام فـارس قبـل از اسـلام مرسـوم بـوده اسـت                 ازدواج با محارم    -
به بحث در اين باره پرداختـه و جزئيـات آنـرا    ،  مفصل و طولاني  به شكل   » دينكرد«هشتادم از كتاب سوم     

الارث دختري كه در عين حال زن پدر خـود نيـز هـست و                 جزئياتي مانند حق  . به دقت بازگو كرده است    
شـكي؛  . ترجمـه فارسـي از فريـدون فـضيلت؛ ترجمـه انگليـسي از م      ، كتاب سـوم  ،  دينكرد (.موارد ديگر 

  ).گفتاري از جليل دوستخواه ج با محارم در دين زرتشتي بنگريد بههمچنين در زمينه ازدوا
  زنان كوروش و هخامنشيان ، زنان حاكمان فارس

  )110-100رنجهاي بشري ص (كوروش و تصرف آميتيس
آورده است كه كورش پس از غلبه بر مـاد           كتزياس مورخ و پزشك رسمي دربار اردشير دوم هخامنشي        

آميتـيس دختـر آسـتياگ و خـواهر         . تصرف كـرد  ،  را كه آميتيس نام داشت    اسپيتاماس را كشت و زن او       
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ترجمـه  ،  )خلاصـه فوتيـوس   (تـاريخ كتزيـاس     : براي آگاهي بيشتر بنگريد بـه     (. ماندانا و خاله كورش بود    
  ).19ص ، 1380، تهران، كامياب خليلي

  
  زنان و چگونگي بخشندگي هاي كورش

هـا و     انـد كـه قربـاني جنـگ         عـضاي جوامـع انـساني بـوده       تـرين ا    كـشيده   ترين و سـتم     زنان يكي از مظلوم   
دادنـد و   زناني كه شوهران يا پدران خود را از دسـت مـي  . شدند گشايان مي تجاوزهاي متجاوزان و جهان  
هـا و   رفتار كورش با زنان نيز از اين قاعـده هميـشگي تـاريخ جنـگ       . شدند  به اسارت و بردگي گرفته مي     

 .تجاوزات بشري مستثنا نبوده است

، شـود   هـاي او بـدان اسـتناد مـي          يكي از منابعي كه براي وصف سجاياي كورش و بخصوص بخـشندگي           
 .شود دقيقاً مشخص نمي» بخشندگي«جزئيات اين  اما در اين استنادها. نامه گزنفون است كورش

ديم كورش پس از آنكه دختر زيبايي را كه مادها همراه با خيمه و خوابگاه بـه او تق ـ                 ،  به موجب اين متن   
بـه سـراغ تقـسيم زنـان اسـير و غنـائم جنگـي ناشـي از غـارت مـاد و                       ،  بـه حـضور پـذيرفت     ،  كرده بودند 

به ، الحان بود   اي خوش     خود را كه نوازنده   » تحت تملك «او يكي از زنان     . هاي غربي ايران رفت     سرزمين
 .«اش شود پرورتر از خانه تر و روح اش دلكش اقامتگاه جنگي«يكي از همدستان خود بخشيد تا 

همسر مردي به نام آبراداتاس بود آبراداتاس به عنوان سـفير بـه             ،  يكي ديگر از زنان تحت تملك كورش      
  ).110-100رنجهاي بشري ص (باكتريا گسيل شده بود و زنش براي كورش تصرف گرديد/ باختر

  هخامنشان و تجاوز به زنان و مثله كردن آنان
عام همگي اعضاي خانواده آنان به دست اين          و سپس قتل   ماسيست قبلاً از تجاوز خشيارشا به زن و دختر       

هاي فـراوان ديگـري را    كتزياس مورخ و پزشك رسمي دربار هخامنشي نمونه . شاه هخامنشي ياد كرديم   
او آورده كه خشيارشاي دوم به اين دليل به جانشيني پدرش اردشير گمارده شد كـه                . نيز نقل كرده است   

رامـزاده بودنـد و محـصول همخـوابگي او بـا فـواحش و كنيـزان و دختـران                    تمامي هفده پسر ديگرش ح    
او همچنين آورده است كـه دختـري بـه          . هاي گوناگون به دربار گسيل شده بودند        اسيري كه از سرزمين   

 .اش كردند قطعه بطور زنده قطعه، رخشان را پس از آنكه بدو تجاوز نمودند/ نام ركسانا

 ...)ترجمه كامياب خليلي، خلاصه تاريخ كتزياس: يد بهاي از منابع بنگر براي نمونه

در برخي موارد گناه يك مرد زرتشتي در صـورتي بخـشيده            ،  ه موجب متن اوستايي و زرتشتي ونديداد      ب
 .كردند شد كه موبدان با دختر يا خواهر بيگناه آن مرد همخوابگي مي مي

 ...)جلد چهارم،  باستاندانشنامه ايران، هاشم، رضي: براي آگاهي بيشتر بنگريد به
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رفتـه كـه      كـالا و مـايملكي بـشمار مـي        ،  ن در جامعه طبقاتي و فئودالي نظام ديني زرتشتي عصر ساسـاني           
قيمـت زن بـه موجـب     .اجاره دهند و يا اند او را همچون هر كالاي ديگريخريد و فروش كنند توانسته مي

يعنـي در حـدود     ،  برابر با قيمـت يـك مـرد بـرده         معمولاً  » ماتيگان هزار دادستان  «متون زرتشتي و به ويژه      
 . سكه نقره بوده است2000

كـه بـا فتـواي      (اند كه در زمـان انوشـيروان عـادل            فرانتس آلتهايم و روت استيل آورده     ،  اما افزون بر اينها   
فـرض متعلـق بـه     اصولاً همـه زنـان جامعـه بطـور پـيش      ) كشي سراسري مزدكيان زد     موبدان دست به نسل   

او هرگونـه  . شدند اند و زنان تنها با بخشش يا تفويض اختيار از جانب او به ديگران اعطا مي       هشاهنشاه بود 
 .رساند و جبري شديد و بيرحمانه برقرار كرده بود تعدي را بيرحمانه به كيفر مي

شاه حق داشت هر زن دلخـواهي را شخـصاً تـصاحب كنـد و بـه حرمـسراي خـود يـا                       ،  در نتيجه مفاد بالا   
 .واگذار كند، اشراف و موبدان بفرستد و يا اينكه او را به هر كس كه ميل داردحرمسراهاي 

تـاريخ اقتـصاد دولـت      ،  فـرانتس و روت اسـتيل     ،  آلتهـايم : براي آگاهي بيشتر و تفصيل منـابع بنگريـد بـه          
؛ 202 و 201صــفحه ، 1382، انتــشارات علمــي و فرهنگــي، تهــران، ترجمــه هوشــنگ صــادقي، ساســاني

انتـشارات فرهنـگ    ،  تهران،  دفتر يكم ،  كتاب سوم ،  ترجمه فريدون فضيلت  ،  دينكرد،  دانآذرفرنبغ فرخزا 
 ). 16 و 15صفحه ، 1381، دهخدا

  
  حشيش و بنگ اعتقادات فارسهاي مجوسي در مورد 

حـشيش يـا بنـگ و اسـتعمال آن بـه عنـوان يكـي از يـاريگران                : مـي نويـسد    رضا مرادي غياث آبـادي       -
مـصرف حـشيش در ديـن    . رود  از اعمال مقدس در ديـن زرتـشتي بـشمار مـي    اهورامزدا در برابر اهريمن   

بخـصوص اگـر سـه      ،  هاي معراج و سفر به بهشت و جهان آخرت دانسته شـده اسـت               زرتشتي يكي از راه   
چنانكه ارداويرف در آتـشكده آذرفرنبـغ و   . باشد و موبدي آنرا سر بكشد» بنگ گشتاسپي«جام زرين از  

ان زرتشتي آن مي و بنگ را نوشيد و استعمال كرد و به مسافرت آن دنيا رفـت             در برابر هفت تن از بزرگ     
ارداويراف همان موبدي بود كه سنت ازدواج با محارم را با هر هفت خواهر خود اجـرا كـرد     . و برگشت 

، نـشانه ديگـري از مـصرف مقـدس حـشيش          . از او برجـاي مانـده اسـت       » نامـه   ارداويراف«و كتابي به نام     
زرتشت نيز چنين جامي را به گشتاسپ نوشانيد تا او      ،  به موجب اين منظومه   . است» نامه  تزراتش«گزارش  

، فيليـپ ،  ژينيـو : براي آگـاهي بيـشتر بنگريـد بـه        . روز به معراج بفرستد و از بهشت ديدار كند          را سه شبانه  
چاپ ، تهران، سهشناسي فران انتشارت معين و انجمن ايران   ،  ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار    ،  نامه  ارداويراف

؛ 1380،  تهـران ،  چـاپ دوم  ،  انتـشارات تـوس   ،  ترجمـه مهـرداد بهـار     ،  بندهش،   دادگي  ؛ فرنبغ 1382،  دوم
، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي       ،  ترجمه محمدتقي راشد محصل   ،  هاي زاداسپرم   گزيده
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صـفحه  ،  جلـد يكـم   ،  1381 ،تهـران ،  انتشارات بهجت ،  دانشنامه ايران باستان  ،  هاشم،  ؛ رضي 1366،  تهران
  )87ص ، همچنين رنجهاي بشري، 512٫ تا 504

  
   زرتشت افسانه است

 )ان كِلنِزژ و با استناد به نوشته هاي عليرضا مناف زاده بقلم(

مردي فرانسوي به نام آنكتِيل دوپـِرُن بـراي بـه دسـت آوردن كتـاب                ،  در نيمة دوم قرن هيجدهم ميلادي     
رسـاند و      مـيلادي بـه چـاپ        1771زرتشت رنج سـفر بـه هنـد را بـر خـود همـوار كـرد و آن را در سـال                        

، سرايي كـرده بودنـد     آن داستان  ها دربارة   كه قرن » دانش مغان «اروپاييان را براي نخستين بار با       ،  سان  بدين
اروپاييان در آن كتـاب   زيرا. حاصل زحمت او بسياري از دانشوران آن روزگار را نااميد كرد. آشنا كرد

آيـا ايـن   : ولتر تَسخَرزنان پرسيد. ديدند مشتي اوراد بود اما آنچه مي، هاي ناب فلسفي بودند در پي انديشه 
. نتيجـه نمانـد   زحمت مترجم بي، ا بر زبان رانده است؟ با اين حال     زرتشت همين سخنان پريشان و زننده ر      

 .زيرا كنجكاوي پژوهشگران غربي را برانگيخت تا در فرهنگ باستاني ايران كند و كاو كنند

هـا   شناس بلژيكي و استاد زبـان  ايران، ) در سرن بلژيك1944 ژانويه 26متولد ) (Jean Kellens(، ژان كلِنِز
هـا از چهـل و        هايش را دربارة اوستا و گـات        است كه پژوهش  ،  ايراني در كلُِژ د فرانس    هاي هند و      و دين 

بـرخلاف آنچـه    ،  تـرينِ بخـش اوسـتا را        ها يعني كهـن     گات،  به عقيدة او  . پنج سال پيش آغاز كرده است     
 .اي بيش نيست زرتشت ننوشته است و اصلاً زرتشت افسانه، كردند تاكنون گمان مي

، انـد چـه بايـد كـرد؟ بـه عقيـدة ژان كِلنِـز                 نام زرتشت با كتابي كه بـه او نـسبت داده           با حذف پيامبري به   
براي خوانـدن در مناسـك دينـي    ،  يافته از دو مكتب جداگانه بوده ها را يك گروه ديني كه تركيب        گات

. در آن سرودها نام زرتشت نه به صيغة اول شخص بلكه به صيغة سوم شخص آمـده اسـت                  . سروده است 
در آن سـرودها نـشاني از       ،  از سـوي ديگـر    . آن سرودها راز و نياز يك شخص بـا خـدا نيـست            ،  يجهدر نت 

ها از تضاد خير و شر يا از ناپسند شمردن خـشونت و   در آن. بينيم دعوت آدميان براي پيوستن به دين نمي 
، شـده   مـي هاخواني كه در روشنايي روز برگزار در مراسم گات. ستايش صلح سخني به ميان نيامده است  

ويرانگر تصويري است كـه تـاكنون از ديـن زرتـشتي بـه سـبب       ، هاي نو اين ايده. اند كرده  گاو قرباني مي  
 .اند ها و تفسيرهاي خودسرانه از آن سرودها ساخته بدفهمي متن گات

ن از  زيـرا بـا تـصوير ذهنـي آنـا         ،  هاي ژان كِلنِز نبايد پسندِ بـسياري از ايرانيـان باشـد             ها و ديدگاه    استدلال
امـا بـه يـاد داشـته باشـيم كـه ايـن تـصوير ذهنـي را نيـز همـين            . زرتشت و دين زرتـشتي سـازگار نيـست        

آنچه تاكنون دربارة دين زرتشتي بـه مـا         . اند  شناسان غربي از قرن هيجدهم به اين سو براي ما ساخته            ايران
 خود زرتشتيان هنـد نيـز بـه    حتي. هاي آنان بوده است     ها و نظرپردازي      همه نتيجة حدس و گمان    ،  اند  گفته
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اند و بسياري از سرآمدانشان به تفسيرهاي همين          ياري همين پژوهشگران از نهفت دين خود آگاهي يافته        
گـرا از   شناسان غربي در دو سه قرن گذشته برپاية برداشـتي نخبـه   اما ايران. اند غربيان از دين آنان گرويده 

ايـن مـرد   . انـد  مردي بزرگ و تـاريخي سـاخته    ،  اي  شت افسانه از زرت ،  گويد  چنان كه ژان كلنز مي    ،  تاريخ
بـه گفتـة    . كنـد   بزرگ همان چيزي است كه زمان تاريخي را از زمان بدوي و غرب را از شرق جـدا مـي                   

بايست انساني بزرگ باشـد تـا    زرتشت نيز مانند پادشاهان هخامنشي مي     ،  از نظر ايران شناسان غربي    ،  كلنز
 .ه تمدن غربي تعلق داشته باشدمانند آنان به تاريخ و ب

هاي نژادپرستانه به سـراغ تـاريخ باسـتان     شناساني مانند والتر هنِينگ با پيشداوري      ايران،  به عقيدة ژان كلِنِز   
هنگـامي كـه هنينـگ    . اند كـه واقعيـت تـاريخي ندارنـد          هايي داده   اند و به ايرانيان باستان نسبت       ايران رفته 

انـد و نـه بـدوياني       هاي مدرن بوده    ي قدرت سياسي كم و بيش همانند دولت       گويد ايرانيان باستان دارا     مي
رقصيدند تا بيهوش شـوند و كـف بـه دهـان ماننـد حيوانـات زوزه                   هايي كه آن قدر مي      سرسپرده به شمن  

 در قـرن  ايرانا را سرآمدان سياسي و فرهنگي   ههويت ايراني . مدارانة اوست   نشانة ديدگاه قوم  ،  كشيدند  مي
  شناسـان را دسـتچين كـرده        اما گويا ايـن ايـران     ،  اند  شناسان غربي ساخته    استناد به كارهاي ايران   گذشته با   

 .بودند
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  ، قسمت سوم فصل اول
  مذهب اماميه فارس و عناصر تشكيل دهنده آن-1-3

  ، چنانچه گفته شد اصول دين اسلام سه تاست
  سؤال اينجاست كه چرا مي گوييم اصول دين اسلام سه تاست؟ 

بكرّات و بصورت آشكار به ايـن سـه         ،  دين دليل كه در كتاب فرستاده شده از طرف خدا يعني در قران            ب
  .اصل اشاره شده است و اين اشارات بقدري روشن است كه جايي براي شبهه باقي نمي گذارد

 بـار   7002بدفعات در آيه هاي مختلف آمده است كلمـه االله           » قلُ هو االله احد   «به عنوان مثال عباراتي مثل      
نبـي و رسـول در دههـا آيـه ديـده مـي       ، با عباراتي مثل محمد» محمد رسول االله«ويا ، در قران آمده است  

 بارتكرار شـده و بطـور غيرمـستقيم نيـز در            75بطور مستقيم   » يوم الحساب «و  » امةيوم الق ي«همچنين  ،  شود
  . آيات بيشماري قيد گرديده است

شيعه اماميه تلاش دارد دو اصـل امامـت و عـدل را نيـز هـم                 ،  معاددر كنار اين سه اصل توحيد و نبوت و          
سطح با سه اصل ديگر دين اسلام قرار داده و تلاش بيهوده اي را براي اثبات آنها از آيه هاي قران بكـار                       

  .در حاليكه حتي يك آيه از قران نمي توان پيدا نمود كه به چنين اصولي اشاره داشته باشد، مي گيرد
چنين اعتقادي ندارد كه امامت و عدل جـزء اصـول ديـن هـستند          ،  لي است كه شيعه جعفري    و اين در حا   

 مي توان اثبـات      و اعتقادي  بلكه معتقدند اين دو از اصول مذهب بوده و اين عقيده را فقط از روي عقلي               
 بـا بـي     را متـرادف   بدون اينكه راه غلو پيش بگيرند انكار اين اصـلها         ،  نمود و بر عكس شيعه اماميه فارس      

  . ديني فرض نمي كنند
دارنـد  اصـرار    به عنوان اصـول ديـن اسـلام          »دو اصل امامت و عدل    « يكي از دلايلي كه اماميون بر اثباتِ      

بلكـه بـه    ،  ب اسـلامي  همذهب خودشان را نه به عنـوان يـك مـذهب از مـذا             ،  اينست كه در واقع اماميون    
از اين مذهب به عنوان دين اماميه ياد مـي           ،چنانچه در چندين حديث   . عنوان يك دين در نظر مي گيرند      

، 189ص،  طوسـي ،  الفهرست،  الاعتقادات: ابن بابويه (در كتابهاي   بطور نمونه مي توان به حديثهاي       ،  شود
  .اشاره نمود) 2/226الذريعه / آغابزرگ

بر اين اساس دين اماميه اصولي متفاوت از مذاهب ديگر اسلامي دارد و بـه عبـارت ديگـر همـين اصـول             
  .ويژه اماميه است كه آنرا به عنوان يك دين جديد مطرح ميكند

  
اصل امامـت را نـه بـه عنـوان اصـل برابـر بـا ديگـر         ، ي مهم قابل ذكر اينست كه مذهب اماميه فارس  نكته

و . بلكه به عنوان يك بهانه و ابزاري براي انكار ديگر اصول دين مورد استفاده قرار مي دهد                ،  اصول دين 
AzoH  .اصول اعتقادي اجداد خود يعني فارسهاي باستاني را زنده مي كنند، يون فارسبدين نحو امام
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  اصول دوگانه دين اماميه فارس 
 در عمل بجز فارس ادعاي پنج اصل به عنوان اصول دين اماميه يك نوع ظاهر سازي مي باشد زيرا اماميه         

  . توجيه دو اصل مي باشددو اصل دين اماميه به هيچ چيز ديگر اعتقاد ندارند و بقيه اصول براي
 كه هيچوقـت  استيكي اصل امامت مي باشد و دومي اصلِ پنهان دين اماميه          ،  دو اصل واقعي دين اماميه    

كنند ولي بقول بزرگان اماميه اين موضوع همسنگ مسئله امامـت بـوده              در ظاهر امر اشاره اي به آن نمي       
  .و بدون آن امامت نيز از بين مي رود

  
ين اماميه اصل تحريف قران مي باشد كه بنا به اعتراف پيغمبران دين اماميه يعني كليني                اصل پنهان دوم د   

و مجلسي و جزايري اين مسئله به تواتر اثبات گرديده است و در صورت حذف راويان و سـندهاي ايـن                     
  .دين زير سوال رفته تهي شده و فرو مي ريزداين كل دين اماميه و پيغمبران و راويان ، اصل
  .مفيد ازبزرگان دين اماميه با آوردن احاديث جعلي معتقد است قران تحريف گشته استشيخ 

كليني احاديث جعلي زيادي مبني بر كم و زياد بودن قران آورده است و در حديثي ادعـا مـي كنـد كـه                        
  . كنوني بوده استقران آيه دارد يعني سه برابر 17000 واقعيقران 

 فتح االله كاشاني و دهها مجتهد مقدس فارسها اعتقاد دارند بتواتر ثابت             مجلسي و نعمت االله جزايري و ملا      
شيخ ابوالحسن شـريف در كتـابش        . قران تحريف گشته است و قران فعلي نيز كم و زياد شده است             شده
در ايـن زمينـه در بنـد        ،  با آوردن دلايلي چند بـه اثبـات تحريـف قـران پرداختـه اسـت               ) مراة الانوار (بنام  

  .»ان جزييات بيشتري ارائه شده استتحريف قر«
  

تحريـف  اصـل  ت و م ـامااصـل  تمامي اصول دين مورد ادعاي اماميه همه در خدمت دو اصل فوق يعنـي               
در اينجا تلاش مي شود به شيوه هايي كه اماميون فارس بـراي بيهـوده جلـوه دادن اصـول                    . قران مي باشد  

ي شوند اشاره كرده و در عين حال به بيان علل  و بزرگنمايي دو اصل خودشان بدان متوسل م       ،  ديگر دين 
  .فرهنگي اقتصادي آن نيز پرداخته مي شود

  
در ،  كه در قران آمـده و بقيـه مـسلمانان بـه آن معتقدنـد              ،  دين اسلام در  توحيد  به عنوان اصل    اول  اصل  -

گردانـد و بـه     نـرا مـي     آدين اماميه هيچ اعتباري ندارد چونكه اين خداوند نيست كه دنيا را مالك بوده و                
بلكه اين امامان و امام زمان مي باشد كـه طبـق اعتقـاد اماميـه و نظريـه ولايـت                     ،  حساب كتاب مي پردازد   

ناظر بر اعمال ماست و هر جمعه و پنجشنبه اعمال ما نزد امام زمان رفتـه و او بـر ايـن اسـاس در                         ،  تكويني
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ز گذشته و حال و آينده خبر دارند و عمـلا           امامان اماميه علم غيب دارند ا     . مورد انسانها تصميم مي گيرد    
  .تمامي قدرت خدا به امامان تفويض شده لذا خود خدا كاره اي نيست

اي بـراي بيـان قـدرت         در واقع اماميه فارس توحيد قراني و توحيد مسلمانان را بـه عنـوان عبـارتي كليـشه                 
  .ه گرفته اندامامان مورد استفاده قرار ميدهند و بدين شكل توحيد قراني را به سخر

به بياني ديگر توحيد قراني را شيعه اماميه از درون پوچ كرده و به عنـوان سـايه اي بـراي توجيـه رسـم و                          
با بهانه اي براي توجيه قدرت امامانشان استفاده نموده اند و نهايتا از همـين قـدرت   ، سنن فارسهاي باستان 
  .ان اماميه و تقدس سازي آنها ايجاد كرده اندپشتوانه اي براي توجيه قدرت سردمدر، امامان خود ساخته

  
: استفاده مي شود تـا بگوينـد كـه          ،  نيز براي اين  ،  اصل دوم دين اسلام يعني نبوت در نزد اماميون فارس         -

در واقع نبوت يك شغل پستي است و آمده تا مقام امامت را تشريح و بيان نمايـد و مرحلـه كـوچكي از                        
در .  امامت بدهد و به عبارت ديگر امام مرحله تكامل مقام نبوت مي باشد             دين است كه بايد جايش را به      

  .اين مورد حديثهاي جعلي بسياري در كتابهاي اماميه وجود دارد
بسياري از بزرگان شيعه اماميه فارس همچـون آقـاي خمينـي بـر ايـن بـاور                  ،  در كنار اين حديثهاي جعلي    

نبـوده انـد و بـه نظـر آنهـا بـا وفـات پيغمبـر اسـلام از                    بودند كه رسول خدا در تربيت شـاگردانش موفـق           
مـن بـا جرئـت      »: خميني در وصيت نامه خود مي نويسد      ،  بقيه مرتد شدند  ،   نفر 4-3بجز  ،   صحابه 120000

مدعي هستم كه ملت ايران در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول خدا و اهل كوفـه و عـراق                       
  . »در عهد ح علي و حسين بن علي مي باشد

گويـا آنهـا بـه علـم غيـب مالكنـد و كـل               ،  امامان اهل بيت را داراي علم لدني مـي داننـد          ،  اماميون فارس 
كائنات تحت فرمان امامان هستند و نامه اعمال ما هر لحظه در دسـت امـام زمـان مـي باشـد و اگـر يـك                           

  .يت تكويني مي نامنداين چنين نظري را ولا. لحظه دنيا بدون امام باشد دنيا كن فيكون و نابود مي شود
اين چنين تفكر در حالي از طرف اماميون اظهار مي شـود كـه هيچكـدام از ايـن صـفت هـا را در مـورد                           

مقام امامت را بالاتر از نبوت مـي پندارنـد   ، بطور كلي اماميون فارس، پيغمبران و ح محمد بكار نمي برند   
البتـه امـاميون فـارس در ايـن زمينـه           ،  دو گويا نبوت در حالت تكامل يافتـه آن بـه امامـت خـتم مـي شـو                  

هيچگونه دليل قراني ندارند و در قران به چنين چيزي اشاره نشده است و خداوند بـا صـراحت كامـل ح                      
حجت و دين را بر انسانها تمام شده مي         ،  محمد را خاتم پيغمبران اعلام نموده و با آمدن او و ارسال قران            

 براي انسانها تكميل شـده و       و حجت خدا   راهنمايي،  از طرف خداوند  داند و در واقع بعد از پيغمبر اسلام         
 به مرحله بلوغ رسيده و انسانها با در دست داشتن كتاب آسماني و با توجـه بـه تجربـه زنـدگي                       آنهاعقل  

  .و با رجوع به عقل خود توانايي حل هر مسئله و مشكلي را دارند، بزرگان دين و دنيايي
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اعتقـاد بـه نظريـه ولايـت تكـويني را مغـاير بـا               ،  ديني مذهب جعفري تورك   در كنار اين مسائل بزرگان      
  .اصول دين اسلام دانسته و آنرا معادل كفر مي دانند

  : بصورت زير مي باشد ، فتواي آيت االله خويي در مورد ولايت تكويني
ملا در تـضاد بـا      كـا ،  فتواي آيت االله ابوالقاسم خويي در مورد نفي ولايت تكويني و تشريع انبياء و اوصيا              

  :اعتقادات جناب خميني مي باشد 
بعضي از ايشان اقرار به اولوهيت خداي سبحانه دارند لـيكن معتقـد             ،  در نجاست اهل غلو اشكالي نيست     «

پس . و يا يكي از امامان است) ع(تمامش به دست امير المؤمنين  ،  است كه امور راجع به تشريع و تكوين       
 و خالق و رازق مي دانـد و اينكـه وي انبيـاي گذشـته را پنهـاني و نبـي اكـرم                        او را زنده كننده و ميراننده     

و اين عقيده حقيقتا و واقعا باطل است زيرا كتاب عزيز قران دلالت             . را آشكارا كمك كرده است    ) ص(
دارد بر اينكه تكوين و تشريع كلا به دست خداي سبحانه مي باشد و اعتقاد به آن عقيده تفـويض اسـت                      

خود را بر كنار نموده از      ،  اي آن چنين مي شود كه خداي تعالي مانند بعضي از سلاطين و شاهان             زيرا معن 
آنچه مربوط به تدبير مملكت اوست و امور مملكتي را به يكي از وزراي خـود داده و ايـن مطلـب زيـاد                        

 و بت مـي دهنـد  نس) ع(در اشعار عربي و فارسي كه بعضي از اين امور را به امير المؤمنين        ،  ديده مي شود  
پـس كفـر ايـن طايفـه     . زيرا تكوين و تشريع مختص ذات خداسـت      ،  اين اعتقاد انكار ضروري دين است     

  ).نقل از كتاب ارسلان تورانلي(مبتني بر چيزي است كه قبلا از بابت ضروري بيان كرديم 
 غيـب بوسـيله     در قران آيه هاي زيادي بر اتمام حجت خدا بـر انـسانها و اتمـام راه ارتبـاطي توسـط علـم                      

كساني كه ادعاي داشتن علم غيب مي كند        : انسانها بيان شده است در نهج البلاغه نيز ح علي مي فرمايد             
  .جادو گراني بيش نيستند

زاً ي ـللَّه عز  اللَّهِ حجةٌ بعد الرُّسلِ و كانَ ا       يكُونَ لِلنَّاسِ علَ  ينَ لئِلاََّ   ينَ و منْذرِ  يرسلاً مبشِّر  : 165سوره نسا آيه    
در ،  پيـامبران ] فرسـتادن   [ پـس از    ،  تـا بـراي مـردم     ،  پيامبراني كه بشارتگر و هشداردهنده بودنـد       : ماًيحك

  و خدا توانا و حكيم است، حجتي نباشد] بهانه و [ مقابل خدا 
  
شت بـه   چيزي بجز توانايي امامان در بخشيدن به ـ      ،  اصل سوم دين اسلام يعني معاد از نظر اماميون فارس         -

و گويا شيعيان اماميه فارس همگـي بـا واسـطه گـري امامـان بـه بهـشت                   ،  پيروان اماميون فارس نمي باشد    
  ..روند و بقيه جهنمي هستند مي

 ايجـاد روز  ربه عبارت ديگر اصل ديني معاد به عنوان يـك اصـلي قرانـي و قـدرت لايـزال خداونـدي د             
 بلكه معاد وسيله اي است كه امـاميون توسـط آن            در نزد اماميون فارس جايگاهي ندارد     ،  حساب و كتاب  

روز قيامـت روزي    ،  بر بهشتي بودن فارسهاي شيعه داد سخن مي رانند و در واقع در نظـر امـاميون فـارس                  
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ن روز امامهاي فارسها با تكيه بر قدرت بي حد و حصر خود انتقام خـود را از غيـر شـيعيان           آاست كه در    
 ندي كه هم عقيده اماميون نيستند مـي گيـرد و همـه آنهـا را بـه بـدتري                   و افرا ،  يعني از اهل سنت   ) فارس(

  . عقوبت ممكن مي رساند
  
 در واقع اصلي است كه سردمداران يعني اصل امامت،  اصل چهارم دين ساخته شده توسط اماميه فارس       -

مذهب مجوسي فارس تلاش مي كند كـل اصـول ديگـر ديـن را در خـدمت آن قـرار داده و بدينوسـيله                         
  .ول و فروع دين اسلام را از درون تهي سازنداص

فرينند گويا امامت هدف اصلي كل كائنات بـوده و قـدرت خداونـد              آآنها از امامت چنان منظره اي مي        
تماما در اختيار و در دستان امامان اثني عشري مي باشـد و غلـو در ايـن اصـل چنـان گـسترده اسـت كـه                            

را در قالب امامت مـي بيننـد و خداونـد و پيغمبـرش وكتـاب                معتقدين به اين مذهب خدا و نبوت و معاد          
قران و ديگر صحابه و بزرگان دين و دنيـا هيچكـاره هـستند و در اختيـار امامـان هـستند و بـدين ترتيـب                           
اماميون فارس وارد مرحله ي جديدي از دين مي گردند كه بطور آشكار در قالب دين چند خدايي قرار             

  . مفصل در ارتباط با اصل امامت اين قوم مجوسي سخن مي روددر بند بعدي بطور. مي گيرند
  
 داسـتاني بـيش نبـوده و در هـيچ يـك از نوشـته هـا و                   يعنـي اصـل عـدل     ،  اصل پنجم دين اماميه فـارس     -

  .سخنرانيهاي بزرگان اماميه حتي به عنوان يك جمله نيز جايي ندارد
 امامـت ويـژه خـود را توجيـه نماينـد يـك       با اطمينان مي توان گفت كه اماميون فارس بخاطر اينكه اصل  

اصل پنجمي نيز به دين مي چسبانند تا كسي نگويد كه اماميون فارس فقط يـك اصـل امامـت را مطـرح                       
ن نشده است و در واقع اماميون مي خواهند بگويند ببينيد مـا فقـط اصـل       آنموده اند كه در قران اشاره به        

بـه  ،  آيا شـماها عـدل خـدا را انكـار مـي كنيـد             ،  باور داريم اصل عدل را هم     ،  امامت را مطرح ننموده ايم    
عبارت ديگر اگر ديگران اصل امامت را انكار مي كنند پس عدل االله را نيز انكار مي كنند و اين درست                     

يعني اماميون بوسيله سفسطه و قياس مع الفارق مي خواهند اصل امامت را با پـيش كـشيدن اصـل                    . نيست
  .ه دين بچسبانندعدل به اثبات رسانده و ب

  
  اصل اساسي دين اماميه فارس، اصل تحريف قران-

اصل تحريف قران بظاهر امر در هيچ يك از منبرها و سخنراني هاي اماميون جايي ندارد ولي ايـن اصـل                     
در وهله اول تمامي كتابهاي پيغمبران اماميـه  ، به دو شكل در بخش اصلي عقيده اماميون مطرح مي گردد  

  . تفسيرهايي است كه مستقيمان در جهت اثبات تحريف قران مي باشدپر از احاديث و
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در كتابهاي اماميون است گواه روشني بـر نـوع       ،  وجود نوشته هاي بسياري كه به عنوان آيه تحريف شده         
  .عقيده آنها در زمينه تحريف قران مي باشد

ن بـه   ااز اول تـا آخـر سخنانـش       خيلي كم به آيات قران اشاره مي شـود ولـي            ،  در منبرهاي روحانيان اماميه   
منبري به دفعات اسم اينها را برده و        هر  روايات و احاديث جعلي كليني ها و مجلسي ها مي پردازند و در              

بطـور غيرمـستقيم حرفهـاي اصـلي        ،  تعريف و تمجيد مي كنند چونكه مي دانند با بالابردن مقام اين افراد            
  .پيروان خود القا مي كننداين افراد كه در رابطه با تحريف قران است به 

  
  ادعاي عدم تكميل دين اسلام جهت توجيه اصول دوگانه دين اماميه 

كليه سردمداران فارس اعم از مراجع تقليـد ويـا افـراد سياسـي     ، به منظور توجيه اصول دوگانه دين اماميه   
ميـل آن توسـط     يك حرف بيشتر ندارند و آن عدم تكميل دين اسلام توسط پيغمبر و ادامـه تك               ،  اين قوم 

در حاليكـه   ،  مثلا امامان اهل بيت و در واقع ادامه تكميل آن توسط سردمداران مـذهب اماميـه مـي باشـد                   
قران به صراحت تكميل دين اسلام را اعلام نموده و به عبارت ديگر قران ادامه رسالت و ارتباط بـا عـالم     

عداد كثيري پيامبر غير ضروري اعلام غيب و وحي را به علت رشد عقل و شعور انساني در نتيجه ارسال ت             
نموده و آن را در ح رسول اتمام شده اعلام نموده و اورا خاتم النبيين اعلام مي كند قبل از اشاره به چند                       

كه توسط سردمداران قوم فـارس      ،  آيه در اين زمينه ابتدا به چند نمونه از ادعاهاي عدم تكميل بودن دين             
  .مطرح مي گردد اشاره مي شود

پيغمبر را به سهل انگاري و ترسو بودن و عـدم ارائـه درسـت               » كشف الاسرار «ت االله خميني در كتاب      آي
  . اصول دين متهم مي كند درواقع آقاي خميني مدعي مي شود دين توسط پيغمبر خدا تكميل نگرديد

  :جملاتي كه عينا در كتاب منتشر شده توسط اماميون فارس آمده چنين است 
از اينكه امام را با اسم و رسم در قران ذكر كند مي ترسيد        ،   گفتار ثابت كرديم كه پيغمبر     ما در اوايل اين   

يا اختلاف بين مسلمانها شديد شـود و يكـسره كـار اسـلام              !! ن را دست بزنند   اكه مبادا پس از خودش قر     
مي كرده و از تمام شود و اينجا گواهي از قران مياوريم كه در اظهار امامت با اسم و رسم محافظه كاري   

  . منافقان ترس داشت
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اگر رسول خدا به اين خـاطر امامـت را مطـرح نكـرد تـا از تحريـف                 ،  جالب اينكه طبق نظر آقاي خميني     
در اينـصورت از نظـر      . قران جلوگيري كند در حاليكه به ادعاي اماميون فارس قران تحريف شـده اسـت              

  .ه است و دين را تمام و كمال ابلاغ ننموده استجام دادنپيغمبر كاري بيهوده و بي نتيجه ا، اماميون
، افراد سياسي آنها نيز پيروي از همين سرمداران مي كنند         ،  بطور كلي علاوه بر روحانيت سردمدار فارس      

بـا بعثـت    : در يكي از سخنراني هايش چنين مـي گويـد           ،  احمدي نژاد رئيس جمهور وقت    به عنوان مثال    
من ،  قطه ي كمال انساني و اوج كمال انساني در اختيار او قرار گرفت            پيامبر فرصت براي رسيدن بشر به ن      

در آن  ،  و بـشر  ،  با حكومت جهاني انسان كامل    ،  انشااالله بعثت پيامبر تكميل خواهد شد     ،  تبريك مي گويم  
  .نقطه از همه اين ظرفيتها استفاده خواهد كرد

تاب خدا بـدون تـرس و واهمـه بـه مـردم             اعلام و تبليغ ك   ،  وظيفه پيغمبر ،  در حاليكه طبق آيه صريح قران     
شكار دين را تبليـغ كنيـد و از كـسي           آه اي مي فرمايد اي پيغمبر شما بايد بطور          آيباشد و خداوند در      مي

  .خداوند از شما محافظت مي كندنترسيد چونكه 
لِ إلاَِّ الـْبلاغُ        كَذلِك فَعلَ الَّذِينَ مِنْ قبَلِهِم فَهلْ     :  سوره نحل مى فرمايد    35خداى متعال در آيه       علَـى الرُّسـ

ولـى آيـا پيـامبران      ) به همين بهانه ها متوسـل شـدند        (پيشينيان آنها نيز همين كارها را انجام دادند        : المْبيِنُ
  .الهى وظيفه اى جز ابلاغ آشكار دارند؟

  :  توسط كتاب قران تكميل ديندال بر آيه هايي 
 شدن دين اسلام از طـرف االله كـه در روز جمعـه و روز عرفـه در      سوره مائده مبني بر اعلام تكميل      3آيه  

  : حضرت رسول نازل گرديد حجةالوداع
امروز دين شما را    :  ناًيت لَكُم الْإِسلام د   ي و رض   يكُم نِعمت ينكَُم و أتَمْمت علَ   يوم أَكمْلتْ لَكُم د   يالْ : 3مائده  

 )اسـتوار و پايـدار  (ا تمام نمودم و اسلام را براي شما به عنوان آييني  و نعمت خود را بر شم     ،  برايتان كامل 
  . قرار دادم

 ـ        ييما كانَ محمد أَبا أَحدٍ مِنْ رِجالِكُم و لكِنْ رسولَ اللَّهِ و خاتَم النَّبِ              : 40احزاب   ه بِكـُلِّ شَ ءٍ  ينَ و كـانَ اللَّـ
ست ولي او فرستاده خدا و خاتم پيامبران است و خدا به            محمد ص پدر هيچ يك از مردان شما ني        :  ماًيعل

  .هر چيزي داناست
در ارتباط با اصل تحريف قران كه اصل پنهان اماميه فارس و در واقـع اصـل دوم و مهـم ايـن آيـين مـي                           

  .باشد در بندي ديگر با تفضيلات بيشتر سخن خواهد رفت
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  ، قسمت چهارم فصل اول
  ه فارساصل امامت در مذهب امامي-1-4

تمامي اهداف و تلاش آخوندهاي فارس اثبات اصل امامت و قدرت بيكران امامان در       ،  چنانچه گفته شد  
ي در  آنهـا چنـان غلـو     ،  ط بودن بر كائنات و تمامي حـوادث روي زمـين و زمـان هـستند               لميت و مس  كحا

  . يونان نمي باشد جز برگشت به دوران باستاني چند خدايي سومر و ايجام مي دهند كه نتيجهنكارشان ا
  

  چند خدايي در دين اماميه
  .دين اماميه يكي از دينهايي است كه هنوز در دوران قبل از دين يكتاپرستي سير مي كند

  ، در دوران بت پرستي خدايان متعددي براي امور مختلف وجود داشت
يشتار پرستش مـي شـدند   اين شوشيناك و ا، و در ايلام» ائĤ، ائنليل، آنو«در سومرها خدايان متعددي مثل   

  .نپتون و غيره عبادت مي شدند، ونوس، و در يونان باستان خداياني مثل ژوپيتر
بـا  ،  )زانـاآت ،  ال ايـشلري  (صنايع دسـتي  ،  ف دستي رَبا پيشرفت حِ  ،  ولي تمامي اين دين هاي چند خدايي      

ه تكنولوژيكي بـشر    ح محمد و نهايتا همراه با توسع      ،  ح عيسي و حموسي   ،  آمدن پيغمبراني مثل ح ابراهيم    
به تاريخ باستان پيوسته وجاي آنها را دينهاي يكتاپرستي و آيينهاي فلسفي و          ،  و رشد عقل و شعور انسانها     
  .اعتقادات عقلاني گرفت

  
گروهها و جوامعي هستند كه در مقابل اين پيشرفتها مـانع تراشـي         ،  عليرغم تمامي اين حركتهاي پيشروانه    

يكـي از مهمتـرين ايـن جوامـع         . ي ارتجاعي و پـسروانه اي را ايجـاد كننـد          مي كنند و تلاش دارند حركت     
آنهـا بـا تمـامي قـوا و بـا اسـتفاده از مـذهب        ، جامعه فارس منتسب به حاكميت اماميـه مـي باشـد   ،  عقبگرا

جبهه اي براي مبـارزه بـا       ،  مجوسي باستان و مذهب دگرديسي شده تر با نام مذهب اماميه مجوسي فارس            
. و رفاه عمومي و نهايتا با توسعه تكنولوژيك مفيد براي عموم انـسانها ايجـاد نمـوده انـد        توسعه اجتماعي   

  . ذيلا نمونه اي از اينگونه تفكرات اماميون ذكر مي گردد
  
يكي از آخوندهاي سردمداران شيعه اماميه فارس       -

 چنــين مــي حــسن يوســفيبـه نــام حجــت الاســلام  
شـده  امـام هـاي سـاخته    (امامان اثني عشري  : گويد

هـر كـدام خـداياني بـر زمـين          ) توسط شيعه امـامي   
هستند و اگر خدا هم بجاي امام بود در كره زمـين             AzoH
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  .همين كارها را ميكرد
فقـط  ،  تا مثل خودش خلق كرده كـه مثـَل او هـستند            14خدا  : همين آخوند در جاي ديگري مي گويد        -

خدا خلقشان كرده و الاّ حـسين بـن         يك فرق با خدا دارند آنها خدا نيستند و چون مخلوق خدا هستند و               
 احاطه و سلطنت و ولايـت الهـي كـه           م و قدرتِ  لْ عِ تمامِ: حسين بن علي يعني     ،  ملْحسين و عِ  : علي يعني   

  .در نظام خلقت جاري است
بـرد كـه يكـي خـداي          مي ممشابه خدايان سومر و ايلام و يونان باستان از خداياني نا          ،  او در سخني ديگر   

  ، درمان و ديگري خداي قرض و غيره مي باشدعشق و ديگر خداي 
مي فرمايد هر يـك از شـيعيان مـا مـضطر شـود و تمـام                 ! امام صادق : چنين مي گويد     شيخ حسن يوسفي  

اگر دنبال عقـل و هـوش و   . درها برروي او بسته شود اگر تسبيح ح زهرا بخواند مشكلاتش حل مي شود    
در ، اگر دشمن داري به زين العابدين توسـل كـن       ،  ل شو درك و فهم بالاتر از بقيه هستيد به حسين متوس         

اگـر مريـضي و مـريض داري بـه ح موسـي             ،  فهمت مشكل داري به باقر العلوم به امام صادق متوسل شـو           
اگـر بـي پوليـد و مـستاجر هـستيد بـه             ،  اگر گمشده اي داري به امام رضا متوسل شويد        ،  كاظم توسل كن  

اگر مسائل معيشتي   ،  انوادگي داريد به امام هادي متوسل شويد      جواد الائمه روي بياوريد اگر مشكلات خ      
  .داريد به ح عسكري متوسل شويد

ح پيغمبر هر وقت دچار مشكل لاعلاجي مي شد رو به طرف خانه ح زهرا : جاي ديگري مي گويد     او- 
  .نماز مي خواند و مشكلش برطرف مي شد

   .ل كرد شيرين شد و اگر قبول نكرد شور شدهر آبي كه اين ولايت را قبو: در جايي ديگر مي گويد 
 
: آخوندي ديگر از اماميون فارس چنين داد سـخن مـي رانـد              -

زيارتنامــه ، نَــصِّ روايــت اســت، بابــا امــام انعكــاس رب اســت
ــوانم    ــي خ ــسين را م ــام ح ــحيح ام ــا ، ص ــان (اينه ــي امام ) يعن
مين بود همين حركـات     بزرگواراني هستند اگر خدا در روي ز      

الحمد الله الـذي انعـم علينـا بحكـام      :  زيارتنامه چنين است     .را ميكرد 
  . لوكان الشخص حاضرا في المحل، يقومون مقامه

ولايت اميـر مومنـان بـر       :  مي گويد    فارس آخوندي ديگر از اماميه   -
  . همه مخلوقات عرضه شد حتي بر جمادات
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ي را فقط با تكيه بر تواناييهـاي عقلـي   داستانها و عقايد مربوط به چند خداي، البته آخوندهاي اماميه فارس  
  .خود بيان نمي دارند آنها نوشته هاي پيغمبران اماميه مثل كليني و مجلسي را مبنا قرار مي دهند

امامان بر عرش الهي و قائم مقام االله تعـالي مـستقر            : روايت مي كند  ) 116-99/115بحارالانوار  (مجلسي  -
  .وده و كائنات را مي گردانندبوده و بر كليه امور عالم هستي حاكم ب

كلمـه الامـام المهـدي ص    ، سيدحسن شـيرازي  : و عين همين راويت را در كتابهاي زير نيز مي توان ديد             
  ؛ 655مفاتيح الجنان ص ، ؛ شيخ عباس قمي1/325مستدرك سفينه البحار ، ؛ علي النمازي)408-409

  
ها مخـتص حاكميـت   فارس ـ گ خداسـازي در انتهاي اين قسمت به نكته اي اشاره مـي گـردد كـه فرهن ـ              -

ها اعـم از حاكميـت غيرمـذهبي و بـه اصـطلاح             فارس مذهبي اماميه نبوده بلكه اين رسم جزئي از فرهنگ        
  .معاصر نيز مي شود

  : در اعتقاد به چند خدايي بزرگان ديني اماميه فارس با شاهان پهلوي هيچ فرقي ندارند 
ي به خداسازي و نايب امام سـازي مـي پرداخـت و جهـت               محمدرضا شاه پهلوي نيز عينا مثل آقاي خمين       

 شـاه   و كتـاب  » نگاهي به شاه  «كتاب ميلاني   در  . فريب دادن مردم عامي به چنين كارهايي متوسل مي شد         
  .چنين نوشته هايي را بكرّات مي توان ديد» ماموريت براي وطنم «پهلوي 

پهلوي دريكي ازسـخنرانيهاي     محمدرضا
يان مـذهب خـود     خود مي گويد كه ايران    

را با توجه به آداب و رسوم ويژه خود بنا          
  .نهاده اند

شاه پهلوي در كتابش براي اغواي مـردم         
داستانهايي را مي گويد كه هيچ دست كمي از سخنان روحانيون معاصر اماميه و يـا  ، و گمراه نمودن آنها  

كمي بعد از تاجگذاري : يد  در كتابش چنين مي گو  متفاوت از نوشته هاي كليني و مجلسي نمي باشد او         
گريبان بودم و اين بيماري موجـب مـلال و    پدرم دچار بيماري حصبه شدم و چند هفته با مرگ دست به

علي عليه السلام را بـه   مولاي متقيان، از شبهاي بحراني كسالتم يكي در. رنج شديد پدر مهربانم شده بود
دامن داشت و در كنار من نشـسته بـود و در     درخواب ديدم در حاليكه شمشير معروف خود ذوالفقار را

مـن نيـز اطاعـت كـردم و     . فرمود كه مايعي كه در جام بود بنوشـم  دست مباركش جامي بود و به من امر
واقعـه   طي همان دو سال بعـد دو .. .قطع شد و من حالم به سرعت رو به بهبودي رفت فرادي آن روز تبم

در دوران كـودكي   . مـن تـاثيري عميـق بـر جـاي گذاشـت      ديگر براي من رخ داد كه در حيات معنـوي 
براي رسيدن به آن محل ناچار بوديم كـه راه پـر    تقريبا هرسال همراه خانواده به امامزاده داوود مي رفتيم
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در يكي از اين سفر ها كه من جلـو زيـن اسـب يكـي از     . با اسب طي كنيم پيچ و خم سراشيب را پياده يا
زيـر   سري داشت نشسته بودم ناگهان پاي اسب لغزيد و هر دو از اسـب بـه  خود كه سمت اف خويشاوندان

. و از حـال رفـتم   من كه سبك بودم با سر به شدت روي سنگ سـخت و نـاهمواري پـرت شـدم    . افتاديم
اي نديـده بـودم فـوق العـاده تعجـب       هنگامي كه به خود آمدم همراهان من از اينكه هـيچ گونـه صـدمه   

فرو افتادن از اسب ابوالفضل عليه الـسلام فرزنـد برومنـد     اش كردم كه در حينناچار براي آنها ف. كردند
شد و مرا در هنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت روزي با مربـي   علي عليه السلام ظاهر

ناگهان مردي را با چهره ملكوتي ديدم  در آن هنگام. قدم ميزدم.. خود در حوالي كاخ سلطنتي سعد آباد
مانند صورتي كه نقاشان غرب از عيسي بن مريم مي سازند نمايـان   گرد عارض اش هاله اي از نوركه بر 
من بـا امـام    به من الهام شد كه با خاتم ائمه اطهار حضرت امام قائم روبرو هستم مواجهه در آن حين. بود

 -ا پهلـوي  محمـد رض ـ  - .شـد  زمان چند لحضه بيشتر به طول نيانجاميـد كـه آن حـضرت از نظـر ناپديـد     
  .عباس ميلاني «  نگاهي به شاه« برگرفته از كتاب -ماموريت براي وطنم 

  
  ادعاي معصوميت امامان توسط اماميون فارس فريبكارانه است

ره يره و صـغ   ي ـيعنـي امـام از تمـامى گناهـان كب         ،  كند كـه امامانـشان معـصومند        دعا مي شيعه اماميه فارس ا   
و ،  كنـد   و فراموش نمـي   ،  رود  و به خطا نمي    دهگمراه نش  دادن چگاه در فتوا و جواب    يو ه ،  معصوم است 

و ،  51 ص   هي ـمامعقائـد الا  ،  1/174زان الحكمـة    يم:ماخذ. (هيچ چيز از امور دنيوي از او پوشيده نمي ماند         
 ).351-25/350نوار بحار الا

در كتابهاي  را مصون از خطا نمي دانند وچنين حديثهايي شانخودنيز  اين در حالي است كه خود امامان        
  :  نيز آمده است اماميههمين افراد

خواهند انتقام خـون عثمـان را بگيرنـد           علي در اينكه به جنگ كساني برود كه مي        ح  حسن با پدرش    ح  -
در ،  گفته و ديگـري بـر خطـا بـوده اسـت              كه يكي از آن دو بزگوار درست         نيستترديدي  ،  مخالف بود 

  ! معصومندامام، اماميه فارسهر دو نزد شيعه حاليكه 
 دو درسـتتر  حسن مخالف بود؛ بدون شـك يكـي از آن  ح   حسين در قضيه صلح با معاويه با برادرش          ح-

آيا عملكرد امام حسن وامام حسين      ،  !هر دو امام معصومند   ،  اماميه فارس و از ديدگاه شيعه     از ديگري بود    
  يست؟با عصمت ائمه در تناقض ن

 عادلانه ابـاء نورزيـد زيـرا مـن از خطـا و              تيا ارائه مشور  ،  ناز گفتن حق به م    «:   علي روايت شده    ح از-
 عـصمت ائمـه     عقيـده مخـالف بـا     آيا اين   ،  )27/253 و بحار الانوار     8/256الكافي  . (»اشتباه در امان نيستم   

  نيست؟



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 46

كـشف  (» ابوبكر دو بار مرا زاده است    ح  «: گفت  كه او با افتخار مي     شود   روايت مي  ز امام جعفر صادق   ا-
جعفر صادق از طرف مادرش ام فروه از دو جهت به ابوبكر صديق             امام  نسب   زيرا   .)2/374ربلي  الغمة الأ 

بدينگونه كه ام فروه از يك جهت دختر قاسم بن محمد بن ابو بكر رضي االله عنـه          : رسد  رضي االله عنه مي   
 .مي باشد و از جهت ديگر دختر اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بكر رضي االله عنه مي باشد 

دهند كه او جدش ابـوبكر        هاي دروغيني را از امام جعفر صادق ارائه مي           روايت اماميه فارس با اين وجود    
سوال اينجاست كه چگونه امام از يك طرف به جد خـود         ،  !رضي االله عنه را مورد نكوهش قرار مي دهد        

ك امـام معـصوم بـه        و چگونه است كه جـد ي ـ       !و از طرفي ديگر او را نكوهش مي كند؟        ،  كند  افتخار مي 
  .كسي وصل مي گردد كه بقول اماميون ملعون مي باشد و در هر منبر اماميه مورد نفرين مي شود

  
  جعل امام زمان خيالي توسط اماميون فارس

پيغمبران اماميه فارس آدمهاي كند ذهني هستند و براي جعل امام زمان خيالي دچار اشتباهاتي مي شـوند                  
البته اينها چنان به دروغگويي عادت كرده اند كه حتي نمي خواهند بـه ايـن   . ندكه آنها را بي آبرو مي ك   

  .تناقضات پاسخ دهند به معني ديگر آب از سر آنها گذشته است و آنها توان پاسخگويي ندارند
  :در اينجا به چند نمونه از تناقضاتي كه در كتابهاي آنها آمده است اشاره مي شود 

ويا كنيزي است بنام صيقل؟ ويا كنيزي است بنام مليكـه؟ ويـا             ،  نرگس است؟ ،  هاآيا مادر امام زمان فارس    
كنيزي است بنام خمط؟ ويا كنيزي است بنام حكيمه؟ ويا كنيزي است بنام ريحانه ؟ ويا زنـي اسـت بنـام        

ويا اصـلا وجـود نـدارد و حتـي يـك حـدث درسـت در ايـن زمينـه                     ،  ويا زني است بنام مريم؟    ،  سوسن؟
  .موجود نيست

قبـل از وفـات      ويـا    .؟آيا هشت ماه بعد از وفـات پـدرش بـه دنيـا آمـد              : مام زمان كي به دنيا امده است؟        ا
 ديده به جهـان    ه256يا اينكه در سال ، ؟ متولد شد  ه255در سال  ويا .؟ به دنيا آمد     ه 252پدرش در سال    

 .؟ متولـد شـده اسـت         ه 258سال   به دنيا آمده است و يا اينكه در             ه 257اينكه در سال     ويا   .؟گشوده است 
يا اينكـه پـانزدهم شـعبان       ،  يا در هشتم شعبان به دنيا آمده است       ،  آيا در هشتم ذي العقده متولد شده است       

  . ويا اينكه متولد نشده است!يا اينكه در پانزدهم رمضان متولد شده است؟، ميلاد اوست
  ه است؟چگونه و به چه صورت از مادرش متولد شد، امام زمان فارسها

در شكم مادرش مانند بقيه انسانها بوجود آمده و مادرش به او حاملـه شـده اسـت؟                  ،  آيا امام زمان فارسها   
  مده است؟آاز پهلو و ران مادرش بدنيا بقول اكثر بزرگان اماميه ويا 

  چگونه پرورش يافته و بزرگ شده است؟، امام زمان فارسها
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كنيم كه ديگـر مـردم در    ها در يك روز چنان رشد مي  وصيما«: اند كه گفت    از ابو الحسن روايت كرده    
هر كودكي از مـا وقتـي يـك مـاه بـر او بگـذرد چنـان                  «: و گفت  !»نمايند  يك هفته به آن اندازه رشد مي      

كنيم كـه     ما امامان در يك روز چنان رشد مي       «: گفت و   !»نمايد كه گويا يك سال بر او گذشته است          مي
  ).160-159ص (الطوسي ، الغيبة( .»ندكن ديگران در يك سال رشد مي

اند نه بلكـه او در كـره رضـوي در منطقـه               سپس گفته ،  اند در طيبه    تهگف: محل اقامت امام زمان كجاست؟    
انـد او در سـامرا        اند او در ذي طوي در مكه مقـيم اسـت سـپس گفتـه                و سپس گفته  ،  برد  روحاء به سر مي   

،  أرض تقلـك أو ثـرى      ي بـل أ   …النـوى    استقرت بـك  ن  ي أ يت شعر يل« :گويد  و يكي از آنها مي    ! است
اي كـاش   : » رة الخـضراء  ي ـ الجز يشـمروخ أم ف ـ    يمن بـواد  ي ال ـ ي أم ف  … طوى يرها أم بذ  يأبرضوى أم بغ  

آيا در رضـوي هـستي يـا در ذي          ،  در كدام زميني و يا در كدام آسمان هستي        ...... دانستم كجا هستي      مي
  ).102/108( بحار الانوار »رة شمروخ يا در جزيره سبزيا در يمن در د... ا در جايي ديگر ي، طوي

آيا امام زمان فارسها در سردابه اي زندگي ميكنـد؟ ويـا در تهـران زنـدگي مـي كنـد و در آنجـا ازدواج                      
مي گويد امام زمان در تهران است و با         ،  قزويني! وقتي آيت االله  . كرده و يك دختر تهروني گرفته است؟      

رد آيا مي توان اين حرف را باور كرد؟ آيا كسي كه عددهارا نمـي شناسـد و                  خانواده هايي رفت آمد دا    
 را بگويد مي خواهد براي ما راه و كار زندگي كردن و ارتباط با               1100 تا   1000نمي تواند يك عدد بين      

  .ارواح خبيثه و ارواح روحاني فارسهارا شرح دهد
  وغگو ارتباط برقرار ميكند؟آيا امام زمان فارسها فقط با افراد خيلي بي سواد و در

   
  تقدس سازي از امامان و اصول ناگفته شيعه اماميه فارس

يكي از داستانهايي كـه شـيعه اماميـه         :  ح محمد در شب هجرت        بجاي داستان خوابيدن ح علي در بستر     -
 .شدبا ميرسول درشب هجرت از مكه به مدينه       علي بجاي ح   كنند داستان خوابيدن ح    بسيار برآن تبليغ مي   

 در،  ن وجود سند معتبر مي خواهند به ح علـي بچـسبانند           و فضيلتي است كه شيعه مجوسي بد      گويا اينكار 
و تـا نزديكيهـاي     ،  ح رسول نزديك ظهر به طرف مدينه حركت مـي كننـد           ،  روز هجرت از مكه به مدينه     

نـه پيغمبـر در     شب كفار از هجرت پيغمبر باخبر شده و به جستجو مي پردازند لذا نيـازي بـه حملـه بـه خا                     
  .موقع دير وقت و هنگام خواب نبوده است

شبيه داستان فوق شيعه اماميه براي تقدس سازي مي گويند ح علي بر سـر               : شهادت ح علي در محراب      -
نماز و موقع سجده با شمسير ابن ملجم مجوسي به شهادت مي رسد در حاليكه ابن ملجـم موقـع ورود ح                    

به چه دليل شيعه اماميه بر حوادث دروغين اصـرار دارد متاسـفانه ايـن               ،  علي به مسجد بر او ضربه مي زند       
  .موضوع رويه فرهنگي اين فرقه شده است
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نوشته مي شود ولي مـشركين بـا نوشـته شـدن ايـن              » محمد رسول االله  «در صلح نامه ابتدا     : صلح حديِبيه   -
لي دستور مي هد كه اين عبارت را و پيغمبر نيز قبول مي كند لذا پيغمبر به ح ع       عبارت مخالفت مي كنند   

و مي گويد من پاك نمي كـنم و         . از صلح نامه حذف كن ولي ح علي از قبول اين حرف سرباز مي زند              
اين مطالب توسط طبرسي و ارشاد مفيد .  مجبور مي شود خودش اين عبارت را پاك كند       رسولنهايتا ح   

آيـا چنـين نافرمـاني سـرپيچي از فرمـان      .  قيد شده اسـت )8/437مستدرك الوسائل (و ميرزا حسين نوري     
 است كه بايد در خدمت علي باشـد  ررسول خدا نيست؟ شايد هم اماميون فارس خواهند گفت اين پيغمب        

  !و علي حاكم كائنات مي باشد
اين حادثه نشان از علاقه مندي ح علي به ح رسـول مـي باشـد و چنانچـه               ،  شيعه جعفري توركان معتقدند   

 خدا در نظر بگيريم بروز چنين بگومگوهاي دوسـتانه و از روي             حانهاي معمولي و صال   اين بزرگان را انس   
  .علاقه به دين كاملا طبيعي مي باشد

  
  نُصيِري ها و شيعه اماميه

فرق داشته و همديگر را تكفير مي كننـد ولـي اولـين             ،  نُصيِري هاي سوريه از نظر عقيدتي با اماميه فارس        
را علـوي ناميدنـد و يكـي از رهبـران مـذهبي نزديـك                اجتماع سوربه آنهـا   بار فرانسوي ها نصيري ها در       

و بـدين ترتيـب مـذهب اماميـه     . حافظ اسد فتواي نزديك بودن دو مذهب نُصيِري و اماميه را صادر نمود            
  .فارس و نصيري سوريه بهم نزديك شدند

  .مي باشد» نوبختيق شيعه رَفِ«براي شناخت عقايد فرقه نُصيِر نمُيريِه بهترين مرجع كتاب 
آنها به  ،  نُصيِري ها امام حسن عسكري را خدا مي دانند كه محمد ابن نُصيِر نمُيرِي را به پيغمبري فرستاده                 

  .تناسخ معتقدند و به اباحه محارم و ازدواج مردان معتقدند
قايـد اماميـه    البته وقتي انسان اينگونه خصوصيات نُصيِري ها را مي خواند مي بيند تفاوت چنـداني بـين ع            

بـه عبـارت    ،  چونكه اماميه نيز امامـان را در مقـام خـدا مـي بيننـد              . فارس و نُصيِري ها به چشم نمي خورد       
 امام و   12ديگر حداقل نُصيِري ها به يك خدا يعني خدايي حسن عسكري معتقدند ولي اماميه حداقل به                 

امامان و   امام خميني و امام خامنه اي تعداد          امام معتقدند و البته با اضافه شدن       13 با ح زهرا به      هبعضا همرا 
  . آنها روزبروز زيادتر مي شوددر اصل تعداد خدايان

  
  :قران در مورد پرستش معبوداني به جاي خداي يگانه چنين مي فرمايد ، برعكس اماميه فارس

ما تَعبدونَ مِن دونِهِ إلاَِّ     ) 39(لْواحِد الْقَهار رٌ أَمِ اللهّ ا   ي السجنِ أَأرَباب متَفَرِّقُونَ خَ    يا صاحبِ ي : 40-39يوسف  
 ماء سمواْ إِلاَّ إِ      يأَسد رَ أَلاَّ تَعبـ اه ذلَـِك  ي ـتمُوها أنَتُم وآبĤؤكُُم ما أنَزَلَ اللّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلهِّ أمَـ
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لَكِنَّ أَكثَْرَ  ينُ الْقَ يالدو ونَ ي النَّاسِ لاَ   م آيـا خـدايان متعـدد بهترنـد يـا االله      ، اي دو رفيـق زنـدانيم  ) : 40 (علمَـ
و االله  ،  مگر نامهايي كه خود و نياكانتان بـه آنهـا داده ايـد            ،  شما به جاي االله چيزي را نمي پرستيد       ،  مقتدر؟

فرمـان داده اسـت جـز او را          ،فرمانروايي تنهـا از آن االله اسـت       ،  هيچ دليلي بر اثبات آنها نازل نكرده است       
  .ملي بيشتر مردم نمي دانند،  راست و استواراين است دين، عبادت و پرستش نكنيد

رَ كـُلٌّ            ي ـ اللَّ يولجِ النَّهار فِ  ي النَّهارِ و    يلَ فِ يولجِ اللَّ ي : 14-13فاطر   خَّرَ الـشَّمس و الْقمَـ ر يلِ و سـ لٍ   يجـ  لأَِجـ
مسيم   ر اللَّه الَّذ     ذلِكُم و لْكْالم لَه كُمونـِهِ مـا         يبونَ مـِنْ دعلِكـُونَ مـِنْ قِطمْ    ينَ تَدلا  ) 13(رٍي ـم موهعإِنْ تـَد

) : 14(رٍي ـنبَئُك مثِلُْ خبَ  يكْفُروُنَ بِشرِْكِكُم و لا     يامةِ  يوم الْقِ يسمعوا دعاءكُم و لَو سمِعوا ما استَجابوا لَكُم و          ي
هـر  ] كـه  [ و آفتاب و ماه را تسخير كرده است ،  را به روز درمي آورد و روز را به شب درمي آورد           شب

و كـساني را كـه بجـز او         . فرمانروايي از آنِ اوست   ،  يك تا هنگامي معين روانند اين است پروردگار شما        
، شما را نمي شـنوند    دعاي  ،  گر آنها را بخوانيد   ) 13(نيستند] هم[مالك پوست هسته خرمايي     ،  مي خوانيد 

چـون  ] هيچ كس [و روز قيامت شركِ شما را انكار مي كنند و           ،  بشنوند اجابتتان نمي كنند   ] فرضاً[و اگر   
  ) 14(تو را خبردار نمي كند، آگاه] خداي[

ان و مـي ت ـ   65عنكبـوت   ،  5-4احقاف  ،  12شورا  ،  17نحل  ،  97مين مفاهيم را در سوره هاي نحل        همشابه  
  . مشاهده نمود

  
  
  



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 50

  ، قسمت پنجم صل اولف
   به تحريف قران در مذهب اماميه فارسياصل اعتقاد-1-5

 از جملـه   خود را بدلايل مختلف مهمچنانچه ذكر شد علماي اماميه با زرنگي تمام يكي از اصلهاي ديني    
  . در لفافه مي گويند و دراين مورد پنهانكاري مي كنندبدليل ترس از مردم

ني شيعه اماميه كه مي توان آنها را پيغمبران اين مـذهب شـمرد مـي شـود كـه                    ابتدا اشاره اي به عالمان دي     
اين افراد با آوردن حديثهاي جعلي بيشماري اعتقـاد خـود و شـيعه اماميـه را                 ،  قائل بر تحريف قران بودند    

ي در  مبني بر باور داشتن نسبت به تحريف قران بيان داشته اند و افرادي نيز با اقامه دلايل متعددي كتابهاي                  
  .باب اثبات تحريف قران نوشته اند
  :عالمان ديني فارس بشرح ذيل در رده نخست قرار دارند ، در بين محرّفين قران در طول تاريخ

  
، )تفـسير قمـي  (علـي بـن ابـراهيم قمـي       ،  )اصول كافي (يعقوب كليني   :  مثل   عالماني از شيعه اماميه فارس    

، )الانـوار النعمانيـه   (نعمـت االله جزايـري      ،  )ل الرسـول  مرآة العقول مـن شـرح اخبـار آ        (محمدباقر مجلسي   
ابـو منـصور احمـدد بـن منـصور طبرسـي            ،  )تفـسير صـافي   (محمد بن مرتضي كاشاني ويا فـيض كاشـاني        

همگي بر اينكه قران كريم تحريف شده و دچار كاستي و افـزايش گرديـد               ،  )فصل الخطاب ،  الاحتجاج(
  . صحه گذاشته اند

فـصل الخطـاب فـي اثبـات        «كتـاب   )  ق و دفن شده در حـرم ح معـصومه           ه 1320وفات   (نوري طبرسي -
او بـه زعـم خـود هـزاران     ، را به منظـور اثبـات تحريـف قـران نوشـته اسـت      » تحريف كتاب رب الارباب  

آذربايجان شيعه ليگـي    «صمد باياتلي در كتاب خود      ،  روايات مي آورد كه دليلي هستند بر تحريف قران        
  همي از اينها با دلايل متقَن پاسخ داده استبه بخش م» و فارس شيعه ليگي

مطالبي در مورد تحريف قران ارائه گرديده است هر چند عده اي ايـن كتـاب      » حديقةالشيعه« در كتاب -
مي دانند ولـي وجـود مطالـب ضـد صـوفي در ايـن كتـاب امكـان                   »  اردبيلي  مقدس محقق«منسوب به    را

داراي مشربي فلـسفي عرفـاني بـوده و         قاي مقدس اردبيلي    آ،  انتساب كتاب به ايشان را زير سؤال مي برد        
كتـاب حديقـة    ،  ايشان نقل نشده و حاشيه ايشان بر الهيات تجريـد گـواه آن اسـت               سخني عليه فلاسفه از   

  . است»كاشف الحق اردستاني« همان وسالها پس از اردبيلي تنظيم شده است ، الشيعه
  

،  كه در مورد تحريف قران به تـواتر بمـا رسـيده اسـت              رواياتي«:  چنين مي گويد     كليني در اصول كافي   
  .»كمتر از روايت گفته شده در مورد امامت نمي باشد

AzoH
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) ع(و ان عنـدنا لمـصحف فاطمـه    : در حديثي جعلي از ابوعبداالله نقل مي كنـد         ) 352/ 1الكافي  (كليني  -
 مـا مـصحفِ ح فاطمـه        در دسـت  : فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات واالله ما فيه من قـرانكم حـرف واحـد                 

  .هست و آن سه برابر قران شماست و به االله قسم حتي يك حرف از آن در قران شما وجود ندارد
ولاَ تَكُونـُواْ   «:  سـوره نحـل را مـي نويـسد           92جهت اثبات امامت ح علي آيه       ،  كليني در بابي از كتابش    -

ا    ينكَُم أَن تَكُونَ أمُةٌ هِ  يمانَكُم دخلاًَ ب  يتَّخِذوُنَ أَ  نَقضََت غَزلَْها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثاً تَ       يكَالَّتِ ةٍ إنَِّمـ  أرَبى مـِنْ أمُـ
 مي خواند و   »ائمه«را به شكل     »أمُةٌ «و كلمه    : »هِ تَختْلَِفُونَ يامةِ ما كنُتُم فِ   يوم الْقِ ينَنَّ لَكُم   يبيبلُوكُم اللّه بهِِ ولَ   ي

  .ي آشكارا قران را تحريف مي كندبا جهل و خدعه ا
و در انتهـاي ايـن بـاب طـي حـديثي جعلـي مـي                ،  مي نويسد » فضيلت قران «بابي به نام    ،  كليني در كتابش  

  .م زمان مي باشدا آيه دارد و اصل آن در پيش ام17000قران : نويسد
  

ياق او بـه جمـع   شخص صالح و متتبعي بوده است مگر اينكـه اشـت       « : ميگويدنين  خميني درباره طبرسي چ   
بيـشتر  ، آوري احاديث ضعيف و غرائب و عجائب و آنچه كه عقل سليم و فكر مستقيم آن را نمي پذيرد             

از سخنان سودمند اوست و تعجب از بيدارگران عصر اوست كه چگونه غفلت ورزيدند تا آنچه كه واقع 
 ).ريعه آقا بزرگ تهرانـي    الذ(تكه شود  شد آن چيزي كه آسمان برآن گريه كرد و نزديك بود زمين تكه            

 نگفته كه من حرف طبرسي را درباره تحريف قـرآن قبـول نـدارم    حرف ميزند البته او   خميني مبهم    آقاي
اين  حديث   2000است نميتواند اين را بگويد مگر آنكه        اماميه  چرا نگفته ؟ چون خميني آيت االله بزرگ         

  علما تكفير ميكنند  را منكر شود آنوقت او را بقيهمذهب
 آشنا باشد در ميابد كه ناراحتي خمينـي          اماميه فارس  فرهنگ سخنگويي شيعه  ه  بكسي  و ديگر اينكه اگر     

  .رك بسيار آشكار تقيه در اين مورد استكه از تَ، نه از ادعاي تحريف قرآن
مفتخـريم كـه صـحيفه فاطميـه از     « : بعد خود همين خميني در وقت مـرگ در وصـينامه خـويش نوشـت             

  !  دو قدم از طبرسي پيش است و به كتاب وحيي بعد از قرآن عقيده دارديعني خودش» ماست
  

 مطالـب متعـددي     )363-2/360،  358-2/357،  1/97ج   (»الانوار النعمانيـه  «نعمت االله جزايري در كتابش      
همانـا قرائتهـاي    «: در اينجا اجمالا به بخـشي از آنهـا اشـاره مـي شـود                ،  در مورد تحريف قران مي نويسد     

همة آنهـا دلالـت بـر واقـع شـدن           ،  )جبرئيل( روح الامين    فرود آمده توسط  متواتر از وحي الهي      ،هفتگانه
و همچنين اصحاب و ياران ما رضوان االله عليهم همگي          ،  تحريف در كلمات و مواد و اعراب قرآن دارند        

نا كـه   از وجود روايات ساختگي تعجب نكن هما      ،  بر درست بودن و تصديق نمودن آنها اتفاق نظر دارند         
مانند تغيير دادن قـرآن و      ،  در دين تغيير و تبديل بزرگتر از اين انجام دادند         ،  آنها بعد از وفات پيامبر اكرم     



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 52

تحريف كلماتش و حذف نمودن آنچه دربارة ستايش آل رسول و ائمـه طـاهرين و رسـوائيها منـافقين و                     
  ، باشد اظهار بديهاي آنها مي

آوري ننموده است مگر اميرالمؤمنين به وصيت پيامبر           كسي جمع  همانا قرآن همانطوريكه نازل شده هيچ     
هنگـامي كـه    ،  آوري آن بودنـد     مدت شـش مـاه مـشغول جمـع        ،  پس ايشان بعد از وفات رسول االله      ،  اكرم
ايـن  : كساني كه بعد از رسول االله بودند آورد و به آنها گفت) جانشينان(آوري آن را تمام كرد بنزد        جمع

ما نه احتياجي بـه تـو و        : آنگاه عمر بن الخطاب به وي گفت      . كه نازل شده است   كتاب خدا است همچنان   
  .نزد ما قرآني است كه عثمان نوشته است، نه به قرآن تو داريم

و هـيچ احـدي آن را نخواهـد ديـد تـا             ،  هرگز بعد از امروز آن را نخواهيـد ديـد         : پس علي به آنان گفت    
  .باشد فات بسيار است از تحريف مصون ميفرزندم مهدي ظهور كند و در آن قرآن كه اضا

 قواعد خطـش بـا قواعـد و دسـتور           و،  ها فرستاد   و عثمان هنگام خلافتش آن قرآن را به شهرها و سرزمين          
علي فرستاد كه قـرآن اصـلي       ح  و عمر بن الخطاب زمان خلافتش كسي را نزد           .زبان عربي مغايرت دارد   

دانست او قرآن را خواسته است تا اينكه بـسوزاند          ي مي علح  و  ،  آوري نموده برايش بفرستد     كه وي جمع  
همـان كتـابي اسـت كـه     ، قـرآن ، تا مردم بگوينـد   . و يا اينكه نزد خود پنهان نمايد      ،  مانند قرآن ابن مسعود   

  .عثمان نوشته است لا غير
اي همـراه بـا كتابه ـ  ، باشـد  علي آن قرآن را نزدش نفرستاد و هم اكنون آن قرآن نزد مولاي ما مي         ح  پس  

  .و آنچه كه از پيامبر به جاي مانده است، ديگر آسماني
و آن را پنهـان     ،  و هنگامي كه امير المؤمنين بر مسند خلافت نشستند نتوانستند اين قرآن را آشـكار كننـد                

  .»نمود زيرا كه در آشكار كردن آن زشتي و رسوايي است براي كساني كه قبل از وي بودند
  
 كه بيشتر به قصه هاي تخيلي        شبيه داستانهاي نعمت االله جزايري      تاريخي  جعلي و بدون سنديت    تراوايا-

 پيـشرفته ارتبـاط     يژوتا چند وقت پيش كـه اينترنـت و تكنول ـ         ،  ماند در تمامي كتابهاي اماميه پر است       مي
تفكـر و عقيـده   ،  خودداري مـي كردنـد تـا مبـادا مـردم        كتابها از چاپ اين  ،   تقيه از روي جمعي نبود آنها    

 و  ررا بشناسند ولي الان ديگر مشخص است كه اماميون فارس هيچ اعتقادي به قـران و پيغمب ـ                 ينهاواقعي ا 
 و امامان خيالي شبيه شاهان ساساني براي خود ساخته اند و بدين وسيله              حتي خود امامان اهل بيت ندارند     

مـردم بـا   . دمطمئنا اين دوران بـسر رسـيده اسـت كـافي اسـت مـردم آگـاه شـون                  ،  بر مردم حكم مي رانند    
براحتـي   در شبكه هاي اجتمـاعي نيـز         . واقعي اينها مشروعيت آنها را زير سوال مي برند         ه ي شناختن چهر 

،  پي بـرد   تبليغ مي كنند  فارسگراياني كه صبح تا شب بر عليه قران و دين و امامان             واقعي  مي توان به نيت     
   .درس گرفته اندآنها مي باشند و از پيروان همين بزرگان اماميه همه آنها از بي شك 
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براي كتابش دوازده مقدمه نوشته اسـت مقدمـة          ) ه ـ1091متوفي   (»الصافي«فيض كاشاني صاحب تفسير     
مقدمـه  « :و براي اين مقدمه چنين عنوان گذاشته      ،  ششم را براي اثبات تحريف قرآن تخصيص داده است        

  » آناش و تأويل و اضافه و كمي، و تحريفش، آوري قرآن ششم درباره جمع
شـود ايـن اسـت        ت و ديگر از طريق اهل بيت برداشت مي        اآنچه كه از اين رواي    «: گيرد   چنين نتيجه مي   او

بلكه چيزهايي از آن    . محمد نازل شد   چنانكه بر ح  ،  تمام آن نيست  ،  كه همانا قرآني كه اكنون نزد ماست      
و همانا چيزهاي   . ه است برخي از آن تغيير و تحريف شد       .مخالف است با آنچه خداوند نازل كرده است       

بـيش  » آل محمد«و همچنين لفظ   ،  از جمله نام علي در جاهاي بسيار      ،  بسياري از آن حذف گرديده است     
و همچنين اين قرآن بر ترتيبي كه مورد رضا         ،  و چيزهاي ديگر از آن    ،  و نام منافقين از جاهايش    ،  از يكبار 

  . و پسند خدا و رسول االله باشد نيست
شود اين است  پس آنچه از ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كليني ظاهر مي، خ ما در اين بارهاما اعتقاد مشاي 

كه ايشان معتقد به تحريف و كم شدن قرآن هستند زيرا كه وي رواياتي در اين زمينه در كتابش الكافي                     
   .»ذكر نموده است و هيچ گونه طعنه و عيب بر آن روايات وارد نساخته است

  
  .»باشد و راهي براي انكـارش نيـست         روايات درباره تحريف متواتر مي     «:مد باقر مجلسي  عقيده علامه مح  

  كليني به سند از در شرح حديث)525ص12ج(» الرسول مرآة العقول من شرح أخبارآل    ««: او در كتابش    
 .»بـراي ح محمـدآورد هفـده هـزار آيـه بـود         همانا قرآني كه جبرئيل   « بي عبداالله و نقل از ا   هشام بن سالم    

ها از هشام بن سالم بجاي هارون بـن سـالم آمـده               و در بعضي نسخه   ،  موثق است حديث  «: گويد  ميچنين  
صـريح و واضـح    ،  روايات صحيح ديگـر   و  مخفي نيست كه اين روايت      ،  پس روايت صحيح است   ،  است

  ، و تغيير آن و نزد من، كم شدن قرآن، است در مورد
، و كنار گذاشتن همه اين روايات موجب سلب اعتماد        ،  باشد   مي روايت در اين زمينه از لحاظ معنا متواتر       

، گردد بلكه در گمان من روايت در اين زمينه كمتر از روايـت دربـاره امامـت نيـست                    ت مي ااز تمام رواي  
  »كنند؟ با روايت ثابت مي) امامت(پس چگونه آن را 

حريف في الآيات التي هي خـلاف مـا         باب الت : (بابي را تحت عنوان   » بحار الأنوار «: و همچنين در كتابش     
 .نامگذاري كرده است ) باب تحريف آيات قران : أنزل االله
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  برابري ارزش اصل امامت و اصل تحريف قران نزد اماميه فارس
وقتي از نظر شيعه اماميه رواياتي در زمينه اي با روايات موجود در مورد امامت برابري ميكند مطمئنـا از                    -

ين دو موضوع هموزن خواهند بود و همانگونه كه امامت يكي از اصول مهم شيعه اماميه                نظر اهميت نيز ا   
 نيز از اصول اعتقادي و از اصول اساسي ايـن مـذهب خواهـد               »اعتقاد به تحريف قران   «،  مي باشد بنابراين  

  .از مباني ايجاد شيعه اماميه همين اعتقاد به تحريف قران مي باشد، بود به عبارت ديگر
 داده  يامامت آنچنـان اهميت ـ   به  ،  ديگري نيز در اين مورد قابل ذكر ميباشد وقتي از نظر شيعه اماميه            نكته  -

آنرا بالاتر از مقام پيغمبري مي دانند لابد اصل اعتقاد به تحريف قران نيز ، مي شود كه علماي اين مذهب     
  .هد بودكه با اصل امامت برابر مي كند از اصل پيغمبري يعني اصل نبوت بالاتر خوا

و در واقعيـت   تا ششبا توجه به موارد فوق با اطمينان مي توان گفت كه اصول دين شيعه مجوسي ظاهرا  
در اين اصلها سه اصل توحيد و نبوت و معاد جهت گول زدن ديگر مسلمانان نسبت به اعتقـاد                 ،  دو تاست 

ابر از اين اصول يـا صـحبت        مجوسي خود به عنوان اصل قبول مي كنند والا آنها هيچوقت در كتابها و من              
-90آنهـا  . نميكنند ويا جهت فريبكاري درصد كوچكي از صحبتهايشان را به اينگونه اصلها مي پردازنـد   

اصـل پـنجم بـا نـام عـدل نـه در كتابهايـشان ونـه در                  ،   درصد صحبت شان در مورد اصل امامت است        95
نيـز بـراي    ،   اعتقاد به تحريف قران    اصل مهمتر يعني  ،  سخنرانيهايشان حتي درصد كوچكي نيز جاي ندارد      

آنها هر چند در تمامي كتابهاي اصلي شان تحريف قـران را مـورد تاييـد                ،  آنها اندازه امامت اهميت دارد    
قرار داده و به اثبات آن كوشده اند ولي در منابر بدليل ترس از مسلمانان بطور علنـي آن را مطـرح نمـي                        

در منابر آنها اگر سندي نيز ارائه گردد از         ،   ديگر تبليغ مي كنند    كنند و اين اصل ديني خود را با شيوه اي         
كليني و مجلسي و طوسي و طبرسي و حلّي و جزايري و كاشاني حـديثي آورده شـده و بـا ايـن حـديثها                   

محرّفين و دشمنان قران را به عنوان بزرگان        ،  قران را تفسير مي كنند در واقع با چنين شگردي در هر منبر            
  .كرده و در واقع بطور غيرمستقيم تحريف قران را تبليغ مي كنندديني معرفي 

  
  حيدريكمال  توسط آيت االله ، امام زمانوجود و تفكر به چالش كشيده شدن اصل تحريف قران

آيت االله كمال حيدري با طرح سوالات اساسي اين مـذهب را بـه            ،  يكي از مجتهدين معروف شيعه اماميه     
  : خراني هايش چنين مي گويد چالش مي كشد او در يكي از س

آن را سه برابر قـران      » هفده هزار آيه اي بودن قران     «با توجه به روايت     ،  شيعه امامي ،  بعضا تصور مي كنند   
فعلي مي پندارند يعني معتقدند كه دو جلد قران و به عبارتي دو سوم حجم آن در نـزد امـام زمـان شـيعه                         

 پنداشت كه قران موجود فعلي در پيش مسلمانان كامل و           و در اينصورت مي توان چنين     ،  امامي مي باشد  
  .بي عيب نقص بوده و امام زمان خيالي آنها موقع ظهور دوسوم ديگر قران را نيز با خودش خواهد آورد
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آنها نه تنها قران اصلي را سه برابر قران فعلي مي دانند در عين              ،   البته موضوع به اين سادگي ها نمي باشد       
  . قران فعلي نيز ناقص و تحريف شده مي باشدحال معتقدند كه

مشابه همين موضوع، مطالب ايشان در مورد عدم امكان اثبات تولد و وجود امام زمان با احاديـث شـيعه،                    
  .رد طلبه هاي تورك اين مطالب را بدقت مورد كنكاش قرار دهنداو جا د. بسيار ارزشمند است

موضوع نشان دهنده بحران فكري عميق در ميـان عربهـاي   اضافه مي شود قوميت ايشان عرب بوده و اين        
  .شيعه در ارتباط با شيعه امامي فارس مي باشد

  
  عربهاي شيعه در باور كردن سفسطه هاي شيعه اماميه از مفلوك ترين پيروان آنها هستند

يـن خدعـه ي   عربهاي اماميه فكر مي كنند واقعا با قبله شدن كربلا آنها به منزلتي مي رسند در حاليكـه ا            -
شيعه امامي فارس براي مسلط شدن زباني و فرهنگي بر اين منطقه مي باشد در حاليكه امام زمان آنهـا در                     

  .اولين لحظه ظهور عربها را از دم تيغ مي گذراند
، عايشه و اتهامات اماميه فارس بـر فـاجره گـي او مـستقيما فرهنـگ و رسـوم اعـراب را نـشانه مـي رود                          -

كان آذربايجان سوسك مي سازد و زبـان و دهـان آنهـا را نجـس مـي دانـد از زنـان                       همانگونه كه از تور   
  .پيغمبر نيز فاجره مي سازد تا عراب را نشانه روند

در واقع عربهاي شيعه از مفلوك ترين افراد اين قوم محسوب مي شوند كه از يك طرف مورد تـوهين                    -
ي شوند و از طرف ديگـر در موقـع خـروج            و تحقير ناشي از بدگويي نسبت به بزرگان زن و مرد عرب م            

  .عربها را اعم از عزيز ترين اعراب يعني قريش از دم تيغ مي گذراند، امام زمان شيعه فارس
مـصر توانـايي بيـشتري در درك واقعيـات اماميـه فـارس را دارنـد دانـشگاه الازهـر                     ،  در اين ميان اعراب   

ه و افراطيون جمع شده در اطراف محمد مرسي         بدرستي توطئه و بندبستهاي خطرناك اماميه فارس و سپا        
و مـردم نيـز توانـستند راه صـحيح را انتخـاب             ،  را تشخيص داده و لذا تكليف خود را با آنها معين كردند           

حركت كنوني مردم مصر شباهت تام به دوران صلاح الدين ايوبي و حركـت اردوي توركـان در                  ،  كنند
نامناسب بودن فرهنگ مشابه فـاطميون      ،  در آن زمان مردم   ،  بر انداختن شيعه قرمطي فاطميون داشته است      

ولي اعراب سوريه و عراق و يمـن و   .و اماميه فارس را تشخيص داده و خود را از آن مجوسيت رهانيدند       
  .لبنان و بويژه عربهاي شيعه اين توانايي را نداشتند كه موقعيت خود را بدرستي دريابند

از عربها كه به منحط بودن فرهنگي شيعه اماميه پي بـرده از آنهـا روي                افرادي  ،  عليرغم تمامي اين مسائل   
  .روزبروز زيادتر مي شوند، برمي گردانند هم در سطح مردم عادي و هم در سطح مراجع ديني

به اهداف شوم اماميه فارس پي بـرده انـد در واقـع آنهـا بـا                 ،  عالمان شيعه اماميه عرب در سطحي گسترده      
يه فارس دچار تناقضات بسيار بزرگي شده اند آنها از خود سؤال ميكنند چرا اماميـه              توجه به عملكرد امام   
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صحابه و زنان پيغمبر را لعن و نفرين مي كنند راستي           ،  فارس اينقدر با اعراب دشمني مي ورزند چرا آنها        
  .ريشه اين روحيات جنون آميز اماميه فارس كجاست

  
   اماميهريشه هاي اصلِ اعتقادي تحريف قران در بين

براي بسياري اين سؤال مطرح است كه چرا اماميه به تحريـف اعتقـاد دارنـد و ريـشه هـاي اصـلي آن در                
آنهـا تـصور درسـتي از    ، گنگ و پيچيـده مـي نمايـد   ، مين عرب شيعهاين سؤال بويژه براي عالِ   ،  كجاست

ليشه اي از اين موضوع ريشه مذهب اقوامي كه سازندگان اصلي اماميه بوده اند ندارند و عموما ذهنيتي ك           
دارند بدين شكل كه گويا ابن سـبا يهـودي بـاني اماميـه بـوده و لـذا ايـن ريـشه را در يهوديـت جـستجو                         

بـه شـكل ديگـري ايـن     از چنـد گـاهي   هـر  به اين سبب كنند و باطبع به نتيجه قانع كننده نمي رسند و          مي
  .سؤال را مطرح مي نمايند

ايـن ريـشه و اعتقـادات       ،   در دين مجوسيت پارسـيان جـستجو نمـود          واقعيت اينست كه اين ريشه را بايد      
 اين ريشه هـا در نحـوه زنـدگي        ،  در دشمني ساسانيان با اعراب و دين اسلام قابل جستجو مي باشد           ،  ويژه

برده وار پارسيان و زندگي آزاده اعراب و ديگـر اقـوام مثـل توركـان وجـود دارد ايـن ريـشه در تنگـي                          
در اعتقاد خداگونه بودن پارسيان نسبت به پادشاهان ساساني و در اعتقاد بـرده              ،  تنگي فرهنگي ،  سرزميني

اعتقـاد بـه تقـدس نـسبت بـه          در اعتقاد بي بندباري صيغه گونه ديـن ساسـانيان و            ،  بودن نسبت به حاكمان   
  .نهفته است... حشيش و مواد مخدر

   
  .راي مي كنددين اسلام را فقط تفسير به راي نمي كند بلكه تحريف به ، اماميون

دين اسـلام را تفـسير نميكنـد بلكـه از روي نفـاق و             ،  برخلاف مذاهب ديگر اسلامي   ،  فارس مذهب شيعه 
و در اصل هيچ دلبستگي به قران و دين اسلام ندارد و هدف واقعي اش اسـتحاله                 . تحريف مي كند  ،  عمد

  .نمودن و از بين بردن اسلام و دفاع از مجوسيت مي باشد
يك اصل كلي در مورد انتشار دين در جوامع مختلف ايـن اسـت كـه وقتـي              اشاره شد    همانگونه كه قبلا  

ديني در بين قومي و ملتي وارد مي شود آن قوم جزييات دين وارد شـده را بـا فرهنـگ و رسـوم و سـنن                       
عناصري از دين نمود عيني پيـدا مـي كنـد كـه مـشابه آن در           آن  خود هماهنگ مي كنند بدين شكل كه        

  .عه وجود داردفرهنگ آن جام
ان آذربايجـان و فارسـها وارد مـي    تورك ـوقتي دين اسلام به ميـان جامعـه   ، با مد نظر قرار دادن معيار فوق      

ان آذربايجان به علت مـشابهت فرهنگـي و عـدم    توركشود لزوما تابع چنين قوانين بايد باشد در اين ميان          
، لي و سيستم شورايي ريـش سـفيدي       وابستگي زياد به حكومتهايي مركزي و وجود خود مختاريهاي مح         
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به سهولت خود را با دين اسلام وفق داده و توانستند بدون اينكه در اصول و اسـاس ديـن اسـلام تغييـري                        
  .دهند آن را به علت انعطاف پذير بودنش با رسوم و سنن قومي خود تطابق دهند

 زيادي بـه سيـستم حكـومتي        شنفكران قوم فارس كه تعلق خاطر     وولي قوم فارس و بويژه سردمداران و ر       
مركزي ساساني و سيستم شاهنشاهي ديكتاتوري بـرده داري داشـتند نتوانـستند براحتـي خـود را بـا ديـن                      

چنين عدم تطابقي بويژه در بين مدعيان مذهبي و در بـين باقيمانـده هـاي رهبـران ديـن      ،  جديد وفق دهند  
 نمود زيـادتري داشـته بطوريكـه حركتهـاي     )وبا نام بعدي جعل شده به نام دين زرتشتي    (بهديني ساساني   

راديكال و ريشه داري را براي تحريف دين اسلام و جعل احاديث و روايات و وارد نمـودن آن بـه ديـن         
بدليل صلابت و انسجام قوي امكان تفـسير وارونـه بـويژه            ،  از طرف ديگر دين اسلام     .اسلام آغاز نمودند  

 مجبور  فارس دين جهت بود كه سردمداران فرهنگي مذهبي      در اصول اساسي عرفي را از بين مي برد و ب          
   .جبهه كار كنند گرديدند در دو

آنها ابتدا به جمع آوري اصول ديـن مجوسـيت پرداختنـد زيـرا از دوران ساسـاني بـه علـت جهـل و بـي                           
عملا هيچ مطلب مكتوبي باقي نمانده بود و مجوسيان در نوشته هاي مختلفـي بـه شـكل     ،  سوادي و ناداني  

ست و دروغ و متناسب با عقايد خود آنها را جمع بندي نمودند كه حاصل كـار آنهـا كتـاب شـاعراني                    را
  .و ديگران بود كه عموما در شاهنامه گردآوري گرديد» دقيقي و فردوسي و ابن نديم«مثل 

ي پس از گذر از اين مرحله آنها با ديدن واقعيتهاي جامعه ديني و بويژه قدرت علمي و فرهنگـي و فلـسف             
دانستند كه امكان تطابق دادن كامل دين اسلام با فرهنگ و سنن مجوسيت وجود نـدارد لـذا        ،  دين اسلام 

به روش جديد روي آوردند و در اين مرحله شروع به جعل و تحريف احاديث و روايات نموده و حتـي                     
د كننـد و    با تحريف قران سعي نمودند اصول و عقايد دلخـواه خـود را در دينـي خودسـاخته جديـد وار                    

بدين شكل بود مذهبي جديد با نام شيعه اماميه كه عملا يك دين جديـد محـسوب مـي گرديـد بوجـود                       
مذهب شيعه اماميه در واقع دين جديدي مي باشد كـه كليـه اصـول اساسـي آن بـا ديـن مجوسـيت                        . آمد

غمبر و خلفاي   و عملا تشابهي با دين اسلامي كه توسط قران و عملكردهاي پي           ،  ساساني تطابق كامل دارد   
  .ندارد، ارائه شدهراشدين اسلام

علاقه مندان مي توانند جزييات بيشتري را در مورد اعتقـاد تحريـف قـران توسـط امـاميون فـارس و غيـر             
 و كتـاب  »آذربايجان شيعه ليگي و فارس شيعه ليگـي    «در كتاب صمد باياتلي با عناوين       ،  منطقي بودن آن  

  .رجوع كنند» ن تورانليارسلا، جعفري مذهبي نين اوصوللاري«
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  ، قسمت ششم فصل اول
  تقيه در مذهب اماميه فارس-1-6

  .در ادامه اين فصل اشاره اي اجمالي به بعضي از خصوصيات مذهبي اخلاقي حاكميت فارس مي شود
چنانكـه از  ، تقيه از نظر روايتي و نظري در مذهب شيعه دوازده امامي از جايگاه بزرگي برخـوردار اسـت   

تقيه دين من و دين اهـل بيـت          : يتين أهل ب  يد  و ينيد ةيالتق«: فرمودندكنند گويا يشان    ي  ل م ح علي جع  
ولا ،  ين آبائ يد  و ينية من د  يالتق«:  اند واز امام باقر روايت كرده    ،  )12/252مستدرك الوسائل   (» من است 

مـن   (»باشد ايمان نـدارد تقيه دين من و دين پدران من است و هر كس تقيه نداشته      : ة له يمان لمن لا تق   يإ
ة كتارك الـصلاة لكنـت   يإن تارك التق : لو قلت «:  مي كنند  لنقواز امام صادق    ،  )2/127ه  يحضره الفق يلا  

ه ي ـحـضره الفق  يمـن لا    (» ام سـخني حـق گفتـه     ،  تارك تقيه ماننـد تـارك نمـاز اسـت         : اگر بگويم :  صادقاً
و عمـل مخفيانـه   ، مخفي ساختن حق«تقيه ه دارد ك كاشف الغطا اظهار مي    در مورد تعريف تقيه    ).2/127

  .)315: عة وأصولها صيأصل الش.( »به آن است
  

  .»تمام دين بوده و هركس تقيه ندارد دين ندارد«، آقاي خمينيقول تقيه در مذهب شيعه فارس به 
انكـار و تبليـغ   ، بهتـان زنـي  ، تقيه در مذهب شيعه فارس روشي است براي توجيـه هرگونـه دروغگـويي         -

 شما براي از بين بردن مخالفين خود از هر           :آقاي كليني ميگويد  .  هر چيزي در موقع احساس خطر      مجدد
  . )376ص / 2الكافي ج(روش توطئه آميز مي توانيد استفاده كنيد 

مجموعـه رسـائل    (خمينـي در    ،  شيعه امامي فارس تقيه را تا ظهور امام زمان جزئي از مذهب خود ميدانند             
شما در ديني هستيد اگر آنرا مخفي نگه داريد در پيش خداوند عزيز هـستيد و                «:  ميگويد )2/185خميني  

تقيه ابتدا به جهت ترس و واهمه بكاربرده مي شود        «: و باز مي گويد     » .اگر آنرا افشا كنيد ذليل مي شويد      
وضـعيت را   ،  و بعداً جهت مدارا كردن است و هـدف از مـدارا كـردن اينـست بـدون تـرس از مخـالفين                      

بـراي  «:  و باز مي گويـد    . »ي درست كنيم تا بتوان شرايط را براي انجام كار دلخواهمان آماده كنيم            بنحو
حتي اگر امنيت باشـد  ، استواجب نيز  مصالح و مصلحت بخاطر،  ترس نيست ،  بكار بردن تقيه تنها شرط    

  .)2/201رسائل خميني .(»و ترس وجود نداشته باشد باز تقيه واجب است
مثل خوردن گوشـت و خـون ميـت حـرام مـي      ، توركجعفري در قران و بويژه در شيعه       در حاليكه تقيه    

باشد در دين اسلام خوردن گوشت ميت زماني جايز دانسته شده كـه انـسان جهـت رهـايي از مـرگ بـه                        
اينكار اقدام نمايد و هر كس ميداند كه خوردن چنين غذايي از روي ناچاري چه تبعـات مـضر و زيانبـار         

ني داشته و انسان بايد تمام تلاش خود را بكار بندد تا از اين كار فاجعه بـار و فلاكـت بـار        رواني و جسما  
. رود مريضي هاي غيرقابل علاجي پيدا كرده و از بين مي         ،  نجات پيدا كند و مسلما اگر نتواند رهايي يابد         AzoH
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د قـرار دهـد مطمئنـا    رويه عادي زندگي خو، كسي كه تقيه را، تقيه نيز حكمي مشابه دارد،  در دين اسلام  
  . او يك آدم رواني و بيمار بوده و پاياني جنايت آميز خواهد داشت

  :خداوند تقيه را در قران حرام اعلام نموده است 
 ـ             : 57 /5 مائده ذِينَ أوُتُ واْ الْكتَِـاب مـِن   يا أَيها الَّذِينَ آمنُواْ لاَ تتََّخِذوُاْ الَّذِينَ اتَّخَذوُاْ دِينَكُم هزوُا ولَعبِا منَ الَّـ

آنهايي را كه قبلا بـه آنهـا كتـاب          ،  اي ايمان آورندگان   : قبَلِكُم والْكُفَّار أوَليِاء واتَّقُواْ اللّه إِن كنُتُم مؤمْنِيِنَ       
  .فرستاده شده و يا كافراني را كه دين شما را به سخره مي گيرند دوست نگيريد و از خدا بترسيد

درا                  من كَفَرَ : 106 نحل ن شـَرحَ بِـالكُْفرِْ صـ  بِاللهِّ مِن بعدِ إيمانِهِ إلاَِّ منْ أُكْرِه وقَلبْه مطمْئِنّ بِالإِيمانِ ولَكِن مـ
كساني كه قلبا به االله ايمان آورده اند و بجز آنهايي كـه مجبـور   : فَعليَهِم غَضبَ منَ اللّهِ ولهَم عذَاب عظيِم      

  .دا كفر ورزند به غضب و عذاب عظيم دچار خواهند شدمي شوند اگر به خ
بوضوح نشان مي دهد كساني كه قلبـا ايمـان آورده انـد             ،  106 نحل و 57 /5  مائده قران در آيه هايي مثل    

در صورت درغگويي و اظهار كفر و بـه عبـارت ديگـر در صـورتيكه از روي تقيـه كفـر بورزنـد دچـار                          
مسلما وظيفه هر انسان است كه تلاش كند شرايطي ايجاد كند            ،عذاب عظيم مي شوند مگر مجبور شوند      

از كفر ورزي يعني تقيه نجات پيدا كند و تقيه را تا زماني مي تواند ادامه دهد كه مجبور اسـت و مطمئنـا      
و بايد تلاش كنـد از ايـن        ،  چنين شخصي از نظر روحي و رواني و اجتماعي دچار مشكلات زيادي است            

در كتـاب  ، همراه با اشاره بـه قـران و علـوم جديـد    ، ضيحات مفصل تر در اين زمينه     تو. مهلكه نجات يابد  
  آقاي صمد باياتلي و ارسلان تورانلي ارائه شده است

  
در اينجـا   جالب اينجاست كه اماميه فارس تمامي احاديث مـرتبط بـه تقيـه را بـه زبـان امامـان مـي بندنـد                         

  : چندي قابل طرح است پرسشهاي
  شناساند؟ نمايد و مي پس چه كسي آن را به مردم معرفي مي، كند را مخفيحق ، ـ اگر امام1
حق را مخفي نمايد و سپس وفات كند و بعد از او امام ديگري بيايـد و او نيـز همانگونـه آن                ،  ـ اگر امام  2

 را مخفي بدارد و سپس وفات كند و نفر سوم بيايد و به همين منوال جريان ادامه يابد و كسي از آنان اين             
و در اين صورت    ،  از واقعيت ها آگاه مي كنند     مردم  ه كسي   چپس  موضوع را اعلان نكنند در اينصورت       

، دهـد  پس اين چنين امامي كه حق را به مردم تعلـيم نمـي            ،  االله متعال را عبادت مي كنند     ،  بدون علم مردم  
  اي خواهد داشت؟ چه فائده

آيـا  ! امام است يا پيروان او و يـا هـر دو؟          ،  صـ چه كسي اجازه مخفي ساختن حق را دارد؟ آيا اين شخ           3
امـام در ابـلاغ   ، اماميـه زيرا از ديـدگاه   ! اگر امام فاعل اين كار باشد اين مصيبت بزرگي بشمار نمي رود؟           

  !شناسند؟ مردم چگونه حق را مي، و اگر نائب پيامبر حق را مخفي بدارد، نائب پيامبر است، دين
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اما در روايات مي بينيم كـه  ،  آنها عمل مي شود   از  ترس   مقابل مخالفين و   كه تقيه در     ند معتقد اماميونـ  4 
اين را چگونـه    ،  ائمه حتي در جاهايي كه هيچ مخالف وهيچ گونه ترسي وجود نداشت نيز تقيه كرده اند               

  !د؟رتوجيه كمي شود 
ري از  بـسيا  و،   به ائمه اهـل بيـت منـسوب گرديـده اسـت            اماميونـ رواياتي كاملا ضد ونقيض در كتب        5

، ائمه در اين روايات تقيه نموده اند: معاصر در توجيه اين تناقضات مي گويند   گذشته و  در،  اماميهمراجع  
چگونـه ايـن علمـا    ، در حالي كه خود ائمه هيچ گونه اشاره اي به تقيه خـود در ايـن روايـات نكـرده انـد        

  كشف كرده اند كه ائمه در اين روايات تقيه نموده اند؟
  

   هسته ايتقيه و سلاح
  .تقيه و تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي دو روي سكه اماميون فارس مي باشد

درست است كه ما اجازه رفتن بـه طـرف سـلاح            : رفسنجاني در يكي از سخنرانيهايش چنين مي گويد         -
د از ضرورتي پيدا كند ويا دشمني پيدا كنيم كـه بخواه ـ   ،  هسته اي را نداريم ولي اگر شرايطي پيش بيايد        

كـه  ايـن ادعـا   ايـن حـرف نـشان مـي دهـد بـرعكس        (قدرت مـا محفـوظ اسـت   ، اين سلاح استفاده كند  
سلاح هسته اي را حرام اعلام نموده چيزي جز تقيه نيست و آنها هر زماني بتواننـد ايـن   ساخت  ،  اي خامنه
  .) را مي سازندسلاح

 در مورد مسائل بازار سياه اتمـي         صفحه چكيده  11عبدالغديرخان معروف به پدر بمب اتمي پاكستان در         
  . ميلادي به دنبال بمب اتمي بوده است80مي گويد ايران در اواخر سالهاي دهه 

 در سفر به پاكستان با عبدالغدير خـان تمـاس گرفتـه و قـصد خريـد بمـب اتمـي را             1987علي شمعخاني   
ز مراحل سـاخت بمـب اتـم و         داشت و در اين سفر بود كه نظاميان پاكستاني توافق مي كنند نقشه هايي ا              

  . و ليست شركتهاي دخيل بين الملل در اختيار ايران قرار دهد2 و تي 1سانتريفريفوژهاي تي 
در خطبه هاي نماز جمعه مي گويـد اگـر          ،  نطنزسايت اتمي    قبل از افشاي     1380آقاي رفسنجاني در سال     

و اگـر   . ح اتمـي در دسـت دارد      اسراييل مي تواند پررويي كرده و تجاوز نمايد بخـاطر اينـست كـه سـلا               
ايـن صـحبت    (يكروز يك كشور اسلامي سلاح اتمي داشته باشد ديگـر اسـراييل نميتوانـد كـاري بكنـد                   

زماني گفته مي شود كه جمهوري اسلامي پاكستان كه يك كشور اسلامي است سلاح اتمـي داشـت در         
 كـه گويـا تنهـا كـشور          است واقع منظور رفسنجاني صاحب شدن فقط و فقط كشور ايران به سلاح اتمي            

  )اسلامي دنياست
  .كسي فتواي حرام بودن بمب اتمي را باور مي كند، آيا با اين سخنراني ها و تشبثاّت
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  تقيه و فريبكاري آقاي خامنه اي براي تورك جلوه دادن خود
 در   اهل عراق است كه به هنگام كوچ به ايـران و اسـكان موقـت               »سيد محمد «جد پدري خامنه اي به نام       

، اي به شمار ميرود  خامنه كه پدر بزرگ سيد علي »سيد حسين«يد به نام  آايران فرزندي از وي به دنيا مي      
 به عراق سرزمين آبـا و اجـدادي خـود بـر ميگـردد و در آنجـا صـاحب پـسري                        سيد حسين پس از مدتي    

 به هنگام كوچ دوباره بـه       سيد جواد . باشد     خامنه اي مي     كه همان پدر سيد علي     »سيد جواد « ميشود به نام  
  . خامنه اي متولد ميشود وارد مشهد ميشود و در آنجاست كه سيدعلي، ايران

نـام نـوين مهـاجرين        همزمان با ايجاد سيستم ثبـت     ،   در خامنه  )پدربزرگ سيدعلي (حسين  زمان تولد سيد  
لـذا بخـاطر   ، )بودنـد »  پـسر فلانـي   فلانـي «بـشكل  نـامي  داراي   خانواده مهاجر عراقـي      قبلا هر (  بود عراقي

 فرزندي از آنها كه     يحتبعدها  ربايجاني به خود ميگيرد و      ذاي آ   نام فاميل منطقه  سكونت موقت در خامنه     
و در آذربايجان بزرگ نشده نـام    ربايجان متولد نشده  ذاصلا در آ  

  .به خود مي گيرد »اي سيد جواد خامنه«
رم مـاد  «: در مورد مـادرش چنـين مـي گويـد            ي خامنه ا  يد عل يس
  .»فارس زبان بود) يد هاشم نجف آباديه حجت الاسلام سيصب(
 نسل عراقي و    29روشنفكران فارس از كنار      اينجاست چرا    سوال 

د ن ـ ميگذر  فارس نشين به راحتي     آنها درمناطق    محل زندگي  يحت
 د؟ن ـآور  و تنها محل تولد پدر بزرگ وي را ملاك و معيار آذربايجاني و تورك بودن وي به حساب مي                  

متقاعـد كننـد نـه تنهـا         افكار عمومي را  تورك بودن خامنه اي از يك طرف مي خواند           با تمسك به     آنها
رهبر نيز از آنهاست ديگر اينكه مي خواهند رفتار او به پـاي             تبعيضي عليه آذربايجانيان وجود ندارد بلكه       

  .ها نوشته شود تورك

  
 زبان ميداند در حاليكه توركي دانـستن        توركا  خامنه اي خود را تورك نمي داند و فقط پدر بزرگش ر           

پدر بزرگش نيز زير سؤال است او چند كلمه توركي را از افراد تورك خراسان كـه جمعيـت زيـادي از                   
 در چنـدجا در  يو، شهرهاي اين استان را تشكيل ميدهد ياد گرفته و در مـواردي آن را خـرج مـي كنـد            

ن بـه   ي ـبنده چند سـال قبـل از ا       ...  زبان بود  توركالبته پدرم   «: ن گفته است  يتش چن ي و مل  يباره زبان مادر  
ك معنـا   ي ـ كـه مـن بـه         ني ـبـا ا  . ن همـه شـاعر هـست      ي ـز ا يصلاً خبر نداشتم كه در تبر     ا... ز رفته بودم؛  يتبر

جا  كنم و به آن    شاوندى مى يكنم و با آنها احساس خو      فهمم و صحبت مى    ى مى توركزبان هستم و     تورك
ى خـوب وجـود      نـده يقدر شاعر و گو    ن  يجا ا  دانستم كه در آن    ن حال نمى  يدر ع ،  ما  وآمد هم داشته    رفت
  ּ»دارد
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چنـد كلمـه   ، ي حكومـت اسـلام  يجاني از طرفداران آذربايدار با برخي در دي معمولا در موارد   يخامنه ا 
 ي جمهـور ي رهبـر يمايد و س ـي ـ نماي ادا م ـ  يار بـه سـخت    يآنهم بـس  ،   لهجه دار ويژه   يركوتزبان   را به    يا
برد بـدور از    يدارها بكار م  ين د ي در ا  ي كه و  يژه ا ي و يتوركزبان  .  كند يز بارها آن را پخش م     ي ن يسلاما

 و يار سـطح ي بـس ي گاه فاحش است و نـشان از آشـنائ  يانه و پر از اغلاط دستور    يعام،  بلاغت و فصاحت  
   .د در حد محاوره داريتورك او با زبان يفوق العاده ابتدائ

ن ي ـ چون به عمـد بـا ا       ، باشد ي م ي زبان مظلوم  يامروز زبان فارس  « : يزبان فارس   در مورد  يخامنه ا سخن  
 ست بلكه ي مظلوم ن  ي زبان  نه تنها  يزبان فارس زيرا  . رت العقول است  ي ح ين ادعا يا. »زبان مبارزه شده است   

 .يك استراتژي براي حكومت او مي باشد، استفاده برتري طلبانه از اين زبان و نابودي ديگر زبانها

   تسويه توركها از مناصب حكومتي توسط خميني و خامنه اي
   .در حال حاضر تمامي مقامات از توركها تسويه شده است

  سـعي  حتـي  .تـورك نيـستند    و فرمانـدهان نظـامي و انتظـامي نيـز         اهيچكدام ازسران سه قوه گرفته تا وزر      
سـفرايي اسـتفاده     هـا و    پلماتركيه از دي  ورك زبان نظير جمهوري آذربايجان و ت      وميشود در كشورهاي ت   

  .  زبان آكادميك آنها باشد»توركي« نباشند و آذربايجان شود كه اهل
، پاسدار،  آخوند،  هاي اصولگرا و حزب اللهي      ركواي تمامي ت     در پي دستور كتبي خامنه     مي توان گفت  

اول ضد اين   هايي كه از      ركوت! تي و ذوب ولايت فقيه از نظام جمهوري اسلامي پاكسازي شدند          ااطلاع
  ، نظام بودند ساليان پيش پاكسازي شده بودند

 ميـان  ،قـضايي  عالي شوراي ،مصلحت تشخيص مجمع ،نگهبان شورايدر حال حاضر درصد توركها در       
 جمهور  رييس  كابينه ،ارتش  فرماندهان ،گذشته  سال  33 در  سپاه  فرماندهان ،اطلاعات  وزارت  فرماندهان

   .صفر مي باشد ،فعلي
از آنها در مناصب خاصي كه از قبل پـيش          ،  جهت بدنام نمودن توركها   ،  س با حيله و خدعه    حاكميت فار 

استفاده از افرادي مثل آيت االله خلخالي و آيت االله اردبيلي و حجت الاسلام              ،  بيني شده استفاده مي كنند    
در مكتبهـاي  و حتي افرادي كـه    ،  موسوي تبريزي در اعدام مخالفان نمونه اي از اينگونه طرحها مي باشد           

 بعـضي از آنهـا      در عين حال  مي كنند   نشيعه اماميه درس مي خوانند بهيچوجه از نظر منصب و مقام رشد             
در بازجويي زندانيان و همچنين كارهاي شكنجه دهي استفاده مـي شـود و هـدف از بـين بـردن قـرب و                        

ين ايمـاء و اشـاره   حرمت قوم تورك در مجامع داخلي و خارجي بوده و در عين حال هدفشان ايجاد چن ـ             
اي در مردم است كه گويا اين توركها حافظ نظام هستند و با تمام جان و مـال و حتـي بـه بهـاي حيثيـت                           

  .شان از نظام طرفداري مي كنند
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ز ورجاونـد و  ي ـه پرويبنـا بـه توص ـ  ، دي ـه خراسان به سه اسـتان جد ي پس از تجزاي  هنخامت  يدر دوره رهبر  
 و  يخراسـان شـمال   ،  يس خراسـان رضـو    يد التاس يام هر سه استان جد    كلمه خراسان در ن   ،  اجابت مقامات 

ل و  ي ـاردب،  ني قـزو  يل اسـتانها  ي با تشك  يت خامنه ا  ي كه در دوره رهبر    يدر حال .  ابقاء شد  يخراسان جنوب 
ن ي ـچكـدام از ا يه و در نـام ه    ي ـ كـشور تجز   ين دوازده اسـتان شـمال غرب ـ      يجان عملا ب  ين آذربا يسرزم،  قم

  .ديجان ابقاء نگردي از آنها اسم آذربااستانها به جز دو عدد
  تقيه و سوپاب اطمينان

در حاكميت فارس از تقيه نه تنها براي سرپوش گذاشتن دزديها و اختلاس و ترور استفاده مـي شـود در                     
  : عين حال به عنوان سوپاپ اطمينان نيز استفاده مي شود نمونه هايي از اينگونه كارها چنين است 

مطلبي را از تماس گيرنده اي بـه ايـن          ،  در ماه محرم  ،   تلويزيون ايران  1394همين سال   به عنوان مثال در     -
نوشته است خوب » اما عزيزي با عصبانيت با اسم يكي بود ديگر نيست      ! : شكل از تلويزيون پخش ميكند    

لـم  مردم را سرگرم عاشورا ماشورا كرديد تا مسئولان نظام با خيالي آسوده بي دغـده بـه غارتگريهـا و ظ                    
وستمهاشون ادامه بدهند و در دلشان به مردم زود باور ساده بخندند تا ابـد غـرق در مـشكلاتي كـه هـيچ                        
وقت حل نخواهد شد باقي بگذارند در مسير خوبي قرار داديد متاسفم براي خودم و هـم نـسلانم كـه در               

مـان بوجـود آورديـد    اين زمان و مكان بوديم خاك بر سرمان باشد بهتر از ين روزگار سياهيست كه براي      
زير پرچم خدا و اسلام و امام زمان و امام حسين راست گفته هر چه داريم از محرم و صـفر اسـت چـون                

  .مقوله هاي درآمدزايي است براي دكانداران دين و دلالان بهشت خيالي
 وعـده مـي داد در صـورت         1392در موقع انتخابات رياسـت جمهـوري در سـال           ،  آقاي حسن روحاني  -

ولـي بعـد از     ،   درياچه اورميه را احيا خواهد نمود و فرهنگستان زبان توركي ايجاد خواهـد كـرد               پيروزي
ده از اصـل تقيـه مـذهب اماميـه          اانتخابات حتي يك قدم هم براي اينكارها بر نداشت در واقع او بـا اسـتف               

  .دست به دروغگويي و فريبكاري زد
ورد و اگـر هـر شخـصي        آمـي تـوان مثـال       ،  از تقيه در حاكميت فارس هزاران نمونه از اين شيوه استفاده          

مختصر دقتي در حرفها و سخنرانيهاي سردمداران حكومتي و آخوندها و مراجع ديني اماميه كرده باشـد                 
  .براحتي مي تواند مكررا از اينگونه دروغگويي هاي تقيه اي تشخيص دهد
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  تقيه و حرفهاي دمكراتيك آقاي خميني
آقـاي خمينـي قبـل از پيـروزي         ،  ر اماميه فارس به نكته اي ديگر اشاره مي گـردد          در ارتباط با تقيه ويرانگ    

انقلاب اسلامي چنان حرفهايي مي زد كه اگر بطور انتزاعي و مستقل در نظر گرفته شود مي توان گفـت                    
كه خميني از دمكرات ترين افراد دنيا دمكرات تر مي باشد ولي وقتي شرايط بعد از پيـروزي و عملكـرد            

  .خطرات بزرگ و توطئه و فريبكاري او بروشني نمايان مي شود،  نظر گرفته شوداو در
) زمـان شـاه  (اگر پدران ما قانون اساسـي را  «: خميني در روزهاي قبل از انقلاب چنين داد سخن مي راند      

  .»تاييد و تصويب كرده اند ولي الان ما اين حق را داريم كه آن را تاييد نكنيم
  . در جواب علت عدم اجراي درست آن مي گويد خدعه كردم اين را گفتممتاسفانه خود خميني

 سخنراني هاي آقاي خميني قبل از پيروزي انقلاب مبني بر آزادي مردم و مجـاني بـودن آب و بـرق و                       -
  .چيزي جز كاربرد تقيه براي فريبكاري نبوده است، عدم دخالت روحانيت در حكومت

ز دست ملت بر مي آيد بجز شناخت بيشتر دشمنان و خدعـه گـران   در مقابل چنين فريبكاري چه كاري ا  
و شناخت انسانهاي درست انديشي كه به دنبال منافع ملي ملت و كشور خود هستند و كنترل دائمي آنهـا        

  .و ايجاد قوانين مدني و قانون اساسي مدرن بر اساس تفكيك قوا و سيستمهاي كنترل مردمي
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  ، قسمت هفتم فصل اول
  ن ستيزي در مذهب اماميه فارس ز-1-7

تفضيل سخن گفته شد در      ستيزي در فرهنگ باستاني فارسها به       در ارتباط با زن     همين فصل   دوم بخشدر  
به وجـود پديـده    ،   نيز فصل دوم در  ،  پديده مذموم در دين اماميه فارس اشاره مي گردد        اين  اين قسمت به    

  .  مي گردداشارهح مدرن و غير مذهبي ايراني غير انساني زن ستيزي در آثار نويسندگان به اصطلا
  

  زن ستيزي در فرهنگ فارس
  .زن ستيزي يكي از اصولي است كه در فرهنگ و مذهب اماميه نهادينه شده است

  .زن ستيزي در نوشته هاي نويسندگان مورد عنايت قوم فارس بطور گسترده منعكس مي باشد
تي هـس ومروس خانم هست و نه افراد عالم و شاعري مثـل م            مثل ت  ،در تاريخ فارس نه زنان واقعي تاريخي      

وجـود  ...خورشـيد بـانو نـاتوان و        ،  پروين اعتـصامي  ،  عاشيق پري ،  حيران خانم ،  راضيه گنجوي ،  گنجوي
مي توان گفت كه قوم فارس در تاريخ خود از وجود نويـسندگان و شـاعران قـوي زن تهـي مـي                       ،  دارند

 سيماي زن فارس    .و به انزوا كشاندن آنها نيست     بر زنان   هنگ آنها   باشد و اين موضوع چيزي جز تاثير فر       
  است كه در شاهنامه تعريف شده است همان چيزي 

  ند راهي نمايبه دانش زنان ك    شاه چه آموزم به شبستان
زن فقط براي لذت جنسي ذكر مي شود در         ،  بطور كلي سيماي زن در ادبيات فارسها و بويژه در شاهنامه          

  . ر زنان مقامات فارس نيز داراي خصوصيات فاجره گي و انحرافات جنسي هستنداين كتاب اكث
 تنها به زناني اشاره كنند كـه فقـط در افـسانه هـا     ا كه به زنان اشاره مي شود مجبور     در كتابهايي از فارسها   

  و فقط بزك دوزك شده و مثل تاريخ جعلي ايران        ديده مي شود و در عالم واقعيت از آنها خبري نيست          
البته تعدادي زنان واقعي مثل پروين اعتصامي و غيره نيز اشاره مـي             ،  آنها نيز جعلياتي بيشتر نيستند    ،  باستان

كنند كه البته اينها نيز فارس نيستند و نويسندگان فارس هدفشان از نوشتن آنها مصادره فرهنگ توركـان                  
رسـتي اسـتفاده مـي كردنـد ولـي          كاش فارسها از اين فرهنـگ مـصادره شـده بد          ،  به نفع فارسها مي باشد    

متاسفانه آنها فقط جهت پز دادن نسبت بـه وجـود زنـان نويـسنده فـارس بـه آنهـا اشـاره مـي كننـد ولـي                             
هيچوقت خصوصيات فرهنگي آنها را براي استفاده در عرف و فرهنگ مردم فارس مـورد بررسـي قـرار                   

بـراي اسـتفاده انـساني و يـاد گـرفتن          نمي دهند همانگونه كه نويسندگان فارس هيچوقت واقعه كـربلا را            
 ذكر نمي كنند و هر وقت از حـسين مـي             را شجاعت و كرامات و اخلاق انساني و نفي ظلم عليه ديگران          

نويسند به قصد ايجاد دشمني با سني ها و غير فارسـها و بـراي شـيوع دادن و تـرويج خرافـات مـذهبي و                          
AzoH   .و انحرافات جنسي بوده استترويج اباحه گري در مراسم مذهبي و پخش مواد مخدر 
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  زن ستيزي در مذهب اماميه فارس

در اين بخش تنها به تعدادي حديث كه زن را اعم از خوردسال و بـزرگ بـه عنـوان ابـزار جنـسي نگـاه                          
بزرگـان  ،  كرده و از آنان به عنوان فاجره استفاده مي كند اشاره مي گردد به علت كوچك نگري بـه زن                   

ا از مناصب اجتماعي مختلـف مثـل قـضاوت و پـست رياسـت جمهـوري و غيـره         زن ر ،  ديني شيعه اماميه  
اعم از نوزاد تا بالغ و از باكره تا شوهر دار فقط و فقـط مخـتص                 ،   زن در مذهب اماميه    .محروم مي نمايند  

  .استفاده جنسي براي هر كسي كه توانايي مالي ويا توانايي سلطه دارد است
: حقـوق بـشري و غيراخلاقـي و شـبيه مجوسـيان ساسـاني ميگويـد                 آيت االله خميني نيـز در فتـوايي ضـد           

امـا سـاير    .  دائم باشد يا موقت    حخواه نكا ،  آميزش كردن با زن قبل از كامل شدن نه سالگي جايز نيست           «
بغل كردن و ران چسباندن حتـي بـا دختـر شـيرخوار اشـكالي      ، لذت جويي ها مانند دست زدن با شهوت  

  ). 241/ 2لخميني  ا–تحرير الوسيله . (»ندارد
لذت بردن از دختر بچـه مجـاز اسـت    : مثلا، شبيه مطلب فوق در كتابهاي ديگر شيعه مجوسي وجود دارد 

متعه نمـودن دختـر بـاكره بـدون اذن والـدين او و بـدون شـاهد مجـاز اسـت                 . )542-5/540فروع كافي   (
 و آقـاي    ). 186  صـفحه  2  وشرائع الاحكام نجم الدين الحلي جلـد       254  صفحه 7 تهذيب الاحكام جلد  (

، از امام رضا سؤال شد آيا ميتوان به زن از طرف دبر نزديكـي كـرد               «: كليني در حديثي جعلي مي گويد       
خمينـي در رسـاله خـود    .  و عين همين فتوا را آيت      )5/540،  فروع الكافي  (جواب مي دهد اشكالي ندارد    

  .»در زمان حيض وطي در دبر زن كفاره ندارد و جايز است«مي دهد 
من زني را متعه نمودم وسـپس از شـوهردار بـودن او شـبهه نمـودم و            :  مي گويد  فضل به امام جعفرصادق   

امام فرمود چرا در اين مورد تحقيق نمـودي و در روايـت ديگـر امـام            ،  جستجو نمودم ديدم درست است    
تهذيب ،  5/460 فروع كافي  (.چنين فرمود چرا در اين مورد تحقيق نمودي تو فقط بايد مهريه اورا بدهي             

  ).3/253الاستبصار للطوسي ، 7/253الاحكام للطوسي 
من بعـضا در كوچـه زنـان زيبـا روي را مـي              : گفتم) جعفرصادق(به اباعبدالله   : ابان بن تغلب نقل مي كند       

امام فرمود اين مـسائل ارتبـاطي بـه تـو نـدارد تـو       ، ممكن است آنها شوهردار باشند ويا فاجره باشند ،  بينم
فـروع كـافي    ،  3/45الاستبـصار للطوسـي     ،  7/255تهذيب الاحكام للطوسـي     . ( مزد آنهارا بدهي   فقط بايد 

يهـود و نـصارا را توصـيه مينمايـد          ،  شيعه مجوسي فارس ارتباط متعه بـويژه بـا زنـان اهـل سـنّت              ). 5/462
  ).2/148من لايحضره الفقيه ، 2/188تهذيب الاحكام ، 2/44؛ فروع كافي 14/452وسائل الشيعه (
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تاسفانه تبليغ چنين ارتباطات غير اخلاقي بخاطر كسب درآمد مالي براي روحانيون امامي فارس در ايـن            م
مذهب گسترده است و با توجه به اينكه آنها قدرت سياسي و نظامي را در اين كشور بدسـت گرفتـه انـد                 

  .نميخواهند دست كمي از حكومت مجوسي ساساني داشته باشند
  ه اماميهتبليغ اباحه گري در شيع

مطالـب متعـددي از اباحـه گـري فرقـه اسـماعيليه و         ) شيعه در اسـلام   (آيت االله طباطبايي در كتابش با نام        
ايـن امـاميون چنـان در اباحـه گـري           : مي نويسد و مي گويـد       قرمطي ها كه از شيعيان اماميه فارس بودند         

 اسلام اعلام كردند و با آنها وارد      كردند كه در آن زمان مسلمانان اين گروهها را خارج از دين            افراط مي 
   .جنگ شدند تا اين نوع انحرافات را از جامعه پاك كردند

علاقه مندان مي توانند در كتابهـاي بايـاتلي و تـورانلي    ، شود  در اين زمينه به چند مطلب اجمالي اكتفا مي        
  .مطالب جامع تري را مطالعه نمايند

 )2115 مي 7 (غه در مشهديى براى صگزارش روزنامه گاردين از هدف زائران عراق

ران ي ـمـشهد ا  ى گاردين در گزارشي مفصل به موضوع اهـداف زائـران عراقـى در شـهر       يروزنامه بريتانيا «
نـى شـيعه بـه شـهر     يپرداخته است و نوشته است با وجودي كه ده ها هزار زائر عراقى براى موضـوعات د          

ن ي ـى جنسى و ازدواج موقت به ا      ي به قصد لذت جو    نيران سفرمى كنند اما هزاران تن ازاين زائر       يمشهد ا 
  !.شهر سفرمى كنند

ن روزنامه به نقل از يك مقام رسمي در فرودگاه هاشمي نژاد مشهد نوشـته اسـت بعـد از ظهـور گـروه        يا
گاهـا تعـداد ايـن       و .عى در ايران افـزايش يافتـه اسـت        يارت مراقد ش  يتعداد زائران عراقى براى ز    ،  داعش

تعداد زيـاد زن هـاي روسـپي و         ،   هزار نفرمي رسند   100دگاه مشهد مي رسند به بيش از        زائران كه به فرو   
به مشتريان اينگونه   ،  زن هاي صيغه در كنار ده ها هتل پنج ستاره در خيابان امام رضا در وسط شهر مشهد                 

  .زن ها اين امكان را مي دهد كه به سهولت به هدف خود برسند
ها در شهرمشهد به راحتي براي       روسپي،  است پيگري در شهرمشهد نوشته   روزنامه گاردين با اشاره به روس     

 نيز استفاده   بيشتراز اين زنان روسپي حتي به مدت         مشتريانش پيدا مي شوند بعضي از مشتري هاي پولدار        
  ».اصفهان واماكن ديگر مي روند، مي كنند و با آنها به سفرهاي خارج از شهر مشهد همچون شيراز

پاه پاسداران و سپاه قدس از اين تجارت سـكس و صـيغه بـراي اهـداف سياسـي خـود در                      در اين ميان س   
سـكس  ،  به مشهد به بهانـه زيـارت      ،  منطقه نهايت استفاده را كرده و با اعزام هواداران عراقي و غيره خود            

 ،نان تقديم ميكند و حتي در تهيه مكان و زنان تهيدست و بي سرپرست براي عوامل خـود                 آرا به   ) صيغه(
،  گرفتـه انـد    يكـي كه لذت جنسي در مشهد را با ورود به بهشت از دروازه ولايت فقيه               ،  افرادو براي اين    

  .همه نوع همكاري مي كنند
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 دفتر ثبت ازدواج صيقه رسمي و غيـر رسـمي در مـشهد وجـود دارد                 100لازم به گفتن است كه بيش از        
ايـن دفـاتر عهـد عقـد        ،  وي اداره ميـشوند   ستان قدس رض  آخوندها و عوامل وابسته به توليت       آكه توسط   

راي مشتريان خود از يك ساعت تا يـك مـاه منعقـد ميكننـد و سـود هنگفتـي را نـصيب خـود                         بصيغه را   
  .ميكنند و البته حق حسابي نيز به مقامات انتظامي و محلي نيز پرداخت ميشود

ي مـردم قـصد زيـارت بـه         مطلب ديگري به نوشته هاي گاردين مي توان افزود اينكه در حال حاضر وقت ـ             
خانـه  ...مكانهايي مثل مشهد و قم دارند ديگر نمي گويند به زيارت فلان امام مـي رود مـي گوينـد بـه فـا              

  .خانه جمكران مي رود...خانه معصومه مي رود ويا به فا..رضا ميرود ويا به لو
  

  اتهام زني به زنان پيغمبر توسط اماميون فارس
، زنان پيغمبر از طرف شيعه مجوسي پارادوكس عجيبي را در خـود دارد      موضوع زدن اتهام فاجره گي به       

كساني به زنان پيغمبر اتهام فاجره گي مي زنند كه خود بـه تبعيـت از ديـن مجـوس كـه                      : بدين شكل كه  
هـر نـوع   ،  حديثهاي جعلي مي آفرينند تا بتوانند با قوانين غير اسـلامي صـيغه            ،  زنان خود را اجاره ميدادند    

البته شـيعه   ،  اي را با سرپرستي آخوندهاي اماميه در زيارتگاهها و مساجد بزرگ راه بياندازند            فاجره خانه   
جزايري حتي ارتباط با محـارم را نيـز در دسـتور        . مجوسي پا از گليم خود فراتر گذاشته و طبق نظر آيت          

  .كار خود قرار داده و آنهارا مجاز مي شناسد
  

  .ايجان در مورد زنان پيغمبر نظري مخالف با عقايد اماميون داردعلامه طباطبايي مرجع تقليد تورك آذرب
أزواجه (وقوله و   «. ما بايد با زنان پيغمبر با احترام برخورد كنيم        : مي نويسد ) 286ص،  16ج(او در كتابش    

) ع(جعل تشريعي أي إنهن منهم بمنزله امهاتهم في جوب تعظيمهن و حرمه نكاحهن بعد النبـي                 ) امهاتهم
  . »ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ: (ي النصريح به في قوله كما سبأن

  
  :قران كريم در مورد زنان ح رسول چنين مي فرمايد 

  .پيغمبر نسبت به مؤمنان از خود آنها بهتر و دلسوزتر است و زنان او مادران آنهاست... النبي : 6احزاب 
  .اريدزنان كافر را در نكاح خود نگه ند...: ولا: 10ممتحنه 

سخن اينجاست كه اگرزنان پيغمبر بر آيين اسلام توافق نداشتند چگونـه اسـت كـه ح رسـول آنهـا را تـا                       
  .آخر عمرش در نكاح خود نگه داشتند و از آنها راضي بودند
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خداوند پيغمبر را از طلاق دادن زنانش منع نمود         ) 52احزاب  (در عين حال بايد دقت نمود كه طبق قران          
هد خدا از آنها راضي بوده و مي توان با اطمينان چنين گفت كه جعليات امـاميون فـارس                   و اين نشان ميد   

بر واقعيات دوران پيغمبر بنا نشده بلكه بر اساس خصوصيات فرهنگـي حاكميـت بـي بنـدوبار فـارس بنـا                      
نهاده شده است و زندگي اين حاكمان منحرف از ساساني گرفته تـا بزرگـان صـيغه پـرور مراجـع دينـي                       

 خودشان تشبيه كرده و اعمال انحرافي خود را ه سبب گرديده آنها ديگران و بويژه زنان پيغمبر را ب  فارس
فاجره پـروري را چنـان گـسترده كـرده انـد كـه الان         ،  به عبارت ديگر وقتي اماميون فارس     . توجيه نمايند 

مـساجد بـزرگ   ، ديگر هر مكان بظاهر مقدس مثل حرمين امام رضـا و ح معـصومه و ديگـر امـامزاده هـا               
فقط بر مال و    ،  مناسب ترين مكان براي پيدا كردن فاحشه و صيغه بوده و چشم اين مدعيان دين              ،  تاريخي

، چگونه است كه ايـن دينـداران  ، ناموس مردم به شكل صيغه اعم از خانمهاي بي نكاح و نكاح دار است         
ها درست باشد آيا به غير از اينـست    متهم مي كنند بفرض اگر اين اتهام       زنان پيغمبر را به زناكاري و غيره      

پـس اخـتلاف در     ،  اين خانمها نعوذباالله خود را صيغه مـي كردنـد         ،  كه بنا به ادعاي همين دينداران فارس      
  ؟چيست

با زدن اتهامهاي انحـراف جنـسي بـه بزرگتـرين و پـاكترين      ، مطلب اينجاست كه متظاهرين ديندار فارس 
آنها بطور غيرمستقيم   ،  انحرافات و بي بندباري خود هستند     خانمهاي مسلمان در پي كسب مصونيت براي        

مي خواهند بگويند اگر ساسانيان بي بندبار و منحرف بودند در واقع كاري شـبيه خانمهـاي صـدر اسـلام       
كرده اند و اگر بزرگان ديني فارس اباحه گري كرده و چشمداشت به نـاموس همـديگر دارنـد در واقـع           

بـا بيـاني ديگـر بايـد چنـين گفـت كـه        . لام يعني زنان پيغمبر انجام داده اند  كاري شبيه بزرگترين زنان اس    
 و در واقـع دچـار       دارنـد   روانـي  م بستن به پاكترين زنان احساس لذت جنـسي        ابزرگان ديني فارس از اته    

  .يك نوع ساديسم جنسي هستند



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 70

  ، قسمت هشتم فصل اول
    فارسخرافات و سفسطه در مذهب اماميه-1-8

  . مذهبي فارسها مي باشديوصيات اصلي كتابهاخرافات از خص
  

  ايات جعلي خرافي است وكليني مملو از ركتاب الكافي 
بالهاي او يكي در    ،  كره زمين بر روي خروسي قرار گرفته       :مي نويسد  8/674ص  ،  در فروع كافي  ،  كليني

 پـشت يـك   اين خروس بر روي صخره اي قرار دارد و اين صخره بر   ،   و ديگري در شرق مي باشد      بغر
  . ماهي قرار دارد و ماهي بر دريايي است و اينها در هوا قرار دارد و همگي بر روي كوه يخ قرار دارند

  .البته در كتاب كليني اين داستان ادامه دارد
در حـال حاضـر    شيعيان اماميه چه افراد مفلوكي هستد كه به چنين پيغمبر خرافاتي اعتقاد پيدا كرده اند و                 

  . سياسي و اجتماعي و اقتصادي اين قوم را تعيين مي كندهايو چاهه راكليه ، اين شخص
از جانوران وارد بهـشت نمـي شـوند مگـر            :كليني در حديثي دروغين از قول امام جعفرصادق مي گويد           

  .گرگ يوسف و سگ اصحاب كهف، الاغ بلعم باعوراء: سه حيوان 
 وكه ح يوسف گرگي نداشته است و گرگي ا        كليني چنان بي سواد و خرافاتي مي باشد كه نمي دانست            

  .را نخورده است
كتـابي  ، كه بقولي به امام زمان فارسها نشان داده شـده و مـورد تاييـد او قـرار گفتـه     ، كتاب الكافي كليني 

  .است كه سرتاپا خرافات بوده و از ارزش مادي و معنوي تهي مي باشد
  

  اشد  پر از خرافات بيهوده مي بكتاب بحارالانوار مجلسي
مجلسي داستانهاي افسانه اي از قبيل وجود ملائكي با نام صلصائيل و دردائيل نقل مي كند كـه بيـشتر بـه                      

چنين داستانهاي خرافـي در كتـاب معتبـر دينـي           ،  )243ص  ،  43ج  (داستان ملك محمد و ديو شبيه است        
 بجـز فـساد     اسـتانها ايـن د  ،  هستند و كذب محض     بودههيچگونه مستنداتي   بدون  اماميه فارس ذكر شده و      

او در داستاني مي گويـد كـه ح زهـرا           . اخلاقي و انحرافات جنسي هيچگونه نفعي بر قوم مجوسي ندارند         
  ).18 ص 43ج. (انسان نمي باشد و گويا از پرهاي جبرييل درست شده است

م كتابهاي مجلسي پر از مطالب خرافي و غير اخلاقي مي باشد ولي در حال حاضر معتبرتـرين كتـاب قـو                    
  .ياد مي شود! او در هر منبر عالمان فارس به عنوان يك عالم بزرگ. فارس محسوب مي شود

  
  

AzoH
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  استفاده از خرافات در سيستم تبليغاتي و فرهنگ اماميه فارس
 هامروزو   استفاده گسترده از خرافه بود    آغاز   57قبل ازقيام   » ماه «ديدن عكس خميني در   در دوران اخير    -

نژاد در مجمـع      ي كريه احمدي    ي نور بر گرد چهره      هالهادعاي وجود    از جمله     ديگر در اشكال گوناگون  
  . .عمومي سازمان ملل و سخنان اخير استاندار شارلاتان كرمان ادامه دارد

آوري نيرو به ويژه از ميان روستاييان ساده دل بـراي جبهـه               در دوران جنگ نيز خرافات در تهييج و جمع        
پخـش  . اي حكومـت در ايـن زمينـه از چيـزي فروگـذار نبودنـد       ي رسانهها نقش موثري داشت و دستگاه    

داد  يـروزي ارتـش اسـلام را مـي    توسط سربازان كه نويـد پ     ،  ديدن امام زمان با اسب سفيد در جبهه       شايعه  
هـاي آن زمـان اعـلام كـرد و       از اين خرافات بود كه آخوند خزعلي با افتخار اين را در روزنامه       اي نمونه

خواهـد بـه خمينـي اسـم او و مـاجراي حـضور امـام زمـان در               سرباز را هم نوشته و مي      گفت كه اسم آن   
  .ها را بگويد جبهه

زنـان و غيـره را      ،  انكـارگر ،  هـاي ناراضـي     ي سركوب توده    نژاد كه وظيفه    امنيتي احمدي  - دولت نظامي 
امـام  « را دولـت  همين هدف را در دستور كار خـود قـرار داده و از همـان ابتـدا خـود     ، دار شده بود  عهده
 رضـايت خـود را از       »امـام زمـان   «هر چند كه اكنون و با گذشت چند سـال و در حـالي كـه                 .  ناميد »زمان

  !ها وزير دولت او نيستند ديگر هيچ كدام از آن!! ليست وزرا از طريق چاه جمكران اعلام كرده بود
تاندار كرمان است كـه پـس از    اس »اسماعيل نجار «هاي ترويج خرافات سخنان       يكي از جديدترين نمونه   -

وي مدعي گرديـد    . عنوان شد ،  ها نفر گرديد    ي اخير در استان كه منجر به كشته و مجروح شدن ده             زلزله
نژاد بر ديوار يكي از منازل مانع از ريـزش آن ديـوار در جريـان زلزلـه گرديـده       كه نصب عكس احمدي  

 بسيار بالايي برخوردار بودند بـه عنـوان مثـال در    زده از ايمان و اعتقاد مردم منطقه زلزله  : وي گفت . است
 ديوار آن در اثر زلزله فرو ريخته و يـك ديـوار كـه عكـس     3هاي ما يك منزلي مشاهده شد كه         بازرسي

خود مردم بـا اعتقـاد راسـخ و محكـم خـود اذعـان       . نژاد بر آن نصب شده بود نريخته است      دكتر احمدي 
ويژه روسـتاييان انجـام داده و    ما خدمات فراواني براي مردم به     جمهور محبوب و دلسوز       داشتند كه رييس  

  .ها بر اين بود كه لطف و نظر خداوند بوده كه اين ديوار فرو نريخته است دهد و اعتقاد آن مي
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  .زبان جهنمّيان فارسي است، طبق حديث مذهب اماميه: كليني 
جع اماميه براي توهين به توركـان اسـتفاده مـي    در اين قسمت به خرافه ديگري كه گاه و بيگاه توسط مرا           

  .شود اشاره مي گردد
در اواخر قرن سـوم و اوايـل قـرن چهـارم هجـري              ثقه الاسلام كليني    محمد بن يعقوب كليني معروف به       

بقالي داشت و به مـدت بيـست سـال در مغـازه خـود و هـر                زندگي مي كرد او شغل      )  قمري 329متوفي  (
  . وقتي دولت آل بويه ظاهر شد او اين احاديث را ظاهر كرد. مي نوشت ،كس حديثي برايش مي خواند

هر چند بنا بـه ادعـاي شـيعه امـامي           .  السلام متولد شد    الاسلام كلينى در عصر امام حسن عسكرى عليه        ثقه
و حديثهاي  .  ولي حديثي از آنها ننوشت     فارس وي با چهار سفير و نماينده خاص امام زمان هم عصر بود            

ر از زبان امامان مظلومي مثل امام محمد باقر و امام جعفر صادق كه نزديك دويست سـال بـا آنهـا            او بيشت 
 . نقل شده است، فاصله زماني داشت

كلينـي همانقـدر كـه در سـاختن مـذهب جديـد ويـژه        . كليني ستون اصلي مذهب اماميه فارس مي باشـد   
اصـول و قواعـد     ،  فرهنگ فارس مي باشد   فارسها نقش بازي كرده است همانقدر نيز با تبحري كه خاص            

دين باستاني فارسها يعني دين مجوسي ساسانيان را با ساختن هزاران حديث و بستن آن به زبـان امامـان و        
اماماني جديـد بـا خـصوصيت مخـتص فرهنـگ مجوسـيت       ،  او با مهارت  ،  زنده كرده است  ،  پيغمبر اسلام 

ها كمتر از نقش فردوسي و شاهنامه نيست بل بيشتر          نه تن ،  نقش او در مذهب و فرهنگ فارس      . ابداع نمود 
،  سال پيش نوشته است ولي راه و شـيوه او در ايـران نـوين               1100كتابهايش را   ،  هر چند كليني  ،  نيز هست 

سياستمداران و روشنفكران قوم فارس بوده و نقش راهبـردي در           ،  سرمشق كليه مجتهدين و عالمان ديني     
رفتـار  ،   گسترش فرهنگ برخورد بـا قـران و تحريـف و تفـسير آن              پايه ريزي فرهنگ حاكمان فارس در     

ايجـاد  ،  شيوع دادن فاجره گي صيغه    ،  ويرانگرانه در كشورهاي مسلمان مثل سوريه و عراق و لبنان و يمن           
، و گسترش فرهنـگ بحـران سـازي       ،  و غير خوديها در داخل و خارج      ! برخورد خصومت آميز با نواصب    

  .  جامعه دارد درو دزدي، اختلاس، فقر سازي
و همانگونـه كـه در ابتـداي آن كتـاب           ،  بقول امـاميون فـارس    ،  الكافي مي باشد  ،  معروفترين كتاب كليني  

كتاب الكافي به امام زمان فارسها نـشان داده شـده و بـه تاييـد او رسـيده اسـت و امـام گفتـه                 ،  نوشته شده 
نقـش ايـن كتـاب در       ). في مـي باشـد    كـا ) منظور شـيعه امـامي    (الكافي براي شيعه    (» الكافي كافي شيعتنا  «

چنان است كه هر كس حتي يك كلمه از آن را قبول نكند مرتـد شـناخته        ،  فرهنگ شيعه مجوسي فارس   
  .شده و از دين خارج مي شود

، مي توان گفت كه الكافي براي فارسها بسيار عزيزتر از قران مي باشد چونكه تمامي بزرگان ديني فارس 
 و اصل قران را كه گويا هفده هزار آيه دارد نزد امام زمان فارسها مـي داننـد               قران را تحريف شده دانسته    
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به معني ديگر الكافي مهر تاييد امـام زمـان          ،  ولي در عوض الكافي را تاييد شده همان امام زمان مي دانند           
   .را دارد در حاليكه قران موجود در پيش مسلمانان تحريف شده بوده و تاييدي از امام زمان ندارد

  .در حديثي چنين مي نويسد) 456 : 1 –الكافي (در كتاب الكافي كليني 
عن عيسي شَلقان ، عن عبداالله بن القاسم  ،  عن عبداالله بن محمد   ،  عن سلمَه بن الخَطاّب   ،  محمد بن يحيي  -7

مخزُوم و اِنَّ شـاباً     ه السلام لَه خوولة فى بنى       ين عل ير المؤمن ي إنّ أم  قوليه السلام   يأبا عبداللّه عل  سمِعت  : قال
،  أن تَراه؟ قـال بلـى      يدا قال فَقال لهَ تَشتَه    يه حزنا شد  يا خالى اِنّ أخى مات و قَد حزِنت عل        يمنِهم أتاه فَقالَ    
  ة رسول اللّه صلى اللـّه عل          ،  قال فأرِنى قبَرَهردب هعو م ا انتَهـى إلـى القَ              ي ـقالَ فَخَرَج زرِا بِهـا فَلمَـ بـر  ه و آلـه متَّـ

           ومِن قبَرِه و ه َلِهِ فَخَرجكَضَه بِرِجثُم ر ت شَفتَاهَه الـسلام   ي ـن عل يرالمـؤمن يقُولُ بلِِسان الفرُسِ فَقـال أم     يتلََملم
  .ألَم تمَت و أنت رجل منَِ العرَب قال بلى و لكنّا متِنا علَى سنَّة فلان و فلان فَانقلَبَت ألسنِتَنُا

يكي از دايي زاده هاي ح علي در قبيله بني مخزوم بوده            : نقل مي شود    ) مام جعفر صادق  ا(از اباعبداالله    ...
فوت مـي كنـد و بـرادرش ناراحـت بـوده و             ) سالها پيشتر و در زمان ابوبكر و عثمان       (در اين قبيله جواني     

واهيد نزد حضرت علي مي آيند و ماوقع را مي گويند ح علي مي پرسد آيا مي خ     ) چندين سال بعد  (آنها  
قبرستان مي آيند و ح علي ضربه اي به قبر مي زند و جوان مرده               ،  برادرتان را زنده ببينيد مي گويند آري      

 ح علي سوال ميكند مگر شما عرب نبوديـد چـرا حـالا            ،  بلند مي شود و شروع به صحبت كردن مي كند         
يعنـي ابـوبكر و     (و فـلان    جوان پاسخ مي دهد بلي به علت اينكه ما در زمان فلان             ،  فارسي حرف مي زنيد   

به جهنم رفتيم   به اين سبب    ،  يعني به مذهب آنها بوديم و در آن حال مرديم         . (و به سنتّ آنها مرديم    ) عمر
  ).و چون زبان جهنم فارسي است ما نيز زبانمان برگشت و فارس شديم

ه اماميـه   يكي از بزرگان دينـي شـيع      )  هجري قمري  1082-1082متوفي   (حديث فوق توسط المازندراني    
الكـافي الاصـول و الروضـه ثقـه الاسـلام ابـي جعفـر             «كتاب او بنام    . مورد تفسير قرار گرفته است    ،  فارس

حـديث را در  او ايـن  . مي باشد) و شرح جامع للمولي محمد صالح المازندراني  ،  محمد بن يعقوب كليني   
  :  عينا نقل مي كند و سپس در ذيل صفحه چنين مي نويسد 205 صفحه 7جلد 

الظاهر أنّ أهل النار يتكلّمون كلُّهم بلِِسان الفُرس و ان كانوا عربيا و أنّ أهـل الجنـّة     ) فَانقَلبَت ألسنِتَنُا (قوله  «
  )1(يتكلّمون بلغة العرب و ان كانوا من أهل الفُرس 

سبه لسان الفـرس  ان ثبَت صحة عدة النسبة كان المعني مفوضأ اليهم لانا لانَعلِم منا  ،  كلّهم بلِِسان الفُرس  )1(
  »).ش. (و أهل النار الا أنّ الفرس ذلك الزمان كانوا كفّارأ

گويا جهنميان همه شان فارسـي صـحبت        : چنين است ) كه مي گويد زبان ما عوض شد      (حرف اين مرده    
مي كنند و اين شخص كه ابوبكر و عمر را دوست داشت وقتي مرد به علت اينكه شـيعه نبـود زبـانش بـا                         
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و اهل جنتّ بـه عربـي صـحبت مـي كننـد      ،  برگشته و فارسي مي شود و به جهنّم مي رود       آنكه عربي بود  
  . ولو اينكه فارس زبان باشند

المازندراني براي توجيه اينكه چرا فارسي زبان جهنم اسـت بطـور غيرمـستقيم بهانـه اي مـي آورد بـدين                      
، موقـع مـردن آن جـوان      در ايـن زمـان يعنـي        ) 1(«شكل كه درذيل همان زيرنويس توضيح مي دهد كـه           

ومي خواهد چنين ايمائي را بوجود آورد چون در آن زمان فارسـها كـافر بودنـد بـه              ،  »فارسها كافر بودند  
اين سبب زبان فارسي در رديف زبان جهنميان قرار گرفته بـود و الـّا الان كـه فارسـها مـسلمانترين مـردم                    

  .زبان بهشت استعالم هستند دليلي ندارد فارسي زبان جهنم باشد پس لابد 
قابل ذكر است عالمان شيعه اماميه يا ذهن درستي ندارند ويا گفتن هر دروغي را جايز مي دانند زيرا در                    (

زمان حضرت عمر كل سرزمين فارسها توسط لشكر اسلام فتح شده بود و قاعدتا كافري در آنجا وجـود        
  ).را احترام مي گذارند كافر مي دانندنداشت و شايد هم المازندراني تمام آنهاييرا كه عمر و ابوبكر 

مي توان گفت اين حديث روايت شده توسط خداي دين اماميـه فـارس در واقـع تـذكري اسـت بـه آن                        
فارسهايي كه به ابوبكر و عمر احترام گذاشته اهل سنتّ هستند و كافر محسوب مي شوند و بايد هـر چـه               

 اماميه را سرلوحه دين خـود قـرار دهنـد و در             زودتر به دين آبا اجدادي خود برگردند و مذهب مجوسي         
آن صورت زبان فارسي نيز جزئي از زبان بهشت مي شود چنانچه افرادي از آيت االله هاي فارس در زمان   

  . نكته تاكيد دارندبر اينتهراني  احمد مجتهدي آيت االلهمثل ، كنوني
  :يز نقل مي كنندسيوطي از بزرگان اماميه نكاشاني و چنين احاديثي را شيخ صدوق و 

 بالعربيّة كلام أهل الجنة:فقال  ؟سأله عن كلام أهل الجنة«: كند  نقل مي) ع(شيخ صدوق از اميرالمومنين 
ــياز : » بالمجوسية: فقال ؟سأله عن كلام أهل النار و  در مورد زبان اهل بهشت سوال شد فرمود به ح علــ

. فرمود به زبان مجوس صحبت مي كنند؟    شد در مورد زبان اهل جهنم سوال و .عربي صحبت مي كنند
   .)8/286 بحارالانو ار، 1/246 عيون أخبارالرضا، 2/597 علل الشرايع(
و . نيز آمـده اسـت    » 736صفحه  ،  2جلد  ،  نوشته فيض كاشاني  ،  الوافي« در كتاب    فوق الذكر عينا  روايت  -

يعنـي كنايـه    ): ناية عن الاولين  ك» الفلانين«تحركّت و كأنّ    تلََملمَت  : (در پايان حديث توضيح ميدهد كه       
  .مي باشد» ابوبكر و عمر«از الفلانين همان اولين ها 
زبان روز قيامت ،         »لسان يوم القيامةسريانيّةومن دخل الجنّةتكلم بالعربيّة «:از سيوطي نيز نقل شده كه

   .)70ص 4ج ، الدرالمنثور. ( سرياني است وهر كس كه داخل بهشت شود به عربي صحبت مي كند
  . ت خرافي بزرگان شيعه اماميه چندين نكته در بر دارد كه اشاره وار ذكر مي شودااين رواي

اين روايت تصريح ميكند هركس ابوبكر و عمر را دوسـت داشـته باشـد جهنّمـي خواهـد بـود و اگـر                     -1
  .زبانش عربي هم باشد زبانش برگشته فارسي مي شود
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ر مورد علت برگشتن زبـان او از عربـي بـه فارسـي              د،  در اين روايت حضرت علي از آن شخص مرده        -2
چگونه است كسي كه بقول شيعه اماميه فارس از اول وآخر دنيا و از همه چيـز خبـر دارد   ، سؤال مي كند  

اين موضوع نشان ميدهد راويان شـيعه اماميـه فـارس آدمهـاي كنـد ذهـن و                  ،  از اين موضوع خبر نداشت    
و اينگونـه   .  مصداق عملي ايـن حـديث مـي باشـد          »فظه ندارد دروغگو حا «مثل   و بقولي    .هستنددروغگو  
  .ولايت تكويني مورد ادعاي بزرگان شيعه اماميه زير سؤال مي رود، حديثها

قابل ذكر است عقايدي مثل ولايت تكويني هيچوقت مورد تاييد شيعه جعفري توركها نبوده و همانگونه          
  .فر اين طايفه را نشان مي دهدكه آيت االله خويي نيز تاكيد دارند چنين عقيده اي ك

سخنان خدا در قـران     ،  در اين حديث حضرت علي مرده اي را زنده ميكند و اين عمل مخالف صريح              -3
 ـ             ي ـألََـم   :  مي فرمايد    31مي باشد خدا در سوره يس آيه       نْ الْقـُرُونِ أنََّهـم إلَِ هِم لاَ  يرَوا كـَم أهَلَكنْـَا قـَبلَهم مـ

  .ا كساني را كه قبل از آنها مرده اند نديدند كه ديگر هيچوقت پيش آنها باز نگشته اندمگر آنه: رْجِعونَي
رسول عليـه الـسلامين     «: دده قورقوت هدايتگر اوغوز هاي تورك در ابتداي سخنانش چنين مي گويد           (-

يدي او  اوغـوزون اول كيـشي بيليجيـس      ،  بايات بويوندان قورقوت آتـا دئرلـر بيـر ار قوپـدو           ،  زامانينا ياخين 
اؤلـن آدام   . يينجه كيمسه اؤلمز    اجل وعده ايرمه  ... ،  )مز  ايلرله(يينجه ايشلر اؤنمز      آالله آالله دئمه  : ... دئيردي  
  ).»چيخان جان گئرو گلمز. ديريلمز

به نام دده قورقوت به پا خاست او دانا و عالِم بود            ) قوم بايات (در زمان حضرت رسول مردي از اوغوزها        
كسي كـه   ،  تا اجل نيايد كسي نمي ميرد     ...اگر خدا را ياد نكني كارهايت پيش نمي رود          :... او مي گفت    

  . جان كه از بدن خارج شد ديگر بر نمي گردد، از دنيا رفت ديگر زنده نمي شود
شيعه اماميه با بستن چنين حديثهاي خرافي و جعلي به زبان امام جعفرصادق و امام علي ابتدا تلاش مي       -4

مان بزرگوار را از شكل شمايل انسان معمولي و از شـكل يـك بنـده صـالح خداونـد خـارج        كنند اين اما  
كنند و سپس نيز اين بزرگان را به عنوان يك الگوي قابل دسترس توسط جوانهاي ما زير سؤال مي برند                    
و طبيعي است و قتي يك جوان امروزه ببيند مـثلا حـضرت زهـرا و حـضرت علـي و حـضرت حـسين و                          

دق آدمهايي خارق العاده اي خارج از تصور و ذهـن انـسان هـستند و زمـين و زمـان را                      حضرت جعفرصا 
صاحب هستند هيچوقت تصور مقايسه خود با آنها را به ذهن خود خطور نمي دهد و ناخود آگـاه دنبـال                     

  . دور مي مي شودآنها گشته و از  مخالف اين شخصيتهاالگوهاي زميني
ضرت رسول و امام جعفرصـادق نقـل ميكنـد كـه طبـق آن هرگونـه                 كليني روايتي جعلي را از زبان ح      -5

  .دروغ و تهمت عليه مخالفين را جايز ميداند
عـن أحمـد بـن محمـد بـن أبـي           ،  عن محمد بن الحسين   ،  محمد بن يحيى  ) : 376ص / 2ج(الكافي كليني   

إذا ) : الله عليـه وآلـه    صلى ا (قال رسول االله    : قال  ) عليه السلام (عن أبي عبد االله     ،  عن داود ابن سرحان   ،  نصر
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رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهر والبراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم                
كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام و يحـذرهم النـاس ولا يتعلمـون مـن بـدعهم يكتـب االله لكـم بـذلك                        

  : الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة 
بـا آنهـا دشـمني كنيـد و از          ،  هر موقع اهل بدعت و شك را ببينيد       : ر از قول پيغمبر نقل مي كند        امام جعف 

از گفتن هر گونـه دروغ و بكـاربردن فتنـه در            ،  گفتن هر گونه فحش و تهمت و بهتان فرو گذاري نكنيد          
  . عليه آنها هر كاري از دستتان بر مي آيد انجام دهيد، مورد آنها پرهيز نكنيد

ست كه حاصل چنين روايتهايي است كه حاكمان فارس از مجتهدين و سياسـتمداران گرفتـه تـا                  بديهي ا 
مردم عادي فارس و كساني كه پيرو اين فرهنگ منحط شده اند انواع كارهاي خلاف دين و انـسانيت را          

 و  و توطئـه  ) حتي عليه افرادي تا ديروز پشت يك ميز باهم بودند         (فاجره پروري و شكنجه     ،  مثل اختلاس 
و ترور و كشت كشتار در سوريه و عراق و لبنان و            ،  فروش مواد مخدر را براي به فلاكت نشاندن جوانان        

يمن و ديگر نقاط جهان انجام مي دهند و ادامه حاكميت خود را در گسترش فقر و بدبختي و در كـشت       
 روسـيه و چـين و       و كشتار مسلمان و غير مسلمان مي داننـد و بـا قـدارترين قـدرتهاي ضـد اسـلامي مثـل                     

ارمنستان متحد مي شوند تا بلكه فلاكت بيشتري را بوجود آورده و تئوري هاي مرگ و نـابودي مـذهب                 
  .خود را عملي سازند

چنانچه جواز كليني را براي هر نوع دروغ گفتن و فريبكاري براي از بين بردن مخالفان شيعه اماميه را                   -6
آيـت  »ونه حتي مجتهدين به اصطلاح طـراز اول اماميـه مثـل         در نظر بگيريم براحتي متوجه مي شويم چگ       

دست به هر دروغگويي و جعل حديث زده و         ،  براي توهين كردن به توركان    » تهراني احمد مجتهدي  االله
و در عين حال خود را در جلد و قيافه يك آدم هـرزه گـو و كوچـه                   . مي گويد زبان جهنم توركي است     

ده و به يك نفر كه اعتراض ميكند مي گويد داشي تو را كـه نگفـتم                 بازاري انداخته دلقك بازي در آور     
تو آدم خوبي باشي زبانت عربـي       

  . شده به بهشت مي روي
 مصداق رفتار   ذكر سخني از قران   

 : 18بقــره «، چنــين افــرادي اســت
  مع كْمب ّملاَ   يص م ونَ ي فَهـ  : رْجِعـ

بنـابراين بـه    ،  كورند،  لالند،  كرند
ــد ــن  ح. »راه نمــي آين ــر اي يــف ب

انسانهايي كه در پاي منبر چنين آيـت االله هـاي دلقـك صـفت مجوسـي مـي نـشينند و بـه خرافـات ضـد                      
  . اسلامي آنها گوش ميدهند



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 77

  قران و زبان جنَت و جهنم
  . به چند آيه اشاره مي شود اجمالا در اين زمينه به افراد طالب حقيقتبيشتراطلاعات ارائه براي 

 وَ نادى أصَْحابُ  :44اعراف ،  سـخن رفتـه اسـت     در دو آيه قرآن  جهنميـان    در مورد گفتگوي بهشتيان و    
ـؤذِنٌ  قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنحقـّـاًا فهَلَْ وَجَدتُْمْ ما وَعَدَ ربَُّكُمْ الْجنََّةِ أصَْحابَ الناَّرِ أَنْ قَدْ وَجَدنْا ما وَعَدنَا ربَنُّا حَقَ  مـ

ــينَاعلََى الظَّ االلهِ بيَنَْهُمْ أَنْ لَعنَْةُ ما آنچه را پروردگارمان به ما : دوزخيان را آواز مىدهند كه ، و بهشتيان:  لمِ
 آنچه را پروردگارتان وعده كرده بود راست و درست )نيز(آيا شما ،          وعده داده بود درست يافتيم

  . اد«لعنت خدا بر ستمكاران ب: پس آواز دهندهاى ميان آنان آواز درمىدهد كه ، آرى: مىگويند ؟ يافتيد
 أَوْ مماَّ رزََقَكُمُ اللهَُّ قالُوا إِنَّ ءِالمْا مِــــنَ وَ نادى أصَْحابُ الناَّرِ أَصْحابَ الْجنََّةِ أَنْ أَفيضُوا علَيَنْا   :50الأعراف 

« از آن آب يا از آنچه خدا : بهشتيان را آواز مىدهند كه ،          و دوزخيان: اللهََّ حَرمَّهَُما علََى الْكافرينَ 
  . خدا آنها را بر كافران حرام كرده است: مىگويند. بر ما فرو ريزيد، كردهشما روزيِ 

ظاهر آيات اين است كه  جهنميان با هم سخن مي گويند و اين آيات نشان مي دهد كه بهشتيان و
اينكه آنها به يك زبان سخن   باشد برلـــــياين مي تواند دلي مستقيم است و گفتگوي آنها بدون واسطه و

با استناد به احاديثي كه عموما از نظر سـندي و مـتن دچـار اشـكال بـوده و توسـط                      گر اينكه م .مي گويند
توجيهي براي ، اماميون فارس جعل شده اند تفسير به راي نموده و با توجه به اوضاع و احوال سياسي روز

  .برتري دادن و يا تحقير كردن اين ويا آن زبان بيابيم
  

  ر اماميه فارس پيغمب،سفسطه ها و خرافات كليني
ذكر نكته اي در مورد روايات خرافي كليني و صدوق و غيره ضروري به نظر مي رسـد اينكـه هـدف از                       

چونكه ، بهشت و جهنم نيست   براي اهل  بازنمودن اين مسائل اثبات فارسي و يا توركي ويا هر زبان ديگر           
هـدف  ، اي داده نشده استدر قران كريم كتاب مقدس مسلمانان نيز هيچوقت به چنين مباحث خرافي ج   

با پـيش كـشيدن مطالـب يـاوه و          ،  ذكر اين مطلب است كه عالمان اماميه فارس براي چاپيدن اموال مردم           
  .مردم را مشغول مباحثي بي فايده و غير علمي مي كنند، غير علمي

بـل  در حال حاضر ما توركان آذربايجان كه در قدرت سياسي و در تصميم گيريها نقـشي نـداريم در مقا                   
و مجبوريم به هر نحو ممكن خزعبلات ديني آنها را پاسخ دهيم تا مردممان              ،  عمل انجام شده قرار داريم    

  .در دام و فريب اين دينكاران خدانشناس فارس گرفتار نشوند
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  استفاده از سفسطه و مغلطه در سيستم تبليغاتي اماميه فارس
شـيعه امـامي فـارس      ،   بين توده هاي عامي مي باشد      سفسطه و مغلطه يكي از روشهاي اقناع افراد بويژه در         

بطور گسترده و مدون دست به اينكار زده و متاسفانه به دليل اينكه ابزار قدرت و منابع مالي كشور بطـور             
مطلق در دست آنها قرار گرفته بدون كوچكترين تفكر انساني و با استفاده از ابزار و دليـل غيرمنطقـي از                     

  .اده ميكند و در اين مورد هيچگونه انصافي را در نظر نمي گيرنداينگونه سفسطه ها استف
ون رسمي دولتي آخوندي براي تحميق مردم چنين دليل مي آورد كه گويـا بـرعكس تـصور                  يدر تلويز -

نام علي بدفعات در قران آمده است و هرجايي كلمات علياّ ويا عليه آمده منظور نام علـي بـوده                ،  دشمنان
 پنهاني و ماهرانه آن را در قران وارد كند چونكـه خداونـد مـي دانـست اگـر بطـور                      و قران خواسته بطور   

صريح نام علي را مي آورد خيلي ها قران را تحريف ميكردنـد و بـراي جلـوگيري از تحريـف قـران نـام             
  .علي را بدين شكل وارد قران نموده است

در جواب مي   ،   فلسفي مي باشد   مطلب فوق نمونه كاملي از سفسطه مي باشد اين نوع مغلطه يك سفسطه            
توان گفت اگر اين منطق را در قران وارد كنيم پس نام عمر نيز بـه دفعـات در قـران آمـده و نـام اوبكـر                             

چونكه چنين كلماتي با ايـن حـروف بـدفعات          . هاكذا؛ و حتي نام يزيد را نيز مي توان در قران پيدا نمود            
  .در قران آمده است

در ، فت گويا خداوند براي جلوگيري از تحريف اينكار را كـرده اسـت          از طرف ديگر اين آخوند مي گ      
اين مورد هم بايد گفت كه اين آخوند ها خودشان با همين حرف عملا دست به تحريف مـي زننـد و از                

چگونـه  ،  طرف ديگر همين آخوندهاي اماميه در كتاب هاي اصلي شان معتقد بـه تحريـف قـران هـستند                  
هـم خداونـد را بـه تـرس و          . سـخن مـي راننـد     ،  لوگيري از تحريف قـران    است كه آنها هم از موضوع ج      

و از طـرف ديگـر مـي        . ناآگاهي از امكان تحريف حرفهايش و به حيله گري و كلـك مـتهم مـي كننـد                 
  .قران تحريف گرديده است، گويند طبق روايات متواتر

چـون دوازده   » الحـسين الحـسن و    «سفسطه مشابه ديگر از طرف اينگونه افراد اينست كه گويـا عبـارت              -
هـم  » ابـوبكر بغـدادي   «حرف دارد پس دوازده امام نيز درست مي باشد باز در مقابل مي توان گفت مثلا                 

  دوازده حرف دارد پس امام دوازدهم است
البته اين آخوندها دليل مي آورند گويا با هركس بايد بـا منطـق و علـم خـودش صـحبت نمـود و اگـر                          -

 اساس واقعي ندارند مردم را براه راست هدايت كنيم ايرادي ندارد در جواب بتوانيم حتي با حرفهايي كه
همانگونه كه اگر پايه هاي اصلي نظـام و بنـايي بـر روي پـي سـست قـرار داده شـود آن بنـا                          : بايد گفت   

محكوم به فرو ريختن است همانگونه نيز اگر دلايل اقناع افرادي بر پايـه هـاي غيرمنطقـي و مغلطـه قـرار            
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شود نه تنها اين بنا مي ريزد و در عين حال به موج توفنده اي عليه خود آن سيستم تبديل مي گـردد             داده  
  .و تجربه كوتاه نظام اماميه در حال حاضر بوضوح بيانگر اين موضوع است

 گروه منشعب شده پس دين 12چون قوم موسي به »: آخوندي به آيه اي از قران اشاره كرده مي گويد    -
اينها ارتباطي به هم دارد اين موضوع شبيه اينست كه بگوييم چون يك دسـت   .  تا امام دارد   12اسلام هم   

 7 امامي ها ويا     6 قاره وجود دارد پس      7 ويا   6 امامي ها حقند ويا چون در دنيا مثلا          5 انگشت دارد پس     5
  . امامي ها درست مي گويند

  
  استفاده ميكند ويا از سفسطه؟در اين ماجرا ميداند كه از منطق  آيا آيت االله بروجردي

چون فارسى .  بروجردى آمده بود وجوهات بدهد  !ة االله العظمى  يجان به خدمت آ   يركى اهل آذربا  ومرد ت 
خلاصـه بـه نحـوى اشـخاص        .ركى بلد نبود ملتفت نمى شـد      وآقا هم كه ت   . ركى حرف مى زد   وبلد نبود ت  

اد ي ـن مـدت فارسـى را       ي ـچـرا در ا   : ودبعـد آقـا بـه آن مـرد فرم ـ         . گر مطلب او را به آقا عرض كردنـد        يد
. اج و ضرورت فارسى بلـد نباشـد       ين دوره و زمان اقلا بقدر احت      يب است كه در ا    ياى؟ براى آدم ع    نگرفته

را من در نقطه اى زنـدگى مـى         يز،  اد نگرفته ام  يست كه فارسى    يب ن يآقا براى من ع   : آن مرد عرض كرد   
ن همه درس خوانـده اى و  يب است كه اياى جنابعالى عولى بر. اجى ندارميكنم كه به فارسى چندان احت     

رك زبـان دارى و بـه       ون همـه مقلـد ت ـ     ي ـكـه امـروز ا    . اد نگرفتـه اى   يركى را   واما ت ،  د شده اى  يمرجع تقل 
  !گر محتاج مترجم نباشىيستى كه مقصود آنها را بدانى و ديركى بلد نوت، نديخدمت شما مراجعه مى نما

  )نىيد نعمت االله حسيس:  مؤ لف -)جلد اول(عمل دان يز كتاب مردان علم در ما(
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  جك گويي آخوندهاي اماميه فارس عليه توركها
 فيلم جك گويي مستهجن و نژادپرستانه آخوند محمد خاتمي و ديگر عالمـان و مراجـع                 خيلي ها مطمئنا  

  .اماميه فارس را بر عليه توركها ديده اند
وقتي رئيس جمهور يك كشور و مدعي روحانيـت         

مكرات و اصلاح طلب و پيشرو در مجلس مراجـع       د
ــي آورد و    ــازي در م ــين دلقــك ب ــه چن ــيعه امامي ش
مراجع عظام فارس مي خندند و سپس يك مجتهـد          
ديگر فارس، جكي در مورد فاحشه گري اهل بيـت          

آيـا بـازهم    مـي خندنـد      و دلقكهاي ديگر  مي گويد   
 و آيا اين دلقكها هدفشان      اعتقاد راسخ دارند؟  مي توان عقيده داشت كه اماميون فارس به امامان و اسلام            

  پوساندن دين اسلام از درون نيست؟
 روحانيـت فـارس را      اعتقـادي  بنويسيد و بـي      را» جك گويي خاتمي  «عبارت  توصيه مي شود در اينترنت      

  . چشم خود ببينيدنسبت به اهل بيت، و تفكر نژادپرستانه آنها را به
خاتمي  آيات اعظام روحانيت اماميه و مراجع فارس ابتدا آقاي چنانچه به فيلم نگاه كنيد در مجلس

: جك گويي را شروع مي كند و مي گويد گويا يك اردبيلي اين جك را گفته است بدين شكل كه 
وقتي پيغمبر ح فاطمه را به عنوان عروس به خانه بخت يعني خانه ح علي مي برد ح حسن در سمت 

اشته و باهم مي رفتند و در حين گفتن اين جكها، آيات راستش و ح حسين در سمت چپش قرار د
اعظام، از بستن اتهام زنا و فاجره گي به يكي از بزرگترين خانمهاي صدر اسلام لذت برده و با قهقهه 

تهجن بعدي را مي گويد و گويا در زمان ح علي، سو در پي آن آخوند ديگر، جك م. بلند مي خندند
رده و مي گويد من اعتراف مي كنم زنا كرده ام و الان بچه دارم و آمده زني به به دارالخلافه رجوع ك

ام تا مرا مجازات كنيد و به او مي گويند چون به بچه شير ميدهي نمي شود تورا مجازات نمود و اين 
اعتراف چندين بار تكرار مي شود و در انتهاي جك اين آخوند مي گويد كه گويا اين خانم يا تورك 

در طول جك گويي نيز آخوندها وقتي صحبت از زنا مي شود قاه قاه مي خندند و كيف . يبوده يا رشت
  .مي كنند

 نشان ميدهد اينگونه صحبتها جزئي از مجالس و نشستهاي بين روحانيون و اتميفيلم جك گويي خ-
شد  مي باشد، و هر كسي هم كوچكترين ارتباطي با آخوندها امامي داشته بافارسسردمداران حاكميت 

  .مي تواند در هر مجلسي اينگونه صحنه ها را شاهد باشد
   گوش بدهيد اهداف مشخصي در گفتن اين جك ها دنبال مي شود،اتميچنانچه به جك آقاي خ-
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ندارم اين  تقصيري خواهد مثلا بگويد من مي خاتميباشد،  آن وارد نمودن عنصر تورك در جك مي اولينِ
  .گي و زنا به ح فاطمه مي باشد اتهامهاي فاجره  هدف دوم بستنو گويد جك را يك تورك اردبيلي مي

 از برقرار نمودن چنين مجالس و حتي پخش آن، ترويج چنين جك فارسهدف ديگر حاكميت -
  .گويي ها را در بين مردم دنبال مي كند

ا اين گونه  اطلاع داشته باشد مطمئن57اگر كسي از حوزه هاي علميه بويژه در دوره هاي قبل از انقلاب -
مسائل را آشنايي دارد كه وقتي طلبه ها دور هم مي نشستند و بويژه وقتي جوان تازه كاري وارد جمع 

اينگونه  مي شد براي بكار كشيدن ايشان و آلوده كردن او به لواط، شروع به جك گويي در مورد
اخودآگاه در پيش مسائل مي نمودند در واقع اينقدر از اينگونه جك هاي مستهجن مي گفتند كه ن

شنونده قبح مسئله فرو مي ريخت و بويژه جوان تازه وارد فكر ميكرد اين كار عادي بوده و وي توان 
چنين كاري را انجام داد و در ادامه مطالعاتش حوزوي وقتي مي بيند در شرع اماميه نيز چنين عملي 

مورد حديثهاي جعلي در اينمورد مي در (مشكلي ندارد لذا بتدريج تن به اينكار داده و آلوده مي شود 
  ).توان به كتابهاي باياتلي و ارسلان تورانلي رجوع نمود

 و تسلط اماميون بر مملكت، دچار دگرديسي شده است و لواط 57البته اين پديده بعد از انقلاب 
 بين مذكرين به صيغه و لواط مونثين تغيير شكل داده است و در اين راستا جهت ترويج اين پديده در

مردم، جك گوييهاي زيادي بر عليه قزويني ها و رشتي ها، از طرف خيلي ها و بويژه فارسها گفته مي 
شود و بنوعي توسط حاكميت فارس و بويژه توسط طلبه هاي حوزه هاي علميه ترويج مي شود، الان 

 به جك وضعيت به نحوي است وقتي در جايي با آخوندي ويا مداحي گرم بگيريد بلافاصله موضوع
گويي هاي مستهجن كشيده مي شود و در واقع اينگونه حركتها و صحبتها نه تنها جزئي از فرهنگ 
مذهبيون در آمده و توسط آخوندها و مداح ها و حزب اللهي ها جزئي از برنامه مجالس شده، در عين 

 هاي شرعي و حال بطور آگاهانه از طرف افراد رده بالاي روحانيت فارس در مورد گسترش آن توصيه
  .عرفي مي شود

مجالس مذهبي با آخوندها گرم مي  به همين سبب است كه عموما مردم عادي هر چند در مسجد و
گيرند ولي از داشتن ارتباط خانوادگي با اينگونه افراد بشدت حذر مي كنند و بارها ديده شده وقتي 

 كوتاهي انواع مفسده ها در بين آخوندي و يا يك حزب الهي پايش به خانه اي باز شود در طي زمان
اعضاي آن خانواده پديدار مي گردد و اينگونه افراد عموما زندگي خود را در دادگاهها ويا در 

  .فسادخانه هاي اماميه مي گذرانند
  خـود  جاي تغيير جهـان بـه تغييـر در درون         آيا وقت آن نرسيده است كه اين آدمهاي خود بزرگ بين به             

  .دنبپرداز
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  قسمت نهم ، فصل اول
  مذهب اماميه فارس داراي مباني نژادپرستانه است-1-9

  .باشد برتري نژادي مي ي آمده كه بر افكار نژادپرستانه تكيه دارد و هدفشيدر كتابهاي اماميه حديثها
  :در كتاب عياشي و در ديگر كتابهاي اماميه چنين آمده است 

س مـن   يولد إلا وإبل  يما من مولود    ) : ع(محمد  عن جعفر بن    ،  عن ابراهيم بن ابي يحيي    -2251/72حديث  
عتنا أثبـت   يكـن مـن ش ـ    يوإن لـم    ،  طانيعتنا حجبـه مـن ذلـك الـش        يفان علم االله أنه من ش     ،  الابالسة بحضرته 

 يبكي فرجها فكانت فاجرة فعند ذلك       ي دبره فكان مأبونا فإن كان امرأة أثبت ف        يطان إصبعه السبابة ف   يالش
  .ثبت وعنده ام الكتابيشاء ويمحوما يواالله بعد ذلك ، ج من بطن امهدا إذا هو خري بكاءا شديالصب

هر موقع بچه اي بدنيا مـي آيـد شـيطان بـسراغ او مـي آيـد اگـر از        : از امام جعفر صادق روايت مي شود   
باشد ملائك او را دور ميكنند ولـي بجـز ايـن باشـد شـيطان انگـشتش را در جلـو ويـا                        ) اماميه(شيعيان ما   

هر نوزاد دختري كه بشدت گريه مي كند حتما در          ،   مي برد و نوزاد بشدت گريه مي كند        ماتحت او فرو  
  .آينده زناكار خواهد شد و هر نوزاد پسري كه هنگام تولد بشدت گريه كند حتما لواط كار خواهد شد

  
عـن  ، عن الحـسن بـن عبـد الـرحمن    ،  بن العباس يعن عل ،  حمدم : 285 ص   8كتاب روضه من الكافي ج      

فتـرون و  يإن بعض أصحابنا    : قلت له   : قال  ) ه السلام   يعل(  جعفر   يعن أب ،   حمزة يعن أب ،  ديبن حم عاصم  
ا ي ـا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايو االله  : ثم قال، الكف عنهم أجمل : يقذفون من خالفهم ؟ فقال لي

  ...قلت، عتنايما خلا ش
  .دم همه زنازاده هستند بجز شيعيان مامر، بخدا يا اباحمزه:  از امام باقر نقل مي كند 

  
چنين احاديث تقريبا در تمامي كتابهاي اماميه مثـل بحـارالانوار مجلـسي و الكـافي كلينـي و غيـره آمـده                     

نوعي برتري طلبي را ادعا    ،  اين حديث نشان ميدهد اماميه فارس از همان زمان تولد براي خودشان           ،  است
ژاد فارس را با نام شيعه اماميه از موقعي كه متولـد مـي شـود برتـر                  بدين شكل كه آنها در واقع ن      ،  كنند  مي

مي شمارند و ديگران حتي به عنوان يك نوزاد نيز محكوم به لواط و زنا و نهايتـا محكـوم بـه سنگـسار و                 
شايد به همين دليل است كه تروريستهاي شيعه اماميه فارس در حمله به مسلمانان غير شيعه                ،  اعدام هستند 

حتي بچه هاي آنها را قتل عام مـي كننـد و بمـب هـاي بـشكه اي و يـا بمبهـاي                     ،  ر عراق و سوريه   اماميه د 
  . شيميايي را بر سر آنها مي ريزند

  
  AzoH
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  : ندارد قران سخني دارد كه هيچ همخواني با آنها ، برعكس تفكرات نژادپرستانه شيعه اماميه فارس
بـي  : ميا و الĤْخِرَةِ و لَهم عذاب عظ      ي الدنْ يغافلاِتِ المْؤمْنِاتِ لُعنُِوا فِ   رمْونَ المْحصناتِ الْ  ينَ  يإِنَّ الَّذ  : 23نور  
   زنند در دنيا و آخرت نفرين شدندخبر از بدكاري تهمت مي مومن وبي،كه به زنان پاكدامن كساني گمان
وهنَّ  يإِذا آتَ نَ أوُتـُوا الْكتِـاب مـِنْ قـَبلِكُم    يذو المْحصنات مِنَ المْؤمْنِاتِ و المْحصنات مِنَ الَّ : ...5مائده  تمُـ

) برايتـان حـلال اسـت   (ازدواج با زنان پاكدامن مومن و همچنين زنان پاكدامن اهل كتاب     : ......أُجورهنَّ
  ...چنانچه مهرشان را بپردازيد

تهمـت زدن بـه زنـان       ،  بديده مي شود كه خداوند در اين آيه ها بدون توجه به نوع دين زنان اهـل كتـا                  
  . نفرين شده مي دانده را و افراد تهمت زنندپاكدامن را تقبيح نموده

  
  .در احاديث اماميه به روايت هاي نژادپرستانه از نوع ديگر نيز برخورد مي گردد

) ع(عن علي بن أسباط يرفعه إلي أبي عبـداالله  ، عن النهدي، أبي عن سعد   : 85 ص   101بحارالانوار جلد   -
لَ          -ةَ عرَفَةَ قبَلَ  ي عشِ -نِ ع يبدأُ بِالنَّظَرِ إلَِى زوارِ قبَرِ الْحس     يإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ      : قال    أهَلِ عرَفـَاتٍ قَـالَ قلُـْت قبَـ

   هؤلَُاءِ أوَلَاد زِناًيس فِيزنِاً و لَ أُولئَِك أَولَاد يف ذَاك قَالَ لأَِنَّ فِينَظَرِهِ إلَِى أهَلِ المْوقفِِ قَالَ نَعم قلُتْ و كَ
ه الـسلام نظـر   ي ـن عليروز عرفه ابتداء به زوار قبر مطهر حضرت امام حـس االله متعال : امام جعفر مي فرمايد     

عرفـات و   (قبل از نظـر نمـودن بـه اهـل موقـف             : محضر مباركش عرض كردم   : دي گو  راوى مى  . كند  مى
را در ي ـز: ن طور است؟حـضرت فرمودنـد  يچرا ا: عرض كردم.بلى: ند؟ حضرت فرمود  ) ها  حاجىكعبه و   

  . باشد ن قبر مطهر آن حضرت ابدا زنازاده نمىيان زائري ها زنازاده وجود داشته ولى در م ن حاجىيب
  
الَى    يانَ إِذَا كَ : قُولُي عبدِ اللَّهِ ع قَالَ سمِعتُه ي عنْ أبَِ  يو روى عمرُ بنُ الْحسنِ الْعرزْمِ     - ه تَعـ وم عرَفَةَ نَظـَرَ اللَّـ

   سرِ الْحَارِ قبولِ  يإلَِى زنِ علاَ           ينِ ب ضَى وا مم غْفُوراً لَكُموا مجِععِ       ي ع فَقَالَ ارب   نَيكتْبَ علَى أَحدٍ منِْهم ذنَبْـاً سـ
  .نْصرفِيومِ يوماً مِنْ ي

دم يه السلام روايت شده است كه از آن حضرت شن         يبد اللَّه عل  از حضرت ابى ع   ،  عمر بن الحسن العزرمى   
ه ي ـن عل يرسد خداونـد متعـال بـه زوار قبـر حـضرت امـام حـس                هنگامى كه روز عرفه مى    : دفرمودن كه مى   

دم و از روزى ي ـد آنچه از افعال و گناهان گذشته شـما اسـت آمرز  يبرگرد: ديفرما السلام نظر نموده و مى 
  .شود شان ثبت و ضبط نمىيچ گناهى از اي تا هفتاد روز هكنند كه مراجعت مى

  
  ى زور نْ أَبِ   يوع امالشَّح دِ اللَّهِ ع قَالَ    يدبع   :   سالْح ارنْ زينَ ع   يم             ألَـْف لـَه ه هِ كتَـَب اللَّـ وم عرَفَةَ عارِفاً بِحقِّـ

  .حِجةٍ مقبْولَةٍ و ألَفْ عمرَةٍ مبروُرةٍ
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هر كس امام حسين عليه السلام را در روز عرفه در            : د الشحام از ابي عبداالله روايت كرده كه فرمودند        زي
خداوند براي او پاداش هزار حج و عمـره         ،  حالى كه به حق آن حضرت عارف و مطّلع باشد زيارت كند           

  .مقبول مي نويسد
ف قرار مي دهد و بـا انـواع شـگردها           در اينگونه احاديث شيعه اماميه فارس مكان مقدس مسلمانان را هد          

مي خواهد كعبه را بي مقدار جلوه داده و عربها را بي ارزش كند اين افكار نشات گرفته از حسي برتري                     
  .جويي و نژادپرستي بزرگان فارسگراي اماميه مي باشد

  
   :اماميه فارس احاديث ديگري دارد كه بطور آشكار داراي محتواي نژادپرستانه است

بين ما و عربها چيزي جز      : ابو عبداالله عليه السلام فرمودند      : بن مغيره و ذريح محاربي مي گويند        حارث  -
  ).52/349بحارالنوار مجلسي ، 155الغيبه نعماني (قتل و كشتار باقي نمانده است 

ل ث صراحتا از نژادكشي عربها سخن مي رود جالب اينكه در مقابل سوالاتي از اين قبي               يدر اين نوع احاد   
  : اماميون حديثهاي جعلي ديگري نيز ساخته اند و مي گويند، كه تكليف عربهاي شيعه چه خواهد شد

الغيبـه  (عربهاي شيعه مذهب همگي مگر افراد انگشت شماري از مـذهب شـيعه روي برخواهنـد گردانـد                 
  ). 52/114بحارالنوار مجلسي ، 137نعماني 

 و بدست خود قبر خود را مي كنند و منزلت خود را بـه               بدبخت عربهايي كه پيرو شيعه اماميه فارس بوده       
البته همين وضعيت را در ميـان بعـضي توركـان نيـز مـي بينـيم افـراد تـوركي مثـل ارانـي و           ،  باد مي دهند  

حتـي خودشـان را نيـز       ،  با روي گرداندن از توركان نه تنها به توركها ضرر مي زنند           ،  زاده و كسروي    تقي
ويا افرادي مثل   ،   بين فارسها بي مقدارتر از اين افراد نتوان كسي را پيدا كرد            شايد در ،  بي مقدار مي كنند   

آيت االله خلخالي و حجت الاسلام موسوي تبريزي به علت جنايتهايي كه در حمايـت از امـاميون فـارس                    
يا افرادي مثل جواد طباطبايي هر چند در بين توركان آدمهاي خائن و پـستي هـستند ولـي                    و انجام دادند 

حتي فارسهاي حزب اللهي فاشيست اماميه نيـز  .  بين فارسها نيز بي ارزشترين آدمها محسوب مي شوند       در
  .هيچوقت از اين افراد به نيكي ياد نمي كنند
  نژادپرستي در ميان پيشروان باستاني فارس

رسـتانه   نه تنها سـردمداران مـذهبي فـارس عقايـد نژادپ    در ميان پيشروان فارس در قرون اوليه ظهور اسلام  
 تـورك سـتيزي و عـرب        داشتند در عين حال نويسندگان معمولي مثل فردوسي و ابن نديم نيز تفكراتـي             

داشتند، در اين كتاب به اين مـوارد پرداختـه نمـي شـود، علاقـه منـدان مـي                    ستيزي و حتي اسلام ستيزي      
گان آذربايجـاني كـه در      توانند به كتابهاي صمد باياتلي ويا ارسلان تورانلي و همچنين بسياري از نويسند            

  .اينترنت قابل دسترس است رجوع كنند
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  فصل دوم
   سردمداران فارس خشونت طلبيتروريسم و -2

 از آغاز اسلام تا كنـون        فارس سردمدراننطفه هاي تاريخي تروريسم و خشونت طلبي         ابتدا   در اين فصل  
 چگـونگي اسـتفاده از آن توسـط    مورد اشاره قرار مي گيرد و در قسمت بعدي لمپنيسم در ميان فارسها و          

 بحث مـي شـود و سـپس نحـوه تظـاهر ايـن خـصوصيات در رفتـار                    حكومتهاي پهلوي و حاكميت اماميه    
بيـان مـي     خشونت طلبانه گروههاي وابسته به قوم فارس ويا افراد اجير وابسته به فارس و حاكميت فارس               

ر بـا حاكمـان فـارس اعـم از پهلـوي و             گردد و نهايتا ارتباط تروريسم معاصر منطقه و قاچاق مـواد مخـد            
  .اماميه مورد اشاره قرار مي گيرد

AzoH
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  فصل دوم، قسمت اول
   سردمداران فارس  تروريسم و خشونت طلبيتاريخينطفه هاي -2-1
  پيدايش اسلام و شكست مجوسيت-2-1-1

 بـا  مجوسيان فارس بصورت اعجاب آوري در مقابل اردوي اسـلام ، از همان مراحل آغازين ظهور اسلام    
ايـن حادثـه در     ،  يزدگرد به شرق كشور فرار نموده و در آنجا كـشته شـد            ،  شكست سنگيني مواجه شدند   

واقعيـت  ،  ظاهر امر بصورت شكست نظامي جلوه مي كرد ولي شكست واقعي در جاي ديگر بوده اسـت                
، داين بود كه مجوسيان از نظر فرهنگي و ديني در مقابل دين اسـلام دچـار هزيمـت بزرگـي شـده بودن ـ                       

دين زرتـشتي   ،  بعدها با تحريف خود مجوسيان    (بدين دليل كه دين مجوسيت و فرهنگ منحط ساسانيان          
از نظر اصول و قواعد ديني چنان عقـب افتـاده و ميـان تهـي بـود كـه در همـان ابتـداي ورود                    ) ناميده شد 

،  فرهنـگ ساسـاني    فرو ريخت و بالطبع گروه عمده اي مردم بيزار از دين و           ،  مسلمانان به كشور ساسانيان   
و در واقع اكثر مردم چنـان بـه بزرگـان و     ،  به اسلام گرويده و بصورت ظاهري و باطني آنرا قبول نمودند          

مغان ساساني بي توجه شدند كه اين افراد راه فرار پيش گرفته و بـه منـاطق شـرقي تـر يعنـي ري و قـم و                         
  .خوراسان و توركستان روي آوردند

 پر زرق و برق ساساني به پايين كشيده شده بودند نمي توانستند براحتـي             در هر حال كساني كه از قدرت      
همه چيز را فراموش نموده و قدرت را تسليم مسلمانان عرب نمايند و جهت مقابله بـا اسـلام راه و چـاره                       

  . مي جستند و در عين حال در فكر انتقام بودند
   بزرگان اسلام  ازنمجوسيا انتقام جويانهترورهاي : مرحله اول حركت مجوسيان 

و حركت شـعوبيگري   ، ترورهاي انتقام جويانه،     اين دوره از حركت مجوسيان به دو دوره كاملا مشخص         
  .تقسيم مي گردد، همراه با ترور گروهي

مدارك تاريخي متعددي مي توان يافت كه در آنها به دست داشـتن مجوسـيان فـارس در تـرور خلفـاي                      
عرب بودن اين افراد را نشان مـي دهـد افـرادي از مجوسـيان               ،  ي ديگر راشدين اشاره دارند هرچند اسناد    

المـورد  ،  )2633-5/2632(ابـن سـعد   ،  مثل آقاي فرود فولادوند با اشاره به كتابهايي مثل الطبقات الكبرى          
عبـدال رحمـان   ، )357، 356ص ، تـاريخ و تمـدن اسـلامي   (ة يخ الحضارة الإسلاميتار،  )549/ 2،  الكامل(

شخصي به نام ابن ملجم همان ، به اثبات اينكه قاتل ح علي...) ازالواقدي و البلازري و    تلخيص  (شرقاوي  
رد ايـن  ، بـا اسـتناد بـه مـدارك تـاريخي     بوده مي پردازد و افرادي نيـز      ) جادويه(زاذويه ويا جاذويه  بهمن  

ه اشـاره بـه     در هر حال در اينجا هدف ما اثبات نام چنين افرادي نبـوده بلك ـ             ،  موضوع را مطرح مي نمايند    
بـه كـرّات بـه      ،  اينست كه در اسناد تاريخي نوشته شده در قرون اوليه اسلام از جمله مـوارد فـوق الـذكر                  

با نگاهي بـه ايـن منـابع مـي تـوان      ، با مجوسيت فارس اشاره گرديده است ،  ارتباط قاتلين خلفاي راشدين    AzoH
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پـدر خـانم    (از ترور ح عمر     ،  دگفت ترور گسترده بزرگان اسلام بويژه نزديكترين افراد به حضرت محم          
و توطئه و قتل حـسين و يـارانش وارد مرحلـه            ،   و پس از عثمان و علي       شد  شروع )پيغمبر و داماد ح زهرا    

  . ديگري گرديد
  علت روي آوردن مجوسيان به ترور

آنها چاره را در حركتهاي     ،  در مرحله اول با توجه به ايدئولوژي پوسيده مجوسيت و عدم همكاري مردم            
ي و انتقام شخصي مي ديدند تصور مي كردند چنانچه بتوانند بزرگان دين اسلام و بويژه نزديكتـرين            فرد

افراد به ح محمد را ترور نمايند ضربه كاري به اين دين واردنموده و حكومت مسلمانان را از بين بـرده و    
  .آنرا دچار هرج و مرج مي كنند

ر حكومت و فرهنگ ساسانيان همه چيز قايم به شـاه و     چنين توجيه و قضاوت از آنجا ناشي مي شد كه د          
بزرگ مملكتي بوده و اقتدار ديني و سياسي را در وجود شخص اول مملكتي مي ديدند و مغ ها و تـوده                      

با چنين ذهنيتي ترور ح عمر توسط ابولؤلؤ مجوسي اتفاق افتـاد            ،  شاه را سايه خدا مي دانستند     ،  هاي مردم 
ح عثمان و ح علي تـداوم يافـت        ،  طور مستقيم و غيرمستقيم در ترور كنندگان      و بدنبال آن چنين ذهنيتي ب     

توسط مجوسيان شيعه كوفي انجام شد و خانه او غارت گرديد ولـي             ،  حمله به خليفه بعدي امام حسن نيز      
ادامه كار با توطئه اي عميقتر توسط شعيان مجوسي كـوفي سـبب بوجـود    ، اين ترور به قتل منجر نگرديد   

و مجوسيان انتقام سختي از عزيزترين بازمانده ح پيغمبـر يعنـي امـام حـسين و                 . ه كربلا گرديد  آمدن واقع 
  . ياران وفادار او گرفتند

  حركت شعوبيگري همراه با ترور گروهي : مرحله دوم حركت مجوسيان 
  .تغييرات مختلفي را كه قبلا آغاز شده بود سرعت بخشيد، ترورهاي انجام شده و حادثه كربلا

اولين قدم سيستم حكومتي اسلامي كه در دست خانواده بني اميه قرار گرفته بود وارد مرحلـه جديـد                   در  
  . ايجاد نظام بوروكراتيك و سلسله مراتب امنيتي و سياسي گرديد

در دوران خلفاي راشدين سيستم حاكميت بيشتر بـر حـول مـسئوليتهاي افـرادي قـرار داشـت كـه داراي                      
تعليمـات دينـي بـا      ،  و سلسله مراتب سياسي نظامي هنوز جايي در آن نداشت         اعتقادات راسخ فردي بوده     

همه باهم جهاد نموده و بـر دشـمن مـي تاختنـد و غنـايم را                 ،  القاء برابري مسلمانان آنها را متحد مي نمود       
، شـد  بطور مساوي تقسيم مي كردند و با نبود سيستم بوروكراتيك هزينه اي نيز بر دوش كسي وارد نمـي   

و بوجود آمدن نابـساماني هـاي حكـومتي و ترورهـاي پـيش      ، عه كشورهاي تحت سيطره مسلمانان   با توس 
نگاه حاكمان تغيير كرد و ادامه سيستم سنتي غيرممكن شد و در نتيجه با گـسترش سلـسله مراتـب                    ،  آمده

  .سهولت دسترسي به افراد بالاي حكومتي بويژه اشخاص رده بالاي نظامي سياسي از بين رفت، حكومتي
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از يك طـرف واقعـه   ، در چنين بستري از اتفاقات بود كه چرخشي ديگر در ديدگاه مجوسيان اتفاق افتاد  
كربلا سبب شد بازماندگان نسبي پيغمبر تماما از اريكه قدرت خارج شده و تنها در مقام علمـاي مـذهبي                    

ت جديد بويژه عـدم امكـان       به تبليغ دين بپردازند و در عين حال مجوسيان فارس نيز عملا با ديدن واقعيا              
و وقوف به اينكه ديـن اسـلام و اصـول آن بـسيار قـويتر از حـد                   ،  دسترسي و ترور آسان بزرگان مملكتي     

تصورات آنها بوده و نه تنها قائم به شخص نبوده همچنين داراي قدرت مولـّده و گـسترش مـي باشـد بـه       
دث تـاريخي بعـدي نـشان ميدهـد ايـن           مرحله ديگري از اعمال ديني و سياسي روي آوردند و البته حـوا            

چرخش بدين معني نبود كه آنها از ترور دست كشيدند بلكه آنها به چنين نتيجه اي رسيدند كه در كنـار       
ابـداع  ،  تحريف و توطئه در ديـن     ،  اعمال تروريستي لازم است به مسائلي مثل تظاهر و نفوذ به دين اسلام            

و به عبارت ديگر به مرحله   ،   رسم و رسوم مجوسيت    حفظ غيرمستقيم ،  روشهاي جديد مذهبي و فرهنگي    
روي آوردند و بدين شكل حركت شعوبيه و دوره توطئه هـا و تحريـف ديـن و              ،  خدعه و فريب و توطئه    

  .قران شروع گرديد
  پيشروي عربها و ترورها مجوسيان و بوجود آمد عنصر سوم تورك

دوران نظاممنـدي را بـه ارمغـان      ،  اسلاميمي توان گفت حادثه كربلا دوره گذري بود كه براي حاكمان            
، در طي اين  بهمراه داشت با نام شعوبيگري   دوران سياه توطئه و خدعه و ترور را       ،  آورد و براي مجوسيان   

عنـصر سـومي نيـز در درون سيـستم اسـلامي در حـال شـكل                 ،   عناصر عرب و مجوسي     در كنار  مراحل و 
رشد و نفوذ آن به سيستم حكـومتي و نهايتـا تثبيـت             ،گرفتن بود و آن روي آوردن اقوام تورك به اسلام         

  .آنها در كنار حاكميت اسلامي بوده است
اين موضوع از اين جهت حائز اهميت است كه كشمكش بين حاكميت مسلمان و عـرب از يـك سـو و                      
فرهنگ خدعه و توطئه مجوسيان مي رفت تا ايجاد اقتداري هر چند كوچك بـراي مجوسـيان را در پـي               

حكومت آل بويه را در منطقه تثبيت نمايد ولي قدرت گرفتن توركان مسلمان از يـك طـرف و                   داشته و   
مسير تاريخ ، وجود سيستم منحط فرهنگي مذهبي ساساني با نام مذهب اماميه فارس در حكومت آل بويه          

 سـال   1000ايـن دوره حـداقل بـراي        ،  را عوض كرد و با انهدام مجدد سيستم فرهنگي سياسي مجوسـيان           
  .ر مجوسيان فارس را از دستيابي مستقيم به حاكميت و اقتدار مركزي دور نمودديگ

البته مطلب فوق بدين معني نبود كه مردم فارس و نمايندگان آن بطور كامل از حكومـت بركنـار بودنـد                     
بطـور غيرمـستقيم در حاكميـت توركـان         ،  عناصر سني فـارس   ،  زيرا در دوران حاكميت توركان سني نيز      

  .تند ولي در اين دوره مجوسيان فارس بندرت به سيستم حكومتي راه باز مي كردنداشتراك داش
چهارچوب مذهب اماميـه فـارس بـر روي پايـه هـاي ديـن        ،  بوجود آمدن حكومت آل بويه سبب گرديد      

مجوسيت ايجاد گردد و هرچند اين مذهب نتوانست مدت مديدي مستقيما در حاكميت اشتراك داشـته                
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بويژه بعدها بـا دخالـت صـليبيون غربـي راه خـود را بـه حكومـت بـاز نمـود و بطـور           باشد ولي بتدريج و   
غيرمستقيم وارد حكومت صفوي گرديده و بعد ها نيز با پشتيباني فراماسـونري غـرب مـستقيما حكومـت         
پهلوي را بنا نهادند و آن را نيز به حد بلوغ رسانده و حكومت اماميه فارس را توسط خميني و خامنـه اي                       

  . بويژه مردم غيرفارس تحميل نمودند،ردمبر م
چنانچه ذكر گرديد پيدايش نطفه هاي تروريسم در بين سردمداران قوم فارس با حركتهاي ترور ح عمـر   
شروع شد و پـس از تـرور ح عثمـان و ح علـي بـه مرحلـه ويـژه اي وارد گرديـد كـه نمـود آن در قتـل                                 

وضـوع روايتـي نـسبتا مفـصلتر از نحـوه حركـت             ترورگونه ح حسين آشكار گرديد بدليل اهميت زياد م        
افـق ديـد بـازتري را در    ، مطمئنـا اطـلاع از ايـن حـوادث    ، حسين به كوفه و حوادث كربلا داده مي شـود      

  .بررسي شيوه هاي توطئه گرانه و ترورگونه مجوسيان فارس بدست مي دهد
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 بدست مجوسيان نيحسح و شهادت  عاشورامصيبت از  تىيروا-2-1-2
 ي مثـل   لقبهـاي   او .علي بن ابي طالب و فاطمه زهرا بنت رسول االله است          ح  فرزند دوم   ،  نيحس:  سبنام و ن  

ن كـاملا بجاسـت     يبراي حضرت حـس   سيدالشهدا  ؛ لقب           دردالشهداء دا ي س ود كربلا   يشه،  ديس،  ابو عبداالله 
 :  فامره ونهاه فقتله   و رجل قام الي امام جائر     ،  دالشهدا حمزه بن عبدالمطلب   يس«:  مي فرمايد    رسولح  را  يز

او را امـر بـه       كنـد و    ام مـي  يدان حمزه بن عبدالمطلب است و مردي كه در مقابل حاكم ظالم ق            يسرور شه 
، 1/248،  حةيث الـصح  ي ـسلـسلة الا حاد   ،  البـاني ( » معروف و نهي از منكر كند و به دست او كـشته شـود             

   .ا آمديبه دننه ين در پنجم شعبان سال چهارم هجري در مدي حس ح.)374ت يروا
 در  من  خوشبوي  دوگل ،دو  آن : ايحانتاي من الدن  يهما ر «: فرمود  ن مي يح حسن و حس   ح محمد در مورد     

 ،نيحـس   و  حـسن  : شباب اهـل الجنه   داين س يالحسن والحس « .»)3753روايت  ،  بخاريصحيح  ( هستند  ايدن
   .»)2618روايت ، ريالمعجم الكب، طبراني( اند بهشتي جوانان سرور و ديس

كي از موارد وفـاي بـه عهـد او آن         ي،   بود وفا و شجاعت  داراي دو صفت عالي     ن  يح حس :  شجاعتوفا و   
را برادر بزرگـوارش بـا او صـلح كـرده و            يز،  ام نكرد يه ق يه معاو ياست كه پس از وفات برادرش حسن عل       

زد و خلافـت را از او  ي ـه به مبارزه برخيب كردند با معاوياو را ترغ، ارانيماني برقرار ساخته بود و چون       يپ
نقض آن روا   ،  دهيماني دارد كه تا موعدش فرا نرس      يه با برادرش پ   يبه آنان گوشزد كردكه معاو    ،  باز ستاند 

طبرستان و  ،  قاي شمالي يچنانكه در نبردهاي آفر   ،  طبق روايات قبل اثبات است    ح حسين    شجاعت. ستين
ن در ركـاب    ياز جمـل تـا صـف      ،  گوارشر بز و در تمامي نبردهاي پدر    ،   شركت داشت  ]و ايران  [هيقسطنطن

  .)56ص، واقعه كربلا، عباس محمود عقاد.( وي حاضر بود
ه ين از زماني آغاز شد كه معاو      يحس  دگرگوني در زندگاني ح    ماجراي: ن  يدگرگونى در زندگى ح حس    

 كه  داشتم  يبمعاويه از اين    د؛  ينما  د واگذار مي  يزياعلام كرد كه امر خلافت را پس از خود به فرزندش            
گـر آتـش تفرقـه و       ير شـوند و بـار د      ي ـگر درگ يكـد يبا  ،  فهين خل ييگروههاي متنازع بر تع   ،  شپس از وفات  

، ح حـسين  ،  ن حجـاز  ي؛ اما در سـرزم    خيلي ها با بيعت كردند ولي     رد؛  يپراكندگي جامعه مسلمانان را فراگ    
 .(نـد  فتنريذد را نپي ـزيعت بـا   ير ب عبداالله بن عباس وعبدالرحمن بن ابي بك      ،  عبداالله بن عمر  ،  ريعبداالله بن زب  

  .)8/86: ة يه و النها يالبدا، ريابن كث
اي اداي حج راهي مكه شد  هجري بر56در سال لذا او ،  سوال شدهيمعاودر مورد علت چنين انتخابي از       

بـه  «: ش االله گفـت   ينه آمد؛ به مسجد النبي رفت و بر منبر نشـست و پـس از سـتا                يدر راه بازگشت به مد     و
سته تـر از فرزنـدم   ي ـشا، شاني ـش نظر كردم و بعد از خود براي ا  يپس از خو  ،  ي من در كار مسلمانان    راست

د اصرار  يزيعت فرزندتان   يست تا شما بر ب    يسته ن يشا: ر اعتراض كرد و گفت    ياما عبداالله بن زب    .»افتميد ن يزي
-1 : شما خلافت كردند  م كه روش كساني هست كه قبل از         يداريشنهاد را به شما عرضه م     يما سه پ  ،  ديكن
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ا بـه روش ابـوبكر كـسي را بـه     ي ـ-2 .نفه را به مسلمانان واگـذار ك ـ   يامبر پس از خود انتخاب خل     ي پ مثلا  ي
 ن كه شـش نفـر  يا روش عمر را برگز   يو-3 .ريشاوندي با وي ندا   يچ نسبت خو  يكه ه توصيه كن   خلافت  

  )354/ 3: خ يالتارالكامل في ، ري ابن اث.(كه فرزندش جز آنان نبود را توصيه نمود 
د بـه اتمـام     ي ـزيعـت مـردم را بـا        يگـر فرصـت از دسـت رفتـه و مـن ب            يحالا د : ه در جواب گفتند   ياما معاو 
: سدي ـنو ن بـاره مـي  ي ـبـن خلـدون در ا   ا.دي ـعـت كن  يد ب ي ـزينست كه شما با     ي راي و نظر من ا     الذ،  ام رسانده

  )1/403: مقدمه ابن خلدون . (»... د مصلحت را در نظر گرفتيزيعهد ساختن پسرش يه درباره وليمعاو«
، نيعـت حـس   يچ غمـي جـز ب     يه ـ،  د بر مسند خلافـت نشـست      يزيپس از آنكه     : ديزيح حسين در روزگار     

نان در راس كساني قرار دارند كـه        يدانست كه ا    را بخوبي مي  يوعبداالله بن عمر نداشت؛ ز    ،  ريعبداالله بن زب  
ن ي ـنامـه اي بـه ا  ، د بـن عتبـه  ي ـول، نـه ين رو براي حاكم مديعت با او سرباز زدند؟ از ا      يه از ب  يدر زمان معاو  

ه ي ـاما بعد؛ معاو  ،  د بن عتبه  يرمومنان به ول  يام،  ديزياز  ،  ميبه نام خداي رحمان و رح      «: مضمون ارسال كرد  
فه كرد و قدرت وسلطه داد كه به مدت مقرر زندگي           يكي از بندگان خدا بود كه او را حرمت داد و خل           ي

ر را سـخت و بـي امـان بـه     ي ـعبداالله بن عمر و عبداالله بـن زب      ن و ياما بعد؛ حس  ... ر بمرد   كرد و به وقت مقر    
  .)7/2905: خ طبري يتار(» عت كنند والسلاميعت وادار كن تا بيب
بـراي مـشورت فـرا      ،  نـه بـود   يمروان بن حكـم را كـه حـاكم قبلـي مد           ،  افت نامه يپس از در  ،  د بن عتبه  يول

ر بروند و از آنان     ين وعبداالله بن زب   يمــروان مشورت داد تاكساني نزد حس     ،  خوانـده و از او نظر خــواست     
د ي ـفرسـتاده ول . در آن صورت گردنشان زده شـود ، ـدنديرند و اگر آنـان امتنـاع ورز يعت بگ يد ب يزيبراي  

نـه را بـه آنـان    يام حـاكم مد ي ـافـت و پ   ير رفت و هر دو را در مسجد         ين بن علي وعبداالله بن زب     يبه نزد حس  
رسـد    ن بـه نظـر مـي      يچن: افت و فرمود  يقت را در  يحق. ن با فهم فراست خاصي كه داشت      يلاغ كرد؛ حس  اب

 .ردي ـعـت بگ يد بي ـزياز مـا بـراي   ، ن خبـر ي ـخواهد قبل از انتـشار ا  نه مييه در گذشته و حاكم مد   يكه معاو 
ت تـا نـزد حـاكم       م گرف ـ يتـصم ،  شتري ـق ب ين براي تحق  يد كرد؛ حس  ييشان را تا  يز فرموده ا  ير ن يعبداالله بن زب  

د بن عتبه يرند و همراه او به خانه وليش فرمان داد سلاح برگياران خوينه حاضر شود لذا به كساني از يمد
م بلنـد شـده   يد صـدا يدينكه شنيا ايخوانم و  د كه من شما را فرا مي   يدياگر د : ه كرد يند و به آنان توص    يايب

مـن  : گفت، شنهاد كردنديد را به آن حضرت پيزيعت با يچون ب. دييايهمگي شتابان به كمك من ب،  است
ز ي ـمـن ن  ،  د فـرا خوانـد    ي ـزيعـت بـا     ير در مسجد حاضر شد و مردم را به ب         يكنم؛ هرگاه ام    عت نمي يپنهاني ب 
  .)3/378: خ يالكامل في التار، ريابن اث. (عت خواهم كرديشان بيهمراه ا

ن بـه خانـه     يامـا پـس از آنكـه ح حـس          ،رفتين را پذ  يشنهاد حس يپ،  نه علي رغم مخالفت مروان    يحاكم مد 
ز بـه همـراه بـرادرش     ي ـر ن ي ـم گرفت تا شب هنگام به مكه هــــجرت كنـد عبـداالله بـن زب              يتصم،  بازگشت

 بـود و  ن در مكـه مكرمـه مـورد احتـرام           يح حـس  . نه به سوي مكـه عـازم شـد        يدر همان شب از مد    ،  جعفر
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ز در جوار خانه ير نيابن زب، دادند گوش ميواي او يشان جمع و به سخنان ش     ياطراف ا ،  ي از مردم  يگروهها
  .رفت ن ميي به نزد حسديگرانپرداخت وگاه بعد از اداي نماز بــه همراه  ش مييايكعبه به عبادت و ن

حسين در زمـان عثمـان در جنـگ تـرابلس شـركت       : شركت امام حسين در جنگهايي به فرماندهي يزيد         
ر داشت و گاهي نيز در مقام فرمانـده عمـل مـي             داشت و در زمان پدرش در جنگ جمل و صفين حضو          

بر معاويه وارد شد و با لشكري كـه         ) ع(حسين  : عبداالله العلائلي از ابن عساكر نقل كرده مي گويد          ،  كرد
  .به جنگ روميان به قسطنطنيه با فرماندهي يزيد مي رفتند شركت نمود و اين دومين جنگ حسين بود

 و احكام ندارد مطالبه به دليل نمي توان كرد چون اين چيـزي غيـر                از مطالب تاريخي كه ارتباط عقيدتي     
  .ممكن است

عـدالت علـي و      مـردم كوفـه در مـدت پـنج سـال حكومـت علـي بـه زهـد وتقـوا و                     :  دعوت مردم كوفه  
د واگذار شده و    يزيه وفات كرده وكار خلافت به       يدند كه معاو  يلذا زماني كه شن   ،   بودند واقفخاندانش  

ن نوشته و او را براي      ينامه هاي فراواني به حس    ،  ده و به مكه آمده است     يد امتناع ورز  يزي عت با ين از ب  يحس
ن ارسال  يجده هزار نامه براي حس    يات آمده است كه ه    يدر برخي از روا   ،  مت به كوفه دعوت نمودند    يعز

  )3/299ر اعلام النبلا يس،  ذهبي.(شده بود
د كـه   يجه رس ين نت يت به ا  يدر نها ،  را چه پاسخ دهد   اپي  ين همه دعوتهاي پ   يكرد كه ا    ن درنگ مي  يح حس 

مـسلم  ، بـه كوفـه بفرسـتد   ، اريابي و صحت و سقم اخبار آن ديل را جهت ارزيمسلم بن عق  ،  شيپسر عمو 
هزاران . او در خانه هاني ابن عروه از او بيعت گرفت و افرادي نيز با او بيعت كردند                 بعد از ورود به كوفه    

ن نامه نوشت و اوضاع مـساعد       يحسح  مسلم به   ،  عت نمودند ين ب يحسح  ابت از   يه ن نفر از مردم كوفه با او ب      
د ي ـزيبرخي اهالي كوفه در نامه اي       ،  از طرفي . ن گزارش داد  يحسح  اق مردم آن سامان را به       يكوفه و اشت  

 امـارت  »مرجـون «د بـه مـشورت    ي ـزين مطلع ساختند؛    يعت با حس  يع كوفه و آمادگي مردم؛ در ب      يرا از وقا  
ل را  يمسلم بن عق  ،  اد واگذار كرد و به وي دستور داد تا به محض ورود به كوفه             يداالله بن ز  ي را به عب   كوفه
  .د و به قتل برسانديتبع

ان ي ـع از اطراف مسلم پراكنده ساخت بطـوري كـه در پا           يد و تطم  ياد به كوفه آمد و مردم را با تهد        يابن ز 
داالله بـن   ي ـ و نـزد عب    دستگيرل را   يمسلم بن عق  ،  ادين ز مسلم تنها ماند؛ سرانجام سربازان اب     ،  شب همان روز  

مـسلم بـن    ،  اديجلادان ابن ز  ،  دستور داد تا گردنش را بزنند     ،  اد پس از گفتگو بـــا وي     يابن ز ،  اد بردند يز
گفت به بالاي قصر الاماره برده و سرش را از تنش جـدا كردنـد؛ شـهادت                 ير م يل را در حالي كه تكب     يعق

  سال شصت هجري بود؛ ،  ذي الحجه9عرفه ل در روز يمسلم بن عق
آن زمان امام حسين در مكه بوده و از حوادث كوفه اطلاعي نداشت او هشتم ذي الحجه قـصد حركـت                     

و برادرش ، عبداالله ابن عمرو ،  عبداالله ابن زبير  ،  عبداالله ابن عمر  ،  عبداالله ابن عباس  ،  به كوفه نمود از صحابه    
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امـام  ، در بين راه خبر مسلم ابن عقيـل بـه او رسـيد   ، ه كوفه برحذر داشتنداو را از سفر ب،  محمد ابن حنفيه  
حسين مسيرش را تغيير داد تا پيش يزيد برود و غايله را فيصله دهد ولي لشكر كوفي عبيداالله در صحراي     

ه امام لشكر عبيداالله ابن زياد متشكل از شيعيان كوفي بودند كه تا چند روز قبل ب         ،  كربلا راه را بر او بستند     
حسين نامه دعوت و بيعت مي نوشتند فرماندهي لشكر با عمر ابن سعد و شمر ابن ذي الجوشن و حـسين                     

  ).تاريخ طبري و تاريخ يعقوبي. (ابن تمَيم بود
اد روبرو شد   يداالله بن ز  يكي كوه بلند با گروهي از لشكر عب       ين در نزد  يكاروان حس :  ديزيحر بن    ن و يحس

افتـه بودنـد كـه      يآنـان فرمـان     ،  د در راس هزار سوار كار برعهـده داشـت         يزي كه فرماندهي آن را حر بن     
ش يرا در پ  ) بيغر(ن راه   يآنگاه حس ،  اد در كوفه آوردند   يداالله بن ز  ين را رها نكنند و او را به نزد عب         يحس

كـي  ين در يهجري حس61اد همچنان ملازمش بودند؛ روز دوم ماه محرم ساليگرفت و سواركاران ابن ز  
  .)ةية والنهايلبداا، ريبن كثا( زد مهيكربلا فرود آمد و در آنجا خ نوا به ناميحي ناز نوا

ن صـف  يت حـس ي ـاران و اهـل ب    يد و در مقابل     يفرداي آن روز عمر بن سعد با چهار هزار نفر از كوفه رس            
ن بـه  يحـس ح جـه اي در برنداشـت؛   يان سران دو لـشكر انجـام گرفـت امـا نت    يمذاكراتي در م  ،  ي كرد يآرا
  :شنهاد كرديز پياد سه چيرستادگان ابن زف
  .د از راهي كه آمدم مجددا برگردميبگذار-1
  .ميد بروم و با وي سخن بگويزيا خود شخصا نزد ي -2
   .كي از مرزهاي اسلامي رفته و جهاد كنميا به ي و -3

شان ي ـا! مبخـدا قـس  ، شان بـودم ي ـمن از مكه تا هنگام شهادت ح حسين همـراه ا : ديگو  عقبه بن سمعان مي   
كـي از مرزهـاي اسـلامي رود؛ ح         يعت كند و نه آنكه بـه        يد برود و با او ب     يزيهرگز تقاضا نفرمود كه نزد      

  :شنهاد داديحسين فقط دو پ
  .نكه از همان راهي كه آمده دوباره باز گرددي ا-1
  )ةية والنهاي والبداةيالبدا، ريبن كثا( .ني قرار دهديگري برود و مسائل را مورد بازبينكه به راه ديا اي -2

م بـه دعـوت     يتـصم ،  ب و خدعه برخاسـته انـد      ين قوم با او به فر     ين مشاهده نمود كه ا    يحسح  هنگامي كه   
گاه بلندي قرار گرفـت تـا   يامبر سوار شد و بر فراز جا   يامبر را بر سر نهاده و بر شتر پ        يعمامه پ ،  آنان گرفت 

 مـن   كـه   ديآور  ادي به  را  بمنس :فرمودند،   حمد االله  صداي بلند و پس از     مردم صداي او را بشنوند آنگاه با      
 اي ـآ  امبرتـانم؟ يپ  فرزنـد   مـن   كـه اين  نـه   مگـر   بـود   خواهد  روا  چگونه  من  حرمت  شكستن  و  كشتن  .ستميك
 اي ـآ  !حالتـان   بـه   واي  .انـد   بهشتي  جوانان  سرور  نانيا  :فرمود  مربراد  و  من  باره  در  االله  رسول  كه  ديا  دهينشن

 فـر يك  مـن   از  كه  ام  برده  نيب  از  را  شما  از  مالي  نكهيا  اي د؟يخواه  مي  را  او  خون و  ام  كشته را  شما  از  كسي
  .ديريبگ انتقام من از و ديخواه مي آن
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و در سـپاه    ،  عت دعوت كرده بودند   يسپس نام آن دسته از مردمان اهل كوفه را به زبان آورد كه او را بر ب                
د و گروهي از لشكر دشـمن بـه         ير پاي آنان لرز   ين ز يزم،  ن سخنان ياز ا ،  اد به جنگ او آمده بودند     يابن ز 

ن و  يحـس ح  اد بـه    ي ـكي از فرماندهان بـزرگ سـپاه ابـن ز         يد  يزياز جمله حر بن     ،  وستنديصف ح حسين پ   
  )يترجمه مسعودانصار، 123: ص، واقعه كربلا،  عباس محمود عقاد.(ديارانش ملحق گردي

ز بـه   ي ـن ن يحس،  لشكر همراهش وارد جنگ شد    عمر بن سعد با     ،  روز جمعه دهم محرم   :  نيآغاز نبرد خون  
 نفر بودند كه سي و دو نفـر  72ن ياران حضرت حسي، ني مستقر شوندياصحابش دستور داد تا در نقاط مع     

 ح، ن كه قـواي دشـمن جلـو آمـد    يهم. اده بودند؛ پرچم در دست عباس بن علي بود   يسواره و چهل نفر پ    
شه ي ـشاني و اضـطراب اند ي ـع به دعا خوانـدن كـرد پر  ن دستانش را به طرف آسمان بلند كرد و شرو       يحس

ري را ي ـن رساند و تيكي اردوگاه حسيسپاهان دشمن را فرا گرفته بود تا آنكه عمر بن سعد خود را به نزد          
ن ينخـست ، دي ـبراي من گـواهي ده  ،  ريدر نزد ام  : (پرتاب كرد و بانگ زد    ،  مه هاي آن حضرت   يبه سوي خ  

اپي بـه سـوي اردوگـاه ح حـسين رهـا            يرهاي پ يآنگاه ت ). ر انداختم يتن  يكســــي بوده ام كه به سوي حس      
د ي ـزياز جاي برخ! گوار منراران بزي :فرمود ست و مي ينگر  ارانش مي ي رها و يشدند و آن حضرت به ت       مي

اران ح  ي ـب جنـگ آغـاز شـد و         ي ـن ترت ين مردمانند براي ما؛ بد    يام آوران شوم ا   يپ،  رهاين ت يد كه ا  يو بدان 
ش از چهار هـزار نفـر بـود از پـايمردي در سـپاه حـق                 ي؛ لشكر باطل با آنكه ب      جنگيدند شجاعت باحسين  

نـي كـه چگونـه      يب  ا نمي يس جلودار سواركاران لشكر ابن سعد گفت آ       يسرانجام عروه بن ق   . ندناتوان ماند 
تـا  ،  ـــر باراندنـد   يه سـوي آنـان ت     ب،  شوند  ن مي ين مردمان اندك شمار نقش زم     يامروز لشكر من در برابر ا     

اده نظـام  ي ـر نشست كه از كار افتادند و سوار كـاران و پ يزه و تين نيآنجا كه چنان بر تن و جان لشكر حس   
ز همـراه بـا ح حـسين بـا كمـال            ي ـد ن ي ـزيدند؛ حـر بـن      يز به شهادت رس ـ   ياري ن يهمگي زخمي شدند و بس    

د؛ خانـدان ح  يرس ـز به شـهادت    ياري را از پاي در آورد و سرانجام خود ن         يد و بس  يري جنگ يشجاعت و دل  
گـري بـه جنـگ پرداختنـد و بـه      يكـي پـس از د     يز در راه دفاع از ح حـسين         يش ن يحسين و برادران گرام   

  .ارانش نماز ظهر خواندنديح حسين وتعداد اندكي از ، هنگام ظهر .دنديشهادت رس
ا ن خـود را سـپر قـرار داد ت ـ   ياران باوفاي حـضرت حـس  يكي از يك شده بود كه  يدشمن به ح حسين نزد    

د ي ـن از ح حسين دفاع نمود و سخت جنگ        ير بن الق  يآنگاه زه ،  ن افتاد ينكه به شدت مجروح شد و بر زم       يا
 علي أنا :ن شعر به سپاه دشمن حمله كرديز با خواندن ا   يعلي اكبر پسر خود ح حسين ن      ،  د شد يتا آنكه شه  

 هـستم؛ قـسم بـه       فرزنـد حـسن بـن علـي       ،  مـن علـي   ،  يبـالنب   اولـي   تي ـالب  ورب  نحن  علـي  بن  الـحسن  بن
زه بـه شـهادت     ي ـمره بن منقذ شـقي جلـو رفتـه و او را بـا ن              . ميكتر هست يامبر نزد يپروردگار كعبه كه ما به پ     

، د كردنـد  ين قوم را هلاك گرداند كه تو را شه        يا االله متعال : (ن صحنه فرمود  يدن ا يح حسين با د   ،  رساند
  ).ن قوم جاهل و ناداننديچقدر ا
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د كه فرزندش عبداالله از شـدت درد        ياما وقتي د  ،  سين به نبردش ادامه داد    در شدت گرمي و تشنگي ح ح      
ش يراب كردن بر دستان خـو     يي گرفته از حزن و اندوه او را به قصد س          يچد با گلو  يپ  و تشنگي به خود مي    

از ؛ اگر در حـق مـا        )ناياتقو االله في هذا الطفل إن لم تتقوا االله ف         ( : بالا آورد و به آن مردمان ستمكار گفت       
  .دين كودك از االله بهراسيد در باره ايدار االله متعال پروا نمي

گاه بـه افـرادي كـه او را       ،  كه و تنها ماند   يآوردند    ورش مي يح حسين در جنگ با لشكر انبوهي كه بر او           
شكست؛ كسي جـرات حملـه        ي صفوف آنان را در هم مي      يكرد و به تنها     حمله مي ،  محاصره كرده بودند  

ار دشوار بود و كسي كـه مرتكـب         يرا به شهادت رساندن آن بزرگوار بر آنان بس        يت ز بر حضرت را نداش   
فر سختي از جانب االله متعال در انتظارش بود؛ تاآنكـه شـمر بـن ذي الجوشـن بـر                    يشد ك   ن گناهي مي  يچن

ند او يتان بنـش يد مـــادرتان بـــه عزاين مرد چشم به چه داشته ايواي به حالتان درباره ا : اد زد يآشفت و فر  
ك يورش آوردند و زرعه بن شـر      يش چشمان او برآن حضرت      يفر شمر پ  يم نكوهش و ك   ياز ب . ديرا بكش 

ضربه اي بر شـانه مبـاركش فـرود         ،  گريكسي د . مي ضربه اي بر دست چپ آن بزرگوار وارد ساخت         يتم
ه هـا   زين شد آنان همچنان حضرتش را مورد آماج ن        ينقش زم ،  شين بر چهره خو   ين سان حس  يآورد و بد  

ر يزه و سي و چهار ضربه شمـش يپس از شهادتش سي و سه ضربه ن      : نديرهاي خود قرار دادند؛ گو    يو شمش 
سر مبارك آن بزرگوار را از تن جـدا         ،  آنگاه سنان بن ابي عمرو اصبحي     . بر وجود مباركش مشاهده شد    

  .د داديزيكرد و به خولي بن 
دند كـه   ياران حـضرت ح حـسين بـه شـهادت رس ـ          ي ـ تـن از     72در جنگ نابرابر كربلا     :  تيشهداى اهل ب  

ند با ح حـسين از بـرادران و         يگو  بودند برخي مي   صلي االله عليه وسلم    امبريت پ ياهل ب ،  شانزده نفر از آنها   
  : تعدادي از شهدا به شرح زير است دند؛ ي نفر به شهادت رس23ت يفرزندان و اهل ب

عثمـان بـن    -3محمد بن علي بن ابـي طالـب         -2 ابوبكر بن علي بن ابي طالب     -1: نام پسران حضرت علي     
  ؛)ابولفضل(عباس بن علي بن ابي طالب -5جعفر بن علي بن ابي طالب -4علي بن ابي طالب 

علي اصغر بـن  -9،  عثمان بن حسين  -8،  عمر بن حسين  -7 ابوبكر بن حسين     -6:  نام پسران حضرت حسين   
  ، عبداالله بن حسين-10، حسين

عبداالله بن حسن -13، عمر بن حسن بن علي-12، وبكر بن حسن بن علياب-11: نام پسران حضرت حسن 
  ، قاسم بن حسن بن علي-14، بن علي

 عبـداالله بـن     -18،  عبدالرحمن بـن عقيـل    -17،  عبداالله بن عقيل  -16،  جعفر بن عقيل  -15: نام پسران عقيل    
 محمـد  -20. ه بـود مسلم بن عقيل چند روز قبل از عاشورا در كوفه به شهادت رسيد            -19،  مسلم بن عقيل  

   . بن عقيلديبن ابي سع
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ة ي ـالبدا، ري ـبن كثا( محمد بن عبداالله؛-22، عون بن عبداالله-21: از فرزندان عبداالله بن جعفر بن ابي طالب     
  .اسير شدند... بقيه افراد از جمله ح زين العابدين و ، )ةيو النها

هاي اتفاق افتاده پس از فاجعه كربلا تا        ادي درباره رخداد  يخي ز يات تار ياختلاف روا :  اديوقاحت ابن ز  
د رفتند وجود دارد؛ اما همگي مورخان متفقندكه آنان سرهاي كـشته  يزيهنگامي كه خاندان نبوي به نزد    

ل كوفـه  ي ـان قباي ـاد فرمـان داد تـا سـرهاي آنـان را در م    ي ـشدگان را به همراه زنان به كوفه بردند و ابـن ز      
، اد بـا تكـه چـوبي      ي ـابن ز ،  اد بردند يارك ح حسين را به قصر ابن ز       بگردانند؛ صبح فرداي آن روز سر مب      

اد ي ـز در آنجا بود با خشم فر      يرسول ن ح  د بن ارقم از اصحاب      يشكانند؛ ز   داندانها و لبهاي مباركش را مي     
مـن خـود لبـان     ،  ستي ـني جـز او ن    يسوگند به ذاتي كه معبود راسـت      ،  رين دندانها برگ  يچوبدست را از ا   : زد

رون آمـد  ي ـآنگاه با چشمان اشكبار از آنجا ب، بوسد ده ام كه آنها را ميين لبان دياالله را بر ا مبارك رسول   
ابـن  (د و پـسر مرجانـه       يشما فرزند فاطمه را به قتل رسـاند       ! اي ملت عرب   :و خطاب به مردم كوفه گفت     

شـما را چـه     ،  رفتـه  به بردگـي گ    كرده ويا ن افراد را شكنجه     يكه او بهتر  يد در حال  ير خود ساخت  يرا ام ) اديز
  )3/434: خ يالكامل في التار، ريابن اث!( ؟ دين ذلت و خواري تن داده ايكه به ا شده

سـر  . در آن كـاروان بـود     ...و  » نين العابـد  ي ـز«ن  يو علي بن حـس    ،  آل حسين را به دمشق فرستاد     ،  اديابن ز 
نه ببـرد و توشـه و   ين را به مديسر كارگزار قبلي او در كوفه فرمان داد تا آل ح        يد به نعمان بن بش    يزيانجام  

  .شان فراهم كنديزاد سفر آنان را برا
د به سـرآمد  يزيهنوز چهار سال از روز واقعه كربلا نگذشته بود كه عمر             : حسين و ياران او    فرجام قاتلين 

  .شتره گيچبر كوفيان د ثقفي يمختار بن ابي عب، حركت انتقام جويان از قاتلين ح حسين شروع شدو 
مـان  ياري ح حسين جبـران كننـد و بـا او پ           ياري دادن او كوتاهي خود را در        يم داد تا با     يان را ب  يوي كوف 

، سـوزاند   كشت و مـي     مختار قاتلان ح حسين را مي     ،  ببندند كه انتقام خون آن بزرگوار را خواهند گرفت        
 و در آتـش  اد را كـشت ي ـداالله بـن ز ي ـعب، كـرد  ب مـي ي ـختگان را تعقيران ساخت و گر يشان را و  يخانه ها 
وه كـشته شـدند و      ين ش يصدها تن از سرانشان بد    ،  و شمر بن ذي الجوشن جلوي سگان انداخت       ،  سوزاند

ي افكندند كه پشت و پناهي      يا آنان را به جا    يا غرق شدند و     يروانشان در در  يان و پ  يهزاران كس از لشكر   
، 156: ص، واقعـه كـربلا  ، ادعباس محمود عق(ت و شفاعتي كند يافتند و كسي نبود كه از آنان حما     ي نمي

  ... ادعاي پيغمبري نمود ود ثقفييمختار بن ابي عببعد ازاين واقعه . )ترجمه مسعود انصاري
ني را يم سـنگ  يار زشـت و جـرا     يش كارهـاي بـس    يد در دوران حكومت خـو     يزيد  يبدون ترد :  ديزيفرجام  

ي وجـود دارد؛    ي نظرهـا  اخـتلاف ،  د؛ اما در مورد به شـهادت رسـاندن ح حـسين توسـط او              يمرتكب گرد 
نـد او در  يگو گـر مـي  يتي نبـود برخـي د  يولئچ نقـش و مـس  يت داراي هين جنا يد در ا  يزيبرخي برآنند كه    

ك از يچ يه، ديزيت آن است كه يشمان شد؛ اما واقعيد كرد اما سر انجام پ     يياد را تا  يعملكرد ابن ز  ،  آغاز
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فر نداد و علاوه بـرآن      يك،  بلا اتفاق افتاد  ا بزرگ را به علت فاجعه اي كه در كر         يكوچك  ،  كارگزارانش
نه النبي را   يمدشهر  داشتند چنانكه حرمت    ياستي را پي گرفت كه كارگزارانش اعمال م       يز همان س  يخود ن 

اري از مهـاجران و  يبـس ، جـه يل داشت كه در نت   يشكست و لشكري به فرماندهي مسلم بن عقبه بدانجا گس         
د به مكه مكرمـه آغـاز شـد امـا           يزيورش لشكر   يباز  . دنديدت رس انصار و فرزندانشان در آن واقعه به شها       

مرد و ، نه مرتكب شده بوديعي را تكرار كند كه در مد     يز همان وقا  يفرمانده آن كه قصد داشت در آنجا ن       
نه به آنجـا آمدنـد و گـورش را شـكافتند و      يده مد ياما برخي از مردم داغد    ،  در همانجا به گورش سپردند    

مكـه مكرمـه را بـه محاصـره خـود درآورد و بعـد از چنـد روز                   ،  ديزيسپس لشكر   . جسدش را سوزاندند  
 اي ـ( :د گفـت  يزيان  ير خطاب به لشكر   يح عبداالله بن زب   . د مرده است  يزيد كه   يغام رس يري پ يدرگجنگ و   

 متفـرق   و  برداشـتند   محاصـره   از  دسـت   دي ـزي انيلـشكر   هنگـام   آن  در  )تكميطاغ  االله  أهلك  قد  الشام  أهل
  )ةية و النهايالبدا، ري كثبنا( .شدند

در مورد يزيد به موضوع ديگري اشاره مي شود البته در اينجا هدف اين نيست كه مسئوليت يزيد را در              -
مقابل قتل حسين و يارانش كم كنيم و شريك بودن حكومـت اورا در ايـن جنايـت كـم اهميـت بـدانيم                        

 بايد محاكمه نمود نه اينكه به خاطر يـك  بلكه هدف اينست كه هر كس را بايد به اندازه جرمي كه دارد         
جرمي چندين جرم دروغين را به او ببنديم كاري كه شيعه اماميه براي شـستن گناهـان خـودش و جهـت             

انـواع  ، به فراموشي سـپردن جـرم شـيعيان مجوسـي كـوفي و فارسـهاي مجوسـي در توطئـه عليـه حـسين                       
  .جرمهاي دروغين را به يزيد مي بندند

بر اساس اسناد تاريخي يزيد از اين نظر مقصر نيست كه مستقيما در قتل حـسين داشـته                  به عبارت ديگر و     
است بلكه از اين نظر شريك جرم بوده كه او در موقع وقوع حادثه حاكم كشور بوده و يكي از وظايف                     

  . مهم او جلوگيري از وقوع چنين جنگ توطئه گرانه و يكطرفه بوده است
مي گويد من بارگاه يزيد رفتم و مدتي آنجـا مانـدم ولـي              ) ر امام حسين  پسر ح علي و براد    (محمد حنفي   

  .هيچوقت از چيزهايي مثل مشروبخواري و غيره در آنجا نديدم و اينگونه چيزها دروغي بيش نيست
.. آري چنانچه گفته شد اماميون فارس معمولا يزيد را به انواع جرمها مثل مشروبخواري و زنا و دزدي و                  

 بدون شك هدفشان در پشت پرده قرار دادن توطئه و حيله شيعيان مجوسـي فـارس كوفـه                   متهم مي كنند  
مي باشد كه با حيله و خدعه نوه پيغمبر را به آنجا كشاندند و بدون اينكه دستور صـريحي از يزيـد بـراي                   

يختند توطئه نموده و بر سر او ر      ،  كشتن حسين داشته باشند و عليرغم انواع پيشنهادات مناسب امام حسين          
و او را همراه يارانش كشتند تا بزعم خود انتقام مجوسيان از قتل شاهان ساساني و انتقام شكـست سيـستم     
فاسد حكومت ساسانيان را از اولاد پيغمبر بگيرند و همان بلايي كه بر سر عمر و عثمـان و علـي و حـسن           
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 او اشك تمـساح ريختـه و        آوردند بر حسن نيز همان كردند و سپس از ترس عقوبت دنيوي و اخروي بر              
  .شيون كردند و خود را بدروغ يار حسين و يار اهل بيت نشان دادند

فلسفه  منطق حكم مي كند عزاداري براي حسين فقط و فقط در جهت ياد آوري             : براي حسين   عزادارى  
م و  احقاق حق از ظالمين زمان باشد و مراسمي مثل عزاداري شيعه اماميـه و تبليـغ آن بـراي تحميـق مـرد                      

توجيه اختلاسها و دزدي ها و كشتارهاي اماميه نه تنها هيچگونه توجيه شرعي ندارد در عين حال چيـزي                   
اگـر ايـن كـار      ،  جز ترويج خشونت طلبي و سرپوش گذاشتن به اعمال غيرانساني حاكميت فارس نيست            

  . يريمدرست بود بايد براي پيغمبر و حمزه و تمامي پيغمبران خدا كه شهيد شده اند عزا بگ
ات متعددي مسلمانان را در برابر مصائب و ابتلائات زندگي دعوت به صبر             يدر آ درحاليكه قران صراحتا    

  : دهد ي داده و صابران را بشارت بهشت مييبايو شك
 ـ ) 156(هِ راجِعونَ   يإلَِبةٌ قَالُوا إِنَّا للَِّهِ وإِنَّا      ينَ إِذَا أصَابتْهم مصِ   يالَّذِ) 155(نَ  يوبشِّرِ الصابِرِ : (بقره   هِم يأوُلئَِك علَ

م المْهتـَدونَ            ةٌ وأوُلئَـِك هـ كـساني كـه هرگـاه      ،  بـشارت ده صـابران را      : )158( صلَوات منِْ ربهِـم ورحمـ
نان كساني هستند كه يا، ميگرد م و به سوي او باز مي    يما از آن االله هست    : نديگو  مي،  رسديبتي به آنان م   يمص
  . )افتگانيطف رحمت االله و درود الهي برآنهاست و آنانند راه ل

امـت اسـلامي را     ،  ات متعـدد  ي ـبت خوانـده و در روا     ين مـص  يش را بزرگتر  يغم اندوه وفات خو    رسولح  
 يبته ب ـ يذكر مـص  ي ـبة فل يإذا أصاب أحدكم مـص     ( :ديفرما  ي داده است چنانكه مي    يبايشك دعوت به صبر و   

كـي از شـما     يهـر گـاه بـه       «) 6719ت  ي ـروا،  7/168،  ري ـالمعجـم الكب  ،  يبران ـط)( فإنها من أعظم المصائب   
  . »بت هاستين مصيرا آن بزرگتريز، ديآور اديمرا ب) وفات(بت يمص، ديبتي رسيمص

 حضرت آدم به بهشت رفت و حضرت نوح از طوفـان نجـات              گويند در روز عاشورا   :  روزه روز عاشورا  
گرفـت و بـه روزه گـرفتن آن دسـتور      روز عاشـورا روزه مـي   رسولح ، ا غرق شد  يافت و فرعون در در    ي

  ؛ )امهيأمر بصيوم عاشورا ويصوم يكان رسول االله (. داد مي
بلكـه  ،  اوردمي ـز تـازه اي ن    ي ـچ،  من براي مردم هند   : (ديگويد هند م  يرهبري فق  گاندي:  نيام نهضت حس  يپ

قهرمانـان كـربلا بدسـت آورده بـودم     خ زندگي يرامون تاريقاتم پيجه اي را كه از مطالعات و تحق  يفقط نت 
ن بن علي   يم كه حس  ييمايد همان راهي را بپ    يبا،  ميم هند را نجات بده    ياگر بخواه ،  ارمغان ملت هند كردم   

بـه مـسلمانان   او ،  مراسـم عـزاداري خلاصـه كـرد    و نبايد درامهاي بس بزرگ دارد  ين پ يام حس يق،  )موديپ
  ...) و نداي اسلام: منبع: مطالب ماخذ يصي از تلخ( .شهامت و آزدگي داد، استقامت، درس عزت

ام و نهـضت ح  ي ـلگران و متفكران اسلامي عواملي دربـاره ق يبرخي از تحل:  ام ح حسين يرامون ق يلي پ يتحل
  :ن حركت را توأم با حكمت و فلسفه دانسته اند؛ برخي از عوامل عبارتند ازيحسين بر شمرده اند و ا
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عـة  ين بالب يخـذ الحـس   : (خواسـت   عت اجباري مـي   ي ب اواز  ،  كومت وقت ن بود كه ح   ين ا يام حس ي سبب ق  -1
 )چ گونـه گذشـتي در آن نباشـد        ير كه ه  يمحكم بگ ،  عتين را براي ب   يحس : ه رخصة يست ف يدا ل ياخذا شد 

ب قـرار دارد و بـه   ي ـكـرد كـه در تعق     ن احساس مـي   يحسلذا ح   ؛  )5/338: خ الامم والملوك    يتار،  طبري(
گر به شـهادت برسـم بهتـر از         يي د ياگر من در جا   ( :عبداالله بن عباس فرمود   ن خاطر در جواب اصرار      يهم

  ).ـــرديبخاطر من مورد تهاجم قرار گ، آن است كه حرم االله
ن نوشتند و   يجده هزار نامه براي حس    يتي ه يمردم كوفه بنابر روا    : ن بخاطر دعوت مردم كوفه    يام حس ي ق -2

بـه  جهـت  ام كـرد و عـزم او   ي ـ براي گرفتن حكومـت ق نيلذا حس،  ت و آمادگي كامل كردند    ياعلام حما 
  .ك حكومت اسلامي بوديوجود آوردن 

عـت  ين را بـراي ب    يحسح  نكه  يقطع نظر از ا   : يعني،  نهي از منكر بود    ن بخاطر امر به معروف و     يام حس ي ق -3
 ظلـم و    ام در مقابـل   ي ق اوت  يمسأله مهمتر و مسؤول   ،  ا مردم كوفه از او دعوت كنند      يتحت فشار قرار دهند     
  .جور حاكم زمان بود

 و مـي خواسـت    ن كاملا علم به شهادت داشت       يحسح  : نديگو  مياز جمله اماميون فارس     گر  يبرخي د -4
ق سـتمكاري و  ي ـن طر ي ـاز ا ،  با قتل عمدي خود و ديگر ياران بي دفاعش در مقابل انبوه لشكريان كـوفي              

  .ظلم حاكم زمان را بر ملا سازد
  .ت فوق جوابي بر اساس مستندات تاريخي و تحليل آنها داده شودذيلا تلاش مي شود براي سوالا

  
  آيا امام حسين با رفتن به كوفه قصد قيام داشت؟

بدست گـرفتن مـسالمت آميـز حكومـت بـوده اسـت و ايـن        ، هدف اصلي ح حسين براي رفتن به كوفه -
و حـسين در ايـن      ،  تصور با توجه به بيست هزار نامه اي كه بدست حسين رسيده بـود بوجـود آمـده بـود                   

  .مرحله هيچوقت قصد جنگ نداشت
هـيچ انـسان عـاقلي      ،  اگر حسين قصد جنگ داشت مطمئنا با يراق و لشكر به اين مسافرت مـي پرداخـت                

حركـت  ، با زن و بچه و افراد كم سن و سال،  براي بدست گرفتن قهرآميز حكومت و براي شروع جنگ        
 برانـداختن قـدرت يزيـد در كوفـه حركـت كـرد       كساني كه مي گويند حسين براي جنـگ و     ،  نمي كرد 

  .امام حسين را به ناداني و عدم اطلاع از اصول اوليه جنگ و سياست متهم مي كنند، دانسته و ندانسته
ح حسين در ماه حرام و در حين حج به سمت كوفه حركت كرد تمامي عربها اين ماه را مـاه حـرام مـي                          

نزاع خودداري مـي كردنـد و ايـن رسـم و عـادت در مـورد ح          دانستند و در اين ماه از هر گونه جنگ و           
امكان وقوع جنگي در ماه حرام آنهم بر عليه اولاد پيغمبر و آنهم بر عليه كسي كه                ،  حسين نيز صادق بود   

  .نه لشكري ونه سلاحي عمده اي همراه داشت خارج از تصور بوده است
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مجوسيان نسبت به ديـن اسـلام و اولاد پيغمبـر و    اما غافل از وجود توطئه مجوسيان شيعي و غافل از كينه      
  . آنهم عزيزترين اولاد پيغمبر

كوفيان بدون توجه به هرگونه رسم و عرف مسلمانان تصميم خود را براي ريختن خـون بزرگـان اسـلام                    
  .جهت انتقام و براي كينه ورزي و ايجاد نفاق بين مسلمين گرفته بودند

آري حسين قيام كرد ولـي تـصميم بـه قيـام            :  بايد چنين جواب داد    نهايتا در جواب سوالات فوق الذكر     -
 توسط حسين گرفته شد كه او ديد دشمنانش با توطئـه ونيرنـگ تمـام راههـا را بـراي خـروج او و                     يزمان

تـرجيح  ،  يارانش از اين مهلكه بسته اند و او مجبور شد راه شرافتمندانه را بر زنـدگي مـذلت بـار اسـارت                     
  .دهد و قيام كند

  ش صحابه بعد از قتل حسيننق
صحابه و علما و طرفداران اسلام بر عليه يزيد قيام نكردند آيا            ،  سوال اينجاست كه چرا بعد واقعه كربلا      -

  در بين اينهمه اهالي مدينه و مكه ويا عراق و شام مسلماني وجود نداشت كه از حق دفاع كند؟
 و بعد از آن نيز مسلمانان جـان بـر كـف زيـادي         مطمئنا مسلمانان وجود داشتند همانگونه كه در آن زمان        

اما اين مسلمانان هيچوقـت بـه   ، براي گسترش اسلام جان خود را نهادند تا دين به اقصي نقاط جهان برود           
اين نتيجه نرسيدند كه حاكم وقت يزيد مقصر اصلي بـوده اسـت چنانچـه حتـي امـام زيـن العابـدين نيـز                         

  .هيچوقت چنين اجتهادي نكرد
مسلمانان بيشتر از پيش به خدعه و نيرنگ شيعيان مجوسي پي بردند و از اين نظر ناراحت بودنـد                   در واقع   

چرا اين مجوسيان توانستند تاريخ را تكرار كنند و همان گونـه كـه بـراي كـشتن علـي خدعـه كردنـد و                         
  .يختندهمانگونه كه براي امام حسن فتنه درست كردند باز براي حسين و خانواده او نقشه شومي را ر

و بـه خـاطر صـلح بـين         ،  واقعيت اينست كه در اين دوران صحابه و و عموم مسلمانان به خاطر مصلحت             -
، مسلمانان و مقابله با دشمنان بزرگي كه در روم و آسياي ميانه و حتي در بين بازماندگان ساسـاني بودنـد                    

همانگونه كـه امـام حـسن       ،  وضعيت موجود و عدم تعارض با حاكم وقت يزيد بن معاويه را قبول كردند             
حسين نيز راه جنگ پيش نگرفت او حركت گام به گام براي بدست گرفتن حاكميت كوفـه     ،  قبول نمود 

را آغاز كرد غافل از اينكه توطئه ها بزرگتر از تصور بودند او حتي در كربلا راه صـلح را پيـشنهاد نمـود                       
ه پيـشنهاد صـلح و در عـين حـال بـدون             باز غافل از اينكه دشمنان توطئه گـر مجوسـي فـارغ از هـر گون ـ               

  .مشورت و صحبت با يزيد تصميم قتل حسين و گرفتن انتقام مجوسيان ساساني را در سر مي پروراندند
آنها راهي نداشتند بجز اينكه تجربه ح علي و ح   ،  بطور كلي نقش صحابه در حركت حسين سازنده بود        -

  .به امام حسين گوشزد كنند، حسن و تجربيات خود در مورد مجوسيان شيعي كوفي را
AzoH
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در روايات مستتر است كه معاويه در توصيه اش به يزيد گفته بود كه هيچوقت با حسين كـاري نداشـته    -
. چونكه همان بلايي را كه شيعيان مجوسي بر سر علي و حسن آوردند بر سر او نيـز خواهنـد آورد                    ،  باش

ايي پيش بيني چنين واقعـه اي را داشـت بلكـه بـدين     اين روايت نه از اين نظر اهميت دارد كه معاويه توان     
سبب مهم است كه همه مسلمانان و حتي برادر امام حسين يعني ابوحنيفه نيز چنين اعتقادي داشتند و اين                   

ولي توطئه و طرح انتقام عليه امام حـسين چنـان ماهرانـه و بـزرگ                ،  مسائل را نيز به ايشان گوشزد نمودند      
سين در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و راه فـراري را نداشـت بطوريكـه                 بوده است كه عملا امام ح     

مدتها قبل از حادثه تمامي راهها را بر امام حسين مي بندند و اورا در شرايطي قرا مي دهند كـه او بـه هـر                          
مسيري قدم مي گذاشت راهش بسته مي شد و در چنين وضعيتي است كه امام اجتهـاد بزرگـي را انجـام                      

راه كشته شدن را انتخاب مي كنـد چونكـه او مـي دانـد تمـامي راههـا عليـرغم وعـده وعيـدهاي                         داده و   
  .دوست و دشمن به راه ذلت خاتمه مي يابد و چنين بود كه مرگ سرخ را بر زندگي سياه ترجيح داد

  تكرار حادثه كربلا در آذربايجان
   مفيد خواهد بودذكر مثالهاي روشني از ديگر وقايع تاريخ، براي روشن شدن واقعه-

 با تمام قدرت بپا مي خيزد و متحـدين و متفقـين در برهـه اي از شـروع جنـگ                      1325آذربايجان در سال    
روسها هر گونه حمايت را از      ،  ند تا تقسيمات ارضي بين خود را به مرحله اجرا در آورند           دركسرد توافق   

بمبهاي اتمـي خـود بـه هرگونـه قتـل و            توركان آذربايجان قطع نمودند و آمريكاييها نيز مغرور از قدرت           
در چنـين   ،  غارت حاضر بوده و جانيان پهلوي را براي هر گونه كـشتاري تـشويق و ترغيـب مـي نمودنـد                    

، آنها نه راه پيش داشتند و نه راه پس        ،  وضعيتي توركان آذربايجان در مقابل عمل انجام شده قرار داشتند         
و عده اي نيـز راه مهـاجرت را انتخـاب كردنـد كـه                ،لذا گروهي مرگ سرخ را برگزيدند و كشته شدند        

   .البته خيلي هايشان با انواع توطئه ها جان باختند
، بازماندگان نيز راه پر مشقت تبعيد و تحقير و بردگي را انتخاب كردنـد تـا بلكـه بـه اميـد روزي روشـن                        

بـا اتحـاد بـا توركـان و تمـامي           آگاهتر به تعادل نيروهاي زمانـه و        ،  فرزنداني تربيت كنند تا با نيرويي تازه      
مسلمانان و مردمان آزاديخواه راهي نو براي بدست آوردن حقوق انساني خود از بند استعمارگرانه همان                

در چنين شرايطي است كه بايد عملكرد و حركتهـاي  . مجوسياني كه روزي حسين را كشتند شروع كنند 
رزيـابي قـرار گيـرد و تلاشـهاي او بـراي نجـات       مـورد ا ، داهيانه رهبر بزرگي مثل آيت االله شـريعتمداري     
  .بازماندگان از مذلتها و مظالم ارج نهاده شود

  اذعان عالمان بزرگ اماميه به كشته شدن حضرت حسين بدست كوفيان شيعي
بيست هزار از اهالي عراق با حسين بيعت كردنـد و سـپس          ) : 34/ 1اعيان الشيعه   (سيد محسن امين عاملي     

  .حسين بر گردنشان بود بيعت اورا شكستند و بر او شوريدند و او را به قتل رساندنددر حالي كه بيعت 
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حسين پيش از شهادت به مردم مي گويد مگر شما به من نامه ننوشتيد كه ميوه ها به                  : الاحتجاج  ،  طبرسي
  !ثمر رسيده نشسته و لشكري آماده خواهي يافت

حضرت حسين پس از خيانتي كه از كوفيـان ديـد چنـين              : 242اعلام الوري باعلام الهدي     ،  234الارشاد  
آنان را متفرق و گره گروه بگردان و آنان را در راههاي پراكنده قـرار بـده و هيچگـاه                    ) يا االله : (دعا كرد   

آنـان مـا را فـرا       ،  )تا پيوسـته بـه خـشم حاكمانـشان گرفتـار شـوند            (حاكمانشان را از آنان راضي مگردان       
  .د اما بر ما دشمني ورزيدند و قصد كشتن ما را نمودندخواندند تا ياري مان كنن

آنها حسين را كشتند و زنان و كودكانش را اسـير گرفتـه بـه         : 1382 سال   9چاپ   (182/ 2تاريخ يعقوبي   
زنان كوفي شيون كنان و اشك ريزان از خانه ها در آمدنـد پـس               ،  كوفه بردند و چون به كوفه در آمدند       

پس ما را كه كساني كشته ،  يبكين علينا فمن قتلنا؛ اينان بر ما گريه مي كنند         هؤلا: علي بن الحسين گفت     
  .است؟

  قاتلين ح علي و ح حسين يك جريان واحد بودند
  . همان كساني كه موجب شهادت ح علي شدند نهايتا زمينه هاي حوادث كربلا را بوجود آوردند-
بر او مجلـس عـزا و شـيون درسـت           ،  ندهمان كساني كه خود موجب شهادت امام حسين و يارانش شد          -

  كردند 
باز همين افراد قدم به قدم پيش رفته خود را محبان اصلي علي و حسين نـشان داده و كـساني را كـه در                        -

حوادث هيچگونه نقشي نداشتند هدف تيرهاي خدعه و نيرنگ خود قرار داده و در واقع مجوسيان حيلـه       
نشانه رفته و آنها را دشمنان اهل بيت و دشـمن اسـلام قلمـداد    گر توانستند محبان واقعي علي و حسين را        

  .نمايند و شيعيان مجوسي را كه قاتلين امام حسين بودند به عنوان ياران باوفاي حسين شناساندند
ح علي در زندگي خود و در نهج البلاغه بكرّات تلاش نمـوده اسـت از عناصـر سـست مـذهب و مكـار                         

  ، نها و نيات نادرست آنها برحذر نمايددوري جسته و مسلمانان را از آ
را درسـت   ) بويژه افراد دخيل در قتل عثمـان      (آيا واقعا امام علي و امام حسن نتوانستند مكر و خدعه آنها             

  تشخيص دهند و يا قاطعيت لازم را در برخورد با آنها بكار نبردند؟
و ،  ايـن نيرنـگ بـازان بـوده       خطبه هاي ح علي و جنگ خوارج و نهـروان نـشان از شـناخت عميـق او از                    

عملكرد خليفه مسلمانان بعد از ح حسن يعني معاويه در ارتباط با انتقام گيري از قاتلان عثمان به روشـني              
زمينه لازم بـراي كنـار زدن ايـن افـراد دغلبـازي كـه تحـت پوشـشهاي                   ،  نشان داد كه عليرغم تلاش آنها     

  .امدرنگارنگ در سيستم حكومتي مخفي شده بودند بوجود ني
  

  :جيش توابين كوفه 
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افرادي مثل سليمان بن صرد خزاعي كه صحابه محسوب مي شدند در كوفه بودنـد و از كـساني بودنـده                     
  :مطلب زير از سايت حوزه نوشته شده است . كه به حسين نامه نوشتند

 در جنگهاي زمـان  او، پيغمبر بر او نام سليمان نهاد، پس از ايمان اوردن  ،  نام داشت » بسار«او قبل از اسلام     
مدتي بعد كوفه در زمان ح عمر رونق مي گيرد و به عنوان پايگاه لشكر               ،  پيامبر وبعد از او شركت داشت     

اسلام انتخاب مي گردد به اين سبب از قوميتهاي مختلف افراد در آنجا جمع مي شوند و سـليمان نيـز در                      
  .آنجا ساكن شد و رياست قوم و قبيله اش را بر عهده گرفت

او از جمله كساني بـود      ،   جنگ صفين همراه علي بود و بعد از علي نيز از فرزندان او حمايت مي كرد                در
كه به ح حسين نامه نوشت و اورا به كوفه دعوت كرد او با آنكه در كوفه حضور داشت ولـي مثـل بقيـه                         

وع به برگزاري كوفيان در هنگام فتنه عليه حسين سكوت اختيار كرد و بعد ازمدتي از شدت ناراحتي شر           
  .دسته هاي شيون كوفيان كرد

ضمنا از حجار بن حجر بن جابر العجلي نيز به عنوان صحابه نام مي برند كه در واقع در زمان پيغمبر زنده                 
او نيز در كوفه بـوده و بـه حـسين نامـه مـي نويـسد ولـي در هنگـام قتـل او             . بوده ولي ايشان را نديده بود     
  . سكوت را ترجيح مي دهد

شيعيان كوفه مورد خشم تمام امت اسلامي بودند آنهـا كـه در سـپاهي واحـد                ،   از شهادت امام حسين    بعد
عليه امام صف كشيده بودند از خيانت خـود پـشيمان شـدند چهـار سـال بعـد از حادثـه كـربلا خواسـتند             

بـه آواز  آنها خود را توابين خطاب مي كردند به كـربلا مـي رفتنـد و              ،  خيانت خود را بنوعي جبران كنند     
تا خود را مجازات نمايند و بعد جيش توابين را درسـت            ،  بلند ناله سر مي دادند و خود را شلاق مي زدند          

از ،  بعـضي از آنهـا مثـل سـليمان خزائـي          . كردند و هدفشان جبران خيانتهايشان بر عليه حسين بوده اسـت          
ت مي كردند و خود را گناهكار       شيعيان نيك امام بودند ولي چون به امام ياري نكرد بودند احساس ندام            

  .مي دانستند ولي اكثر توابين شيعياني بودند كه عليه امام جنگ كرده بودند
اهل كوفه در تاريخ به خيانت و       : مي نويسد   ) 59تلخيص از ص    (شيخ جواد محدثي در موسوعه عاشورا       

ي كشيد و رنجها تجربه كرد و       سيدنا علي از آنها تلخ    . عهدشكني شهرت يافته و پايبند به پيمانشان نبودند       
و . امام حسن با خيانت و پيمان شكني آنان روبرو شد و مسلم بن عقيـل مظلومانـه در ميانـشان كـشته شـد       

در كتاب فـي رحـاب      ،  حسين كوراني از عالمان بنام شيعه اماميه      . حسين نيز بدست آنان به شهادت رسيد      
  .كربلا نيز مشابه همان موارد را ذكر مي كند

لعنت خدا بر شـما   ( روايت مي كند كه حضرت حسين فرمودند         468قر مجلسي در جلاءالعيون ص      ملا با 
مجلسي مي گويد ايـن شـيعيان       ). شما با تيغ سينه مرا پاره كرديد      ،  بي وفا و خيانتكار باشد    ،  شيعيان ستمگر 

سين را بـه  امام حسين را به شهادت رساندند و باز مي گويد مردي كه ح ـ، سست پيمان بودند كه در آخر   
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قسمي كه در كتابهاي شيعه و سني ذكر گرديده شيعه اي بود به نام شمر بن       ) ضربه آخر را زد   (قتل رساند 
قاتلين حسين همه اهل كوفـه بودنـد و         : گويد  ) 201ص  (در كتاب خلاصه المصايب شيعه      . ذي الجوشن 

  .در ميانشان هيچ كسي از شام و ويا حجاز نبود
  

  بودابو عبيداالله مرجانه كه 
تاريخ (»  مرجانه ناب عبيداالله برلعنت االله   «وقتي خبر كشته شدن امام حسين به يزيد رسانده شد يزيد گفت             

  )2787 صفحه 7طبري جلد
با توجه به نسب ابوعبيداالله بن زياد و معروفيت نام او به مادرش مرجانه آشكار است كه او از خانواده اي                     

ابو عبيداالله بن زياد نيـز بـا زمينـه مـذهب مجوسـي بـه                ،  نهافارس مجوسي مي باشد و به علت مجوسيت آ        
كينـه اعـراب و     ،  او بـه تبعيـت از خـانواده خـود         ،  باطنيه اماميه مي گرايد و در لشكر علي شمشير مي زنـد           

بويژه كينه اهل بيت پيغمبر اسلام را كه موجب سقوط اقتدار ساسانيان و مجوسين بودند بدل داشـته و در               
طبـري در كتـابش   ، تا اينكه او فرمانرواي كوفـه ميگـردد  .  مي شودنوه پيغمبر انتقام از   موقع مناسب آماده    

، عبيداالله وظيفه داشت فقط جلو ورود امام حـسين بـه كوفـه را بگيـرد               ،  مي نويسد با توجه به دستور يزيد      
 حسين بـا    ولي او در موقع روبرو شدن با حسين مذاكره اي يكطرفه با امام را شروع ميكند و هر چند امام                   

سه پيشنهاد خود همه نوع امكاني را براي عدم وقوع جنگ بوجود مـي آورد ولـي ايـن باطنيـه مجوسـي                        
، تسليم دست بسته است، كينه توز هيچكدام را نمي پذيرد و راه را بر حسين مي بندد و مي گويد تنها راه       

خت و همانگونه كـه قبـل از        اين شخص را خوب مي شنا     ،  اين ذلت را امام قبول نمي كند و در واقع امام          
او علي بن ابي طالب و بعد از او نيز علي بن حسين بدرستي از اين نوع شيعيان مي نالد چونكه آنها زمينـه                 
فكري چنين افرادي را مي شناختند و تلاششان مسامحه و مراوده بـا اينگونـه گروههـا و حفـظ صـلح در                       

ديگر شيعيان مجوسـي بـا مهـارت تمـام امـام را بـه تلـه                 جامعه اسلامي بوده است ولي ابوعبيداالله همراه با         
  .خطرناكي انداخته بودند و هيچوقت نمي خواستند چنين فرصت طلايي را از دست بدهند

  
  اتهام شيعيان مجوسي اماميه به مخالفين جهت توجيه اعمال افراطي خود

جهت محـق نـشان دادن      ،  رستعالمان باطنيه امامي در كنار شيوه افراطي شيون و گريه و عزاداريهاي ناد            
، خودشان مخالفين را با انواع دروغها مورد حمله قرار مي دهند تا بتوانندخودشان را محق تر جلوه دهنـد                  

  در اينجا به نمونه هايي از اين طرفندها اشاره مي شود 
نفـرين قـرار    آنها اعمال و مسئوليتها يزيد را به معاويه نسبت داده و بخاطر يزيد معاويـه را مـورد لعـن و                      -

  . ميدهند در قران صراحتا بر اينكه هر كس مسئول اعمال خودش است تاكيد شده است
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  ):40(يريه سوف يو أَنَّ سع)39 (يس لِلإِْنْسانِ إلاَِّ ما سعيو أَنْ لَ)38(يأَلاَّ تَزرِ وازرِةٌ وزِر أُخْر: سوره نجم 
) 39 (و اينكه براي انسان جز حاصل تـلاش او نيـست          ) 38( بار گناه ديگري را بر نمي دارد       كسيكه هيچ   

  )40 (كوشش او به زودي ديده خواهد شد] نتيجه [ و 
در حاليكـه يزيـد   ، يزيد را بعضا صحابي نشان داده و و بخاطر وي صحابه را مورد حمله قرار مـي دهنـد    -

  .داشته استصحابي نبوده و دستوري مبني بر قتل حسين نداده و در اينكار نقش مستقيمي ن
و فقط پيروان باطنيه مجوسي در آنجا حـضور  ، در حادثه كربلا و قتل حسين هيچ صحابي وجود نداشته      -

 نفـري كـه در      5000و بقـولي تمـامي      . داشتند و حتي كسي از لشكر شام در اين حادثه شـركت نداشـتند             
  .مقابل حسين شمشير كشيدند مجوسيان شيعه بودند

ر شيعه را متهم مي كنند كه اگر آنها با قتل حسين مخالفنـد چـرا عـزاداري       اماميون بعضا اهل سنت و غي     -
ادامه ، بجز گريه و زاري روزهاي اول مرگ كسي ،  نمي كنند در جواب بايد گفت در راه و سنت پيغمبر          

در اين . گريه و زاري بويژه براي اربعين و سالهاي بعد نه تنها توصيه نشده است بلكه تقبيح گرديده است       
در عين حال اگر اين گروهها مي خواستند        .  حديث ذكر شده توسط ابن كثير قابل رجوع مي باشد          مورد

عزاداري بگيرند قاعدتا بايد براي حمزه و علي و عثمان و عمر نيز بايد مجالس عـزا برپـا مـي كردنـد در                        
نـين واقعـي بـر      حاليكه برگذاري چنين رسم و رسوماتي نه تنها در حديثها و قران وجود ندارد بلكه در چ                

  .صبر و شكيبايي توصيه گرديده است
  

  نوحه گري و شيون از رسوم جاهليت 
نوشـته انـد كـه      ) 103/ 82بحـارالانوار   (و مجلسي   ) 39من لا يحضرالفقيه ص     (عالمان اماميون مثل بابويه     

  .نوحه گري و شيون از رسوم جاهليت است
تـو را قـسم   ! خوهر من«: رش زينب مي گويد   شيخ عباس قمي از امام حسين روايت مي كند كه به خواه           

كه وقتي كشته شوم گريبان در مرگ من چاك نزنـي و چهـره ي               ،  مي دهم و بايد به قسم من عمل كني        
  »)248/ 1منتهي الآمال (خويش را با ناخن نخراشي و از براي شهادت من ناله و فرياد و واويلا سر ندهي 

اه بـا شـيون و آواز و سـينه زنـي و زنجيرزنـي و قمـه زنـي                    بر اساس دلايل نقلي و عقلي نوحه گري همـر         
همگي رسم و سنن جاهليت و بدويت بوده و هيچ انسان عاقلي تـن بـه چنـين رذالتهـايي نمـي دهـد و در          
چنين روزهايي جهت ياد آوري تاريخ و عبرت گيري از آنهـا و بزرگداشـت بزرگـان فقـط سـخنراني و                  

دن نوحه در قالب شعر براي اطلاع رساني مي تواند جايز و صحيح بازگو نمودن اهداف آنها و نهايتا خون      
  .قلمداد گردد
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روز عاشورا بر سر و روي خود زده و بظاهر شيون راه            ،  اماميون امروزي نيز شبيه شيعيان عهدشكن كوفي      
راه ،  بـدن نمـايي پـسران بـه زنـان         ،  مي اندازند ولي در اصل دنبال برنامه بـراي معاشـقه دختـران و پـسران               

و فروش مواد مخدر و غيره هستند آيا شيون كوفيـان نيـز شـبيه امـاميون فعلـي بـوده           ،  نداختن بازار صيغه  ا
  .است آيا مي توان بين اين دو نسل تفاوتي قايل شد؟

،  و حـر عامـل  134/ 2الاستبـصار  ، در كتابهـاي عالمـان اماميـه مثـل طوسـي      : روزه روز تاسوعا و عاشورا    
 در مورد فضيلت روزه گرفتن در روز تاسوعا و عاشورا ذكر گرديده است              رواياتي،  337/ 7وسايل شيعه   

ولي اماميون امروزه به دليل اينكه در حال حاضر اين روايات به دردشان نمي خورد آن را پـشت گـوش                     
انداخته و اگر جايي پرسيده شود يواشكي مي گويند اين روايات از روي تقيه گفته شده اند هر چند اين                

را متهم مي كنند كه آنهـا       ) بويژه اهل سنت  (ديگران را   ،  پيغمبر نقل شده است و حتي اماميون      روايات از   
به شكرانه پيروزي يزيد روزه مي گيرند در حاليكه در پيروزي جشن و پايكوبي كرده انواع شـيرينيجات                  

 نام سـينه زنـي و    مي خورند نه اينكه روزه بگيرند درست مثل باطنيه اماميه كه در روز تاسوعا و عاشورا با                
هـر نـوع شـيريني و كيـك و         ،  قمه زني انواع پايكوبي و رقصهاي خودنمايانه راه انداخته و با بهانه نـذري             

قمـه زن و    ،  آب ميوه و خوردنيهاي رنگارنـگ را پخـش ميكننـد و سردمدارانـشان بـويژه افـراد خـودزن                   
  .كي خوران راه مي اندازندبويژه دربعازظهر مجالس ويس، زنجيرزن پس از هر پايكوبي روز عاشورا

در بين مداحان اماميه بدروغ و با افسانه سرايي از علي اصغر نوزادي به عنوان فرزند حسين نـام مـي برنـد                   
 ساله حسين به نام عبداالله در كنار خيمـه  9 ساله بوده است در عين حال كودك      18در حاليكه علي اصغر     

حان با دروغ هاي افـسانه اي مـداحيهاي سـوزناكي بـر             مدا. نشسته بود كه تير مي خورد و كشته مي شود         
كساني كه وجود تاريخي نداشتند درست مي كنند و عده اي را مي گريانند و عـده اي از جوانـان را بـه                        

  . هيجان آورده و به پايكوبي و رقاصي وامي دارند
نجات يـافتن قـوم     البته روز عاشورا در بين يهوديت روز جشن محسوب مي شود و آن روز را به شكرانه                  

بني اسرائيل از دست فرعون جشن مي گيرند و روزه نيز مي گرفتند و ايـن رسـم ارتبـاطي بـه زمـان بعـد                          
و قـريش قبـل از اسـلام آن روز را روزه مـي     ، اسلام نداشته و سابقه آن به سالهاي قبل از اسلام مي رسـد     

ورا لغو گرديد ولي پيغمبـر اسـلام      وجوب روزه عاش  ،  واجب شد ،  گرفتند وقتي ماه رمضان به عنوان روزه      
طي روايتي فقط مستحب بودن آن را ذكر كردند و در عين حال در روايتي از پيغمبر بـرعكس يهوديـان                     

روايـت  ،  به نقل از ح عايـشه     . دو روز از محرم يعني تاسوعا و عاشورا جهت روزه گرفتن توصيه مي شود             
كتب حديث مثـل صـحيح بخـاري و صـحيح مـسلم      روزه گرفتن پيامبر در روزهاي عاشورا و تاسوعا در          

روزه روز عاشورا مدتي حرام مي دانستند ولي در حال حاضـر بـه علـت        ،  عالمين اماميه فارس  . امده است 
  )آيت سيستاني.(آگاهي مردم ميگويند گويا روزه حرام نيست بلكه جايز نيست
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  قرمطي ها و گروه تروريستي حسن صباح-2-1-3
از بـارز تـرين     ،  د از امام حسين نيز دسـت از تـرور و كـشتار مـردم برنداشـتند                 اسلاف مجوسيان فارس بع   

، گروه فرقه اسماعيليه بود كه با سركردگي حسن بـن صـباح           ،  گروههاي ترور سردمدارن فارس مجوسي    
  .تشكيل گرديد و كارشان فقط ترور نمودن بزرگان ديني و حكومتي توركان سلجوقي بوده است

ي بنام شيعه در اسلام دارد كه در آن هويت واقعي مذهب تشيع را كه يكـي از دو                آيت االله طباطبايي كتاب   
شـيعه  -3«اسـت بيـان ميـدارد و در بخـش سـوم كتـاب بـا عنـوان                 ) شيعه و تـسنن   (مذهب بزرگ اسلامي    
چنـين مـي    ) باطنيه نام ديگر اسماعيله و گروه حـشاشون هـستند         (در مورد باطنيه    » اسماعيليه و انشعاباتشان  

  :نويسد 
امام ششم فرزندي بنام اسماعيل داشت بزرگترين فرزنـد او بـود كـه در زمـان حيـات امـام شـشم                       : باطنيه

تعداد بر امامت او اعتقاد داشتند و مي گفتند او غيبت كرده و ظهور خواهد نمود و همان             ،  وفات مي كند  
يه فلسفه ستاره پرسـتان    آنها فلسفه اي شب   ،  اين گروه به فرقه اسماعيليه معروف هستند      . مهدي موعود است  

آنها عدد هفت رامهم مي دانستند و مي گفتند زمين هـيچ وقـت از               ،  كه با عرفان هند آميخته شده داشتند      
حجت خالي نمي شود وهميشه يك نبي وجود دارد و هفـت وصـي دارد و در عـين حـال اعتقـاد دارنـد                         

  . نقيب دارند كه حواريون و خواص حجت هستند12حجت خدا هميشه 
 هجري شخصي خوزستاني ناشناسي كه هرگز نام خود را برملا نكرد در حوالي كوفه مـردم    278سال  در  

  را به اسماعيليه دعوت مي كرد 
سـلطنت  ،  ظهور كرد و بطـرق اسـماعيليه بـه امامـت خـود دعـوت مـي كـرد              296 كه سال    عبيداالله مهدي 

فـت و امامـت منازعـه كردنـد كـه          فاطمي را تاسيس نمود پس از او دو پسرش نزار و مستعلي بر سـر خلا               
  .طرفداران اينها را فرقه نزاريه و مستعليه مي گفتند. مستعلي غالب شد و برادرش را زنداني نمود تا مرد

بـا يـارانش بـه ايـران        ،  حسن صباح از گروندگان نزاريه بود لذا بعدا به حكم مستعلي از مصر اخراج شـد               
وقي؛ بـه قلعـه المـوت قـزوين آمـد و چنـد قلعـه مجـاور را             آمدند و با رانده شدن از بارگاه سلاطين سلج        

  . تسخير كرد و به مذهب نزار دعوت نمود
 احمد معـروف بـه قـرمط در عـراق بجـاي وي نشـست و تعليمـات باطنيـه را منتـشر                        ،پس از مرد ناشناس   

غسل ساخت و چنانچه مورخين مي گويند او نماز تازه اي را به جاي نمازهاي پنجگانه اسلام گذاشت و                   
و مقـارن ايـن احـوال سـران ديگـري از باطنيـه بـدعوت قيـام كـرده                    ،  جنابت را لغو و خمر را اباحه كـرد        

اينـان بـراي جـان و مـال كـساني كـه از باطنيـه كنـار برونـد                    ،  گروهي از مردم را بدور خود گرد آوردند       
 شامات نهـضت راه     هيچگونه احترامي قائل نبودند و از اين روي در شهرهايي از عراق و بحرين و يمن و                
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انداخته خون مردم را مي ريختند و مالشان را به يغما مي بردند و بارها راه قافله حج را زده ده ها هـزار از              
  . را كشتند و زاد و راحله شان را به يغما بردند حجاج

  بصره را مـسخر سـاخته و       311در سال   ) و از همكيشان حسن صباح    (ابوطاهر قرمطي يكي از سران باطنيه       
 با گروهي از باطنيـه در موسـم حـج عـازم             317از كشتار و تاراج اموال مردم فروگذاري نكرد و در سال            

وارد مكه شد و مردم شهر و حجاج تـازه          ،  و پس از درهم شكستن مقاومت مختصر دولتيان       ،  مكه گرديد 
ن كعبـه را    پيـراه ،  وارد را قتل عام نمود و حتي در مسجد الحرام و داخل كعبه جوي خون روان سـاخت                 

در ميان ياران خود تقسيم كرد و در كعبه را كند و حجر الاسود را از جاي خود در اورده به يمن برد كه        
  .مدت بيست و دو سال پيش قرامطه بود

و . در اثر اين اعمال بود كه عامه مسلمين از باطنيه برائت كـرده آنـان را خـارج از آيـين اسـلام شـمردند                        
ه فاطمي آن روزها در آفريقا ادعاي ظهور داشـت و خـود را مهـدي موعـود و                   حتي عبيداالله مهدي پادشا   

  از قرامطه بيزاري جست، امام اسماعيليه معرفي مي كرد
بطور كلي باطنيان و بويژه فاطمي ها براي ادامه دادن حكومتشان و عليه خلافت اسلامي از هر نيروي غير              

مي نويـسد در سـال   » سلطان ملكشاه«ر كتابش به نام ابراهيم قفس اوغلو د   ،  اسلامي نيز كمك مي گرفتند    
فاطمي ها با سلجوقي ها وارد جنگ شدند در آن زمان از فرماندهان             )  ميلادي 1077-1076( هجري   469

فاطمي شخصي به نام بدر الجمالي كه اصالتا ارمني بود در سوريه به شهرهاي مسلمانان و بـويژه توركـان                  
   .قتل عام مي نمودمسلمان هجوم مي نمود و آنهارا 

در اين دوره مسلمانان در دو جبهه مي جنگيدند در يك طرف صليبيون غربي بودند و در جبهـه دوم نيـز    
  .فاطميون و طرفداران آنها مثل گروه تروريستي حسن صباح بودند

، تعليميـه ،  اباحيـه ،  ملاحـده ،  نزاريـه ،  حـشاشيه «حسن صباح با متحد نمودن گروههاي مختلف باطنيه مثل          
 اجداد خود را    »سرگذشت سيدنا «گروه بزرگي از اسماعيله درست نمود او با نوشتن كتابي با نام             » محمره

حسن صباح مـدت مديـدي بـه كـار     ، به قبيله اي يمني وصل مي كرد در حاليكه او از طوس خراسان بود  
عمـلا   حمله كرده و  آنها بكرّات به گروههاي اسلامي كه عازم جنگ با صليبيون بودن            ،  ترور مشغول بود  

  ). 167-12/166البدايه و النهايه ، ابن كثير (به صليبي ها كمك مي كردند
بزرگ اميـد رودبـاري و سـپس فرزنـدش كيامحمـد بـشيوه او         ،   قمري 318پس از مرگ حسن صباح در       

ع حكم راند و سپس فرزندش حسن علي به باطنيه گرويد تا هلاكو آمد و آنجا را فتح نموده و آنها را قل ـ               
 باقي ماندند تا صلاح الدين ايوبي       557مستعليه نيز با نام فاطميان در مصر حكومت داشتند تا           . و قمع نمود  

  .آنها را از ميان برداشت
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ي   حـسن بـن صـباح رهبـر طايفـه          :نويـسد   هــ مـي   494ابـن كثيـر در حـوادث سـال          مورخ نامي عرب بنام     
پذيرفتنـد تـا      داد كـه دعـوت او را مـي          كساني مي ي جوز و شونيز را با عسل آميخته به            دو ماده ،  حشاشين
 بيشتر از اطاعت پدر و مادر مطيـع او     يها سوخته و مغزشان فاسد شود و از او اطاعت كنند و حت              مزاج آن 

 .از مخدرات شناخته شد، پس به وقت ظهور اين طايفه اين نوع. باشند

  ماركوپولو و يافته هاي او در مورد فرقه اسماعيليه 
 سياح اروپايي در قرن سيزده ميلادي در طي سفرش از ايران مي گذرد او در خـاطرات خـود                    ماركوپولو

  .در مورد گروه حشاشون چنين مي نويسد
سركرده گروه به تعدادي جوان حشيش داده و آنهارا از خود بيخود ميكرد و در اين حال آنها را به باغي  

ود چند روزي در آنجا مي ماندنـد و بـاز حـشيش             منتقل ميكردند در آنجا دختران زيبا و شراب و عسل ب          
و سـركرده   . سركرده گروه به آنها مي گفت كجا بوديد مي گفتند در بهـشت            ،  خورانده بر مي گرداندند   

مي گفت شماها به امر من به آنجا رفتيد و هر وقت بخواهم باز به آنجا مي رويد و بدين ترتيب اين افراد                       
  . براي آدمكشي و ترور تربيت مي نمودرا حلقه بگوش خود ميكرد و آنهارا

تحت لواي فرقه اسماعيليه در قتل و كـشتارهاي         ،  حسن صباح و اعقاب او در قرون چارم و پنجم هجري          
  . بيشماري عليه توركان سلجوقي و مسلماناني كه عليه صليبيون غربي مي جنگيدند دست داشتند
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  فصل دوم، قسمت دوم 
  ا لمپنيسمحاكميت فارس و ارتباط آن ب-2-2
  لمپنيسم چيست-2-2-1

در آلماني به فرد بي سروپا و بي عار گفته شده كه با وجود نيازمنـدي هـيچ تلاشـي بـراي      Lump واژه ي
 19در قـرن    را   Lumpenproletariatهمچنـين واژه    ،  معاش نكرده و از ديگران و دسترنج آنها سود مي برد          

مفت خـوران بـي سـروپا و جيـزه     « آن گروه از     كارل ماركس و فريدريش انگلس درست كردند و براي        
خواران سرمايه داران كه كاري جز آزار زحمت كشان ندارند و ابزار دست قدرتمندان در سركوب كم                 

  . به كار بردند» توانها قرار گرفته يا تنها چون انگل سربار جامعه هستند
فرهنگ لمپنيسم يا . ار متفاوتي دارند و در جوامع مختلف جايگاه و رفت   فرق داشته ديگر آدمها   لمپن ها از    

 ، شناخته مـي شـود  گردنكشي و باجخواري/جاهلي/ لاتي كلماتلمپني و يا آنچه در زبان فارسي بيشتر با   
 مي توان گفت بـا  ميكند،پيدا گسترده اي  رواج بعد از مشروطيتو با نام عياران معروف بوده     گذشته   در

كنـوني تحـت     در فرهنـگ و جامعـه ي         و،  ا كـرده اسـت    رشد فارسگرايي اين پديـده نيـز عموميـت پيـد          
چنانچه بيشتر مدارس پسرانه به شكل كاملا آشـكار و غـالبي        .  ريشه ي گسترده اي دارد     حاكميت فارسها 

تيمهـاي فـارس     فوتبـال  تمـسابقا بـويژه در     تهـران    جـو ورزشـگاههاي   ،  اين فرهنگ را رواج مـي دهنـد       
بـزن بهـادري و كتـك كـاري     ، آلوده شده اسـت  [Hooliganism]با چنين فرهنگي  پرسپوليس و استقلال

براي بيشتر پسرها و نوجوانان دانش آموز يك ارزش بوده و كم نيستند لشكر كشي هاي محله به محله و                    
بارها منجر بـه مـرگ      ،  طرناك كه با وجود خطر مجازات اعدام      خنزاع هاي جمعي و همه اينها گاه چنان         

 از خـود در اينترنـت و در برابـر           )قـوم فـارس    (به ديدگاههايي كه مـردم    نگاهي بيندازيد   . جوانها شده اند  
نشدن بـه    شناخته و ماندن چرا كه اين مخفي   ،  سراسر لمپن مĤب  ،  گذارند از خود به جاي مي    » دگرانديشان«

  .هر ناتوان و ضعيفي اين امكان را مي دهد كه با هرزه درايي و اهانت احساس بزرگي و گردنكشي كند
ايـن مـشكل بـزرگ       از جنبه هاي گوناگون و در ارتباط بـا بـسياري از امـور             فارس   جامعه ي    متاسفانه در 

   .استفرهنگي ريشه دوانده 
 10 و 9مثلا نمي توان تفاوتي در نحوه ي بيان آن جاهل سرگذر با آن مداح اهـل بيـت كـه در روزهـاي               

افـسر پلـيس دارد آدم را ارشـاد         محرم بسيار فعال است يا آن مغـازه دار ميليـاردر و يـا حتـا گـاهي فـلان                     
   .قايل شد، مي كند!) بخوانيد تهديد(

يأسي كه در همـه ادوار تـاريخي در جوامـع        . لمپنيسم را بايد محصول افسردگي و يأس اجتماعي دانست        
چـرا كـه ايـن    ،  وجود داشته است و براي اين ادعا اشاره به كتاب مدينه هاي فـارابي سـند معتبـري اسـت                   

  .يز از لمپنها به عنوان علفهاي هرزه ياد مي كنددانشمند اسلامي ن



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 111

  استفاده از لمپنها در سطح كلان حاكميت فارس
 بـه خـدمت     32 مـرداد سـال      28لمـپن هـا در      ،  عريان و واضح   به شكل     اولين بار  حكومتيدر سطح كلان    

 نمود و در رژيم شاه براي كودتاي ننگين عليه دولت مصدق از آنها به شكل عريان استفاده          ،  گرفته شدند 
لمپنها در ايـن روز حتـي شـعارهايي بـا فرهنـگ خـود               . كنار ارتش به طرفداري از كودتا شعار مي دادند        

دو نفر از فواحش معروف تهران چگونـه        » پري اشرف و « و پيرمردها بياد دارند كه در آن روز         . دادند مي
 حق ندارد بچه محل هـاي آنهـا   شاه بچه شهر نو است وكسي    «: پشت بلندگو قرار گرفته و فرياد مي زدند       

در .  و قسمت هايي از بدن خود را براي تحريك ديگر لمپنها نشان مـي دادنـد     »را مورد شماتت قرار دهد    
. را رعايت كننـد   » عفت عمومي «حدي كه بعضي از افسران كودتا از آنها مي خواستند كه بعضي مسايل              

چگونه قمه به دست به همراه نوچه هاي خود         ،  و خيلي ها بياد دارند كه شعبان جعفري معروف به بي مخ           
  .انقلابيون و طرفداران مصدق را مضروب و تهديد مي نمودند

وقتي شاه با كودتا به حكومت برگـشت و در ازاي ايـن عمـل                
شعبان ورزشگاه خـود را تاسـيس       ،  به آنان امتيازاتي داد   ،  لمپنها

حتـي در يكـي از ترورهـاي        . نمود واجازه حمل سـلاح يافـت      
وي بــا اســلحه ، اهــدين كــه وي را هــدف قــرار داده بودنــدمج

 گلوله كه به او 3شخصي مبادرت به تيراندازي نمود و عليرغم 
و يـا اشـرف و پـري دو         . جان سالم بدر برد   ،  اصابت نموده بود  

باندهايي ترتيب داده و دختـران را يـا         ،  فاحشه ياد شده در فوق    
سـفته و وادار    اغفال نموده و يا مـي ربودنـد و پـس از گـرفتن               

كردن آنها به اعمالي بي شرمانه تهديد نموده و براي تمام عمر            
  . در فاحشه خانه ها به خدمت وا مي داشتند

آزادانه در روزنامه هاي وقت آگهي مي دادنـد         ،  »استخدام«كار به جايي رسيده بود كه آنها تحت عنوان          
 شـهرباني و  ،  ته و وادار به همكاري مـي نمودنـد        و دختراني كه به آنجا مراجعه مي نمودند را به دام انداخ           

دسـت  ،  جسته بودنـد    مرداد شركت  28عليرغم آگاهي از اين قضيه به دليل اينكه آنها در           ،  سازمان امنيت 
  .آنها را باز گذاشته و به قولي حتي در اين تجارت بعضي نيز حق السكوت دريافت مي نمودند

به كمك آن توانستند فراينـد دموكراسـي خـواهي را در            لمپنيسم سياسي جرياني است كه شاهان پهلوي        
   .دايران ساليان درازي به تعويق بيندازن

   )همراه با تلخيصو خبرگزاري تسنيم، ، com.wordpress.ieknafar://https: منابع (
  ).دوران پهلوي تصاويري از اشرف و پري و شعبان بي مخ لمپنهاي(
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  م روحانيت اماميه فارس و لمپنيس-2-2-2
لاتها و بزن بهادرهاي محلـه هـا بـويژه در منـاطق فـارس نـشين در تـاريخ اخيـر و بـويژه بعـد از انقـلاب                              

و مهمتر اينكـه روحانيـت نـه تنهـا قبـل از      ، جزئي جدايي ناپذير ازروحانيت فارس بوده است      ،  مشروطيت
د بعد از اقتدار نيز صتي از اين قشر لمپن جامعه حداكثر استفاده را مينمو       ربدست گرفتن حكومت در هر ف     

همين رويه را با شدت بيشتر ادامه داد و اين نشاندهنده ارتباط عميق بين قشر روحانيت و قشر لمپن چه از          
  .نظر فرهنگي و چه از نظر آمال و اهداف سياسي و اقتصادي مي باشد

لمپن منحصر به   معني مطلب فوق اين نيست كه قشر        ،  قبل از ادامه بحث لازم است به نكته اي اشاره شود          
ل و اوباش وجـود دارد امـا مهـم وجـود            ذمطمئنا در بين هر ملتي ارا     ،  جامعه فارس و شيعه اماميه مي باشد      

 در جامعه مـورد بحـث مـي باشـد در تبريـز و يـا شـهرهاي                و حاكميت  ارتباط سيستماتيك بين اين اقشار    
 تـورك آذربايجـان     ونز روحـاني  ديگر آذربايجان نيز به چنين افرادي برخورد مي گـردد امـا هيچكـدام ا              

و هيچوقـت شـنيده نـشد اسـت كـه حتـي يكبـار طرفـداران آقـاي          ، استفاده ابزاري از آنهـا نكـرده اسـت       
ضمنا بـه مطـالبي در مـورد وجـود چنـين            ،  شريعتمداري و خويي و غيره با چنين افرادي ارتباط داشته اند          

قم آن نيـاز بـه بررسـي دارد ولـي در هـر        افرادي در دوران صفويه نيز اشاره مي شود كه البته صحت و س            
حال ما ميدانيم كه اين دوره از مـذهب شـيعه توركـان در دوره صـفويها بـه عنـوان انحـراف در مـذهب                          

 قورولتـاي طوايـف تـورك       ، طي  نادرشاه زمانجعفري محسوب مي شود و توركان در همان دوره و در            
ام اعلان نمودند و حتـي در دوران صـفويه نيـز             انزجار و بيزاري خود از اين رويه را بصراحت ت          ،در مغان 

جـان  ) فـارس ( بسياري از بزرگان طوايف قزلباش بر سر مخالفت با گرايش شيعيگري بـه مـذهب اماميـه                
خود را از دست دادند لذا اين دوره كوتاه وجود احتمالي چنين دسته هاي سازمان يافتـه اراذل و اوبـاش                     

ايجان گذاشت و خود توركها اينها را نتيجه آلـودگي عـده اي             را نمي توان به حساب شيعه توركان آذرب       
  .به شيعه اماميه فارس قلمداد مي كنند منحرف

 سـال اخيـر تقريبـا       150-100در اين ارتباط اشاره به اين نكته بيشتر روشنگر خواهد بـود كـه حـداقل در                  
 تنبـاكو و مـشروطه و        و به عبارتي موتور تمـامي حركتهـاي مردمـي كـشور ايـران اعـم از                 ،شروع و ادامه  

بر دوش توركان آذربايجان بـوده اسـت و         ،   و باز حركت خلق مسلمان     57خياباني و پيشه وري و انقلاب       
در بين ملت تورك هم به همان نسبت انقلابيون از افراد لمپن وجود             ،  قاعدتا انتظار ميرود شبيه قوم فارس     

لمـپن  ، بيون تبريز و ديگر شهرهاي تـورك نـشين  انقلازياد  تعداد   عليرغمداشته باشد در حاليكه مي بينيم       
 در حاليكه عمـوم حركتهـاي    بوده و در اين حركتها اشتراك چشمگيري نداشتند،      هاي موجود بسيار كم   

ضد انقلابي توسط لمپنهاي قوم فارس هدايت شده انـد و ايـن نـشاندهنده ارتبـاط تنگاتنـگ لمپنيـسم بـا                       
زه هـا و    واميه با بهره گيري از عناصر فرهنگي كه حاصـل آم ـ          فرهنگ شيعه اماميه مي باشد و روحانيت ام       
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 مجلسي و كاشاني مي باشـد توانـسته اسـت در بـين              ، طبرسي ، طوسي ، بابويه ،بدعتهاي افرادي مثل كليني   
  . بخود جذب نميدانها رآلاتها و چماق بدستان نفوظ فرهنگي و مذهبي داشته و 

حبت شود مي گويد من سگ فلان مرجع تقليدم و بيخود نيست كه با هر لات و عرقخور و چاقوكش ص       
  .داردقرابت بسيار نزديك اين دو قشر نشان از ين موضوع اخوندم آخاك زيرپاي حسينم و نوكر فلان 

  سخنان رهبر اماميه فارس در مورد طيب لات 
ودتـا   مرداد به خاطر فعاليت هاي اش در پيـروزي ك          28در  .  طرفداررژيم شاه بود    مثل شعبان بي مخ    طيب

هـا    وي در زمـره ي سردسـته گـان گروهـي بـود كـه بعـد                .  دريافت كرد  » رستاخيز 2شماره  « نشان افتخارِ 
اســناد بــاقي مانــده از آرشــيو ســاواك نــشان مــي دهنــد كــه طيــب بــه دليــل . بخــش خوانــده شــدند تــاج

يـع  خريد دستگاه پختِ مـوز و توز ، انحصار واردات موز  ،   مرداد 28خدمتي به حكومت پهلوي در        خوش
 مـرداد درآمـد و كمـي بعـد بـه       28طيب همچنين به عضويت جمعيت قيام رستاخيز        . موز را بدست آورد   

برخي از تقدير نامه ها و لوح هاي افتخاري كه دربار           . عنوان عضو هيات رئيسه اين جمعيت منصوب شد       
  .انتشار يافته اند، و ارگان هاي رژيم پهلوي به طيب داده بودند

 ديگر از جاهل ها و لات هاي تهران موجـود           عكسي از طيب و برخي    
بـه بيانـات شـاه    ،  در پيشگاه شاهنشاه  ،  است كه دسته هاي گل به دست      

  . گوش مي كنند
در عكسي از طيب خالكوبي رضاشاه به عنوان وفادري او بـه پهلويهـا               

  .نشان داده مي شود
نادي نيز از ديدار و روابط      عكس و اس  ،  طيب با روحانيت درباري و مخالف دربار نيز رابطه خوبي داشت          

جعبه هاي ميـوه نيـز بـراي كاشـاني بـه           «،  او همزمان با حمايت از شاه     . او با آيت االله كاشاني موجود است      
طيب درحمله به خانه دكتر مصدق و نيز تجمع ها ي مربوط بـه طرفـداران             . »منزل اين ايت االله مي فرستاد     
ر زمره ي تخريب كنندگان امكانات اين جريـان هـا           و د ،  حضور فعال داشت   جبهه ملي و حزب توده نيز     

 .بود

: گفـت ]  در تهـران   1342قيـام خـرداد     [درباره آن روز    ] محمد باقري معروف به محمد عروس     [حمد آقا   ا
حاج ، حاج اسماعيل رضايي، ت بسته بردن به شهربانيبعد از اينكه شهرباني و ساواك ريختن و ما رو كَ      «

حـاج علـي حيـدري و       ،  حاج علي نوري  ،  حاج آقا توسلي  ،  س كاردي عبا،  حسين كاردي ،  حسين شمشاد 
بارفروشـهاي ميـدان بـودن و بـه خـاطر آقـاي       ، همه آنها. مرتضي طاري هم قاتي ما بودن و دستگير شدن       

  .»طيب بود، خميني ريختن تو خيابون و به نفع او شعار دادند؛ اما سردمدار همه اينها
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طيب زد بـه    ،  رفتن  وقتي مي . يدم دارن مي برندشان براي اعدام     فهم. صدايي از سلول طيب آمد    ،  فردا شب 
سـلام منـو بهـش برسـون و بگـو      ، اگـه يـك روز خمينـي رو ديـدي      «! محمد آقـا  : ميله سلول من و گفت    

  .»ما نديده شما رو خريديم، ها شما رو ديدند و خريدند خيلي
رسم مردانگـي رو بـه جـا        ،  طيب. صداي رگبار اومد و معلوم شد كه تيربارونشون كردن        ،  نيم ساعت بعد  

  ».هنوز هم حيرون كار طيب هستم. آورد و عاقبت به خير شد
محمد آقا با جمعي از مـردان انقلابـي خـدمت امـام خمينـي رسـيدند و بـا ايـشان          ،  بعد از پيروزي انقلاب   

ر ديگـر   ،  طيـب «: امـام فرمـود   ،  وقتي محمد آقا پيام طيب را به امام گفت        . عكس يادگاري انداختند   ي حـ
( ،  گفـت و گـو و تـدوين راحلـه صـبوري           ،  خاطرات سيد ابوالفضل كاظمي   ،  ها  كوچه نقاش : منبع( .»بود

 دفتـر   -شركت انتشارات سوره مهر وابسته به حـوزه هنـري سـازمان تبليغـات اسـلامي                 : تهران،  چاپ اول 
   .)52 تا 50صفحات ،  )1389، ادبيات و هنر مقاومت
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  سخنراني روحانيت اماميهتبليغ لمپنيسم در منابر و -2-2-3
هر كسي در پاي منبر آخوندهاي اماميه بنشيند بدون شك با داستانهايي             : تبليغ لمپنها در منابر شيعه اماميه     

در ايـن داسـتانها ابتـدا از يـك         ،  مثل توبه لاتها و دزدها و آدمكشها و وارد شدن آنها به بهشت آشناسـت              
صحبت مي شود كه معمولا تا آخـر عمـرش بـه هـر              شخص لات و عرقخور و آدمكش و دزد و متجاوز           

يك دفعه امام زمان و يا يكي از مجتهـدين والا مقـام             خلافي و به هر عمل غير انساني دست مي زند ولي          
يك مسلمان واقعـي مـي شـود         اماميه فارس را در خواب مي بيند و بلافاصله از عقيده اش بر مي گردد و               

  .اد مسلمان معمولي شده و وارد بهشت مي گرددبطوريكه در مقام بالاتر از خيلي افر
در واقع آخوندها با اينگونه داستانها بطور غير مستقيم لمپنيسم را تبليغ مي كنند وبه عبارت ديگر لمپن ها                   

  .را تشويق به نزديك شدن به آخوندها و همكاري تنگاتنگ با آنها مي كنند
، ني و خلاف اسلامي خـود     انسغيرا توجيه اعمال    جهت،  در اينگونه تبليغات عموما افراد مجرم چاقوكش      

افـراد صـاحب   ،  ي  خود را واله و مقرب دست به سينه       ،  و همچنين به منظور بهره برداري از نفوذ آخوندها        
بدين ترتيب آنهـا نـه تنهـا جـرايم خـود را توسـط اينگونـه                 ،  سيستم حكومتي نشان مي دهند    نفوذ مذهبي   

 با استفاده از قدرت آخوندها بـه ارتكـاب هـر فـسق و فجـور      صاحب نفوذان پاك مي كنند در عين حال     
جديد ادامه مي دهند و البته بطور كامل در اختيار اين آخونـدها قـرار گرفتـه و در سـركوبي مبـارزين و                         

  .انسانهاي آزاده مورد استفاده قرر مي گيرند
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  تبليغ لمپنيسم در عزاداريها توسط روحانيت اماميه-2-2-4
دسته باشي ها دردسته هاي عزاداري محرم و صـفر در تمـامي شـهرها بلااسـتثنا      : بزهكاردسته باشي هاي  

در هر محله اي و حتي در جاي غريبه نيز بـا كنكاشـي كوچـك براحتـي مـي تـوان               ،  افراد بزهكار هستند  
نه حتي حكومت نيز ابايي از تبليغ اينگو      ،  افراد بدسابقه اي كه دسته هاي عزاداري را مي گردانند شناخت          

  .افراد ندارد
ف سياسـي اجتمـاعي اسـتفاده    لروحانيت اماميه از افراد بزهكار وبويژه افراد بدسابقه اي براي مقاصد مخت       

پخـش  ،  و عموما افردي كه دسته هاي عزاداري را مي گرداننـد از بـا سـابقه تـرين افـراد جـاني                     ،  مي كند 
  .قو كش هستندكنندگان مواد مخدر و متجاوزين به عنف و عرقخورهاي بد مست چا

افراد زيادي در زندانها وجود دارند كه در ماه محرم و صفر به آنها مرخصي داده مي شود تـا در مراسـم                       
عموما دولـت اسـلامي ايـران نـه تنهـا اينگونـه             ،  عزاداري شركت كرده و دسته هاي حسيني درست كنند        

بل ملاحظه اي پول ميدهد تا خـرج        بزهكاران را در اينگونه مواقع از زندان رها مي كند همچنين مقدار قا            
عمومــا اينگونــه افــراد در كنــار دزدي و ، برگــزاري دســته هــاي عــزاداري و پخــش نــذر و نيــاز بكننــد 

بزهكاريهاي مختلف بزرگترين محل درآمدشان استفاده از پول دولت براي ايجاد دسـته هـاي عـزاداري                 
  .مي باشد

ريشه اين مسئله بي شك در خود حكومت  : عزاداريها ريشه هاي استفاده از افراد بزهكار براي گردانندن   
استفاده از اوباش و دزداها و لمپن       ،  خميني،  اماميه وجود دارد وقتي در دوران شروع اعتصابات و انقلاب         

ها را براي ايجاد اغتشاش و شركت در حركتهاي به اصطلاح انقلابـي طرفـدار خمينـي جـايز ميدانـد در                      
  رشد داده مي شود كاشته شده و ردگي اينگونه بزهكاران قع نطفه هاي مشاركت و سركاو

در طول حاكميت اماميه فارسها عزاداريها       :  لمپنها عزاداريهاي مذهبي مركز اصلي خشونت طلبي مذهبي      
: ياثـارات حـسين  « بوده است و قتي شـعارهاي مثـل      بوسيله لمپن ها بوده است     مركز اصلي خشونت طلبي   

در واقع انتقام از قاتلين حسين مثل عبيداالله ابن مرجانه و شمر ابن ذي              داده مي شود    » قصاص خون حسين  
نهـا هدفـشان    آدر واقع   ،   سال پيش از دنيا رفته اند      1400الجوشن و غيره بي معني خواهد بود چونكه آنها          

 انتقام از بازماندگان قاتلين حسين مي باشد و از آنجاييكه قاتلين حسين باطنييان مجوسي بودنـد ايـن قـوم                   
بدروغ و كلك اين موضوع را لاپوشاني مي كنند و از اين مجوسيان قاتل سخني به ميـان نمـي آورنـد و                       
مسلمانان ديگر غير امامي مثل اهل سنت و غير اماميه را در هدف غضب خود قرار مي دهند و به عمـر و                       

دشمني با آنها را    ده  داابوبكر وعثمان و عايشه دشنام مي دهند و در اصل غير فارسها را دشمن خود نشان                 
ايجـاد  ، تبليغ كرده و خشونت و ترور و جنـگ را بـر عليـه آنهـا زمينـه سـازي مـي كننـد و نهايتـا هـدف                         
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عراق و سوريه و لبنان و يمن بوده و در عين حـال بطـور غيرمـستقيم نـابودي سـرزميني             در  ويرانگريهايي  
   ، مي كنندستان و خوزركان آذربايجان و خشكاندن درياچه اورميهو مثل تيملتهاي

   : اباحه گري در دسته هاي عزاداري مذهبي اماميه
رقص و پايكوبي هاي متعدد در سينه زنيهـا و زنجيرزنيهـا و قمـه               ،  عزاداريها توام با موسيقي هاي محرك     

زمينـه  ،  در اينگونـه مراسـم    ،  دشنام دهي و بد دهني با نام فحش و دشنام به دشمنان حسين            ،  زنيها مي باشد  
بـد اخلاقـي و   ،  مـي باشـد   و لات بـازي ي براي پخش روحيه شدت و نفرت و ايجـاد دشـمني          هاي مبرهن 

، شكي نيـست تمـامي   دشنام گويي و نفرين كردن بويژه در زبان فارسي جزئي از زندگي مردم مي گردد  
گردانندگان چنين صحبتها لاتها و چاقوكشها و بزن بهادرهاي محله ها مي باشد، اين افراد بـا قيافـه هـاي                     

 ع و مجـوز هـر نـو   منحصر بفردي كه در محرم پيدا مي كنند خود را كشته و مرده امام حسين جلـوه داده          
  .عربده كشي را از مقامات روحاني دريافت مي كند

آرايشهاي غير معمول دختران و زنان در عزاداريها و بدن نمايي آقايان در زنجيرزني و سينه زني همراه با                   
 به سر و صورت و سينه و پشت و علم برداريها و نشان دادن پهلـوان بازيهـا     خودزني و تيغ زني و كوبيدن     

 عموما بزرگترين لاتها نمايشهاي پر طمطـراق تـري را ارائـه             چيزي جز اباحه گري توام با خشونت نيست       
  .مي دهند

هـا  عزاداريهـا تن  ،  در عزادرايها بويژه در شهرهايي مثل قم و تهران و مشهد و بسياري از شـهرهاي بـزرگ                 
به پوشش زنان و مردان كـاري       ،  جايي هستند كه هيچ كسي به پخش كنندگان مواد مخدر كاري ندارند           

نداشته و اين محلها بهتري جا براي ايجاد ارتباط بين منحرفين جنسي بويژه همجنسگرايان مرسوم در اين                 
  .مذهب مي باشد

آنهـا بـويژه شـبها و       ،  كم نيست ،  وجود مجالس ويسكي خوري در بين جوانان بعد از هر مراسم عزاداري           
مخصوصا بعد از ظهر عاشورا و بعد از قمه زني يكجا جمع شده به اصـطلاح بـراي فرامـوش كـردن غـم                        

  .حسين به ويسكي خوري و وودكا خوري روي مي آورند
حاصلي جز ايجاد تـضاد  ، از نظر روانشناسي چنين اعمال ضد و نقيض : تاثير سوء رواني توسط عزاداريها 

به اين علت است كه تجاوز به عنف با نـام صـيغه و دروغگـويي در               . هن و روان آنها نخواهد داشت     در ذ 
بالاترين مقام مرجعيت تا پايين ترين افراد جامعه و همچنين دزدي و كلاهبرداري و اختلاسهاي مقامـات                 

  .حكومت تا افراد معمولي جامعه رواج مي يابد
زاداريها چيز مشخص و واضحي به چشم مي خورد و آن اينكـه             در ع  : پايين بودن سطح علمي عزاداريها    

 نـدارد و بطـور كلـي    جـايي لب تاريخي و مستند و مطالـب اخلاقـي و تفـسيري هـيچ              ادر اين مجالس مط   
شعارهايي كليشه اي و تكراري ذكر مي گردد به اين سبب اينگونه مجالس چه از نظر علمي و چه از نظر    
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 شركت كنندگان نمـي افزايـد و مقـصد تمـامي ايـن              جديدي بر علمِ  تاريخي مذهبي هيچگونه اطلاعات     
ن تبليغ نفرت و دشمني و خشونت عليه مخالفان و نهايـت ايجـاد دشـمني                آشعارها تنها يك چيز است و       

  .عليه غير فارسها مي باشد
 بطور كلي در مجالس عزاداري تنهـا چيـزي         : افسانه سرايي و دروغگويي و كتمان حقيقت در عزاداريها        

كه وجود ندارد سخن گفتن از مظالم واقعي وارده به حسين و مقايسه آن بـا مظـالم كنـوني و اجحافـات                       
حكومتي و استعمار مي باشد آنها فقط با افسانه سرايي دروغين از تشنه لبي ابوالفضل و حسين سخن مـي                  

يزيـد داسـتانها مـي      گويند ويا به دروغ از بچه شيرخواره علي اصغر مداحي مي كنند ويا از شـرابخواري                 
در حاليكه در هيچ كجـاي تـاريخ چنـين          ،  سرايند ويا از همجنس بازي عمر و عثمان و ابوبكر مي گويند           

  .  هستند فارسمواردي وجود ندارد و همه ساخته و پرداخته مداحان و عالمين مذهبي
  . از طرف ديگر كتمان حقيقت از اصول اصلي چنين عزاداريها مي باشد

ز حوادث تاريخي خروج حسين از مدينه و شـرايط و گفتگـوي نزديكـان بـا حـسين و از                     آنها هيچوقت ا  
بـه  ،  نامه هاي شيعيان كوفه و نحوه برخورد آنها با حسين سخن نمي گويند و بعـضا موقـع ذكـر آنهـا نيـز                       

آنها هيچوقت نام واقعي فرزندان حـسين و حـسن و علـي را ذكـر     ، مذهب و گذشته آنها اشاره نمي كنند 
نند و ابا دارند بگويند كه در بين فرزندان اين سه امام و حتي امامان ديگر پسراني به نامهاي ابوبكر           نمي ك 

  .در كربلا شهيد شده اندبعضي از آنها و عمر و عثمان وجود داشت كه 
  
مخالفين و موافقين مراسم لمپني قمه زني و خـودزني و خـون آلـود نمـودن                 -2-2-5

  بدن خود 
ي، زنجيرزني ويا سينه زني از نـوع خـودزني دسـته هـاي عمـده اي هـستند كـه محـل             از آنجاييكه قمه زن   

جولان و خودنشان دادن و عربده كشي لمپنها مـي باشـد لـذا اشـاره اي مختـصر بـه چگـونگي برخـورد                         
  .روحانيت به اينگونه مراسم مي گردد

 اي بر آن دامن پزشكي نيز عده اي قمه زني را از نظر شرعي جايز و عده اي ناجايز مي دانند و حتي عده          
  .پوشاندند و آن را مثل حجامت دانسته اند

قمه زني را حرام اعـلام مـي كنـد و مـي     ، آيت االله خامنه اي با توجه به سيستم حكومتي خود در فتوايي    -
من ميدانم عده اي خواهند گفت فلاني حقش بود نام قمه           ،  قمه زدن از آن كارهاي خلاف است      : گويد  

 كار غلطي است يك عده اي قمه هـا را           ،خوب مي زدند ولي نمي شود     ،  داشتي شما  چكاررا نمي آورد    
امـا  ، كجاي اين حركـت عـزاداري اسـت   ، بگيرند بزنند به سرهاي خودشان خونها را بريزند كه چه بشود     



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 119

كجا شما ديدي يك نفر بخاطر مصيبت عزيزترين عزيزانش بياد با شمشير بزند تو مغـز خـودش و خـون                     
   اين كجايش عزاداريست؟، سر خودشبريزد از

  :عده اي از مراجع اماميه فارس علنا با اين فتوا مخالفت نمودند ، بلافاصله بعد از فتواي آقاي خامنه اي
واي :  فقهاي باطنيه اماميه مجوسي مي باشد چنين مي گويـد          !وحيد خراساني كه گويا يكي از اعلمترين      -

بيدار باشيد مردم ايران بدانيد كـوچكترين كلمـه كـه شـعائر     ، دبر آن كساني كه در اين شعائر خدشه كنن    
، فقيـه حـائري يـه   ، فقيه بروجردي يه، حسينيه را سست كند كمر خاتم النبيين را مي شكند؛ فقيه ناييني يه            

  .اينه فقيه فقاهت اينه، فقيه اينايند كه ميگويند سينه بزنيد زنجير بزنيد خون هم جاري بشه بشه
  

  :قاي خامنه اي در مورد حرام بودن قمه زني حكم تعدادي از مراجع بدين صورت بودپيش از فتواي آ
 باشـد مـستحب و   )ع(آنچه مصداق عزاداري براي حضرت ابا عبداالله الحسين     : سيدعلي سيستاني   . آيت-

در ضمن تخلف از رويه اي كه سلف صـالح در مـورد عـزاداري بـر اهـل             . به آن ترغيب اكيد شده است     
  . ما رسيده است سزاوار نيست به)ع(بيت 

تيـغ زدن در عـزاي سـيد الـشهدا صـلوات االله و سـلامه االله عليـه در                    : شيخ حسين وحيد خراساني   .  آيت -
 حـائري قـدس سـره فرمودنـد بلااشـكال جـايز بلكـه                االله صورت عدم اضرار بنفس چنانچه مرحوم آيـت       

  .موجب اجر و ثواب است
مه زني و اعمال مانند آن از نشانه ها بودن و به قصد ترويج مبـدا    زماني كه ق  :  سيد سعيد حكيم      االله آيت-

  .حق و اظهار مواسات و مانند آن باشد شرعا راجح است
  
پرسش اينجاست آيا حاكم وقت ويا ولايت فقيه اين حق را دارد كه شعائر مذهبي را ممنوع ويـا حـرام                 -

نظـر مراجـع    . اسلام جايز مي دانـست    كند در حاليكه خميني حتي حكم نقض فروع دين را براي مصالح             
  : ديگر چنين است 

تنقيح في شـرح العـروه      (دليلي براي نفوذ حكم حاكم در غير موارد قضا نيست           : آيت ابوالقاسم خويي    -
  ).394ص ، كتاب الاجتهاد و تقليد، الوثقي
اكم تقليد نمـي    آيا تنفيذ حكم ولايي بر همه مسلمين حتي بر كساني كه از ح            : ميرزا جواد تبريزي    . آيت

بر مكلف واجب است كه در اين مساله مثل مسائل ديگر به  ،  بسمه تعالي : جواب  ،  كنند نيز واجب است؟   
  )الانوار الهيه(مرجع تقليد واجد شرايط خود رجوع نمايد 

سـيد يوسـف    ،  شيخ محمد تقي بهجـت    ،  سيد محمد سعيد حكيم   ،  آيت االله ها سيد علي حسني سيستاني      -
  .در اين مورد مراجعه به مرجع تقليد خود را توصيه مي كنند، د اسحاق فياضتبريزي و شيخ محم
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ميـرزا  ،  رشتي محقق بزرگ  ،  محقق تستري ،  مجدد بزرگ شيرازي  ،  شيخ اعظم انصاري  ،  صاحب جواهر -
موسس حـوزه علمـه قـم آيـت         ،  سيد اسماعيل صدر  ،  يزدي. آيت،  آخوند خراساني ،  محمد تقي شيرازي  

شيخ خـضر بـن     ،  ميرزا عبدالهادي شيرازي  ،  ميرزا مهدي شيرازي  ،  يد بروجردي س،  ميرزاي ناييني ،  حائري
طرفدار ، از سردمداران باطنيه اماميه مجوسي فارس افرادي بودند با پيروي از خشونت و خونريزي        ،  شلال

  .قمه زني بودند
  

  :سياست اصلي روحانيت فارس در مورد عزاداريهاي مذهبي 
ايـن محـرم و صـفر    «فر را اساس دينشان مي شمارند و بقـول خمينـي    عموما آخوندهاي اماميه محرم و ص     

و از آنجاييكه مراسـم اصـلي       » )منظور اسلام از نوع اماميه فارس     (است كه اسلام را زنده نگه داشته است         
اين ماهها فقط عزاداري و شبيه سازي و دسته هاي سينه زني و زنجير زني و قمه زنـي مـي باشـد لـذا مـي       

تهي ترين و بي ارزش ترين مراسم محسوب شده و در واقع اين خون ريختن هـا توسـط   توان گفت ميان   
   .افراد لاابالي و لات منش اوج عرفان اماميه مي باشد

بطور كلي فتواهايي مبني بر جلوگيري از قمه زني بيشتر سياسـي و بخـاطر تبليغـات در برابـر افكـار ضـد                        
 و عربـده    م راه را براي تبليغ قمه زني و خـشونت طلبـي           خشونت جهاني بوده وهمين افراد بطور غيرمستقي      

   .به منظور ايجاد از خود بيگانگي در جوانان و عموم مردم باز مي گذارند، كشي لاتها
  
  تقبيح خودكشي و خودزني در قران -2-2-6

  :در مورد تقبيح خودكشي و خودزني و تقبيح خشونت طلبي قران چنين مي فرمايد 
نَكُم بِالبْاطلِِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارةً عنْ تَراضٍ منِْكُم و لا         ينَ آمنُوا لا تأَكُْلُوا أمَوالَكُم ب     يا الَّذ هيا أَ ي : 30-29نسا  

دواناً و ظلُْمـاً فـَسوف نـُصل    يو منْ  )29(ماًيتَقتْلُُوا أنَْفُسكُم إِنَّ اللَّه كانَ بِكُم رح  كـانَ  هِ نـاراً و يفْعلْ ذلِك عـ
  ) : 30 (راًيسي اللَّهِ يذلِك علَ

مگـر آنكـه داد و سـتدي بـا تراضـي            ،  اموال همديگر را به ناروا مخوريد     ،  ي كساني كه ايمان آورده ايد     ا
و ) 29(زيرا خدا همواره با شما مهربان است،  و خودتان را مكشيد -باشد] انجام گرفته   [ از شما   ،  يكديگر

و اين كار بر خـدا آسـان        ،  به زودي وي را در آتشي درآوريم      ،  ن كند هر كس از روي تجاوز و ستم چني       
  )30 (است
ه          يكُم إلَِ يديلِ اللَّهِ و لا تُلْقُوا بِأَ     ي سب  يو أنَْفِقُوا ف   : 195بقره   سنُِوا إِنَّ اللَّـ سنِ   ي التَّهلُكـَةِ و أَحـ و  : نَيحـِب المْحـ

  .يكي كنيد همانا االله نيكوكاران را دوست دارد هلاكت نياندازيد و نخود را با دستهاي خود به



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 121

 اماميون كه معمولا خودشان به اينگونه حديثه توجه ننموده و آنها را طبق تقيـه                اين موضوع در حديثهاي   
  .نادرست مي پندارند نيز آمده است

شي كـسي كـه عمـدا خودك ـ      : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالـدا فيهـا             : امام صادق مي فرمايد     
بحارالانوار مجلسي  ،  4953 روايت   3/12من لايحضر الفقيه    (نمايد براي هميشه در آتش جهنم مي سوزد         

  ).366/ 19وسائل الشيعه حر عاملي ، 101/376
كسي كـه بـر صـورت زنـد و گريبـان            : ليس منا من ضرب الخدود و شقّ الجيوب         : رسول االله مي فرمايد     
  ) .لمستدرك الوسائ. (پاره كند از ما نيست

خواهر من تو را قـسم مـي دهـم و بايـد بـه               : امام حسين در كربلا به خواهر ش زينب چنين وصيت نمود            
وقتي كشته شوم گريبان در مرگ من چـاك نزنـي و چهـره ي خـويش را بـا نـاخن                      ،  قسم من عمل كني   

  ).1/248 منهي الآمال، شيخ عباس قمي(نخراشي و از براي شهادت من ناله و فرياد و واويلا سر ندهي 
  
  اي درونگروهي  هبكار گيري لمپنيسم در درگيري-2-2-7

استفاده از لاتها و قمه كشها وافراد بددهن عملا در هر درگيـري درونگروهـي حكومـت اسـلامي اماميـه            
  .ذيلا به چند نمونه از آنها اشاره مي گردد، مورد استفاده قرار مي گيرد

  رفسنجانيبرخورد لاتهاي حكومتي با خانم فائزه دختر 
نمونه چنين حركت در بد و بيراه گفتن و توهين جنسي به دختر رفسنجاني قابل مشاهده مي باشـد همـين                    
افراد چاقو كش و لمپن كه روزي جيره خوار رفـسنجاني بـوده و بـراي او سـينه ميزدنـد و مخـالفين او را           

ظ او هجـوم مـي    بـه دختـر رفـسنجاني و محـاف        ،  سركوب مي كردند با چرخش قدرت بطـرف خامنـه اي          
  .آورند و او را فاحشه مي خوانند

  برخورد شكنجه گران لات با زن سعيد امامي
ــيلم نحــوه برخــورد لاتهــاي    ــا خيلــي هــا ف مطمئن
وزارت اطلاعـات در حــين شـكنجه خــانم ســعيد   
امامي كه روزي از افراد مـورد اعتمـاد روحانيـت         
فارس بود ديده اند حرفهاي زشت ناموسـي و بـد     

ــراه گفتنهــا ــه بي   و بعــدش شــكنجه هــاي بيرحمان
 توســط حتــي آخونــدهاي رده بــالاي حكــومتي،
نمونــه كــوچكي از كارهــاي اطلاعــاتي هــاي     

  .جمهوري اسلامي مي باشد كه توسط لمپنها و لاتها گردانده مي شود



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 122

  برخورد شكنجه گران لات متجاوز با پسر محسن روح الاميني
 در آن هرنـوع شـكنجه       ،ي فتواهاي مراجع اماميه فارس    بازداشتگاه كهريزك بازداشتگاهي بود كه بر مبنا      

و تجاوز به دستگير شدگان انجام مي شد شايد يكي از دلايلي كه سبب شد نام اين شكنجه گـاه بـر سـر                        
 بود كه بنوعي بـا آيـت االله          محسن روح الاميني و محمد كامراني      زبانها بيافتد تجاوز به پسران افرادي بنام      

داشتند گويا در جلـسه اي كـه قـسمتي از آن بطـور زنـده از تلويزيـون رسـمي                     خامنه اي ارتباط نزديك     
 موضوع تجاوز به پسرش و كـشته شـدن او را مطـرح              روح الاميني آقاي  ،  دولت در حال پخش شدن بود     

  .كند مي پيگيريِ قضاييكرده و تقاضاي 
بلافاصـله  ،  لامينـي روح ا البته اين قسمت ظاهر قضيه بوده است گويا با مطرح شدن ايـن موضـوع توسـط                  

پخش مستقيم قطع مي گردد و آقاي خامنه اي نيز به شيوه آخونـدها و لمپنهـاي اطلاعـات و در دفـاع از                        
جام شده در كهريزك مي گويد شما چه حقي داشتيد چنـين حرفـي بزنيـد شـماها و پـسرانتان         نكارهاي ا 

  .آبروي جمهوري اسلام را مي بريد
 دستور بسته شدن كهريزك به بهانه       1388 مرداد   5آقاي خامنه اي    د،  بدليل آبرو ريزيهاي زيا   هر حال   در  

را مي دهد و البته افرادي مثل خاتمي رييس جمهور سابق نه بخاطر دلـسوزي               » دبازداشتگاه غير استاندار  «
غير استاندارد يعني چه؟ يعني مثلا هـواكش آن         «: براي جان باختگان بلكه جهت كسب اعتبار مي گويد          

هايي باخته شده است  هايي رخ داده است؛ جان جنايت! ها تميز نبوده است؟ خير  ا دستشويي درست نبود ي  
  . »و بايد با اين مسائل برخورد شود

 كـرد   رامين پوراندرجاني؛ پزشكي كه زندانيان كهريزك را معاينه مـي         دكتر  همچنين سرنوشت غم انگيز     
  .قابل تامل مي باشد

شــكنجه ، بازداشــتگاه كهريــزك
 توســط افــرادي مثــل گــاهي كــه

سعيد مرتضوي و احمدي نـژاد و       
زيرنظــر مــستقيم رهبــري و طبــق  
فتواهاي مراجع تقليد قم اداره مي 
شد هيچوقت مورد بررسـي قـرار       
نگرفت و مثل بقيه قـانون شـكني        
هاي اراذل و اوباش دولت اماميـه       

  .به فراموشي سپرده شد
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  تجاوز به عنف به عنوان فرهنگ لمپنهاي فارس
سته جمعي در اصفهان به زنان مردم در مقابل چشم همبستگان آنها براي مردم بويژه قـوم فـارس                   تجاوز د 

  . چيزي عادي گرديده است و همه فكر مي كنند اصلا زندگي معمولي يعني همين اتفاقات
  

  82 ايراني در تيرماه سال -خبرنگار كانادايي نقش ارادل اوباش در مرگ زهرا كاظمي 
دسـتگير و توسـط لاتهـاي وزارت اطلاعـات           82 ايراني در تيرماه سال      -ر كانادايي   زهرا كاظمي خبرنگا  

  .مورد شكنجه و تجاوز قرار گرفته و كشته مي شود
مديركل مطبوعات خارجي در وزارت ارشاد طـي نامـه اي بـه ريـيس مجلـس كـه در                    » خوشوقت«آقاي  

او خواسته بود تـا در نامـه اي بـا           گفت آقاي مرتضوي شفاها از      ،  ت شده بود  ئنشست علني مجلس نيز قرا    
 .سـربرگِ وزارت ارشـاد اعــلام كنـد زهــرا كـاظمي مجــوز بـراي كــار عكاسـي و خبــري نداشـته اســت       

شده بـود در صـورت عـدم همكـاري          » ديتهد«خوشوقت در نامه اش نوشته بود از سوي سعيد مرتضوي           
  .گرد قرار گيرديمورد پ، »جاسوس«ك يممكن است به خاطر صدور مجوز براي 

  
  كشتن دكتر پيرزاده اردبيلي بجرم تحقيقات سرطان شناسي

 در اردبيل توسط لاتها بجـرم     ) سرطان شناسي  (تخصص آنكولوژي اردبيل    تنها فوق كشتن دكتر پيرزاده    -
  ).در منطقه... بدليل دفن زباله هاي اتمي نطنز و(تحقيق در مورد علت افزايش سرطان در منطقه 

  
  ر سركوب مخالفينبكار گيري لمپنيسم د-2-2-8
  اراذل و اوباش در سركوب ملت ، استفاده حكومت اماميه فارس از چماقداران-
 نقش اوباش به عنوان يكي از اضلاع سياسـي اززمـان مـشروطه نقـش پررنـگ                  همان گونه كه گفته شد    -

  ولاتهـا  خود مي گيرد از زماني كه ديده مي شود كارناوالهاي سينه زني وعلم كشي درپشت سـر    تري به 
را بـه    اماميـه    ند آخونـدها  هـست اين مراسـم     جلودار اين جماعت و   دارها صف مي كشند واينان ليدر     قچما
ميـرزا    شـيخ فـضل االله نـوري و        زتا از اينان بهره برداري كنند ميتـوان در زمـان مـشروطه ا              مي اندازد    فكر

آموختنـد كـه     د وبـه آنـان    ابوطالب يزدي نام برد كه اينان بخوبي از اين قماش جاهل و اوباش بهره بردن ـ              
  .چگونه فرياد ضد مشروطه سر دهند و باعربده كشي وچماق به جان مردم بيفتند

 بـا تمـام اخلاقيـات فـردي مـشابه نـسل            .اينان نـسل اول گـروه فـشار وچمـاق داران ولايـت مـدار بودنـد                

  .بودند ... مفاهيم انساني ضد نقش زن درجامعه ضد ضدتجدد و، امروزي خود خشونت طلب
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 واين نـامي    ندگرفت ب االله را بخود   زلقب انصار ح  ،   اين جريانات چماقدار    از يينمونه ها ر دوران انقلاب    د
گروههـاي   دارو دسـته هـا در سـركوب دانـشجويان و    ايـن  ، خود خميني براي آنان انتخاب كـرد    بود كه 

  : ن شكل است عمومي آنها بديشعار ، ند به بستن بازار و كوچه مي پرداختندمخالف نقش بسزايي داشت
  بگوتا خون بريزم ، خميني عزيزم

 بـا فرمـان خمينـي و      ،   آذر همـان سـال     4بـسيج مستـضعفان در        و 1358 سپاه پاسداران دردوم ارديبهـشت    

هسته اين تـشكيلاتها تمامـا از       . متشكل از اسلاميون تندرو واوباش چماقدار قيافه تشكيلاتي بخود گرفت         
  بودند البته افرادي بسيار معدود صـادق        و متجاوزين به عنف    نه بگير چاقوكشها و لاتها و افراد دزد و گرد       

 در داخل اين گروهها وجود داشت ولي اكثريت مطلق اين تشكيلاتها و بـويژه               ، اسلام و مردم   و معتقد به  
  .در كميته هاي انقلاب همان افراد لات و عرقخور متجاوز به مال و جان و ناموس مردم بودند

ميني در تمامي اين حوادث و كشت كشتارها نقش مستقيم داشـته اسـت بـه عنـوان                  در اين دوره آقاي خ    
 اشاره كـرد كـه بـا توجـه بـه كـشتارهايي كـه انجـام داد و در                     صادق خلخالي نمونه مي توان به خاطرات      

را شماتت مي دهد با خشم به او مـي پـرد              او ش پدر گم كردن از اعمال    پسر خميني براي رد      اي كه   برهه
و يامناظره احمـدي نـژاد و كروبـي كـه در آن وقتـي                .عملي كردم  من دستورات پدرتان را   ،  هكه آقا زاد  

كروبي گفت من از امام اجازه داشتم كه آن كارهـا  ،  مرتبط نشان داد60را با قتلهاي دهه      احمدي نژاد او  
يـره نيـز   و غ، ري شهري، اسداالله لاجوردي و اين حديث در مورد ديگر سردسته هاي اوباش مثل .را كنم 

  . صادق است
عـصائب اهـل    ،  و بعد از او آقاي خامنه اي نيز با حمايت از گروههاي خارج و داخل مثل حزب االله لبنان                  

اعطـاي مـدارك قلابـي پروفـسوري سـركوب بـه افـرادي مثـل                ،   راه او را ادامه دادند     ، حشد حشبي،  حق
 امكان براي چپاول اموال مـردم       ؛ و ايجاد  »حسن عباسي  دكتر،  دكترمحسن رضايي ،  دكتر حسين االله كرم   «

  شـبيه و صـدها نفـر ديگـر   ،  بـه اصـطلاح هنرپيـشه     دهنمكـي  مسعود،  حسن ميركاظمي توسط افرادي مثل    
 »سـپاه سـربلند محمـد   «، »فدائيان اسلامي ناب محمـدي  « و   »انصار حزب االله  «،  رفيقدوست،  اولادي عسگر

موعه اي كه يكي از سردمداران ايـن گـروه          مج.  در اين راستا بوده است     هزاران سرباز گمنام خميني   ... و
 افـرادي   )منظور ايـشان قـاتليني همچـون سـعيد امـامي سـت            (،  اينان «:معترف است ،  روح االله حسينيان  ،  ها

برنامـه ي    (.متدين و داراي انگيزه هاي مذهبي هـستند كـه مرتـدان و ناصـبي هـا را بـه قتـل رسـانده انـد                         
  ).1377ي ماه  د21، صدا و سيماي جمهوري اسلامي، »چراغ«
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  از لمپنها در درگيريهاي معمولياستفاده -
لمپنيسم در درون حكومت اسلامي چنان گسترده است كه حتي سازمانهايي مثـل شـهرداري نيـز از آنهـا                  
 براي جمع آوري موانع خياباني و يا براي براي سركبي محل كسب و كار غير مجاز مثل يـك كـارواش                    

 لات  500 نزديـك بـه       :»azoh.orgآزوح،  « به عنوان مثـال بنـا بـه خبـر            شستشوي ماشين، استفاده مي كند    
را وحـشيانه زخمـي     ) ماشين شـويي  ( كارگران بدبخت كارواش     110چاقوكش شهرداري همراه با پليس      

  عوامـل شـهرداري  17/11/94در اولين ساعات بامـداد مورخـه       ،  نموده و تمام اموال آنجا را بغارت بردند       
انـد و پـس از        و ضرب و شتم كارگران و تخريـب كـارواش موقوفـه مـسجد نمـوده                اقدام به حمله     تهران

  .اند تخريب، با قراردادن خاكريزي مقابل در، مانع گذر افراد شده
  
  لمپنيسم در فرهنگ و ادبيات جامعه ايراني فارس-2-2-9

  در سينماي ايرانلمپنيسم 
م لفـي  ( تا زمان ساخته شدن اخراجي ها      )اهدو فيلم لاتي زمان ش    (از زمان ساخته شدن فيلم جاهل و رقاصه       

 نزديك به نيم قرن زمان مي گذرد و بـا وجـود آنكـه جامعـه از چنـد گـذرگاه                  )لمپني جمهوري اسلامي  
دوران اصـلاحات و    ،  فـضاي سـازندگي   ،  دفاع نظـامي  ،  گذر گاه هائي چون انقلاب    ،  متفاوت عبور كرده  
 توقف مناسب هم برخور دار بوده اما مـشاهده مـي            و در هر ايستگاه تاريخي از زمان      ،  زمان اصول گرائي  

 .شود كه لمپنيسم همچنان پايدار و استوار حفظ و منتقل شده است

براي فهم بهتر لمپنيسم و سر مانـدگاري آن بـويژه در حـوزه آثـار فرهنگـي و خـصوصأ در حـوزه آثـار                           
  .دتحليل كربايد علل تاريخي و دلايل تئوريك آ ن را شناخت و ، سينمائي و تلويزيوني

 
 در سالهاي قبل از انقلاب توانستند در فرم سينمائي فـيلم هـاي خـود از                 !برخي از فيلم سازان خوش ذوق     

تيپ و كاراكتر شبه طبقه لمپن ها استفاده كنند و بي آنكه در صدد ترويج فرهنگ لمپنيسم باشـند موفـق                     
كـه  ،  يكـائي بـا لمپنيـسم گـاو چـران         كاري شبيه آنچه جان فـورد آمر      . شدند مانند كيميائي در فيلم قيصر     

  .كرد، عمومأ تك تيرانداز تنهائي بود كه از راه دزدي روزگار مي گذراند
در ،   رقاصـه در بعـد از انقـلا ب         -تقابل لمپني جاهـل   ،  اما در ايران ابتكار كيميائي در قيصر بي رهرو ماند         

وس تبـديل شـد و توانـست زمينـه           عـر  - و عقب افتاده خواسـتگار     لااباليتلويزيون و سينما به تقابل زوج       
  .مساعدي براي باز توليد لمپنيسم فرهنگي فراهم سازد

هـايي كـه در اثـر يـك      بيكـاره . ي وسيعي براي خودنمـايي يافـت   فرهنگ لمپني از جمله در سينما عرصه 
در آن روزگـار    . رسـيدند   ثروتمند شده و به وصال دختر محبـوب خـود مـي           ،  اتفاق به قهرمان تبديل شده    
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، بعـد از حاكميـت اسـلامي   . ميرد  كيميايي تنها لمپني بود كه در نهايت و البته در اوج قهرماني مي           »قيصر«
هاي نظامي حاكميت تحت عنوان سپاه و كميته سازماندهي گرديدنـد كـه               گروهي از لمپن ها در سازمان     

حزب االله كه از    . دهاي سياسي ايفا كردن     ها و گروه    ها در سركوب توده     بيشترين نقش را نيز در همان سال      
 ها كه    همان ابتداي به حكومت رسيدن خميني شكل گرفت به واقع چيزي نبود جز همان ارتشي از لمپن                

  .به مزدوري جمهوري اسلامي درآمده بودند و رهبراني هم چون هادي غفاري داشتند
  

، رقاصـه تبـديل كـرد     زيبائي شناسي نهفته در قيـصر را بـه لمپنيـسم جاهـل و               ،  اگر لمپنيسم قبل از انقلاب    
لمپنيسم بعد از انقلاب زيبائي شناسي فيلم هاي ليلي با من است و مارمولك را بـه لمپنيـسم اخراجـي هـا                       

 ـ                 ،  تبديل كرد  م سـينما و    ديولمپنيسم كه در اوايل انقلاب حـضوري حاشـيه اي داشـت اينـك از طريـق مِ
 و رژيـم  .فرهنگ خود فعاليت مـي كنـد  تلويزيون از حاشيه به متن آمده و در حوزه اي فراخ تر از خرده           

مـسعود  . زنـد   اي خـود و ايجـاد فـضا دسـت مـي             محابا به حمايت آن با اسـتفاده از امكانـات رسـانه             نيز بي 
 و سريال دارا و ندار چيزي نيست جز ترويج          2 و   1هاي اخراجي     فيلم. ي شاخص آن است     نمكي نمونه  ده

 دست ده نمكي در بكار بـردن ادبيـات عـوام پـسند              هاي حكومت كه با بازگذاردن      فرهنگ لمپني و ايده   
اي در ايـن   ادبياتي كه همواره خط ممنوعه براي ساير كارگردانـان بـوده اسـت و شـانتاژ خبـري و رسـانه           

هـا   در اين فيلم. هاي سينمايي ايران تبديل نموده است       ترين فيلم   هاي مبتذل فوق را به پرفروش       فيلم،  رابطه
 و بـراي آن جانفـشاني   )شبيه داستان آخوندها در منبـر  (آيند مي مت اسلام در مشتي لمپن در نهايت به خد     

ي   گـر حملـه     نمكي خـود يكـي از عوامـل اصـلي و سـازمان              ده! گيرند  كنند و البته جايزه آن را نيز مي         مي
،  در كوي دانشگاه تهران بـود 78 تير سال 18 بخوان لمپن پرولتارياي مزدور به دانشجويان در   »حزب االله «
هـاي     بيهوده نيست كه در كارهاي او لمـپن پرولتاريـا تحـسين شـده و در برابـر برخـي ديگـر از گـروه                         و

  .گيرند هاي تحت ستم مورد تمسخر و تحقير قرار مي اجتماعي و ملت
 هـاي آنچنـاني   از لباس پوشيدن و ادا، نژاد نه تنها سمبل خرافات كه سمبل اين فرهنگ نيز هست     احمدي

مي گـه   «: در جريان همايش ايرانيان خارج از كشور او چه سخناني را بر زبان راند             . اش  سخنان سخيف تا  
 و »آبو بريز همون جا كه ميسوزه چرا آب رو جاي ديگه مـي ريـزي             « و يا    »بابا اون ممه رو لولو ديگه برد      

ته او بارها و بارها از اين نوع كلمات و روش در سخنان خود بهـره جـس      . اين تنها دو نمونه كوچك است     
هاسـت بگويـد كـه او نيـز ماننـد             به لمپن هايي كـه قـدرت خـود را مـديون آن            ،  او بايد به اين نيرو    . است
  .اش اش و با سخنان سخيف با خرافات، هاست آن
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... عبـدي و پرويـز پرسـتويي و         ،  ده نمكي ،  در حال حاضر فيلمهايي كه توسط افرادي مثل مهران مديري         
ي مختلف لمپنيسم فرهنگي قوم فارس و در شـكل تخصـصي آن             تهيه مي شوند چيزي جز تظاهر شكلها      

  .چيزي جز تظاهر مذهب مجوسي ساساني و روحانيت شيعه اماميه فارس نمي باشد
  

  لمپنسيم فرهنگ فارس و ترانه ها
بيخود نيست كـه لات و لمپنـي چـون     متوجه مي شود    ،  بعضي ترانه هاي ايراني را كه مي شنود       وقتي  آدم  

 .رييس جمهور ايران شده،  در گفتگوهاي ديپلماتيك با زبان لاتي حرف مي زنداحمدي نژاد كه حتي

فكر نكنم كسي در اينكـه زبـان ايـن         . اثري از آقاي شاهكار بينش پژوه گوش بدهيد       ،  »تهديد«به ترانه ي    
بـرو بينـيم    / فكر ميكني نباشي من مـي ميـرم         «جملاتي چون   . شكي داشته باشد  ،  ترانه به شدت لاتي ست    

لگـام تـو بـه      «و يـا    » نباشـي ،  يه چيزي ام دستي ميـدم     / هي منو تهديدم نكن كه ميرم       «يا  » بذار باد بياد   ،بابا
، فقـط از دهـان يـك لات مـي توانـد بيـرون بيايـد               » براومـد ،  كم زده بودي چـسبش رو     / گردنم نچسبيد   
به چـشم مـي     مردسالاري و فرهنگ لاتي آقا شاهكار در بسياري از ترانه هاي ديگرش نيز              ،  خودمحوري

  .خورد
در ستايش لات ها و     » لات«ترانه اي خوانده به اسم      ،  گذاشته» قيصر«خواننده ديگري كه اسم خودش را       

 :آخر ويدئوكليپ اش هم اين جملات مي آيد. فرهنگ لاتي

نسخه ي كامل اين ترانـه مثـل اينكـه     »لات بودن جرات مي خواهد. لات ناموس دارد. لات شرف دارد«
يك نفر چند روز پيش نسخه كـاملش را در          (اض توليدكنندگان از يوتيوب حذف مي شود        به دليل اعتر  

  ).يوتيوب گذاشته
ــابع (  ــپهري: منـ ــود ، آزاده سـ ــلاگ فرنـ ــد ، وبـ ــة اميـ ــه دوز ، الهـ ــسن خيمـ ــاقيري ، محـ ــعيد عقـ  ،سـ

com.wordpress.ieknafar://https،40037/story/net.rahesabz.www://http  ،همراه با تلخيص(  
  

  است؟فارس داراي رگه هاي لمپني  جمهوري اسلاميآيا 
حكومـت جمهـوري اسـلامي     باتوجه به مجموعه موارد ذكر شده در اين قسمت آيا مي توان ادعـا نمـود      

باشـد؟ در هـر حـال      و نطفه لمپنيسم فرهنگ مجوسيت مي،نطفه روحانيت اماميه فارس   تركيبي از  فارس،
  .اين موضوع جاي تحقيق و كنكاش دارد
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   دوم، قسمت سومفصل
  خشونت طلبي اماميون فارس -2-3

مطالبي از قبيل كشتار در سينما ركس آبادان، قتلهاي زنجيره اي، بمب گـذاري در حـرم هـا و مكانهـاي                      
مـردم مـا و     تـا   مختلف كه عموما انگشت اتهام به طرف اماميون مي باشد از اين جهت بازگو مـي شـود،                   

س براي سوار شدن بر اريكه قدرت و ادامه حاكميت، چه طرحها            حاكميت فار  ،شندامتوجه ب فعالان ملي   
 مطمئنـا رشـد حركـت ملـي     .و برنامه ريزي هاي ويرانگر و غير انـساني و غيـر اسـلامي انجـام مـي دهنـد                  

   .آذربايجان، شناخت بيشتر اين طرفندها و هشياري كامل در اينگونه حوادث را مي طلبد
  .ي كشتن آمده استامام زمان اماميه فارس فقط برا-2-3-1

به منظور شروع اين قسمت مناسب ديدم مطلب را با حديث اماميه در مورد امام زمان خيالي آنهـا شـروع                    
حديث اماميه در مورد وظـايف امـام زمـان در موقـع ظهـور عمـلا نـشانگر رفتـار بزرگـان و عقيـده                          .كنم

هـم از نظـر     ،  ي برخـوردار نبـوده    البته اين حديثها از هيچگونه سنديت صـحيح       ،  مجتهدين اماميه مي باشد   
  ).تشيع و معتقدات آن:ماخذ(سندي مجعول و مجهولند و هم متن آنها متناقض با آيات قراني مي باشد

  ).52/231بحارالنوار مجلسي (هيچكس را باقي نمي گذارد ، كاري جز كشتن ندارد) امام زمان(-
  )52/349بحارالنوار مجلسي (توبه هيچكس را نمي پذيرد) امام زمان(-

صاحب الزمان پس از قيام تمام نوادگان قاتلين حسين را به سبب آنچه اجدادشـان انجـام دادنـد خواهنـد                     
  ).273/ 1 و عيون اخبار رضا 229علل الشرايع : ؛ ابن بابويه 52/313بحارالنوار مجلسي (كشت 

  .)گيرد نمي  بدوشرا گناه ديگري بارِيكس هيچ: يأَلاَّ تَزرِ وازرِةٌ وزِر أُخْر:38،نجم18فاطر:فرمايد مي قران(
بـسياري آرزو   ،  اگر مردم مي دانستند قائم آل محمد چه كشتاري و قتـل عـامي بـراه خواهنـد انـداخت                   -

. او از آل محمـد نيـست      : بسياري از كسانيكه ايشان را مي بينند خواهنـد گفـت            ،  كردند ايشان را نبيند     مي
، 54الغيبـه نعمـاني   (فقت در دل او وجـود مـي داشـت       اگر او از آل محمد مـي بـود مقـداري رحـم و ش ـ              

  ).52/354بحارالنوار مجلسي 
  :  نفر راخواهد كشت 999 نفر 1000امام زمان وقتي قيام مي كند از هر 

بـاي  . 41ص،  24بحـارالنوار ج  (» تسعمانه و تسعا و تسعين    . القائم عليه السلام اذا قام بالسيف قتل من الف        «
  .)98ص،1ج الزام الناصب في اثبات الحجه الغائب. 561الكوفي ص تفسير فرات، هالولاي والحسيني  الحسنه

 چنـين    همراه بـا لمپنهـاي طرفـدار روحانيـت،         واقعيت اينست كه اماميون فارس و تمامي جان بر كفان او          
بـي خانمـان كـردن    ،  سـوزاندن آنهـا   ،تصوري از امام زمان دارند و به همين دليل است كه كشتن انـسانها             

 مثل آب خوردن براي شيعيان املاميه فارس طبيعي و عادي اسـت آنهـا       ،نها مردم و تجاوز و شكنجه     ميليو
  .خوي درندگي را از تصورات ذهني امام زمان خود ساخته به ارث برده اند
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  شباهت كشتار مردم توسط حاكميت فارس و امام زمان خيالي -2-3-2
، در انتخابـات مجلـس دوم     : اطق نوري آمـده اسـت      ن »!حجت الاسلام والمسلمين  «در بخشي از خاطرات     

ايـشان روحـاني بـود و    . از سيستان را شوراي نگهبان رد صلاحيت كرده بود   » سيدمحمدعلي زابلي «آقاي  
را » عبـادي «آقاي   ها هم شورش كرده دفتر امام جمعه        برخي از سيستاني  . ي علمايي داشت    خيلي هم قيافه  

احمـد   سـيد «آقاي . كت كرده بودند كه آنجا را تصرف كنندآتش زدند و سپس به طرف استانداري حر 
آيند ما چه كـار       دارند به طرف استانداري مي    ،  حاج آقا «: تلفن زد و گفت   ،  كه استاندار آنجا بود   » نصري
جمعه ظهر بود به آقاي آخوندي كه بـراي تـشكيل شـوراي             » .برخورد كنيد ،  كوتاه نياييد «: گفتم» كنيم؟

اتفاقـا در آن جمعـه آقـاي        . جـا بـه زاهـدان بـرود         مـستقيما از همـان    : گفتم،  رفته بود ميه  رتامين ويژه به او   
به زاهدان پرواز كردند و جمعه بعد از ظهـر كنتـرل            ،  لذا اين دو نفر به اتفاق     ،  شمخاني هم حضور داشتند   

ونـدي  اوضاع را در اختيار گرفتند و آقاي فلاحيان نيز روز بعد به آنها پيوست سپس آقاي فلاحيان و آخ                  
آقاي زابلي را قانع كردند كه بـه  ، فردا صبح. و شمخاني را با نيرو و امكانات و اختيارات به آنجا فرستادم          

بـه  «: گفـتم » چـه كـار كنـيم؟   ، آقاي زابلي اينجاسـت «: آقاي آخوندي زنگ زد و گفت . استانداري برود 
» .ببنديد و او را بـه زنـدان بيندازيـد         هايش را     ي ايشان را برداريد و چشم       اما عمامه ،  ايشان احترام بگذاريد  
آنهـا  » .دهـم عمـل كنيـد       همين كه دستور مي   «: گفتم،  »اين كار هزينه بالايي دارد    «: آقاي آخوندي گفت  

، آقـاي حـسيني   . سـه نفـر را كـشتند      ،  گران نيز برخـورد كـرده       آقاي زابلي را زندان انداختند و با اغتشاش       
، »كـش  اسـتاندار آدم «: ستاندار به راه انداخت و اظهار كـرد      جوسازي عليه ا  ،  ي سيستان در مجلس     نماينده

علني ماجراي زاهدان را براي نمايندگان تشريح كردم و گفـتم ايـن               ي غير   لذا به مجلس رفتم و در جلسه      
اسـتفاده كننـد و       خواستند از اين مـاجرا سـوء        طلبان مي   منطقه حساس است و بسياري از منافقين و فرصت        

اما براي پانصد و يكمين نفر بايد ، من دستور دادم تا پانصد نفر را بكشند، كش نيست  استاندار آدم   :گفتم
كـشي محاكمـه    بنـده را بـه جـرم آدم   . من شاه سلطان حسين نيستم كه كوتاه بيـايم  . مجددا دستور بگيرند  

راي بلكـه مـن هـستم و مـاج        ،  كنيد و به قوه قضاييه هم اعلام كردم متهم نـه فرمانـدار نـه اسـتاندار اسـت                  
  .زاهدان نيز بدين صورت پايان يافت

  
 سـال اخيـر حكومـت اماميـه فـارس ديـده مـي شـود در                  35عملكرد ذكر شده در فـوق در تمـامي دوره           

 سخن يكي از سردمداران سپاه معروف است كه مي گفت اين اعتراضـات              1388تظاهرات مردم در سال     
  . ز ساكت مي شودمهم نيستند اگر لازم شد دو سه هزار نفري مي كشيم همه چي

ويا در يكي از اعتراضات مردمي به جناب خامنه اي رجوع مي كنند ايشان مي گويد اگر تعداد كم بـود                     
  . ولي اگر زياد بود سعي كنيد با روشهاي ديگر موضوع را فيصله دهيد و بكشيدبشدت سركوب كنيد
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 ،1357 مرداد 28چگونگي آتش زدن سينما ركس آبادان در -2-3-3
 مردادمـاه سـينما ركـس آبـادان آتـش گرفـت و تمـامي تماشـاگران در آتـش                     28،   شنبه شب  1357سال  

 جسد سوخته مي كنند كه به حقيقت نزديكتر است چون بنا به گفتـه    600تعداد قربانيان بيش از     ! سوختند
  ! بليت فروخته شده بود650براي آن سئانس در آن شب بيش از ، مسئولان فروش بليت

از عراق دستگير و به خـاطر اعترافـاتش بـه ايـران           عبدالرضا آشور  مرداد مردي به نام      28چند روز بعد از     
  . تحويل شد و به عنوان عامل آتش سوزي سينما ركس مردم معرفي كردند

جبهه ، نهضت راديكال ايران «مذهبي و غير مذهبي ،  چپ و راست  ،  تمام مخالفان ،   بلافاصله بعد از حادثه   
  ! مسئوليت حادثه را به شاه و عوامل او نسبت دادند»نشريه جنبش، ملي ايران

هـواداران  «:  مي نويـسد     »فردا،  امروز،  ديروز«وزير اطلاعات وقت در كتاب خود به نام          داريوش همايون 
  ! »خميني به فتواي خود او سينماها را آتش مي زدند

  اما آيات عظام و روحانيون چه واكنشي نشان دادند؟
، گلپايگـاني ،  االله شـريعتمداري    از پيگيري مراجع تقليد حضرات آيـت      ) 2 ص 1/6/57چهارشنبه  (» كيهان«

  !»اطلاعيه سه مرجع بزرگ شيعه به تعويق افتاد«: و در همان صفحه مي نويد ، نجفي خبر مي نويسد
نكتـه بـسيار مهـم در نامـه         ،   به تنهائي اطلاعيه اي صـادر كـرد        آيت االله شريعتمداري   5/6/57روز يكشنبه   

اي به ساواك و عوامل رژيم شاه در آفريدن حادثه نكرده              شريعتمداري اين است كه هيچ اشاره      آيت االله 
اينجانب انـشاء االله پـس از دريافـت و مطالعـه            ..... «: وي ضمن محكوم كردن اين فاجعه مي نويسد       ! است

صا ملـت  نظر قطعي خود را به آگاهي مردم جهان مخصو        ،  تحقيقات و اطلاعات كامل درباره حادثه اخير      
 نتايج گزارش نمايندگان اعزامي اين آيات عظام و نظر قطعي آنها هرگز اعلام              ».....ايران خواهم رسانيد    

دن مـدارك و    ي ـ بـا د   ياد مرعـش  ي ـ و بـه احتمـال ز      يقم،  يعتمداريت االله شر  ي مثل آ  يكسانمحتملا  ( !نشد
  .) در مقابل دستگاه نجف اتخاذ كننديموضع قاطعنخواستند اعترافات عاشور 

 در نامـه اي خطـاب بـه مراجـع           1357در سـوم شـهريور      ،  سـقز ،  هم از تبعيـدگاه خـود      شيخ علي تهراني   
فاجعه سينما ركس آبادان يكي ديگر از دسيسه هاي شيطاني رژيم شاه در راه سـركوبي نهـضت    «: نوشت

  )106شماره ، انقلاب اسلامي در هجرت (»!بزرگ به رهبري روحانيت است
در پيـامي بـه     )  رمـضان  17( مـرداد    31در آن زمان هنوز در نجف به سر مي بـرد در             آيت االله خميني كه      

من گمان نمي كنم هيچ مسلماني بلكه انساني دسـت بـه چنـين فاجعـه وحـشيانه اي                   «: مردم آبادان نوشت  
قرائن نيز شهادت مي دهد كه دست جنايتكار دستگاه ظلـم در كـار باشـد كـه نهـضت اسـلامي            ..... بزند  

شاهكار بزرگي است تا به تبليغـات وسـيع        ،  اين مصيبت دلخراش شاه   .....  دنيا بد منعكس كند      ملت را در  
AzoH  )ياد شده، انقلاب اسلامي (»!.....در داخل و خارج دست بزند
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  سوابق آتش سوزي در سينماها
 28تعـداد سـينماهاي سـوخته شـده تـا          ،  با وسعت گرفتن خيزش عمومي و غلظت يافتن رنگ مذهبي آن          

، تنها در هفته قبل از به آتش كشيده شدن سينما ركـس           .  سينما رسيد  29 در سراسر كشور به      1357مرداد  
 اقدام بـه شـروع حريـق توسـط مـأموران آتـش نـشاني                14شش سينما در شهرهاي مختلف سوخته شد و         

 )1364مرداد ، 104شماره ، در هجرت، انقلاب اسلامي(، متوقف شده بود

ستوران ها و كابـاره هـا از جملـه رسـتوران خوانـسالار در تهـران                 گر چه مسئوليت آتش سوزي بعضي ر      
 سـاعت سـه و سـي دقيقـه بامـداد            1357 مـرداد    28در  . توسط گروه توحيدي صف به عهـده گرفتـه شـد          

هيچكس مسئوليت به آتش كشيده شـدن  ! نزديك اذان صبح جوجه كبابي حاتم تهران در آتش سوخت       
  ! سينماها را رسما به عهده نمي گرفت

 :وني انقلابيابق خرابكارسو

  .  برملا شدي از عوامل خوديتوسط برخ، يون انقلابيات روحاني از جنايپس از انقلاب گوشه ا
احمـد   بـه نقـش      1358 آذر   23خ  يهـان بـه تـار     ي با روزنامـه ك    ي در مصاحبه ا   يت االله لاهوت  يآبعنوان مثال   

دش ي بعلت علاقه شد)ينياج احمد خمح(او ... «:  اشاره و عنوان كرد   قم ينماي س ي در آتش سوز   ينيخم
 قـم   ينمايت زنده است دستور انفجار س     يم بفهماند كه روحان   ينكه به رژ  ي ا يم سابق و برا   ي رژ يبه واژگون 

  ».را صادر كرد
 ي بعنـوان قاض ـ   يني خم يكه در آغاز انقلاب از سو     ،  ي خامنه ا  يد عل يشوهر خواهر س  ،  ي تهران يخ عل يش 

س يـي چون ر، من خودم«: دي گويپرونده را كاملاً مطالعه كرده بود م  شرع خوزستان منصوب شده بود و       
 كـه   يأت اسـلام  ي ندارم كه آن ه    يچ شك يه،  دمي خوزستان هم بودم و رفتم پرونده را د        يتمام دادگاه ها  

ن آتـش  ي را با بنـز )ركس(نما يدستور داده كه چهار نفر رفتند و چهار گوشه س  ،   مبارزات در قم بود    يبرا
 »...زدند

  زماندگان شهدابا 
 بازماندگان حادثه با صـدور اطلاعيـه اي آغـاز يـك تحـصن سـه روزه را           59 فروردين   29در روز جمعه    
  ! اعلام مي كنند

 »ضـد انقـلاب  «آقـاي آذري قمـي بازمانـدگان را بـه لقـب رايـج       ، درست دو روز بعـد از آغـاز تحـصن         
حل تحصن را بر عهده داشتند به طور        روز اول ارديبهشت مأموران شهرباني كه حفاظت از م         !مفتخرنمود

 22روزهاي پنجـشنبه  . رك گفتندمحل را تَ آذري قمي ناگهاني و به طوري كه بعداً روشن شد به دستور       
!  براي بر هم زدن تحصن به متحصنين حمله مي كنند          دسته هاي چماقدار حزب اللهي     خرداد   23و جمعه   

  )3صفحه ، 59 مرداد 25، ويژه نامه پيكار(
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   سينما ركسدادگاه
دادسـتان   زرگـر ي عمومي آبادان و سـپس       بازپرس اين دادسرا   صرافي پرونده سينما ركس ابتدا به عهده     

انقلاب اسلامي (فرستاده مي شود  موسوي تبريزي انقلاب كذاشته شده و نهايتا به دادگاه ويژه به رياست
  .)1364 مهر 5 -19، 108، در هجرت

، اه ويژه طي اطلاعيه اي از مردم مي خواهـد تـا هـر گونـه شـكايت                  دادستان دادگ  1359در پنجم مرداد     
رؤسـاي  ،  نفر از مـأموران شـهرباني و سـاواك   25شهادت يا مدركي از متهمان توقيف شده و يا غايب و            

  .ادارات دارنداعلام كنند
  اعترافات حسين تكبعلي زاده در دادگاه

او بعـد از معرفـي خـود بـه شـرح            .  كـرد  رئيس دادگاه حسين تكبعلـي زاده مـتهم رديـف اول را احـضار             
 در 1359خلاصه اعترافات تكبعلي زاده در جلـسه شـشم شـهريور          . (چگونگي آتش زدن سينما پرداخت    

   )1373 مرداد 28، 278شماره ، به نقل از نيمروز، 16225شماره ، اطلاعات، دادگاه ويژه
اصـغر   در محلـه بـا  . فروشـي مـي كـردم     من معتاد بـوده و دوا     «: او در دادگاه ويژه خود را معرفي مي كند        

در جلساتي كه در  من و فرج االله بذركار و حياتو . آشنا شدم و به جلسات قرآن راه پيدا كردم      نوروزي
صـحبت مـي    ،  داشـتيم  ابوالپـور و عبـداالله لرقبـا      ،  محمـد رشـيديان    با آقاي ) فرح آباد سابق  (مسجد قدس   

 آموزگـار بـود و بعـد از انقـلاب اسـلامي نماينـدهء             انرشيدي (!كرديم و قرار شد دست به كارهائي بزنيم       
 دانشجوي سابق دانشكده نفت و رئيس آموزش و پرورش آبـادان در بعـد از   محمود ابوالپور! مجلس شد 

عضو انجمن اسلامي فرودگاه آبادان و هر سه از فعـالان محافـل مـذهبي آبـادان بـه                    عبداالله لرقبا ،  انقلاب
  !) د قدس بودندويژه حسينيه اصفهاني ها و مسج

، به اتفـاق فـرج االله بـذركار و حيـات    ! چون ما با رژيم شاه مخالف بوديم مي بايست كارهائي مي كرديم           
 بـراي مـا تهيـه       بنزين سوخت هواپيما كه عبـداالله لُرقبـا       مدتي قبل از آتش سوزي سينما ركس با مقداري          

ددا در مـسجد قـدس بـا آقـاي          در جلساتي كـه مج ـ     را آتش زديم و      دفتر حزب رستاخيز  كرده بود محل    
ابوالپور و عبداالله لرقبا داشتيم قرار بر اين شد كـه در يكـي از سـينماهاي آبـادان حريـق ايجـاد                       ،  رشيديان

سـينما ركـس را     بعد از ارزيابي از موقعيت آنجا به دلائلـي          ،  بار اول سينما سهيلا را انتخاب كرديم       !كنيم
  »!در آنجا پياده كنيمارزيابي كرده و تصميم گرفتيم نقشه خود را 

  :و بعد به نقل اظهارات حسين تكبعلي زاده در دادگاه ادامه مي دهد 
 با شيـشه و قـوطي حـاوي بنـزين     حيات و  فرج االله بذركار  من و   ،   بود )گوزن ها (برنامه سينما ركس فيلم     «

 تهيـه كـرده بـود       آن را  عبـداالله لرقبـا    كه هر كدام از ما آنها را در پاكت بزرگي گذاشته بوديم و از قبـل               
حيات رفت و از باجه فروش بليت براي هر سه ما بليت خريد و مـا وارد سـالن                   ،  روانه سينما ركس شديم   
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هنوز نيمي از سئانس اول نگذشته بود كه مـن و فـرج   ، سينما شديم و هر كدام روي يك صندلي نشستيم        
، در آنجـا بـا هـم صـحبت كـرديم          ،  االله با فاصله كوتاهي از جايمان بلند شديم و به طـرف توالـت رفتـيم               

حسين هنگام تشريح اين قسمت به شدت       (،  در راهرو كسي نبود   ،  تماشاچيان غرق در تماشاي فيلم بودند     
ما بنزين ها را روي درهائي كه در راهرو قرار داشت و راه اصلي سـالن بـود ريختـيم و                     ) به گريه مي افتد   

م دو درِ ديگر را كـه در يـك طـرف سـالن قـرار      خيلي سريع فرج درِ پشت سالن را به آتش كشيد و منه         
موقعي كه از پلكان پـائين مـي آمـديم كـسي متوجـه مـا       ، در اصلي سينما باز بود    ،  داشت به آتش كشيدم   

  ». را نديدمحياتما خود را به خيابان رسانديم و من ديگر ، نشد
  شهود ديگر 
هـر يـك از آنهـا از تـلاش     . ي مي كندرئيس دادگاه از سه افسر شهرباني و مأمورين آتش نشاني سؤالات       

نوبـت بـه     خود براي خاموش كردن آتش و نجات محاصره شدگان در آتش حـرف زدنـد و بعـد از آن                   
 و شركاي جرم    اين دو نفر در جايگاه شهود و نه در جايگاه متهمان          ،   رسيد و محمود ابوالپور   عبداالله لرقبا 

 مبارزه با رژيم بوده سوگند خوردند و حرف هـاي           عنوان افرادي مؤمن به انقلاب اسلامي كه هدفشان        به
 آموزگـار سـابق و در   محمـد رشـيديان  تكبعلي زاده و ارتباط خود را با عاملان حريـق تأييـد كردنـد امـا          

آنزمان نماينده مجلس اسلامي كه از طراحان اصلي ايـن فاجعـه بـود هيچگـاه حتـي بـه عنـوان شـاهد بـه               
چون ايشان بـه كـار مهمـي مـشغول اسـت مـا              «:  تبريزي گفت  حجة الاسلام موسوي   !دادگاه احضار نشد  

 و البته اين ضـرورت      «!تلفني از ايشان سؤال كرده ايم و اگر لازم شد از او دعوت مي كنيم به اينجا بيايد                 
  »!تا پايان دادگاه نيز احساس نشد

  پايان كار دادگاه
متهمـان  ، ديگر خلاصه مـي شـد     و يك نفر     حجت الاسلام موسوي تبريزي   ،  اين دادگاه در وجود دو نفر     

شش نفر از متهمين    . اين دادگاه نه وكيل مدافع داشتند و نه هيأت داوران كه درباره جرمشان داوري كند              
  :اعدام شدگان، به مرگ و بقيه به حبس هاي گوناگون محكوم شدند

  ، معترف به آتش زدن سينما، حسين تكبعلي زاده-1
  ).بخاطر مرخصي روفتن در ان روز( ،ستوان بهمني افسر شهرباني آبادان-2
  . ساله و ساكن تهران به علت بي توجهي به امكانات ايمني60،  علي نادري صاحب سينما ركس-3
  اتهام او در دادگاه سوء مديريت، اسفنديار رمضاني مدير سينما ركس-4
   .سرهنگ شهرباني و رئيس اطلاعات شهرباني آبادان سياوش اميني آل آقا-5
  .بدليل انتفال به آبادان در روزهاي وقوع حادثه،  مجتهدي كارمند ساواكفرج االله -6
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يعني لرقبا و ابولپور را نه به عنوان متهم كه تنهـا بـه عنـوان شـاهد بـه دادگـاه                      ،  شركاي جرم تكبعلي زاده   
بــا ايــن ! آنهــا هــم ارتبــاط خــود را بــا تكبعلــي زاده و حتــي تهيــه بنــزين را انكــار نكردنــد! احــضار كــرد

   !محاكمه و محكوم نشدند لحا
  !افشاگري بعد از شانزده سال

 همه حـرف هـائي را       1373به دنبال اختلاف با خميني به عراق پناهنده شده و در مرداد              شيخ علي تهراني  
   : در آمريكا مي گويد»راديو صداي ايران«كه آن زمان زده بود عوض مي كند در مصاحبه با 

من كليه جزئيات پرونـده را     ،  فتم تا به پرونده سينما ركس رسيدگي كنم       من به اصرار خميني به آبادان ر      «
در زمان شاه مدرسين حوزه علميه قم تـصميم گرفتنـد بـراي آن           خواندم و در جريان آن متوجه شدم كه       

در آن هنگام چهار نفر از مدرسين حوزه         !كه آبادان را هم به هيجان بياورند آنجا را هم به آتش بكشانند            
دقيقا نمي دانم چه كساني ولـي       ،   طرح مشتركي را براي به آتش كشيدن سينما به امضا رساندند           علميه قم 

اجراي اين طرح به سـه مـأمور واگـذار شـد كـه              . تصور مي كنم يكي از آنها شيخ حسينعلي منتظري بود         
 در آتـش  سينما را به آتش كشيدند و دو نفـر از آنهـا در جريـان حريـق زنـده زنـده       ،  آنها به آبادان رفتند   

مصاحبه با عليرضا ميبدي براي . (سوختند اما يكي توانست از اين فاجعه جان سالم به در برد و زنده بماند              
 منبع )1373 مرداد 21جمعه ، سال ششم (277شماره ، چاپ شده در نيمروز، آمريكا، راديو صداي ايران

 1378 بهار 20شماره ، انداز چشم :

مرحـوم پـدرم   ، ن حادثـه دلخـراش  يپس از ا«: دي گوي ميعتمداري شرت االلهي فرزند آ يعتمداريحسن شر 
أت پـس از    ي ـن ه ي ـا. ن و بـه آبـادان اعـزام كـرد         يـي  تع ير روحـان  ي و سه نفر غ    ي مركب از سه روحان    يأتيه

هرچنـد در آن زمـان      . ستندي ـ مـسببان آن شـناخته شـده ن        ي بوده ول  ين حادثه عمد  يبازگشت اعلام كرد ا   
، ون آن زمـان بودنـد     يكه بعدها متهم شدند و معلوم شد كه در صف انقلاب           يهرگز ذهن معطوف به كسان    

 از اسـناد    ياريد بـس  ي ـ دان ياما همـانطور كـه م ـ     ،  ه شد ين حادثه ته  ي از ا  يار مفصل يگزارشات بس ...  شد ينم
ن ي ـ دانـم ا   يبا خود بردنـد و مـن الان نم ـ        ،  شان را در خانه محبوس كردند     يمرحوم پدرم را پس از آنكه ا      

بهـرام  ،  1378 بهـار    20شـماره   ،  انـداز    چـشم  :نبـوي   ،  بزرگمهـر : منـابع  (» اسـت؟  ي قابل دسترس  اسناد كجا 
 ) بي بي سيگاهشمار انقلاب، ماهنامه پژواك، كارگشا، چوبينه

  :نتيجه 
دستور آتش سوزي سينما ركس آبادان توسط شـخص   ادعاي اينكه   ،  با توجه به شواهد و قرائن موجود      -

، آيـا امـاميون بـا اينكـار هـم مـي خواسـتند رژيـم         تواند براحتـي رد شـود  نمي  خميني از نجف داده شده      
را تماشـا مـي كردنـد افـراد چپـي           » گوزنهـا «مركزي را متهم كنند؟ و در عين حـال از افـرادي كـه فـيلم                 

  :  محسوب شده و وجود آنها براي اماميون ارزشي نداشت انتقام مي گرفتند؟
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و يـك نفـر ديگـر خلاصـه مـي شـد        سلام موسوي تبريزي  حجت الا ،  دادگاه محاكمه در وجود دو نفر     -
نه وكيـل مـدافع داشـتند و نـه هيـأت داوران كـه               ،  متهمان اين دادگاه  ! متهمان را محاكمه و محكوم كرد     

  . درباره جرمشان داوري كند
 كه تكبعلي زاده از     »حيات محتملا« هاشم عبدالرضا آشور  فردي به نام    ،  )از طرف خميني  (حامل دستور   -

پس از خروج از سـينما  « عنوان يكي از همدستانش در آتش زدن سينما ياد كرده و اضافه نموده كه              او به 
  . در دادگاه هيچوقت از او اسمي برده نشد.» را نديدمحياتمن ديگر 

او قصد فرار به عراق و بازگشت به نزد خميني در نجف را داشته ولي توسط مرزبانان عراقـي دسـتگير و                      
تحويل مقامـات پلـيس ايـران       ،   روشن شدن نقش او در آتش زدن سينما ركس آبادان          يعد از بازجويي و   

او در بازجويي اقرار نموده بوده كه سينما ركس به دستور خميني با همكاري و مـساعدت        . داده مي شود  
بـه  تعدادي از مذهبيون ايراني با دستياري چند نفرار افراد بومي آبادان بـا اسـتفاده از تينـر و فـسفر سـفيد                        

  .نبودبراي اين حرفها گوش شنوايي ، اما در آن غوغاي خميني. آتش كشيده شده است
 شدند كه ي مدعيحت،   نبود ياند جو آبادان انقلاب     نما ركس نقل شده كه گفته     ي س يسوز  از متهمان آتش  -

  . و لباس زنانه فرستاده بودندي روسري جوانان آبادانيگر براي دياز شهرها
 نــشات گرفتــه از يض طبقــاتيوجــود تبعــ. دروغ اســت،  نبــوديبــادان جــو انقلابــنــد در آيگو ينكــه مــيا

. ت شـود يلم پر از جمعينما ركس در زمان اكران آن فيداران حكومت شاه باعث شده بود سالن س        هيسرما
  .  هم نبودندي مذهبيت حتياكثر،  چپ بودنديشدگان هم اكثرا جوان و از افراد انقلاب  كشته

  .اي آب در محل آتش سوزي در دادگاه مطرح گرديدخالي بودن تانكره-
راننده و ساير كارمندان آتش نشاني مطلب را قويا تكذيب نموده و گواه مدعاي خـود را مغـازه داران و                     
شاهدان عيني در صحنه معرفي نمودند كه ناظر عمليات اولين تانكر محتوي آب در محل حادثه بودند و                  

به محل حريق رسيد محتوي آب بود اما اين دو تانكر نتوانـستند حريـق               تانكر دوم هم كه بعد از لحظاتي        
را خاموش كنند و در نتيجه مأموران تلاش مي كنند با استفاده از شيرهاي آب اضـطراري پيـاده روهـاي                     
خيابان هاي اطراف به اطفاي حريق بپردازند كه اين كار هم عملي نگرديد لذا آنها از شيرهائي كـه قابـل       

د و در مسافتي دورتر قرار داشت استفاده كرده و حريق را به كمك مأموران شهرباني و مـردم                   استفاده بو 
  .خاموش مي كنند

رئيس شهرباني وقت آبـادان بـيش از همـه بـه گـوش مـي        سرتيپ رزمي در ميان مظنونين به جنايت نام -
ود و در تأييـد ايـن       شايع بود كه سرتيپ رزمي درهاي سالن سينما را بسته است تا كسي خارج نش              ! خورد

مـن خـودم    «: كه گفـت   متولي مسجد اصفهاني ها   ،  علي محمدي  حرف شاهدي هم درست كردند به نام      
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زنجير را روي در سينما ديدم و مي خواسـتم بـا ماشـين بـه در بكـوبم و آنـرا خـراب كـنم امـا مـأمورين                              
  » !شهرباني نگذاشتند

يكـي از افـرادي      شهناز قنبري ! را شهادت دادند  در حالي كه در دادگاه شاهدان واقعي ماجرا خلاف اين           
كه در اولين لحظه حريق به داخل راهرو رسيده بود در دادگاه گفت من از در اصلي سينما بيـرون آمـدم                  

مرد ديگري نيز كه كودك خردسالش را در آن لحظه به دستشوئي برده و ! و در سينما با زنجير بسته نبود     
ندش را از در اصلي سينما به بيرون رسانده بود همين گونـه شـهادت               با ديدن شعله هاي آتش خود و فرز       

بازپرس دادسراي آبادان نيز كه همان شب گـذارش بـه خيابـان شـهرداري افتـاده بـود و در                      صرافي !داد
لحظات اول حادثه به جلو سينما ركس مي رسد در دادگاه سوگند خورد و گفت موقعي كه من رسـيدم                  

  ! دزنجيري روي در سينما نبو
به دليل عدم رعايـت نكـات ايمنـي در سـينما ركـس و اسـتخدام                 ،  اسفنديار رمضاني مدير سينما ركس    -

 پـس از    اندي سال در حاليكه حتي در حال حاضر يعني سي و          . افراد غير مجرب محكوم به اعدام گرديد      
ز نظـر تجهيـزات و      ا،  البته اگر سينمايي بـاقي مانـده باشـد        ،  تشكيل آن دادگاه نيز سينماهاي ايران اسلامي      

رعايت نكات ايمني و پرسنل اهل فن به هيچ وجه اسـتاندارد نيـستند و بعـضاً در شـرايطي بـسيار بـدتر از                         
  .آنروز سينما ركس قرار دارند

فرج االله مجتهدي كارمند ساده ساواك بود كه مدت كوتاهي پيش از آتـش سـوزي بـه آبـادان منتقـل                      -
 كه او را براي فراهم نمودن مقـدمات آتـش سـوزي بـه آبـادان                 ولي موسوي به اين دليل واهي     . شده بود 

رئيس سابق اداره اطلاعات    ،  اقا  سرهنگ سياوش اميني آل    .وي را محكوم به اعدام نمود     ،  منتقل كرده اند  
دادگاه نتوانـست حتـي كمتـرين ارتبـاطي ميـان او و              متخصص ضدخرابكاري بود و    كه شهرباني آبادان 

  ! ولي به هر حال اعدام شدآتش سوزي سينما برقرار كند
زنـدان  و   اسمي از آن افرادي كه به اعـدام           حتي يكبار  ت دادگاه اتكبعلي زاده متهم اصلي درطول جلس     -

در عوض حتي يك تن از آنهايي كه او در اقارير خود در دادگـاه مفـصلاً                 ! به زبان نياورد  محكوم شدند   
دبير آموزش  (ي كرد از قبيل محمد رشيديان       در مورد همكاري و معاونت آنها در اين آتش سوزي ياد م           

 »عربي« ايشان ابتدا نام خانودگي      -دبير آموزس و پرورش آبادان    (سيد محمد كياوش    ،  )و پرورش آبادان  
آنـرا سـالها پـيش از انقـلاب بـه           ،  را داشت اما به دلابل شايعات اخلاقي اي كه پيرامون او وجـود داشـت              

پس از انقلاب باز هم نام خـانوادگي خـود   ، ه و مبارز اسلامياين شخص خوش سابق.  تغيير داد »كياوش«
 نماينـد مجلـس اول      »سيد محمد علوي تبـار    « را برگزيد و تبديل شد به        »علوي تبار «را تغيير داد و فاميلي      

 ـ ،  ) در خرمشهر  1330فرزند عبدالعلي متولد سال     ( فؤاد كريمي ،  !)شوراي اسلامي  كارمنـد  (ر قبـا    عبداالله لُ
يـا محمـد    (محمـود   ،  اصـغر نـوروزي   ،  دانشجوي دانشكده نفت آبـادان    (محمود ابولپور ،  )انفرودگاه آباد 
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، »حيـات «،  او (»حيـات «و   الــله بـذركار     بـه ويـژه فـرج      فلاح و ،  و برادرش يدالـله  ) معروف به ممد زاغي   
بلافاصله پس از آتش زدن سينما و بيرون آمدن از آنجـا بـراي هميـشه ناپديـد شـد و هويـت واقعـي وي             

بـه عنـوان   ، ساً به كمك حسين تكبعلي زاده سينما را به آتـش كـشيده بودنـد      اكه ر  .)ز فاش نگرديد  هرگ
فؤاد كريمي و محمـد     ،  محمد رشيديان (متهم به دادگاه احضار كه نشدند هيچ بلكه تعدادي از آن گروه             

، پاداش انجام اين جنايـت را بـه صـورت وكالـت در مجلـس شـوراي اسـلامي و يكـي از آنهـا                        ) كياوش
 .دريافت داشتند، انتصاب در پست رئيس آموزش و پرورش آبادان، محمود ابولپور

ديگري از متهمان آن دادگاه به زندان محكوم شدند بدون آنكه دادگاه توانسته باشد جـرم آنهـا                   تعداد-
از جملــه ســرهنگ خنـافر ابــواب جمعــي شــهرباني آبـادان كــه استــشهاد اهــالي محــل و   . را ثابـت نمايــد 

چنـد نفـر از     . جان او را از مرگ نجـات داد و بـه دو سـال زنـدان محكـوم گرديـد                   ،  داران به نفع او    مغازه
  معـاون آتـش  ،  نشاني ـ جبار اصـل   رئيس آتش، عبدالحسين قرباني :پرسنل آتش نشاني پالايشگاه آبادان

كارمنـد  ، زاده كارمند آتش نـشاني ـ عبدالـصادق عـوادي    ، تلفنچي آتش نشاني ـ سامري ، نشاني ـ جوكار 
كارمند آتش نشاني به زندان محكـوم شـدند كـه پـس از شـروع      ، آتش نشاني ـ عليرضا حاج خدابخشي 

جنگ تحميلي اين افسران شجاع آتش نشاني از زندان آزاد شـده و در اطفـاء آتـش سـوزهاي ناشـي از                        
  .بمباران ها در آبادان فداكاري هاي بسيار نمودند

  ، يزي تبرين موسويد حسيالاسلام س تبا حج» يرانيخ ايتار «يگو و گفت-
او در موقع آتش زدن سينما در آبادان بود و ، اين گفتگو ابهامات بسياري را در مورد او بوجود مي آورد          

ارتباط او به متهمين و اعدامي ها چگونه بود آيا هدف از دادن ،  لي او با تاريخهاي آن روز بازي مي كند        
 به اين ارتباطات است كه مستقيما به حاكمان و خميني مرتبط مـي              بررسي پرونده به او سرپوش گذاشتن     

  .شد؟
نما ركـس و  ي س ـيسـوز   در آتـش ي دخالـت و يش از انقـلاب و ادعـا  يحضورش در آبادان پ ـ  از  : سوال  
   :سؤال مي شود  سپردن پرونده ركس يچگونگ

ده روز هـم منبـر    ،بـه بوشـهر دعـوت شـده بـودم         . المنبر شدم    ممنوع 57من در ماه رمضان سال      : جواب  -
، يمسار رزمي روز در آبادان منبر رفتم اما ت   2. اما ساواك ممانعت كرد و از همان جا به آبادان رفتم          ،  رفتم
 قم يس شهربان يقبل از آن رئ   ،  يمسار رزم يت. رون كنند ي آبادان دستور داد مرا از آن شهر ب        يس شهربان يرئ

ت ي ـبه دروغ گفتنـد پـس از آن مجـازات شـده و مامور              را به راه انداخته بود و        56 ي د 19بود كه كشتار    
 14ا  ي ـ 13روز  .  قم اسـت   يتر از شهربان     آبادان از نظر درجه بالا     يآبادان به او سپرده شده است اما شهربان       

 يسـوز    كه سوار قطار شـدم و بـه قـم آمـدم و آتـش               ) مرداد روز آتش زدن سينماركس     28 (رمضان بود 
 يرانـشهر سـخنران  يابـان ا يدر خ يل ـيدر تهران در مسجد جل. خ دادنما ركس هم چند روز پس از آن ريس
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ام در شـب قـدر بـه آتـش زدن             يهمانجـا در سـخنران    .  هم آنجا بودنـد    ي كن ياالله مهدو   تيكردم كه آ    يم
  .نما ركس اشاره كردميس
نما ركـس اعتـراف كـرده بـود كـه بـه             ي س ـ يسـوز    شده عبدالرضا آشور متهم آتش     ي مدع يثابت: سوال  -

 همـان هاشـم       ايشما آشور   .  است  ن كار زده  ي دست به ا   ياالله جم   تي آ يگري شما و د   يكي،  و نفر دستور د 
  د؟ يشناخت يشدپور را ميمن
آدم معـروف و اهـل      . دمي ـنما ركس د  ي س يسوز  ن بار در دادگاه عاملان آتش     يمن آشور را اول   : جواب  -

ان ي ـشـناختم مثـل آقا   ي و فعال را ميقلاب انيها ي از آبادانيليمن خ. روضه و مسجد نبود كه او را بشناسم    
عامـل  ، زاده ين تكبعل ـيحـس . شـناختم  يده بـودم و نـه م ـ  ي ـ امـا آشـور را نـه د       ي و ذغـال   يتشكر،  انيديرش

ن حـال بـه محـض قبـول     ي ـبا ا. نما ركس هم نرفته بودم يبه س . ده بودم ينما ركس را هم ند    ي س يسوز  آتش
ن بـود كـه   ي ـبرنامـه سـاواك ا  . دربارة من شـروع شـد    ن افترائات   ينما ركس ا  ياست دادگاه س  يت ر يولئمس
  .ندازدي راه بيانيجر

نما ركـس در    ي بعـد از واقعـه س ـ      ينكه شما مدت  ياند؛ ا    هم درباره شما مطرح كرده     يگري د يادعا: سوال  -
در راه  . دي خرمـشهر شـد    يد و در موقع خروج سوار بر موتـور راه ـ         ي آبادان منبر رفت   يها  يه اصفهان ينيحس

 يير هـوا  ي ـ ت يد و بهمن ـ  ي ـكن  ياعتنـا نم ـ  ،  دهـد   ي آبادان به شما دستور توقف م ـ      يافسر شهربان  يستوان بهمن 
بـه  ، دي كه به شما رس ـيد و او هم موقع  يكن  يت توقف م  ينها    شود كه در      يب آغاز م  يكند و تعق    يك م يشل

د و ي داشـت ين با سـتوان بهمن ـ  يشيت شما سابقه اختلاف پ    ين روا يطبق ا .  زد و اهانت كرد    يليگوش شما س  
  .)ك است؟يت نزديت چقدر به واقعين روايا.  به اعدام محكوم شداو رات ينها  در 

بحـث  ، ام داده بود كه شركت نفت اعتصاب كنديامام پ، ستينگونه كه عنوان شده نيموضوع ا: جواب  -
 ام را ي ـروم و پ    يده گفـتم مـن بـه آبـادان م ـ         ي پـسند  يبه آقا . ام حضرت امام را بخواند    ي پ يشد كه چه كس   

از قبـل   .  همـان روز اعتـصاب شـركت نفـت شـروع شـد               از. ها نبـود    يه اصفهان ينين در حس  ياو  . خوانم  يم
كل و تنومنـد دور  ي از جوانان درشت هيا ن بعد از مراسم عده    يبنابرا،  كنند  يم من را بازداشت م    يدانست  يم

بـه  . ز دوسـتان در آبـادان      ا يكين شوم و بروم خانه      يمن لباسم را عوض كردم تا سوار ماش       ،  من را گرفتند  
رك موتور شـدم و     ن سوار بر تَ   يبنابرا،  دياي كه منتظرش بودم اجازه ندادند آنجا ب       ينيبه ماش ،  يل شلوغ يدل

سـوار موتـور   . ميم و گفتم به خرمـشهر بـرو       يدا كن يم پ ي شلوغ بود خانه آن دوستمان را نتوانست       يليچون خ 
  . ما را گرفتيس جلويدند و پليكوپتر د يم كه ما را از هليبود

من ، ميستاديا. كنند ي م يراندازيت،  ميمن مانع شدم و گفتم اگر فرار كن       ،  خواست فرار كند    يموتورسوار م 
مـا را بـه     .  هـم نزدنـد    يليس ـ. ادم نبـود  ي ـده باشـم    ي ـدم و اگر هـم د     ياو را ند  ،  شناختم  ي را نم  يستوان بهمن 
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چشمانم بسته بود كه .  بودي ازهاري نظام خوزستان؛ آن دوره دولتيش فرماندار نظام  يپ،   بردند يشهربان
    زد؟يلي سيدانم چه كس ينم. آلود شد  زدند و چشم و دهنم خونيليس

 كـه   ي روز 11در  .  را هم بازداشت كردند و بـه آنجـا آوردنـد           ياالله جم   تيما را به دژ خرمشهر بردند و آ       
فرمانـدار  .  شلوغ شده بـود يليكردند و خ ي و من تظاهرات مي جمي آقاي آزاد يم هر روز برا   يآنجا بود 

ن مـن   يبنـابرا . خودشان من را سوار قطار قم كردند      . گر به آبادان برنگردم   ين گرفت د  ي از من تضم   ينظام
نما ركـس بـه     يهر چند او علاوه بـر پرونـده در دادگـاه س ـ           .  برخورد نكردم  يان با ستوان بهمن   ين جر يدر ا 

پرونـده  ،  نماي بـه مـردم در حـال فـرار از س ـ           يرانـداز ياتهام ت 
 بــه يرانــدازي هــم داشــت كــه مربــوط بــه دســتور تيگــريد

 . ها بود  از مناسبتيكيت تظاهركننده در يجمع

ر پرونـده   ي ـگيف پ ي ـ ط 3 انقـلاب    يروزي ـدر مجموع بعد از پ    
ها كـه      شهدا و داغدار   يها   خانواده يكي. نما ركس بودند  يس

. نما ركـس بودنـد    ي س يسوز  ن آتش يخواستار مجازات عامل  
خواسـتند    يكردنـد و م ـ     يكبار تظاهرات م  يقت  ها چند و    آن

 بودند كـه    ييها  يف دوم چپ  يط. دادگاه ركس برگزار شود   
گروه سـوم طرفـداران شـاه بودنـد كـه           . كردند  يك م يتحر

ــا مـ ـ ــش  يادع ــد آت ــوز كردن ــان   يس ــار خودش ــس ك  رك
مـن  . كردنـد   ي م يدگيبوده وگرنه به پرونده رس    ) ها  يانقلاب(

نما ي س ـيسـوز  عامل آتـش  ،  زاده  ين تكبعل يحس. شد  ي م يدگيتر رس   د زود ين پرونده با  يهم معتقدم كه به ا    
توانـستند    يتـر از آن موعـد م ـ         زود يل ـين خ يبنـابرا ،  عبدالرضا آشور آنجـا بـود     ،  ركس بازداشت شده بود   

  .ل دهنديدادگاه را تشك
ار نما ركـس ك ـ يد كه ثابـت شـده آتـش زدن س ـ      يشما پس از دادگاه و اعلام احكام متهمان گفت        : سوال  -
  د؟يدي رسيجه قطعين نتيچطور به ا. ن امر دخالت داشته استيما در ايم شاه بوده و ساواك مستقيرژ
ن واقعـه   ي ـداد سـاواك در ا      ي نـشان م ـ   ي اعترافات سـاختگ   ي از آشور و فشار به او برا       ييبازجو: جواب  -

زا  جـا مـواد آتـش   ك،  داشـته باشـد  ياديت زيلم انتخاب شود كه جمعينما و فينكه كدام سيا... دست دارد 
  . شده بوديزير زند كه مردم كشته شوند از قبل برنامهيبر
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   شروع شدخمينيجنگ ايران و عراق با تحريك -2-3-4
عليه حكومـت عـراق و تحريـك مـردم          ،  57سخراني آقاي خميني در همان ابتداي پيروزي انقلاب سال          

 حسين نشان مي دهد اماميون از ابتداي        داخل آن كشور و مردم ايران عليه حاكم وقت عراق آقاي صدام           
انتشار فيلم سـخنراني آقـاي      . بدست گرفتن حكومت دنبال ايجاد فتنه عليه حكومتهاي سني مذهب بودند          

  . خميني قبل از شروع جنگ ايران و عراق گواه بر اين مدعا مي باشد
  
  ،1367كشتار زندانيان سياسي در سال -2-3-5

    توسط حاكميت فارس چه بود؟1367سال علت كشتار زندانيان سياسي در 
 3حمله مجاهدين از عراق به ايـران در    مرداد در اوين آغاز شد از آنجا كه6كشتار زندانيان سياسي روز     

بسياري در درون رژيم و بيـرون آن علـت كـشتار زنـدانيان سياسـي را نتيجـه ايـن            ،  مرداد صورت گرفت  
اما اين نتيجه گيري هـم از نظـر داده          . ميدانند) »ان بعد تهران  اول مهر «كه با شعار    » فروغ جاويدان «(حمله  

  .هاي تاريخي غلط است و هم از نظر اخلاقي و حقوق انسان غير قابل قبول
از نظر تاريخي درست نيست زيرا به شهادت بسياري از نوشته هاي زندانيان سابق و بـه شـهادت آنچـه از                      

فشارهاي زيادي بر زندانيان سياسي وارد مي ، وع قتل عام از چند وقت قبل از شر     ،  رژيم بيرون آمده است   
 بدنبال بازخواستهاي چند باره زندانيان تفكيك ميشوند و در زندانها نقل و انتقالات              67از آغاز بهار    . آمد

  . از روز اول مرداد ماه كليه ملاقاتهاي زندانيان قطع ميشود. زيادي صورت ميگيرد
اكثريـت   ماه كشتار ماركسيتها كـه اكثريـت آنهـا را تـوده ايهـا و فـدائيان                 شهريور   5علاوه بر اين چرا از      

تشكيل ميدادند شروع شد؟ اگر اين فرض غير اخلاقي را بپذيريم كه زنـدانيان مجاهـد مجـرم بودنـد بـه                      
 نفر از ماركسيـستها  500ماركسيستها كه روحشان از اين حمله خبر نداشت چه ربط داشت و چرا حداقل            

 روز قتل عام كردند؟ حتي بسياري از آنان مخـالف مبـارزه             20ف را بعنوان مرتد در عرض       با عقايد مختل  
  .مسلحانه با رژيم بودند اما چون مخالف بودند و سر خم نكرده بودند مستحق مرگ ميشدند

بقـول آقـاي    [ چنـد هـزار نفـر        65 و   64در واقع بعد از اينكه به لطف فشارهاي آقاي منتظري در سـالهاي              
 ايران چنـدين هـزار زنـداني        ياز زندانيان سياسي آزاد شده بودند اما هنوز در زندانها         ]  نفر 5000منتظري  

  .  دست منتظري را از زندانها كوتاه ميكند65آقاي خميني در اواسط سال . سياسي وجود داشت
آيـا   «:دبه آقاي خميني چنين مينويـس     ،  يعني دو سال قبل از قتل عام      ،  65 مهرماه سال    17آقاي منتظري در    

ميدانيد در زندانهاي جمهوري اسلامي به نام اسـلام جنايـاتي شـده اسـت كـه هرگـز نظيـر آن در رژيـم                         
آزادي بـي رويـه چنـد صـد     «: آقاي خميني در همـان سـال بـه او نوشـته بـود       . »منحوس شاه نشده است؟   



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 141

ا و دزدي هـا را      تروره ـ،  آمار انفجارهـا  ،  منافقين به دستور هيئتي كه رقت قلب و حسن ظن شان واقع شد            
  .»بالا برده است

بعد از اينكه دست آقاي منتظري از زندانها كوتاه ميشود اين سوال براي مسئولان جديد مطرح ميشود كه 
بسياري از زندانيان مدت زندانشان هم تمام شده بود اما رژيم آنها را              با زندانيان باقي مانده چه بايد كرد؟      

ايـن بـود كـه از سـال         . باقي نميماند » خانه تكاني «يگري به غير از يك      راه حل د   بدينترتيب. آزاد نميكرد 
 براي 67تفكيك زندانيان و بازخواستهاي چند باره در بهار سال         . آخر ميگشت » راه حل « رژيم بدنبال    65

 تيرماه قطعنامه آتش بس با عـراق را         25زماني كه خميني در تاريخ      . رسيدن به اين هدف صورت گرفت     
له جام زهـر خـوردنش تزلـزل بزرگـي بـراي هـوادارنش ايجـاد ميكنـد و مخالفـان براحتـي                       مسئ،  ميپذيرد

از اينجهت كليه ملاقاتها ي زندانيان سياسـي از اول مـرداد مـاه قطـع                . ميتوانستند از آن بهره برداري كنند     
  .ميشود و تا آبانماه اين قطع ملاقات ادامه پيدا ميكند

بهاي از پيش تعيـين شـده       اام ميشد اگر پاسخهاي داده شده طبق جو       زندانيان با چندتا سوال انج     محاكمه-
  .نبودند بلافاصله به جوخه هاي اعدام سپرده مي شدند

 اعدام نشد و علت اين مسئله هم اين اسـت كـه      67در مورد ماركسيستها هيچ زني از زندانيان در شهريور          
امـا  . زنهـا قـوه تـشخيص ندارنـد        نظر آنها    اززن مرتد را نميتوان اعدام كرد زيرا        ،  در فقه روحانيت حاكم   

اين در حالي است كه زنان مجاهد بعنوان منافق اعدام شدند  .مردان ماركسيست بعنوان مرتد اعدام شدند
البتـه زن مرتـده را      . زن منافق را ميتوان كشت اما زن مرتـد را نـه           ،  زير طبق حكم شرعي روحانيت حاكم     
كه توبه كنـد و چنـد زن بـه همـين علـت در آن زمـان خودكـشي        چنان زير فشار و شكنجه قرار ميدادند      

   .اكثر كشتارها در مردادماه و شهريورماه نيز با دار زدن صورت گرفته است. كردند
بايد توجه نمود هدف از آوردن اين مطالب ذكـر حـوادث بـوده و قـصدي مبنـي بـر اعـلام برائـت و يـا                            

  .و يا ديگران نيستمخالفت نسبت به گروه هايي مثل سازمان مجاهدين 
  چند نفر به قتل رسيدند؟

معـاون تحقيـق و بررسـي وزارت اطلاعـات آخونـدها در دوران آخونـد             ،  بنا به نوشته سايت مجاهـدين     -
دهنـده    براي اولين بار در يك اعتراف تكـان       ،   منتشر شد  1387 فلاحيان در يك نوار ويدئويي كه در سال       

نفـر را   700هـزار و      33،  1367 عام زنـدانيان سياسـي در سـال         لرژيم آخوندي در جريان قت    ... «: اعلام كرد 
 .»شدگان در گورهاي جمعي دفن شدند اعدام. اعدام كرده است
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:  روز بعـد از آغـاز اعـدامها    3فتواي خميني و   روز بعد از   4 مرداد يعني    9منتظري خطاب به خميني در      -
 ندارد و هم خـالي از خطـا نخواهـد           يوببالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز عكس العمل خ           «

  .»بود
امـا ايـن عـدد بـسيار دور از          ،   اعدامي در اين كشتار ميكند     30000با اينكه سازمان مجاهدين صحبت از       -

از اينكـه حـدود     .  اسم در خارج از كشور منتشر شده است        4000اما تاكنون بيش از     . واقعيت بنظر ميرسد  
.  برخي از موارد اسمها دقيق نيستند و ممكن است اشتباه شده باشـد     نفر نوشته ميشود براي اينكه در      4000

 نفـر كـه بـا گفتـه آقـاي منتظـري هـم تطـابق دارد بـه                    4000و ميتوان گفت كه با ميزاني خطا رقم حدود          
  ). فيروزه بني صدر و مهران مصطفوي: منبع (حقيقت نزديك است 

  افرادي كه در اين دوره بر مسند حكومت بودند
احمـد خمينـي گرداننـدگان اصـلي        ،   آيـت االله خمينـي      :ر اين دوره بـر مـسند حكومـت بودنـد          افرادي د 
اكبـر هاشـمي   ، ميرحـسين موسـوي نخـست وزيـر    ، آقاي خامنـه اي بـه عنـوان رئـيس جمهـور     ،  حكومت

يـيس شـوراي عـالي قـضايي و         ر عبدالكريم موسـوي اردبيلـي    ،  رييس مجلس شوراي اسلامي   رفسنجاني  
وزير ارشاد و رييس  محمد خاتمي، وزير اطلاعات محمد محمدي ري شهري  ،رييس ديوان عالي كشور   

  . رمحمد موسوي خوييني ها دادستان كل كشو، موسسه ي كيهان
  دلايل واقعي كشتارها از كجا نشات مي گيرد

كشتار زندانياني كه محاكمه شده و حكم زندان داشتند و حتي عده اي دوره زندانشان بـه اتمـام رسـيده                      
  .دلايلي به شكل زير پيش كشيده مي شود، يزي مي تواند باشدد چه چوب

در وهله اول اين كشتار نشان ميدهد حكومت اماميه فارس هيچگونـه ارزشـي بـه هـيچ قـانون و حقـوق              -
انساني و عرف و عادات اخلاقي شناخته شده قايل نبوده و قوانين ظالمانه خود را نيـز بـدون كـوچكترين           

  .لامي در هر مقطعي نقض مي كندتوجه به رفتار اخلاقي اس
كار امام زمـان  «سردمداران مذهب اماميه كشتار را يك امر عادي مي پندارند و بنا به احاديث اماميه كه      -

اينها كشتار را بـه عنـوان افتخـار اخلاقـي      ،  »در موقع ظهور فقط كشتار است و از هيچ كس سوال نميكند           
ه اي كه خودشان توجيه مي كننـد افـراد مخـالف را بيـشتر               خود قلمداد كرده و تصور مي كنند به هربهان        

  .بكشند در نزد امام زمان عزيزترند و بخوي او نزديكترند
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  بمب گذاري در حرم امام رضا و كشتار مردم بي گناه-2-3-6
موجـب  ) ع(انفجار بمبي در داخل حرم امام رضـا ، زمان با عاشوراي حسيني  هم1373خرداد سال  30روز  
  .شدن دهها نفر ديگر شد  و زخمياز افراد بي گناهتن 26شدن  كشته

  .چند ساعت بعد آقاي خامنه اي سازمان هاي مخالف حكومت را مسبب اين حادثه معرفي نمود
سـازمان قـضايي    : از آقاي اكبر گنجي سوال مـي كنـد          ) 1378آذر13 (روزنامه آريا مخبر  ،  سال بعد پنج  -

مب گذاري در مشهد را به باند سـعيد امـامي منتـسب كـرده      نيروهاي مسلح در اطلاعيه اخير خود بحث ب       
توان گفت كه حوادثي كه قبلاً نيز در مشهد رخ داده اسـت از جملـه تخريـب مـسجد اهـل               آيا مي . است
 انفجار حرم رضوي و ترور نافرجام آقاي عبايي خراساني كار همين باند بوده است؟، سنت

واجـد  ، انـد   هاي آن گروه ايـن كارهـا را انجـام داده            ماندهاين كه سازمان قضايي گفته پس       «: اكبر گنجي 
براسـاس تئـوري و     . نكته جالبي است كه اين محفل هنوز از بين نرفته و هنوز همه آنها دستگير نشده انـد                 

تاريكخانـه اشـباحي وجـود دارد كـه در آن عاليجنابـان خاكـستري اطـراق                 ،  مدلي كه من بدان باور دارم     
آنها مسجد اهل سنت را در . انفجار مشهد يكي از اقدامات آنان است.  مشغولندچنان به توطئه كرده و هم

رضا پيش آمد كه آن را به گـردن    مشهد خراب كردند كه به دنبال آن حادثه وحشتناك انفجار حرم امام           
  .منافقين انداختند

بمـب در   اكبر گنجـي قتـل كشيـشهاي مـسيحي و انفجـار              : مي نويسد    )1378 آذر   14 (روزنامه رسالت -
را كار وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايـران دانـسته و منـافقين را از انجـام امـور                   ) ع(حرم امام رضا    

  .فوق تبرئه كرده است
در گذشته هم وقتي اين ماجرا اتفاق       :  مي نويسد     عمادالدين باقي   از قول  )1378  بهمن 26 (روزنامه فتح -

كردنـد و   كسان ديگري را پيدا مي، ا حوادث مشابه و ترورهاو ي) ع(رضا  افتاد مثل مسأله انفجار حرم امام  
كردند تـا مـاجرا فيـصله پيـدا      عنوان عاملين آن فاجعه معرفي مي  آنها را به  ،  براي اين كه سرپوش بگذارند    

  .كند
در جلـد دوم كتـابش دربـاره نقـش بانـد            » تراژدي دموكراسي در ايران   «كتاب   نويسنده،  عمادالدين باقي 
چيني آنان براي معرفي يك مهره سـوخته سـازمان       و دسيسه ) ع( انفجار حرم حضرت رضا    سعيد امامي در  

 به عنوان عامل ايـن     -كه در زمان انفجار در زندان جمهوري اسلامي بوده         )منافقين(مجاهدين خلق ايران    
ي مي توان گفت كـه و  »مهدي نحوي «با توجه به فرضيه قريب به واقع زنداني بودن      « : نويسد  مي،  جنايت

بـديهي  . در طي اين مدت تحت فشار و شكنجه براي اعتراف به انفجار حرم امام رضا قـرار گرفتـه اسـت      
به ويژه اگر عـرق   ،  دهد  اطلاع بوده به آساني تن به چنين اعترافي نمي          است فردي كه روح او از ماجرا بي       
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. امـضا خواهـد كـرد     داند با چنين اعترافي حكم مرگ خويش را           مذهبي داشته باشد و از طرف ديگر مي       
 .اي ديگر اجرا كرد سرانجام پس از نااميد شدن از كسب اعتراف بايد سناريو را به گونه

ترين نقاط كه ايـستگاه مـسافران         مهدي نحوي با اتومبيل افراد سعيد امامي به تهرانپارس در يكي از شلوغ            
و يك قبضه كلت كمـري خـالي        به ا . شود تا عده زيادي از مردم تهران شاهد باشند          آورده مي ،  نيز هست 

جـوان  ،  مهـدي نحـوي   . خواهنـد او را فـراري دهنـد         شـود كـه مـي       نين فريب داده مي   چاز فشنگ داده و     
كند فرشته نجات به سراغ او آمده است با خيالي خام از اتومبيل بيرون فرسـتاده         اي كه گمان مي     تجربه  بي
خبـر از سـناريوي       بـه اميـد رهـايي و بـي         (ماو چونان محكومي گريزپا به سوي سرنوشتي نـامعلو        . شود  مي

  .دود  شتابان مي)طراحي شده
، دود  مچنان شـتابان مـي     ه »نحوي «دهند  چند لحظه بعد ماموران از اتومبيل بيرون آمده و فرمان ايست مي           

شود و در حاليكه عده زيادي از مردم شاهد بودند كه او    دهند و او نقش بر زمين مي        ها امان نمي    اما گلوله 
اي هـم نـزد        حال فرار و ماموران در حال تعقيب بودند و به او ايست دادند اما فرد فـراري كـه اسـلحه                     در

شب همان روز در اخبار سراسري صـدا و سـيما گفتـه شـد               . خود داشت تسليم نشد و هدف قرار گرفت       
كس بـه   اي طبيعـي بـود كـه هـيچ          مـاجرا بـه انـدازه     . انـد   كه عده زيادي از مردم شاهد اين درگيري بـوده         

   .»كند ساختگي بودن سناريوي نحوي ترديد نمي
چـاپ   بـه ، 77آذر 18بهزاد نبوي مشاورخاتمي نيز در يك سخنراني علني كه در روزنامه كار و كـارگر               -

درصدد طرح آن در      هم بحث ديگري دارد كه من       ) ع(آن ماجراي حرم امام رضا     « :صراحتاً گفت ،  رسيد
  .»گري استاصلاً مسأله طور دي، اينجا نيستم
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  قتلهاي زنجيره اي در ايران-2-3-7
نظـام جمهـوري     هـاي سياسـي و اجتمـاعي مخـالف           برخـي از شخـصيت     كـشتار بـه    اي  زنجيـره   هـاي   قتل

شود كه بگفته برخـي منـابع بـا صـدور              در داخل و خارج از ايران گفته مي        شمسي هفتاد   ٔدر دهه  اسلامي
توســط ، وزيــر وقــت اطلاعــات آبــادي  دري نجــفقربــانعلي  توســط روحــانيون بلندپايــه از جملــهافتــو

علـي   معاون امنيتـي ايـن وزارتخانـه در زمـان تـصدي     ، سعيد امامي و به دستور  وزارت اطلاعات  پرسنل
اولـين وزيـر    (و دري نجـف آبـادي       ) هاشمي رفسنجاني  جمهوري  فلاحيان وزير اطلاعات دوران رياست    

مهـرداد   و وزارت اطلاعات  معاون وقت كاظمي  ( مصطفي موسوي  )محمد خاتمي  اطلاعات در دولت  
قتلها در طول چندين سال اتفاق افتاد و تعداد قربانيـان بـه بـيش از                ،  در مجموع . صورت گرفت  عاليخاني

اصـلاح طلبـان طرفـدار خـاتمي     ، رسد فعال سياسي و شهروندان عادي مي  ،  شاعر،  مترجم،  هشتاد نويسنده 
براي ايجـاد فـضاي بـاز سياسـي و       ،  خاتمي دولت    براي تلاش  به منظور ايجاد مانع   ،  ر اين باورند كه قتلها    ب

در  (اي  علـي خامنـه   و از جملـه      بنيادگرايـان  .اند  فرهنگي و برقراري آزادي بيان در كشور صورت گرفته        
  . دانستند خصوص اسرائيل و به» هاي خارجي ابرقدرت« عاملان قتلها را )نمازجمعه تهران

در ،  ل روشـني نمايـانگر فرهنـگ تـرور و كـشتار بـي گناهـان               شكي نيست كه قتلهاي زنجيره اي به شـك        
فارغ از اينكه اين طرحها توسـط كـداميك از جناحهـاي حـاكم دولتـي و                 . مذهب اماميه فارس مي باشد    

صرفنظر از اينكه چه تعـدادي از مجتهـدين و آيـت االله هـاي دسـت انـدركار حكـومتي بـراي گـسترش                         
ه اند اين حوادث در دراز مدت مورد توافـق كليـه جناحهـاي           حاكميت اماميون فتواي قتلها را صادر كرد      

بزرگان مذهب اماميه است و آنها بدنبال تداوم حاكميت ترور و كشتار بي گناهان بدون توجه بـه نقـض                    
  . هر گونه حقوق انساني مردم هستند
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  انفجار حرم عسكريين-2-3-8
،  كيلـوگرم در داخـل بنـا   200زن حدود به و TNT  كارگذاري مواد منفجرهبا، سوم اسفند 1384 در سال

گنبد بنا با پوشش آجـري      ،  گذاري ر نتيجه اين بمب    د را منفجر كردند  امام حسن عسكري در سامرا      حرم  
شدت اين انفجار به حدي     . فرو ريخت ،  و طلاكاريش و همچنين تزئينات كاشي كاري در ديوارهاي آن         

امـا بـه علـت      . اع نيم كيلـومتر بـه بيـرون پرتـاب شـد           بود كه برخي از مصالح و تزئينات به كار رفته تا شع           
  .سالم باقي ماند، بدنه اصلي و ديوارها، پايه هاي گنبد، استحكام بنا

اين شهر بطور عمده سنّي نشين بوده و صدها سال است كه اينگونه مقابر در ايـن شـهر وجـود داشـتند و                        
اجع تقليد اماميـه فـارس و پيروانـشان         طبق معمول مر  . هيچوقت هم كسي مشكلي بر آنها ايجاد نمي نمود        

بـراي  ،  و بلافاصله گروههاي فشار در شـهر سـامرا        ،  در عراق شروع به متهم نمودن فرقه هاي سني كردند         
در اين زمينه اعتراف . محدود كردن محدوده سكونت سني ها در اطراف حرم عسكري وارد عمل شدند         

  . ابل تأمل مي باشد قژنرال سابق ارتش ايالات متحدهجرج ويليام كيِسي 
  جرج كيِسي و انفجار حرم عسكريين

ك دولـت دوسـت خـودش در        يران به دنبال قرار گرفتن      يا مين بود كه رژ   يم نظرمان ا  يرفتيما به عراق م   «
 يك دموكراس ـ ي ـجـاد   ي ا يش بـرا  يكا در تلاشـها   ين آنها خواهان شكست دولت آمر     يهمچن. عراق است 

.  كردنـد يثبـات  يد ب ـي ـ در عـراق تول يستي تروريح سازمانهايش و تسل  آنها با آموز   ،باثبات در عراق بودند   
اما ما فهـم  .  وجود دارديعيان ش ينظام   قدس و شبه   يروين ن ي ب يكي ما از ابتدا روشن شد كه رابطه نزد        يبرا

 در 2006ه ي ـ در فوري حـرم عـسگر  يران تا زمان واقعه بمبگـذار يا) ميرژ(رات كامل نفوذ  ي از تأث  يدرست
ان مـورد   ي ـنظام   شـبه  ي رو يشتري ـدا كرد و مـا حمـلات ب       يج كه اطلاعات ما ارتقا پ     يبه تدر . ميسامرا نداشت 

ران بـه صـورت دسـت سـاز         ي ـم كـه در ا    يدي رس يله انفجار يك نوع وس  يما به   ،  ميران انجام داد  يت ا يحما
وشـته   ن ي آنها فارس ـ  يم كه رو  يدا كرد ي را پ  ييو خمپاره و راكتها   . يج.يپ.ن نوع آر  يما آخر . شديد م يتول

در اواسـط  . ده بـود يران رس ـي ـراً از اي ـن مهمـات اخ   ي ـلذا واضح بود كه ا    . خ ساخت داشت  يشده بود و تار   
 يستي ترور يزات به سازمانها  يران مشغول دادن سلاح و تجه     يم ا ي نبود كه رژ   ي باق يچ شك يگر ه ي د 2006

  .در داخل عراق است
 با يان عراقيد كه شبه نظاميبه نظر ما رس. ميز بوديگر نيك روند نگران كننده دي شاهد 2006ما در اواخر  

شان در بغـداد هـستند تـا كنترلـشان        يعراق از محل زندگ   ساكنان سني   رون راندن   يران در حال ب   يت ا يحما
 بـود كـه مـا    ين زمانيم و ايد قرار داديين امر را مورد تأي ما ا2006در دسامبر . ش دهندي شهر را افزا يرو

ن سـلول كـه     يدر ا .  در بغداد بودند   ياتيك سلول عمل  يم كه در    ير كرد ي قدس را دستگ   يرويشش عامل ن  
 خـورده   ي نقشه مناطق بغداد كد رنگ ـ     يك نقشه بود و در رو     يوار  ي د يدر رو ،   بود يك سلول فرمانده  ي
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 بود كه حركت ييها ن نقشه فلشي اين رويهمچن.  بوديا  فرقهين كد رنگ مربوط به گروههايبود كه ا
ران بـه عمـد و      ي ـم ا ي ـ ما مثـل روز روشـن شـد كـه رژ           يبلافاصله برا . دادي را نشان م   ت ها ين جمع يبالقوه ا 
  .»ثبات كند يزند تا عراق را بي را دامن ميا م خشونت فرقهي مستقيا بگونه

 توجيهات ايدئولوژيك پشت تصميم

نجـام  بايد اين مسئله را نيز در نظر داشت كه مقامات جمهوري اسلامي از توجيهات شرعي مناسب براي ا     
  .چنين جنايتي برخوردار هستند

بقعه و بارگاهي هرچه باشـكوهتر بـه جـاي          ،  گونه توجيه كنند كه با تخريب اين محل         توانند اين   ها مي   آن
يعني نيـت پـشت عمـل را بايـستي در     » الاعمال بالنيات«آنها به اين اصل معتقدند كه   . آن خواهيم ساخت  

  ).دهيم يبا چه نيتي ما كار را انجام م. (نظر گرفت
براي بازسازي هرچه بهتر نيـاز بـه تخريـب بنـاي قبلـي              . گيرد    در اينجا تخريب با نيت سازندگي انجام مي       

بلكـه  ،  گيرنـد   در همين حال با اين انفجار نه تنها دشمنان اسلام مفتضح شـده و در تنگنـا قـرار مـي                    . است
  .شود لات مسلمين نيز حل مياي مشك موجب عزت و سرفرازي جمهوري اسلامي شده و در پناه آن پاره

مقامـات جمهـوري اسـلامي اعـلام        ،  بلافاصله پس از انفجار جدا از تشكيل سـتادهاي مختلـف بازسـازي            
بايـستي    مـي ،  نـشين قـرار گرفتـه       ي سـني    جايي كه در يك منطقه      اند كه براي حفاظت از حرم از آن           داشته

بـه ايـن ترتيـب امنيـت        . هـا داده شـود      عهتركيب جمعيتي دستخوش تغيير قرار گرفته و اطراف حرم به شي          
  ).2006 مارس 3، ايرج مصداقي: منبع (.هاي كربلا و نجف حفظ شود سامرا نيز مانند حرم

تهيج افكار عمومي عليه سني ها در هدف اماميه فارس بـوده و مـي خواهنـد                 ،  مطمئنا در اينگونه حوادث   
ر مقابل عمل انجام شده قـرار داده آنهـا را از            توده هاي سني مذهب عراقي و بويژه اهالي سني سامرا را د           

نظر افكار عمومي خلع سـلاح نمـوده و طرحهـاي تخليـه اطـراف مرقـد امـام عـسكري از اهـالي سـني و                           
جايگزين نمودن آن توسط خانواده هاي شيعي مذهب را پيـاده نماينـد و در عـين حـال قـصدشان نـشان                       

  . لام مي باشددادن چهره اي تروريستي از سني ها در كل جهان اس
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  ،1366ايجاد فتنه توسط اماميون ايران در مكه به سال -2-3-9
 در مكه موجب ايجاد فتنه      1366 مرداد   9در سال   ! اماميه فارس با فتنه انگيزي و به بهانه برائت از مشركين          

  . كشته و تعداد زيادتري نيز زخمي شدند)  نفر ايراني275( نفر 402شدند و در اين حوادث 
موضوع مهم اينجاست كه اماميون بطور كامل به اين فتنـه انگيزيهـا معترفنـد در عـين حـال بـه گناهكـار                        

  .بودنشان و حمل مواد منفجره نيز اذعان دارند
كـه حاصـل    ،  به آيت االله خميني   ،  نامه خصوصي ارسالي آيت االله منتظري نفر دوم حكومت در آن تاريخ           

 بوده اسـت بـه شـكل مبـرهن و بـي             1365ال قبل از آن در سال        و همچنين س   1366بررسيهاي وقايع سال    
  . پرده به عمق توطئه و فتنه انگيزي حكومت بر عليه زائرين و حكومت عربستان سعودي اشاره دارد

راجع به مساله حج نمي دانـم وقـايع مكـه را تـا چـه انـدازه بـه         -2: .... در بخشي از نامه چنين آمده است        
بـسياري از افـراد مـورد اطمينـان كـه خـود نـاظر جريـان و در خـط مقـدم                       . دحضرتعالي گزارش داده ان ـ   

راهپيمايي بوده اند مي گويند همه گناه گردن سعوديها نيست و ممكـن اسـت راهپيمـايي آبرومندانـه اي                    
ولي در اثر تندي بچه ها و بـي برنـامگي اجمـالا هجـوم و حملـه از                   ،  انجام شود و به اينجا هم منجر نشود       

هر چند دشمن مجهز و مهيا بود و دنبـال          ،  ي نپخته ما شروع شد و سوژه به دست دشمن داد          طرف بچه ها  
  .بهانه مي گشت تا ما را سركوب كند

 در موضوع جاسازي و قرار دادن مواد منفجره در ساكهاي حجاج با ما عاقلانه           ،دشمن در سال قبل از آن     
يدگي نكرديم بلكه مغرور شـديم و در سـال   برخورد كرد و تا اندازه اي اغماض كرد و ما موضوع را رس 

بعد چنين مصيبت بزرگي براي عالم اسلام رخ داد و دشمن از موضوع سال قبل نيز بهره بـرداري كـرد و               
علي ايحال اگر ولو به حسب صورت تغييري در بعضي مسئولين حج و روش آنان انجام مي شـد و آنـان                      

  )ي از نامه در زير قابل رؤيت استتصوير بخش....(عاقلانه وارد مي شدند بسا بدون
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 حكـومتي نـسبت بـه انتقـال         دومدر اين زمينه اشاره به اين نكته ضروريست كه با توجه به اذعان شـخص                
احتمال قوي اينست كه اماميون فارس قـصد داشـتند بـا انجـام انفجـار در كعبـه                   ،   منفجره به عربستان   هماد

د كرده و بدنبال آن چنين ادعا كنند گويا كعبه را خدا منفجر             بحران امنيتي و مذهبي در دنياي اسلام ايجا       
كرده و اين نشان ميدهد حكومت عربستان كافر است و بايد اماميون پاك سرشـت بـر مكـه و شـهرهاي                      

چنانچه انفجارهايي از اين نوع در حرم امام عسكري و امام رضـا را در نظـر                 ،  .مدينه و مكه حاكم گردند    
  .شنتر مي گرددبگيريم چنين قضاوتي رو
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  ،1394ايجاد فتنه توسط اماميون ايران در مكه به سال -2-3-10
در اين سال زائران حج به صورت عادي مشغول زيارت بودند ناگهان عده اي از زائران ايراني كه عمدتا                   

و شـعارهاي ضـد عقايـد اهـل     ، مثـل لبيـك يـا حـسين    (عضو سپاه پاسداران بودند شعارهاي غير متعارف  
 نفـر جـان باختنـد و    769اده و موجب ازدحام در داخل جمعيت شده و در ايـن حـوادث حـدود      د) سنت

 بـراي   بيش از دو سوم كشته شدگان و زخمي ها ايراني بودند و بسياري از ايرانيها              ،  تعدادي زخمي شدند  
 شناسايي نشده و جزو مفقودين محـسوب مـي شـدند و روزهـا طـول كـشيد تـا همـه آنهـا                         مدت طولاني 

  . ي گردندشناساي
در اينجا با توجه سابقه امر در راه انداختن تظاهرات غير قـانوني و بـا هـدف ايجـاد دشـمني بـا حكومـت             

بـه علـل مـذهبي و سياسـي ايـن حـوادث اشـاره            ،  عربستان سعودي توسط عوامل حكـومتي اماميـه ايـران         
از ايـن خبرهـا هنـوز       شود و مستقيما به خبرهاي پخش شده در اين زمينه مي پردازيم هر چند بخشي                  نمي

توسط منابع رسمي هيچكدام از اين كشورها تاييد نگرديـده اسـت لـذا بـدون اينكـه بـه عمـق خبرهـايي                        
بسياري كه در اينترنت و گروههاي شبكه هاي اجتماعي پخش مي گـردد بـرويم بـه بخـشي از خبرهـاي                

  . عمومي اشاره مي شود
 كـه افـسران سـپاه پاسـداران         ز منابع خود فـاش كـرد      به نقل ا  » فرزاد فرهنگيان «يك ديپلمات سابق ايراني   

كـشته شـدن    « تهـران را بـه اجـراي سـناريويي بـا هـدف               او. ايران عامل به وجود آمدن اين حادثه بودنـد        
ــراض    ــان و پــس از آن برگــزاري تظــاهرات اعت ــشترين شــمار ممكــن از حاجي ــال   بي ــا اعم ــوام ب ــز ت آمي

پـيش از آغـاز موسـوم حـج         «: ر وبلاگ خود نوشـت    فرهنگيان د  .در موسم حج متهم كرد    » آميز  خشونت
   .نسبت به عمليات تروريستي كه نظام جمهوري اسلامي قصد اجراي آن را دارد هشدار داده بودم

هاي سياسـي   اعلام شد كه از همه عرف هايي از سوي نظام جمهوري اسلامي   گيري  موضع،  پس از حادثه  
  » دليل آن چيست؟. تجاوز كرد

  . كرد به عنوان مشاور در وزارت امورخارجه اين كشور كار مي، از نظام ايران اش اييازجد فرهنگيان پيش
آخرين ماموريتش هم . مغرب و يمن فعاليت كرد، بغداد، هاي ايران در دبي   خانه  او پس از آن در سفارت     

  .مرد شماره دو سفارت ايران در بلژيك بود

، يران را بـه خـاطر دسـت داشـتن در ايجـاد حادثـه منـا            نظام ا ،  گويد كه تحقيقات    فرهنگيان با اطمينان مي   
بـيش از   . يـك عمليـات تروريـستي بـود       ،  چه در منا روي داد      آن«: كند  او تاكيد مي  . محكوم خواهد كرد  

سناريو اين بود كه شمار كشته شـدگان        . هزار تن از اعضاي سپاه پاسداران در ميان حجاج ايراني بودند          5
عمـل نيروهـاي     اما سرعت . ي همراه با عمليات خشونت آميز برگزار شود       بيشتر باشد و پس از آن تظاهرات      
  » .توطئه را به شكست كشاند، امنيتي سعودي در كنترل حادثه
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 :را چنين ذكر مـي كنـد    رتبه سپاه پاسداران ايران       فرماندهان عالي  افرادي از    نام،  اين ديپلمات سابق ايراني   
، »رئيس دفتر مطالعاتراهبردي سپاه «علي اصغر فولادگر-2  »ران در لبنـان   ير سابق ا  ي سف  «ركن آبادي-1
عــادل ســيد جــواد موســوي فرمانــده -5،  از ســردمداران ســپاهسيد حسن حسني-4، عمار مير انصاري-3

عبـدالباري مـصطفي بختـي فرمانـده مركـز آمـوزش        -6، نظاميان بـسيج  از واحدهاي شبه» عاشورا«لشكر 
محمـد سـيد    -8 .مـصطفي نعـيم عبـدالباري رضـوي     -7 . تهـران دانشگاه امام در كاخ سعدآباد در شمال

  .كاظم عبدالزهرا خردمندان-10 .سالم صباح عاشور -9 .عبداالله

هـاي   هـستند كـه مـسئول اجـراي ماموريـت     » 400واحد «رتبه  گويد كه اين افراد از فرماندهان عالي       او مي 
جمهوري  سفير2014 تا آوريل 2010ركنآبادي از سال  .خـــارجي ســـپاه پاســـداران را بـــر عهـــده دارد

اسلامي در لبنان بوده و قطعا داراياطلاعات زيادي در ارتباط با حزب الله لبنان استو بعيد نيست كه 
  . عهده داشته است ر بافرادي از حزب الله لبنان درميان حجاج بوده و رهبري آنها را ركن آبادي

ه شده توسط نيروهاي اطلاعاتي و سـپاهي وبـا           بر اساس طرح ريخت     با همانگونه كه ذكر گرديد حادثه منا     
 و  ين ـي بحر ،ي از وابـستگان حـزب االله عراق ـ       يران در لبنـان و عـده ا       ي ـر سابق ا  ي سف ي ركن آباد  يهماهنگ

وسـتن  ي پين بـرا يا حـس ي ـك ي ـعكس حركت حجاج و بـا رمـز لب  در با حركت دادن چند كاروان    ،  يلبنان
   .گرديد شروع  ديگر كشورهايعيحجاج ش

ن منظـور بـه     ي شركت داشـته و بـد      ي در جلسات سر   ي كه از ابتدا همراه ركن آباد      يرانيانان ا  از جو  يكي
 در تهـران و در      ي ركـن آبـاد     نقل مـي كنـد كـه        به حج اعزام شده اند     يراني ا يعنوان خدمه در كاروانها   

هـا و    يحـوث ،  را بـا فـشار آوردن بـه عربـستان         ي ـز ارزد   يم م يد بده ي گفت كه اگر هم شه     يحضور حجاز 
ق اجـرا   ي ـ دق ي ركن آبـاد   ي آقا يزيبرنامه ر  مي گويد كه     ن جوان ي ا دي خواهند كش  ياراسد نفس راحت  بش

گر حجـاج آنهـم بـا شـعار     ي د يونيلي م مسيرعكس  در جهت    يراني ا ي اساسا حركت دادن كاروانها     و نشد
   .بود كار بشدت اشتباه »نيا حسيك يلب«

ك ي ـ يته كه بابـت خـون حجـاج حـداقل نفـر         گف يراني مسئول در بعثه حج ا     يرانيك ا يجالب است كه    
 يك حـاج  ي ـ رسد كـه مـورد غـضب         يها م يرانيارد تومان به ا   يليك م يبا  يدل تقر اال عربستان مع  يون ر يليم

 يان را بـرا يعيد شما خون ش  ي گو يت م يرا در منا فوت كرده قرار گرفت و با عصبان           كه برادرش  يمشهد
 حادثه شد با حركـت معكـوس        ي را كه عامل اصل    يان برنامه   يچن د و يزي ر ياست خودتان م  يش برد س  يپ

لبيـك يـا    « وراهپيمايي بر خلاف جهت حجاج جهان اسـلام و بـا شـعار               يونيليدر منا و سد معبر حجاج م      
 بعثه روبرو شد و ي از اعضايكيد يد كه با تهدين همه خون شديد و مسبب ا يعه را برد  ي آبروى ش  »حسين

  .د برد تا آرامش كننيس بعثه حج مي عسكر رئي قاضيد علي سياو را نزد آقا
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تبديل حادثه به تظاهرات  امنيتي و انتظامي عربستان براي جلوگيري از با توجه به واكنش سريع نيروهاي
ــوياحتمال ، و راهپيمائي ــاي  ، شناسائي و شنود و پيش بيني تظاهراتكــه  است ق ــتور كــار نيروه در دس

  .حفظ امنيت زائرين عربستان بوده است
و عربستان سعودي را تهديد   كه فرماندهكل سپاه پاسداران در سخنراني خود به خرج داد،رديآن بي خ

 از آن مهم تر در انتظار تبعات  و  نشان داد كه سپاه در حادثه مكه و منا ضربه ديده،   به اقدام نظامي كرد
ــال ناشي از  ــپاهدر حقيقت عصبانيت. افشاگريهاي مفقود شدگان استاحتم ي است  از شكست طرح س

   .امنيتي آن درآينده نيز باشد متحمل شد وحالا بايد منتظر تبعات سياسي كه در عربستان
كـه همـه چيـز را در اعمـال     ، حادثه نشان ميدهد بر عكس تصورات سپاه پاسداران حكومت اماميه فارس   

خشونت در تظاهرات داخل كشور و اعـدام و كـشتن مخـالفين و ايجـاد جنـگ و خـشونت در عـراق و                         
كشورهايي مثل عبرستان بطور سيستماتيك و منظم بـر روي مـسائل امنيتـي              ،  يه و يمن و لبنان ميداند     سور

كشور خود و مسائل ايمني زائران مطالعه و كـار ميكنـد و در واقـع از فتنـه انگيـزي حكومـت فـارس در                          
تقويـت   درس گرفته و در اين مدت علاوه بر اينكـه سيـستم امنيتـي خـود را بـروز و                      1366حوادث سال   

نموده و در عين حال اَعمال و طرحهاي توطئه گرانه حكومت فارس را نيز زير نظر داشته است و با ايجاد  
 كـرده و بـا      كنتـرل  نفـري    500سـپاه پاسـداران بـا نيرويـي         امكانات لازم توانسته است توطئه همـه جانبـه          
  .كمترين تلفات چنين فتنه بزرگي را مهار نمايد

خبرگزاري آسوشيتدپرس  ،  يهتوركي  بنا بر سايتهاي اينترنت   
 نفـر   934و زخمـي هـا      ،   نفـر  769تعداد كل كشته شدگان     

سهم كشورها از كشته ها به شكل زيـر مـي           . اعلام گرديد 
ــد ــران : باش ــر465اي ــصر ،  نف ــدونزيا ، 146م ــر100ان ،  نف

، 42كـامرون   ،  58هنـد   ،  60مالي  ،  64نيجريه  ،  75پاكستان  
، 8كنيــا ، 11چــاد ، 13اتيــوپي ، 18جزايــر ، 41بــنگلادش 

، مطمئنا در بين كشته شدگان افراد معدودي بي طـرف و غيـر شـيعه              .  نفر 3مراكش  ،  3يه  تورك،  5سنگال  
چه مذهبي داشتند؟ آيا آنها شيعه و وابستگان به سپاه          ،  طبيعي خواهد بود اما كشته شدگان ديگر كشورها       

  .در اين زمينه اطلاعات زيادي وجود ندارد، بودند؟
، ان آذربايجان جنوبي بندرت در بين كشته شدگان مي توان يافت          توركابل توجه اينست كه از      موضوع ق 

البته يك نفر عضو سپاه در تبريز وجود دارد كه در منا كشته شده است ولي بقيه افرادي كه در زنجـان و        
، اده انـد  شهرهاي ديگر آذربايجان فوت كرده اند با مرگ طبيعي و يا در تصادف جانـشان را از دسـت د                   



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 153

 كشته از كردهاي آذربايجان ويا استان كردستان در منا وجـود            40ضمنا خبري نيز مبني بر وجود بيش از         
  .دارد كه جزو جاشهاي كرد و وابسته به سپاه بوده اند

ان آذربايجـاني در بـين كـشته هـاي منـا بـدليل عـدم اعتمـاد                  تورك ـسؤال اينجاست كه آيـا دليـل نبـودن          
ها بوده ويا اين نيروها عملا رغبتي به كارهاي تروريستي و بـويژه تروهـا و توطئـه                  جمهوري اسلامي به آن   

  .اهميت اساسي خود را حفظ خواهد نمود، در هر حال اين علامت سؤال، هاي برون مرزي نداشتند
چرا در حادثه منا هيچ كشوري براي اعترض به سوء مديريت           ،  نهايتا سوالي بدين شكل مطرح مي باشد      -

ها به ايران اهميت نداد؟ و چرا حتي كـشورهايي هـم كـه تلفـات داده بودنـد هـيچ اعتراضـي بـه                         عربستاني
آيا به غير از اينست كه همه آنها قـانع شـدند كـه سرچـشمه فتنـه و توطئـه منـا همـين                         ،  عربستان نكردند؟ 

اميـه را   و قاعدتا اگر اعتراضي هم شد در واقع به ايران شد و حاكمان فـارس ام               ،  حاكمان فارس مي باشد   
آيا بغير از اينست كه همه اينهـا ناشـي          . اين زمينه مذمت كردند و آنها را به بيهوده گويي متهم كردند           در  

حكومـت اسـلامي    ديگـر،   از مغرض بودن و بي كفايتي سيستم حكومتي فارسگرا مي باشد؟ بـه عبـارت                
محور بوده و كل غير امـاميون       ايران علاوه بر اينكه اسلام محور و انسان محور نيست در عين حال اماميه               

  .فارس را دشمن خود مي داند
   در حوادث مكه و مقاومت توركان و عربها يسم در شبكه هاي اجتماعيتبليغات ضد اسلامي پانفارس

بلكـه  ،   سعودي را هـدف حمـلات خـود قـرار دادنـد             دولت نه تنها ،  هاي ايراني در روزهاي گذشته      رسانه
بويژه در شبكه هـاي اجتمـاعي       . د حامل احساسات نژادپرستانه هم بو     ها شد و    حملاتشان شامل همه عرب   

علاوه بر پانفارسها كه هدايتگر بودند مردم عادي فـارس نيـز خـود را در دشـنام دادن بـه عربهـا و شـعار                          
  .و امام حسين روا مي ديدند متداول اسلمي آزاد مي ديدند و هرگونه توهين را به ح پيغمبر امامي علي

ن اين مطالب بسيار توهين آميز عليه بزرگان اسلام را مي ديـد چنـين تـصور مـي نمـود تـوده                چنانچه انسا 
  .هاي فارس بطور كامل از دين اسلام برگشته اند و دين مجوسيت را قبول نموده اند

بايد اعتراف نمود كه مؤثرترين نيـروي ترمزكننـده در مقابـل مـوج ضـد دينـي نژادپرسـتانه و توهينهـاي                       
ان توركــفقــط و فقــط ...هــاي بــزرگ اســلام و حتــي افــرادي مثــل ح فاطمــه و زينــب و جنــسي بــه خانم

بار و بـددهن ايـستاده      وآذربايجان و به مقدار كمي نيز اقليت عرب بودند كه در مقابل فارسـهاي بـي بنـد                 
 نها بطور غيرمستقيم و همراه با ترس و احتياط دفاع مي كردند           آبودن   بودند البته اقليت عرب به دليل كم      

كان به دليل درك اوضاع و همراه شدن با تودهاي مسلمان تورك و عـرب و تـوركمن و بلـوچ                  رولي تو 
مـي تـوان    ،  جن هجوم مي بردنـد    هاوضاع را بسيار مناسب تشخيص داده و با تمام توان بر پانفارسهاي مست            

مـق  گفت اين كارزار مناسـبترين فرصـتي بـود كـه موجـب همـدلي و اتحـاد توركهـا بـا عربهـا شـد و ع                           
  .نژادپرستي پانفارسيسم و بويژه صورت واقعي متظاهر آنها و لعاب ضدقراني و ضد ديني آنها شناخته شد
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  .قران فتنه انگيزي در مراسم حج را جايز نمي داند
 اماميه فارس تمام تلاشش بهم ريخـتن        شيعهدر قران به صراحت آمده كه جدال در حج جايز نيست ولي             

روي عربـستان را بـرده و مـردم مـسلمان را و حـداقل حاكمـان كـشورهاي                   حج مي باشد تا بزعم خود آب      
  . بشوراندنعليه عربستارا مسلمان 

  »در حج جدال نكنيد:   الْحجيو لا جِدالَ فِ «:  مي فرمايد 197قران در سوره بقره آيه 
ام از كشورها و درست در اين راستا بود كه عليرغم كشته شدن زائراني از ديگر كشورهاي دنيا هيچكد         -

نه تنها با دولت اماميه فارس همراهي ننمـودن در عـين حـال فتنـه انگيـزي ايـران را بطـور مـستقيم و غيـر                 
  .مستقيم محكوم نمودند

مي توان گفت بعد از اين حادثه مسلمانان جهان هرچه بيشتر به خطرات منافقانه اماميه فارس پي بردنـد و                    
يـه و آذربايجـان بيـشتر       تورك يويژه در بين كشورهاي عربي و توركها      اتحاد براي مقابله با اين توطئه ها ب       

 ه نيز تا حدودي با خـود همـرا         را شده و آنها توانستند در نتيجه اتحاد بين خودشان عملا كشورهاي غربي           
  .كنند و در مورد سوريه اتحاد عمل بيشتري داشته باشند
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   فارس حواث قره باغ آذربايجان و چچن و باطنيه امامي-2-3-11
 تروريـست در شـهرهاي مختلـف ايـن          42از بازداشت   ،  )1391(وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان      

، انـد   كشور كه در آستانه برگزاري مسابقه يوروويژن قصد ايجاد عمليات تروريستي و ضد امنيتـي داشـته                
فر ديگـر را نيـز    ن40، علاوه بر اين شبكه تروريستي، جمهوري آذربايجان طي يك سال گذشته     .خبر داد 

به اتهام جاسوسي براي سپاه و وزارت اطلاعات ايران براي انجام عمليات تروريستي و ضـد امنيـت ملـي                    
،  كه سازمان جاسوسي اسـرائيل طبق معمول مدعي شدمات را رد كرده و  اايران اين اته  . متهم كرده است  

 انـد   منـد شـده     آذربايجـان بهـره   اي ايران از كمك و همكاري جمهـوري           در قتل دانشمندان هسته   ،  موساد

، اين گروه تروريـستي بـه رهبـري وقـار پـاداراف     ، بنا بر گزارش وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان   
رئـيس جمهـور    ) الهام علي يـف   (قصد اخلال در امنيت مسابقه يوروويژيون در باكو و سوء قصد به جان              

  .انـد   جمهـوري آذربايجـان را نيـز داشـته        آذربايجان در جريان سـفر مـاه آوريـل وي بـه شـهر زاقاتـالاي                 

از جمله خود پاداراف كـه در مقابـل مـاموران امنيتـي اقـدام بـه مقاومـت                   ،  دو عضو اين شبكه تروريستي    
  .اند كشته شده، مسلحانه كرده بودند

 كـشف و ضـبط       و از  انـد   ايـران و پاكـستان آمـوزش ديـده        ،   در سـوريه   گفته شد كه اين عده    در اطلاعيه   
 .خبـر داده شـده اسـت     ،  كـه از داغـستان وارد كـشور شـده اسـت           » فتي سلاح و مواد منفجره    مقادير هنگ «

،  بـه همـراه چنـدين مـسجد شـيعيان      ) شـهروندان خـارجي    محـل اقامـت    (هـا    قصد بمبگذاري در هتل    آنها
  .اند هاي مذهبي و ديني در كشور داشته ها و مراكز ديني براي دامن زدن به تفرقه زيارتگا

 با عمليات سپاه قـدس در انفجـار حـرم امـام حـسن               ، اين گروه تروريستي در آذربايجان     با مقايسه مقاصد  
به روشني ارتباط اين گروهها     ،  عسكري و اعمال گروه داعش در كشتار شيعيان براي ايجاد تفرقه مذهبي           

   .اشدآنها به تفكر تفرقه انداز اماميون براي ايجاد جنگ مذهبي قابل مشاهده مي ب با همديگر و وابستگي
كمك عيان و بي پرده حاكميت فارس به ارمني ها و روسها جهت سركوبي توركان آذربايجـان شـمالي              

نه فقط توسط سازمانهاي خارجي و حتي       ،  و كمك سپاه جهت اشغال اراضي آذربايجان توسط ارمني ها         
توسط خودحكومت مركزي فارس نيز مـورد       

همچنـين در   . تاييد و تاكيد قرار گرفتـه اسـت       
اضات و مبـارزات مـردم چچـن عليـرغم          اعتر

حاكمــان فــارس ، اينكــه آنهــا مــسلمان بودنــد
آشكارها از روسـها    ،  بدليل منافع سياسي خود   

طرفداري كردنـد و حتـي فتواهـاي علنـي بـر            
  . عليه مردم چچن موجود مي باشد
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  عادتي مذموم در فرهنگ فارسگرايان، قانون شكني-2-3-12
ايـن تفكـر بنيـادي در       ،  خود را خداي زمين و زمان مي داند       ،  ولوهيتحاكميت فارس با توجه به ادعاي ا      

تمامي اركان حكومتي و حتي زندگي روحانيون امامي فارس رسوخ كرده و در فرهنگ مردم فارس نيز                 
  .بصورت لات بازي و لمپنيسم منعكس شده و نمود پيدا مي كند

و بـا اسـتفاده از   ، وني را معتبـر نمـي شناسـند   آنها به هيچ قانون ديني و دنيوي اعتقادي ندارنـد و هـيچ قـان           
و با بهره گيري از ) حديث جعلي كليني و مجلسي  (حديث مجاز بودن دروغگويي و توطئه براي اماميون         

 كـه خودشـان   ي راو آنها حتـي قـوانين  ، تقيه هر دروغ و خُدعه را از نظر شرعي و عرفي مجاز مي شمارند   
  .امروز زير پا مي گذارند، ساس مسئوليت و ملاحظهديروز وضع كرده اند بدون كوچكترين اح

اشاره به نمونه قانون شكني هايي كه توسط حاكميـت اسـلامي فـارس در سـطح بـين المللـي و عمومـا                        -
  :توسط لمپنهاي دست پرورده خود انجام داده است 

  .حمله به سفارت آمريكا-
  .حمله به سفارت انگليس-
  .حمله به سفارت عربستان-
  .خانه هاي ديگر كه مسگوت ماندفارت حمله به س-
  طرح مخفيانه براي ساخت و خريد سلاح اتمي-
  ايجاد خدعه در مورد حرفهاي خميني در قبل از انقلاب در مورد آزادي گروهها و احزاب-
  :اشاره به نمونه قانون شكني هايي كه حاكميت پهلوي فارس انجام ميداد -
توري خـانوادگي پهلـوي را      اهوري بعد از قدرت گرفتن ديكت ـ     رضا قلدور عليرغم تعهد براي ايجاد جم      -

  ايجاد كرد كه دست كمي از سيستم ولايت فقيه نداشت
اين قـانون را  ) توافق قوام السلطنه و پيشه وري( عليرغم توافق با حكومت ملي آذربايجان       1325در سال   -

  .زير پا گذاشته شد و مردم آذربايجان بمباران و قتل عام شدند
بـا خدعـه و نيرنـگ       ،  دگي روزمره نيز فارسهاي روشنفكر معتقـد بـه ايـن فرهنـگ قـانون شـكني                در زن -

اخـتلاس و دزدي مـي كننـد و    ، زندگي مي كنند آنها مثل آب خوردن دروغ مي گويند كلك مي زننـد   
قتل و بي ناموسي كرده و فكر مي كنند با گريه كردن در مجلس آخوندي تمـام گناهـان آنهـا بخـشوده                       

  . از آن دوباره چنين خُدعه هايي را ادامه مي دهند و هر قانون اخلاقي را زير پا مي گذارندشده و پس
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  سياست كلان مديريتي حاكميت فارس-2-3-13
و فتواي خميني جهت اسـتفاده  ، سنت مذهب اماميه براي گرداندن دسته هاي عزاداري  و  بطور كلي رسم    

و همچنـين مجـاز شـمردن    ، ي مـذهبي در قبـل از انقـلاب    از بزهكاران براي مقاصد حركتهاي مثلا انقلاب ـ      
بـراي بـستن قراردادهـاي خريـد و عمرانـي بـويژه بـراي خريـد سـلاحهاي               ) يعني رشوه (استفاده از هديه    

بـه عنـوان پايـه اي بـراي رشـد           ،  موردنياز حكومت اسلامي توسـط افـرادي مثـل رفـسنجاني و خامنـه اي              
، اعـضاي نيروهـاي سـپاه و بـسيج        ،  ايي بـا تركيبـي از روحانيـت       باندبازي و ايجاد گروههاي مافي    ،  لمپنيسم
راه براي گـسترش مـديريت مافيـايي و         ،  و بدين وسيله  . و بوروكرتهاي سياسي و اقتصادي گرديد     ،  لمپنها

يات اعظام ثروتهـاي ميليـاردي پيـدا كردنـد و     آلمپني بوجود آمد و بجايي رسيد كه در عرض چند سال        
  .مردم فقيرتر شدند
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  م، قسمت چهارمفصل دو
  در دوران معاصرريشه هاي تروريسم منطقه -2-4
  
  ؟ريشه هاي بوجود آمدن داعش در كجاست-2-4-1

  . بررسي نمود  منظرچندعلت بوجود آمدن داعش را بايد از 
  چگونه بوجود آمد؟) ايشيد(زمينه فكري براي ايجاد داعش -1
  .چه كساني از بوجود آمدن داعش سود مي برند-2
  .شكيل هسته هاي داعش چگونه بودنحوه ت-3
  .دلايل جنبي براي اثبات وجود ارتباط داعش با رژيم هاي ايران و روسيه و سوريه-3
 
  زمينه فكري براي ايجاد داعش چگونه بوجود آمد؟-1
  و آمريكاي لاتين دارند) در رابطه با ايرلند(حركت اماميون شباهت زيادي به گروههاي ترور انگلستان -

تباط بكرّات شنيده ايم كه در موارد زيادي سازمان امنيتي دولتي براي بهره جـستن از شـرايط و       در اين ار  
ابتـدا چنـد تـرور در گوشـه و كنـار شـهر انجـام مـي دادنـد و                     ،  يستيبراي به تله انداختن گروههاي ترور     

ارد شـده   ضايعاتي را بوجود مي آوردند سپس در بوق و كرنا مي دميدند چه چنين و چنان خسارتهايي و                 
 از آنجاييكـه ايـن عمليـات بـا اهـداف و نحـوه عمـل        ،نـد ه او اين كار را فلان گروههاي ترور انجـام داد         

گاه اين اعمـال را بعهـده   آ ناخود ،گروههاي ترور همخواني داشت آنها نيز جهت نشان دادن قدرت خود          
  .  نظامي قرار مي دادندرا تحت هجوم تبليغاتي و مي گرفتند و نظام حكومتي نيز با هيايو اين گروهها

افراطيون غربي با شناختي ، مطالب زيادي در رابطه با ايران و عراق وجود دارد، در راستاي چنين طرح ها    
، براي پياده كردن نقشه هـاي خـود  ، كه از تندرويهاي شيعه اماميه فارس و تندخويي صدام حسين داشتند 

ق داده و سپس نقشه هاي خود براي تـشكيل هـلال   افرادي مثل صدام را با انواع حيل به حمله كويت سو        
و نهايتا جهت تسلط به منطقه پياده       ،  شيعي از نوع اماميه و سوق دادن ايران به اعمال خشونت آميز مذهبي            

مـي توانيـد    » ليگـي نوشـته صـمد بايـاتلي         آذربايجان شيعه «نمودند در اين مورد به بخش چهاردهم كتاب         
لب است كه مي توان گفت در حال حاضر حكومت اماميه نيـز در چنـين         با توجه به اين مطا     .رجوع كنيد 

  .اي گير كرده است مهلكه
در واقع طبق طرح هايي كه امريكايي ها نيز در آن سهيم هستند هدف از ايجـاد افراطـي گـري و ايجـاد                         

و طبيعي بوده است    و جهان اسلام   نابودي منابع انساني و مالي منطقه     ،  دشمني در بين قوميت هاي مختلف     
دانستند كه براي بوجود آوردن      اندوآنهامي داشته كافي دراين زمينه   است كه نيروهاي افراطي غربي مطالعه     
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شيعه اماميه فارس و تفكر ضدسني و ضدعرب و ضدتورك در بين پيروان اماميـه فـارس                 ،  چنين شرايطي 
  . وضعيت موجود بهره جستندمساعدترين زمينه براي آفريدن چنين وضعيتي مي باشد و با مهارت تمام از

در اين مورد به گفته يكي از آمريكاييهايي كه خود در منطقـه             
اشاره مي شود ايشان مي گوينـد آمريكاييهـا بـا            حضور داشتند 

چشم پوشيدن بر اعمال و كارهاي غير انساني نوري مالكي در           
بوجود آمدن شرايط جديد و بوجود آمـدن گـروه تروريـستي            

  . داعش سهيم هستند
 سال است كينه عربها و سني هـا و          1100وقتي اماميون فارس    -

توركها را در دل خود مي پرورانند و تمام تلاش علمـاي آنهـا              
به اثبات رساندن تحريف قران و تلبيس و تضعيف كتاب سته مي باشد طبيعـي اسـت كـه آنهـا بـا ديـدن                         

 توانـستند از سـني هـا و عربهـا           شرايط مساعدي كه براي آنها فراهم شده دم را غنيمـت شـمرده و هرچـه               
كشتند و غافل از آنكه همين افراطيون غربي چنان با مهارت شرايط لازم را براي افراط كاري آنها فراهم     
نموده اند كه همه عالمين اماميه تصور مي كنند اين امـام زمـان خيـالي آنهاسـت كـه همـه چيـز را بـراي                           

  .امام زمان فقط براي كشتن مي آيد و لاغير، كشتار فراهم نموده است چونكه طبق حديث اماميه
زني را جلو چشم فرزنـدانش لخـت نمـوده و       ،  اماميه فارس به  وابسته  ... قدس و سپاه  وقتي نيروهايي مثل    -

  . نظامي مورد تجاووز قرار دهند چه انتظاري از آينده چنين بچه هايي مي توان داشت15-10توسط 
 ساله اش را جلو چـشم او مـورد تجـاوز قـرار دهنـد و                 16-15ر  ندند و دخت  بدست و پاي پدرمادري را ب     -

  .چه آينده اي در برابر برادر و خواهر اين افراد وجود دارد، خانه را با اين افراد آتش بزنند
وقتي در زندان ابوغرِيب و زندان فرودگاه بغداد به دختران و زنان سـني توسـط فـوجي از افـراد بـسيجي              

تجاوز شود مـشخص اسـت كـه وضـعيت بازمانـدگان بـه كجـا                ،  ان آمريكايي و حتي افسر  ) اماميه(شيعي  
و افرادي كه در رمادي و غيره در طي تظاهرات مسالمت آميز به رگبار بسته مي شـوند                  ،  كشيده مي شود  

  .معلوم است كه چه تاثيري براي آينده اي خواهند داشت
ه نـام ابـوبكر و عمـر داشـته مـي كـشند              در عراق و سوريه هر انـساني را ك ـ        ،  وقتي نيروهاي سپاه و مالكي    

  .قضاوت بازماندگان چه خواهد شد؟
بـا سـوزاندن    ،  در راستاي اطاعت از امام زمانشان     ...بدين طريق سپاه قدس و لشكر بدر و جيش مهدي و          -

  فراهم نمودند) ايشيد(زمينه را براي ايجاد تندرويهاي گروههايي مثل داعش... سنّي ها و 
يم حضور داشتند ولي آنهـا      قافراطيون غربي مستقيم و غيرمست    ،  ه در بيشتر اين جنايات    البته ناگفته نماند ك   

لاخره در آخـر كـار بـا طرحهـايي گـول            ابه قدرت مانور خود مغرور هستند و چنين تـصور مـي كننـد ب ـ              
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و زير لواي كمكهاي انساندوستانه و كمك نظامي خواهند توانست ذهنيت متضررين را عوض              ،  اي  زننده
بـا كـشاندن    ،  2015همانگونه كه در ماههاي آخـر سـال         ،  مجددا به طرفداري از خود سوق دهند      كرده و   

كفـه تـرازو را بـه نفـع         ،  روسها به سوريه و با نشان دادن بمبارانهاي بيرحمانه آنها و كشتار مردم بـي گنـاه                
 ،بـر عليـه روسـها   ندگان نيز راهـي بجـز اسـتفاده از امكانـات آنهـا          ابديهيست كه بازم  ،  خود تغيير داده اند   

  .نظرشان نيز نسبت به افراطيون غربي تغيير مي كند ندارند و
  
  :چه كساني از داعش سود مي برند-2

كـه كـسي از داعـش بيـشترين سـود را            «در تجزيه و تحليل اوضاع منطقه چنانچه بتوانيم بـه ايـن پرسـش               
  .پاسخ دهيم مي توانيم ريشه هاي آن را بهتر بشناسيم» برد مي

ردم سوريه با تظاهراتي آرام و مدني شروع گرديد ولي با هـدايت حكومـت اماميـه فـارس و بـا                انقلاب م 
  . حركت مردمي سوريه نيز سركوب گرديد، شبيه سازي از سركوبي حركتهاي مردمي در ايران

در هر حال عوامل متعددي حركت مسالمت آميز مردم سوريه را كه همگام با جنبش بهار عربي بوجـود                   
  : از مسير معمولي منحرف نموده و به جنگ ويرانگر مذهبي كشاند اين عوامل چنين هستند مده بود آ
رژيم ديكتاتوري موروثي اسد چه در زمان حافظ اسـد و چـه در زمـان بـشار اسـد سـابقه طـولاني در                 -)ا

  .كشتار مردم و ايجاد مظالم زياد داشته است
 درصـد   80-70،  در مقابـل  ،   درصد جمعيت  15-10با  ،  بشار اسد برهبري  نفوس شيعه نُصيِري سوريه     -)ب

  .ندارندآينده اي ، راتيك و انتخابات آزادك و ميدانند كه در سيستم دمو دارندمردم سني مذهب قرار
بـا سـركوبي    ،  قدس به سـردمداري قاسـم سـليماني        بشار اسد و حامي اصلي او گروه تروريستي سپاه        -)ج

حركـت مردمـي سـوريه را از    ،  گرانه امام زمان شيعه اماميه    و در راستاي رفتار كشتار    ،  خونين مردم سوريه  
  .آرام و مسالمت آميز خارج نمود و آنرا به رويارويي مسلح گروههاي اسلامي كشاندوضعيت 

با سركوبي بيرحمانه و استفاده از بمبهاي مختلف و بمبهاي بشكه اي عليه شهروندان سـوري نـه تنهـا                    -)د
د را از دست مي دهد در عين حال در سطح جهاني نيز اين رژيـم                دولت اسد در بين مردم مشروعيت خو      

براي اينكه اسد بتواند مشروعيتي بويژه در خـارج بدسـت آورد    . آبرو و حيثيت خود را از دست مي دهد        
نياز به ايجاد يك گروه ترور بي رحمي داشت تا بتوانـد آن را علـم                ،  با توجه مخالفت جهاني با تروريسم     

و در چنين راسـتايي بـود كـه طرحهـاي مـشترك             ،   حال مبارزه با تروريسم نشان دهد      نموده و خود را در    
ي و اسـد بكـار مـي افتـد و امكانـات لازم              كسپاه پاسدارن و گروه ترور قدس قاسم سليماني و نوري مـال           

  .براي تشكيل گروه فراهم مي گردد
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اي روس و ايران كـه خـود   ايجاد گروه داعش و اعمال تروريستي آن بهانه مناسبي است كه كشوره           -)هـ
را صاحب نسق در سوريه ميدانند با توسل به آن به توجيه دخالت در سوريه را از جهت حقوق بين الملل         

  .بدست مي آورند
  
  نحوه تشكيل هسته هاي ايشيد-3

  .و چگونه انجام شد، ه كساني طرح ريزي كردندچبراي ايجاد داعش 
 نفـر از افـراد منتـسب بـه          2400نـوري مـالكي خبـر فـرار          مـاه جـولاي و در زمـان          21 و در    2013درسال  

تندروهاي سني و عموما وابسته به القاعده از زندان ابوغريب عـراق پخـش شـد آنهـا مـستقيما بـه سـمت                        
  . سوريه رفتند و به عبارتي حركت داده شدند

آزاد ، انيدر ايـن برهـه زمـاني و مك ـ   ، در اين زمان اعضاي گروههاي تندرو مخالف دولت بسيار كم بود       
بدون نظارت و حمايت نيروها و سازمانهاي امنيتـي موجـود در            ،  كردن و سوق دادن آنها به طرف سوريه       

بدون شك نيروهاي امنيتي ايران و بويژه قاسم سليماني مـسئول گـروه هـاي               ،  بغداد غيرممكن بوده است   
بطـور كامـل بـر اوضـاع     ،  نوري مالكي در آن دوره،ترور برون مرزي ايران و همچنين رئيس وقت عراق      

ولي مطمئنا  ،  مسلط بودند و مي توانستند هرگونه حركت متعارض و بويژه در اين مقياس را كنترل نمايند               
  .آنها در پشت سر اين قضايا بودند

متخصصين امنيتي نظامي اكثر كشورهاي عربـي و حتـي توركيـه            
تحليلگـر  (نيز همانگونـه كـه در مـصاحبه آقـاي حـسن هاشـميان               

مــورد ) voa( در تلويزيــون ووآ2015در اول مــي ) بمــسائل عــر
انجام شد بوضوح به اين موضوع اذعان دارند و در ايـن مـصاحبه          

افرادي از پانفارسها و از جمله آقاي دكتر ميلاني با توجه به موضـع ضـد سـنّي و ضـد عربـي كـه دارنـد                            
 و غيـر مـستقيم تـشكيل      بشدت اينگونه خبرها را رد مي كنند و بدون كوچكترين مدركي بطـور مـستقيم              

  . ايشيد را به كشورهاي عربي نسبت مي دهند
. همين افراد تندرو منتسب به القاعده وقتي به سوريه مي رسند هسته هاي اوليه داعش را تـشكيل ميدهنـد                   

نايـب ابـوبكر   (مـاني  توركابومـسلم   ،  افرادي مثل ابوبكر بغدادي ويـا ابـراهيم اواد البـدري           و بدين ترتيب  
  . آورند گروه ترور داعش را بوجود مي، )نايب بغدادي در سوريه(ابواليل انباري ، )عراقبغدادي در 

گروه داعش بلافاصله به پادگاني در سوريه كه محافظان انـدكي داشـت حملـه كردنـد و بـه انبارهـاي                      -
بزرگ اسلحه كه در پادگان موجود بـود دسـت يافتنـد و بلافاصـله پـس از حملـه بـه چاههـاي نفـت در                           

از نظـر   ،  صاحب نفت شدند و با فروش نفت به تاجران مرتبط با رژيم سوريه و روسها              ،  كي ديرالزور نزدي
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دهها هزار نيـروي    ،  مالي نيز تامين شدند و مدت كمي بعد به موصل رفتند و با چند صدنفر گروه داعشي                
ا ميليون دلار پـول     نظامي ارتش عراق را از اين شهر بيرون كردند و با انبارهاي اسلحه اين شهر و با صده                 

  .آيا همه اينها نقشه اي طرح ريزي شده توسط سپاه قدس نبود؟، بانكهاي شهر صاحب شدند
  
  دلايل جنبي در اثبات وجود ارتباط بين داعش و رژيم هاي ايران و روسيه و سوريه-4
ي ارتـش   حمله روسيه به سوريه و بويژه حملات ويرانگرانه روسها به اپوزيـسيون مردمـي و معتـدل يعن ـ                 -

آزاد سوريه و همچنين حمله وحشيانه روسها به مردم عادي، با هدف تقويت رژيـم اسـد، بـيش از پـيش                      
اثبات مي كند كه بوجود آمدن داعـش طرفنـدي در دسـتان ايـران و روس مـي باشـد كـه مـي خواهنـد                           

اپيماهـاي   و اين حملات وحشيانه به مردم در حالي اسـت كـه هو             .دخالتهاي خود را در آنجا توجيه كنند      
روسيه بيش از نود درصد حملات خود را به اپوزيسيون سوريه انجام داده و فقط ده درصـد حمـلات بـه                   

 تا كنـون از طـرف افـراد بـي طـرف              آنها به داعش،   داعش صورت مي گيرد و البته كم و كيف حملات         
  .تصديق نشده است و بيشتر با تبليغات ايران و روسيه پخش مي شود

حد وحشيگريهاي داعش، دليل ديگري اسـت كـه نـشان ميدهـد اهـداف ويـژه اي در                   تبليغات بيش از    -
پشت حوادث وجود دارد در حاليكه گروههاي حشد شعبي ايـران در عـراق و سـوريه صـدها هـزار نفـر                     
مردم سوريه را شكنجه و كشتار نموده و وحشيگريهاي بي حد و حصري انجام مـي دهنـد عليـرغم نبـود                   

ر اين مورد، در زمينه وحشيگريهاي داعش كه از نظر ابعاد آن حتي به يك هزارم    تبليغات قابل ملاحظه د   
جنايات گروههاي شيعي وابسته به ايران و روس نمي رسد تبليغات عظيمـي راه انداختـه مـي شـود، ايـن                      
خود نشان مي دهد در پي تبليغات، برنامه هاي ويژه اي ريخته شده بود، و چنان هم شد، بعد از چند مـاه                       

ليغات، زمزمه دخالت رسمي روس و ايران شروع شـد و در واقـع از آنجاييكـه ايـن كـشورهاي حـامي               تب
تروريسم، دخالت غير رسمي خود در سوريه را غير كافي مي دانستند، مجبور شدند با بهانه هـايي بطـور                    

  .رسمي و جدي به سوريه هجوم بياورند
ن نيروهـاي اسـد و در سـمت شـمال نيروهـاي      چاهها ديرالزور در ناحيه اي است كه در سمت جنوب آ  -
 وجود دارد، چگونه ممكن است اين گروه نفت خود را ي وابسته به بشار اسد    وابسته به كرد ها   . د. ي. پ

  .از ميان اين دو گروه به خارج از سوريه بفروشد
رتـش  ستان سابق شهر تدمر سـوريه، جزييـاتي از رابطـه بـين رژيـم اسـد و ا       دقاضي محمد قاسم ناصر دا    -

به ارتش سوريه دستور داده شده بود از شهر تدمر عقب نـشيني كنـد تـا                 : سوريه را فاش كرده مي گويد       
  !داعش آنجا را تصرفّ كند
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 تـصرف   ، هـزار نيـروي مـالكي در شـهر         20 نفر داعشي شهر موصـل را بـا وجـود            600چگونه است كه    -
مقـاومتي  وجـود   نجـا بـدون     آن در    پول و اسـلحه هـاي مـدر        دلاركنند؟ و چگونه است صدها ميليون        مي

  بدست نيروهاي داعشي مي افتد؟
يه و فرانسه و كشورهاي ديگر اروپايي حمله تروريـستي انجـام مـي دهنـد                توركچرا داعشي ها فقط در      -

  .ولي در ايران و روسيه اينكار را انجام نمي دهند
هرهاي ايران را طي مي كنند و        كيلومتر مسير ش   2000چگونه است كه نيروهايي از افغانستان و پاكستان         -

يه و عمدتا مرز عراق به داعش مي پيوندند آيا به غير از اينـست كـه ايـران بـصورت كنتـرل                       توركاز مرز   
  . شده اينها را و براي تقويت محدود داعش وانجام عمليات تروريستي به آنجا مي فرستد

 خبرهـاي بـسياري از دسـتگيري        1394و البته مطلب بسيار تعجب انگيز اينست كه در چند مـاه اول سـال                
يه پخش مي شود مطمئنا اين خبرها را همه مردم          توركنزديك مرز    آذربايجان نيروهاي افغاني در شهرهاي   

 نفـر   20 و معمولا خبرها بدين صورت پخش مي شد گويا مثلا            .آذربايجان بويژه در اين مناطق شنيده اند      
تيمي در آذرشهر ويا در ايلخيچي، تبريز ويا دراورميه دستگير           نفر افغاني يا پاكستاني، در خانه اي         50ويا  

آيا به غير از اينست كه حاكميت فارس بصورت عمدي اين خبرها را پخش مي كند تـا چنـين                     شده اند، 
  ؟ به داعش حمايت مي كنداين نيروهايه نيز از پيوستن توركيه مي روند و تورك به آنهانشان دهد گويا 

نيروها اين همه راه را طي كنند و در اين شهر ها خانـه تيمـي درسـت كننـد؟ در                 چگونه ممكن است اين     
 از مردم آذربايجان بخواهند حتي در مناطق دور از شهر در مـورد درياچـه اورميـه    ي نفرچندحاليكه اگر   

  .شعار دهند بلافاصله دستگير مي شوند
ه اند؟، آيا بـه غيـر از اينـست كـه            سوريه از روسيه آمد   ج از   چگونه است كه اكثر نيروهاي داعشي خار      -

  در روسيه آموزش ديده اند؟عمده اين نيروها 
 كـشورهاي روس و     بـراي گروه داعش و اعمـال تروريـستي آن بهانـه مناسـبي             آيا به غير از اينست كه       - 

  براي توجيه دخالتهاي خود در كشور سوريه است؟ايران 
مثل آمريكـا و انگلـيس موضـوع را تماشـا مـي         البته مطالب فوق بدين معني نيست كه كشورهاي غربي          -

و در جهت منـافع خـود انجـام          را بر عليه جهان اسلام     كنند، مطمئنا آنها نيز انواع بهره برداريهاي تبليغاتي       
و ،  در منطقـه و ايجـاد وحـشت    را به عنوان توجيه دخالتهـاي خـود   داعشمي دهند و در عين حال گروه    

  .سوء استعمال قرار مي دهند مورد مختلففروش سلاح به كشورهاي 
آقـاي ميـشل سـماحه      . حوادث مختلف اتفاق افتاده در مراحل بعدي نيز مؤيد همين موضوع مـي باشـد              -

وزير لبناني دستگير شده، در دادگاه اذعان مي كند كه انفجارهاي اطراف سفارت ايران در لبنان بدستور                 
ا داعش مي خواهد بـه لبنـان حملـه كنـد و در              بشار اسد انجام شده و مي خواهند چنين وانمود كنند گوي          



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 164

 نتيجه دولت لبنان و بويژه حزب االله لبنان را تحريك مي كنند تا عليه داعـش بـا بـشار اسـد متحـد شـوند                         
، » شـفقنا  -فرهـاد فرجـاد   : ترجمـه ،  فـارين پاليـسي    «منبـع آقاي حسن هاشميان؛ عين همين خبر را        : ماخذ  (

www.shafaqna.com/persian خش كرده استبه تفضيل پ.(   
 كه قاسم سليماني به مسكو سفر كـرد و عمـلا روسـيه را مجـاب بـه اشـتراك در جنـگ                        1394در سال   -

سوريه نمود وقتي روسيه در سوريه نيرو پياده كرده و بمباران را آغاز نمود در ابتـدا بـا توجـه بـه سـخنان                    
يه مبارزه بـا داعـش مـي باشـد     سردمداران روسيه مثل پوتين و لاوروف و غيره بنظر مي رسيد هدف روس      

ولي با گذشت مدت كوتاهي از عمليات مشخص گرديد كه روسيه فقـط مواضـع مبـارزين ارتـش آزاد                    
سوري و توركمن ها و و بيمارستانها و خانه هاي مردم عادي و منـاطقي را كـه در آنجـا داعـش حـضور                         

نيروهاي روسيه با ايران و حزب      اين حركت بطور روشن نشاندهنده همدستي       ،  نداشته را بمباران مي كند    
  .  اسد و تثبيت جايگاه او مي باشداالله لبنان و نيروهاي بشار اسد مي باشد كه هدفشان مبارزه با مخالفانِ

آنهـا  ،  برنامه ريزي خـاص خـود را نيـز داشـتند          ،  روسها با آمدن به سوريه در كنار مسائل مختلف ديگر         -
 بحراني منطقه اي و جهاني شـرايط لازم بـراي گرانتـر شـدن         تصور مي كردند با هجوم به سوريه و ايجاد        

در پيش بيني ، ولي شكست اين طرح در همان مراحل اوليه نشان داد كه روسها       ،   خواهد آمد  دنفت بوجو 
زيرا برعكس پلان روسها نه تنها نفت زياد نـشد بلكـه بـشدت              ،  هايشان بسيار ضعيفتر از حد تصور هستند      

روسها دهها ميليـارد دلار صـدمه       ،  سال گذشته در نتيجه كاهش قيمت نفت      سقوط كرد و در حاليكه طي       
بـروز بحـران جديـد      ،  با وضعيت جديد زيان آنها افزونتر شده و همرا با مخارج بالاي جنگ            ،  ديده بودند 

  .در آينده اي نزديك دور از انتظار نخواهد بود، اقتصادي و اجتماعي در روسيه
ــدام - ــدالحليم خ ــور خار ، عب ــر ام ــوريه   وزي ــور س ــيس جمه ــشين ري ــاون پي ــه و مع ــا   در ج گفتگــويي ب
بـا ارتـش بـشار اسـد        ) مـثلا ( وابـسته بـه القاعـده كـه          »داعـش  «گويد كه گروه مسلح      مي »الاوسط  الشرق«

  .شود مستقيما از سوي ايران هدايت مي توسط جمهوري اسلامي به سوريه آورده شده است و، جنگد مي
اقـوام مختلـف كـشور عـراق و         اراضـي    گرانـه آنهـا در محـدوده         ذهنيت افراطي داعش و اعمال اشغال     -

 سـال هميـشه در      38سوريه، بر همان پايه هايي قراردارد كه حاكمان ايران و روس دارند، ايران بويژه در                
 و حتي الان نيز پايتختهاي كشورهاي عربي مثل عراق و سـوريه و       ده است فكر اشغال سرزمين ديگران بو    

) 94 عليرضا زاكاني نماينده مجلس ايرن، مهـر         سخنان آقاي ( به ايران اعلام مي كنند     لبنان و يمن را متعلق    
عـش ندارنـد    ابا اقدامات تجاوزگرانه و اشغال سرزمينهاي ديگران كـوچكترين فرقـي بـا د             و روسها نيز با     

 با كمـك    و آنها بخشي از سرزمين اوكراين، كريمه و سوريه را اشغال و به خاك خود ضميمه نموده اند                
به ارمني ها بيست درصد اراضي جمهوري آذربايجان شمالي را اشغال نموده اند و در اين اشغال كمـك                   

  .دولت اماميه فارس به ارمنيها نيز قابل انكار نيست
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  تبليغات انحرافي ايران و روسيه در مورد وابستگي مالي داعش-2-4-2
ر عمومي ادعـا مـي كننـد كـه توركيـه از             كشورهايي مثل روسيه و ايران و بشار اسد براي انحراف افكا          -

آمار و ارقام و افشاگريهاي مختلف عكس اين موضوع را       ،  داعش نفت خريده و آنها را تقويت مي كنند        
  .نشان داد

 هزار بشكه در روز مـي باشـد در حاليكـه نفـت توليـدي داعـش                  700ميزان نفت مصرفي توركيه حدودا      
مده آنرا به اسد مي فروشد و اينكار را تاجراني مثل جـرج   هزار بشكه در روز بوده و قسمت ع40حدودا  

حسوني و شركتهاي واسـطه روسـي انجـام ميدهنـد و مقـدار كمـي نيـز توسـط قاچـاقچي هـا از داعـش                           
يه كمتر مي باشد لذا اتهـام خريـد         توركخريداري مي شود كه اين مقدار نيز از يك درصد نفت مصرفي             

در اين ميان تاكيـد دولـت       ،   چيزي جز جنگ تبليغاتي نيست     نفت داعش توسط توركيه بي اساس بوده و       
اوباما و حتي رئيس اقليم كردستان عراق بر اينكه اتهامهـاي روسـيه و عـراق بـي اسـاس مـي باشـد مؤيـد          

از طرف ديگر توركيه بـا پنـاه دادن   . وق و عدم نياز توركيه به نفت داعش مي باشد      صحت آمار و ارقام ف    
 سال اخيـر و     4هاجر سوري و هزينه نمودن بيش از هشت ميليارد دلار در مدت             به بيش از دوميليون نفر م     

در عين حال رشد چشمگير اقتصادي آن در اين سالها اثبات نموده است كه هزينه هايي مثل خريد نفـت                    
در حاليكه اگر مقايسه شود ايران با مهاجرت        . ارزان از داعش نقشي در اقتصاد اين كشور بازي نمي كند          

  .جنگزدگان داخلي خود در دوره جنگ عراق دچار بحران عظيم اقتصادي و اجتماعي شد يونييك ميل
 نفـت   ه، توركيه توان اقتـصادي بـالايي داشـته و چـشمداشتي ب ـ            در مقايسه با كشوري مثل ايران     منطقا   لذا

  . نخواهد داشتمي باشددصد مصرف اين كشور  داعش كه يك
ضمن اعلام اينكه رژيم اسد خريدار اصـلي نفـت          ،  م روسيه هشگر آكادمي علو  وپژ،  دكتر پيونتكوسكي -

هاي روسيه نيز در اين تجارت نقش داشـته و وزارت امـور خارجـه                 برخي از شركت  ،  داعش است گفت  
ريـيس  ،  كرسـان ايليومژينـوف روس     همچنـين ،   اين كشور نيز در تلاش پنهان كردن رابطه مذكور است         

 وي در تجارت با داعش از سـمت خـود كنـاره گيـري             فدراسيون جهاني شطرنج در پي فاش شدن نقش       
وزارت خزانه داري آمريكا نيز كرسان ايليومژينوف را به دليل تجارت با داعش در ماه گذشـته در                   .كرد

از طرف ديگر گفته مي شود جرج حسوني تاجر سوري رابط بين فروش      ،  ليست تروريستها قرار داده بود    
ه و  يوال استريت ژورنال نيز وجود مدارك همكاري بـين سـور          و  ،  نفت بين داعش و دولت سوريه است      

  )1394گوناذ تي وي، آذرماه : منبع ( .داعش را تاييد نمود
نيست كه دخالت كشورهاي مختلف بويژه با قرار گرفتن در مقابل عمل انجـام              البته در اينجا هدف اين      -

 معين و به نفع اهداف مالي و نفتي         شده نسبت به ايجاد امكان براي هدايت نيروهاي ايشيد در جهت هاي           
خاص نديده گرفته شود ممكن است در مراحلي حتـي كـشورهايي مثـل توركيـه و يـا عربـستان سـخت                       
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گيريهاي لازم را در ارتباط با كنترل مرزهاي خود با عراق و سوريه را انجام نداده اند و طبيعتا بطور غيـر                      
موضوع نمي تواند تاييدي براي سهيم شدن در برنامه         مستقيم در فرايند رشد داعش سهيم شدند ولي اين          

در مقابـل برنامـه ريزيهـاي فرامنطقـه اي بـويژه توسـط              . ريزي ارگانيزه براي رشد داعـش قلمـداد گـردد         
افراطيون غربي براي به كنترل در آوردن منطقه و راههاي انتقال انـرژي در درازمـدت و تـضعيف جبهـه                     

ضمنا امكان اينكه چنين نيروهايي براحتي از كنترل خارج         . كار نيست اسلامي كشورهاي منطقه نيز قابل ان     
شده و دست به عمليات ترور بر عليه كمك كنندگان اوليه زده و اين كشورهارا به چالش بكشند دور از              
انتظار نخواهد بود و حتي در مراحل بعدي اين امكان كـه چنـين گـروه هـايي را بـه درگيـري بـا كـشور                           

  .سوق دهند وجود داردضعيفي مثل ايران 
  

  كنترل مالي داعش در دست اماميون فارس و روسيه مي باشد
راههاي كنترل ايـن گـروه را نيـز برنامـه ريـزي             ،  اماميون فارس و روسها با ايجاد گروه تروريستي داعش        

 آنها مقادير متنابهي سلاح و ارز در پادگانها و بانكهـاي موصـل ذخيـره داشـتند كـه بـا حملـه                      ،  نموده اند 
منطقه ديرالزور سوريه نيز منابع مالي آنها        ي از چاههاي  دهمچنين تعدا ،  داعش در اختيار آنها قرار گرفت     

  .را تامين مي گردد
آيا تا حال فكر كرديد چرا چاههايي كه در اختيار داعش مي باشد مورد حمله قرار نمي گيرد تـا منـابع                    -

  مالي اين گروه قطع گردد؟
 ، نفـر داعـشي در شـهرهاي مختلـف منطقـه           200 -100ا بـراي از بـين بـردن         آيا تا حال فكر كرديد چـر      -

  .هزاران بمب و موشك مي زنند تا تمامي تاسيسات زير بنايي اين منطقه از بين برود
آيا برنامه بجز اين است كه منابع انساني و مالي كشورهاي اسلامي را نابود سازند؟ و در اين راه اماميون          -

  .اي افراطي صليبي غرب همدست هستندفارس و روسها و گروهه
  

  باشددايمي مي تواند آيا كنترل مالي داعش 
وقتي از كنترل مالي داعش توسط ايران و روسيه در زمان حاضر صحبت مي شود چنين معني را نخوهـد                    
داشت كه اين كنترل دايمي بوده و هر موقع ايران و روسيه بخواهند شـرايط را بـه وضـعيت سـابق برمـي                        

  .  توضيح لازم عليرغم تكرار آن در بخش درياچه اورميه ذيلا ارائه مي گردد.دگردانن
چنانچه در در ابتداي اين قسمت ذكـر شـد بـا بوجـود آمـدن بهـار عربـي مـردم سـوريه بـراي رهـايي از                             

 درصدي حكومت شـيعه نـُصيِري اسـد بـا روشـهاي مـدني و مـسالمت آميـز بپـا                      15-10حاكميت اقليت   
سد تحت حمايت و توصيه ايران و روسيه و در عملياتي مـشترك خـونين بـه شـكل                   خواستند ولي رژيم ا   
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بيرحمانه حركت مسالمت آميز مردم را سركوب كردند، و بـا ادامـه مقاومـت مـردم و سـركوبي خـونين                     
مشروعيت اسد نه تنها در داخل سوريه بلكه در سطح بين المللي نيز زير سوال رفت، ايـران و روس               عملا

سب مشروعيت براي اسد در سطح بين المللي، برنامه اي ويرانگر ريختـه و بـا زمينـه سـازي     براي ايجاد ك 
، گـروه   )مثل كـشتار غيـر شـيعيان اماميـه در عـراق و سـوريه و آزاد نمـودن ترويـستهاي دسـتگير شـده                        (

و تبليغات غلو آميز در مورد خطـر   و با بوجود آمدن فضاي ترور و وحشت        تروريستي داعش را آفريدند   
ور در منطقه، و تبليـغ بـراي ضـرورت مانـدن اسـد در قـدرت بـراي مقابلـه بـا آنهـا، در صـدد كـسب                              تر

روس كنتـرل مـالي    مشروعيت براي رژيم اسد بر آمدند، چنانچه در آن قسمت قيد گرديـد ظـاهرا ايـران      
از بين  گروه داعش را با خريد نفت از اين گروه در دست دارند و فكر ميكنند هر موقع لازم باشد آن را                      

سوال اساسي در اينجاست آيا چنين برنامه ريزي عليرغم منحوس بودن نفس و ذات برنامه، راه                . مي برند 
  بجايي مي برد؟ و كنترل دايمي داعش ممكن است؟

  
  .كنترل داعش داراي دو جنبه غير قابل پيش بيني دارد

روه تروريـستي سـبب كـسب       آنها داعش را آفريدند تا به عنـوان يـك گ ـ          : ايجاد داعش يعني ويراني     -1
مشروعيت براي رژيم اسد باشد البته كه اين مشروعيت بطور نسبي قابـل كـسب خواهـد بـود ولـي بـراي           

همان اسد قبلي نيست، او ديگـر     ) مشروعيت فرضي لا محال   (كدام اسد؟ حالا ديگر اسد مشروعيت يافته        
م مـي رانـد اسـد جديـد همـراه بـا             اسد حاكم بر سوريه آباد نيست، اسد جديد بر ويرانه هاي سوريه حك            

داعش ساختگي يك ويرانه جديدي ايجاد كرده اند كه مشتركا بر آن حكم مي رانند، حتي اگر داعـش           
تحت كنترل را بتوانند از صحنه سياست حذف كنند يك مملكت هزينه بر و پر خرجي در كنترل دارنـد                   

آن قابـل انتقـال و قابـل سـرايت بـه        كه هر لحظه امكان شكـستن دارد و هـر لحظـه تبعـات ويرانـي هـاي                   
  .كشورهاي كنترل كننده ايران و روسيه مي باشد

چنـين طـرح ويرانگـري،      : ايجاد داعش يعني رشد جبهـه جديـد در بـين مـسلمانان ضـد شـيعه اماميـه                    -2
  . تاثيرات رواني بزرگي در عالم اسلام بويژه در بين كشورها و مردم سني و غيرشيعه اماميه خواهد داشت

 ايجاد داعش و كسب مشروعيت براي اسد مشكلات را حل خواهد نمود؟ آيا شرايط جديد كشتار و            آيا
ويراني در سوريه با شرايط قبل از ايجاد داعش يكي است؟ حال ديگر تمامي كشورهاي سني مـذهب از           

ي عربستان و مصر و كشورهاي خليج كنگر گرفته تا توركيه و پاكستان جبهه متحـدي عليـه ويرانگريهـا                  
  . ايران و روسيه ايجاد كرده اند
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حالا ديگر راهها همانگونه كه قبلا در اختيار ايران و روسيه براي حاكميت در سوريه بـود، بـاز نيـست و                      
بازيگران جديد وارد صحنه شده اند و در عين حال جبهه مردمي عظيمي عليه سياستهاي ويرانگر ايران و                 

  .نتيجه طرح آفرينش داعش مي باشدروس در بين مردم مسلمان بوجود امده كه 
  

  شباهت آفرينش گروه تروريستي داعش با ايجاد بحران در درياچه اورميه
. موضوع ايجاد و كنترل گروه تروريستي داعش، شباهت كاملي با ايجاد بحـران در درياچـه اورميـه دارد             

رورش آرتميـا و گـسترش      درياچه اورميه و عدم برنامه ريزي براي پ ـ        خشكاندن رژيم ايران فكر ميكند با    
توريسم در اين منطقه، هم براي اشتغالزايي و سعادت توركـان آذربايجـان مـانع ايجـاد كـرده و درنتيجـه        
وقوع طوفانهاي نمك و گسترش امراض مختلف ويرانگر، افسار آنها را براي سوق دادن به مهاجرت در                 

درياچـه، كنتـرل سـدها را در    دست خواهد داشت و در عين حال تصور مي كند براي قطع خشك شدن       
  .دست دارد تا هر موقع بخواهد آنها را باز كند و با رساندن آب به درياچه، جلو سونامي نمك را بگيرد

نفسه چنين طرحي    اورميه، هم ازنظر نحوست ذاتي و في       ريزي در مورد درياچه    اثرات چنين طرح و برنامه    
هه بسيار بزرگ ويرانگري در مقابل رژيم ايران با دو          از برنامه ايجاد داعش بزرگتر است در عين حال جب         

ي غير قابل كنترل و غير قابـل پـيش            لشكر بزرگ بوجود مي آيد، يكي اقليم و محيط زيست ويران شده           
بيني، و ديگري مردم به فلاكت نشسته اي كه چاره اي جز پاره كردن زنجيرهاي تفكر غير انساني و غيـر          

  .)در اين مورد در بخش درياچه اورميه تفصيلا سخن مي رود(.اسلامي حاكميت فارس ندارند
  

  مقايسه داعش و حاكميت امامي فارس
مقايسه بين گروه داعش با حاكميت فارس بويژه حكومـت جمهـوري اسـلامي ايـران از دو جهـت قابـل                

جهـت دوم مقايـسه      انجام مي باشد جهت اول عملكرد آماري كارهـاي خـشونت آميـز ايـن دو گـروه و                  
  . آنها براي مردم ايران و كشورهاي منطقه و جامعه جهاني بوده مي باشدخطرات

از نظر آماري امكان مقايسه بين خشونتها و كشتارهاي اين دو گروه وجود ندارد چونكـه گـروه امـاميون                
به علت حاكميت بر يك كشور بزرگ ايران و دردست داشت ثروت عظيم اين كشور توان بسيار بالايي 

آمـار كـشته شـدگان      ،   مردم و كشتار بي گناهان دارد در چهارسال اخير فقط در سـوريه             در قتل و غارت   
 هزار نفـر مـي باشـد كـه بطـور      400 تا 300مردم كه گناهشان فقط طلب حق و حقوق اوليه مي باشد بين           

مستقيم و غيرمستقيم توسط سپاه پاسداران و روسها و ارتش سوريه كه تحت تسلط سپاه مي باشد به قتـل             
يده اند و چنانچه كشتار مردم عراق و لبنان و يمن را در جنگهاي مذهبي ايجاد شده بوسيله اماميون را                    رس

  .به اينها اضافه كنيم مقايسه گروه اماميون فارس با گروه داعش مقايسه فيل و فنجان خواهد بود
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، ن شـروع كردنـد    در داخل ايران نيز اماميون فارس بـا ترورهـا و كـشتار جوانـان در سـينما ركـس آبـادا                     
، دريادار مدني به عنوان يك پان ايرانيست تحت حمايت جمهوري اسـلامي           ،  بلافاصله با پيروزي انقلاب   

من را  تـورك اقـوام   ،  همزمان حاكمان فارس در شمال شرق ايران      ،  مردم عرب خوزستان را سركوب نمود     
و بـا   ،   شريعتمداري رسيد  از دم تيغ گذراندند و نوبت به سركوب مردم آذربايجان تحت رهبري آيت االله             

كشتار زندانيان سياسي و سركوبي احزاب و گروههاي مبارز كـه نقـش اساسـي          سپس  سركوبي كردها و    
 سـال ادامـه     35اين سركوبي و قتل و غارت و تالان كشور مـدت            . در پيروزي انقلاب داشتند ادامه يافت     

 قرار دهيم صدها برابر بيشتر از تخريب دارد و چنانچه ضايعات ايجاد شده توسط اماميون را مورد تخمين     
در ، و كشتار داعش خواهد بود البته هدف از اين حرفها مشروعيت درست كردن بـه داعـش نمـي باشـد                

عين حال داعش چه از نظر ايدئولوژيكي و چه از نظر ايجاد كنندگان نطفه آن تفاوت زيادي بـا امـاميون        
 مطالب فوق مي توان گفت خطرات اماميون فـارس بـراي            با مدنظر قرار دادن مواردي مثل     . فارس ندارند 

  .امنيت مردم ايران و منطقه و براي صلح جهاني به مراتب بيشتر از داعش مي باشد
بطور كلي نيروهاي امنيتي و سپاه پاسـدران حاكميـت فـارس در برخـورد بـا مـردم، بـا اسـتفاده از ايجـاد            

وريستي داعش را براي ارعاب مخالفين بكار مـي     وحشت، شكنجه، تجاوز و ترور، روشي مشابه گروه تر        
  .برند، و البته همين موضوع از وجود تشابه ارگانيك و سازماني در بين دو گروه حكايت دارد

مطالب بيشتر را مي توان بـا رجـوع بـه سـخنراني هـاي آقـاي                 ،  در اين مورد به مطالب بالا بسنده مي شود        
  .ملاحظه نمود) ينه بويژه در واشنگتن پستو مقالات چاپ شده در اين زم(ماشاله رزمي 
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  تبليغات ضدتوركيه اي توسط ايران و روسيه-2-4-3
متهم نمودن توركيه به داشتن ارتباط با داعش و ديگر تروريستها عملا به تبليغات روزمره ايران و روسـيه                   

  .بر عليه توركها مبدل شده است
   .ن داده شده قابل ملاحظه است در تصوير نشانمونه هايي از اين تبليغات دروغين

هـدف قـرار    خاك توركيه   متجاوز به    زماني كه يكي از هواپيماهاي روسي        1915در ماههاي آخر سال     -
 در عاليترين سطح مقامات كشوري توسط پوتين و معاونينش اعلام مي شـود              ،گرفته و سرنگون مي شود    

چنـد روز   ،   ارائه سـندي در ايـن مـورد        كه توركيه به داعش كمك مي كند ولي به علت عدم توانايي در            
  .بعد لاوروف وزير امور خارجه روسيه مجبور مي شود چنين موضوعي را تكذيب كند

در مورد خريد نفت داعـش توسـط توركيـه روس و ايـران تبليغـات گـسترده اي راه انداختنـد ولـي بـا                      -
  . دروغ آنها آشكار شد، در خريد نفت، مشخص شدن ارتباط داعش با تاجران روسي و سوري وايراني

  در همين زمان دستگاههاي تبليغاتي روسيه و به تبعيت از آنها ايران اعلام كردند كه دولت توركيه با-
داعش ارتباط دارد و به عنوان نمونه عكسي را پخـش            
كردند گويا پـسر اردوغـان بـا دو نفـر داعـشي عكـس        

در حاليكه معلوم گرديد اين دونفر داعـشي        ،  گرفته اند 
تند بلكــه دونفــر جــواني هــستند كــه در اســتانبول  نيــس

غذاخوري دارند و پسر اردوغان در حين غذا خـوردن          
  .در انجا با اين دو جوان عكس گرفته است

  
  حركتهاي مذهبي در منطقه و تاثير آن بر توركيه

ت جو عمومي مردم سني مذهب منطقه نيز در جه ـ        ،   ادامه دارد  حاكميت فارس تا زمانيكه افراط گريهاي     
مخالفت با افراط گريهاي شيعه اماميه خواهدبود و نميتوان انتظار داشـت حكومتهـاي ضـد شـيعه در ايـن          

و اين جو بسته به فشارهاي بين المللي با افت و خيزهاي كوتاه مدت به گـسترش                 ،  كشورها ضعيف شوند  
  .خود ادامه خواهند داد

تـرور و سـني كـشي در        ،  آن بحـران آفرينـي    تا زماني كـه تبليغـات ضـد سـني و بـدتر از               ،   به عنوان مثال  
كشورهاي مختلف ادامه يابد نمي توان انتظار داشت حتي در كشوري مثل توركيه حكومت بـا اكثريـت                  
حزب عدالت و توسعه با گرايشات مذهبي در انتخابات شكست بخورد و حتـي مـي تـوان گفـت حـزب        

بي منطقـه نداشـته و از ارائـه راه         يه نيـز عمـلا تـوان درك صـحيح از حركتهـاي مـذه              توركجمهوريخواه  
هرچند حـزب عـدالت و توسـعه نيـز بعـضا بـه              ،  حلهاي منطقي در مقايسه با حزب عدالت و توسعه ندارد         

AzoH
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علت وجود افراد با گرايشات مختلف چرخشهاي غير متعارفي به چپ و راست مي نمايد مثلا در ارتباط                  
ود را بـا حركتهـاي جنـبش قـوي ضـد            با حوادث مصر و جايگزيني سيسي به جـاي مرسـي نتوانـست خ ـ             

. دموكراتيك مردم مصر و كشورهاي منطقه هماهنگ نمايدحركت تروريسم شيعه اماميه و در عين حال       
در واقع مي توان گفت اين اشتباه تاريخي از آنجا ناشي مي شود كه گردانندگان حزب عدالت و توسعه                   

روابط شخصي نيز داشـتند و عمـلا چرخـشهاي          يه و مصر علاوه بر روابط ايدئولوژيك به نوعي          توركدر  
 و   بـويژه در زمينـه ارتبـاط گيـري بـا شـيعه اماميـه ايـران                 ، گرداننـدگان مـصر در زمـان مرسـي         غير نرمال 

 به هيچوجه خوشايند كشورهاي سني مذهب حاشيه خليج كنگر و           گروههاي تروريستي وابسته به اماميه،    
 ارتـش پـر نفـوذ مـصر نبـود ولـي روابـط شخـصي                 در عين حال مورد قبول بخـش عمـده اي از مـردم و             

وزن ، گردانندگان احزاب عـدالت و توسـعه توركيـه و مـصر در هنگـام سـرنگوني ايـن حـزب در مـصر                  
چنين حركت ناشيانه نه تنهـا بـضرر        ديد  گريه اي   توركبيشتري يافته و موجب انتقادهاي تند گردانندگان        

موكراتيك بهار عربي بوده و بطور غير مستقيم بنفـع          توركيه بود و در عين حال در جهت خلاف با پيام د           
هرچنـد بـا     .گروههاي ترور وابسته به اماميه براي شعله ور كردن جنگ فرقه اي مذهبي منطقه بوده است               

  .گذشت بيشتر زمان، گردانندگان توركيه تلاش كردند موضع خود را تصحيح كنند
وسعه و تلاش جهت دمكراتيزه كردن آن ضمن        حاضر به نظر ميرسد حمايت از گروه عدالت و ت          در حال 

  .باشد مناسبترين راه مبارزه با افراطي گري در منطقه مي، يهتوركگروههاي مختلف در  تاكيد بر آزادي
) مثـل اروپـا   (يه، دمكراسي را نه در شـرايط عـادي          توركبه اين نكته نيز بايد دقت نمود كه دولت و ملت            

 توسـط روس و ايـران و   ، داخـل يرميانـه و تحريـك تروريـستها   بلكه در ميان جنگ و تـرور منطقـه خاو     
  .داردبسيار جاي ارج و  بسياري دشمنان ديگر و همچنين با بيش از دو ميليون پناهنده حفظ كرده اند
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   منطقه تروريستي هايحمايت حاكميت فارس از گروه-2-4-4
  .د.ي. و پ.ك.ك.پ سوريه و گروه تروريستي  حاكمانحمايت حاكميت فارس از گروه اقليت

د كه ساخته و پرداخته روسيه بـوده و بـا      ن تروريستي كمونيستي مي باش     هاي  گروه .د.ي. و پ  .ك.ك.پ
به نيابت از روسها سرپا مانده است البته تعدادي گروههاي تندرو غربـي بـا    حمايت كشورهايي مثل ايران  

در جنگهاي سوريه و عراق     . ي مي كنند  تفكر صليبي نيز بطور غيرمستقيم از اين گروه ترور استفاده ابزار          
دنبـال كـسب    ،  كـه بـا اسـتفاده از همـديگر        . ك.ك.كه گروههاي تروريستي راست و چپ داعش و پ        

شروع به نابودي بدنه اصلي گروه ، يه با اقتدار تمام در كنار حمله به داعش     توركارتش  ،  مشروعيت بودند 
ات خود به عامل و عروسك خيمـه شـب          نمود كه در تمام طول حي     . ك.ك.واپسگراي خود فروخته پ   

بـه   عمـلا ايـران   ،  با نابودي بدنه فعال ايـن گـروه       ،  بازي انواع استعمارگران غربي و شرقي تبديل شده بود        
دامن روسها پناه برده و به احتمال بسيار قوي با فرستاندن نماينده تام الاختيار خود قاسم سـليماني و دادن                    

. توانست آنهـا را بـه صـحنه جنـگ بكـشاند           ،  نظاميان روس در سوريه   قول تامين مخارج حمله و استقرار       
روسها نيز با توجه به بحران اقتصادي داخلي و با اين تفكر كه آمريكا در اين منطقه منفعل است و تصور                     

هاي شكست خورده نظامي سپاه و ارتش سوريه را پـر           هو گرو . ك.ك.اينكه با حملات چندي جاي پ     
آنهـا بـراي نمـايش قـدرت خـود از           ،   ولي در ابتداي كارزار در گل فرو رفتنـد         ميكنند وارد معركه شدند   

 درصد آنها به نقـاط خـارج از محـدوده    90 موشك به سوريه شليك كردند ولي بيش از         26درياي خزر   
هدف خورد و تعدادي نيز در خاك آذربايجان جنوبي فرود آمد در واقـع ايـن نمـايش قـدرت بـه يـك             

  . ها مبدل گرديدافتضاح تكنولوژيكي روس
  . مطمئنا غرب روسها را فقط نظاره نميكند بلكه از نظر نظامي سبك سنگين نيز مي كند

روسها به زعم خود ميخواهنـد بـا اتحـاد بـا گروههـاي شـيعه امـامي و گروههـاي ورشكـسته تروريـستي                         
اي جهـاني  را نجات دهد و جبهـه   ابتدا بشار اسد را نجات داده و سپس ايران       ،  و حتي داعش  . ك.ك.پ

عليه دمكراسي و آزادي ايجاد كرده اقتصاد خود را با گران شدن نفت و كشتار مسلمانان نجات دهنـد و                    
و آنهـا را در مقابـل       ،  مي خواهد زهرچشمي نيز به مسلمانان سني داخل روسـيه زده باشـد             از طرف ديگر  

  .نمايد ديكتاتوري و چپاول گروههاي روسي وادار به سكوت
تماميـت  ،  نژاد پرست ،  ضد حقوق بشر  ،  ديكتاتور،  جبهه جنگ سوريه گروههاي ترور    مي توان گفت در     

و صليبون در يك جبهه قرار گرفته انـد و  ، و گروهها امامي بظاهر اسلامي ولي مجوسي ضد قراني      ،  خواه
يـه و ارتـش آزاد سـوريه و    تورك، نيروهاي آزادي طلب و ضد تروريست مثل نيروهـاي دمكـرات غـرب           

  .در جبهه مقابل قرار گرفته اند،  دمكرات و كشور هاي سنتي اسلاميگروههاي نسبتا
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  طلبه ديني كشورهاي خارجي براي صدور خشونت طلبي بيترت-2-4-5
كارهايي انجـام مـي   ه شند ديگران چا متوجه ب و مردمن مليمطالب زير از اين نظر ذكر مي گردد تا فعالا         

  .دهند و ما در كجاي كار قرار دارم
؛ جنگ ايران و عراق با تحريك خمينـي و عوامـل    1357كار آمدن خميني در ايران در سال      پس از روي    
  :خميني در يكي از سخنراني هايش در مورد مردم عراق چنين مي گويد ، او شروع شد

ملت عراق هرگز با صدام حسين موافق نيست يك روز هم موافقت نـدارد ملـت عـراق بـا اسـلام موافـق              
كسي كه كعبه قبله اوست نميشه با       ،  موافق است و كسي كه كتاب او قران است        كسي كه با اسلام     ،  است

آدم كافري كه در پناه كفار دارد زندگي مي كند و در پناه آنها به حيات خود ادامه مي دهد نميـشود بـا                        
و ، به آنها سفارش مي كنم كه ارتش عراق اگر مي توانند قيام كنند بر ضد اين آدم               من. او همراهي بكند  

اين آدم را از بين ببرند و خودشان جانشين او بشوند و ما هم تاييدشان مي كنـيم و چنانچـه ايـن براشـون                         
  .مقدور نيست فرار كنند

حاكميت ايران بـراي صـدور انقـلاب        ،  با ادامه تسلط خميني بر مردم ايران و از بين بردن مخالفين داخلي            
. فراد مختلف از شيعيان در كـشورهاي ديگـر كـرد       شيعي از نوع اماميه فارس شروع به آموزش و تربيت ا          

  : ذيلا نمونه اي از اين عملكردها مورد اشاره قرار مي گيرد 
موسـي صـدر معروفتـرين چهـره شـيعيان لبنـان و مـورد حمايـت                 ،  قبـل از حـسن نـصراالله      : حزب االله لبنان  

و بعـدها بـراي ادامـه    ا، او در شهر قـم متولـد شـده بـود و شـاگرد خمينـي بـود            . حكومت اماميه ايران بود   
پس از ربوده شدن و مفقـود       ،  فعاليتهايش به لبنان رفت و در آنجا رهبر گروه حركت محرومين لبنان شد            

او دروس  ،  گروه حزب االله تاسيس شد و اندكي بعد حسن نصراالله دبير كـل ايـن گـروه گرديـد                  ،  شدنش
 بازگشت به لبنان هدفش تبديل گـروه  او پس از ،  خارج را در قم فرا گرفته بود و به فارسي نيز مسلط بود            

او مـي  . او مجري طرحهاي ايران در آن كشور مي باشـد ، حزب االله به يك گروه نظامي سياسي لبنان بود     
منطقه ما به مرحله ي ياس و نا اميدي رسيده بود ولـي الان مـا هـدفمان اسـتقرار     ، قبل از اين گروه   : گويد

عا مي كند كه كشور لبنان نـه فقـط خـودش بايـد يـك كـشور       و حتي اد. نظام ولايت فقيه در لبنان است  
ولايت فقيه باشد در عين حال بايد جزئـي از كـشوري باشـد كـه بوسـيله امپراتـوري بـزرگ اسـلامي بـا                          

  .رهبري ولايت فقيه اداره مي شود كه صاحب الزمان و نائب بحقش امام خميني بر آن حكومت كند
،  هجري شمسي به ايران رفت     1359 در منطقه عواميه عربستان بود او در          از رهبران شيعيان   نمَِر باقر النمَرِ  -

 سال در ايران بوده و تحصيلات حوزوي را در حوزه علميه حضرت قـائم خوانـد سـپس بـه                     10و بمدت   
سـپس بـه عربـستان برگـشت او در          . سوريه رفت و در حـوزه علميـه حـضرت زينـب ادامـه تحـصيل داد                

  :يكي از سخنراني هايش چنين بود ، رفداري مي كردسخنراني هايش از ولايت فقيه ط
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ما خواستار ولايت فقيه در بحرين هستيم ما خواستار ولايت فقيه در عراق هستيم ما خواستار ولايت فقيه                  
  .هستيم ما خواستار ولايت فقيه در كل جهان هستيم) عربستان(در اينجا 

نهايتا اورا با گروه تروريـستي      ،  ر سرنگوني آنها شد   او رهبران عربستان را مورد تكفير قرار داده و خواستا         
  . اعدام گرديد1394دي ماه  كه مقدار زيادي سلاح و مواد منفجره داشتند دستگير كردند و در

بعـد از اينكـه مقتـدي صـدر آمـوزش ديـده در ايـران و                  : اكرم الكعبي دبير كل حزب االله النُجباء عراق       -
 سراي الاسلام اين گروه را به دليل داشتن اختلافاتي با ايـران بـر               فرمانده گروه تروريستي جيش مهدي و     
افرادي مثل آيت االله شيخ خزعل و حجت الاسلام اكرم الكعبي           ،  سر مرجعيت و رفتار مالكي منحل نمود      

بعدها اكرم الكعبي از اين گروه جدا شده و گـروه  . جدا شده و گروه عصائب اهل حق را درست كردند         
و  اء را تشكيل مي دهد اين گروه با حمايت سپاه رشد كرد و عملا نماينده ايران در عراق                 حزب االله النُجب  

اكـرم الكعبـي بطـور      . نزديكترين گروه به حزب االله لبنان و قاسم سليماني فرمانده سـپاه قـدس مـي شـود                 
  .رسمي خواستار ولايت فقيه است و در اكثر كارهاي تروريستي و بمب گذاريهاي عراق دست دارد

شود  او قبلا سني مذهب مالكي بود و بعد از سفر به ايران شيعه مي:  ابراهيم زكزاكي رهبر شيعيان نيجريه-
پس از تحصيل و بـا دريافـت پولهـاي كلانـي از             
ــام جنــبش اســلامي    ــه ن ــستند حزبــي ب ايــران توان
نيجريـــه تاســـيس كـــرده و شـــيعي گـــري را در 

به گفته خودشـان از گـروه كوچـك بـه           ،  نيجريه
او اينكارهـا را بـا   . يليون نفر افـزايش دهنـد   م 1-2

بذل و بخشش و دادن نـذري و غـذاي مجـاني و             
ايجاد مراكز آموزشي كه هزينه آنهـا را از ايـران           

او داراي دســـتجات . دريافـــت كـــرد انجـــام داد
  .غيره بود مختلف نظامي و

هبـر شـيعيان زيـدي يمـن     او پسر بدرالدين حوثي مي باشد كه ر  :عبدالملك حوثي رهبر انصار االله يمن   -
بود او در اوايل انقلاب به ايران سفر كرده و با ايران ارتباط برقرار مي كند سپس به يمن بر مي گـردد او                        

ايـن گـروه بعـد از كـشته شـدن حـسين و              ،  چندين گروه مسلح ايجاد نمود كه آخرين آنها انصاراالله بـود          
  . اين دو نفر اداره مي شودتوسط عبدالملك بدرالدين برادر كوچكتر، يحيي بدرالدين

                     ـاين گروه با حمايت ايران و با استفاده از ناآرامي هاي يمن و اختلافات رئيس جمهـور قـانوني عبـد ر  ه بِ
به عنوان اپوزيسيون يمن رشد نمود و با آنكـه          ،  منصور هادي و رئيس جمهور مستعفي علي عبداالله صالح        

 درصد جمعيت يمـن را شـامل نمـي        30-20ا بيش از    شيعيان يمن داراي فرقه هاي متعددي هستند و جمع        
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شوند ولي اين گروه خودسر خود را نماينده كل شيعيان يمن و سپس نماينده كل مردم يمن تلقي كـرده                    
بر عليه حكومت ايـن كـشور   ،  و با گرفتن سلاح و مهمات از ايران و ديدن آموزش توسط سپاه پاسداران             

گـروه تروريـستي حـوثي بـا اقـدام بازدارنـده توسـط        ، كردندشورش كرد و صنعا پايتخت يمن را اشغال        
، هـا  در فاصـله كوتـاه شـورش حـوثي        .  متوقف و دچار هزيمت گرديـد      ،ائتلاف عربي به رهبري عربستان    

  .بارها سلاحهاي سپاه پاسداران كه از طريق هوا و دريا به آنها ارسال مي شد ضبط و مصادره شده است
آيـت االله سـيد سـاجد علـي نقـوي از             : كـستان سيد ساجد نقـوي رهبـر شـيعيان پا        

رهبران شيعيان پاكستان است و در پاكستان بـه عنـوان نماينـده ولايـت فقيـه و از                   
او بارها به ايران سـفر كـرده و         . مهره هاي اصلي ايران شناخته و معرفي مي گردد        
و او بدسـتور خامنـه اي عـضو    ، از نزديكترين افراد بـه حـزب االله لبنـان مـي باشـد       

راي عالي مجمع جهاني اهل بيت در ايران و جزء مهمانها ويژه تقريب مذاهب       شو
او در سخنراني هايش مي گويد شيعه فقط با تبليغ مـذهبي امكـان رشـد نـدارد بلكـه بايـد فعاليـت                    . است

  .سياسي انجام دهد و صاحب قدرت گردد
 قـم شـد و سـالها در مـشهد         براي تحصيل عازم   1971او در سال     : شيخ عيسي قاسم رهبر شيعيان بحرين     -

همچنـين شـيخ علـي سـلمان        . يمن مـي باشـد    » بيداري اسلامي «زندگي كرده است او از رهبران جمعيت        
او بـدليل   . دروس حوزوي خود را در ايران و قم گذرانـده اسـت           ،  وفاق ملي اسلامي بحرين    رهبر تشكل 

حكومـت بحـرين    . مـي شـود    سال زندان محكوم     4تحريك مردم بر عليه حكومت بحرين بازداشت و به          
بارها سلاحهايي را كه از مبدا ايران به گروههاي وابـسته بـه ايـن افـراد ارسـال گرديـده كـشف و ضـبط                          

  . حاكمان ايران به دستگيري او اعتراض و بشدت از او حمايت كردند، عليرغم چنين اتفاقات، كردند
در خـاطرات رفـسنجاني     ،   ايـران داشـت    او ارتباط نزديكي با    : سيد محمد باقر مهري رهبر شيعيان كويت      

تماس گرفته وضعيت شيعيان    ،  )سردمدار گروههاي تروريستي ايران   (اشاره ميكند كه المهري با فلاحيان       
 بـه   1369او از سـال     ،  كويت و چگونگي برخورد با دولت كويت را تشريح كرده و كمك مالي گرفـت              

 در 1393او در سـال  . يـران خـط مـي گرفـت    بعد هميشه از ايران كمك مـالي دريافـت مـي كـرده و از ا         
  .كويت فوت نمود

  ايجاد شده توسط حاكميت فارس  و تروريستي گروههاي خشونت طلب 
ش فعاليت مـي    ععلاوه بر گروههاي كه تحت لواي دا      ،  گروههاي تروريستي كه در سوريه حضور دارند      

در سـوره حـضور      گردان قدس    ، كتائب القدس ويا   گروههاي تروريستي ديگر مثل حزب االله لبنان      ،  كنند
و  ...،بقيــه االله، اليــوم موعــود، تيــپ منظمــه تنظــيم بــدر، فــلاع الخراســاني، تيــپ حــزب االله عــراق، دارد

  . در منطقه حضور دارند كه توسط رژيم اماميه فارس تغذيه مي شونديگروههايي اين چنين



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 176

  نمونه اي از ترورهاي بين المللي حاكميت فارس-2-4-6
الي از ترورهاي انجام شده توسط حكومت اماميه فارس در اقصي نقـاط جهـان كـه توسـط                   در اينجا اجم  

  بنـدي ترورهـاي ايـران توسـط       58ليست كامـل    ،  چاپ شده ارائه مي گردد    )  العربيه فارسي  -بيد(العربيه  
  .در اينترنت قابل دستيابي مي باشد وزارت امور خارجه عربستان منتشر

توسـط طرفـداران    ،  57ها داخلي انجام شده در قبل و در حين انقـلاب            ترور،  در بخشهاي قبلي اين كتاب    
مراجع اماميه فارس تحت لواي لمپنها و چاقوكشها و يا سوزاندن سينما ركس و غيـره مـورد اشـاره قـرار                      

،  اين حكومت عمليات ترور را به خارج هـم سـوق داد  ،گرفته است بعد از بدست گرفتن حكومت ايران     
تصور كند وقتي ترورهاي انجام شده توسط حاكميت فـارس بـه سـمت خـارج ميـل          خواننده نبايد چنين    

كرد ديگر در داخل آرامش برقرار گرديد برعكس صدها برابر ترورها انجام شـده در خـارج در داخـل                    
، هزاران زنداني بدون كوچكترين محاكمه اعدام شدند افراد بسياري از مبـارزين تـرور شـدند               ،  انجام شد 

رديدند و بسياري نيز با حوادث ساختگي از بين رفتند و جوانـان بـسياري بـه موادمخـدر             بسياري مفقود گ  
آلوده شدند و براي خيلي ها پرونده هاي معمولي اختلاف و قتل و دزدي و يا صدور چـك بـاز نمودنـد                  

هرا ارتباطي به مسائل سياسي نداشت ولي هـدف حكومـت عقـب رانـدن فعـالان سياسـي و ايجـاد             اكه ظ 
نها بـوده اسـت و بـدنبال ايـن اعمـال دانـشمندان              آري و يا ايجاد مريضي هاي گوناگون براي         دغدغه فك 

فارس نيز با طرحهاي مختلف نابودي اقليم و طبيعت بويژه در مناطق غير فارس نمودند تا آنهـا را بـه روز                     
  .را از بين ببرند سياه بنشانند و توان مبارزاتي آنها

ت ترور حاكميت فارس اينكـه ذكـر نـام ترورشـدگان بـه معنـي صـحه                  نكته ديگري در ارتباط با عمليا     -
گذاشت بر محق بودن آنها نمي باشد البته اينها از اين جهت كه ترور شده اند مورد ظلم واقع شده انـد و                
ممكن است عده اي از همين افراد خود ظالم و تروريست باشند به عنوان نمونـه تـرور قاسـملو سردسـته                       

قاسملو يـك جنايتكـاري     ،  جه نمي تواند توجيهي براي مظلوم نمايي اين شخص باشد         به هيچو ،  دمكراتها
اي و ديگر شهرها آغشته است و شكي نيست اگر         گناه نقده  ها آذربايجاني بي    ده ناست كه دستش به خو    

 از شد ولـي تـرور ايـشان توسـط هركـسي و        ماند بايد به عنوان يك جنايتكار جنگي محاكمه مي         باقي مي 
  . سط تروريستهاي فارس محكوم مي باشد و بايد همين تروريستها محاكمه و حساب پس بدهندجمله تو

بدسـت سـيميتقو سـردمدار    ، اين موضوع شباهت زيادي به كشته شدن مارشيمون رهبر آسوريها و ارمنيها     
، مارشيمون جنايتكاري اسـت كـه در يـك روز         ،  در دوره جنگ اول در سلماس دارد      ،  كردهاي شكاك 

قتـل عـام نمـود و هـزاران نفـر توركـان             ،   مردم بي گناه اورميه اي را عليرغم توافق صلح بـا آنهـا             ده هزار 
ممكن است عده اي بگويند چونكه سيميتقو اين جنايتكار را    ،  آذربايجان را در ديگر مناطق به قتل رساند       

ث فقط در قالـب     ولي اينگونه حواد  ،   درست او باشد   اعمال كار او مي تواند توجيهي براي        لذا اين كشت  
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سـيميتقو بـه عنـوان      ،  قابل تحليل مي باشد   ،  اختلاف و مقابله گروههاي مافيايي و باندهاي ترور و غارتگر         
  .رقيبي دزد و قاتل را مي كشد و خود همان اعمال را دنبال ميكند، سردسته گروههاي غارتگر كرد

 تورك آذربايجاني شده اند و هر  هزار160سيميتقو و مارشيمون در آن دوران مشتركا سبب قتل بيش از            
گروههـاي تـرور     هـم ،  دو به عنوان تروريستهاي جاني محسوب مي شوند ونظير آن در دوران معاصر نيز             

هر دو جنايتكاراني هستند بجـز قتـل و غـارت جـان و              ،  قدس سپاه و هم تروريستهاي دمكراتها كردستان      
  .  داروندار مردم هستندمال مردم منطقه عمل ديگري ندارند و هر دو موجب نابودي

تـنش و بحـران در   ، مملـو از ايجـاد فتنـه      ،  1979ايـران از زمـان انقـلاب در سـال           حاكميـت فـارس     سابقه  
هـا و   توافقنامه، همه قوانين، ها است و در اين مسير      كشورهاي منطقه با هدف برهم زدن امنيت و ثبات آن         

  .ذاشته استهاي اخلاقي را زير پا گ المللي و ارزش هاي بين معاهده
 شهروند خارجي در لبنان ربوده شدند كـه         92،  )57يعني سه سالپس از پيروزي انقلاب       (1982در سال   -1

 سال بـه طـول   10گيري شهرت يافت و  اي كه به بحران گروگان ها آمريكايي بودند؛ پرونده   تن از آن   25
 از سوي ايران صورت گرفتـه  هاي حمايت شده االله و گروه اكثر عمليات آدم ربايي توسط حزب     . انجاميد
 بـدنبال تربيـت گروههـاي       57اين حوادث نشان ميدهد كه آنهـا درسـت از روز پيـروزي انقـلاب                 (است

و تربيـت ايـن گروههـاي شـروع بـه        سال پس از تشكيل3-2تروريستي و دزد و باندهاي قاچاق بودند و         
 .)عمليات ترور كردند

و بـا  . كـشته شـد   تـن  63االله دسـتكم    حزبتوسط بيروت سفارت آمريكا دردر انفجار ، 1983در سال  -2
 پايگاه نيروي تفنگداران دريـايي آمريكـا        بهاز اعضاي سپاه پاسداران     » اسماعيل عسكري «حمله انتحاري   

االله منفجر شد  توسط حزبنيز پايگاه نيروهاي فرانسوي در بيروت     همچنين  ،  كشته شد  تن   241در بيروت   
 .سوي انجاميد فراننفر 64كه به كشته شدن 

االله اقدام به حمله به دفتر وابسته به سفارت آمريكا در بيرورت شرقي كرد كه در                حزب،  1984در سال   -3
 .ها آمريكايي بودند  از آني تن كشته شدند كه شمار24، نتيجه آن

 و بـه  TWA  نظام ايران اقدام به برنامه ريزي براي ربـودن هواپيمـاي خطـوط هواپيمـايي    1985در سال -4
 يكـي از تفنگـداران نيـروي دريـايي آمريكـايي           كرد در اين حادثه       مسافر آمريكايي  39گروگان گرفتن   

  .كشته شد
» االله حجـاز  حزب«يك كارگاه در مجتمع نفتي تنوره در شرق سعودي توسط نيروهاي     ،  1987در سال   -5

اقـدام بـه    » الله حجاز ا  حزب«در همان سال نيروهاي     . به آتش كشيده شد   ،  حمايت شده از سوي نظام ايران     
 »مـساعد الغامـدي   « همچنين   .در شهرك صنعتي جبيل در شرق سعودي كردند       » صدف«حمله به شركت    
در همان سال يك عمليات قاچاق مواد منفجـره نيـز بـا    . ترور شدهاي سعودي در تهران  يكي از ديپلمات  
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نسول سعودي در تهران مورد      ك »رضا عبدالمحسن النزهه  « همان سال    .خنثي شد ،  استفاده از حجاج ايراني   
نيروهاي سپاه پاسداران او را دسـتگير كردنـد كـه پـس از آن در     ، ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن        

 .پي مذاكرات ميان سعودي و ايران آزاد شد

در پاريس  شاهپور بختيار   ،  در وين   عبدالرحمن قاسلمو  ترور بر عليه  عمليات   92-1989 هايسالبين  در  -6
حكـم بازداشـت علـي فلاحيـان وزيـر          ،  دادستان فدرال آلمان پس از اين حادثـه       ،  شدنجام   ا شرافكنديو  

صادر اطلاعات وقت ايران را به اتهام برنامه ريزي و نظارت بر عمليات منفجر كردن رستوران ميكونوس                
 . ديپلمات سعودي را در تايلند رهبري كرد4ايران عمليات ترور همچنين ، نمود

 تـن  85نس آيرس كرد كه طـي آن بـيش از   يگذاري در بو  ان اقدام به عمليات بمب اير1994در سال  -7
هادي پور سفير سـابق ايـران در        ،   پليس بريتانيا  2003در سال   .  تن ديگر زخمي شدند    300كشته و حدود    

 .دستگير كرد، آرژانتين را به اتهام توطئه براي انفجار

وابسته بـه   » االله حجاز   حزب«توسط گروه موسوم به     هاي مسكوني در الخبر سعودي         برج 1996در سال   -8
  .  تبعه آمريكايي كشته شدند19 تن از جمله 120، منفجر شد كه در نتيجه آن، نظام ايران

 . نظام ايران اقدام به ترور حسن القحطاني ديپلمات سعودي در شهر كراچي كرد2011در سال  -9

دسـت  . ر سفير سعودي در واشينگتن را خنثي كـرد  ايالات متحده آمريكا عمليات ترو   2011در سال   -10
نـام دو   ،  در دادنامه قضايي صادره از دادگاه فدرال نيويورك       . داشتن نظام ايران در آن عمليات ثابت شد       

 25ها منصور ارباب سير است كه به  شخصي كه در اين عمليات دست دارند مشخص شد كه يكي از آن         
ري افسر سپاه پاسداران است كه در ايران حـضور دارد و از             سال زندان محكوم شد و ديگري غلام شكو       

 .سوي دستگاه قضايي آمريكا تحت تعقيب است

هاي آمريكـايي در بـاكو پايتخـت آذربايجـان       عملياتي براي ترور مسئولان و ديپلمات2013در سال   -11
د و با فرمان ش در پس اين عمليات يك گروه شيعه آذربايجاني كه از سوي ايران حمايت مي  . كشف شد 

 .قرار داشت، كرد سپاه پاسداران عمل مي

هاي   به سازماندهي گردان  ،  جعفري فرمانده سپاه پاسداران     ايران رسما از زبان محمدعلي     2016ژانويه  -12
 .اعتراف كرد، پاكستان و يمن، افغانستان، عراق، نظامي در سوريه  هزار شبه200متشكل از 

گـذاري   در جهـان اسـت كـه از آن بـراي بمـب      IED ننده مواد منفجرهنظام ايران بزرگترين توزيع ك-13
المللـي در عـراق       شود و بـه كـشته شـدن صـدها تـن از نيروهـاي بـين                  ها استفاده مي    پوش  خودروها و زره  
 .انجاميده است

هاي ديپلماتيك را از زمان حملـه بـه سـفارت آمريكـا در           مقام نخست حمله به نمايندگي    ،  نظام ايران -14
پـس از آن سـفارت سـعودي در         ،   روز دارد  444 و به گروگان گرفتن كاركنان آن بـه مـدت            1979سال  
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. هـدف حملـه قـرار گرفتنـد       ،  1988 و سفارت روسيه در سـال        1987سفارت كويت در سال     ،  1987سال  
هـاي پاكـستان در سـال         سـفارتخانه . مورد ضرب و شتم قـرار گرفـت       2007يك ديپلمات كويتي در سال      

آخرين حادثه هم حمله بـه سـفارت سـعودي در           .  هدف حمله قرار گرفتند    2011ا در سال     و بريتاني  2009
 . بود2016اش در مشهد در سال  تهران و كنسولگري

در حالي پادشاهي عربي سعودي در معرض حملات تروريستي بـسياري از سـوي القاعـده و داعـش      -15
هـا    اي كه گمان    مساله،  تعرض قرار نگرفت  هدف  ،  نظام ايران نه از سوي القاعده و نه داعش        ،  قرار گرفت 

 .آورد به وجود مي، ها را در باره تعامل اين نظام با تروريسم و تروريست

گرايي و مذهبي گري آشنا نبود تـا اينكـه            با فرقه ،  1979منطقه عربي تا پيش از انقلاب ايران در سال          -16
د تا جـايي كـه حيـدر مـصلحي وزيـر سـابق       عراق و يمن كر، سوريه، نظام ايران اقدام به دخالت در لبنان      

 . پايتخت عربي افتخار كرد4به اشغال ، اطلاعات ايران

نظام ايران همچنين اقدام به تحريك شماري از شهروندان كشورهاي شوراي همكاري خليج با سوء               -17
اي غيـر قـانوني     ه ـ  ها به خاك ايران از راه       اين نظام اقدام به انتقال آن     . شان كرد   استفاده از احساسات ديني   

كـه از   يـا ايـن  . رفتند تـا شـناخته نـشوند    اي كه از راه كشوري ثالث بدون رواديد به ايران مي كرد به گونه 
هـا    سپس ادعـاي ربـوده شـدن آن       ،  المللي برسانند   هاي بين   شد كه با قايق خود را به آب         ها خواسته مي    آن

هـاي تروريـستي قـرار         آمـوزش فعاليـت    مـورد ،  هاي آموزشـي    در اردوگاه ،  شد و در آن هنگام      مطرح مي 
 .عملياتي عليه مردم و كشورشان انجام دهند، گرفتند تا پس از بازگشت به كشورشان مي

دخالـت ايـن كـشور در سـوريه بـه      ، شايد بارزترين نمونه از دخالت ايران در امور كشورهاي منطقـه       -18
. گـرا از چنـد كـشور باشـد          نظاميـان فرقـه     هاالله لبنان و شب     حزب،  سپاه قدس ،  وسيله نيروهاي سپاه پاسداران   

 به سوريه رفتند كه اين دخالت به كـشته شـدن   ،ها براي حمايت از نظام بشار اسد در جنگ عليه مردم  آن
اي كه بزرگتـرين فاجعـه         ميليون تن انجاميده است؛ حادثه     12 هزار سوري و آوارگي حدود       250بيش از   

 .انساني در تاريخ معاصر ما است

 و  كنـد   دروغـي اسـت كـه تـصاوير آن را اثبـات مـي             ،   ايران مبني بر بمباران سفارتش در يمن       ادعاي-19
. دليلي بر دروغ گويي ايـران اسـت       ،  سخنان دروغ نسبت داده شده به يكي از ائمه حرم مكي عليه شيعيان            

 .دهد اين حقيقت را نشان مي، هاي ضبط شده با تصوير و صدا حقايق تمام خطبه

 تروريـست  46بـه همـراه   ، كنـد  نظام ايران او را فعال سياسي مسالمت آميز توصيف مـي        نمر النمر كه    -20
دسـت داشـتن او در تـشكيل هـسته       . هاي تروريستي محكوم شـده اسـت        ديگر به دست داشتن در فعاليت     

 تيرانـدازي بـه     ،مسلح سازي و اجـراي عمليـات تروريـستي        ،  برنامه ريزي ،  تروريستي با هدف جذب نيرو    
 .اثبات شده است،  و كشتن بي گناهانامنيتي و مخفي كردن افراد تحت تعقيبسمت نيروهاي 
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 با نام طلاب به اقصي نقاط جهان  صدور تروراعتراف اماميون براي-2-4-7
پور ازغدي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي حاكميت فارس ايران نمونه كاملي از  سخنان حسن رحيم

  .ماميه مي باشدسياست صدور ترور به جهان توسط شيعه ا
  :اظهار داشت ، هزار نفري مسئولان بسيج دانشجويي كه در مصلي تهران برگزار شد او در نشست سه

كه اين  . گويند ما قبل از اينكه از نبرد با استكبار سخن بگوييم بايد مشكلات خود را حل كنيم                  برخي مي 
  .هاي انقلاب اسلامي است مطالب خلاف سنت

ب فرهنگـي ادامـه     عضو شـوراي عـالي انقـلا      -
ناتو و همه ارتش هايي كـه       ،  اتحاديه اروپا : داد

اند امـروز در حـال      جهان اسلام را غارت كرده    
ــد ديگــر    ــشيني هــستند و ديدن ــرار و عقــب ن ف

وي . تواننـد دنيـاي اسـلام را اشـغال كننـد            نمي
كنند با رفاه طلبـي و        چرا برخي فكر مي   : افزود

رسيد توان به استقلال      حركت به اين سمت مي    
ها گرچه توطئه دشمن است به نفع ما است و به ضرر آنها خواهد بود و مگر                   فهمند اين تحريم    و چرا نمي  

  .رو و وابسته آنها باشيم توانيم دنباله ما هميشه مي
: تاكيد كـرد ، وي با بيان اينكه بايد سازماندهي در تشكيل سپاه اسلام براي خدمت به بشريت داشته باشيم       

بايـد  ، زننـد  هاي كلـي و بـي خاصـيت مـي      سال تنها حرف35برخي مسئولاني كه در طول    بدون توجه به    
  .براي حمايت از انقلاب و صدور آن آماده شد

صدها هزار نيروي مردمي از كشور در اقشار مختلف         : عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه افزود       
خارج كرد وبه عنـوان سـپاه اسـلام بـه منظـور             از ايران    )منظور گروههاي ترور  (طلبه و فرهنگي    ،  دانشجو

خدمت به بشريت به همه جهان و قلب اروپا و تا جنوب آفريقا و آسـيا حركـت كننـد تـا منـشأ خـدمات                          
اقتصادي و آگاهي به كشورهاي جهان و بشريت شوند و به عنـوان الگـوي               ،  فرهنگي،  مهندسي،  پزشكي

  .نداسلامي به كشورهاي مختلف عربي و غيرعربي خدمت كن
  برخي كشورها به دليل: ادامه داد، پور ازغدي با بيان اينكه خدمت به بشريت تكليف ديني ما است رحيم

، خواهنـد كـشورهايي ماننـد سـوريه         هاي جهادي مـي     هاي استكباري از ما كمك       تحت اشغال بودن نظام   
بـراي اعـزام بـه      ) روريستت(هزار نيروي چريك    هابنابراين ما بايد صد   . افغانستان و پاكستان  ،  لبنان،  عراق

اين كشورهاي اسلامي آماده كنيم زيرا دوران تقيه تمام شده است و سخنان امام كه صريحا ايـن مـسائل                    
  .كند نبايد ديگر سانسورشده به مردم به افكار عمومي اعلام شود را بيان مي
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  .كنند يرا سانسور م) ميني سال است كه اين سخنان امام خ25ا برخي مسئولان م: وي افزود
فرهنگي و  ،  اي  رسانه،  انقلاب اسلامي ما بايد كمك اقتصادي     : عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت     

نظامي به سرتاسر جهان كند و در كشورهايي كه مشكل نظامي ندارند خدمت اقتصادي و عملي كرده و                  
ب اسـلامي مـا تنهـا       اند كمك نظامي كند تا كنون انقلا        در كشورهايي كه مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته        

دهد اما ديگر بايد محكم سرمان را بالا بگيريم           هايي را انجام مي     در مقام مشورت و كمك فكري كمك      
  .و با ظلم مبارزه كنيم

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه آيا مبارزه جهاني با استكبار به مفهوم تروريسم و دعوت         
مـان را بـه       گويـد انقـلاب اسـلامي       زي نيست همان امامي كه مي     هرگز چنين چي  : گفت،  به خشونت است  

   .گويد كنيم از صلح جهاني و انقلاب سخن مي تمام جهان صادر مي
گفتند انقلاب اسلامي براي داخل كشور        اي مي   عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به اينكه عده         

اين : ي قبل از انقلاب نبوده است اظهار كرد       است و شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل در شعارها           
ها دروغ است اين شعارها جزو اصلي تـرين شـعارهاي انقـلاب اسـلامي بـود و امـام قبـل از تبعيـد                      حرف
  .گفت اسرائيل بايد از بين برود مي

فرمود اگر مسئولان ما زماني به شـما گفتنـد مـا مـشكلات اقتـصادي و سياسـي داريـم            امام مي : وي افزود 
اي  فرمايـد مـسائل اقتـصادي و مـالي اگـر لحظـه        وانيم به فكر صدور انقلاب باشيم؛ همچنين امام مي        ت  نمي

مسئولان ما را از اين وظيفه منحرف كند خطاي بزرگ و خيانتي سهمگين در انتظار مـا و منـافع ملـي مـا                        
  .خواهد بود

ها را تحمل      اينكه تحريم  تشكيل جهان اسلام اولويت انقلاب اسلامي است      : پور ازغدي تاكيد كرد     رحيم
بـا همـه   . انـد  هايشان را كم كرده كنيم تا جهان اسلامي شكل گيرد آيا پس از چندين مذاكره آنها تحريم       

: عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيان كرد.هايي كه برداشته شد دشمن روي حرفش ايستاده است قدم
شان كـه   يستيد تا مسئولان كشور به وظيفه اصليكرد در مقابل مشكلات با     امام همواره به مردم توصيه مي     
  ).يعني به كشتار مردم در سوريه و عراق و يمن بپردازند(صدور انقلاب است بپردازند 

هاي خود را در ابتدا بـه نرمـي           گفت ما موعظه    امام همواره مي  : عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت     
  .م مبارزه قهرآميز نيز انجام خواهيم دادگوييم اما اگر قرار باشد پا به مبارزه گذاري مي
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را در شـكم خـود       بحران سازان و حاميان ترور و كشتار در واقع اين نطفه هـا            -2-4-8
  پرورانند مي

هستند حكومتهايي كه فكر ميكنند با ايجاد ترور در يك كشور ديگر ايـن خطـر را از كـشور خـود دور                       
  .ن را نشان ميدهد چيزي غير از ايحوادث و تجربياتمي كنند ولي 

ايجاد گروه هاي ترور القاعده و طالبان توسط آمريكا و غرب و سرايت آنها به غرب و ايجاد حـوادث                    -
 سپتامبر و هزينه هاي سرسام آور مهار ترور و نهايتا حمله به عراق و افغانستان جهت مهار                  11بسياري مثل   

ردمداران آمريكا بارها اذعان داشته اند كـه  حتي خود س. تروريسم و بروز نتايج معكوس را بدنبال داشت       
وانه جرج بوش رييس جمهور آمريكا نه تنها تروريسم در سطح جهاني كـم نـشده                ربعد از حركتهاي تند   

  .بلكه چندين برابر افزايش يافته است
  .حمله غرب به عراق و افغانستان و عملا موجب دامنگير شدن ركود در جهان شده است-
د مخدر توسط گروههاي سپاه ايران هرچند سود كلاني نصيب آنهـا نمـوده اسـت                هدايت و فروش موا   -

اعتياد در داخل كشور افزايش چشمگيري داشـته        ،  ولي عليرغم مبارزه حكومت با اعتياد در داخل كشور        
  .و خيل معتادان در ايران و فلاكت بزرگ اجتماعي غير قابل انكار است

، و ايجاد گروههاي تـرور عـصائب اهـل حـق          . ك.ك.از پ ايجاد گروههاي ترور مثل پژاك و حمايت        
توسط حاكميت فارس بظاهر دور كردن تروريسم از ايران مـي باشـد ولـي سـرايت تـرور بـه                     ... قدس و   

داخل ايران غير قابل پيش بيني و غير قابل جلوگيري مي باشد و اين ناشي از عملكرد ايران در گـسترش                     
  . داخل نفوذ مي كندتروريسمي است كه از راههايي ديگر به
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  حركتهاي خودكشانه حاكميت فارس-2-4-9
  .در طي چند ماه اخير حكومت فارس به دفعات رفتار خودكشانه انجام داده است

حركت كودتاگونه حوثي هاي گول خورده توسط اماميه فارس در واقع يك حركت خودكشانه بود               -1
حاكميت فارس بـه ظـنّ      ،  آثار شكست در سوريه   بعد از سقوط مفتضحانه مالكي در عراق و نمايان شدن           

خود ميخواست با باز كردن جبهه اي جديد در يمن و در همـسايگي عربـستان و گلوگـاه تجـارت قـاره                       
ضرب شستي به دشمنانش نشان داده بلكه بـشاراسد در سـوريه نفـس راحتـي      ،  هاي آسيا و اروپا و آفريقا     

 داده انـد و در واقـع هـيچ حكومـت ديكتـاتوري و               ولي آنها طبق معمول محاسبات غلطـي انجـام        . بكشد
نژادپرست نمي تواند در دوران علم و تكنولوژي كنوني محاسبات درستي انجام دهد و اين خـصوصيت                 

  .اصلي اجتماعات بشري مي باشد
بعـد از   ،  از رفتارهاي خودكشانه ديگر ايجاد حادثه منا بود اين حركـت خودكـشانه حاكميـت فـارس                -2

كـشتار  «اين موضوع را با جزييات بيشتر مي توانيد در بخش مربـوط بـه          ،  من بوده است  شكست آنها در ي   
  . پي بگيريد» انسانهاي بي گناه جهت گسترش حاكميت اماميه فارس

 از يـك  روشـني سخنراني خامنه اي پس از توافق اتمي و حادثه منا و شكست در يمن و سوريه نمونه     -3 
 با انتصاب   1388ه مشروعيت سياسي خود را خيلي پيشتر و در سال           رفتار خود كشانه ديگر مي باشد او ك       

ديكتاتور مابانه و غير قانوني احمدي نژاد بجاي موسـوي از دسـت داده بـود عمـلا رفتـاري خودسـرانه و           
در توافق اتمي بايد تحريمها همزمان با امضا        : بدون تفكر عاقلانه انجام مي دهد او به صراحت مي گفت            

و باز در سخنراني ديگر چنين گفت كه بستن قرارداد با           ... و حرفهايي از اين قبيل    ،  شته شود توافقنامه بردا 
عليرغم تاكيد او بـر     ،  آمريكا ممنوع است در حاليكه هنوز امضا توافقنامه آنها با آمريكا خشك نشده بود             

  .اجراي حرفهاي او هيچكدام از پيش بيني هايش و دستورهايش درست از آب درنيامد
ونه حركتها نشان مي دهد حاكميت فارس در مواقعي به مرحله جنون مي رسـد و بـدون كچكتـرين                    اينگ

فكر و انديشه حرف زده و عمل مي كند، حاكمان اماميه به مرحله اي ازنـاتواني فكـري رسـيده انـد كـه                        
 دروغ  حتي بطور روزانه حرفهاي خود را تغيير ميدهند و اهميتي به اينكه ديروز حرفـي متنـاقض زده ويـا                   

آب كـه از سـر گذشـت    «مصداق ضرب المثـل  .  و امروز خلاف آن حرف را مي زنند نمي دهند       زده اند 
در ورد آنها صادق اسـت و دروغ جنـب رهـب و جاكمـان فـارس كـه            » چه يك وجب و چه صد وجب      

  .زياد شد فرقي نمي كند يكي ويا صدتا
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 حاكمـان تروريـسم   و  خـشونت طلبـي     ركود در اقتصاد جهان و ارتباط آن با         -2-4-10
  فارس 

و بـدليل رشـد منفـي       ،  جهان چند سالي است كه با ركود اقتصادي ادامه داري دست بگريبـان مـي باشـد                
اقتصاد خيلي از كشورها تقاضاي انرژي نيز كاهش يافته و در نتيجه كـم شـدن درآمـد كـشورهاي نفتـي               

ه اي از عوامـل ركـود اقتـصادي بـه           توان خريد و گردش مالي در بين كشورها افت نموده و نهايتا زنجير            
  .كار مي افتد

  چه ارتباطي بين ركود ممتد اقصادي جهاني و تروريسم و خشونت طلبي اماميون وجود دارد؟ 
  .آيا جهان از كشور كوچكي مثل ايران و گروههاي تروريسم فارسگرا تاثير به اين بزرگي مي پذيرد

نت طلبي اماميون فارس مي باشد ويـا چنـين تـصوري            آيا بيشترين علل بحران كنوني جهان به دليل خشو        
  . فقط بزرگ كردن قدرت تروريسم فارس مي باشد

آيا يك قوم پليد مي تواند اين چنين تاثير بزرگي را بر جهان داشته باشد وآيا مي توان تئوري توده هـاي         
و گابريـل نـارده    Gustave Le Bon ,psychologie des foules,جنايتكـار محققينـي مثـل گوسـتاو لوبـون      

Gabriel narde و سكيپيو سيگله scipoo sigeleرا بر توده هاي فارس اماميه صادق دانست .  
در صورتي بطور مجرد و ساده نگاه كنيم هيچ كسي باور نخواهد كرد كـه بانـدهاي مافيـاي بـي ارزشـي             

  .مثل اماميون فارس بتوانند چنين تاثير بزرگي را ايجاد كنند
يست كه اماميون فارس تنها نيستند در حمايت از آنها نيروهاي ديكتـاتور فاشيـستي مثـل              البته هيچ شكي ن   

نيروهاي شيعه وابسته به حاكميت فارس در عراق و سوريه و لبنـان و              ،  نيروهاي روس تحت كنترل پوتين    
  .در عين نيروهاي استعمارگر خشونت طلب افراطيون غرب قرار دارند

 خشونت طلبان جهان در كنار هم قـرار گرفتـه و طبيعتـا كثيـف تـرين      مي توان گفت جبهه اي متشكل از  
  .اين عناصر را جلو انداخته اند تا كشتار مردم بي خبر از اينهمه باندهاي توطئه و غارت را عملي سازند

اماميون فارس مستعد ترين گروه براي ايجاد خشونت طلبي مي باشند چونكه اين گروه بـر اسـاس تفكـر                    
تار انسانها را جزئي از عقيـده شـان مـي پندارنـد و امـام زمـاني را در رويـاي خـود مـي                          كش،  مذهبي خود 

درصد انسانهارا خواهد كشت و وظيفه او فقط كشتن بـوده و بـراي اينكـار از                  99هور  ظپرورند كه موقع    
 اماميون در شرايط فعلي آلت دستي بيشتر در دست افراطيون غربي اعم از      .هيچ كس سوال نخواهد نمود    

  .روسها و جنگ طلبان غرب نيستند
توانـايي زيـادي در تجزيـه تحليـل مـسائل جهـاني             ،  مطمئنا گروههاي تروريستي و خشونت طلب فـارس       

  ندارند ممكن است چنين گفته شود چگونه مي توان به اين حرف مطمئن شد؟
  . نمودرجوع» ضعف سيستم امنيتي حاكميت فارس و نحوه جبران آن«در اين مورد مي توان به بند 
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  فصل دوم، قسمت پنجم
  مواد مخدر و نقش حاكميت فارس در قاچاق بين المللي آن-2-5

نقش حاكميت فارس بويژه سپاه پاسداران در قاچاق بين المللي مواد مخدر با توجه بـه اسـناد و مـدارك                     
و . ك.ك.ارتباط تنگاتنگ سپاه بـا گروههـاي تروريـستي مثـل پ           . زياد موجود غيرقابل ترديد مي باشد     

پژاك و همچنين ارتباط با طالبان افغانستان و باندهاي مافيايي آمريكاي مركزي و جنوبي كه قاچاقچيـان                 
وه بر اينكه بـا ايـن گروههـا    در واقع سپاه پاسداران علا    ،  عمده مواد مخدر هستند گواه اين مدعا مي باشد        

آورنـد در عـين حـال در        در توزيع و پخش مواد مخدر همكاري كرده و سودهاي كلاني را بدست مـي                
  . كارهاي تروريستي در اقصي نقاط جهان برنامه ريزي هاي مشترك انجام مي دهند

  .آمار معتادين داخل كشور نيز تكان دهنده مي باشد، در كنار اينگونه عمليات سپاه
 هـزار مـصرف كننـده       325يـك ميليـون و      ،  آماري كه ستاد مبـارزه بـا موادمخـدر منتـشر كـرده            براساس  

همچنـين طبـق     .مخدر در كشور وجود دارد كه طبق اين آمار كمتر ازسه درصد جامعه معتاد هستند              مواد
ايـن آمارهـا    . ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم گرفتار اعتيـاد در كـشور هـستند              10،  اين آمارها 
  . ارقام واقعي رشد اعتياد در ايران خيلي بيشتر از اين ميزان مي باشدودقيق نبوده 

  
  . مي شودارائه از اخبار موجود در اين زمينه ارتباط با نقش سپاه در قاچاق مواد مخدر نمونه هاييدر 

 1392در سـال    ،  عضو پيشين كميسيون امنيـت ملـي مجلـس شـوراي اسـلامي            ،  االله فلاحت پيشه    حشمت-
  .شود  درصد مواد مخدر دنيا از مرزهاي شرقي ايران وارد مي60گفته بود كه 

 5,5 بـه  92ميزان كشت و توليد مواد مخدر ايـن كـشور در سـال     ،  زنامه جامعه باز افغانستان   رو به گزارش 
قائم مقام دبير ستاد كل مبـارزه بـا مـواد مخـدر ايـران هـم آذرمـاه        ، عليرضا جزيني. هزار تن رسيده است 

بـه گفتـه    .  تن رسيده است   5500امسال گفته بود كه سطح زير كشت و توليد مواد مخدر در افغانستان به               
 درصد از مواد مخدر توليد شـده در افغانـستان بـه ايـران وارد      28در سال گذشته    ،  فرمانده نيروي انتظامي  

 تـن مـواد مخـدر توليـد شـده در      1500تنها در سال گذشته ، اگر اين سخنان را مبنا قرار دهيم. شده است 
 ايـن در حـالي اسـت كـه          .افغانستان به ايران وارد شده و تنها يك سـوم آن كـشف و ضـبط شـده اسـت                   

خبرگزاري موج به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملـل مـدعي شـده اسـت كـه حـداقل پنجـاه                         
 شـود  درصد از مواد مخدر كشت شده در افغانستان به صورت قانوني يا غيرقـانوني وارد بـازار ايـران مـي       

)http://www.radiozamaneh.com/209058.(  
 و پس از كـاهش  60پلمات پيشين ايران در ژاپن مدعي شده است كه سپاه از دهه دي، ابوالفضل اسلامي -

  .قيمت نفت درگير قاچاق مواد مخدر شده است
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 روزنامه تايمز بـه نقـل از سـجاد حـق            2011درماه نوامبر سال    -
اعـلام  پناه از اعضاي پيشين حفاظت اطلاعات سـپاه پاسـداران           

  .ست دارد كه ايران در قاچاق مواد مخدر دمي كند
اعلام مـي كنـد      2012وزارت خزانه داري آمريكا در مارس       -

غلامرضا باغبان يكي از فرماندهان سپاه قدس قاچـاقچي مـواد           
و بلافاصله در ليست تحريم هاي آمريكا قرار مي         . مخدر است 

  .گيرد
هـاي   به نقـل از ويكـي لـيكس و بـه اسـتناد تلگـراف                 2011لمان در   آ چاپ   dieowoltروزنامه ديوولت   -

ديپلوماتيك فاش شده مي نويسد ايران يكي از بزرگترين صادر كنندگان مواد مخدر در جهان مي باشـد      
سـپاه ايـن مـواد را از افغانـستان وارد           . و نيروي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين قاچـاق دسـت دارد            

  . يه به اروپا مي رساندتوركنموده و از طريق مرزهاي غربي آذربايجان و 
  
 صـادر شـده   ) 2009 ژوئـن    12 (88 خرداد   22كي از سندهايي كه در سفارت آمريكا در باكو وبا تاريخ            ي

 كيلـوگرم   20نشان مي دهد ميزان هروئيني كه توسط سپاه پاسداران از ايران به آذربايجان قاچاق شده از                 
  . رسيده است2009 كيلوگرم در 59000 به 2006در سال 

 15( از خلف خلف اف وزير وقت امور خارجه جمهـوري آذربايجـان              همچنين در سندي ديگر به نقل     -
  .  توسط دستگاههاي امنيتي ايران صورت مي گيرد،گفته شده كه قاچاق هروئين) 2009اكتبر 

قاچاقچيـان  ،  موضوع مهمتر سند اينست كه او تاكيد مي كند كـه مـاموران امنيتـي جمهـوري آذربايجـان                  
او همچنـين  ، آنها به سـرعت در ايـران آزاد مـي شـوند           ،  ز مي گردانند   دستگير و به كشورشان با      را ايراني

بـه  ) بـراي مجـازات   ( را   گاهي افرادي را دستگير مي كنيم كه چنـدي پيـشتر آنهـا            «خاطر نشان مي سازد     
  » .كشورشان تبعيد كرده بودم

شـبكه  ،  ايجان نفر در جمهوري آذرب    8 بعد از بازداشت گروهي از ديپلماتهاي ايران به تعداد           1389سال  -
  .ز دخالت سپاه و نيروي قدس سپاه در قاچاق گسترده مواد مخدر خبر دادنداهاي خبري توركيه 

با كارتل ها و بانـدهاي مافيـاي   و  در گزارشي از ارتباط ايران با حزب االله لبنان        2012كنگره آمريكا در    -
 سـفير عربـستان دسـتگير شـده بـود           منصور ارباب سيار نيز كه به اتهام طرح قتل        . آمريكاي لاتين خبر داد   

او اعتراف نمود در مقابل يك و نيم ميليـون دلار طـرح تـرور سـفير                 ،  گواهي بر وجود اين ارتباطات بود     
  .عربستان را كشيده بود
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در عين حال در كشورهاي مختلـف جهـان از دسـتگيري و دسـت داشـتن افـرد ايرانـي كـه عمـدتا بـه                           -
  .بسته هستند خبر داده مي شودنيروهاي امنيتي و سپاه پاسداران وا

 مقامات دولتي نيجريه اعلام     1389 آبان   28در تاريخ   -
در محمولـه ايكـه     ،   كيلـوگرم هـروئين    130نمودند كه   

، ايران وارد كشور نيجريه كرده بودنـد كـشف كردنـد        
فـردي كـه در     امقصد نهايي اروپا بوده است دو نفر از         

 و سـيد    اين قاچاق دست داشتند آقايان عظيم آغاجاني      
  .احمد طهماسبي از عناصر سپاه پاسداران بودند

  
 سفير آذربايجان جوانشير آخوندوف از آزادي صد زنداني ايراني در آذربايجان خبر             93ارديبهشت ماه   -

  . درصد اين افراد حمل مواد مخدر است90داد او گفته بود جرم 
 نفـــر زنـــداني 221در حـــال حاضـــر -

 بيـشتر   ايراني در مالزي وجود دارد كه     
ــت     ــدر دس ــواد مخ ــاق م ــا در قاچ آنه

 نفـر در انتظـار اعـدام مـي          86و  . دارند
  .باشند

  
سپاه در حال حاضر مرزهاي حـساس       -

هوايي و دريايي و زميني را كـه بـراي           
قاچاق كـالا مناسـب هـستند بـا حكـم           

جـود  در بين چاه بهار و زابل كليه مسيرهاي كه در آنهـا امكـان عبـور و                ،  حكومتي در دست گرفته است    
دارد ديواركشي شده است و تنها دروازه هايي وجود دارد كه در دست سپاه بوده و امكان تردد در آنهـا                

همچنين اسكله هاي مجاز و غير مجاز زيادي در دست سپاه وجود دارد كـه كليـه كالاهـاي                   . وجود دارد 
نـه اشـراف    ورودي و خروجي توسط نيروهاي سپاه انجام شـده و ارگانهـاي بازرسـي كـشوري هـيچ گو                  

  نظارتي بر آنها ندارند
مدعي هستند قرباني قاچاق مواد مخدر هستند و گويا بيشترين هزينه            البته مقامهاي دولتي و نظامي ايران     -

را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام مي دهند و در اين مورد مظلـوم نمـايي مـي كننـد ولـي علايـم و                           
 سپاه پاسداران فقط كـساني را بـه جـرم حمـل مـواد مخـدر                 اطلاعات زيادي وجود دارد كه نشان ميدهد      
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در ايـن ميـان     ،  دستگير مي كنند كه به نحوي در خارج سيستم مافيـايي سـپاه وارد بـازار كـار مـي شـوند                     
بصورت تلويحي از نقش ،  در گفتگويي با هفته نامه تجارت فردا91دي ماه    سخنان مصطفي پورمحمدي  

 مطمئنـا ترانزيـت مـواد مخـدر بـا هـر          :او مي گويد    ،  ر پرده بر ميدارد   برخي نهادها در ترانزيت مواد مخد     
شكلي خيانت به بشريت است، هيچ منفعتي و خيري در آن نيست كه يـك دسـتگاه آن را انجـام دهـد و           
هر كسي كرده باشد و يا چه كسي در فكر اين كارها باشد، حتما براي كشور مضر اسـت و هـيچ خيـر و                     

  ....شتبركتي و سودي نخواهد دا
  
بـرادران  «در عين حال محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقـت نيـز در يكـي سـخنرانيهايش اصـطلاح           -

  .بكار برد» سپاه پاسدارن«را در مورد » قاچاقچي
 55 اسـكله فعـال كـشور تنهـا          212از  «اعلام نمـود كـه       سازمان بنادر و كشتيراني با تهيه گزارشي مفصل       -

جهت قاچاق مواد مخـدر و      ،  ر واقع اينها در دست سپاه بطور غير مجاز        و د » اسكله داراي مجوز مي باشد    
  .كالاهاي ديگر بكار گرفته مي شوند

 محمولـه كـالا بـا پروانـه گمـرك           500 بـيش از     85 نوشت در طول سـال       1386 مهر   7روزنامه ايران در    -
  .امام خميني كه زير نظر سپاه مي باشد خارج شده استجعلي از فرودگاه 

تري از نهاد خـاص       در متن استعفانامه خود آدرس دقيق     ،  نماينده تهران در مجلس ششم    ،  ين محسن آرم  -
رقمي كه سال گذشته دو برابـر شـده و          » .رسد  ميليارد دلار مي  12هاي سپاه سالانه به       قاچاق« : داد و گفت  

ردات قـانوني كـالا     معادل نيمي از وا   ،   ميليارد دلار  25به روايت رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به            
  .)com.radiozamaneh.www://http/209058 (رسيده است، به ايران

با اطمينان مي توان مدعي شد كه ادعاي مبارزه با مواد مخدر صرفا با كساني است كـه بـدون اطـلاع و                       -
و حتي اعدام مـي شـوند ولـي دانـه درشـتهاي      ،  اقدام مي كنندبه حمل و بارگيري مواد مخدر  اجازه سپاه 

سپاه هيچوقت بازداشت نمي شوند و مرتبطين با سپاه به محض دستگيري توسط واسـطه هـاي سـپاه آزاد                    
  .مي گردند

حال با تمامي اين خبرها موضوع اينست كه آيا عمل و خريد و فروش مواد مخدر بـا تفكـر دينـي اماميـه       
  فارس تطابق مي كند يا نه ؟
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  ي تروريستيارتباط باندهاي مافيايي مواد مخدر و گروهها
در جهـان بـويژه در       گروههـا و بانـدهاي مافيـايي پخـش مـواد مخـدر             سپاه پاسداران ارتباط تنگاتنگي با    

در  2011در سـال     ترور سفير سعودي در واشينگتن    كشف و خنثي نمودن نقشه      ،  مكزيك و كلمبيا دارند   
او به داشتن ارتباط با سـپاه        و اذعان    منصور ارباب سير   و دستگيري يك ايراني بنام       متحده آمريكا ايالات  

 در غلام شكوري افسر سـپاه پاسـداران  پاسداران و باندهاي مافيايي مواد مخدر مكزيك و كلمبيا و نقش            
همچنين ارتباط نزديـك     . نمونه اي از اين ارتباط ها را مشخص مي كند          ،حادثه به عنوان هماهنگ كننده    

و پژاك نيز نـشاندهنده   مثل گروه پ ك ك   گروههاي پخش مواد مخدر و گروههاي تروريستي منطقه         
  .نقش گسترده سپاه در استفاده از اين گروهها براي عبور دادن مواد مخدر به مناطق مختلف دنيا مي باشد

  
  حكومت پهلوي و پخش مواد مخدر

چه از نوع راسيست دمكرات ماب خصوصيات مشتركي دارند          حاكمت فارس چه از نوع اماميه مجوسي      
رات اقوام باستاني ساساني و بر اساس اصـول دينـي مجوسـيت عمـل مـي كننـد بـه علـت               و بر اساس تفك   

. اسلاف آنها نيز اين روش زندگي را ادامه مي دهنـد          ،  مقدس بودن مصرف مواد مخدر در دين ساسانيان       
مطلب زير نمونه اي از كارهايي است كه خانواده پهلوي براي ارضا خود و نـابودي جوانـان ايـن مـرز و                       

  .جام مي دادندبوم ان
و خواهر دوقلوي ) همسر اول از سه همسر ديگر(فرزند رضا پهلوي و تاج الملوك آيرملو     اشرف پهلوي 

بـه  ، رضـا پهلـوي   ،  نام اصلي وي زهرا است كه پس از به سلطنت رسـيدن پـدرش              .محمدرضا پهلوي بود  
  .ز قفقاز بودهاي نظامي مهاجر ا مادرش تاج الملوك از خانواده.  رسيد»اشرف الملوك«لقب 

ربايجـان در  ذمؤثر در جريـان قتـل عـام آ    دولت در سايه پهلوي و يكي از عوامل       اشرف پهلوي به عنوان   
  .معرفي مي شود 1332 مرداد و سقوط محمد مصدق در سال 28 و اجراي كودتاي 1325 سال

 گره خـورده    مسائل اخلاقي و قاچاق مواد مخدر     ،  فساد هاي عجيب مالي   ،  نام وي همچنين با حقوق زنان     
 اگر قرار شـود   «محمدرضا پهلوي مي گويد       اطلاعات ي  رئيس دفتر ويژه  ،  ارتشبد حسين فردوست   .است

رغـم    ي سلطنت محمدرضا با اشرف رابطـه داشـتند تهيـه شـود علـي                ساله 37 ليست مرداني كه در دوران    
مـسلماً ليـست    ،  ردچون حتي خود او نيز ممكن است همه را به يـاد نيـاو             ،  دشواري و غيرممكن بودن كار    

  .»طويلي خواهد شد
ميليون دلار در فرودگـاه ژنـو بازداشـت          2 اشرف پهلوي به اتهام قاچاق هروئين به ارزش        1960 در سال 

 مـواد مخـدر در كـشور        ي  عنوان فروشـنده    وي تا هنگام انقلاب كه از ايران گريخت در داخل نيز به           . شد
  )گوناز تي وي: ماخذ  (.شهره بود
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  مششمت فصل دوم، قس
  تاثير انحرافات مذهب اماميه بر خصوصيات رفتاري فارسها-2-6

 و تـاثير    در اين قسمت نمونه اي از مسائل ضد علمي و خرافي وارد شده در فرهنگ مـنحط فارسـگرايان                  
  .شود مي  ذكرآن بر عملكرد سازمانهاي وابسته روحانيت و سپاه و بسيج

  
  اي برخوردارند؟آيا فارسگرايان از فرهنگ عقب مانده -2-6-1

،  سـال پـيش ببرنـد   1400بعضا چنين عنوان ميكنند كه حاكميت فارسـها مـي خواهنـد مـردم ايـران را بـه              
 سـال   2500ظريفي ميگفت اگر اينقدر عقب مي رفتيم خيلي خوب بود چونكـه اينهـا مـي خواهنـد مـا را                    

 دارند براي رسـيدن بـه       آيا واقعا فردوسي پرستان و كوروش پرستان فرهنگ عقب افتاده اي          . عقب ببرند 
جواب كافي است انسان چند تا سوال در ذهن خود ايجاد كـرده و آنهـا را بـا توجـه بـه خبرهـاي قطعـي          

  .تجزيه و تحليل نمايد، موجود
 و غير صـحيح طرفـداري       مجموعه هاي غير انساني   فرهنگ عقب مانده از     فرد يا گروه با     بطور كلي يك    

يت فارس از هر فرصتي استفاده ميكند تـا بـا حاكميـت روسـهاي               حاكم،  كرده و از آنها حمايت مي كند      
آنها با حكومت هاي ضد انـساني       ،  ديكتاتور و چين غير دمكراتيك پيوند نزديك استراتژيك ايجاد كند         

حاكميت فرقه گراي مالكي در عراق و گروههـاي تروريـست حـوثي             ،  و نژادپرست بشار اسد در سوريه     
حاكميت فارس تمام تلاشـش تقويـت گـروه         ،  لبنان ارتباط برقرار كند   يمن و گروه حزب االله تروريستي       

تـلاش بـراي ارتبـاط و    ، و ايجاد گروه مشابه پـژاك مـي باشـد حاصـل كـار آنهـا           . ك.ك.تروريستي پ 
كمك به ايجاد گروههاي مثل داعش و القاعده بوده و بهترين افتخار آنها برقراري ارتباط بـا گروههـاي                   

آنها وقتـي   ،  اي مركزي و آمريكاي لاتين جهت ترساندن دنياي غرب مي باشد          مافيايي مواد مخدر امريك   
مي خواهند با غرب هم ارتباط برقرار كنند كوشـش مـي كننـد احـزاب و گروههـاي راديكـال و تنـدرو               

آنها بطور دائم غرب را به فساد و بي اخلاقـي و زنبـارگي مـتهم ميكننـد در                   ،  غرب را به خود جلب كنند     
قم و مشهد هر كدام بزرگترين فاحشه خانه هاي دنيا          ،   ترين سيستمهارا ايجاد كرده اند     حاليكه خود فاسد  

را تشكيل ميدهند و تحت نام مذهب اماميه فارس زنان و دختران مردم را به اقصي نقاط منطقه خاورميانه                   
  .صادر مي كنند و فاحشه گري را بزرگترين ثواب دين اماميه مي دانند

  :وان مطرح نمودحال سؤالاتي چند مي ت
چرا حاكميت فارس مي خواهد با عقب مانده ترين و تروريستي ترين گروهها رابطه برقرار كند آيا ايـن                   

  نشاندهنده عقب ماندگي اين قوم نمي باشد؟
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چرا حاكميت فارس هميشه برتري نژادي فارسها را تبليغ مي كند در حاليكه مسجل اسـت كـه در دوران            
شيان حتي دو خط نوشته بدرد بخور براي انـسانهاي امـروزي ندارنـد و حتـي             حاكميت ساسانيان و هخامن   

يك نفر عالم ديني و علمي واقعي نميتوان از آن دوران نام برد و مي تـوان گفـت جاهلانـه تـرين دوران                        
  .شامل اين دو حكومت است، منطقه خاورميانه

و فاحـشه پـروري دارد آيـا ايـن        جنايت  ،  قتل،  دزدي،  اختلاس،  چرا حكومت فارس اينقدر فساد اخلاقي     
 .موضوع نشاندهنده جاهليت و عقب ماندگي اين قوم نيست

چرا حاكميت فارس در هر كشوري نفوذ كرده موجـب ويرانـي و كـشتار و خرابـي و نـسل كـشي شـده                 
عراق عملا تجزيه شده است لبنان را ميخواستند تجزيـه  ، است؟ سوريه ويران شده و در حال تجزيه است     

به علت اقليت بودن حزب االله موفق به اينكار نشدند و يمـن نيـز بـا هـشياري نيروهـاي ائـتلاف                       كنند ولي   
  .عربي از تجزيه و تخريب بيشتر نجات يافت

چرا حتي اپوزيسيون به اصطلاح دمكرات اين قوم در خارج از كشور نيز از برتـري نـژادي حمايـت مـي                      
ه كـه از حقـوق حقـه ملتهـاي غيرفـارس و از حـق                كنند؟ و حتي يك نفر نيز در بين آنها وجود ندارد ك ـ           

زندانيان تورك درمقابل حاكميت دفاع كنند ويا چرا آنها هميشه خبرهاي ضد توركيه و ضد آذربايجان                
را نشر ميدهند و هميشه خبرها را طوري تبليغ ميكنند گويا اين حاكميـت فـارس اسـت كـه در سـوريه و                        

نند خـصوصيات تروريـستي و ضـد انـساني آنهـا را كمرنـگ               لبنان و عراق مظلوم واقع شده و تلاش ميك        
جلوه داده و بر عكس اشتباهات و ترورهاي ديگران را بـا بـوق و كرنـا چنـان پخـش ميكننـد كـه انـسان                           

  .ناخودآگاه خصوصيات ضد انساني گروههاي فارس را فراموش كرده و آنها را فرشته تصور مي كند
شوري مثل توركيه از گروههاي تروريستي حمايـت نكـرده و از   در مقابل اين آيا فكر كرديد چرا مثلا ك        

آيا تا كنون فكر كرديد كه توركيه هيچوقت تلاش ننموده است كه مـثلا در بـين    ،  آنها طرفداري نميكند  
مـي تـوان تـصور كـرد كـه اگـر چنـين        ،  توركان ايران وحتي مليتهاي ديگر گروه تروريستي ايجاد كند؟        

و چنـين كـاري     ،  ذربايجان هزاران نفر وارد چنين گروههـاي مـي شـوند          تلاشي صورت بگيرد شايد در آ     
در حاليكه همه مان با اطمينان كامل ميدانيم نه توركان ايـران رغبتـي بـه                ،  چقدر مي تواند ويرانگر باشد؟    

حال ايـن سـوال مطـرح مـي         ،  تشكيل گروههاي ترور دارند و نه توركيه تا حالا چنين تلاشي كرده است            
جواب خيلي ساده است چونكه برعكس ذهنيت عقب مانـده     ،  چنين اتفاقي نيافتاده است   شود راستي چرا    
توركان نگاه بـه جلـو و       ،  توركان داراي فرهنگي بالاتر از تصور حاكميت فارس دارند        ،  كوروش پرستان 

دموكراسي و حركتهاي مدني دارند و آن را انساني دانسته و حركـت اقـوام عقـب مانـده در حمايـت از                       
  .كشتار را غير انساني و جاهلانه مي دانندترور و 
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  ريشه هاي رواج بي ديني در بين روشنفكران فارس 
در اين روزها مطالب ضد اسلامي و ضد عرب و ضد ح محمد و حتي ضد ح حـسين و ضـد ح علـي در                     

تـرويج  ،  شبكه هاي اجتماعي فارسها براحتـي و بـدون كـوچكترين تـرس و واهمـه از سيـستم حكـومتي                    
عليه عربها و شـعاير اسـلامي شـعار داده و           ،  كنند  مردم فارس براحتي در پاسارگاد راهپيمايي مي      ،  شود  مي

و البتـه   . كوروش و دين او را برتر از دين عربها مي پندارند و صراحتا اينگونه مـسائل را تبليـغ مـي كننـد                      
  .ساخته شده اند باور دارندهستند افرادي غيرفارس كه اينگونه تبليغاتها را كه بر پايه هاي مبهم و نامرئي 

ليگي و فارس  آذربايجان شيعه«به عبارتي ديگر پرده ها در حال افتادن است وقتي صمد باياتلي در كتاب          
گـري را طـي      در زمان معاصر پانفارسيسم دوران گذر از شيعه اماميه به مجوسـي           «: مي گويد   » شيعه ليگي 

  .عملا جامعه واقعيت به خود مي گيرد» ميكند
  .ينجا سؤالات مختلفي در ذهن هر بيننده و شنونده پيش خواهد آمددر ا

  راستي ريشه هاي بيزاري روشنفكران فارس و پانفارسيسم از اسلام در كجا نهفته است؟-
آيـا همـان پانفارسيـسم دوبـاره در         ،  در حاليكه دينداران سبب سقوط رژيم پهلوي و پانفارسيسم شـدند          -

  ران پشيمان شده اند؟آيا ديندا، حال جان گرفتن است؟
  دين مجوسيت ويا دين زرتشتي مورد تبليغ كوروش پرستان چه فرقي با دين اماميه فارسها دارد؟-
مسلماني از نوعي كه بعضي هـا  (آيا تغيير دين بهترين روش براي رهايي از نكات منفي مسلماني است؟   -

  ).و بويژه مجوسهاي اماميه ارائه مي دهند
   علي و حسين چه فرقي با تقدس سازي فردوسي و كوروش دارد؟تقدس سازي غير واقعي-
  آيا مي توان بين دين اسلام قراني با دين اسلامي اماميه فارسها فرق گذاشت؟-

از قران نمود؟ ويا بايد فقط تفـسير ديگـران          ،  آيا مي توان تفسيري منطقي و مناسبِ جامعه مدرن امروزي         
  اي داعشي و القاعده اي را بس بدانيم؟ مثل جناحهاي غالي اماميه و يا راديكاله
  و تفاوت ما با آنها چيست؟، اروپاييان با دين چگونه رفتاركرده اند

  
  ازدواج با محارم سمبول عقب مانده گي و بي فرهنگي است 

  .بندباري وجه مشترك حاكمان و فرقه هاي منسوب به فارسها است ازدواج با محارم و ترويج صيغه و بي
در منطقه خاورميانه ازدواج با محارم بـه عنـوان يـك رسـم و رسـوم جاهليـت و بـدويت                      مي توان گفت    

تقريبا دو الي سه هزار سال قبل در بين اقوام معمولي از بين رفت و فقط اقوام بسيار عقـب مانـده بـه ايـن                          
  .رسم نامناسب و مذموم پايبند بودند
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رسـم ازدواج بـا محـارم و همچنـين     ،  مسيحبه عبارتي ديگر عملا بعد از حضرت موسي و بويژه بعد از ح  
عملا نشانه ي عقب ماندگي و بي اخلاقـي بـوده اسـت و نكتـه                ،  صيغه و بي بندباري و بي اخلاقي جنسي       

جالب اينست كه اينگونه اقوام عقب مانده از نظر عدم رعايت حقوق اقوام و زنان نيـز شـاخص بودنـد و                      
 فرهنگي عقـب مانـده و بـدوي بـوده و توانـايي توسـعه و           در عين حال اينگونه حكومتها و فرقه ها داراي        

مي توان گفت حاكمان فارس در دوره ذكر شده عقـب مانـده تـرين اقـشار              . كسب علم را نيز نداشته اند     
مردم محسوب مي شدند و اين حاكمان كه شامل هخامنشيان و ساسانيان بودند كوچكترين اثـر هنـري و                   

  .ندادبي و علمي از خود بجاي نگذاشته ا
  

  تجربه بازسازي و آفرينش را نداشتند، فارسها هيچوقتِ تاريخ
فارسها در دوران حكومت ساسانيان و هخامنشيان تجربه اي بجـز تخريـب و ويرانـي و ايجـاد جهالـت و                      

آنها تا توانستند مردمان را غارت و تالان نمودنـد و حاصـلي جـز فرهنـگ كـشي و                    ،  ديكتاتوري نداشتند 
ي بجا نگذاشته اند در كـل دوران هخامنـشيان و ساسـانيان حتـي يـك بيـت شـعر                   دروغگويي و بي كفايت   

و بجـز  ، فارسي بجا نمانده است يك نفر عالم و شاعر و فيلسوف و موسـيقي دان بـه جهـان ارائـه ندادنـد              
  .صحبتهاي بي سند و ساختمانهاي جعلي هيچ چيزي يادگار نگذاشته اند

ان و جعل مـذهب اماميـه تـا جعـل كتيبـه و سـاختمانها تخـت                  آنها تا توانستند جعل كردند از تحريف قر       
  .اصل اين منحوسان مي باشد، جمشيد و بيستون و غيره

، آيا در دوران حاكميت فارسها در يكصد سال گذشـته چـه در دوران پهلويهـا و چـه در دوران امـاميون                      
م ما پيشرفته تـر از      آيا سطح واقعي فرهنگ و عل     ،  كوچكترين پيشرفت فرهنگي و تكنولوژيكي كرده ايم      

  دوران مشروطيت است؟
  

  .اجتماعات كنوني در دوران علم و تكنولوژي بدون مشاركت مردم قادر به ادامه حيات نيست
در واقع هيچ حكومت ديكتاتوري نمي تواند در دوران علم و تكنولوژي كنوني محاسبات درستي انجام                

  . دهد و اين خصوصيت اصلي اجتماعات بشري مي باشد
چه علم و تكنولوژي بيشتر پيشرفت مي كنـد لـزوم شـركت مـردم در تـصميم گيريهـاي كوچـك تـا                        هر

در واقـع نـه   ، در واقع علم و آگاهي عدالت زا و عدالت پرور مي باشد          ،  بزرگ ضرورت بيشتري مي يابد    
ه تنها اشتراك نيروهاي انساني گسترش مي يابد حتي اشتراك عناصر طبيعت در اعمال انسانها نيـز توسـع                 

هم بـراي انـسانها آرامـش و رفـاه مـي آورد وهـم               ،  مي يابد و گسترش مشاركت متقابل طبيعت و انسانها        
  ، قدرت مي آفريند
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آرامش مي آورد چونكه انسانها خود را تنهـا نمـي يابنـد و بـا نيروهـاي طبيعـت بـه كثـرت مـي رسـند و                             
  ، احساس امنيت مي كنند

ه امكانات بيشتري دسـت مـي يابنـد و بـا نيروهـا و امكانـت             از طرف ديگر رفاه مي آورد چونكه انسانها ب        
  ، بشتر وابسته به طبيعت هماهنگ مي گردند

در عين حال قدرت مي آفريند زيرا انسانها قوانين طبيعي زيادتري را مـي آموزنـد و از صـدمات و ضـرر                
  .هاي نيروهاي مخرب آگاه شده و مانع تاثير سوء آنها مي شوند

لط شدن بر طبيعـت و بكـارگيري صـرف قـوانين بـه نفـع خـود بلكـه همـاهنگي و                       راز پيشرفت نه در مس    
  .اشتراك با نيروهاي طبيعت مي باشد

و تلاش بـراي    ،  شناخت درست قوانين طبيعت   ،  شناخت افزونتر طبيعت و قوانين آن     ،  آگاهي انسانها يعني  
  .ايجاد تطابق و ايجاد هماهنگي صحيح تر با طبيعت مي باشد

  
  رس فرهنگي دروغ باوري و تسليم گرايي را تبليغ مي كنندمذهب اماميه فا

اماميه فارس سيستمي براي فرهنگ مردم ايجاد كرده با آنكه همـه مـي داننـد دسـته هـاي سـينه زنـي و                         -
چيزي جز دسته هاي فسق و فجور نبوده و تمامي دسته باشي ها آدمهـاي    ،  زنجيرزني و شاخسئي واخسئي   

ولي چاره اي جز شـركت در ايـن         ،  وباش عامل حكومتي عمل مي كنند     خلافكار بوده و بصورت اراذل ا     
دسته ها براي جوانان وجود ندارد بدينگونه كه اگر جواني را از رفتن به اين دسـته منـع كنـيم عمـلا ايـن                     
جوان فردي گوشه گير و بي تجربـه بـار مـي آايـد و از مـسائل اجتمـاعي بـويژه از دزدان و حيلـه گـران                        

پيدا نمي كند به اين سبب هر خانواده مجبور مي شود براي رفتن جوانهاي خود بـه                 اطراف خود اطلاعي    
بزهكـاري و   ،  اين تجمعات مانعي ايجاد نكنند و تنها تلاششان مي تواند اين باشد كه با مثالهاي گوناگون               

 خلافكاري سردمداران دسته هاي مذهبي و پخش مواد در اين دسته ها و مزاحمت به ناموس مردم را بـه                    
جوانهاي خود توضيح دهند تا مبادا آنها به اين باندها وارد شده و معتاد شوند و با چشم و گـوش بـاز در                        

  .البته آلوده شدن افرادي غير قابل اجتناب خواهد بود. اين دسته ها شركت كنند
  

  حاكميت فارس حتي بصورت صوري نيز به انتخابات و راي مردم اعتقاد ندارد
، ت حاكميت فارس ها ملعبه اي بيش نيست و مثل بقيه اصول مذهبي اماميه فـارس انتخابات در كشور تح  

  .از روي تقيه و فريبكاري بوده و محتوايي بجز دروغگويي و نفاق ندارد
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احمدي نژاد را بـه عنـوان رئـيس         ،  در شب انتخابات  ،  آقاي خامنه اي بدون وجود هيچگونه استناد قانوني       
يرحسين موسوي بيـشترين راي را داشـته اسـت و ايـن نقـض قـوانيني                 جمهور اعلام مي كند در حاليكه م      

  .است كه خود وضع كرده اند ولي هر موقع بضررشان باشد بدان عمل نميكنند
اين بدان معني است كه اين حاكميت بقدري جاهل است كه حتـي نمـي توانـد قـوانيني وضـع كنـد كـه             

ا بقـدري بـي سـواد و نـادان هـستند كـه تـوان                حداقل بنفع خودشان باشد و بدان عمل كنند در واقع آنه ـ          
تشخيص قوانين مناسب حال خود را نيز ندارند چه برسد به وضع قوانيني كه در كوتاه مدت و درازمدت                

  .منافع مردم و مملكت را حفظ كند
وقتي نماينده اي مي خواست از موضوع توافق اتمي و نظر نمايندگان در اين مورد صـحبت كنـد رئـيس           

سيب زميني نيست كـه نماينـدگان در مـورد آن نظـر بدهنـد بـه                 ،  يد كه مسئله توافق اتمي    مجلس مي گو  
عبارت ديگر حاكميت فارس حتي به نمايندگان انتصابي خود نيز اجازه نمي دهد در مـورد مـسائل مهـم                    

  .نظري را ارائه دهند
نـد يعنـي ايـن      نمايندگان صوري حاكميت فارس هيچوقت در مورد موضوع سوريه مباحثـه اي ننمـوده ا              

حق ندارند در مورد مسئله مهمي كه هست و نيست ايران را نابود مي كند اظهار                ،  نمايندگانِ مثلا انتخابي  
نظر كنند آنها فقط در مورد سيب زميني و لابد در مورد اينكه آيا فقرا حق خوردن سيب زميني دارند يـا                   

  !.ويا چقدر بايد بخورند تصميم مي گيرند، نه
  

  خمينيه غربي جمهوري اسلامي شعار توخالي نه شرقي و ن
شعار اساسي خميني و در واقع شعار اوليه حركـت مـذهبي            » شرقي و نه غربي جمهوري اسلامي     «شعار نه   

حاكميت فارس كه تقيه را اساس زندگي خود قرار داده اين شعار را مـورد سواسـتفاده                 ،  ايران بوده است  
براي گول زدن مردم ابتدا اين شعار پرطمطراق را بـه ميـدان             به عبارت ديگر اين حاكميت      ،  ابزاري كرده 

آورده است و مثل بقيه قول قرار هاي اوليه به حال و روزي انداخته كه يا بايكوت شده انـد ويـا از درون                    
  .محتوايش خالي شده است
وچ و بـي    پ» نه غربي «عملا شعار   » توافقنامه منع ساخت بمب اتمي توسط ايران      «در حال حاضر با توجه به       

نيـز  » نه شرقي«اساس شده است و البته خيلي پيش از آن با تسليم شدن در مقابل روسه و چين عملا شعار        
  .بي محتوا شده و تنها ظاهري دروغين از آن باقي مانده است

  



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 196

  خصوصيات رهبران و سيستم مديريتي كشور-2-6-2
  خميني و خصوصيات اخلاقي آن

 حبس خانگي در، وي اينك در قم(نوه رهبر پيشين ايران  ،  يمصطففرزند  ،  حجت الاسلام حسين خميني   
: گفت  آمد و گفت پدرم مي)ابوالحسن بني صدر ( پيش من 1360 روزهاي قبل از كودتاي خرداد       )است

مـن هميـشه    . او صد بار از شاه بـدتر اسـت        . مصدر قدرت بشود  ) خميني(خدا نكند كه شاه برود و پدرم        «
شناسـم بـسيار بيـشتر از شـاه آدم خواهـد              اين پدري كه من مـي     . مامدار نشويم كنم بجاي شاه ما ز      دعا مي 
گويي؟ اگر روز اول گفتـه        اين را چرا روز اول نگفتي؟ حالا كه ديگر آخر كار است مي            : گفتم ».كشت

در ، اولين رئيس جمهور ايـران ، صدر ابوالحسن بني  نقل قول از( .شد بودي حواس ما به اين آقا جمع مي      
، فرانكفـورت ،  ؛ علـي غريـب    98ص» ايستاده بر آرمان؛ روايت فروپاشي يك انقلاب      «كترونيك  كتاب ال 

  .)1385ديماه ، انتشارات انقلاب اسلامي
آيا تاكنون به خصوصيات اخلاقي وانحراف جنسي او فكر كرده ايد و آيا فكر كرده ايـد كـه او چطـور                      

  ونه بوده است؟غزلسرايي كرده است و رابطه او با فاطي زن احمد خميني چگ
  

  خصوصيات خامنه اي و نحوه مديريت كشور
): 1393(داراي چنين محتوايي اسـت      ،   ميليارد دلاري ستاد اجرايي فرمان امام      95تحقيق رويترز از ثروت     

 سـال اخيـر سـتاد رهبـري بـه      6در ،  درصد توليد ملي فراتر مي رود40مجموعه ثروت زير نظر ولايت از    
بديل شده و تقريبا در هـر بخـش از صـنعت ايـران سـهام دارد از فعاليتهـاي                    يك بازوي عظيم اقتصادي ت    

در كنار اين   ،  نفت و مخابرات گرفته تا توليد قرصهاي ضدبارداري و حتي پرورش شترمرغ           ،  مالي،  بانكي
تقريبـا اكثـر    ،  نهادهـاي مختلـف سـپاه و بـسيج        ،  نهادهايي مثل مجمع جهاني اهل بيت     ،  امپراتوريهاي مالي 

بطور كلي اين شركتها هيچكدام قابل بازرسي مـالي         . ليدي و مالي كشور را بدست گرفته اند       بخشهاي تو 
حـق تفحـص در مجموعـه اقتـصادي وابـسته بـه       ، مجلـس ،  نيز با تـصويب قـانوني      1393نيستند و در سال     

رهبري از خود سلب كرده و آن را منوط به اجـازه رهبـر نمـود در واقـع ديـوان محاسـبات مـالي كـشور                    
گـزارش شـده اسـت كـه دولـت روحـاني در سـال               . نه حقي در بازرسي از اين مجموعه ها ندارد        هيچگو

 نماينـده   2014 آوريـل    23همچنـين گـزارش مـورخ       .  تريليون تومان بدهي داشـته اسـت       250 برابر   1394
و حيـرت انگيـز   ،  ميليارد دلار از پول نفت خبـر داد     100از گم شدن    ،  شهرضا در مجلس شوراي اسلامي    

 درصـد فـسادهاي     5از  ،  آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور مي گويند فسادهاي افـشا شـده            اينكه  
  .واقع شده فراتر نمي رود
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   و مشخصه هاي آن در مديريت سياسي امنيتي كشور سپاه پاسداران-2-6-3
بهم سازماني كه از سه ضلع  .سپاه پاسداران ابتدا يك سازمان سياسي، عقيدتي و نظامي ـ امنيتي بود

ضلع سياسي آن بمعني دفاع از كليت حكومت در مقابل مخالفين داخلي و  .پيوسته تشكيل ميشد
و ضلع سوم نظامي ـ امنيتي به صورت ، ضلع ايدئولوژي آن به معناي پذيرش اسلام فقاهتي، خارجي

  . بود با هدف حفظ جمهوري اسلامي،گروهي شبه نظامي
  سپاه بمثابه ارگان سركوب

  . را وظيفه خود ميداند»حفظ ودفاع از انقلاب اسلامي« و »منيت كشورا«تامين  سپاه
فرماندهان سپاه پاسداران بعداز شورشهاي شهري در اوائل دهه هفتاد، گردان هاي عاشورا و الزهرا را كه 

وظيفه اين  .اولي متشكل از بسيجيان برگزيده مرد و دومي متشكل از زنان بسيجي است، تشكيل دادند
  .ركوب حركات اعتراضي و شورشهاي شهري استگردانها س

كار انصار حزب االله آتش زدن ،  شكل گرفت70 ولي فقيه و سپاه در اوائل دهه  توسطانصار حزب االله
محمدباقر ذوالقدر  .كتابفروشيها، حمله به سخنراني ها، گردهمائي ها، تظاهرات و اقدام به ترور بود

  . بودنداين گروهرم از فرماندهان سپاه جزو مبتكرين راه اندازي جانشين فرمانده كل سپاه و حسين االله ك
در ،  گردانهاي عاشورا نقش جدي داشتند1378 در فاجعه كوي دانشگاه تهران و تبريز در تيرماه سال 

در تبريز، اردبيل، نقده وساير شهرها، گردان هاي 1385درگيريها و تظاهرات خردادماه سال در سال 
  .نابع محلي نقش اصلي را در سركوب تظاهرات كنندگان برعهده داشتندعاشورا به تاييد م

  كاركرد اقتصادي سپاه
 را در نيروي هوائي، دريائي، زميني، بسيج و ستاد »قرب«سپاه ابتدا قرارگاه هاي بازسازي معروف به 

سپس شركت  داير نمود و 1369راه انداخت و بدنبال آن قرارگاه خاتم الانبيا را در سال  رك سپاهتمش
اين شركت ها در بخش هاي كشاورزي، صنعتي و  .با عناوين مختلف تشكيل داد هاي متعددي را

  .معدني، راه سازي، حمل و نقل، صادرات و واردات و آموزش و فرهنگ فعاليت ميكنند
 سال در پروژه هاي متعدد شركت جسته و بگفته سردار سرتيپ پاسدار عبدالرضا 16سپاه در طي 

 پروژه ملي و منطقه اي، عمومي، صنعتي 1220 جانشين قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا تا كنون عابدزاده
وزارتخانه هاي مختلف از جمله وزارت  . پروژه هم در دست اجرا دارد247و معدني را اجرا كرده و 

  .نيرو و شهرداري تهران پروژه هاي زيادي را به سپاه واگذار كرده اند نفت، راه،
اولين بار مهدي كروبي در دوره ششم مجلس  . اسكله در جنوب كشور در اختيار دارد60 از سپاه بيش

 اسكله غيرمجاز در كشور 60شورا وجود اسكله هاي غيرمجاز را علنا عنوان كرد و گفت كه بيش از 
 بگفته علي .بدنبال آن، دو تن از نمايندگان مجلس در اين زمينه دست به افشاگري زدند .وجود دارد
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متاسفانه نزديك به يك سوم واردات كشور از طريق بازارهاي «: قنبري نمايده دوره ششم مجلس شورا
  .»غيرقانوني، اقتصاد زيرزميني و اسكله هاي غيرمجاز صورت ميگيرد

دولت اول، در طي يكماه  . سپاه و بسيج نقش مهمي داشتند،در انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري
  . ميليارد دلار با سپاه منعقد كرد7بيش از به مبلغ رارداد بزرگ احمدي نژاد چهار ق

قراردادهايي به روش  ،قرارداد بين شركت ملي گاز ايران و قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا
EPC  )تمامي   و واگذاري پارس جنوبي16 و 15 توسعه فازها ، قرارداد)پروژه و طراحي هندسي ساختم
  .نمونه اي از اينهاست  غرب كشورهاي عمراني آب و برق پروژه

  عدم شفافيت فعاليت اقتصادي سپاه
اين بخش كه به واردات و صادرات قاچاق كالا و عتيقه  .بخشي از فعاليت اقتصادي سپاه زيرزميني است

 و مواد )از جمله نفت عراق در زمان تحريم اقتصادي آن كشور توسط سازمان ملل ( قاچاق نفت،جات
  . و تعرفه گمرگي براي آنها پرداخت نميشودنبودهحت كنترل دولت مخدر برميگردد، ت

بهزاد نبوي در ،  بخش ديگر فعاليت اقتصادي سپاه كه علني است، از شفافيت برخوردار نمي باشد
مشخص نيست سود حاصل از اين قراردادها «: مصاحبه با خبرگزاري ايلنا همين ابهامات را مطرح ميكند

المال براي   گيرد؟ آيا سپاه با تجهيزاتي كه با پول بيت  ت يا به سپاه تعلق ميدر رديف بودجه كشور اس
دهد يا قراردادهاي   تقويت بنيه دفاعي كشور خريداري شده است، كارهاي پيمانكاري انجام مي

  .»گيرد  كند و خودش پورسانت مي  اقتصادي را كه مي بندد به پيمانكار ديگر واگذار مي
  .قتصادي سپاه شفاف نيست و هيچ ارگاني هم بر آن نظارت و كنترل نداردفعاليت ابطور كلي 

شركتهاي وابسته به سپاه چنان در باندبازي و تشكيلات مافيايي غوطه ور شده اند بگفته اي اگر روزي 
براي نجات درياچه اورميه هم وارد ميدان شوند مي توان مطمئن شد فريبي در كار بوده و توطئه اي 

  .ي نابودي درياچه اورميه توسط سپاه و روحانيت فارس در حال پياده شدن استبزرگتر برا
  فساد در سپاه

زمانيكه فعاليت اقتصادي زيرزميني و قاچاق با قدرت در آميزد، از درون آن فساد و باند مافيائي بيرون 
 بلكه يك باند اين طيف، نظامي هاي پاكباخته بسيج و سپاه نيستند«: بقول عليرضا علوي تبار .مي آيد

» مافياي قدرت و ثروت هستند كه تامين منافع كلان اقتصادي خود را با حكومت نظامي ممكن ميدانند
  ).سخنراني عليرضا علوي تبار در دفتر مركزي جبهه مشاركت ـ بنقل از سايت رويداد (

بادي در دوره سازندگي بخشي از فرماندهان سپاه براي شرخري، اخاذي، ثبت شركتها، تصرف م
بطوريكه مسئولان گمرگ بندرعباس و « .ورودي و خروجي كشور و گمركات مسابقه گذارده بودند
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اخيرا آبادان، خرمشهر دائما براي صدور برگ سبز يا چشم پوشي از ورود كالاهاي قاچاق فرماندهان 
  ).پل پوت و سردارانش ـ نيما راشدان (»سپاه و وابستگان ايشان تحت فشار قرار داشتند

طبعا بخشي از  .لودگي به فساد در بدنه و فرماندهي سپاه، بدين معني نيست كه تمام سپاه آلوده استآ
  .سپاه با دسترنج و حقوق خودشان زندگي ميكنند و از فساد موجود در سپاه رنج مي برند 

  فعاليت قضايي سپاه
ارد، آنها با صرف هزينه در حال حاضر سپاه در مسائل انتخابات و قانوگذاري و قوه قضاييه دست د[

هاي كلان، نمايندگان موردنظر خود را به مجلس مي فرستند، انتخابات را مهندسي نموده و راي به 
رياست جمهوري  تعداد دلخواه را براي نمايندگان مجلس و رييس جمهور درست مي كنند در انتخابات

 توسط سپاه مهندسي شده است ، سپاه قبل از راي گيري اعلام نمود كه انتخابات)1392(روحاني 
 درصد حاصل مهندسي انتخابات توسط 52-50تغييرات درصد راي ها از ابتدا تا انتهاي شمارش در بين 

، بنده دوستان زيادي در حوزه هاي انتخابتي داشتم كه مي گفتند كه حتي يك 1388در سال . سپاه بود
علام مي شد و اينها همه نشان از مهندسي راي نيز شمرده نشد و كليه مقادير شمارش شده از مركز ا

  .انتخابات سپاه بود
سپاه در قوه قضاييه نيز مهندسي قضاوت مي كند، تمامي دستگير شدگان با نظر سپاه به زندان و دادگاه 

در مورد دستگير شدگان در تظاهرات ! (فرستاده مي شوند و راي دادگاه براي افراد سياسي امنيتي
صرفا با ) رياچه اورميه و يا اعتراض به توهين تلويزيون دولت فارس به توركاناعتراض به خشكاندن د

  ].نظر سپاه و ارگانهاي امنيتي اطلاعتي سپاه اعلام مي شود
  شكل گيري بورژوازي نظامي ـ امنيتي

  لايه ديگري از بورژوازي،وزارت اطلاعاتمثل ارگانهاي امنيتي  همراه با با فعاليت اقتصادي سپاه،
  :آنها از طرق مختلف به ثروت ميرسند.در حال شكل گيري استنزديكانشان سپاهيان و  شامل

 و سپاه قسمتهائي انداختهراه  ، حمل و نقليـ شركتهاي صنعتي، خدماتي، بازرگاني، پيمانكاري، مشاور
  .در شركتهائي كه سپاه تاسيس ميكند، شريك ميشوند ويا .از پروژه ها را به آنها واگذار ميكند

  .با تهديد صاحبان برخي از شركتهاي بخش خصوصي را وادار ميسازند كه با آنها شريك شوندـ 
  .ـ شركتها و سهام شركتها از جانب سران رژيم بعنوان امتياز به فرماندهان سپاه واگذار ميشود

  .متوسل ميشوند ـ به اخذ رشوه، حق الزحمه در انعقاد قراردادها، واردات كالاهاي قاچاق
  .)، همراه با تلخيص و اضافات داخل كروشه5/2/2016، 16/11/1394، بهروز خليق :ماخذ (
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   توسط روحانيت و سپاهنحوه مديريت كشور
 اين شركت  تصاحب مي كنند، در ابتداي كار قيمتهاي نازلبه  را سپاه شركتهاي دولتي  وقتي روحانيت و    

و  نام سپاه انام و سهام شركت ببا تثبيت ي كند ولمي امكانات وام گيري بيشتري پيدا كرده و بظاهر رشد          
 بشدت بورس سهام آن كاهش پيدا مي كند و در تمامي اينگونه شركتها به بهانه افزايش بهـره                   روحانيت،

، تعديل نيروي زيادي انجام شده و عموما به علـت امنيتـي شـدن فـضاي شـركت توليـدي و مـالي                      ،  وري
ته و حقوقهاي معوقه به چندين ماه افزايش مـي يابـد مـثلا              امكان اعتراض و طلب حقوق قانوني از بين رف        

 نفر تعديل   370،   نفر پرسنل داشت پس از تصاحب آن توسط سپاه         400در يكي از شركتهاي توليدي كه       
 نفر مشغول بكار باقي مي مانند و حقوق آنها چندين ماه عقب مـي افتـد و هـر كـسي                      30نيرو شده و تنها     

شده و به جرم بـرهم زدن امنيـت كـشور            و حتي شكنجه     مايد ضرب و شتم   حقوق معوقه خود را مطالبه ن     
  .مي شوندبه زندان افتاده و از كار اخراج 

  شركتهاي وابسته به روحانيت و سپاه شدن و غيراقتصادي دلايل اصلي غيرمفيد
سپاه كه انواع شركتهاي فني تخصصي و مالي را تصاحب مي كنند دانش فنـي لازم بـراي   روحانيت و   -1

  . و عموما اين افراد باند باز و مافيايي هستندچرخاندن چرخ اين مجموعه هاي تخصصي را ندارند
شركتهايي خصوصي ويا دولتي كه تصرف مي شوند هرچند عناصر فني و تخصصي لازم بـراي اجـرا                -2

ه توان مديريتي نيروهاي متخصص را زايل نمـود       ،  را دارند ولي مديريت جديد و امنيتي شدن فضاي كار         
وسـط نيروهـاي    در چنـين فـضايي، ت     عـدم امكـان بازرسـي       . و قدرت اجرايي آنهـا را تـضعيف مـي كنـد           

و بخش باقيمانده نيز وارد مافياي       صادق و فني شده      اصلي، بتدريج سبب كناره گيري نيروهاي       متخصص
  روحانيت  و راه و چاه را در بندبستهاي بين باندهاي سپاه        ،  سپاه شده و بجاي انجام كارهاي فني تخصصي       

، دانسته و در طول زمان حتي توانـايي هـاي فنـي خـود را نيـز از دسـت داده و شـركت توانـاي ديـروزي                      
  . و به يك گروه ضررده تبديل مي شوددادهبتدريج نيروي كارآمد خود را از دست 

ل  معمولا قـرارداد كارهـاي اجرايـي دسـت او    ،مديران سپاهي و بويژه شركتهاي اجرايي با نفوذ امنيتي -3
برنـده شـده و عمومـا قـسمت عمـده           ،  كشوري را بدون وجود حتي يك شركت خصوصي ويا خـارجي          

كارهـاي  ،   درصد مـابقي مبلـغ كـل قـرارداد         30-20مبالغ دريافتي از بودجه كشور را تصاحب نموده و با           
 درصـد  30-20، و طبيعتا كيفيت كارها نيـز بـر اسـاس همـان      اجرايي را به شركتهاي دست دوم مي دهند       

  . لغ اجرايي شكل گرفته عملا كارهاي انجام شده غيراستاندارد مي شودمب
در موسسات وابسته به روحانيت و سپاه، افراد به خودي و غيرخودي، ريشدار و بي ريش، بـا ايمـان و                     -4

بي ايمان، داراي پارتي كت و كلفت مذهبي و بي پارتي، تقسيم شده و فن و تخصص و علم جـز پوسـته        
  . در مديريت ندارداي ظاهري نقشي 

AzoH
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  نمونه توليدات در موسسات وابسته به روحانيت و سپاه
ناطق نوري نمونه اي از اجناس بنجل ميباشد ايـن كارخانـه هـر    ! اجناس كارخانه كاله وابسته به آيت االله      -

  .نوع مواد تقلبي را بخورد مردم ميدهد بدون اينكه كسي بتواند اين كارخانه را بازخواست نمايد
هـاي   هـايي از سـوزاندن محـصولات شـركت كالـه در شـبكه       ارش سرمد نيوز، در پي انتشار عكس به گز 

اجتماعي، رضا باكري دبير انجمن صـنايع لبنـي ايـن تـصاوير را            
هـاي لبنيـات ايـران در عـراق عنـوان        مربوط بـه انهـدام محمولـه      

 گفتني است كه لبنيات ارسالي ايـران بـه عـراق بـه دليـل              ...كرد
مقامات بهداشتي عراق، تاريخ مصرف      زه مورد نظر  اينكه به اندا  

  .نداشت بدون اينكه بازگردانده شود، سوزانده شد
باز شدن فروشگاه هايي با نام كوروش علاوه بر اينكه انواع اجناس بنجل كارخانه هايي مثل كاله را بـه                    -

  .يجان مي باشدمردم قالب مي كند در عين حال با نام خود نوعي جنگ فرهنگي عليه توركان آذربا
البته اينجا هدف اين نيست كه گفته شود چرا اينگونه افراد چنين موسـساتي و ثـروت آنچنـاني دارنـد،                     -

طبيعتا هر كسي حق كار و بدست آوردن ثروت را دارد ولي موضوع وجـود بانـدهاي اقتـصادي و عـدم                      
ه موسسات وابـسته بـه   وجود حق بازرسي از اينگونه موسسات است كه در حاكميت فارس، در مورد كلي    

  .روحانيت و سپاه و مراجع تقليد صدق مي كند
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  ضعف سيستم امنيتي حاكميت فارس و نحوه جبران آن-2-6-4
كساني كه ارتباط نزديكي با سيستم امنيتي حاكميـت فـارس دارنـد براحتـي مـي تواننـد ايـن موضـوع را                  

ي امنيتي جهان در مورد تسلط بـر جامعـه   كه اين نظام توانايي حرفه اي مثل ديگر سازمانها        ،  تصديق كنند 
ندارند و حتي در كوچكترين مسائل امنيتي نيـز توانـايي دسـتيابي بـه ريـشه هـاي بحـران ندارنـد و حتـي                          
توانايي پيش بيني حوادث مختلف را ندارند آنها كوچكتري اطلاعاتي از اينكه تظاهرات دانـشجويي در                

همچنــين هيچگونــه اطلاعــات منــسجم و پــيش بينــي  و 1388 و تظــاهرات تــوده اي در ســال 1378ســال 
  . نداشتند1394 و سال 1385صحيحي از قيام توركان آذربايجان در سالهاي 

 و يا انتقال تروريست و مواد مخـدر  1366حوادث مني و حوادثي مثل انتقال مواد منفجره به مكه در سال  
  .اجرا مي كنند ديگر كشورها نشان مي دهد اينها برنامه ريزي هاي كوري را هب

در مسائل اقتصادي و سياسي و اجتماعي ، در عين حال آنها ثابت نموده اند كه در مسائل اقليمي كشوري    
كـوچكترين سـواد و   ، و بويژه حتي در برنامه ريزي چپاول و غارت اموال مردم و اختلاس اموال مملكتي      

س بـراي گردانـدن چرخهـاي       توانايي تخصصي و فني ندارنـد و در واقـع تـوان مـديريتي حاكميـت فـار                 
مملكت در حد صفر بوده وبي سـوادي و بـي مـسئوليتي در تـك تـك سـردمداران و مـديران تـراز اول                          

  .كشوري به چشم مي خورد
البته در كنار اين كمبود اطلاعات و عدم توانايي هاي تجزيه و تحليل و برنامه ريزي يك چيـز شاخـصي             

  . كوتاه مدت جبران مي كندوجود دارد كه كمبودهاي اينها را حداقل در
و امـاميون فـارس     . ايجاد خشونت و بيرحمي و كـشتار غيـر انـساني مـي باشـد              ،  اين شاخص بسيار مبرهن   

آنهـا زيـر نظـر مجتهـديني مثـل مـصباح يـزدي و               ،  جبران جهل و ناداني خود را چنين جبـران مـي كننـد            
مي كنند كه به دختران و پـسران   را تربيت لمپنيفلاحيان و يونسي و محمد ري شهري گروههاي لات و  

تا بدينوسيله در   ،   به بيرحمانه ترين وجه شكنجه مي كنند        را  افراد دستگير شده   ،دستگير شده تجاوز كرده   
مردم بي گناه را بيرحمانه مي ، اماميون توسط بسيج و سپاه  ،  بين مردم وحشت و ترس و واهمه ايجاد كنند        

ر مورد درياچه اورميه اتفاق افتاده بود گارد اماميه فارس نـه            يادم مي آيد در يكي تظاهراتي كه د       ،  كشند
تنها تظاهر كننده ها را با قداري و با غير انساني ترين شيوه كتك زده و مثل حيوانات درنده دست و پاي                      
آنها مي شكستند حتي مردم عادي را نيز كه بطور تصادفي در آنجا بودند با باتوم و چماق چنان مي زدند     

آنها همچنين توسط بسيج و سپاه به كشتار مردم سوريه و عـراق             . آنها راهي بيمارستان مي شدند    كه اكثر   
   .مي پردازند تا در بين بقيه مردم ترس و وحشت ايجد شود

آري اماميون با اين شيوه ها كمبودهاي اطلاعاتي و عدم توانايي تجزيه و تحليل و نقايص مديريتي خـود              
   .را مي پوشانند

AzoH
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يروهاي امنيتي و سپاه پاسدران حاكميت فارس، با استفاده از ايجاد وحشت، شـكنجه، تجـاوز و                 در واقع ن  
ترور، روشي مشابه گروه تروريستي داعش را براي ارعاب مخالفين بكار مي برند، و البته همين موضـوع                  

  .از وجود تشابه ارگانيك و سازماني در بين دو گروه حكايت دارد
يستم امنيتي و نحوه جبران آن را ميتوان در مثال مقايسه اي ارتش توركيـه و  مثال ديگر در مورد ضعف س  

سپاه پاسداران، در توركيه عده اي سلاح بدست خواستند شهرهاي سـور و جيـزره را در جنـوب شـرقي                     
توركيه اشغال كنند ارتش توركيه با تسلط كامل بـر اوضـاع بـدون اينكـه از مـردم عـادي كـسي متـضرر          

مثـل  ( را يكي يكي ز بين برده ويا دستگير نمـود در حاليكـه در چنـين حـوادث مـشابه                      گردد افراد مسلح  
سپاه منطقه را به آتش مي كشد و همه مردم فرار ميكند و مردمان زيـادي كـشته مـي شـوند و         ) بلوچستان

سپاه، منطقه را به تصرف در مي آورد و در واقع سپاه و نيروهاي امنيتي ضعف سيـستم خـود را بـا ايجـاد                         
 سال وضعيت فلاكت بار و غيرانساني ايـران و ارتـش ايـن              35وحشت و كشتار مي پوشانند و البته بعد از          

  .حاكميت در مقابل چشمان همه با همه عرياني ديده مي شود
آنها موفق شده اند؟ بنظر مـي آيـد نگـاهي بـه             ،  حال سوال پيش مي آيد آيا در اين شيوه اعمال خشونت          

 اندي سال حاكميت فارسها و وضعيت مديريتي آنهـا و نتـايج حاصـله در                وضعيت مملكت در اين سي و     
مـي  عراق و يمن و سوريه همه چيز را بيان مي كند و هر انساني حتي با كمترين اطلاعات به اين نكته پي           

 كه اين حاكميت بي سوادترين و غير متخصص ترين افرادي هستند كه در مملكت وجود دارند و به                   برد
  .ي گناه حكم مي رانندمردم مظلوم ب

در عين حال بسياري از مردم به وضعيتي رسـيده انـد نـه تنهـا از ايـن قـوم هـيچ واهمـه اي ندارنـد بـدون                           
جهل و ناداني اينهارا به سـخره       ،  كوچكترين ترسي در تمامي مجامع و اجتماعات و در تاكسي و اتوبوس           

بي سـوادي نفهمـي حاكمـان فـارس بـويژه      ، در حال حاضر    گرفته و هيچگونه اعتقادي به اين قوم ندارند       
از طرف ديگـر ايـن قـوم    روحانيت طراز اول، سوژه اصلي كليه جكها و طنزهاي مردم را تشكيل ميدهد،  

حاكم نيز به دليل از دست دادن فرصتها و از بين بردن امكانات كشور و نابودي پلهـاي پـشت سـر خـود                        
ل و اوباش تحت فرمان ذز دست داده اند و حتي ارا    اعملا توانايي خود براي اعمال خشونت را مثل سابق          

آنها از وارد شده به درگيريها دچار وحشت مي شوند و سعي مي كنند خود را كنار بكـشند و حـالا كـم                  
نيستند افراد سپاهي و بسيج از هر فرصـتي اسـتفاده مـي كننـد نـه تنهـا از هرگونـه روبـرو شـدن بـا مـردم                              

 افراد زيادي از بسيجيها و سپاهي ها خود را حامي مردم جلوه دهندخودداري مي كنند ضمنا مي خواهند 
كه در مواقع بحراني بويژه از آينده خود دچار ترس وحشت مي شوند و از موقعيتي براي دور مي شناسم 

  . شدن از صحنه هاي خشونت استفاده مي كنند
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  وژي زدهروند عمومي تقسيم كار و سيستم مديريتي كشورهاي توتاليتر و ايدئول
در اينگونه كشورهاي توتاليتر و ايدئولوژي زده معمولا نيروها به خودي و غير خودي تبديل مي شوند و                  
عموما در اين نظامها، بخش غيرخودي بتدريج افزايش پيدا مي كنند و بخش خودي جهت افزودن سهم                 

بودجـه مكانيـسمي بـراي     ،خود از رانت، افراد را به بخش غيرخودي سوق مي دهند، در اينگونـه نظامهـا             
و . توزيع رانت در بين نيروهاي خودي و همچنين براي ساكت نگه داشتن نيروهاي غيرخودي مـي باشـد            

رانت اقتصادي، رانت قدرت و رانت محبوبيـت همـه بـه خـودي هـا اختـصاص مـي يابـد و بقيـه از نظـر                            
ثلا بـه وضـعيت   اقتصادي تضعيف مـي گردنـد و از نظـر قـدرت، سـركوب شـده و بـدنام مـي گردنـد م ـ                       

آذربايجان نگاه كنيد حجم سرمايه گذاري در آنجا بسيار كاهش مي يابـد و عمـلا بـايكوت مـي گـردد                      
بخاطر طرح زبان و محيط زيست درياچه اورميه، افرادي بيشماري دستگير شده و مورد ضرب شتم قـرار                  

نـده روحـاني و    و هرگونه حق طلبي خـود سـبب مـي شـود افـراد تـصميم گير         گرفته و شكنجه مي شوند    
سپاهي، اهميت كمتري به مردم اين منطقه قايل شده و هر روز بدتر از ديـروز شـده و اختـصاص بودجـه                       

 سـال  35كاهش مي يابد، بررسي روند بودجه اختصاص يافته و ميزان سرمايه گـذاري در آذربايجـان در        
  .)بر اساس ارز بين المللي(گذشته هر سال كمتر از سال گذشته شده است 
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   نااميد و ناكام استفارسگراياناتاق فكر -2-6-5
عصر اقتدار ايراني .  را هميشه سوگوار عظمت گذشته ساخت حملة اعراب بود)فارسها (آنچه كه ايرانيان

فروپاشي فرهنگ ايراني آنها را به آغوش  و  گشتتسليميتدر هجومي ناگهاني عصر تسليم و عرفان و 
تصور كنيد كه .  هنوز هم از تاثير آن فرهنگ غالب رهايي نيافته اندتسليم و عرفان و خيال سوق داد كه

كاخ و . به يكباره كوچه ها و خيابانها و كاخ هاي حكومتي زير ساية معماري عربي رنگ عوض كردند
  .  به قبه و مناره و مسجد تبديل شد!بارگاه

جغرافياي . ه تحقير محسوب مي شدتسليم خداي اعراب شدنِ ايرانيان براي آنها به منزلة تغيير نبود بلك
تسخير شدة آنها ديگر جايي براي اميد و ارزش هاي ملي و باستاني نبود، براي همين آنها به جغرافياي 

  .و توران خيالي درست كردندفردوسي ها و رستم ها ساختند . تخيل و اسطوره ساز پناه بردند
غرافيا كه حتي به زبان و فرهنگ فارسي هم با چنين تفكري، هر اقتداري ديگر و عناصر داخلي اين ج

  .غنايي بخشيدند باز به عنوان دشمن تلقي شد و مغولان و توركان مشابه اعراب قلمداد شدند
هر چه از اينسو بر افسانة ايران و توران رنگ و جلا داده مي شد از آنسو حقيقت گم گشتگيِ ايرانيان در 

آنها در لابلاي متون رنج و درد و نااميدي گير كرده . مي آمدهجومِ دينيِ اعراب بيشتر از پيش به چشم 
وقتي تاريخ ادبي ايران را ورق مي زنيم متوجه مي شويم كه متون خلق شدة آنها جز رنجنامه چيز . بودند

  .حال ديگر اين فرهنگ تبديل به فرهنگ خودآزاري شده بود. ديگري نيست
را مملكتي را كه گرفتم رعيتش ه چه گرفتي گفتا هر اسكندر رومي را پرسيدند ديار مشرق و مغرب ب

در اين راستا چنانچه به اضمحلال حاكميت فارس در مقابل اسكندر رومي و عربهاي مسلمان . منيازرد
نگاه كنيم مي بينيم حاكميت فارس چنان آزاري بر مردمانش وارد مي كرد كه اين مردم در مقابل اقتدار 

  . دل و جان سر فرود آوردندو فرهنگ تازه واردين با تمام
آزردن ديگران و در واقع آزردن . به بياني ديگر حاكميت فارس بر شيوه آزردن مردمانش بنا شده بود

غيرخوديها توسط خوديها، هر روز ميدانهاي جديدي براي خود مي طلبيد و مثل باندهاي مافيايي 
ري را براي خود داشته باشد و نهايتا نوبت بتدريج افراد را به سمت غيرخوديها سوق مي دهد تا سهم بيشت

حالا . به خوديها رسيده و به خودآزاري مي رسد و اين بلايي است كه بر سر فرهنگ فارس آمده است
فرهنگي طبيعتا . از فرهنگي مي توان سخن گفت كه نه تنها ديگران را مي آزارد خود را نيز مي آزارد

   .باشيد كه شما را نيازاردكه مشغول خود آزاري است انتظار نداشته 
 فرو مي ريخت پارسيدر كش و قوس اين مردم آزاري خود خواسته، به همان مقدار كه نظم جامعة 

 خشت و خاكش خميرماية ناكامي و ،اما همين كاخ بلند نيز. پي افكنده مي شدجديد كاخي بلند از نظم 
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تيزي متون فارسي و نيز ستيز با  ستيزي و عرب ستورك.  و تحقير ديگري بود،تحقير انگاري خود
  .ديگري در فرهنگ عاميانة زبان فارسي برگرفته از حس ناكامي و غرور تحقير شدة ايراني است

رويارويي با دين اسلام و جهان عرب و ايجاد شاخه ديني جديد اماميه از يك طرف، تورك ستيزي از 
 اين راستا، اميد به برپاييِ عظمت طرف ديگر، به يك استراتژي تبديل گرديده كه فارسگرايان در

  .ساسانيان و هخامنشيان را در سر مي پرورانند
 با آن همه سابقة تاريخي و فارسها اسلام سياسي چه چيزي با خود داشت كه ، آن روزها اينجاستسئوال

  با جان و دل تسليم اسلام شدند؟ آيا مباني تاريخي،)بقول خيلي از فارسگرايان (عظمت فرهنگي شان
  . انديشة ايراني آنقدر ضعيف بود كه در برابر مباني اسلام سياسي سر تعظيم فرود آورد

حس سوال بعدي خودبخود چنين خواهد بود آيا برگشت به همان فرهنگ گذشته مجوسيت مي تواند 
 را در هجمه اي از مسائل سياسي و اقتصادي و اقليمي معاصر، به ناكامي و غرور تحقير شدة ايراني

  .ان برگرداند ويا اين حركت خود نوعي خودكشي استخودش
آمده است كه هنوز هم از احاطة فارسگرايان چه بر سر اتاق فكر شما : و نهايتا اين سوال پيش مي آيد 

  اين تفكر ديني نتوانسته ايد خود را بيرون بكشيد؟ آيا ضعف ساختارهاي فكري خويش را قبول نداريد؟
  

فارسگرايان شان مي دهد كه اتاق انديشة ايراني نا اميد و ناكام است و اگر  همة موارد مطروحه ن،در كل
  . دند ابتدا بايد به جاي تغيير جهان به تغيير در درون بپردازند بر اين ناميدي فائق آينقصد دار

 چه چيز به ملت ها و فرهنگ هاي محكوم در د،در مقام حاكميت زباني و فرهنگي خوشما فارسگرايان 
   د ؟ وقتي عاجز از گفتمان در داخل هستيد چگونه به گفتمان جهاني مي انديشيد؟يران داده اداخل اي

 هرگاه انديشة آريايي بر تخت نشسته به قتل و عام ديگري ها پرداخت، هر وقت شيعيگري بسط داده شد
  .در حقيقت تغيير به آشوب تبديل گشت. به آشوب در مرزهاي ديگري كشيده شد

  )28/1/2016،  نااميد و ناكام است)فارسي( اتاق فكر ايراني،لواييمحمدرضا  تلخيص از مقاله
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   فصل سوم
  تورك ستيزي و عرب ستيزي حاكميت فارس

  
ي ظـاهر خـوش آب و    وي كه از يـك سـو فريفتـه   ، با روي كارآمدن رضاشاه به عنوان اولين شاه پهلوي        

 در ايـن  آورد و مـي  باشكوه ايراني را بـر   گرايي و تمدن      فرياد احياي ملي  ،  يياز سو رنگ غرب شده بود     
انجـام مـي داد و از طـرف      تغيير لباس و كشف حجاب       كارهايي از قبيل  ،  فراوانظاهرسازي هاي    راستا با 

در زمينـه    (.ديگر با طرح و نقشه از پيش تعيين شده به تقويت زيربناي مذهب اماميه فارس مـي پرداخـت                  
مذهب توركي جعفـري،    «گوني حكومت قاجار در بخش      روحانيت فارس براي سرن   همدستي رضاشاه با    

  .) قابل رجوع مي باشدبيشترياطلاعات » فتواي مراجع امامي فارس در حمايت از حكومت پهلوي
مشي ايدئولوژيك به سوي خود        توانست نظر روشنفكري را براي تشكيل خط       رژيم پهلوي و بدين شكل    

گـري     از ايران با اهداف گوناگون به اين سيل ايراني          قلم به دستان فارسي در ايران و خارج        و. جلب كند 
  .  ملحق شده وآثار فراواني با اين مضامين خلق كردند و تورك ستيزيستيزي خصوص عرب و به

ستيزي در ميان به اصطلاح روشنفكران ايرانـي تنهـا دسـت آويـزي            در پايان بايد گفت كه موضوع عرب      
ي آمـال   ي فاضـله و قبلـه     ني مفهـوم غـرب بـه عنـوان مدينـه          است براي هجمه و حمله به اسلام و جايگزي        

حمله به مفاهيم و زبان عربي به اين دليل بود كه زبان عربي زبـان دينـي مـردم ايـران                     . روشنفكران معاصر 
استفاده و بيهوده جلوه دهند در ادامه اسلام نيز ديني          توانستند اين زبان را در نظر مردم بي       مي است و اگر  
   .گشتمي استفادهبيهوده و بلا

البته همانقدر كه اسلام ستيزي و عرب ستيزي براي حاكميت فارس اهميت دارد به همان ميـزان تـورك                   
بخش بزرگي از جمعيت ايران را شامل مي شوند و از طرف            ستيزي نيز مهم است، توركها از يك طرف         

ر ايران قرار دارند، توركـان      ديگر همسايگان بزرگي مثل توركيه آذربايجان شمالي، توركمنستان در كنا         
داخل ايران هميشه براي حاكميت فارس خطر محسوب مـي شـدند زيـرا ايـن حاكميـت نيتـي جـز بـرده                     

آنهـا بـراي اسـتعمار و غـارت ثـروت       . نمودن توركان و از بين بردن فرهنگ و زبان آنها را در سر نـدارد              
آنهـا نـدارد و ايـن        كـان و سـركوب    تحقير و تـوهين بـه معنويـات تور        مادي و معنوي توركان راهي بجز       

ناخودآگاه به تورك ستيزي حاكميت فارس منجر مي شـود و حاكميـت فـارس بـا همراهـي و هميـاري                      
 از روز ابتـداي   فارس، براي بهره گيـري از غنيمـت جنگـي عليـه ايـن مـردم،        روشنفكران و سياستمداران  

اينكار را انجام داده است، روشنفكران      ) نهادينه(مر و ارگانيزه    ت بطور مس  ،شروع حكومت پهلوي تا كنون    
 و خـارجي مثـل اپوزيـسيون خـارج از كـشور و              ي داخل ـ ،و پيشروان فارس اعـم از مـذهبي و غيرمـذهبي          
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خبرنگار و سياستمدار در مطبوعات و تلويزيونهاي خارجي مثل صداي آمريكا و بي بي سي بطور دائم و      
  .در هر مطلب و سخني اينكار را انجام مي دهند

عـرب سـتيزي و اسـلام       رك سـتيزي و     وت ـ،  و روي كار آمدن اماميون فـارس      ،  57از پيروزي انقلاب    بعد  
حاكمـان  . كه از پيچيـدگي هـاي فراوانـي برخـوردار اسـت     ، ستيزي وارد مرحله جديد و بنياديني گرديد   

اماميه به منظور تبليغ احاديث مجوسي شيعه كـه توسـط كلينـي هـا و مجلـسي هـا تـدوين يافتـه تبليغـات                          
پيچيده اي را شروع كردند و بقول آقاي كليني و خميني از هر فريب و خدعه اي با نام تقيه استفاده مـي                       

 و كردند تا قران و اعمال پيغمبر را بيهوده و پوچ نشان داده و احكام شـيعه مجوسـي را جـايگزين نماينـد           
يدهنـد و انـواع طرحهـا را        توركان را با حديثهاي جعلي و حتي در مراسم شبيه سازي مورد تحقير قـرار م               

براي تغيير تركيب نفوس مناطق تورك نشين و از بين بردن زبان و فرهنگ آنها انجام مي دهنـد، در ايـن            
مديران دون پايه فارس دست در دست        توطئه كليه مراجع تقليد فارس و سردمداران حكومتي از رهبر تا          

  .هم دارند
ميون فارس چنان ماهرانه بود كه در دو دهـه اول حكومـت             خدعه و نيرنگ اما   در ارتباط با اسلام ستيزي      

 بخـود بقبولاننـد    رابـاور اين  از افراد معمولي و حتي نسبتا تحصيل كرده جهان اسلام امكان نداشت   ،آنها
 هرچنـد  صحابه و اسلام علـي و حـسين باشـند و             ، اسلام ن،كه ممكن است حاكمان اماميه فارس عليه قرا       

 در هجمـه اي از      اينگونـه افـراد   ذهبي از كنه مطلب اطلاع داشـتند ولـي حرفهـاي            ي م افراد بسيار رده بالا   
تبليغات خدعه گرانه اماميون گم ميشد و البته افراطيون غربي و بـويژه اپوزيـسيون فـارس گـرا نيـز بطـور             

 آتـش بيـار معركـه بـوده و برعليـه بـه اصـطلاح                )bbc( و بيبيـسي   )voa(غيرمستقيم در انواع كانالهـاي ووآ     
، همين تاكتيك در مورد تورك ستيزي نيز جريان داشـت آنهـا بـا               انان عرب ضد ايراني مي تاختند     مسلم

راي اينكـار   ب ـپياده نمودن طرحهاي ماهرانـه اي بـراي نـابودي اقلـيم زيبـاي آذربايجـان نقـشه ريختنـد و                      
  .طرحهاي بظاهر علمي را پياده نمودند

 سـاخت يژه بـا كـشف فريبكـاري آنهـا در            و بـو   ، شروع دهـه سـوم حكومـت شـيعه امـامي فـارس             اولي ب 
 شيميايي و نابودي محيط زيست منطقه و بويژه خشكاندن درياچـه اورميـه              ،سلاحهاي كشتارجمعي اتمي  

 ورق برگشت و حيلـه گريهـاي امـاميون يكـي پـس از ديگـري                 ،در جهت دستيابي به مواد اوليه اورانيوم      
  .ظاهر گشت

ول نمونه هاي عيني از تفكرات، نوشته هـا و گفتـه هـاي              قسمت ا  : اين فصل شامل دو قسمت خواهد بود      
قـسمت دوم بـه تفكـر و خـط مـشي كلـي              . سياستمداران فارس در طول يك قرن گذشته ارائه مي گردد         

  .نويسندگان فارس كه عملا نمايندگان فرهنگي اين قوم هستند مي پردازد
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  فصل سوم، قسمت اول
  فارس گذارانبين سياست  درينژادپرست-3-1
  
   استعماري وسياسي، ساختگي، نژادي، واژه اي موهوم، آريائي-3-1-1

يه يك تسلط يا استثمار به كار گرفتـه اسـت           نژادي صرفاً افسانه اي است كه بيشتر براي توج        ،  نژادآريايي
آ نها تلاش كردند تا . تمام اين كوشش در ابتدا يك تلاش هويت سازانه از سوي دانشگاه هاي اروپا بود              

گهـواره  (وصل كنند واز آنجا كه مشرق زمين به واقـع هـم     متمدن تر  به مركزي غني تر و      را ديرينه خود 
تئوري پردازان نژادي درغرب به منظور تدارك       ،  فرهنگ بوده است   سازش و  وهم مهد اخلاق و   ) تمدن

. دوختنـد  )هنـدو سـتان   (غني   چشم به شرق به ويژه سرزمين وسيع و        پيشينه درخشان براي خويش ناگزير    
را طـرح   ) هند و اروپـايي   (موضوع زبانهاي   1786به سال ) ر ويليامز جونز  سِ(خستين بار زبان شناسي به نام       ن

 ناميد و توضـيح داد      »آريايي «حرف مي زدند   مردمي را كه به اين زبان      )ماكس مودر (1861كرد درسال   
 .كه آريايي فقط جنبه زبان شناختي دارد و به نژاد و خون ربطي ندارد

 عنوانيكي از پايه گزاران تفكر آريايي در كتاب خود تحت           )1855 -1927(توارت چمبرلن   هوستون اس 
كـه   »دوگوبينـو «به مدح آلماني هاپرداخت و بر خلاف        ،  با استفاده ازافسانه آريايي   » پايه هاي قرن بيستم   «

 شان دهـد او آنها را با ملت آلمان يكي گرفـت و كوشـيد ن ـ        ! معادل طبقه اشراف مي دانست     آريايي ها را  
اهميت يك ملت متناسب باخون اصيل آلماني جمعيت آن است وهمه نوابغ بشريت از آلمانيان بوده انـد                  

  .او آريايي را فردي با كله دراز و موهاي بور و چشماني آبي معرفي كرد، و از لحاظ فنوتيپي
اجعه بشري جنگ جهاني ف، بهايي كه سر انجام مردم جهان براين توهم نژاد پرستانه عقب افتاده پرداختند   

بعـد از  . شـكل گرفـت  )آريايي هند و اروپايي و نژاد برتر باور به تمدن برتر(دوم بود كه بر اساس تئوري      
  .آن جنگ بود كه پيشروترين محققين اروپا و جهان به اين تئوري نژاد پرستانه پشت كردند

» آري«ت كـه بـن واقعـي واژه         بايـد پـذيرف    .واژه آريايي از نظـر لغـت شناسـي نيـز سـوال برانگيـز اسـت                
» شرور« را واژه آري  نيز» شاپ« و» كنت«لغتنامه هاي    .است» شورشي و شرور  «به معناي    )آريا=يا+آري(

آمـده اسـت    » شـرور و شورشـگر    ،  نافرمـان «واژه آري حتي در كتيبه هاي بيستون بمعناي          .ترجمه كردند 
، شـاه بـزرگ  ، من فلان شـاه «:عرفي مي كنندداريوش و خشايار شاه در كتيبه هاي مذكور خود را چنين م 

  .»فرزندشرور و آورنده رنج و محنت، شرور، شورشگر، متجاوز، پسر فلان هخامنشي
بستن چنين القابي به خويشتن براي ترسانيدن مردمي كه لجوجانه مقاومت ميكردند در اسناد شـرق ميانـه                  

و القابي را كه بوميان منطقه بـه او بخـشيده           ميتوان پذيرفت كه داريوش تمام عناوين       . فراوان يافت ميشود  
   .بودند با خشنودي تمام پذيرفته و با لجاجت تمام تكرار كرده است
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 نام برد كه در افكـار ناسيوناليـستي و           را گوبينو و ارنست رنان     دو  توان از كنت      از نويسندگان فرانسوي مي   
ينـو سـفير فرانـسه در تهـران بـود و در تهـران        گوب. انـد   نژادپرستانه روشنفكران ايران تأثير زيادي گذاشـته      

و نـژاد سـفيد و شـاخة        . اسـت (!) پردازان اصلي برتري نژاد آريـائي       او از نظريه  . را نوشت » تاريخ ايرانيان «
ها را در مخلوط شدن آنها با نژاد    داند و علت انحطاط و سقوط تمدن        آريائي را برتر از نژادهاي ديگر مي      

  .شمارد تر مي پست
را ) فـارس ( و نويسندگاني كه در دورة مشروطيت و بعد از آن باستانگرائي و ناسيوناليسم آريائي                از شعرا 

ابراهيم پور داوود، سيد رضـا  ، )گرجي تبار جديدالاسلام   (الشعراي بهار   ملكتوان از     مي،  كردند  تبليغ مي 
 و از   ود افـشار  مير زادة عشقي، فرّخي يزدي، عارف قزويني، ذبـيح بهـروز، صـادق هـدايت، دكتـر محم ـ                 

 تـورك  (داور،  ) قاجـار  تـورك  (ميـرزا اسـكندري     سـليمان   ،  )يهـودي تبـار    (محمدعلي فروغـي  سياسيون  
  .را نام برد) از پارسيان هند (اردشيرجيو بالاخره جناب ) رك خراسانيوت (تيمورتاش، )آذري

هنگهاي غيرفارس   واله و طرفدار دو آتشه سياست نابودي فر        كسرويافرادي مثل   ،  از توركان آذربايجان  
» يك زبـان ، يك دين، يك درفش«شعار خود را ، شد ي پيمان كه توسط كسروي منتشر مي        مجله،  شدند

واقع مطلب اين بود كه آقايـان       . آورد) پاكديني(اين افكار به جايي رسيد كه كسروي سخن از          . قرار داد 
شتند كه ديگر فرصتي براي     كسروي و افشار چنان براي رسيدن به وحدت ملي طبق مدل آلمان شتاب دا             

  .وجود نداشت... ، كرامت و شخصيت ذاتي انسان، ها توجه به مسايلي چون آزادي انسان
رك و كـرد و عـرب       و از مبتكران طرح تبعيد كارمندان و معلمان ت        ورجاوندبعد از انقلاب اسلامي آقاي      

 ايـشان بـه     1378ر نامـه سـال      نشين است كـه د      از آذربايجان و كردستان و خوزستان به ساير مناطق فارس         
آقاي ورجاوند در آن نامه از آقاي خاتمي خواست تـا مـانع نـشر مطبوعـات و                  . آقاي خاتمي پيشنهاد شد   

هايي براي سـركوب روشـنفكران و         ي ايشان حاوي طرح     در واقع نامه  . هاي غير فارسي شود     كتب به زبان  
  )يي رضاي علدكتر جواد هيئت و: ذماخ( .ها بود نخبگان و نهادهاي فرهنگي و مطبوعاتي قوميت
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  در قرن بيستم  ستيزي در ايران تورك  گسترشواملع-3-1-2
 سـتيزي از طريـق شـرق       تـورك ازآغاز قرن شانزدهم بيش از همه قدرتهاي بزرگ اروپـائي در پيـدايش              

ا حتـي   اشاره به اين مطلب نه بخاطر سلب مسئوليت از فارسها ي          ،  اند  نقش اول را بازي كرده      خود شناسان
اســتراتژهاي   ســتيزي در تفكــرتــوركبلكــه بــراي نــشان دادن جايگــاه اســتراتژيك ، هــاتوركبعــضي از 

، هنگاميكه قشون عثماني شهر وين را در قرن شانزدهم در محاصره گرفتـه بـود   . كشورهاي اروپائي است  
. موفق شـدند ها بوجود آورند و توركسياستمداران غرب كوشيدند بهر ترتيبي شده از شرق حركتي عليه        

  .ها استفاده كنندتوركها عليه خود توركتا دعواي شيعه و سني راه بياندازند و از نيروي بخشي از 
مي دانيم كه جنگ چالدران به ظاهر يك غالب و يـك مغلـوب داشـت امـا برنـده اصـلي ايـن جنـگ                          -

 تـورك از آن نيـز بـه       عثمانيها نبودند بلكه اروپائياني بودند كه آتش بيار ايـن معركـه شـده بودنـدو بعـد                   
اي بهـره بـرداري      ستيزي بمثابه يك سياست استراتژيك ادامه دادنـد و تـا توانـستند از اختلافـات طايفـه                 

هـاي   مـروري بـر سـفر نامـه       . ها با ملل ديگـر دامـن زدنـد        توركها و   تورككردند و به خصومت بين خود       
  .سياحان اروپائي آشكارا اين سياست دراز مدت را عيان ميسازد

  كـه بفارسـي    »امپراطـوري اسـتپها     «  شـناس و مـورخ معـروف فرانـسوي در كتـاب              تـورك  گروسه   رنه-
آسـياي مركـزي را زهـدان بـشريت و تـاريخ ميدانـد و               ،  ترجمـه شـده اسـت     » امپراطوري صـحرانوردان  «

چنگيزخان و تيمور را شرح داده و تجزيه و تحليل ميكند كه هـدف از آن نـشان                  ،  هاي آتيلا  جهانگشائي
ــدگان سياســي  توركــر دائمــي از طــرف دادن خطــ ــين بماننــد او تمــامي نماين ، تجــار، ان اســت و همچن

ها را عمده نموده و هدف واحدي را دنبـال ميكننـد كـه              توركجهانگردان و مبلغين مذهبي اروپائي خطر       
  .ها و شكستن ابهت آنان در نزد ساير مللتوركعبارت است از تضعيف و تكه تكه كردن 

در ايـن راه    نيـز   هـا   توركيزي از زماني شروع به رشد كرده است كه بخشي از خـود               ست توركدر ايران   -
  .بودندمحرك اصلي آن  و در اين راه غربيها و فارس ها نيز اند ي پيشه ساختهايقدم گذاشته و فارسگر
من چـاي در سـال      تـورك و امضاء قرارداد    ،  در جنگهاي ايران و روس     رك ايران وشكست قشون عموما ت   

هاي آذربايجان و پيشرفت روسها در آسـياي مركـزي و متـروك شـدن جـاده       توركتكه شدن   دو  ،  1828
 ضربات ،در اثر بازشدن كانال سوئز و قحطي چند ساله بدنبال آن      ) توركشاهراه ارتباطي دنياي    (ابريشم  

 هـا توركانبـوه  . ها وارد شد و نقاط ضعف آنان را عيـان نمـود   توركپي در پي بودند كه بر قدرت و ابهت          
سفر ناصرالدين شـاه بـه   ،  مجبور شدند براي امرار معاش به عثماني و روسيه مهاجرت بكنند و بدنبال آنان             

هاي ايران به انتقاد از خود      توركاروپا و مشاهده پيشرفتهاي صنعتي و اجتماعي اروپائيان باعث گرديد كه            
ان را  تورك ـيـشه سياسـت نـابودي       هاي ايران دنباله رو كساني شدند كـه هم        توركاز آن به بعد     . به پردازند 

ايرانيان تا آن زمان از طريق عثماني با دنيـاي غـرب تمـاس داشـتند و از فرنـگ تـصوير         . پيش برده بودند  
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امـا بـا    ،  را قزاقهاي فرنگي ميگفتنـد     روسها،  خيالي در ذهن داشتند و حتي درآغاز جنگهاي ايران وروس         
ا بـه انگلـستان وصـل ميكـرد احـساس عقـب             گذشتن سيمهاي تلگراف از خاك ايـران كـه هندوسـتان ر           

و ايـن  » از نوك پا تـا فـرق سـر فرنگـي شـوند     «ماندگي كردند و بعضي از آنها چاره را در آن ديدند كه        
لهجه غليظ صحبت    شاه كه در تبريز تربيت شده و فارسي را با          خود ناصرالدين . آغاز شكست دروني بود   

فارسي حرف ميـزد و فقـط       ،  داد و در مجالس و محافل      نمي توركميكرد ديگر اهميتي به زبان و فرهنگ        
  . ستيزي عوامانه باز گذاشته شده بودتورك براي ،بدينسان ميدان ي صحبت ميكرد وتوركبا اندرونيها به 

بالاخره حاصل همه فداكاريها و جانبازيهاي مبارزان مشروطه با استقرار حكومت متمركز رضـا شـاه بـه            -
  .گرديدها در ايران نفي توركاد ميرود و هويت ملي به ب1925كمك انگليس در سال 

  : ستيزي در ايران مواجه هستيمتوركاز اين تاريخ به بعد ما با دو نوع 
  .هاتوركاستراتژيك يعني جلوگيري از قدرت يابي مجدد  وآگاهانه ، سياسي ستيزي تورك-1
  . ستيزي سياسيتورك مكمل نيِها يعني جنگ رواتورك پراني عليه مزه و  ستيزي عوامانه با هزلتورك-2
اروپائيها و در وحله اول انگليسيها هستند كه بـا فروپاشـي   ،  ستيزي سياسي در ايران توركبنيان گذاري   -

 را بكـش هرچنـد كـه پـدرت          تـورك «امپراطوري عثماني سهم شير نصيب آنها شده بود و همانها شـعار             
 ، سـتيزي در ايـران     توركودند و با براه انداختن      ان عثماني ساخته ب   توركرا براي بسيج اعراب عليه      » باشد
 ستيزي سياسي با انحلال سلسله قاجـار و بقـدرت         تورك. ها را تعقيب ميكردند   تورك تضعيف تمام    هدفِ

   .يابد رسيدن رضاشاه بدون اينكه رسما اعلام شود در عمل رسميت مي
يـك نگـاه اجمـالي بـه تـاريخ           بـا ،  توسط غربيهـا انجـام گرفـت       عوامانه نيز  ستيزي   توركبنيان گذاري   -

 كه در آن با نقل چند حكايت به ظاهر خنده  شود ادبيات ايران نوشته ادوارن براون اين هدف آشكار مي        
ادوارد . خط كلي براي جوك سازي و جنگ روانـي داده شـده اسـت             ،  هاتوركدار از زبان ديگران عليه      

  .ميكند و فارس را ضد هم و مانند آتش و روغن توصيف تورك، براون
 ستيزي سياسي اسـت از تهـران شـروع شـده و             تورك ستيزي عوامانه كه جنگ رواني و مكمل         تورك-

ايـا  «بدنبال شكست حكومت ملي آذربايجان تشديد شد تا آنجا كه شهريار را به سـرودن شـعر معـروف                    
  :گويـد در شـكوه از جلـوگيري از فرهنـگ آذربايجـان مي            وا داشـته اسـت و نيـز       » ...تهرانيا انصاف ميكن  

  » ياخشي يامان بللنسينقوي، گلميشم تبريزه، تهرانين غيرتي يوخ شهرياري ساخلاماغا«
  )هدارد به تبريز آمده ام تا خوب و بد معلوم شودگتهران غيرت آنرا ندارد كه شهريار را ن: ترجمه (
 را تحقيـر     كه از طريق راديـو تهـران آذربايجـان         ،حسن نزيه تبريزي  شعر زيباي محمد بي ريا خطاب به        -

لـوم حـسن داداش آز بيـزه        ؤگـل مـن ا    « :  ستيزان اسـت   توركوصف حال آن دوران و جواب به         ميكرد
  .»من بميرم داش حسن بيا كمتر براي ما سرنا بزن: ترجمه(» كرؤزيرنا چال گ
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داد   وزير نفت شد ولي وقتي كه خمينـي دسـتور          1357بعد از انقلاب    ،  نزيههمين  ،  ولي از قضاي روزگار   
  .توانست خود را به بيت شريعتمداري در قم برساند و به آذربايجانيها پناهنده شود، اورا قطع كنندصداي 
ها انجـام ميگيـرد و      تورك ستيزي عوامانه بيشتر از طريق جوكهاي تحقير آميز عليه زبان و فرهنگ              تورك

ه زد خـورد  رش يافته است كه هر چند وقت يكبار جلسات جوك گوئي بت بشدت گس  در زمانهاي متاخر  
هـا گفتـه ميـشود      توركعلت اصلي رشد جوكهـائي كـه بـراي تحقيـر            . ها تبديل ميشود  توركبين فارسها با    

  .هاي ضد فرهنگي منجر ميشود سياست فرهنگي جمهوري اسلامي است كه به رشد پديده
.  ستيزي در تهران دامنه وسيع پيداكرده و حتي در مراسـم مـذهبي نيـز خـود نمـائي ميكنـد               توركاكنون  

هـاي جنـگ كـربلا بـصورت تعزيـه و            بگفته شاهدان عيني در مراسم مرثيه خواني ماه محرم كـه صـحنه            
امام حسين و اطرافيانش فارسي بـدون لهجـه صـحبت           نمايشنامه مذهبي اجرا ميشود گاها ديده ميشود كه         

مان را بشكل   اما،  بعضي از نقاشيهاي مذهبي   . ميزنند حرف يتوركميكنند ولي شمر و حرمله با لهجه غليظ         
  . با سبيلهاي از بناگوش در رفته تصوير ميكنندي و مغوليتوركسفيد پوست و كفار را با قيافه  شاهزادگان

  .كوفيان مجوسي فارسودر حاليكه در واقعيت، حسين و يارانش عرب بودند و عبيداالله ابن مرجانه، 
هاي تمـام    اند كه لطيفه   ي كرده طنز شناسان بيست و دو تم و موضوع كلي براي جوك و لطيفه شناسائ             -

دو تـم بـزرگ جـوك و لطيفـه در دنيـا سـكس و ديـن اسـت و                 . ملل در داخل آن تمها تعريف ميـشوند       
اما در جمهوري اسلامي سكس تـابو       . مخصوصا در محيطهاي نظامي اغلب جوك جنسي تعريف ميشود        

ه دار در بـاره ديـن       محسوب ميشود و حرف زدن از سكس در جمع ممنوع ميباشد و هرگونه سخن خنـد               
نيز گناه محسوب شده و شديدا ممنوع است ولي جامعـه احتيـاج بـه تفـريح و انبـساط خـاطر دارد و لـذا                          
كمدينها و مقلدين و جوك گوها براي خنداندن ديگران و پركردن برنامـه بـه مـسخره كـردن ملـل غيـر              

اي گذشـته     و به اختلافات طايفه    اي اختلافات ملي پيشينه طولاني دارد      فارس ميپردازند كه در هر جامعه     
هم اكنون نسلي ازجوك گوهـا      . بسيار مستهجن و دل آزار ميشود     ،  مربوط ميشود كه با تكرار شدن ممتد      

  .و شــومنها در ايــران بعمــل آمــده اســت كــه از طريــق مــسخره كــردن ملــل غيــر فــارس نــان ميخورنــد   
 سـتيزان ادعـا بكننـد كـه         تـورك اي اسـت تـا        بعضي از رهبران جمهوري اسلامي بهانـه       توركاصليت  -

اين فقط ظاهر قـضيه اسـت و گرنـه نظـام            در صورتيكه   . هاستتورككارهاي كليدي حكومت در دست      
 ساير زبانها گذاشـته شـده اسـت و بـودن چنـد      نابوديسياسي و فرهنگي ايران رسما برپايه زبان فارسي و   

ن مثال استالين خود گرجي بود ولي در        غيرفارس در راس امور تغييري در اصل مساله ايجاد نميكند بعنوا          
گرجيها بيشتر از هرزمـاني آسـيميله شـدند و          ،  خدمت زبان و فرهنگ روسي قرارگرفته بود و در زمان او          

هم غير مـستقيم مخالفـت خودشـان را بـا اسـتالين             ،  ناميدن گرجيها در دوره استالين    » كون سياه «روسها با   
  .دندنشان ميدادند و هم گرجيها را تحقير ميكر
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 م؟ يران اطلاع داريسم در ايخچه فاشيچقدر از تار-3-1-3
سم ي ـ مـا چقـدر فاش     ولـي  كند   يت م ي فعال ير رسم ي و غ  يران به طور رسم   يسم در ا  ينكه سالهاست فاش  يبا ا 
  م ؟يران اطلاع داري ايستيخچه احزاب فاشيم ؟ حداقل چقدر از تاري شناسي را ميرانيا

 پـيش شـروع شـد    ه قـرن هـا  ي با نهضت شـعوب  كهران  ي در ا  يستيافكار فاش سم و   يخ فاش ينكه تار يعلم بر ا  با  
   :زمان معاصر مي اندازيم در يستيخچه احزاب فاشي كوتاه بر تاريورمر
  

  :حزب سومكا
ي ت حزبي با عقايـد ناسـيونال سوسياليـس        ، نام  حزب سوسياليست ملي كارگران ايران     ي  شده  كوتاه  ،  سومِكا

هـر   . بـود  زاده  داوود منـشي  رهبر اين حـزب     .در ايران پايه گذاري شد    بود كه در طول جنگ جهاني دوم        
چند نطفه هاي اين حزب توسط موسسين آن خيلي زودتر بوجود آمده بود ولي اين حزب در اوايل دهه                   

  . رسما به كار خود آغاز كرد1320بعد از 
 1939در   .بـود ) يان فعل ـ رويا( چوقور سعد    يك قزاق از اهال   يا آمد و پسر     يدر تهران بدن  1293در سال   او  

ران و  ي كرد ا  ي م يسعآلمان  در  . استاد ادبيات دانشگاه لودويگ ماكسيميليان مونيخ بود      او  به آلمان رفت    
 دوم  ي جنگ جهـان   ين روزها يوست و تا آخر   ي پ يدر همانجا به حزب ناز    . افغانستان را به هم ملحق كند     

در .  شـد  يسـال بـستر   2 و مـدت     ي زخم  آخر جنگ در برلن    يدر ارتش آلمان خدمت كرد و در روزها       
ك ي ـ يو بـا همكـار     ا . عامل موثري در ارتباط بين آلمان نازي و ايران بـود            و ران برگشت يبه ا 1329سال  

  . س كردي حزب سومكا را تاسيكرر ميام به نام ردكُ
ايـن حـزب    سردمداران   به    اي  رضاشاه نيز دوره   مي كرد، عضوگيري  هاي ايران     حزب سومكا از دانشگاه   

اعضاي حزب بـه شـاه احتـرام         .گرايان تشكيل شده بود     گروه به طور عمده از ملي      مي كرد،    مك مالي ك
 ي همكـار رشـرق يش و سـپس  نيمردان آهن ـ بود كه با مجله »نامه سومكا «،  ن حزب يارگان ا . مي گذاشتند 

  .بود)ار ير اطلاعات بختيوز (ونيوش همايدارات ين نشرآسنده عمده ينو.  كرديم
حـزب در ايـران و در مرحلـه اول بـر ضـد متفقـين                .ها بـود    ومكا برپايه همان شعارهاي نازي    ايدئولوژي س 

، نفـرت از اعـراب     .كرد ولي هدف اصـلي حـزب برضـد ايـدئولوژي كمونيـسم بـود                اشغالگر فعاليت مي  
 57در زمـان انقـلاب       .هـاي حـزب سـومكا بـود         ها و جذب روشنفكران از ويژگي       ها و كمونيست    يهودي
بر ضـد   همراه شده و بهرام آريانا نيروهاي اب بعد از مدتي آنها .ند بيرون از كشور رفت زب به ان اين ح  رهبر

  .جمهوري اسلامي فعاليت كردند
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  ستيرانيحزب پان ا
 !استعمار و نژادپرسـتي   ،  استبداد،  حزب پان ايرانيست تشكيلاتي است كه هدف خود را مبارزه با استكبار           

هـاي ايـدئولوژيك ايـن        پايـه .  نژادپرستي در ايـران محـسوب مـي شـود           ولي خود از پايه گذاران     داند  مي
محــسن  بـه رهبـري   1326 گذاشـته شــد مكتـب پـان ايرانيـسم در ســال     1320 شـهريور  15تـشكيلات در  

 وارد مرحله   1330در سال   ،  و هدفشان مبارزه با روسها و فرقه دمكرات بود        ،   بنيانگذاري گرديد  پزشكپور
محـسن  . هاي گونـاگون مجلـس شـوراي ملـي نماينـده داشـت              ان در دوره  اين سازم . حزبي و سياسي شد   

هـاي     دو تـن از سياسـتمداراني هـستند كـه بـه پايـداري پايـه                محمدرضا عـاملي تهرانـي     و دكتر    پزشكپور
  .تئوريك نهضت پرداختند

ايرانيـست   كادر مركزي حزب پـان    ،   و اعدام دكتر عاملي تهراني     اعضادستگيريهاي  ، و   57انقلاب  پس از   
 بـه ايـران بازگـشت و حـزب     1370و ليكن محسن پزشـكپور در  ،  به برون مرز انتقال يافت     1359در سال   

در . كنگره هفتم حـزب تـشكيل شـد   ،  با ادامه ي فعاليتها1376در بهمن . كوششهاي خود را از سرگرفت 
 كنگره ي نهم حزب برگزار گرديد و اعضاي شوراي مركزي براي مـدت سـه سـال انتخـاب                    1381سال  

كنگره ي دهم حـزب ناكـام مانـد و          ،   با يورش نيروهاي انتظامي و امنيتي      1384شدند پس از آن در سال       
 حـزب كماكـان بـا همـان         1389تـا تابـستان     . شدند  و تعدادي از اعضا بازداشت     ه بيشتر شد  اعضافشار بر   

 1389 شـهريور مـاه      كنگره ي قبل و با انجام تغييراتي در كادر رهبري به فعاليتهاي خود ادامه مـي داد در                 
 اعضاي بجا مانده از كنگره ي قبلي كه بـه ترتيـب در شـرايط بازداشـت                  حسين شهرياري  و   رضا كرماني 

ي فعاليتهاي كنگره نهم را مطابق با ماده         با انتشار بيانيه اي ادامه    ،  موقت و زنداني زندان گوهردشت بودند     
دانسته و خواستار تشكيل شـوراي موقـت    به مصلحت ن1381 اساسنامه ي حزب پان ايرانيست شهريور   10

 اختتـام  1389متعاقبا بيش از صد تن از اعـضا بـا صـدور بيانيـه اي در شـهريور              . رهبري در برونمرز شدند   
و حـزب پـان ايرانيـست از آن تـاريخ كماكـان بـراي               .  را اعـلام كردنـد     1381دوران كنگره ي مـصوب      

بـه   1377ايرانيـست از فـروردين        گان حزب پان  ار. تشكيل كنگره ي موقت خود در تبعيد تلاش مي كند         
  .تغيير نام داد» حاكميت ملت« به 44منتشر شد و از شماره » ضد استعمار«نشريه داخلي به نام شكل 

  :سدي نوين ميست چنيراني وابسته به حزب پان انده روشنيآ يستيت فاشيسا
پرويـز  گروهـي هماننـد     .  گروه بودنـد    از اين  ناصر انقطاع  و   محمد مهرداد  ... مكتب پان ايرانيسم   ياعضا«

محـسن پزشـكپور و محمدرضـا عـاملي تهرانـي           .  و به جبهه ملـي پيوسـتند       ! عاشق مصدق بودند   ورجاوند
،  زماني بـا دايـوش فروهـر       ،داريوش همايون هم زماني با حزب بود      . حزب پان ايرانيست را تشكيل دادند     

  ... ستاخيزو زماني هم با ر) سومكا(زماني با حزب سوسياليست ملي 
  ».مي باشد)  شهر قفقاز17وحدت سرزمين هايي ايراني به ويژه پيوند مجدد با «جوهر آرمان پان ايرانيسم 
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ش از ين و اعضاء آنها كم و بيسم بوجود آمدند كه موسس يراني پان ا  ي با خط فكر   يگريج احزاب د  يبتدر
، حـزب مـردم  ، اني ـرانيحـزب ا  ،  )وش فروهـر  ي ـدار( راني ـرون آمده بودند مانند حزب مردم ا      ين حزب ب  يا

  . جبهه ملي، ) منصوريحسنعل( نيران نويحزب ا
  

  زيحزب رستاخ
 اسـفند   11بـه دسـتور محمدرضاشـاه پهلـوي در          ،  »حزب رستاخيز «حزب رستاخيز ملت ايران معروف به       

حـزب پـان ايرانيـست و       ،  حزب مردم ،  همه احزاب مجاز ايران مانند حزب ايران نوين       .  تشكيل شد  1353
اندكي بعد عضويت در اين حزب اجباري اعلام شد و شاه در سـخنان      . ايرانيان در آن ادغام شدند    حزب  

اگر نشد از ايـران خـارج       . هر كسي بايد جزو اين حزب بشود و تكليف خود را روشن كند            «: خود گفت 
 مـورد در مطلـب   ناطلاعـات بيـشتر در اي ـ  » .جايـشان در زنـدان اسـت   ،  اگر نخواستند خارج شـوند    . شود

  . مربوط به داريوش همايون درج گرديده است
 وو رئـيس حـزب ايـران نـوين           وزيـر وقـت     نخست   يرعباس هويدا مادبيركلي حزب جديد ابتدا به عهده       

  . شدوزير نخست كه بعد .  گذارده شدجمشيد آموزگاربعدها رهبري اين حزب به عهده 
مغزها   وقتي به او گفتند در ايران فرار       1362مشابه همين سخنراني شاه را آقاي خميني داشته اند، در سال            

ميگويند عده اي دانـشگاهي از كـشور فـرار مـي كننـد، بجهـنم كـه        : را داريم او چنين سخنراني مي كند    
  ...بروند ، آنها جايشان اينجا نيست و بايد هم بروند و 
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   يجبهه مل
نـام افـرادي چـون    ، ر مـصدق  علاوه بر دكت ـ تشكيل شددكتر مصدق  با رهبريت1328جبهه ملي در سال     

 19 در هيـات مؤسـس       ... و سيدحـسين فـاطمي   ،  مظفر بقايي ،  حسين مكي ،  االله غروي   آيت،  كريم سنجابي 
  .خورد نفره جبهه ملي ايران به چشم مي

  .جبهه ملي ايران نقشي محوري داشت، در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت
  حـزب پـان  ، ايرانيـسم   حزب ايران و سازمان پان     : احزاب فاشيست پانفارس مثل      ا پيوستن در همين برهه ب   

، حسين راضي و محمد نخـشب     نهضت خداپرستان سوسياليست به رهبري      ،  پزشكپورايرانيست به رهبري    
ها برخي از  نيروي سوم و بعد ،  حزب جامعه مسلمانان مجاهد   ،  داريوش فروهر حزب ملت ايران به رهبري      

  .گراي ايران آن دوران تبديل شد رين سازمان سياسي مليت جبهه ملي به مهم، خليل ملكيهواداران 
 نفـر   19 از ميـان     در اين زمـان   ممنوع اعلام شد     1332 مرداد   28جبهه ملي اول همزمان با كودتاي       فعاليت  

 نفر در كنار مصدق بودند و ديگران يا كنار رفتند و يا آشكارا عليه               4 يا   3تنها  ،  عضو هيات موسس جبهه   
و بسياري از سران جبهه ملي بازداشـت        پس از كودتا     . و به جريان كودتا پيوستند     هبوددولت ملي مصدق    

  .و جبهه فعاليتي نداشت. شدنداعدام  فاطمي حسين دكتر افرادي چون
 از سـوي دولـت      اف كنـدي    جـان   هاي سياسي     به دنبال قبول طرح آزادي    ،  اقبالوزيري    در دوره نخست  -

 35 توسط هيأت مؤسس 1339جبهه ملي دوم در ، ي پان ايرانيستهابرا باز سياسي  و باز شدن فضاي   ،  ايران
االله   آيـت ،  مهـدي بازرگـان   ،  دكتـر سـجادي   ،  دكتر كريم سـنجابي   ،  غلامحسين صديقي نفري شامل دكتر    

 اگرچه در زندان بود اما به عـضويت در شـوراي   داريوش فروهر تشكيل شد در اين سال       محمود طالقاني 
حـزب  : احزاب تشكيل دهنده جبهـه ملـي دوم عبـارت بودنـد از         . اب شد مركزي اين جبهه ملي دوم انتخ     

هـاي ايـران و       سوسياليـست  ي  جامعـه ،  حـزب سوسياليـست   ،  حـزب مـردم ايـران     ،  حزب ملت ايران  ،  ايران
  .ايران آزادي نهضت ها بعد
دهـي    بـه سـازمان   ،  منتـشر كـرد   را  روزنامـه بـاختر امـروز       ،   سـال فعاليـت خـود      3هه ملي دوم در مـدت       جب

يك كنگره سراسـري برگـزار و كميتـه مركـزي           ،  هاي مهم پرداخت    ها و دبيرستان    اباتي در دانشگاه  اعتص
  .ها صد هزار نفر شركت داشتند هايي برگزار كرد كه در يكي از آن راهپيمايي، پرشماري انتخاب كرد

 بـه دو جنـاح      1342سال  پس از   ،  استراتژي مقابله با شاه   ،  هه ملي دوم به دنبال اختلافات ايدئولوژيك      بج-
 عنوان جبهه ملي دوم را حفـظ كـرد          بود كه جناح نخست بيشتر از اعضاي حزب ايران        . رقيب تقسيم شد  

جناح دوم كه از نهـضت      ،   رسما انحلال خود را اعلام كرد      1343اختلافات دروني در سال     آنها در نتيجه    
 تـشكيل   دكتـر مـصدق    و رهبـري     هـا    و جامعـه سوسياليـست     حزب مردم ايران  ،  حزب ملت ايران  ،  آزادي

جبهـه  ولي ديري نگذشت اعضاي جبهه دسـتگير شـدند و           . )1344 (خود را جبهه ملي سوم ناميد     ،  شد  مي
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ران ي ـن خلق اي مجاهدگروه تروريستي ،  جبههاز شكم    در همين دوره     .ملي سوم پيش از تولد از دنيا رفت       
  .رون دادي ب چپ گرا راينيرزمين احزاب زي خونيبوجود آمد كه آن هم با انشعاب ها

داريــوش فروهــر و شــاپور ، كــريم ســنجابي ســه تــن از ســران جبهــه ملــي يعنــي دكتــر 1356در خــرداد 
هـد و   نوشته و از او خواستند كه براي نجات كشور بـه حكومـت اسـتبدادي پايـان د                  شاه  به  اي  نامه بختيار

، حـزب ايـران   ،  انهاي نهضت ملي ايـر       سوسياليست ي   جامعه سپس فعاليت جبهه ملي چهارم را با شركت       
رضـا  ، فروهـر ، بختيـار ، سـنجابي ، عنوان رئيس شـوراي مركـزي       به يبيح. اعلام كردند ،  حزب ملت ايران  

از اعـضاي برجـسته ديگـر جبهـه ملـي           . عنـوان اعـضاي كميتـه مركـزي انتخـاب شـدند              به مشيري،  شايان
، اللهيـار صـالح   ،  مهـدي بازرگـان   ،  اصغر صدر حـاج سـيدجوادي       علي،  حسن نزيه ،  كاظم سامي ،  توان  مي

  را نام برد...  وصدر ابوالحسن بني، حسين مكي
هرچند جبهه ملي ايران در جلسه شوراي مركزي خود تصويب كـرده بـود كـه دريافـت هرگونـه حكـم                      

غلامحسين صـديقي و كـريم       57هاي مهر تا آذر       وزيري از شاه براي اعضا ممنوع است و طي ماه           نخست
بـدون اطـلاع اعـضاي       بختيـار   شـاپور ،  ين پست را نپذيرفته بودنـد      درخواست شاه براي پذيرش ا     سنجابي

مواضع بختيار و   . وزيري خود را از شاه دريافت كرد و براي تاييد به مجلسين برد              جبهه ملي حكم نخست   
اختلاف وي با ديگر رهبران جبهه در مورد نحوه مبارزه با رژيم به انشعاب فكري بين رهبران جبهه ملـي                    

وزيري بختيار به پاريس رفت و پـس از ملاقـات بـا          كه كريم سنجابي همزمان با نخست      دامن زد تا جايي   
  .اي به مخالفت با آن پرداخت رژيم سلطنتي را غيرقانوني دانسته و در اعلاميه، امام

گيري مهم هنگام تعيين نوع نظام سياسي مطرح شد كه در آن اين جريـان                  اولين موضع  57بعد از انقلاب    
كردنـد و بـا هـر نـوع تلفيـق بـين اسـلام و                  كومت جمهوري و دموكراتيك حمايت مـي      فكري از يك ح   

 و فـرار    1360امـا بـه تـدريج بـا تحـولات خردادمـاه             . كردنـد   دموكراسي و حكومت ديني مخالفـت مـي       
  .اين جريان فكري به حاشيه سياست رانده شد، صدر و راديكال شدن شرايط سياسي كشور بني

اديـب   بـه دعـوت      1373برخي اعضاي قـديمي جبهـه ملـي در سـال            ،  ن جنگ چند سال پس از پايان يافت     
اي را در قالب جبهه ملي پنجم به صورت محـدود آغـاز               گردهم آمدند و برگزاري جلسات دوره      برومند
، حسيني حسين شاه، علي رشيدي ،  ناصر فربد ،   داوود هرميداس باوند   توان به   از جمله اين افراد مي    . كردند

هـاي خـود ادامـه     اشاره كرد كه همچنان بـه فعاليـت  ...  وعيسي حاتمي، انشاه برومند جه،  حسين موسويان 
  )./http://www.tarikhirani.ir (دهند مي

 ولـي اكثريـت مطلـق    را در خـود داشـت   جبهه ملي از آغاز تشكيل آن تعدادي عناصر ملـي گـرا              هرچند
 ملتهـاي غيرفـارس   بـا    دشـمني  و    بوده سافراد افراطي پانفار  ،  تشكيل دهندگان اين گروه از ابتدا تا كنون       

  .مواضع اصلي آنها را تشكيل ميداد
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   حزب توده
، ل شـد  يران تـشك  يگراي ا   فعالان چپگرا و ملي   توسط عده اي از      شمسي 1320 سال   در،  رانيزب توده ا  ح

تعـدادي از   ،  رزاي ـمان م يسـل معـروف بـه     ،  مان محـسن اسـكندري    يسـل در اولين جلسه تاسيس افرادي مثل       
 مـانع همكـاري   پيشه وري حضور داشتند ولي از همان ابتدا تفكر ملي  پيشه وري و  ،   نفر 53روه  اعضاي گ 

  .او در حزب توده شد
از تبريز نامزد شد و موفق شد بـا راي بـالايي بـه    ، 1322پيشه وري در انتخابات مجلس چهاردهم در سال  

 پيـشه وري  هـر چنـد     ،  مـه يكـديگر   گيري نماينـدگان بـراي تاييـد اعتبارنا         رايموقع  ،  مجلس راه پيدا كند   
ي مختلف از جمله    ها  فراكسيونولي به دليل عدم حمايت        را نيز بدنبال خود داشت     دكتر مصدق حمايت  

  .رد صلاحيت گردد، فراكسيون حزب توده
حزب توده عليه مردم آذربايجان بود و سپس در سركوبي مردم آذربايجان       ،  جنبش آذربايجان جريان  در  

شاخه  (اين حزب ،  به علت مخالفت شديد مردم آذربايجان      در اين برهه  ،   قرار گرفت  در كنار شاه پهلوي   
  .حركت مي كرد، در قالب فرقه دمكرات، مجبور به انحلال خود شد و از آن پس )آذربايجان

كـا و  ياز نفـت بـه آمر  ي ـهم صدا با دكتر مصدق واگذاري امتدر جريان ملي شدن نفت هرچند اين حزب     
 اهـداف   ، ولي بلافاصله پيشنهاد واگذاري امتياز نفـت شـمال ايـران بـه روسـها               كردندمي  س را نفي    يانگل

  .صادقانه حزب در حمايت از ملي شدن نفت را زير سوال برد
ران ي ا عده اي به  . د كند يد سازمان خود را تجد    ي مجدداً كوش  1332 مرداد   28 ي پس از كودتا    توده حزب
 يم پس از چنـد    يبود اما رژ  » مه مردم يضم «يه حزب يشر سابق و چاپ ن    يروهايهدف آنها جذب ن   . آمدند

ت حـزب   ي ـز كـشف شـد و فعال      ي ـه حزب ن  يچاپخانه نشر ،  1345ر و در سال     ي حزب را دستگ   يعناصر اصل 
  .دي متوقف گرد1346ران عملاً از سال يتوده در ا

ه و بـه  دي ـت مجدد مناسب دي فعالينه را برا  ي حزب توده زم   ي اعضا 1357 انقلاب در سال     يروزيس از پ  پ
حـزب تـلاش كـرد تـا خـود را           ،  ن زمان يدر ا .  كردند يران بازگشتند و دوباره حزب توده را سازمانده       يا

  . نشان دهد و عليه آمريكاراني اي اسلاميهمسو با انقلاب و نظام جمهور
اين حزب در حركت ملي آيت االله شريتمداري در كنار حكومت مركزي و عليه مردم آذربايجـان قـرار                   

ركت ملي آذربايجان را ارتجاعي مي خواند و گويا در سركوبي مردم آذربايجان نقـش ضـد   گرفت و ح 
  .ملي داشته و فعالان را به حكومت مركزي راپورت مي داده است

 مورد التفات حكومت مركـزي قـرار خواهـدگرفت          ،اين حزب تصور داشت با كمك به سركوبي مردم        
اع توطئـه هـا و بـا يـورش بـه دفتـر حـزب در فـروردين            با انو ،   پس از سركوبي مردم     اماميه ولي حكومت 

  .اين جريان را نيز از صحنه سياسي كشور حذف نمود، 1361
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حزب توده ظـاهرا يـك حـزب ماركسيـست لنينيـست بـود ولـي عملكـرد ايـن حـزب، نـشانگر تفكـري                          
ايجـان و   يك لحظه هم از دشمني با مـردم آذرب    ش سال فعاليت  40پانفارسيستي و فاشيستي بوده و در طول        

توركان دست برنداشت اين حزب نماينده تمام عيار فاشيسم روسـي در جنـگ عليـه توركـان محـسوب                    
  .اين حزب را مي توان نمايندگان كمونست فاشيست قوم فارس دانست. شد مي

  
  ردسم كُي و تروريرانيسم اي فاشيهمبستگ

 خود  ي بدنبال متحد و همدست برا     يستي است كه با   يعي باشند طب  يت م يران اقل ياز آنجا كه فارس ها در ا      
ران بـه رقابـت   ي ـ اي هـا و عـرب هـا   تـورك  يعن ـي خـود   يع ـيبگردند تا از نظر عده بتوانند بـا دشـمنان طب          

ران اسـت و كردهـا      ين در وهله اول با شعار هر جا كرد باشد آنجا ا           يبنابرا. ره شوند يبرخواسته و برآنان چ   
   .ره به جلب اكراد پرداختنديو غ! ا هيرانين اي ترييايا كردها آري هستند و ييايآر

 بـه   يبـه دسـت انـداز     صت طلبي و با اتحاد با آنهـا         ر بودن با ف    طلب يينكه جدا يرغم ا يعل نيز   احزاب كرد 
  .دن به اهداف خود دارندي در رسي پرداخته و سعجانيآذرباخاك 

  داننـد سـد راه آنهـا       يه م ـ  از آنجـا ك ـ    ين موضوع اطلاع دارند ول    ينكه كاملاً از ا   يست ها هم با ا    يرانيپان ا 
 بـا  زبـان داخـل و خـارج    ي فارسي و رسانه هاداده با اكراد ادامه ي ها و عرب ها هستند به همكار       تورك

  .پردازند ي مجانيآذربا يكوت خبريبا به پررنگ جلوه دادن مسائل كردستان
م يس اقل ـ يـي  ر يد بارزان  سردسته اكراد عراق و پدر مسعو      ي بارزان ينجا به عنوان نمونه نامه ملا مصطف      يدر ا 

  :مي آوري مير افكار عموميخودمختار كردستان عراق به محسن پزشكپور را جهت تنو
 ...جناب آقاي محسن پزشكپور رهبر گرامـي پـارت قهرمـان پـان ايرانيـست               : !رهبر حزب پان ايرانيست   «

بـه پيـشگاه    .. .را   دموكرات كردستان حزب برادر و همه رزمندگان آزادي بخـش كردسـتان              سلام پارتِ 
 !!تيره ي كرد بنيان گذار شاهنشاهي سربلند ماد       . كنگره ي سرافراز حزب برادر پان ايرانيست گسيل دارم        

   ملا مصطفي بارزاني...آرين نژادان و در كنار سواران دلاور شاهنشاهي 
  )1389 م؟يست هستيچقدر فاش(  با عنوانياث آباديمقاله غ  بر مبنايتايماز اورمولونوشته : ماخذ(
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 نگاهي به سير تاريخي تقسيمات كشوري ايران-3-1-4
 1285گذاري بـه سـال        پس از انقلاب مشروطيت در اولين دوره قانون        : نخستين قانون تقسيمات كشوري   

 قـانون   2مـاده    . قانوني تحت عنوان قانون تشكيلات ايالات و ولايات بـه تـصويب رسـيد              ،هجري شمسي 
كرمـان و   ،  آذربايجـان  بودند از      ايالت را كه عبارت    4 را تعريف و اسامي      هاي ايالت و ولايت     مزبور واژه 
  . مشخص نمودخراسان و سيستانو نيز ، فارس و بنادر، بلوچستان

ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركـزي          «در تعريف ايالت و ولايت چنين آمده است         
نـشين و     كت است كه داراي يـك شـهر حـاكم         ولايت قسمتي از ممل   «و  » نشين جزء است    و ولايت حاكم  

واحدهاي ديگر تقسيماتي   . »اعم از اينكه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ولايتي باشد           ،  توابع باشد 
  .مشخص شده در قانون ؛ بلوكات و ناحيه بوده است

، يلانگ ـ،  مازنـدران ،  اسـترآباد :  ولايـت وجـود داشـت        12 عملا،گرچه اسامي ولايـات در قـانون نيامـده        
  .)اراك ( خوزستان و عراق ، يزد، اصفهان، همدان، كرمانشاهان، لرستان، كردستان، زنجان

 آذربايجـان : آنها عبارتند بودند از  شد كه اسامي  ايالت بزرگ تقسيم  هشت ايران به     شمسي 1301در سال   
 ،ولايت شرقي قائنات (خراسان،  استرآباد،  مازندران،  گيلان،  )كردستان ولايتي تحت امر آذربايجان بود     (

 بنـادر   ، مكـران  ، مـشتمل بـود بـر بلوچـستان        كرمـان ايالـت   ). شدند   سيستان جزو آن محسوب مي     ،قهستان
  .خوزستانو .  كه لارستان و كهگيلويه و بنادر خليج فارس از مضافات آن بودفارس، درياي عمان

  )دوران رضا شاه و شروع آذربايجان زدايي(دومين تقسيمات كشوري 
در ماده يك قانون تقسيمات كشوري و وظـايف فرمانـداران و            ،   هجري شمسي  1316آبانماه سال    16 در

هر استان مركـب از چنـد شهرسـتان و          . شود     شهرستان تقسيم مي   50 استان و    6كشور ايران به    ،  بخشداران
 .هر شهرستان مركب از چند بخش و هر بخش مركب از چند دهستان و هر دهستان مركب از چند قصبه                

هاي  استان .گرديد نامگذاري ، هاي كشور با توجه به موقعيت جغرافيايي استقرار آنها و جهات اربعه استان
هـر يـك از اسـتانها بـا در نظـر            ). مكران   ( شمال شرق و استان ششم    ،  جنوب،  شمال،  غرب،  شمال غرب 

  .اند هاي متعددي بوده ها و بخش داراي شهرستان، داشتن وسعت
كـشور ايـران    ،  با اصلاح قانون تقسيمات كشوري و براساس ماده يـك آن          ،  1316ال  در نوزدهم ديماه س   

هـر اسـتان    ،  در ايـن اصـلاحيه نيـز      .  شهرستان تقـسيم شـد     49مطابق نقشه و صورت ضميمه به ده استان و          
  .مركب از چند بخش و هر بخش مركب از چند دهستان و هر دهستان مركب از چند قصبه و ده است

  .هاي تابعة استان يكم شامل زير بوده است هاي كشور و شهرستان تاناس، در ماده دوم
   ـ شهسوار6 ـ رشت 5آباد  ـ سلطان4ـ ساوه 3ـ قزوين 2ـ زنجان 1 :هاي  استان يكم شامل شهرستان
   ـ گرگان6 ـ ساري 5ـ سمنان 4ـ تهران 3ـ كاشان 2ـ قم 1 :هاي  استان دوم شامل شهرستان
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  ـ تبريز2ـ اردبيل 1:ي ها استان سوم شامل شهرستان
   ـ بيجار5ـ مراغه 4) سويوق بولاق(ـ مهاباد3) اورميه(ـ رضائيه2ـ خوي 1 :هاي   شامل شهرستان4استان 

   همدان-6 ملاير -5 سنندج -4 كرمانشاه -3 شاه آباد -2ـ ايلام 1 :هاي  استان پنجم شامل شهرستان
  ـ خرمشهر4ــ اهواز 3ان ـ گلپايگ2آباد  ـ خرم1 :هاي  استان ششم شامل شهرستان
   ـ لار6 ـ آباده 5ـ فسا 4ـ بوشهر 3ـ شيراز 2ـ بهبهان 1 :هاي  استان هفتم شامل شهرستان
   ـ زابل5ـ خاش 4ـ بندرعباس 3ـ بم 2ـ كرمان 1 :هاي  استان هشتم شامل شهرستان

  . ـ سبزوار7ناباد  ـ گ6بجنورد  ـ5ـ قوچان4ـ مشهد3حيدريه ـ تربت2ـ بيرجند1:هاي  شامل شهرستان9استان
  ـ يزد2ـ اصفهان 1 :هاي  استان دهم شامل شهرستان

 نام استان آذربايجان گرديده اسـتان تهـران نيـز           ا استان سوم و چهارم تبديل به يك استان ب         1325در سال   
  .قم و دماوند و محلات ايجاد شد، ساوه، هاي قزوين  با تركيب شهرستان23/7/1326در تاريخ 

فارس و بنـادر و جزايـر دريـاي عمـان و در سـال                 هاي كل بنادر و جزاير خليج       مانداريفر،  1333در سال   
آباد و همچنين استان سيستان و بلوچستان ايجاد و فرمانداري كـل بختيـاري و                  فرمانداري كل خرم   1336

  . تأسيس شدند1337هاي سوم و چهارم در سال  چهارمحال و همچنين استان كردستان و استان
  )مرحله نوين آذربايجان زدايي(ب اسلامي سومين تقسيمات كشوريپس از انقلا

اسامي برخي شهر ها مانند سلماس و اورميه عودت داده شـد ولـي سـاير    ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي 
  . بين ائو و غيره همچنان به روش پهلوي باقي ماند، مغان، خياو، تغييرات مانند تغيير نام شهرهاي توفارقان

.  بـه تـصويب مجلـس شـوراي اسـلامي رسـيد            1362ريف و ضوابط تقسيمات كشوري در سال        قانون تعا 
گونــه كــه واحــدهاي   بــوده بــدين19/10/1316چــارچوب ايــن قــانون همــان چــارچوب قــانون مــصوب 

  . بخش و دهستان، شهرستان،  بودند از استان عبارت، تقسيماتي و سطوح موجود در هر دو قانون
قانون تأسيس استان اردبيل به مركزيـت شـهر اردبيـل در محـدوده              ،   واحده  طي يك ماده   1372در سال    

  .تصويب گرديد  شهر و خلخال مشگين، اردبيل، گرمي، سوار بيله، آباد هاي پارس شهرستان
  .)اورمولو تايماز: ماخذ (. رسيد به تصويب   دو استان گلستان و قزوين1376و  استان قم 1375درسال 

كلمـه  ،  دز ورجاون ـ ي ـه پرو ي، بنـا بـه توص ـ     دي ـه خراسان به سه استان جد     ي تجز با اي  هنخامت  يدر دوره رهبر  
.  ابقاء شد ي و خراسان جنوب   يخراسان شمال ،  يس خراسان رضو  يد التاس يخراسان در نام هر سه استان جد      

ن يجـان عمـلا ب ـ    ين آذربا يسـرزم ،  ل و قـم   ي ـاردب،  ني قـزو  يل اسـتانها  يدوره با تـشك   همين   كه در    يدر حال 
  .شدابقاء ن جانيبه جز دو عدد از آنها اسم آذربا م در هيچكداه وي كشور تجزياستان شمال غربدوازده 
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   فارس در مورد توركانسياستمداراننمونه هايي از عقايد نژاد پرستانه -3-1-6
  

  محمود افشار
  1323 - مجلس چهاردم –مذاكرات مجلس 

 كه مهاجمان مغول و تاتـار بـر ايـن منطقـه       ي زبان اصلي آذربايجان نيست بلكه زباني خارجي است        تورك
ي كه يـادآور خفتهـاي تحميـل شـده بـر ايـران در زمـان                 توركاند و ما در حالي كه از زبان           تحميل كرده 

كنيم كه تا  به زبان فارسي به عنوان زبان و ادبيات غني خود افتخار مي ،  ايم  مهاجمان وحشي است شرمنده   
  ).1324پرستي ايراني  آذربايجان مركز ميهن،  افشار م (.حد زيادي در تمدن جهاني سهيم است

  )دكتر محمود افشار (–) انتورك(همه ايراني نژادان بايد بدانيم كه كم و بيش مواجهيم با خطر زرد 
   :بنياد افشار

شـد و   مـي )  رقبه32(تنها قسمتي از ثروت بادآورده خود را كه شامل ) بنيادافشار(محمود افشار با تشكيل   
مترمربع شامل عرصه و آپارتمان و مغازه       10239به مساحت ) شميران  فردوس  باغ  ( رقبات آن يعني     يكي از 

  .فارسيسم است قرار داد را طبق مفاد وقفنامه در جهت پيشبرد اهداف واقف كه همانا شوونيسم و پان
  :محمود افشار در وصيتنامه خود نوشته است

منظورهـاي ديگـري كـه ايـن        ،  ايـد هـدف اصـلي باشـد       كـه ب  ! بعد از تعميم زبان فارسي و وحدت ملـّي        (
ي آن نوشته شده توجه خاص به نـسل جديـد از راه آمـوزش و                  موقوفات براي آنها بنياد يافته و اساسنامه      

خواهد بود  ...روزي نمونه و تربيت اجتماعي و سياسي جوانان           وسيله كودكستان شبانه    پرورش كودكان به  
كه شرح آنرا بعد در مجله آينـده خـواهم        ! در آذربايجان (هاي مادرانه     سهمدر،  .)كه بر اينها اضافه شود    ...

  )28-27صص ،  پنج وقفنامه.آورد
شـود همـان چيـزي        جـاري مـي   ) هاي مادرانه در آذربايجـان      مدرسه(آنچه از زبان محمود افشار به عنوان        

هلـوي و يكـي از      ي پ   الاسلامي يكي ديگـر از نژادپرسـتان دوره         است كه از طرف همفكر وي جواد شيخ       
  .جهت رسيدن به اهداف شوونيستي عرضه گرديد) بنياد افشار(اعضاي شوراي توليت 

ي ايـن     وظيفـه . به پيشنها محمدعلي فروغي كميسيون جغرافيا وابـسته بـه فرهنگـستان ايـران تأسـيس شـد                 
هـاي    امي زبـان  در ترمينولوژي فرهنگستان تم   . بود» تبديل اسامي بيگانه اماكن ايراني به فارسي      «كميسيون  

. ي فروغي و وثـوق الدولـه بـود    رياست اين نهاد بر عهده. اند ملل كشور به جز فارسي اجنبي شمرده شده    
بـولاق و   ،  سو،  اگر با اين اسامي جغرافيايي كلماتي مانند چاي       «: در يكي از اسناد كميسيون آمده بود كه       

  »شعر از محمود افشار» «.تغيير داده شوندهاي مشابه آن باشند اين اسامي بيگانه مشخص و به فارسي  نام
   .كن گردد از اين كشور و ملت به يكجا ريشه      ، بايد آثاري كه بر جا مانده از تورانيان
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  پـان ( از    انتورك ـ   كـه    گونـه    را بـدان    سياسـي    و مطلـوب    مفهـوم )  ايرانيـزم   پـان ( از لفظ      من  :  ايرانيزم  پان-
   و اقـوامي     ملل   كه   است   آن  منظورم)  ايرانيزم  پان( از    من.  خواهم  طلبند نمي  مي)  توركيزم  پان(يا  ) تورانيزم

   مـشاركت    را بـه     فارسـي    ادبيـات    بـزرگ   انـد و سـاختمان      گفتـه   مـي  گويند يا    مي   سخن   فارسي   زبان   به  كه
   بيگانـه    هـم    بـه   بت يـا نـس      پراكنـده    بزرگتر كننـد از هـم        را دارند كه    استعداد آن   و باز   يكديگر برپاساخته 

  ، تر و بلندتر و زيباتر برآورند  را عظيم  تاريخ  بناء بزرگ  اين  داده  هم دست  به  دست بلكه، نشوند
 شـما    ديگـري   يـا هـر عنـوان     ،    فارسـي    قلمرو زبان   يا پاسباني ،  »  ايرانيزم   پان  آل  ايده« از    مقصود من ،   خلاصه

  بـه ،  گوينـد    يـا مـي      گفته   سخن   فارسي   زبان   به   كه   مردمي   كليه   كه   است   اين  خلاصه،  خواهيد بگذاريد   مي
   كـه  ماننـد آذربايجـان   (  است  آنها فارسي  يا ادبي  كتبي  زبان  دارند ولي  ديگر پيوستگي هائي زبانها با لهجه  

  ا مـا گـرد ايـن   ب ـ) كننـد   مـي  گويند و نگـارش   شعر مي  فارسي نمايند و به  مي  صحبت  يتورك   به   اكنون  هم
   مـا را اخلاقـا از هـم     عنـواني  خواهند هر روز به     مي  كه   و كساني    باشيم   جمع   و تاريخي    ادبي   بزرگ  كانون
 و   يـا مازنـدران    از لرسـتان   ولـي   بـردم   اسـم   يا بلوچـستان   اگر ازكردستان   من.   كنند از خود برانيم     پراكنده
   از حدود فعلـي   در خارج  كه  است  اين  علت  ندارند به  تفاوتي   منظوره  جهات  از   با اينكه    ياد نكردم   گيلان
  .  است  داخل  فارسي  ادبي  در قلمرو زبان  وجود دارد كه  و بلوچستاني  كردستان  و افغانستان ايران

  )شعر از فرخ خراساني (!اين قوم شوم و مردم دور از ادب مباد! يا رب عرب مباد و ديار عرب مباد
   خورشيدي 1324سال – 8شماره -جلدسوم -32 نمره مسلسل - مجله آينده-محمود افشار مقاله 

    ـ تاجيكستان  ـ ايران  افغانستان  فارسي قلمرو زبان
  نتهرا، 1377سال ، مجله آينده، »يگانگي ايرانيان و زبان فارسي«
آن در ادارات ميتـوان تـصور       ي در دبـستانها و رواج رسـمي         تـورك تنها فايده اي كه براي تدريس زبـان         «

ي يكي از عناصر مهم مليت بلكه مهمترين آنهاسـت  توركنمود سهولت براي كودكان و مردم است زبان       
 ي چيـزي بنويـسند و شـعر بـسرايند         تـورك ي بخوانند و بـه      توركاگر مردم آذربايجان توانستند روزنامه ي       

ي هم در مدرسه يـا  توركتن پنج دقيقه زبان    نگارنده با آموخ  ... ديگر چه نيازي به فارسي خواهند داشت؟      
ميخواهم آموزش فارسي را اجباري و مجاني و عمومي نمايند و وسائل ايـن              . دانشگاه آذربايجان مخالفم  

براي من ترديدي نيست كه بي هيچ زحمت و دردسري براي هيچ كـس و مخـالفتي      د  كار را فراهم آورن   
آذربايجانيها احساس كرده باشـند بعـد از پنجـاه سـال بـه              بي آنكه   ،  از هيچ كجا به مقصود خواهيم رسيد      

زبان فارسي صحبت خواهند كردبايد حتما اينكار به دست خود آذربايجانيها صورت گيـرد مطـب از دو                  
آذربايجانيـان   . نميتواند باشـد   توركاگر هست   . يا نيست ،  يا آذربايجاني ايراني هست   : حال خارج نيست  

 .»ي كـه خـارجي اسـت بـرود        توركن ملي خود را رواج دهند تا كم كم          بايد خودشان پيشقدم شده و زبا     
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   سومكا–داريوش همايون 
  ،  ،مرداد بود28وي داماد سرلشكر زاهدي عامل كودتاي  در تهران بدنيا آمد، 1307 در داريوش همايون

قـش  تقريبا در تمامي دوره هـاي حاكميـت فـارس ن           از سياستمداران پانفارسي است كه    داريوش همايون   
پـان ايرانيـست    حـزب   داشته است او از گردانندگان اصـلي  و احزاب پانفارس هدايتگري براي حاكميت  

 .داشـته اسـت    رستاخيزحزب   و    و جبهه ملي   )سومكا( حزب سوسياليست ملي     و همكاري مستمري با    بود
اي بـر ( شـاه     دولـت موقـت    توسـط  1357 در آبـان     ،بودجهانگردي  و   وزير اطلاعات  در دوران پهلوي ها   

 مـاه بـا آزاد   ، دستگير و به زندان رفت، با پيروزي انقلاب در بهمن     )ظاهرسازي مبارزه با هرگونه تندروي    
  . او نيز آزاد شد و چند ماه بعد به خارج از كشور گريخت، زندانيهاشدن

لف شاه و طرفـدار دكتـر مـصدق نـشان مـي داد              ا خود را مخ   ،او در دوره ملي شدن نفت با مقاله هايش        -
جـرم بـه آتـش       سه بار به   ،اين دوره داريوش همايون در    حكومت شاه همكاري مي كرد،      ر خفا با    ولي د 

كه محل   ، از جمله حمله به يك دكان عكاسي در خيابان منوچهري تهران           مختلفكشيدن دفاتر احزاب    
   . بود دستگير و زنداني مي شودي هاقرار ملاقات روزنامه فروش

حزب سومكا اونيفورم سـياه بـا   « :  دوران بود ، در اين باره مي نويسديژن جزني كه خود شاهد عيني اين      ب
در خيابـان   )آن(باشـگاه  . ، به سبك هيتلـري هـاي سـلام مـي دادنـد     )مي گرفتند( بازوبند و ساطور دست 

كه آن جا را با سنگ سياه و محافظ به صورت قلعه اي در آورده بودند و حتي در چند                    ) بود(خانقاه ري   
پـدر روزنامـه نويـسي      : ابراهيمـي . سين: ماخذ   (ا ربوده و به آن جا بردند و شكنجه كردند         مورد كساني ر  
  ).!فكل كراواتي؟ »سعيد عسگر«مدرن ايران يا 

او در توصيه هايش براي نحوه اداره حكومت فـارس هرگونـه تقيـه را كنـار گذاشـته و رك و پوسـت                        -
  : از سخنان وي چنين است  ايكنده واقعيت ها را بيان ميكرد نمونه

هاي خود در كشور ما گرفتار  ترين بحران   به سخت ،  دمكراتيسم مولود هرج و مرج و موجد هرج و مرج         «
تـوان   ايم كه با حكومت هاي دموكرات و با طرز تفكر ليبـرال نمـي    بيني كرده   ما همواره پيش  ...شده است 

به جز بي نظمـي  ، مكراسي به جز هرج ومرج و نفاقايم كه از د     ما هميشه گفته  ... اين كشور را اداره كرد      
هـيچ انتظـار    ،  و بي نقشه گي و به جز اتلاف وقت گرانبهاي ملت در اين حساس ترين دوران هاي تاريخ                 

   .»داشتتوان  ديگري نمي
  :  آقاي همايون در يكي ديگر از راهنماي هايشان براي اداره مملكت چنين مي گويد

دموكراسـي ليبـرال را كـه در اسـناد ملـل متحـد        universal اصـول جهـانرواي  شتباه ما در اين است كه ا«
رسميت يافته است ومبناي حقوق بين الملل و حقوق افراد و ازجمله افراد متعلق به اقليـت هـاي قـومي و                      

  .»مذهبي شده است بيش از اندازه اي كه آنها تعيين مي كنند ، جدي ميگيريم
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ه اين معني نيست كـه ازمـردم بپرسـيم آيـا ميخواهيـد تبعـيض مـذهبي                  بنظر ما رواداري و آزاديخواهي ب     «
باشد؟ ميخواهيد زنان همچنان انسان درجه دوم بماننـد؟ ميخواهيـد آخونـد بجـاي شـما تـصميم بگيـرد؟                     
ميخواهيد ايران به شش مليت و منطقه ملي و بعدا شـش كـشور شـناخته شـود؟ اينهاسـت آنچـه نـه قابـل                         

  .»مذاكره است و نه راي گيري
چنين »  منشور سومكا در پوشش مشروطه خواهان ليبرال دموكرات        «در مقاله    هدايت سلطان زاده   جناب  

شما كي پايبند اصول دموكراسي ليبرال و رعايت بيش از انـدازه            ! جناب همايون   : پاسخي به او مي دهد      
ه اقليـت هـاي قـومي و        افراد متعلـق ب ـ   «در باره حقوق افراد واز جمله        اصول مندرج در اسناد سازمان ملل     

 بوده ايد كه امروز متاسف از اين رعايت بيش از اندازه آنها شده ايد؟ آيا در هنگامي كـه عـضو                    »مذهبي
سومكاي طرفدار نازيهاي آلمان بوده ايد و وظايف امروزي انصار حزب االله را انجام مـي داديـد؟                 حزب

و دسته دسـته جوانـان مملكـت را روانـه           يا در هنگامي كه وزير اطلاعات و رئيس حزب رستاخيز بوديد            
شما نميشد بايد پاسپورت ميگرفت و مـي رفـت كـشور             كه عضو حزب   زندان ها مي ساختيد و هركسي     

 مليـت هـاي     »گوشـت  «و يا اينكه حالا كه حاضريد در كنار جمهوري اسلامي و احمدي نـژاد ،               بيگانه ؟ 
 چه نـوع دموكراسـي ليبرالـي اسـت كـه شـما              غير فارس را بگفته خودتان براي زنده ماندن بخوريد؟ اين         

ادعاي طرفداري از آنرا داريد؟ چرا اسم علاقه خود به آدمخواري و همراهي با سياه ترين و خشن تـرين                
گسار و تجاوز و فساد ، جـزو اعمـال روزانـه    نكه شكنجه و اعدام و س حكومت تاريخ معاصر در ايران را  

تـا چـه حـدي       شـما   نشان مي دهـد كـه ليبـرال دموكراسـي          آنست ، ليبرال دموكراسي گذاشته ايد؟ اين      
شما مليت هاي ديگر را تهديد مي كنيد كه نشان          .ظرفيت سازگاري با يك رژيم توتاليتر مذهبي را دارد          

آنهـائي كـه آدمخـوارتر از     ايكاش از تجربه تاريخي و سرنوشـت ! خواهيد داد كه ايران يك ملت است    
  .شما ها بوده اند ، درس مي گرفتيد

 در مـورد حـزب       ها در مقاله ذكر شده به سياست مبتني بر دروغ پان ايرانيست           هدايت سلطان زاده  جناب  
 وزير اطلاعات و رئيس حزب رستاخيز بـود       داريوش همايون   هنگامي كه    : اشاره مي كند     رستاخيز چنين 

كـشور   بگيـرد بـرود   بايـد پاسـپورت     رسـتاخيز باشـد      عضو حـزب  نمي خواهد    كه   هركسي«ادعا داشتند   
 اگر كسي ميخواست بگويد كه من حاضر نيستم عضو حـزب  زيرا اين ادعا نيز دروغي بيش نبود،      »بيگانه

رستاخيز بشوم، و بمن پاسپورت بدهيد بروم و شرم رستاخيزي بودن را حاضر نيستم بپـذيرم ، درسـت در            
آقاي . انداختندمي ن گرفتند و به زندامي همان دوره رياست شما بر وزارت اطلاعات و حزب رستاخيز،          

حاجي زاده، معلم نقاشي در تبريز را بمدت چهارسال در زندان هاي قصر و اوين نگهداشتند، باين دليـل                   
مـن  . ساده كه گفته بود حاضر نيستم عضو حزب رستاخيز شوم و پاسپورتم را بدهيد كه برم بـه شـوروي                   

  .دم چند سال با اين آدم در زندان قصر و اوين بودمخو
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  1385راد پيرم.ح
از (نزديـك هـزار سـال است كـه تيـره هــاي اورال ـ آلتـايي     ). اختـاپـوس زرد(اين خطر نيست مـگر.... 

و همراه خود چيزي جزكشتار     . اند  از غرب چين به آسياي ميانه و قفقاز و آناتولي آمده          ) ي توركان   شاخه
س كوچك هـم اكنـون انـدك انـدك در           اين اختاپو . و تجاوز و ناله ي مظلوم ارمغاني به همراه نداشتند         

  .خواهد داشت  تري و در آينده بازوان نيرومندتر اما اهريمني. خال فربه شدن است 
تواننـد از عـرب و بنيـادگرايي عـرب نيـز              در صـورت قـدرت گـرفتن حتـي مـي          ) زرد نژاد (اقوام تورك   

پس بدا به حـال     . خوانند    ور مي چه اينان خود را وارثان ميراث چنگيز و تيم        . تر شوند   ويرانگرتر و مخرّب  
  .تمدن جهان اگر اختاپوس زرد گيره از ساير دستانش نيز بگشايد
يـه و   توركدر درجه اول دولـت و ملـت         . نخست بايد مناطق خطرخيز و دولت هاي خطرناك را شناخت         

  رژيم باكو هستند كه بصورت آشكار و نهان پتانسيل خطر را دارا هستند
تـر يـك كنفدارسـيون سياسـي ـ نظـامي ميـان ايـران، ارمنـستان و           ر چـه سـريع  رسد تـشكيل ه ـ  به نظر مي

 اين كنفدراسيون كه تمام ويژگي هاي سياسـي و  .يي باشد تاجيكستان بهترين و اساسي ترين روش منطقه   
يـي باشــد و   گيــري در امـور منطقــه   حقـوقي ايـن نهــاد را خواهـد داشـت بايــستي داراي قـدرت تــصميم     

هـاي پـسين يونـان و         در وهلـه  .  پارلمان آن براي كشورهاي همونـد لازم الاتبـاع         تصميمات گرفته شد در   
  .قبرس و حتي افغانستان و گرجستان نيز مي توانند به اين كنفدراسيون به پيوندند

  
  : گفت مستوفي استاندار آذربايجان شرقي مي

   .سازند رند ايران را آباد ميخو اند حالا نيز كاه مي يونجه خورده مشروطه گرفته! ند ركوها ت آذربايجاني
ركي بخوانـد و در  وت ـ، دادم كـه روضـه خـوان در مجـالس خـتم      هـيچ وقـت اجـازه نمـي    ... بلي مـن    ...

گفتم شما كه اولاد واقعي داريوش و كامبيز هستيد چرا به زبان افراسياب و چنگيز  هاي خود مي   سخنراني
رك مـĤبي و كوتـاه      ولـي و جلـوگيري از ت ـ      زند؟ و از اين بيانات هم جز ايجاد حس وحدت م            حرف مي 

بزرگترين توهين به اهالي آذربايجـان       من ي  عقيده به ها كه   زبان در نزدخارجي   ركوكردن موضوع اقليت ت   
ام و زبان فارسي را كه زبـان نوشـتن و      گذاشته است نوشته   !ي مقاله اسم آن را هم دردي        است و نويسنده  

  ).زاده تبريزي ي سلطان اي براي مقاله جوابيهدر  (».ام كردهتدريس و زبان رسمي و عمومي است ترويج 
  

  انمحسني رئيس فرهنگ استان آذربايج
   .»ي حرف مي زند افسار الاغ به سر او بزنيد و او را به آخور ببنديدتوركهر كس «
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  غيمحمد فرو
بـي مـا كـه    مجاورت تمـام شـمال و شـمال غر        حاجت به تذكر نيست كه    « : 1329 مهرماه،  7شماره  ،  يغما

بـراي  .موجـب نگرانـي و بلكـه مخـاطره اسـت           قفقـاز و  ،  يـه تورك زباننـد بـا      تـورك بسياري از سكنه اش     
اما آنهم نه بطوريكه محسوس     . بهترين كارها نشر معارف فارسي و ايران است       ،  متحدالجنس نمودن ايران  

  .»شود كه ميخواهند آنها را فارس كنند اقليتهاي ما مايه ادبي و معارفي ندارند
  

 لهبه وزارت داخ) گرگان(گزارش آموزش و پرورش استرآباد 
وقت آن  .  تأثير فوق العاده مهمي دارد     ،اشاعت معارف و زبان پارسي علاوه بر محاسن ديگر در سياست          «

روش ديـرين را   ي به پارسـي و بـسط معـارف ديگـر مجـال نـدهيم          توركرسيده است بوسيله تبديل زبان      
ودجه كافي چندين باب مدرسه مجاني تأسيس شود و فعلا پانزده نفر معلم             تعقيب نمايند واجب است با ب     

ي از مركـز بـراي مـدارس فـوق انتخـاب      تـورك آشنا به رموز سياست و غير مانوس با زبـان          ،  ايران پرست 
  .»ي تدريس نشودتوركو يكي از موارد مهم پروگرام مدارس اين باشد كه هيچ درسي به زبان . شوند

  
  انسلامي استاد علوم سياسي دانشگاه تهردكتر جواد شيخ الا

 را از مادر و خانواده شان دور كرد و  توركبراي فارسي كردن مردم آذربايجان بايد كودكان خردسال         «
تـا بعـد از بـزرگ شـدن بـه زبـان فارسـي         ،  به خانواده هاي فارسي در شهرستان هاي فارسـي زبـان سـپرد            

 زبـان بـه منـاطق فـارس فرسـتاده و بـه       تـورك از استانهاي  را  توركبايد تمام كارمندان    .... صحبت كنند 
  .»جايشان كارمندان فارسي زبان را به آذربايجان بياورند

  
  ادل حداد ع

تنها شعبه فرهنگستان زبان فارسي به زودي در تبريز مركز آذربايجان گشايش خواهد يافت زبان فارسي          «
اكنون .  و حامل فرهنگ ماست بان فارسي آيينهز،  وحدت و انسجام و نشانگر هويت ملي ايران است        مايه

منظور اين است كه    ،   اجرا مي شود و منظور از آن آموزش به زبان مادري در مدارس نيست              15هم اصل   
  .»اقوام آزادند در خانه هاي خود به زبان خودشان حرف بزنند

  
  ندپرويز ورجاو

معـاون پهلبـد وزيـر اطلاعـات محمدرضـا          ،  از رهبران جبهه ي ملي و از بنيانگذاران حزب پان ايرانيست           
  :مي  طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور خات-شاه
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يـستها بـا بـي پروايـي     توركبر اساس اين زمينه سازيهاست كه سـرانجام گـروه پـان    ، آقاي رئيس جمهور «
ل بخود اجازه مي دهند تا نامه اي را با امضاي شماري از نمايندگان مجلس و چند فرد شـناخته شـده فعـا                      

ي در تمامي سطوح از ابتدايي تـا عـالي تـرين سـطح              توركيست درباره تحصيل و تدريس زبان       توركپان  
... ي و تـورك اختصاص يك شبكه مستقل تلويزيوني به زبـان  ،  يتوركايجاد فرهنگستان زبان    ،  دانشگاهي

  .»را به حضور جنابعالي بفرستند و بخواهند كه به خواسته هايشان پاسخ مثبت داده شود
  

  تقي اراني
  مقاله آذربايجان يا يك مساله مماتي و حياتي براي ايران -
ي و رايج كردن زبان فارسـي  توركبايد افراد خيرانديش ايراني فداكاري نموده و براي از بين بردن زبان  «

مخـصوصا وزارت معـارف بايـد عـده زيـادي معلـم فارسـي زبـان بـدان نـواحي                     . در آذربايجان بكوشند  
و رساله ها و روزنامجات مجاني و ارزان در آنجا انتشار دهد و خود جوانـان آذربايجـاني                  كتب  ،  فرستاده

به وسيله تبليغـات عاقبـت وخـيم    ،  ي تكلم نكرده  توركمتعهد شوند تـا ميتوانند زبان      ،  بايد جانفشاني كرده  
  »آن را در مغز هر ايراني جايگير كنند

  
  مجلة يادگار، عباس اقبال آشتياني

در باب دو زبان عربي و .... است زباني كه دولت بايد در داخله ايران معمول و مجري دارد             آمديم به سي  «
مخـصوصا مـامورين او     .... ي دولت بيش از همه بايد در يك امر بسيار مواظب و شديدالعمل باشـد              تورك

... ر شـده اي كه بـه ا يـن زبانهـا در خـارج از ايـران منتـش         نبايد بگذارند كه هيچ روزنامه و كتاب و مجله        
  .»داخل كشور و در بين مردم به خصوص اطفال مدارس منتشر گردد
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  فصل سوم، قسمت دوم
  فارسبين نويسندگان  انه درسياست نژادپرست-3-2
  

Saad Joya Blondel . : عــرب ســتيزي در ادبيــات معاصــر ايــران«نويــسنده كتــاب  جويــا بلونــدل ســعد

turein Modern Persian Litera Image of Arabs The 1996, America «     در مقدمـه و ابتـداي كتـابش بـه 
اشـاره  در ارتباط با نژادپرستي بطور عام در جهان سوم و بطور خـاص در حاكميـت فـارس                    مهمي   نكات
  :ارائه مي گردد   از اين مطالب به عنوان مدخلي بر گفتمان اين قسمتي، بخشدارد

 بصورت  ]و توركها  [جديدي است كه در آن عربها     جريان هويت يابي قرن بيستم ايران به عنوان جريان          «
را نماينده اين قوميت مي شناسد شاخه        قومي بيگانه شناخته شده و ايران را سرزميني تك قومي و فارسها           

در زمـان   ). 11ص(» اي از اين ديدگاه زبان و نژاد، و شاخه اي ديگر، تاريخ و فرهنگ را دليل مي گيـرد                  
، در حاليكـه واقعيـت   )16ص ( درصد مردم فارسي صـحبت مـي كننـد           95پهلوي چنين تبليغ مي شد كه       

كمتر از نيمي ازجمعيت ايران با زبان فارسي        « كتاب چنين مي نويسد      15جامعه چنين نيست او در صفحه       
به عنـوان زبـان مـادري تكلـم مـي كننـد و ديگـر اقـوام مختلـف ايـران از جملـه توركهـاي آذربايجـان،                   

 ديگر تورك زبانان كوچنـده، كردهـا، لرهـا، بلوچهـا، عربهـا، ارمنـي هـا،                  توركمنها، توركهاي قشقايي،  
بايد توجه نمود كه كه خانم جويا بلوندل سعد با [ .»آشوريها، نيم بيشتر جمعيت ايران را تشكيل مي دهند      

توجه به عنوان و موضوع كتابش فقط به عرب ستيزي اشاره دارد، مطالب او در اين زمينه عينا در ارتبـاط        
  .] تورك ستيزي نيز مصداق داردبا

به عقيده جويا بلوندل نويسندگان قوم فارس در راستاي تفكر راسيستي خود تصويري از عربها بـه شـكل       
نشان مي دهند و بنظـر او عجيـب اينـست كـه در گذشـته دور نيـز            » عرب باديه نشين، فقير و عقب مانده      «

نمـي توانـسته    ) نژادپرسـتانه (احـساسات   « كند كه    فارسها چنين برخوردي داشته اند، و بدرستي تاكيد مي        
است از غرب وارد شده باشد، هر چند بقول بيات فيليپ نمي تـوانيم تـاثير تئوريهـاي نژادپرسـتانه غربـي                      

  ).21ص(» معاصر را بر انديشه ملي گراي روشنفكري ايران ناديده بگيريم
سـفرنامه  ، در   ازشـاهنامه مانـده، پـس       چيـز و عقـب      بار از عرب به عنوان مردمي بـي         چنين تصوير حقارت  «

 نيز ديده مي شود او اعرابي را كـه در راه بازگـشت از مكـه ملاقـات كـرده، چنـين توصـيف              ناصرخسرو
و آن چه قصبه طايف است، شـهركي اسـت و حـصاري محكـم دارد، بـازاركي كوچـك و                     : (... ميكند  

قـومي  ...و در آن ناحيـه  ... ثريا مـي گفتنـد  ، و از آنجا به ناحيتي رسيديم كه آن را         ...جامعي مختصر دارد  
عرب بودند كه پيـران هفتـاد سـاله مـرا حكايـت كردنـد كـه در عمـر خـويش بـه جـز شـير شـتر چيـزي                 

و ايشان مردمي گرسنه و برهنه و جاهل بودند، هر كه به نماز مي آمد البته با سپر و شمـشير                     .... اند  نخورده
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ره با اين تصوير بسيار متفـاوت اسـت و          صورشليم و قاهره و ب    م است زندگي اعراب دمشق وا     ، مسلّ ...)بود
عجيب است كه عليرغم ديدار ناصرخسرو از اين شهرها، باز هم چنين توصيفي از عرب در سفرنامه اش                  

  ؛ )20ص (» مي خوانيم
 12جويا بلوندل سعد در اين بخش بر ويژگي روشنفكران كـشورهاي در حـال توسـعه دارد، در صـفحه                     

 ، كشورهاي در حال توسعه، به دليل ضعف سياسي و اقتصاديِ انديشمندان پيـشرو             در« : يسد  چنين مي نو  
و درصد بالاي بي سوادي، روشنفكري نقـش مهـم و خاصـي در زنـدگي سياسـي ايـن جوامـع ايفـا مـي                         

به دليل تقسيم بندي نادرست كـار در جوامـع جهـان سـوم، وظـايف چنـد گانـه اي بـر عهـده ايـن            ...كند
ممكن است در عين حال معلـم يـا   ) نمايشنامه نويس و غيره(ست، براي مثال يك روشنفكر  روشنفكران ا 

پس هر چه موسسات اجتماعي به خـصوص موسـسات راهبـر در مـشاركت سياسـي،                 ... پزشك هم باشد  
  . »ضعيف تر باشند، نقش روشنفكران حياتي تر مي شود

عي است بدليل نام كتاب هم شـده اشـاره اي           جويا بلوندل سعد به نكات بسيار مهمي اشاره ميكند و طبي          -
ليگري و لمپنيستي روشـنفكران فارسـگرا نـشده اسـت، و در             ابه تورك ستيزي، زن ستيزي و فرهنگ لااب       

يـا امكـاني پـيش نيامـده تـا بـه ريـشه هـاي اصـلي فرهنـگ مـنحط مجوسـيت و                عين حال لزوم نديـده و     
ن اسلام گرايي كه هم و غمشان دفاع از اسـلام           شعوبيگري بپردازد، او همچنين نمي خواهد به روشنفكرا       

نوع شيعه مجوسي اماميه مي باشد اشاره اي داشته باشد و در عين حال فرق اين فِرقَ نيز بـراي او تفـاوتي                       
  .ندارد

او در بخش نويسندگانِ زن فارس چنين مطرح مي كنـد كـه زنـان نويـسنده در ايـران كمتـر بـه مـسائل                    -
رچند او به دلايل اين پديده اشاره ندارد ولي چنين جوابي فراخور حال خواهد نژادپرستانه مي پردازند، ه

 وجود نـدارد كـه      يبود كه به دليل وجود زن ستيزي در فرهنگ باستانگرا و در مذهب اماميه فارس، دليل               
مختلـف جامعـه   زاده به اين فرهنگ جذب گردد و طبيعتا آنها با در نظـر گـرفتن محـدوديهاي    آ يك زنِ 
بدون اينكه اشاره اي به فرهنگ نژاد پرستي فارسگرايان داشته باشند سعي مي كننـد در                جبورند  م فارس،

بدليل واقع شدن در داخل فرهنگ      لفافه حرفهاي دفاع از زن بودن را به نحوي بيان كنند هر چند آنها نيز                
تيزي آنها اشاره داشته     بدون اينكه به نژادپرستي و زن س       ايران باستان، مطالب زيادي در تبليغ     فارسگرايي،  

باشند مي نويسند در هر حال چنين زناني بسيار كم شمارند و عموما وابستگيهاي خانوادگي متعـددي بـه                   
  .غير فارسها دارند

 جويا بلوندل سعد همچنين در بخشي از كتاب به نويسندگاني مثل صمد بهرنگي و غلامحسين ساعدي                 -
ولي بايد ياد آور شويم كه تعدادي نويسنده مرد نيز در ايـن              «و رضا براهني اشاره دارد و چنين مي گويد        
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دوره حضور داشته اند كه گوناگوني نژادي را انكار نمي كنند، از جمله صمد بهرنگـي، رضـا براهنـي و                     
  ). 167ص (».غلامحسين ساعدي

 و چنـين  در اين گفتگو نيز جويا بلوندل سعد نمي خواهد به تفاوتهاي اساسي موجود اشـاره داشـته باشـد     
فرض مي گيرد گويا تمامي مردم و نويسندگان به فرهنگ فارس و فارسگرايي تعلق درند ولي بعضي بـا                   
ديگران تفاوت اساسي دارند در حاليكه تفاوت فقط در نحوه تفكر اين افراد نيست بلكـه تفـاوت اصـلي                    

به عبارت ديگر   دارند  ني ذاتا به فرهنگ فارس و فارسگرايي هيچگونه تعلقي ن         ااينست كه چنين نويسندگ   
 افراد دشمنان فرهنگ فارسگرايي محسوب مي شوند وبه همين دليل هم هست دائما تحت تعقيـب و                  اين

يا خود فرار مـي كنـد      يكي كشته مي شود و آن ديگري بي سرو صدا تبعيد مي گردد              قرار دارند،   تهديد  
ي شود ويا نويـسندگان ديگـري       و زهتابي ها بطور مرموزي در خانه اش بصورت بي جان و مرده يافت م              

 و حتـي شـاعر معروفـي مثـل شـهريار از             كه به چه شكلي در انزوا و فقر و بي كسي نگه داشته مي شـوند               
  :تهران يعني از جامعه فارس خسته شده به تبريز مي رود و مي گويد

  ». ياخشي يامان بللنسينقويگلميشم تبريزه،         ، تهرانين غيرتي يوخ شهرياري ساخلاماغا«
  

  .در اين قسمت ابتدا كلياتي در مورد تذكره نويسان و اديبان و جهانبيني آنها ارائه مي شود
از آنجاييكه در بين نويسندگان بويژه داستان نويسان معاصر، صادق هدايت نقش مهمي داشته و در واقـع                 

ي از زنـدگي و     ار داستان نويسي ايران معاصر محسوب مي شود لذا تلاش مي شود زواياي بيـشتر              ذبنيانگ
مورد كنكاش قرار گيرد و سپس اشارات مختـصري بـه تعـداد از نويـسندگان معاصـر مـي                    نوشته هاي او    

  .گردد
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  در تاريخ ادبيات صفا» ستيزيتورك«بررسي جلوه هاي-3-2-1
  . نوشته صفا پرداخته مي شود»ايران تاريخ ادبيات«در اين قسمت به نقد كتاب 

   تاريخ ادبيات ايران-1
ل اسـت         انتخاب شده براي اينگونه    همان نگاه اول نام      در ه و تأمـ خواهـشمند اسـت كـه     . كتابها قابل توجـ

؛ نوشـتة  جـلال الـدين همـايي    باشـد يـا   صـفا فـرق نميكنـد نوشـتة    ! كتاب تاريخ ادبيات ايران را باز كنيـد   
يـا  ،  سـليم نيـساري   باشد يـا     عباس اقبال آشتياني  ؛ نوشتة   صادق رضازاده شفق   باشد يا    الزّمان فروزانفر  بديع

از گذشـتة    (عبدالحـسين زرينكـوب    و ديگـران يـا       ميرباقري فرد  يا   حسين فريور  يا   محمدرضا دايي جواد  
، اسـتادِ فراماسـونرِ مرمـوزِ انگليـسي    يا حتـّي كتـابِ   )تاريخ نظم و نثر در ايران (سعيد نفيسي يا  ) ايران ادبي

فقـط يـك    «،  »يـك بيـت   «گر كسي در تمام آثار ياد شـده       ا،  فرق نميكند » تاريخ ادبي ايران  «ادوارد براون   
نيـز طبـع    » يتـورك شعر  « كه در هنرگاه    » پارسي گويي «شاعران به قول خودشان     » يتوركاشعار  «از  » بيت

، لطفـي ، ميـر حيـدر مجـذوب   ، قبـولي ، قاسـم انـوار  ، )پسرِ مولـوي ( سلطان ولدآزمايي كرده اند همچون  
ــي ــي، قطب ــابلي، لطيف ــي ك ــد، ميرعل ــر حي ــوركر مي ــوايي ، ي گــويت ــشير ن ــر علي ــابر، امي ــدين ب ، ظهيرال
  )67ص، 1380، اسامي تماماَ از صفا: توضيح ()شاه اسماعيل صفوي=ختايي(خطايي

اتِ ايـران از شـاعران                    ي سـراي   تـورك  اگر كسي بتواند از ميان صفحات اين همه كتابِ قطورِ تاريخِ ادبيـ
نگارنده بـه او جـايزه   ، مثال بياورد» يتوركت تنها يك بيت يك بي«ايران و يا شاعران دو زبانه و سه زبانه   

حال ما نمي خواهيم شاعران و نويسندگان قدرتمندتر يا قديميتر ديگري كه در محدودة اين               ! خواهد داد 
، حـسن اوغلـو  شعر گفته و نثر نوشته اند ذكر كنيم همچـون   )زبان مادريشان( يتوركسرزمين زيسته و به   

قاضي ،  قاضي ضرير ،  )كتاب صحاح العجم  /ق. هـ   7قرن( هندوشاه نخجواني ،  )ق.ـ  ه5قرن  ( نصير باكويي 
علـم اقتـدار و     = نويسندة قوتـادقو بيليـك      ( يوسف حاجب خاص  ،  حبيبي و خليلي  ،  حقيقي،  الدين برهان

نويـسندة  ( ستانتورك ـاحمد يسوي مشهور به پيـر  ، )نويسندة عتبه الحقايق  ( اديب احمد يوكنگي  ) سعادت
دده «انتورك ـشـاهكار حماسـي     ،  )يتـورك نويـسندة قـصص الانبيـاي       (  ناصـر رابغـوري   ،  )ديوان حكمت 

 مثــال بــزنيم، ي آذربايجــاني هــستندتــوركرا كــه بــسيار قــديمي تــر از صــفويه و بــه زبــان ... و » قورقــود
عجيبتر و جالبتر آنكه خلاصه كنندة تاريخ ادبيات صـفا          ). 262 و 223-226صص  ،  1386،  راشدي.ك.ر(
ايران حتّي از نـام بـردن اسـم شـاعران            در جلدهاي دوم و سوم خلاصة تاريخ ادبيات       ) زير نظر صفا   البتهّ(

 عمادالدين نـسيمي   سيد علي زبانه مانند    سرا و سه   يتوركقدرتمندتر و شاخص و نوآور و صاحب سبك         
رسـي  عربـي و فا   ،  يتـورك  كه هـر دو بـه سـه زبـان            )ق.هـ  890-936( و محمد فضولي  ) ق.هـ  820-771(

 آقاواحـد  علـي ي بنيانگذار مكتب نو است كه امثـال         توركفضولي در شعر    (  اند شعرهاي قدرتمند سروده  
خـودداري  (!) بـه دلايـلِ مـشخصِّ بهداشـتي         ،  )انـد  شاعر بزرگ آذربايجان شمالي آن را تداوم بخـشيده        
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ديـوان  « دة هنرمنـد  شـاعر پـارس دارد كـه نـام آفرينن ـ          لابد به گمان صفا ادبيات ايـران آنقـدر        !! اند كرده
) يتورك( »ليلي و مجنون  «و)فارسي( »وباده بنگ«و نام خالقِ بزرگ مثنويهاي      ) نسيمي( »ي و فارسي  تورك

  افـراد  در بـين   )فضولياستاد  ...(و   » فارسي -فرهنگ لغت جغتايي  « و نويسندة » ي و فارسي  توركديوان  «و  
  )197-200ص1380، صفا.ك.ن( ايدو امثال اين شاعر ني» بساطي سمرقندي«بي نام ونشاني مانند 

» قـوم پـارس   « ناميده مـي شـود فقـط       آيا در محدودة جغرافيايي كه امروزه ايران      ،   اينجاست سؤال اساسي 
  !اسم كتابهاي خود را چنين گذاشته اند؟) ؟(زيسته و ميزيند كه اين محققان بزرگ مي

ونيـز محقّقـي ماننـد       »س روسـي  يـوگني ادواردويـچ بـرتل     « پرفسور آيا نويسندة بزرگ و دانشمندي مانند     
دچار خطا شده يا آن كه افكـار   » فارسي تاريخ ادبيات «در ناميدن دقيق كتابهاي خود      » هرمان اته آلماني  «

  !ضدايراني داشته اند وتوطئه اي در كار بوده است؟
ن نوشـته  اينكه در هيچكدام از كتابهايي كه تا كنون در نقد و بررسي تاريخ ادبيات نويسي در ايـرا         جالب

مركز تحقيق و توسعة علوم انساني ،  و ديگران اميرعلي نجوميان!دكتر،  محمود فتوحي !دكتر شده است ؛  
  !در مورد اين حقيقت عريان و واضح حتِّي دريك جملة كوتاه سخني گفته نشده است، )سمت(
  : ان با ديدگاهي نژادپرستانهتوركفرهنگ شمردن  وحشي و بي-2

  : چنين مي خوانيم  صفاي تاريخ ادبيات فارسدر 
 باشـد  نـژادي  عـصبيت  يك نـوع   پيداشدن ،انتوركاز  )تاجيكان(=هاي ناخرسندي ايرانيان   ازجلوه شايديكي«

تـازي آنـان ظـاهر    توركي و تـورك ان و خـوي  تورككه در آثار شعراي آن عهد به صورت دشنام آميز به   
  ...ان نيز هست اكتفا ميشودتورك خطاب به !اتّفاقاَ نها كهآشده است و در اين جا فقط به نقل يكي از 

  )1381، 171، صفا( ! وز ايرانيان جز وفا كس نديد، هرگز پديدتوركوفا نايد از 
  )!71، همان(» ...ل بود مثَتوركاگرچه بي وفايي ...« و در جاي ديگر مينويسد

 :د و مثـال مـي آورد  فقط يك مصراع از سـنايي را شـاه  ، در پاورقي به طور رندانه   ! اين محقق بيغرض   باز
  )!همان(» وفادارتوركي و هرگز نبود توركتو «
شاعر چنين ابياتي را هرگـز خـارج        ،  است سوء استفاده از متون ادبي       يگيري نوع  پيداست اين نوع بهره   -

 چـون صـفا و      يابراز نميكند اما نويـسندگان    ،  )context(و زمينةسخن   ) texture(و بافت كلام  ،  )text(از متن 
 خود چنين ابياتي را كه      انحرافيبا ديدگاههاي    ...و  ) محمود و ايرج  (بال آشتياني و دو افشار    كسروي و اق  

ي چـون        (از زبان شخصيتهاي متخاصم داستان     قول نقلِ به طـور مثـال ايرانيـان و تورانيـان در متـون خاصـ
ا و بـه عنـوان       از بافت و زمينة خاص آن جد       -اند بيان شده  )شاهنامة فردوسي و گرشاسپنامة اسدي توسي     

  ! مطرح ميكنندخودادعاهاي شوونيستي «شاهد و مثالي براي 
  :براي اثبات گفته هايمان چند بيت از شاهنامة فردوسي را ميĤوريم
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  .چو آري كند راي او ني بود، دل پارسي باوفا كي بود
  .همي ناگهان بر طلايه زنند، كه ايرانيان مردمي ريمنند

بـه  « ركِ آذربايجاني چنين اظهار فضل كنم كه      وطلبِ ت  نتقدِ تحليلگرِ هويت  منِ م ،  و بر اساس بيتهاي بالا    
المثل هستند و علاوه بر آن رياكار و دورو و منـافق             نظر فردوسي فارسها بيوفا هستند و در بيوفايي ضرب        

توز  نهبه نظر فردوسي ايرانيان مردمي پليد و اهريمني و كي          و زبانشان با دلشان يكي نيست و نيز        نيز هستند 
  ...البته شواهد زيادي از آن در ادبيات فارسي قرون چهارم تا ششم هجري هست هستند و

ميتوانيد (  نيست؟ انحرافيياوه و    هاي نژادپرستانة صفا و امثال صفا      آيا اين نوشته ها به همان اندازة نوشته       
 از چه قرار است و چه كسي به اين ابيات و قبل و بعد آنها در متن شاهنامه رجوع كنيد تا بفهميد موضوع         

  )!به چه كسي چنين ميگويد
 هم كه استاد دانشگاه تهـران بـراي اثبـات سـخنان گهربـارش آورده            سنايي! در مورد مصراع يا نيم بيت     -

رك در وبايد بگوييم كه هر دانشجوي ترم اول ادبيات فارسي ميداند كه يكي از معاني مجـازي ت ـ               ،  است
» سـنّت ادبـي   «است و اين امر آن قدر وسيع و گسترده است كـه تبـديل بـه                  »زيبا و پريرو  «ادبيات فارسي   

همانگونه كه  ! توركاست نه لزوماَ نژادِ     » روتوركبيوفايي معشوقان   «مصراع سنايي هم ناظر به      . است شده
  :همين شاعر در اين بيت از قطعه اي زيبا هم گفته است

  )1372، 240، شفيعي كدكني( بايد آفريدن؟بدين خوبي چه، ان چون ماهتوركلب و دندان اين  ...
اگرچه همين  ! ان است و آنها در اين مورد كاملاَ بيگناهند        توركپيداست كه زيبا بودن موهبتي الهي براي        

  :موهبت طبيعي و خدادادي موجب اعجاب و رشك امثال صفا شود
زادگـان حـسني و     توركن و   اتورك ـو از عجايب اين است كه ايرانيان خراسـان و مـاوراءالنهر در ايـن                ...« 

  )!!1381، 70، صفا(».ملاحتي نشان كرده بودند و آنانرا بدين صفت ميستودند
پرسيد كه آيا اين كارها چيزي جز عوام فريبي از نوع دانشگاهي             )خودش كه نيست  (بايد از پيروان صفا     

  !اش است؟ و موجه
يخنگار چون او كه با بـسط و رواج         پرستان شوونيست تاريخنگار و غيرتار     هدف صفا و پارس   :  هدف-3

رضاشــاه و (ايــدئولوژي آريــاييگراي باســتان پرســت ســلطنت مطلقــة سراســر جــور و خفقــان دو پهلــوي
ان مسلمان وغيور ايران به هويت اصيل       توركهمانا اين بودهاست كه     ،  را تئوريزه ميكردند  )محمدرضا شاه 

يه شدن و ازخود بيگـانگي فرهنگـي آنـان فـراهم     و پرافتخار خود بدبين شوند و زمينه براي راحتتر آسيمل       
 مثل پهلـوي را     غارتگرانه باستانگراياني تر در ميان ملتّ پارس هضم و ذوب شوند و سلطه             شود و راحت  
  )اختيار بخشي، دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان( .راحتتر بپذيرند
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  صادق هدايت-3-2-2
   تي صادق هدازندگينامه-1

 و اينكه او بنيانگذار داستان نويسي به سبك جديـد در ايـران              تيصادق هدا با توجه به اهميت داستانهاي      
بوده و تاثير قابل توجهي بر متاخرين خود گذاشته لذا تلاش مي گردد بـا تفـضيلات بيـشتري زنـدگي و                      

  .آثار او مورد كنكاش قرار گيرد
، سـه    در تهـران متولـد شـد       صاحب منصب نواده  ك خا ي در   ي شمس ي هجر 1280ت در سال    يصادق هدا 

پشت پدري او از رجال صاحب مقام دوران قاجار بودند، خانواده او در دوران شاه نيـز صـاحب منـصب                     
ه شـده بـود و در اروپـا         يت بورس ـ ي كـه هـدا    ييت، در سـالها   ي صـادق هـدا    ي مخبرالسلطنه پسر عمو   بودند

آرا، نخـست      رزم يت، سـپهبد عل ـ   ي خواهر هـدا   شوهر. ر رضاخان بود  يل بود، نخست وز   يمشغول به تحص  
  . شدتروران اسلام يتوسط فدائكه يكسال از او بزرگتر بود و  بود شاهر دولت محمدرضايوز

 مدرسه را ،درد به خاطر بيماري چشم  1295 لي در سال  و در دارالفنون درس خواند،      يت مدت يصادق هدا 
بـه  ،  ها بود، به تحصيل پرداخت       فرانسوي ي هلويي كه مدرس     سن ي  در مدرسه  1296 ترك كرد و در سال    

اش بــا ادبيــات جهــاني در ايــن مدرســه بــود و بــه كــشيش آن مدرســه    اولــين آشــناييش خــودي گفتــه
ه ي بـا بورس ـ 1305ت در سـال    يهدا،  كرد  داد و كشيش هم او را با ادبيات جهاني آشنا مي            مي فارسي درس

رودخانه  اقدام به خودكشي در    1307 ق هدايت در سال   صاد .شدبه فرانسه اعزام    و بعد   ك  يدولت، به بلژ  
در همين دوران در پاريس بـا دختـري بـه    . فرانسه كرد، ليكن سرنشينان يك قايق او را نجات دادند       مارن

يك ديوانگي كردم بـه   «: نويسد  اش به برادرش محمود مي      صادق در مورد خودكشي   . نام ترز دوست بود   
كنـد كـه علـت خودكـشي مـسائل عـاطفي        ه از زبـان هـدايت نقـل مـي    فرزان. ها بعد م    سال» .خير گذشت 

  . است بوده
، بي آنكه تحصيلاتش را به پايان رسانده باشد، به تهران بازگشت و در بانك ملـي                 1309 دايت در سال  ه

را » پـروين دختـر ساسـان    «ي و نمايشنامه »گور به زنده «در همين سال مجموعه داستان، مشغول به كار شد
بـه   (رنگـستان ين،  ه روشـن  يمجموعه داستان سا  «  و 1311را در سال    » سه قطره خون  «،   منتشر كرد  در تهران 

 1312 را در    »ه خـانم  ي ـعلو،  اري ـشنامه ماز ي ـنما،  ) مردم ي از آداب و رسوم خراف     ي مجموعه ا  شر خود يتعب
   .منتشر نمود

از  (نـزد دانـشمند پارسـي    زبان پهلـوي  در هند به فراگيري.  به همراه شين پرتو به هند رفت1315در سال   
را در هنـد از پهلـوي بـه فارسـي            اردشير پاپكـان   ي  كارنامه پرداخت و  بهرام گور انكلساريا  ) پارسيان هند 
 )در پـاريس  و به قـولي     (قبلا  راكه   بوف كور  در طي اقامت خود در بمبئي اثر معروف خود        ،  ترجمه كرد 
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كپـي در پنجـاه       صورت پلـي    تنيسل نوشته، به  نوشته بود پس از اندكي دگرگوني با دست برروي كاغذ اس          
  . نسخه انتشار داد و براي دوستان خود فرستاد

او .  وزارت فرهنگ مشغول به كار شـد  و سپس در از هند بازگشت و دوباره در بانك ملي 1316در سال   
قالـه  هـاي ادبـي پرداخـت و چنـدين داسـتان و م        اشغال كردند به فعاليت     كه متفقين ايران را    1320تا سال   

، »هـاي ايـران     شهرسـتان « هايي از   را انتشار داده، ترجمه    سگ ولگرد  ي   مجموعه 1321در سال   . انتشار داد 
  . از پهلوي به فارسي صورت داد »يادگار جاماسپ، شكن گزارش گمان

مي توان گفت سفر هند براي صادق هدايت دوره اوج گرايش او به باستانگرايي و آموزش زبان پهلـوي                  
 سال بعد از برگشت از سفر، عظمت نه چندان 4-3 است در عين حال سفر هند و بويژه دوره  پارسي بوده 

 و بدين سبب بود كه بازگشت دوباره اي به نهيليـسم            روشن شد واقعي باستانگرايي فارسها، براي هدايت      
  .و سپس گرايشي نسبتا عميق تر به جنبش چپ پيدا نمود

. گيـرد   انتقادهـاي اجتمـاعي صـادق هـدايت شـدت مـي            ي دوم جنگ جهان   و پايان  1324 تا   1320عد از   ب
كه همه مـضامين اجتمـاعي       »ولنگاري« ي  و مجموعه » آب زندگي «داستان كوتاه    »آقا  حاجي« داستان بلند 

  . ترجمه كرد كافكا آثاري ازو. دارند در اين دوران به چاپ رسيدند
در . ايران و شوروي از او تقدير شد      داشت و در انجمن فرهنگي       تاشكند  هدايت سفري به   1324در سال   

پيوسـته بودنـد    »حزب توده« اين دوران بسياري از دوستان هدايت از جمله علوي و عبدالحسين نوشين به           
 » مـردم ي روزنامـه «ها بيشتر شده بـود و حتـي مقـالاتي در         اي  و در مجموع نشست و برخاست وي با توده        

 در اين دوره عليرغم ارتباط زيـاد بـا تـوده اي هـا               . رساند كه ارگان حزب توده بود با نام مستعار به چاپ         
هرگـز  ، عليرغم اصرار سردمداران حـزب هيچوقت تحت تعقيب و بازداشت قرا نگرفت، در عين حال او   

  . به حزب توده نپيوست
ها هم سـرخورده شـد و         اي  آمدن مسائل كردستان وآذربايجان هدايت از توده        س از پايان جنگ و پيش     پ

 و شـهيدنورايي نوشـته   زاده جمال هايي كه به ش به شرايط بدبين شد بدبيني او به شرايط در نامه        بيش از پي  
 به نوشتن توپ مرواري پرداخت اما اين اثر تا پس از مرگش به چـاپ نرسـيد                  1326در سال   آمده است،   

  .شار داد سخن انتي كافكا را ترجمه و در مجله» مسخ«داستان  حسن قائميان  با همكاري1329در سال 
ــت   1329 آذر 12 در ــسه رف ــه فران ــرفتن گــواهي پزشــكي ب ــا گ ــفري   .  ب ــسه س ــول اقامــت در فران در ط
، سـپهبد   ششـوهر خـواهر    در ايـن دوره      .برود كه موفق نشد    لندن داشت و نيز سعي كرد به      هامبورگ به
بيوني  در تهران توسط همـان مـذه       1329 اسفند   16 نخست وزير محمدرضا پهلوي در تاريخ        آرا   رزم يعل

 وكــه هــدايت از آنهــا نفــرت داشــت تــرور مــي شــود و ضــربه روحــي ســنگيني بــه او وارد مــي كنــد،   
او فكـر ميكـرد اگـر        فـروردين مـي ميـرد،        18 و در    در بستر بيماري مي افتد     نورائي  شهيد  حسن دوستش
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 ايـن حـوادث و      سـرانجام ،  !بدون مدرك پزشكي به ايـران برگـردد كـارش را نيـز از دسـت خواهـد داد                  
 در آپارتمان   1330 فروردين   19در  جموعه اي از افكارش كه در رمانهايش منعكس بود سبب مي شود             م

بـه خـاك    پرلاشـز   مـسيحيان بـه نـام   هدايت را در قبرستان. دناش در پاريس با گاز خودكشي ك   اي  اجاره
  . و در طول عمرش ازدواج نكرد كردي سال زندگ50او . سپردند

با خانه رحمت االله مقـدم مراغـه اي         ،  سفارت شاهنشاهي در پاريس   ،  1330  فروردين 19صبح   : روز واقعه 
كه آن زمان در پاريس بود تماس تلفني گرفته و خبر خفگي هدايت بـر اثـر گـاز گرفتگـي را بـه او مـي             

مراغــه اي از خويــشان هــدايت بــوده و روزنامــه نگــاري و عكاســي ميدانــست او بــا دوربــين وارد ، دهــد
قابـل ذكـر اسـت كـه        . (ن عكس را از ساعات بعد از مـرگ هـدايت بـر مـي دارد               آپارتمان شده و آخري   

با حزب خلق مسلمان و آيت االله شريعتمداري گره ، سرنوشت رحمت االله مراغه اي در جمهوري اسلامي     
 شب شعر كانون نويـسندگان انـستيتوگوته در قبـل از انقـلاب بـوده و از                  10او از فعالان روزهاي     ،  خورد

  .)زب خلق مسلمان بودبنيانگذاران ح
  
  ستيزي گرايي به بهاي اسلام باستانصادق هدايت، -2

نژادپرستي داراي اشكال گونـاگون اسـت كـه از گونـه ي خيابـاني آن كـه از سـوي نژادپرسـتان جديـد                         
بر عليه خارجيها روا ميگردد و تـا نـوع حكـومتي كـه حكومتهـا بـر اقليتـي و يـا اقليتهـا روا                          ) نيوراسيسم(

  .داستان تجلي مي يابد، ي شعر  گونهبه وگونه ي ديگر نژادپرستيِ ادبي است كه. تداد ميابدام، ميدارند
 و يـا مـشكلات جامعـه را از وجـود            نابـسامانيها نژادپرستي حكومتي اغلب از آنجا ناشي ميشود كه اينـان           

ود را از   اول آنكـه فرهيختـه نـژاد خ ـ       .واما نوع ادبي داراي دو انگيزه ي مـشخص اسـت          . خارجيها ميدانند 
ديگر نژادها برتر ميداند و يا اينكه تمام عقب ماندگيها و معضلات را ناشي از اقليتي و يا قومي ويا نژادي                     

در اين حالت امر به او چنين مشتبه مـي گـردد گويـا او روشـنفكر يـا شـاعر و نويـسنده ي                     . خاص ميداند 
  ! هاي جهل را براندازده مترقي است كه بايد روشنگري كرده پرد

صادق هدايت از جمله افرادي است كه نقشي اساسي در پروردن روح نژادپرستي در ايران به طور عام و                   
. از طريق داستانهايش ايفا كـرده اسـت  ) و عملا بر عليه توركها(مابين فارسها به طور خاص بر عليه عربها      

. مـورد او برپـا ميگـردد      سـمينارها و ميزگردهـا در       ،  جالب اينجا است كه جوايز به اسـم او اهـدا ميگـردد            
اما سوال پيش ميايـد كـه چـرا بـه اسـم دكتـر غلامحـسين             ! گويي تابويي است كه نبايد بدان نزديك شد       

و زنداني سياسي در حكومت نكبت پهلوي و غربت نـشين در حكومـت   (ساعدي پدر نمايشنامه ي ايران     
 خدمت ساعدي بـه ادب ايـران   آيا!جايزه اي اهدا و سميناري بر پا نمي گردد) مصيبت جمهوري اسلامي 

 از هدايت كمتر است؟آيا شان و منزلت ساعدي كمتر است؟و يا بخاطر قوميت ساعدي است؟
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صادق هدايت به فرنگ سفر كرد مدتي در پاريس سـاكن گـشت و در آنجـا بـود كـه بـه اخـتلاف بـين                           
نديـشه ي  بـه ا در بازگـشت بـه وطـن    . پيشرفت علمي و صنعتي فرانسه و عقب ماندگي ي ايـران پـي بـرد           

رجعت به دوران امپراطوريهاي گذشته ي ايران تمايل يافت و اينكـه ايـران عظـيم و باشـكوه وقدرتمنـد                     
! دورانهاي گذشته با يورش اعراب و تصرف آن رو به سقوط نهاد و بنابراين بايد بدان دوران رجوع كرد        

 مارخور و يـا اعـراب بيابـاني و    جملاتي از قبيل؛ اعراب سوس ـشو از اين طرز فكر است كه در داستانهاي    
  .او چهارده قرن فاصله ي زماني را به گذشته رفته و كينه مي سازد!. صحراگرد برخورد ميكنيم

در واقع فارسها قبل از اسـلام       (اصولاً فارسها پيش از هجوم اعراب با شعرموزون و مقفي آشنايي نداشتند             
فارسـها اوزان و ابحـار را       ،  )م به يادگار نگذاشته اند    نه تنها يك سطر نوشته نثر و نظم و حتي يك نفر عالِ            

اين ابحار و اوزان نبود هيچيك از ديوانهاي معروفترين شاعران ايـران بوجـود    از اعراب فرا گرفتند واگر 
از ديوان شمس و ديوان حافظ و كليات عطار وكليـات سـعدي تـا رباعيـات خيـام و شـاهنامه                      ،  نمي آمد 

 همه بر پايه ابحار شعر عرب سـروده شـدند و از ايـن لحـاظ مـديون شـعر                     فردوسي و منظومه هاي نظامي    
 ..عربها اگر وحشي و بي فرهنگ بودند چگونه ممكن است چنين تواناييهايي داشته باشند. عرب هستند

او در درياي ياس . ويژگي ديگر قلم هدايت در بسياري از داستانهايش سكون وانفعال و عدم نشاط است
  . ور استدلمردگي غوطه  و

 .نظر سياه و سفيد نگريستن به امور را ديـد ، در داستان زنده بگور كه مشهورترين اثر هدايت است ميتوان  
آنجـا بـراي   . بر پايه ي اين فكر تمام امور و اشيا يا خير و نيك محض هستند و يا بلعكس شر و بد محض   

در داسـتان يـك     ! دن وجود ندارد  حد وسط متصور نيست و اعتقادي به اعتدال ونيكي ي معتدل بو           ،  امور
و اينـدو تغييـر     ) سمايي يـا آسـماني    (و ديگري اثيري    ) هرزه(يك قالب لكاته    . زن وجود دارد با دو قالب     

 .ميكنند و به قالب يكديگر در ميايند و نقش هم را ميگيرند

ينكـه جـنس    و يـا ا   ! اين بدان معنا است كه جنس لطيف داراي دو قالب و يا چهره ي كاملاً متضاد است                  
  )فريد مرشيدي (.ودر عالم واقع هر دو نظر غلط است! لطيف اينگونه يا آنگونه است

 
مـاجراي علويـه    «. ماجراي جمعي از مردم است كه در راه رفتن به مـشهد هـستند             ،  داستان : »علويه خانم «

 بـه نـام     زنـي  »خانم وازدگي اخلاقي گروهي از زائران را در مسيرشان به مشهد به تـصوير كـشيده اسـت                 
هـا بـا علويـه خـانم تـا پايـان              علويه خانم به همراه جواني نقال و يك دختر و دو كودك كـه ارتبـاط آن                

  .چرخد ها مي كانون توجه نويسنده است و به نوعي داستان حول محور آن، ماند داستان نامعلوم مي
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گو و زشت     دروغ،  ارريا ك ،  خودشيرين،  به طور خلاصه شخصيت علويه خانم در اين داستان زني فاحشه          
هـاي كـم      شود و علويه خـانم و ديگـر شخـصيت           در اين داستان تصوير مثبتي از اسلام ارائه نمي        ،  ...است

  .اند ي اسلام عقل داستان نماينده
زيـر   اين عربها كه تا ديروز پابرهنه دنبال سوسمارمي دويدنـد و :  »آخرين لبخند از مجموعه سايه روشن   «

 .اين تقصير خودمان بود كه طرز مملكتـداري را بـه عـرب هـا آمـوختيم                ... ندچادر سياه زندگي مي كرد    
جوانهـاي  ،  برايـشان شمـشير زديـم     ،  فلسفه بـراي آيينـشان تراشـيديم      ،  قاعده براي زبانشان درست كرديم    

علوم و ادبيات خـود را دودسـتي تقـديم          ،  ساز،  صنعت،  روح،  فكر،  خودمان را براي آنها به كشتن داديم      
   ... روح وحشي و سركش آنها را رام و متمدن كنيما شايد بتوانيمآنها كرديم ت
ايـن   .اصلا نژاد آنها و فكر آنها زمين تا آسمان با ما فـرق دارد و بايـد هـم همينطـور باشـد          ،  !ولي افسوس 

افكـاري كـه     .دستهاي كوره بسته باري سرگردنه گيري درست شـده        ،  رنگهاي سوخته ،  قيافه هاي درنده  
تمام ساختمان بدن آنها گـواهي مـي دهـد كـه      . نشو و نما كرده بهتر از اين نمي شودميان شاش و پشگل   

اين عربها كه تا ديروز پابرهنه دنبال سوسمارمي دويدند وزيـر چـادر              .براي دزدي و خيانت درست شده       
   .سياه زندگي مي كردند نبايد هم بيش اين از آنها متوقع بود

سازد كه     شوند و اين طور وانمود مي       به حيوان آزاري متهم مي    ،  اندر اين داستان مسلمان    : »سگ ولگرد «
زدنـد و بـه نظرشـان خيلـي           همه محض رضـاي خـدا او را مـي         «: دهند  ي اسلام آزار مي     سگ را به توصيه   

  ».براي ثواب بچزانند، سگ نجسي را كه مذهب نفرين كرده و هفتا جان دارد، طبيعي بود
تـر زبـان و       مي شود تصويري كريه و زشت از اسلام و به طور جزئـي            در اين داستان تلاش      : »بوف كور «

مـرد خنـزر پنـزري را       ،  براي مثـال وي قـرآن خوانـدن شخـصيت داسـتانش           . آداب عربي نشان داده شود    
هـاي   يخه باز كه از ميان آن پـشم ، عباي ششتري، هميشه با شال گردن چرك«: كند گونه توصيف مي  اين

خـورد و طلـسمي    حيايي آن را مي هاي واسوخته كه ناخوشي سمج و بي       پلكاش بيرون زده با       سفيد سينه 
اش قـرآن   هـاي زرد و افتـاده   هاي جمعه با دندان فقط شب. كه به بازويش بسته به يك حالت نشسته است     

  ».خواند مي
م بـه چـش   ،  خـودم ديـدم   ،  پريروز يا پس پريروز بود وقتي كه فرياد زدم و زنم آمده بود لاي در اتاقم               ... «

ي پيرمرد كه از لايش آيـات عربـي بيـرون     زرد و كرم خورده،  هاي پرچرك   خودم ديدم كه جاي دندان    
هاي عربـي بيـرون       آري جاي دو تا دندان زرد كرم خورده كه لايش آيه          «،  ».روي لپ زن ام بود    ،  آمد  مي
  ».روي صورت زنم ديده بودم، آمد مي

 را مـشمئز     و عرب ها   اسلام،  با آن وضعيت   را   اين شخص هدايت با تبحري خاص موضوع قرآن خواندن        
اي در اين داستان معرفـي   كه پيرمرد عرب نيست ولي به گونهحاليدر . نمايدمي آور معرفي  كننده و تهوع  

AzoH
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آور و هـراس انگيـز معرفـي          اسـلام را چنـدش    » بـوف كـور   «. انگـارد   شود كه خواننده او را عرب مـي         مي
  .گانه و ترس از عرب بيگانه استداستان هراس از بي، اين كتاب. كند مي

بـه  توهين و تحقيـر     ،  عربها فخرفروشي ايرانيان به     نمايشي است از  ،  نامه  اين نمايش :  »پروين دختر ساسان  «
   .مانيفست هدايت در عرب ستيزي است، ي پروين دختر ساسان نامه  نمايشدر واقع،  آنهاستدين

منتظر و نگـران    ) ري(هاي ايراني در شهر راغا        تي اعراب به ايران است و شخصي        حمله،  موضوع داستان 
اي زنـدگي     پـردازي اسـت كـه بـا نوكرشـان در خانـه              پـروين دختـر چهـره     . هجوم اعراب به اين شـهراند     

در ادامـه اعـراب بـه    . پرويز نامزد پروين جزو سواران جاويدان و در حال مقابله با اعراب اسـت          ،  كنند  مي
. برنـد  ي خـود مـي      پروين را به عنـوان غنيمـت بـراي سـركرده          ،  شتهپرداز را ك    آورند چهره   راغا هجوم مي  

درخواسـت اميرعـرب مبنـي بـر ازدواج بـا      ، خواهد وگويي با پروين از او مي       مترجم اعراب در طي گفت    
ها نصيب او بشود ولي پروين قبول نكرده و به جهت اينكه به      ي امكانات و ثروت     وي را قبول كند تا همه     
كنـد و عاقبـت الامـر بـا خنجـر       ها را شماتت مي  آن،  اند  ند و دينشان را از بين برده      ا  كشورشان حمله كرده  

  .كشد خود را مي
به ويـژه انتخـاب نـام پرويـز بـه عنـوان             ،  گر ساسانيان است    اسامي انتخاب شده براي ايرانيان كاملاً تداعي      

دايت بـه آن شـكوه و       ي ه   سرداري شجاع و دلاور كه يادآور خسرو پرويز پادشاه ساساني است و علاقه            
  . مشهودتر است هدايت نامه نسبت به ديگر آثار عظمت ساساني؛ سره نويسي در اين نمايش

خواننـده در همـان ابتـدا بـا فـضايي ضـدعرب و              چنـان چيـده شـده كـه         هـاي اثـر       بنـدي شخـصيت     صف
هـا حتـي بـه قـدري افـراط شـده اسـت كـه نـوكر                    شود؛ در تعريف اين شخصيت      رو مي   ضدمسلمان روبه 

ي اعراب برتري دارد و يقينـاً قـصد هـدايت از ايـن                ي جهات نسبت به سركرده      ي ايراني در همه     خانواده
نامـه كـه    پس از معرفي شخصيت به مـتن نمـايش  . نوع پردازش شخصيت در اين داستان همين بوده است   

جـايي از مـتن   در . بينـيم  هـا يعنـي اسـلام مـي     طرفه و سراسر توهين به اعراب و دين آن متني يك،  بنگريم
و پـروين نيـز در مقابـل نـام اعـراب             »كنـد   دشمن يـزدان و آفـت جـان معرفـي مـي           «پرداز تازيان را      چهره
  .سازد را بر زبان جاري مي »خون... كشتار... جنگ«هاي  واژه

گفتگوها و  ،  استاصالتي اعراب و اسلام       هويتي و بي    بيصادق هدايت در اين داستان هدفش نشان دادن         
به عنوان  ،  شده به هيچ وجه سنديت تاريخي ندارند و عملا ساخته و پرداخته ذهن او هستند              حوادث ذكر   

ايـن  «: گويـد   پرداز مي   در جايي از قول چهره    .  ندارد  آوردن حوادث و رويدادهاي خيالي ابايي      مثال او از  
در ايـن   (خليفه است كه دستور كشتار و فروش زنان را داده، خوار است ها نيست كه خون ي آن  سركرده
تـا در تبـاه     ) !نامه هدايت مدعي شده فروش زنـان توسـط اعـراب در آن دوره امـري عـادي بـوده                     نمايش
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  اي از اهريمنان و ديوان تـشنه         گويي دسته ... گونه جور و ستم كوتاهي نكند       سني از هيچ  كردن آيين مزدي
  ».اند به خون هستند كه براي بركندن بنيان ايرانيان خروشيده

خـداي  ،  خـداي كـشتار   ،  خداي جنگ ،  اهريمن،  پرستيد  خدايي كه شما مي   ... «: مي گويد وين   زبان پر  او
  »...خواهد خداي درنده است كه خون مي، جو كينه

شـايد بـراي    ،  خـورد   آري ما آغاز جنگ را كرديم چون آيين شما به درد ما ايرانيان نمـي              ... «: و همچنين 
او شـما را بـه راه راسـت رهبـري           . كنيـد   ه زندگاني مي  خودتان خوبست زيرا كه شما مانند جانوران درند       

  ».... شناسيم كرد ليكن ما ديريست كه نيك و بد را مي
  
  زن ستيزي در آثار صادق هدايت-3

بوف كور شايد تصويري از اولين عشق صادق هدايت است او در فرانسه عاشق دختري مي شود او ابتدا                   
هـدايت را بـه     ،  مني معصوم است ولي گويا اين عشق      تورك فرانسوي نمادي از يك دختر       فكر ميكند ترزِ  

چنان روزي مي اندازد كه او خود را در رودخانه مارن مي اندازد تا خودش را بكشد ايـن تـصوير همـان                
در «: صحنه اي است كه به شكلي ديگر در بوف كور صحنه پردازي مي گردد در بوف كور مي نويسد                    

يك مرتبه كه من دنبال همين لكاته رفتم نزديك همان نهر سورن  . .بچگي يك روز سيزده بدر يادم افتاد      
و شكل نوشتاري نهر سورن با نهرهـاي مـارن و سـن و رن در فرانـسه                  . »...بود پاي او لغزيد و در نهر افتاد       

شباهت مرموزي دارد و شايد به رودخانه مرزي ساسانيان و اشكانيان يعني ايران و توران ارتباط پيدا مـي                   
  . تشبيهي است كه زن را به هر منطقه و محلي متعلق مي كند، در ذهن او اين نام ر هر حالد، كند

 سال قبل در رماني و      6-5مي باشد همان شهري كه      ) راغا(عجيب اينست زن لكاته صادق هدايت از ري         
وس خـود   پروين دختر ساسان را در آنجا به عنوان زني كه در مقابل اعراب از نام              ،  در نزديكي نهر سورن   

 سال بعد متوجه مي شود كه اشتباه كرده و در واقـع             6دفاع نموده و خود را مي كشد ولي صادق هدايت           
شاهد چنين شبيه سازي كوزه اي است كـه گويـا مـردي آن را از شـهر     ، او را زني لكاته بيش نبوده است 

زهـر در   ،  سق و مـتعفن   قديم راغه پيدا كرده و تصويرگر اين كوزه شخصي بوده است كه زني لكاته و فا               
وانگهـي عـوض مـزدم مـن        ... «جان و روح و هستي او ريخته بود و صاحب همين كوزه چنين مي گويد                

  . »...مال شهر قديم ري ها، يه گلدون راغه، يك كوزه پيدا كردم
پدر او و پرويز نامزد اوست در صحنه اي ) كوزه گر (چهره پرداز   ،  )1309(»پروين دختر ساسان  «در رمان   

چهره پرداز كاغذ را برداشته مي دهـد دسـت          «: تصوير دخترش را كشيده و به پرويز ميدهد         ،  پرداز  هرهچ
او نگاه مي كند چهره پروين است با چشمهاي درشت خيره موهاي تاب دار اندام كشيده چابـك        ،  پرويز

انـي نمـي ميـرد مـا     نـه نـژاد اير  «: وچهره پرداز چنين مـي گويـد    » ... با رنگهاي زننده اي بهم آميخته شده      
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هماني هستيم كه ساليان دراز زير تاخت و تاز يونانيان و اشكانيان بوديم و در انجـامش سـر بلنـد كـرديم                
زبان رفتار و روش آنان با ما جور نيامد چه برسد باين تازي هاي درنده لخت پاپتي كه هـيچ ازخودشـان                      

ين در مورد جنگ ايـران و عربهـا و سرنوشـت            ير پرو نو در ديالوگي    . »...ندارند مگر زبان دراز و شمشير     
پريشب پاسي از آن گذشـته بودلـشكريان       «: نامزدش پرويز مي پرسد ترجمان عرب چنين پاسخ مي دهد           

  »شما جان بجان آفرين داد) نامزد... (ما بگروهي از سپاهيان شما نزديك رودخانه سورن شبيخون زدند
  

 از زن دارد زني كه هـدايت مـي شناسـد همـان زنـي            بوف كور تصوير و ذهنيتي است كه صادق هدايت        
و حتي زني است كه دين مجوسيت از ازدواج ، است كه شيعه اماميه و همچنين فردوسي از او سراغ دارد     

  .خواهر و برادر ترسيم مي كند شاهد اين ادعا ها را در جاي جاي بوف كور مي توان ديد
  : زه را چنين معرفي ميكند هدايت چهره پرداز كو) 1315سال (» بوف كور«در -
، فقط دايه ام و يك زن لكاته بـرايم مانـده بـود           ،  اما از دنياي داخلي   . اينها رابطه من با دنياي خارجي بود      «

بهر حال من بچه شير خـواره بـودم كـه در بغـل             ... دايه هر دومان هست   ،  ولي دايه جون دايه او هم هست      
بعـد از  ...همين زن لكاته مرا هم شـير مـي داده اسـت           ،   ام و ننه جون دختر عمه    ،  همين ننه جون گذاشتندم   

آنكه فهميدم او فاسقهاي جفت و تاك دارد و شايد بعلت اينكه آخوند چند كلمه عربـي خوانـده بـود و               
مـي خواسـتم   . مي ترسيدم زنم از دستم در برود ... او را تحت اختيار من گذاشته بود از من بدش مي آمد           

ولي جاكشِ بدبختي بودم كه همـه احمقهـا بـه        ،  ي را از فاسقهاي زنم ياد بگيرم      اخلاق و دلرياي  ،  طز رفتار 
ريشم مي خنديدند اصلا چطور ميتوانستم رفتار و اخلاق رجالـه هـا را يـاد بگيـرم؟ حـالا ميـدانم آنهـا را                 

آيـا  ،  عشق او اصلا با كثافت و مرگ تـوام بـود          ،  چون بي حيا و احمق و متعفن بودند       ،  دوست مي داشت  
من مايل بودم با او بخوابم؟ آيا صورت ظاهر او مرا شيفته خودش كرده بود يا تنفـر او از مـن؟ يـا                   احقيقت

حركات و اطوارش بود وي علاقه و عشقي كه از بچگي به مادرش داشتم؟ ويا همه اينها دست بـه يكـي                      
نمي دانم چـه زهـري      ،  اين جادو ،  اين لكاته ،  اين زن : كرده بودند؟ نه نمي دانم تنها يك چيز را مي دانم            

بلكه تمـام ذرات تـنم ذرات تـن او را           ،  در هستي من ريخته بود كه نه تنها او را مي خواستم           ،  در روح من  
  »...لازم داشت

  .او در بوف كور تصويري كه از اذان در كنار زن ميدهد چنين است
 مـشغول   - زن لكاتـه    شايد آن  -گويا زني ،  يك اذان بي موقع بود    ،  در همين وقت صداي اذان بلند شد      ...«

  »...صداي ناله سگي از لابلاي اذان صبح شنيده ميشد. سرِ خشت رفته بود. زاييدن بود
  : تصوير او از عشق چنين است
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عشق رجاله هـا را بايـد در        ،  يك ولنگاري موقتي است   ،  عشق چيست؟ براي همه رجاله ها يك هرزگي       «
. مستي و هوشياري تكرار مي كنند پيـدا كـرد  تصنيفهاي هرزه و فحشا و اصطلاحات ركيك كه در عالمِ       

ولي عشق نسبت بـه او بـراي مـن چيـز ديگـري بـود                » و خاك تو سر كردن    ،  دست خر تو لجن زدن    «مثل
صداي خفه  ،  دهن تنگ نيمه باز   ،  چشمهاي مورت عجيب  : راست است كه من او را از قديم مي شناختم           

دردناك بود؛ و من در همه اينهـا آنچـه را كـه از آن               هميه اينها براي من پر از يادگارهاي دور و          ،  و آرام 
  » ...محروم مانده بودم كه يك چيز مربوط به خودم بود و از من گرفته بودند جستجو مي كردم

  
زن لكاته به همه جاي دنيا وابـسته اسـت   ،  تمام زنها يكي هستند در داستان بوف كور       صادق هدايت براي  

مه لكاته هستند همان تصويري كه شيعه اماميه تـصور مـي كنـد    و همه در يك شكل و شمايل هستند و ه 
خمينـي  ! اماميه نيز فكر ميكنند تمامي زنها را مي توان صيغه كرد از دختـر شـيرخواره اي كـه بقـول امـام                      

ميتوان از او استفاده جنسي برد تا دختر باكره و بيوه و زن شوهردار تا زن محرم بقول نعمت االله جزايـريِ                      
  . ماميهلكاته باز ا
گـاهي او اهـل ري مـي شـود و           نزديك چهل بار اصطلاح لكاته را در بوف كور بكار مـي بـرد               ،  هدايت

ن و به تعبيري به رودخانه مارن و سن و رن و گاهي به توركمنهـا تعلـق پيـدا                گاهي به هند ويا به نهر سورِ      
   ...مي كند و گاهي نيز از ديار

 را لكاته گذاشتم چون هيچ اسمي بـه ايـن خـوبي رويـش               اسمش : از نظر او تعريف يك زن چنين است       
چون خاصيت زن و شوهري بين ما وجود نداشت و بـه خـودم دروغ               ،  نمي خواهم بگويم زنم   ،  نمي افتاد 
اگـر اورا  ، ولي اين اسم كشش مخصوصي داشـت ، من هميشه از روز ازل او را لكاته ناميده ام     ،  مي گفتم 

هيچ علاقه اي بـه مـن       ،  نه،  آنهم از مكر و حيله اش بود      ،  رف من آمد  گرفتم براي اين بود كه اول او به ط        
اصلا چطور ممكن بود او به كسي علاقه پيـدا بكنـد؟ يـك زن هوسـباز كـه يـك مـرد را بـراي            ،  نداشت

گمان نمـي كـنم كـه او بـه          ،  يكي را براي عشقبازي و يكي را براي شكنجه دادن لازم داشت           ،  شهوتراني
ولي مرا قطعا براي شكنجه دادن انتخاب كـرده بـود؛ و در حقيقـت بهتـر از                  ! رداين تثليث هم اكتفا مي ك     

چون يك شباهت محـو و دور   ،  اما من او را گرفتم چون شبيه مادرش بود        . اين نمي توانست انتخاب كند    
  .با خودم داشت
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  تي آثار صادق هداينقدو بررس-4
  :هايي اشاره مي شود در جواب اين سوال وجود دارد به نمونه  يادي زيدگاههايد

  . استرانيا فارسگرايي ماريب مدرن شبهفرهنگ  ينة تمام نماييآدر نگاه كلي، ، تيصادق هدا
مĤبانـه و    غلبة مشهورات متجـدد   ياهويدوران پره ،  افت و بزرگ شد   ي در آن پرورش     هدايت كه   يا  دوره
برتري جويي ايـن فرهنـگ      ،  فارس قوم   ي افراط يسم باستانگرا يونالي ناس قالب بود كه در     يا  يستيمدرن  شبه

ت يحالـت مجـذوب   ،  ي اسـلام  با مظاهر ت  يضدنسبت به فرهنگ غيرفارسها و بويژه عليه عربها و توركها و            
نهـضت مـشروطه بـا     . ده بـود  ي ـد و اقتباس از آن ظاهر گرد      ينسبت به غرب مدرن و اعتقاد به ضرورت تقل        

كـه تجـسم   نژادپرستاني بود استبداد  ي    هطريآغاز س ،  پيروزي پانفارسيسم مورد حمايت فراماسونري غرب     
همزماني با تولـد  ت يصادق هداتولد و رشد   رضاشاه و پسرش بود      يم استبداد يهمانا رژ ،   بارز آن  ياسيس

 او نيز همگام بود با اوج گـرفتن تبليغـات بـر لـه               يت ادب يفعالو رشد راسيسم فارس داشته و شروع و اوج          
از آنجاييكه چنين فرهنـگ و تـاريخي وجـود نداشـت تحـت              ،  فرهنگ و تاريخ ساساني و هخامنشي بود      

و همـراه چنـين تغييـرات       . شـروع بـه سـاختن و جعـل آن گرديـد           ،  سيطره فراماسونرها غربي قدم به قـدم      
. دي ـ ظـاهر گرد  نژادگـرا راني ـتـه ا يمدرن  شبهيات داستانيانگذار ادبيدر مقام بنهدايت نيز ،  فرهنگي سياسي 
 راني ـ معاصـر ا ي سـطح ييون گونـاگون تجـددگرا    ئنگر وجوه مختلف و ش ـ    ايت صادق ب  يآثار و آراء هدا   

زده و  مـار و بحـران  يب،  از آغاز ،  هتيمدرن  شبهچنين  اساساً  .  آن بوده است   يها  بست  ها و بن     و بحران  فارسگرا
  . زده بوده است بست  و بنيخيانداز تار فاقد چشم

   :نمود  گونه فهرست نيتوان ا ي آثار او را مي كليها يژگيو
سم يوناليناس،  »اريماز«،  )1306(» ن دختر ساسان  يپرو «ري نظ ييها  شنامهيژه نما يو  ت به ي آثار هدا  يدر برخ -1

و ران  ي ـتـه ا  يمدرن   شبه يص فرهنگ رسم  يكه از خصا  (ران باستان   يا)  نژادپرستانه ي طلب يبرتر (يستينيشوو
  . شود يده ميد) استفرهنگ نوين فارس 

و ) »كـور   بوف«،  »خون  قطره  سه«،  »بگور  زنده«( يستيز مثلث آثار سوررئال   ت اعم ا  ي هدا يها  اكثر داستان -2
 از مجموعــه »طلــب آمــرزش«، »روشــن هيســا« از مجموعــه »پــرده عروســك پــشت«( يستيــا آثــار رئاليــ
،  كننـده وسيمـأ ، آلود  وهم،  پوچگرايين  ي مضام يدارا) »آكل  داش« چون   ي داستان ي و حت  »خون  قطره  سه«

گانـة  ي سـرد از خودب ير فـضا يك و اس ـ  ي ـ جامعـة تكنولوژ   يانگار  ستين،  سم او يليهين.  هستند يو ضداخلاق 
. ران اسـت  يافرهنگ فارس   مار  يته ب يمدرن  ت شبه يهو  ي و ب  يبرزخ،  ورشكسته،  رانيسم و يليهيبلكه ن ،  ستين

 در يانـداز  چ مأوا و امكان و افق و چـشم يده است و هيران پس از اسلام بر    يك ا ياز تمدن كلاس  ،  تيهدا
) كي ـزيت متافيحـساس ( مـرگ   يحضور دائم  .نجا مانده است  ي ندارد و لذا از آنجا رانده و از ا         نيزة  تيمدرن
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 آثـار   ي اساس ـ ياز كارهـا  ،  بلكـه مـرگ   ،  نه تنها بوف كـور مـرگ آلـوده اسـت          ،  در آثار او فراوان است    
  . كردن دارديشه در بودن و زندگي كه ري گناهيك گناه نابخشودنيرنج بردن از . ت استيهدا

خرافـات دينـي را زيـر ضـربه     ،  »حـاجي آقـا   «،  »نيرنگستان«ير مذهبي دارند در     غآثار هدايتي مضموني    -2
هـدايت موضـعي ضـد    ، »بـوف كـور  «و » پروين دختر ساسـان   «گرفته و بدان مي تازد ولي در آثاري مثل          

  .عرب و ضد اسلامي گرفته و حتي تلاش ميكند تصويري نفرت انگيز از دين اسلام ارائه دهد
  
:  سدي ـنو  يم ـ تي صادق هـدا   يخودكشعلت  دربارة  او  :  )161 ص،  عدل الهى  (يمطهريدگاه مرتضي   د-
امـا  ،  ت داشـت  ي ـش از حد كفا   ي ب يبين بود كه اشراف زاده بود او پول توج        ي او ا  ي از علل خودكش   يكي«

دايت ه دردنيز   دكتر علي شريعتي  و آقاي    .»بهره بود   يمان ب ياو از موهبت ا   . ح و منظم نداشت   يفكر صح 
  محصول همين وابستگي طبقاتي را وارگي اوآبي دردي ميداندو بي اعتقادي و  ناشي ازرفاه ودرد را

را ) لابد از نـوع اماميـه فـارس       ( در واقع اين افراد فرهنگ اسلامي        .به بورژوازي واشراف معرفي مي كند     
  .درمان درد افرادي مثل صادق هدايت مي دانند

درد صادق هديت را بي دردي و رفاه و بي اعتقادي مي دانند ،  شريعتيافرادي مثل آقاي مطهري و آقاي
اگر رفاه و بي دردي نوعي مريضي است در ايـن صـورت بـا پيـشرفت تـدريجي انـسان ازدوران باسـتان                        

آيا انسانها بي هويت تر شده و پـوچگرا مـي شـوند در حاليكـه انـسان بـا بدسـت آوردن رفـاه و                     ،  تاكنون
آيـا غربيهـا بـا پيـشرفت تكنولوژيـك      ، دگي مادي و معنوي بهتري دست مي يابد    امكانات است كه به زن    

 و ايـن    بجـز اينـست   به ورطه نيستي كشيده شده انـد مطمئنـا          ،  پوچگراتر شده اند و مثل داستان بوف كور       
انسانهاي با رفاه و با امكانات هستند كه با برنامه ريزي درستتر و انـساني تـر و بـا مراعـات حقـوق انـساني          

  .ديگر قدمهاي بزرگتري براي سعادت مادي و معنوي بر مي دارنديك
آنهـا بـا تقبـيح رفـاه و     ، البته از نگاهي ديگر نيز مي توان به نظرات مطهري ها و شريعتي ها نظـر انـداخت      

 براي چاپيدن سردمداران اماميون باز مي كنند اگر مردم قدر و منزلت رفـاه و امكانـات را                  امكانات راه را  
نهـا چگونـه مـال و جـان و نـاموس            آي تسليم بي چون و چراي اين فرقه مي شوند در اينصورت             بدانند ك 

  .مي دهندر مجوسي قراميه خود را در اختيار مذهبيون اما
 بـا فـساد گـسترده       ،حاكميت اسـلامي فـارس    برخورد   شبيه   ،شيوه هجوم برخورد فارس به صادق هدايت      

ساد مثـل، افـزايش طـلاق، بزهكـاري و جنايـت و          حاكميت مي گويد علت گـسترش ف ـ       جامعه مي باشد،  
سـوال اينجاسـت چـرا    . دزدي، فرهنگ غربي است كه بوسيله اينترنت و ماهواره به ايران نفـوذ مـي كنـد              

همين اينترنت و ماهواره كه ساخته همين غربيهاست همين فـسادها را در غـرب بجـود نمـي آورد؟ چـرا                      
   نيست؟بزهكاري و دزدي و طلاق در غرب اندازه ايران
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 : مـي گويـد    نظر منصفانه تري نسبت به صادق هدايت دارند او        كه  است  روشنفكراني  از   ل احمد آجلال  
 فرهنـگ  از انگار ابدي كرده است، اما     را 20هدايت گرچه بابوف كور، هواي حكومت پيش ازشهريور       «

ازي پـيش   ب ـ راهي اسـت كـه بـه زرتـشتي         در كوشش او ... ن كين مي وزد    آ اسلامي بريده است وحتي با    
  .»...مي دهد  مدد20ازشهريور 

ولي افرادي مثل جلال آل احمد نيز با نگاهي سطحي و تك بعـدي بـه فرهنـگ اسـلامي در دام افـرادي                   
مثل مطهري و شريعتي مي افتند، آنها هيچوقت به ريشه هاي اين فرهنگ خود سـاخته كـه عامـل اصـلي                      

گر در دوران حاكميت اسلامي فـارس هـستند      پوچگرايي افرادي مثل صادق هدايت و هزاران هدايت دي        
اشاره نمي كنند زيرا در يك طرف بزرگان اماميون و افراد صاحب مقام دينـي و تكنـوكرات وابـسته بـه                      
آنها قرار دارد و در طرف ديگر توده هاي مردمي كه با باور به مـذهب شـيعه مجوسـي بـه پـوچگرايي و                         

  .ورده اندآتسليميت محض روي 
صـرفا بـه ايـن     هستند كهافراد ديگري    مظاهري  محمدمجيد عميدي ،  محمدرضا سرشار ،  ار زرشناس يشهر
كه صادق هدايت فردي مذهبي نيست به او مي تازند وخميرمايه فكري آنها اينست گويا هدايت به                  دليل
آنها بـه هـيچ وجـه بـه ريـشه           .  دست به خودكشي زده است     تا پوچگرا شده و نتيج     بودن  ضد مذهبي  علت

باسـتانگرايي بـر مبنـاي جعـل        فرهنـگ   پـوچي    و  كه ناشي از دروغين بودن     ،هيليسم هدايت هاي اصلي نئ  
  . حديثهاي جعلي و ضد قراني، است اشاره نمي كنند مبانياب مذهب اماميه همراه باتاريخ 

 انگـاري  نيـست ...« :هـدايت رابدينگونـه معرفـي مـي كنـد      ، از اعضاي برجسته حزب تـوده  احسان طبري 
 باسـتانگرا ملي گرايـي     و )يسمي  تهآ( لامذهبي و )يميسمسپ( بدبيني و )دويسمنه( گراييلذت   و )نيهليسم(
 كه مرگ بر   مسخره طبيعت مي داند    بازي پوچ و   هدايت زندگي را   ...هدايت به چشم مي خورد     ثار آ در
پـستي مـي    رذالـت و  مـشغول دلغكـي و   »تله خربگيري« اين قول خودش در ن مرجح است ومردم را به   آ

  .»...مرگ است ستايشگر مي پيمايد، او لذا راه مرگ را .است بيزار نيز خود نها متنفراست واز آاز و بيند
با توجه به تمامي مطالب قيد شده بايد اذعان نمود كه ريشه تمامي اين پوچگرايي ها چـه                   : نتيجه گيري -

 ضـد انـساني   در زمان صادق هدايت و چه در زمان حاكميت امامي فـارس در تـرويج فرهنـگ خرافـات                 
مذهب اماميه است كه از سر تا بن به نژادپرسـتي و باسـتانگرايي و كـوروش پرسـتي و فردوسـي پرسـتي                        

و متاسفانه چنين روشنفكراني از فارس كه اكثريت مطلق اين فرقه را تشكيل مي دهنـد                . آلوده شده است  
مطهري ها و اگر مطمئنا . يزندهيچوقت نخواسته اند ريشه هاي عميق آن را بكاوند و تعفن آن را بيرون بر 

شايد مي ديدند كه فرهنگ نژادگراي فارس بـا بالنـدگي بـه فرهنـگ شـيعه                 ،  ندشريعتي ها زنده مي ماند    
اماميه فارس دگرديسي يافته و نه تنها ميليونها از انسانهاي اين مرز و بوم را به ورطه نيستي و فقـر كـشانده     

 قاچاقچي مواد مخدرويا قاچاقچي سلاحهاي كـشتارجمعي و         يا،  اند حتي فرزندان بزرگان اين مكتب نيز      
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، اختلاس كنندگان اموال مردمي شده و با وضعيتي دائم الخمر و انحـراف جنـسي و آلـوده بـه دود و دم                      
صـد البتـه    . اكثرا همان راهي را رفتند كه صادق هدايت هـا و فرزنـدان پـوچگراي شـاه پهلـوي پيمودنـد                    

اين درست، در مورد ن تاراجگران اماميون فارس هيچوقت جرات قضاوت اينگونه افراد نيز در قالب همي     
  .بخود نخواهند داد زيرا خود جزئي از اين جرثومه فساد جنسي و دود دم منحرف هستندرا حوادث 

  تغييرت فكري صادق هدايت-5
ين بـوده   عج ـاو  دو خصيصه اصلي هميشه بـا       ،  مسلّم اينكه با مطالعه زندگينامه و داستانهاي صادق هدايت        

قـدم  بـا آن  است يكي روح جستجوگر و مـتلاطم او بـراي كـشف رازهـاي دونيـاي معاصـر و نـوي كـه                        
او در بوف كـور چنـين   ، گذاشته بود و ديگري نهيليسم و نا اميدي و ياس بود كه محيطش به او داده بود         

يـان مـن و     زيرا در طي تجربيات زندگي به اين مطلب برخـوردم كـه چـه ورطـه هولنـاكي م                  «: مي نويسد 
تا ممكن است بايد افكارم خودم را ، ديگران وجود دارد؛ و فهميدم كه تا ممكن است بايد خاموش باشم        

براي خودم نگه دارم و اگر حالا تصميم گرفتم كه بنويسم فقط بـراي اينـست كـه خـودم را بـه سـايه ام                          
  »...معرفي بكنم

ام و از بس كه ديدِ چشمهايم روي سـطح  من از بس چيزهاي متناقض ديده و حرفهاي جوربجور شنيده   «
حـالا هـيچ چيـز بـاور     ، اين قشر نازك و سختي كه روح پشت آن پنهان اسـت        ،  اشيا مختلف ساييده شده   

نمـي دانـم اگـر      .  بـه حقـايق آشـكار و روشـن همـين الان هـم شـك دارم                 ابه ثِقل و ثبوت اشي    . نمي كنم 
در » آيـا ثابـت و محكـم هـستي؟        «: ز او بپرسـم     انگشتانم را به هاون سـنگي گوشـه حياطمـان را بـزنم و ا              

  ! صورت جواب مثبت بايد حرف او را باور كنم يا نه
  .آيا من يك موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمي دانم

از جرگه احمقها و خوشبختها به كلي بيرون كشيدم و براي           ،  بعد از او من ديگر خودم را از جرگه آدمها         
زندگي من تمام روز ميان چهار ديـوار اتـاقم مـي گذشـت و مـي                 . مفراموشي به شراب و ترياك پناه برد      

  .سرتاسر زندگيم ميان چهار ديوارگذشته است. گذرد
جريـان  ،  ماوراي همه احتياجات پست و كوچك مردم بـودم        ،  بلاخره مي فهمم كه نيمچه خدا شده بودم       

  ابديت و جاوداني را در خودم حس مي كردم
  ».... ت از اين بود كه كنار نهر سورن با ابديت چيست؟ براي من ابديت عبار

 كه او و خانواده اش پشت در پشت دوران او سقوط يك امپراتوري تحقير شده و بي ارزش شده اي بود           
متعلق به آن بودند از طرف ديگر فرهنگ و زبان نوي كه بـر دروغ و نيرنـگ و ديكتـاتوري و چپـاول و                         

ه بود تقابل گذشـته بـه هزيمـت كـشيده شـده بـا مدرنيتـه              شكنجه و تبليغات گسترده مدرن گرايي بنا شد       
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صـادق هـدايت را بـه زنـدگي     ، چيزي جز نهيليسم نمي تواند باشد و چنين برآينـدي     ،  دروغين نيرنگباز و 
  .پرتلاطم و خروشاني كشيد كه با امواجش او را نيز با خودش به بي نهايت برد

 ،ي كنند و شايد نوشته هاي اورا ملاك قرار ميدهنـد      عده اي هدايت را به استفاده از بنگ و باده متهم م           -
و آن را به عنوان پناهگاهي روحي براي فـرار از   بوده   شناآپديده موادمخدر  باچقدر  اينكه صادق هدايت    

نهيليسم ويا مثل ديگران گاهگداري به عنوان وسيله تفريحي استفاده مي نموده موضـوع مـورد بحـث مـا            
و اگر مـي خواسـتيم      .  نيز نقشي در بررسي توانايي هاي او نخواهد داشت         نيست و اثبات و عدم اثبات آن      

چنين چيزي را معيار قضاوت قرار دهيم بايـد كليـه مجتهـدين و مراجـع تقليـد و نويـسندگان و شـاعران                        
فارس زبان و متاثرين از آنها را در مظان اتهام قرار دهيم و از همان اول حكـم بـي بنـد بـاري را بـه آنهـا                             

  .بچسبانيم
كه بطور طبيعـي    بود   باستانگرايي و عملكرد ويرانگرانه اين فرهنگ        ،در هر حال اين فرهنگ فارسگرايي     

  .بر روح هدايت كاووشگر چنين تاثير سويي را گذاشت
  نابودي دستاوردهاي مشروطه توسط رضاشاه و تاثير آن بر هدايت

مـي  ) در مـصاحبه بـا عنايـت فـاني    (در اين مورد نقل قولي به شكل تلخيص مضمون از رئيس ايل قاجـار   
در دوره هاي آخر قاجار و بطور مـشخص بـا   «، او مي گويد، تواند منظري گوياتر از آن دوران ارائه كند   

عملا هم روشنفكران و هم حاكمان قاجار به اين نتيجه رسيده بودنـد             ،  مد نظر قرار دادن انقلاب مشروطه     
نميتواند مملكت را به پيشرفت و توسعه سوق دهـد           ،كه سيستم سنتي حاكميت و شيوه استبدادي گذشته       

لذا همه بنوعي قبول نموده بودند بايد سيستم دمكراسي جديد با توجه به فرهنـگ و روش زنـدگي ملـل                     
مختلف ايران پياده شود و حركت روشنفكري نيز كم و بيش در اين جهت بود ولـي بـا توجـه بـه اينكـه                         

دخالتهـاي مـستقيم و غيـر       ،   رود لذا با اتحاد روس و انگليس       استعمارگران نمي خواستند اين كشور پيش     
مستقيم و هجوم به مركز مشروطه يعني تبريز شروع گرديد و نهايتا جرثومه فسادي به نـام رضاشـاه را بـر                      
سر كار آوردند تا بنام حكومتي با ظاهري مدرن به نام پهلوي ولي باطني ديكتـاتور و نژادپرسـت تمـامي                     

  .» مشروطه را نابود كننددست آوردهاي حكومت
در چنين فضايي صادق هدايت به سن جواني مي رسد او با انرژي و كنجكاو بود ولي ضربات شوونيـسم            
پهلوي فارسگرا چنان مهلك بود كه توان تجزيه تحليل را از او سلب مي كرد او از يك طرف مجذوب                    

انـست لايـه هـاي دروغـين آن را     عظمت و خيره كنندگي ايران باستان مي شد و از طرف ديگـر نمـي تو        
نهيليسم در اوايل جـواني و در حـول و   ، ناديده بگيرد لذا روحيه باستانگرايي و نهيليسم باهم عجين شدند         

 بر او غلبه مي كند ولي او توانست بر اين روحيه فائق آيد و بعد از آن بـه باسـتانگرايي                      1307حوش سال   
ه يمجموعـه داسـتان سـا     ،  پـروين دختـر ساسـان     «يي مثـل     كتابهـا  1312 تـا    1309روي آورد و در سالهاي      
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، را منتـشر ميكنـد ولـي خيلـي زود بـه بيهـوده بـودن               » ه خـانم  ي ـعلو،  اري ـشنامه ماز ينما،  رنگستانين،  روشن
دروغين بودن و وهم و خيال بودن اين راه پي مي برد لذا باز نهيليسم بر او مسلط مي گردد و بوف كـور                        

را به حـوادث افتـادن لكاتـه اي         » پروين دختر ساسان  «ه هاي نهر سورنِ     به عرصه ظهور مي رساند و صحن      
  .در نهر سورن گره مي زند و بتدريج نااميدي و نفرت از هرگونه ايران و ايرانيت بر او مسلط مي گردد

  در اين مورداشاره به بخشي از زندگي او در اين مرحله روشنگر خواهد بود 
قبـل از سـفر داسـتان    آنچه مسلم است اينست كه هـدايت    .  هند رفت   به همراه شين پرتو به     1315در سال   

را هـدايت قبـل از    بوف كور «همسفر هدايت در اين باره نوشته است، شين پرتو، بوف كور را نوشته بود   
بردم پس از آنكه در كشتي        مسافرت به هند نوشته است و هنگامي كه من صادق را از تهران به بمبئي مي               

  .» خطي آن را به من داد كه بخوانمي هدايت نسخه، تاق خود رفتمسوار شديم و به ا
قبل از خارج شدنش براي اولين بـار        صادق هدايت   . آنها براي رفتن به هند از طريق خرمشهر عازم بودند         

خارج شـدن از آن گندسـتان را      ،  باري تا موقعي كه از خرمشهر وارد كشتي شدم        «: گويد  در خرمشهر مي  
  )294ص ، خودكشي صادق هدايت (».كردم در فيلمي مشغول بازي هستم امري محال تصور مي

با سفر به هند بارقه اميد جديدي در صادق هدايت جرقه زد او تصور مي نمود باياد گـرفتن آثـار پهلـوي        
بجا مانده در هند مي تواند روح جديدي به زبان فارسي در تكميل خزانه لغت آن و تاريخ پر عظمت آن              

 سال ياور او بود تمامي اين بناهاي ساخته شده ذهني صـادق هـدايت بـا        3-4ن ذهنيت تنها    اي،  خواهد داد 
او پي برد نه اين زبان      ،   براي هميشه فرو ريخت    1320شروع جنگ جهاني دوم و در واقع در اطراف سال           

ت استعدان آنچناني براي تبديل شدن به يك زبان علمي و فرهنگي دارد و نه آن عظمـت باسـتاني واقعي ـ                   
و بدين نحو صادق هدايت ديگر هيچوقت باسـتانگرايي را بـه مخيلـه خـود راه نـداد و آن را بـراي          ،  دارد

هميشه به زباله داني حافظه اش سپرد و مسيري جديد را آغاز نمود او ابتدا دوره اي زودگذر بـه نهيليـسم    
جمـه هـايي از زبـان پهلـوي         آلوده به باستانگرايي پناه آورد و داستانهايي مثل سگ ولگرد را نوشت و تر             

  . منتشر كرد
  چرخش فكري چپگرايانه ي هدايت در دوره جنگ دوم و دوره رشد حكومت ملي آذربايجان

ولي بلافاصله با گرايشي نسبتا عميق تر به جنبش چپ نزديـك گـشت اوج ايـن بـاور بـا نوشـتن داسـتان                         
كه به نظام حكومتي مي توپـد در عـين          رخ داد، در اين داستان علاوه بر اين       » حاجي آقا «اجتماعي سياسي   

اشـاره بـه    . حال از اتحاد روحانيت خرافه پرست و حكومت پهلوي عليه فرقه دمكرات سخن مـي گويـد                
  .گوياي تفكر جديد او در گرايش به مردم و دمكراسي و جنبش چپ مي باشد، چند جمله كتاب

   : حاجي آقا
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حـاجي آقـا نقـش نماينـده حاكميـت      . يت اسـت حاجي آقا داستاني تقريبا صد صفحه اي از صـادق هـدا     
   . ضعيف اوايل حكومت محمدرضاشاه را دارند در دوران رضاشاه و بعد از آن بويژه دورهپهلوي

 با شاعري مبارز به     حاجي ابوتراب كه نماينده ي همه ي پليديهاست       ديالوگ   ، ابتدا در فصل سوم داستان   
 فرقـه مقابلـه بـا     و  را جهـت ماموريـت       ني وابـسته  حجه الـشريعه روحـا    او   تصوير كشيده مي شود و سپس     

  . راهي آذربايجان ميكند،دموكرات
  اتحاد سياستمداران دوران پهلوي با روحانيت بر عليه آذربايجان و انعكاس آن در حاجي آقا

 شاعر مبارز و روشنفكر در مقابل حاجي آقـا ايـن مـرد مفـت خـور وابـسته بـه حكومـت                        ،در اين داستان  
  :  و شاعر را چيزي بي ارزش شمرده و آن را در خدمت خود مي داند چنين مي گويدكه شعر) پهلوي(
شـما و امثالتـان     . اما قضاوت شعر و شاعر به تو نيامده       . مقصودتان شعراي گداي پست مثل خودتان است      «

آدمهاي احمقي هستيد كه مي خوريد و عاروق مي زنيـد و مـي دزديـد و مـي خوابيـد و بچـه پـس مـي                            
آنچه كـه بـشر جـستجو مـي كنـد دزد و گردنـه گيـر و              ...عد هم مي ميريد و فراموش مي شويد       ب. اندازيد

يـك فردوسـي كـافي اسـت كـه وجـود       . چون بشر براي زندگي خودش معنـي لازم دارد      ،  كلاش نيست 
ميليونها از امثال شما را تبرئه بكند و شما خواهي نخواهي معني زندگي خودتان را از او مي گيريـد و بـه                       

معلـوم مـي شـود فقـط     ، اما حالا كه علم و هنر و فرهنگ ازين سرزمين رخت بر بسته. تخار مي كنيد او اف 
  .دزدي و جاسوسي و پستي باين زندگي معني و ارزش مي دهد

مـي فهمـم كـه تـو دور     . حالا دارم به مضار دموكراسي پي مي برم      : چشمهاي حاجي مثل كاسه خون شد     
  ).و شاعر مي رود( ...اوخ اوخ...پاشو گم شو...پسره بي حيا. شتيمرضاخان معقول تامين جاني و مالي دا

در بـاز شـد مـراد و حجـت          . چند دقيقه گذشت  . دستمال را برداشت دماغش را گرفت     ،  بعد خاموش شد  
عمامه سورمه اي و عباي شتري كهنه وارد شـد و          ،  چشمهاي ور دريده  ،  الشريعه با ريش رنگ و حنا بسته      

   االله بالخيرصبحكم: سلام غليظي كرد 
آقاي حجـت   ... اوخ...اوخ  ... عليكم السلام ،  بلند شد و نفس بزرگي كشيد     ،  حاجي تكيه به عصايش كرد    

مي دادم ، اگر زمان شاه شهيد بود... اين بلشويك، تيكه شاعرراين م... از خطر بزرگي جستم...دير آمديد
دموكراسـي  ،  آزادي شـده  ...هگوش و دماغش مي كردند دور بازار مي گردانـدد تـا عبـرت ديگـران بـش                 

تا حالا بياد ندارم كـه      ! براي اينكه اين مرتيكه پدرسوخته بي سروپا به مرحوم ابوي اسائه ادب بكنه            ،  شده
اين مملكت مثل چاهك خلاسـت      : به من ميگه    ،  آقا فكرش را بكنيد   . اينطور به من جسارت كرده باشند     

  !...و آدمهايش هم مثل مگس آنجا هستند
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 چكي از جيب جلذقه اش در آورد به مبلغ هشت هزارودويست تومان و به دست حجـت                  بعد دست كرد  
الشريعه داد او گرفت نگاه كرد و چشم هايش برق زد و با دست لرزان آن را در جيب خـود گذاشـت و                 

  !خدا سايه حضرت عالي را از سر بنده كم نكند: گفت 
از ايـن قـرار از فـردا صـبح     . مصرف تبليغات برسهاين پول را انجمن تصويب كرده و بايد         ،  اشتباه نكنيد -

فهميديد؟ البته تا ممكنه در مخارج بايد امـساك كـرد و هـر وقـت پـول          . بطرف اورميه حركت مي كنيد    
  ، اوخ...لازم شد

صـاف و   . شايد اين سفر وظيفه دشـوارتري را بـه عهـده شماسـت            . انجمن از شما قدرداني خواهد كرد     - 
ان مي كنم كه فقط به وسيله شيوع خرافات و توليد بلوا به اسم مـذهب مـي        پوست كنده به شما خاطر نش     

بعد هـم يـك     . توانيم جلو اين جنبش هاي تازه كه از طرف همسايه شمالي به اينجا سرايت كرده بگيريم               
در . ايـن آخـرين اسـلحه ماسـت       . نره غول برايشان مي تراشيم تا ايـن دفعـه حـسابي پدرشـان را در بيـاره                 

. تا نگـذاريم كـه وضـعيت عـوض بـشه          ،  ا با اجنه و شياطين هم دست به يكي خواهيم شد          صورت لزوم م  
جـن  ، بافور خونه، سينه زدن، پس وظيفه شما رواج قمه زدن. عوض شدن جامعه يعني مرگ ما و امثال ما 

  .»...تشويق آخوند و چاقوكش، افتتاح تكيه و حسينيه، روضه خواني، گيري
  صادق هدايت و جنبش چپ

روزنامه نويس چيـره دسـتي بـود و بـر اسـاس تحقيقـاتي كـه آقـاي                   ضمن نويسنده بودن،    دايت  صادق ه 
 رشد و حاكميت فرقه دمكرات بر آذربايجان        هدر دوره جنگ جهاني دوم و دور      ناصرپاكدامن داشته اند    

» امام قلـي تهـي    ،  خداد كلميري ،  راستگو،  رجبعلي خوش باور  «هدايت حداقل با چهارنام مستعار      جنوبي،  
و با توجه به سخنان مريم فيروز عـضو حـزب تـوده صـادق هـدايت                 ،  مقاله مي نوشت  » مردم«در روزنامه   

 كه به اتهام    1327تلاش زيادي به عنوان واسطه گري براي نجات جان اعضاي حزب توده بويژه در سال                
 نيـز بـر     محـتملا صـادق هـدايت تـاثير ملموسـي         . دست داشتن در ترور شاه دستگير شده بودند انجام داد         

اما حوادث جنبش و شكست خونين حكومت ملي آذربايجـان تـاثير شـكننده              ،  سپهبد رزم آرا اشته است    
  . اي بر روح و روان صادق هدايت گذاشت

هرچند مبارزه با خرافات مذهبي يكي از اهداف روشنفكراني مثل صادق هدايت بوده است ولـي بـدليل                  
تي مثل عرب ستيزي و اسلام ستيزي و تورك ستيزي، عمـلا  امتزاج نهضت مبارزه با خرافيگري، با تفكرا     

تاثير مثبت آن نقش بر آب شد و بيشتر موجب ترويج بـي بنـدباري و لمپنيـسم ادبـي و عـامي و لمپنيـسم                          
  .مذهبي در جامعه ايران و بويژه در جامعه فارس گرديد
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  تحريفات سلطنت طلبان و توده اي ها نسبت به تغييرات فكري هدايت
» مصاحبه كننده هفتـه نامـه شـهروند       «ويا  » خسرو فروهر «ي از سلطنت طلبان و از جمله افرادي مثل          عده ا 

قصد القا چنين تفكري را دارند گويـا صـادق هـدايت بـه ايـن علـت كـه                   » امروز با آقاي مسعود كيميايي    
حركت ملي آذربايجان قصد ايجاد حكومت خودگردان ويا حتي قصد استقلال داشـت از ايـن حركـت                  
دلزده شده و در نتيجه از جنبش چپ ايران نيز كه با كمك به حركت آذربايجان مرتكـب خيانـت شـده                    

  .بودند بريد و از آنها روي برگرداند
سـيمين   كرد با همـسرش     احمد تا هدايت زنده بود افتخار مي        جلال آل ...«: آقاي فروهر چنين مي نويسد      

محض آنكه نويسنده بوف كـور بـه عمـر           ولي به  ...ايتوقت بگيرند و بيايند به ديدار صادق هد        دانشور
 اتفـاق ديگـر بريـدن صـادق هـدايت از            ... همـان بـوف كـور اسـت          خود پايان داد او مدعي شد هـدايت       

او با روساي حزب بـه علـت آنكـه افـراد بـا سـوادي                 .ها بود   روشنفكران چپ و حزب توده و كمونيست      
نيستي كه در آذربايجان ايران برپا كرده بودنـد بـرملا         بودند دوستي داشت ولي وقتي واقعيت كشور كمو       

روسـاي حـزب هـم عليـه         .هـا زد    ها و انتقاد از آن      اي  صادق هدايت به شدت دست به مبارزه با توده        ،  شد
آثـار صـادق   ...صادق هدايت جبهه گرفتند و دست بـه انتقـاد از او و طبعـا شـاهكارش بـوف كـور زدنـد              

احمد حتي در كتابي منكـر شـد صـادق هـدايت روشـنفكر بـوده                  لجلال آ  .هدايت شناسنامه ملي ماست   
  . » ايراني2573 فروردين ماه 25 )صمدي( خسرو فروهر .است

نيز حرفي جعلي و غيرمستند را به زبان صـادق هـدايت مـي بنـدد و از        » مصاحبه كننده هفته نامه شهروند    «
كـه    يجـان بـود؛ درحـال     يشـدنِ آذربا  مخـالفِ جدا  ،  هرحال  به،  »تيهدا«: مسعود كيميايي چنين مي پرسد      

ن ي ـموافـقِ ا ،  ش داشتند ي چپ گرا  يها  شهيها كه به اند     ران در آن سال   يسندگان و روشنفكرانِ ا   يترِ نو   شيب
ا دسـته د  .  كردنـد يرا منـزو » تيهـدا « چپ بودند كه ي بودند و همان روشنفكرها  ييجدا  هـم  يگـر يامـ

  د؟ين حرف را قبول داريشما ا. دانست» دِ ناكاممتجد«ك يد يرا با» تيهدا«ند يگو يهستند كه م
مسعود كيميايي نيـز جـوابي بـي سـر وتـه مـي دهـد و بـه نـوعي حرفهـاي                       ،  و البته طبق روال فارسگرايان    

اگـر  ،  ش هـم  يهـا   ودوزِ قـصه    را از دوخت    نيا«: پرسشگر را تاييد مي كند كيميايي چنين جواب مي دهد           
  .»...داستيكاملاً پ. ديشود فهم يم، مينگاه كن

از يك طرف به علـت شكـست غمبـار حركـت     ، در حاليكه قضيه تماما برعكس مي باشد صادق هدايت    
دچار ناراحتي بزرگي شد و از طرف ديگر به دليل عدم حمايـت شـوروي هـا و             ،  ملي مترقيانه آذربايجان  

 ايـن برهـه     ضربه عقيدتي روحي سختي را متحمل گرديد و در واقع در          ،  بويژه حزب توده از اين حركت     
حزب توده ايران با خيانتي غيرمتعارف نه تنها بر عليه پيشه وري و حركت آذربايجان بوده است در عـين             

و بدين سبب صـادق هـدايت       ،  حال با كمك به رژيم پهلوي زمينه كشتار مردم آذربايجان را فراهم نمود            
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از خيانتهاي بي حد و حصر      با گرايشي نوپا نسبت به جنبش چپ ايران دچار اضمحلال فكري گرديده و              
هر چنـد او بـا مـسافرت        ،  به مرحله ديگر فكري خود كه همانا ياس و نوميدي تمام عيار بود وارد گرديد              

به خارج از كشور قصد فرار از از چنگال اين سرنوشت شوم داشت ولي چيدمان حوادث به نحوي انجام         
  .نموديافت كه راههاي فرار را از او گرفت و او را در خود غرق 

  . نامه صادق هدايت به دوستش شهيد نورائي به طور عيان گفته هاي فوق را آشكار مي سازد
مـن از   ) : ...1325 مهـر    25،  پنجـشنبه ( 46 اكتبر   17،  تهران،  11 يد نورائ يت به حسن شه   ينامه صادق هدا  «

» تـوده « از سـكوت     خوانم اما   ام و اصلاً روزنامه هم نمي       راستش خسته شده  . آورم  اوضاع هيچ سر در نمي    
نهضت آذربايجان به هر جور و با هر قوه و به دسـت هـر كـس درسـت شـده اقـلاً                       . كنم  بيشتر تعجب مي  

دانـم گردنـه    خورد اما نمي  اند به درد باقي مملكت مي       نهضت پيشرو است و اصلاحاتي كه در آنجا كرده        
لاح و چـه كـاري را از پـيش    گيران و دزدان معروف كه عدة زيادي از مردم را به كشتن دادنـد چـه اص ـ          

   مملكتي كه به جز مسئوليتش هيچ چيز ديگرش نصيب مـا           ! خواهد بشود   ك هرچه مي  خواهند برد؟ به در
  .»امضا، زياده قربانت... نشده

ايها در تبليغات خود با حمايت ضمني از صادق هدايت تلاش مي كنند اين قـسمت   از طرف ديگر توده -
 سـال قبـل از      3-2را مطـرح نكـرده عمومـا بـه دوره           ) 1325بعـد از    (يت  از عقايد و گفته هاي صادق هدا      

پهبد رزم آرا نـسبت بـه       س ـ اشاره مي كنند كه صادق هدايت كمكهاي حمـايتي بـويژه در نـزد                1325سال
  .توده ايهاي دستگير شده توسط حكومت شاه داشته است

  تغيير نگرش هدايت از انسانگرايِ چپ به لمپنيسم ادبي فارسي 
دايت هرچند با نوشتن حاجي آقا، تغيير نگرش عمده اي را در جهـان بينـي خـود بوجـود آورد                     صادق ه 

ولــي بــا اتمــام جنــگ جهــاني دوم و پيــروزي مجــدد ديكتــاتوري پهلــوي و بــا ســركوب شــدن جنــبش  
آزاديخواهي آذربايجان، عمر تغيير نگرش او نيز به پايان رسيد و اين دفعه او بـه ورطـه كامـل نئهييليـسم                      

 نمود و مي توان گفت نوشته هاي نه تنها بازگشتي به باستانگرايي او بود در عين حال يك عارضه     سقوط
بسيار بدتر لجام گسيخته بر تفكر او اضافه گرديد و آن شكوفايي لمپنيسم ادبـي در نوشـته هـاي او بـود،                       

 فارسـي مـي   مي توان گفت توپ مرواري مصداق تمام عيار يك نوشتار با شكل و شماي لمپنيـسم ادبـي               
  .  نوشته شد1326 كه در سال باشد

  .نمايش چند جمله اول داستان براي نشان دادن چنين شيوه ي ادبي هدايت كافي خواهد بود
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  صادق هدايت به عنوان يك هويت گمكرده 
مطالب فوق گوياي اين موضوع مي باشد كه صادق هدايت انساني چندلايه محسوب مـي شـود و مـي                    -

امكـان  ،  ولي عليرغم وجود چنين خصوصياتي در او      . ه هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد      تواند از جنب  
به ،  ايران وجود نداردهدفاع از او به عنوان يك فرد الگو براي جوانان چه در آذربايجان و چه در محدود  

حتـي   فـرو رفتـه اسـت كـه           و حتـي لمپنيـسم     عبارت ديگر نوشته هاي او چنـان در مـنجلاب نژادپرسـتانه           
تغييرات فكـري او در جهـت طرفـداري از حركـت ملـي آذربايجـان و تقبـيح تـوده ايهـا و شـورويها در            

نمي تواند توجيهي براي تبليغ خواندن آثار او توسط جوانان باشد و در مجموع              ،  خيانتشان به اين حركت   
انه او بـويژه در     همچنين تفكرات روشـنگر   ،   به خواننده نخواهد داد    گيتصويري جز نژادپرستي و بيهوده      

جزيـره دكتـر مـورو و اطاعـت     «در تشبيه دولت رضاشاه پهلوي بـه   ،  اشك تمساح «مقالاتي كوچك مثل    
وه بـر اينكـه خـود       عـلا ،  »كوركورانه حيوانات وحشي مورد جراحي قرار گرفته براي ايجاد مدينه فاضـله           

او » ران باسـتان  ي ـ ا يستينيم شوو سيوناليناس«نمي تواند گذشته آلوده به      چنان ارزشمند نيستند در عين حال       
 قلـم و انـرژي او در جهـت       ورد اي كـاش     آ مـي    د و فقـط ايـن افـسوس را در انـسان بوجـو             .را پاك كند  
يند ولي باستانگرايي كـور   و انساندوستي كار مي كرد مطمئنا او مي توانست آثار بزرگي بيافر   انسانگرايي
  . بگذاردگ به جرگه اديبان بزرميدان نداد او قدم و جعل گرايي و حديثگرايي فارسگرا

از منظر تاريخي صادق هدايت نمود عيني يك انسان توركِ فارسيزه شده اي است كه فرهنگ خـود را                   
گم كرده و به دنبال هويتي افسانه اي و خيالي مي گردد بلكه در زير سايه آن بتواند هويت از دست رفته                    

   .خود را باز يابد
ار يشـهر نوشته هاي آقايان ، صادق هدايت از جمله بوف كور و حاجي آقا       كتابهاي  : ماخذ مورد استفاده  (

 مطالب بي بـي سـي در مـورد          ،فريد مرشيدي ،  مظاهري  محمدمجيد عميدي ،  محمدرضا سرشار ،  زرشناس
، جويـا بلونـدل سـعد      نوشـته    عرب ستيزي در ادبيـات معاصـر ايـران        كتاب  ،  سايت قيرميز ،  صادق هدايت 

  .) رمانها و آثار صادق هدايتويكي پديا و برداشت خودم از
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  عبدالحسين زرين كوب-3-2-2
سرگذشت حوادث و   حاوي  » 1330،  دو قرن سكوت  «با نام   داراي كتابي   » كوب  عبدالحسين زرين «دكتر  

   .اوضاع تاريخي ايران در دو قرن اول اسلام است
بيـان  ينگونه بد، د شدهدليل خاموشي گزيدن زبان فارسي در مقابل زبان عربي در دوران يا      ،  كتابدر اين   

بـا  . شد و لطف و ظرافتي نداشـت        زبان مردم نيمه وحشي محسوب مي     ،  زبان تازي پيش از آن    «: مي شود   
زبـان پهلـوي در برابـر آن فرومانـد و بـه             ،  وقتي بانگ قرآن و اذان در فضاي ملك ايران پيچيد         ،  اين همه 

بـود و ايـن     » پيام تازه «سادگي و عظمت    ،  آورد زبان ايرانيان را بند      ،آنچه در اين حادثه    .خاموشي گراييد 
. قرآن بود كه سخنوران عرب را از اعجاز بيان و عمق معناي خـويش بـه سـكوت افكنـده بـود                     ،  پيام تازه 

در ايران نيـز زبـان سـخنوران را فـرو بنـدد و خردهـا را بـه                   ،  انگيز تازه   پس چه عجب كه اين پيام شگفت      
ها كه دين را به طيـب خـاطر خـويش پذيرفتـه بودنـد              آن،  رانيانحقيقت اين است كه از اي     . حيرت اندازد 

سـاخت   خـود مـي   ها را محو و بـي  چنان آن، يافتند حدي كه در اين دين مسلماني تازه مي       شور و شوق بي   
  » .آوردند گويي وقت خويش به تلف نمي كه به شاعري و سخن

، انـد   بارتي خاموشي زبان فارسـي شـده      كنند كه اعراب عامل سكوت يا به ع         اما پس از آن ايشان ادعا مي      
شايد بـراي آنكـه   ، آيد اين است كه عربان هم از آغاز حال آنچه از تأمل بر تاريخ بر مي     «: ايشان معتقدند 

ي تيـزي در دسـت         در امـان بماننـد و آن را همـواره چـون حربـه              )منظور فارسـها  ( از آسيب زبان ايرانيان   
بـه همـين    .....از ميان ببرند  ،   را !هاي رايج در ايران     ها و لهجه    باندر صدد برآمدند ز   ،  مغلوبان خويش نبينند  

هـا سـخت بـه     خانـه برخوردنـد بـا آن    به خط و زبان و كتـاب و كتـاب  ، سبب هرجا كه در شهرهاي ايران  
ايـن نكتـه    ،  ي ديگري كه عرب براي مبارزه با زبان و خط ايران داشـت              شايد بهانه .... !مخالفت برخاستند 
  » .شمرد ان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن ميبود كه خط و زب

اولا بايد توجه كـرد كـه منظـور زريـن كـوب از زبـان ايرانـي همـان فارسـي اسـت و ايـشان مثـل بقيـه                     -
  باستانگرايان فارس فكر ميكنند زبان و علم فارسها در آن زمان پيشرفته تر از امروز بوده است 

ميكند و در واقـع نميخواهـد اشـاره كنـد اينـست كـه طبـق           مطلبي را كه آقاي زرين كوب به آن اشاره ن         
آيـا بعـد از يـك قـرن تـلاش دانـشمندان       ، كدام سند فارسها چيزي به نام كتاب و كتابت مي شناخته انـد    

 نتوانسته اند يك بيت شعر فارسي متعلق به دوران قبل از اسلام و حتي قـرو               ،  نژادپرست پهلوي و خميني   
آيا امثال زرين كوب مي توانند حتي نام يك نفر عالم و دانـشمند فـارس                ،  ند؟اوليه بعد از اسلام ارائه ده     

قبل از اسلام را معرفي نمايند و از ايشان يك بـرگ حـاوي مطالـب علمـي و داسـتاني و حتـي حرفهـاي                          
  بيهوده و ياوه به زبان فارسي را ارائه دهند؟
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 و غيرمذهبي عادت دارند و البته ايـن         پانفارسها اعم از مذهبي   ،  بديهي است كه چنين چيزي امكان ندارد      
همانگونـه كـه يـك      ،  توانايي را دارند دروغي را چنان تبليغ نمايند كه گويا شبهه اي در وجود آن ندارد               

 سال قبل پوسيده پيدا كنند ويا كورشي را كه          1000فردوسي را كه     روز در صحرا مي گردند و جاي قبر       
 بصورت صحيح و سـالم در وسـط كـوير پيداكننـد و               كشته شده   خانم در نزديك ارس بدست تومروس    

خ گذشته را از نو بسازند و حديث جعل كنند ويا حتي در دوران معاصـر    يبرايش قبر درست كنند ويا تار     
حديث جديد كشف كنند و امثال احمد مجتهـدي حـديث جديـد زبـان جهنميـان را اختـراع كننـد ويـا                        

 ويـا كتيبـه هـاي بيـستون را          سب علـم را ايجـاد نماينـد       حديث جديد سفر پارسيان به ستاره ثريا بـراي ك ـ         
  .يكدفعه از يك عدد به بيست كتيبه برسانند

  
   »ميزا آقاخان كرماني«-3-2-3

هـا    و بـسياري از معاصـران آن       ) شمـسي  1275- بردسير كرمـان     1232 ( مثل ميرزا آقاخان كرماني    يافراد
را مـسئول از ميـان   » ب باديه نـشين وحـشي   عر« و   ،تصوير با شكوهي از تمدن هخامنشي و ساساني ترسيم        

  .رفتن آن تمدن با عظمت معرفي كردند
. تحميل شـده اسـت    » نجيب آريايي «ها بر ملت      انگارد كه توسط سامي      اسلام را ديني بيگانه مي     »كرماني«

انـد كـه   »هاي وحـشي  چادر نشيناني صحرا گرد و عرب     ،  ملتي پا برهنه و سوسمار خور     «ها    از نظر او سامي   
  » .وليت نابودي تمدن كهن ايران را به دوش دارندمسئ

موضـوع و  بـا تـسلط روشـنفكران فارسـگراي فراماسـونر      ، از زمان مشروطه تا اوايل دوران رژيـم پهلـوي    
 و بزرگنمـايي    مجـرم شـماري قاجاريـه     بـا   ،  هاي تاريخي و ادبيات     رمان،  شعر،  ها  محتواي مقالات روزنامه  

تحسين زرتشت و بزرگ انگـاري تمـدن ايـران پـيش از اسـلام              به   ،ماندگي اجتماعي   عقبي و   فساد دولت 
كـه كرمـاني آن را بـه كـار          » عـرب باديـه نـشين وحـشي       «ي    از آن پس كليـشه    «. اهميت زيادي مي دادند   

  » .شمار تكرار شده است در فرهنگ معاصر ايران به دفعات بي، برد مي
  
  فتحعلي آخوندزاده-3-2-4

ي نوشتند و از اين نظـر       تورك مطالب زيادي به زبان      ) شمسي 1257- شكي 1191 (افرادي مثل آخوندزاده  
هخامنـشي و ساسـاني     بـا شـكوهي ازتمـدن     خيـالي  تـصوير ،   مثل ديگر پانفارسـها    آنهاشايان تقديرند ولي    

و توركهـا   ،  را مسئول از ميان رفتن آن تمدن با عظمت معرفي كردنـد           » عرب باديه نشين وحشي   «ترسيم و 
   .مي دانستندرا مانع پيشرفت ايران 
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  صادق چوبك-3-2-5
وي از جمله نويسندگان معاصري است كـه توانـسته          .  در بوشهر است   1294متولد سال   ،  »صادق چوبك «

سـازد و ايـن مطلـب در نـوع انتخـاب             اش را در آثـارش بـه خـوبي نمايـان          اثر محيط جغرافيايي زنـدگي    
از جمله آثـار مطـرح و معـروف وي          . هايش به خوبي مشهود است    پردازيشخصيت ها و مضامين داستان 

و ) 1345(سـنگ صـبور   ،  )1324(بعـدازظهر آخـر پـاييز     ،  )1324(مسيو اليـاس  ،  )1342(توان به تنگسير  مي
  .اشاره كرد) 1343(چراغ آخر 

ي جنوب ايران رشد و نمو يافته و خود از اهـالي آن منـاطق اسـت و بـالطبع آن     چوبك با اينكه در منطقه  
هــاي او داســتان هــاي اصــليشخــصيت بــاطي ديرينــه دارنــد ولــي مــضامين ومنــاطق نيــز بــا اعــراب ارت

هـا شـده    آن اي مختـصر بـه    اشـاره  اند و اعراب در آثار او حضور ندارند و در اندك مـواردي            عرب غير
، يكي از آثاري كه چوبك در آن گريزي به عرب ستيزي و در بطن آن اسـلام سـتيزي زده اسـت               . است

ــرده  »چــراغ آخــر«. چــراغ آخــر اســت  ــرار   داســتان ســيدي نقــال اســت كــه از راه پ خــواني مــذهبي ام
ي مقابـل سـيد اسـت و از    كند و در طرف ديگر داستان جـواني بـه نـام جـواد اسـت كـه نقطـه                  مي معاش
آدمـي جانمـاز آب كـش و پـست          ،  دهـد مـي  تصويري كه چوبك از سيد    « .آيداصلاً خوشش نمي   سيد

   »افه و دشمن غرور ملي ايراناست؛ و تصويرش از اسلام ديني بر اساس خر
در ايـن داسـتان معلمـي       . باشد» بعدازظهر آخر پاييز  «ترين داستان كوتاه او نسبت به اسلام        شايد انتقادي و  

توانـد بـر درس تمركـز    نمـي  ولي پسر كوچكي به نام اصغر    ،  آموزدمي هابچه در كلاس نماز خواندن به    
  » .به او تجاوز كرده است، شاگرد نانوا،  كه مش رسولاندازدمي و سجده او را به ياد وقتي.... كند

وي ،  نظـران صاحب باشد كه بنا بر اعتقاد    او مي » سنگ صبور «،  ترين و شايد بهترين رمان چوبك     معروف
در قـسمتي از داسـتان احمـد آقـا شخـصيت            . در اين اثر بسيار به سبك ناتوراليستي نزديـك شـده اسـت            

حكايتي از يك معاشقه را كـه       ،  ستان جهان سلطان و گوهر را بنويسد      خواهد دا مي ي داستان كه  نويسنده
  .كندنقل مي، يك عرب زبان خوانده است، در داستان

ي عرب با زبان فصيح عربي داستان مردي نوبي و تشنه به خـون و معـشوق فاسـد                   در اينجا يك نويسنده   «
بـدين ترتيـب   . دهـد مـي   دورويـي فساد اخلاقـي و ، هايش بوي ولع به خون   نويسد ونوشته مي يش را  يمن

در حالي كه توجه نويـسنده بـه موضـوع اخـتلاط            ،  شوندمي اعراب مردمي تشنه به خون و رياكار معرفي       
  ».نژادي بين يك سامي و يك سياه نوبي معطوف است

مقـصود خـود را اجـرا       ،  در حقيقت وي به طور بسيار ظريف و طي مطـرح كـردن يـك موضـوع فرعـي                  
، اي زشــت از اعــراب و در حقيقــت اســلام اســت    چهــره ه نــشان دادنكنــد و بــه هــدفش كـ ـ  مــي
» .بينـد مـي  گري به خصوص نسبت به زنان     چوبك اسلام را به عنوان دست آويزي براي ستم        « .رساندمي
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حق مطلـق مـرد بـراي طـلاق دادن زن و ازدواج موقـت را محكـوم                  ،  سنت چندزني » سنگ صبور «او در   
   ...داندمي را به دليل آوردن اسلام به اين سرزمين مقصرها عرب چوبك اسلام را و. كندمي

سـنگ  «او در كتـاب     . ديدگاه هاي ناسيوناليستي صادق چوبك تنها تا حدودي با صادق هدايت متفاوتند           
، عـرب هـاي مـسلمان     : مـي انـدازد   » تـاريخ «بي ريشه گي و از خود بيگانگي ايرانيان را به گـردن             » صبور

ايراني ها چه بـه صـورت   ، و نتيجتا.  كرده و آلترناتيو بهتري به جايش نياوردند   تمدن عظيم ايراني را نابود    
تا به امروز رنج ، هنر و تاريخ اصيل و واقعي خويش، به دليل جدا شدن از فرهنگ  ،  فردي و چه اجتماعي   

، چوبـك . انـد   هايي نژادپرست و ضد عرب      چوبك نيز آدم  » سنگ صبور «كاراكترهاي كتاب . كشيده اند 
از دسـت  » مـن ايرانـي  «زشت و خشن وانمود كرده در حـالي كـه   ، ها را موجوداتي رياكار     هندي عربها و 

شكست خورده و فاسد گشته است چـرا كـه چوبـك رواج اسـلام          ) از طريق دين اسلام   (رياكاري عربها   
  .پندارد ابزاري براي سركوب و خفقان مي، شيعي در ايران را به مثابه

   
  )1376 اصفهان، 1270(محمدعلي جمالزاده -3-2-6

مـي تواننـد بـه      ،  در اين بخش به ذكر جمله اي از جويا بلوندل سعد اكتفا مي شود و راغبان مطالب بيشتر                 
  .اصل كتاب او مراجعه نمايند

پارس و ايراني يكـي اسـت و عـرب و فرانـسوي و آذربايجـاني                ،  جمالزاده» فارسي شكر استِ  «در كتاب   
به عنوان بخشي اصلي هويت ملـي ايرانـي احتـرام           ) البته از نوع اماميه   (لام  با اينحال جمالزاده به اس    ،  بيگانه

جمـالزاده بـه   ،  مي گذارد عقب ماندگي اسلام را سرزنش و غرب را به عنـوان بيگانـه محكـوم مـي كنـد                    
  ...خرافات مذهبي و عقب ماندگي مي پردازد، عرب بيگانه

  
   نادر نادرپور-3-2-7

 برابر ارزش ها و فرهنگ واقعي ايراني قرار مـي دهـد و آن را محكـوم                  عرب و اسلام را در    ،  نادرنادرپور
وحشي و غير انسان و مرتبط با تصاوير خون و ماه معرفي ميكند             ،  او اعراب را مردمي سيه چرده     . مي كند 

، و مرتبط با آتش زرتشت    (!!) و در برابر آن فرديت ايراني را قرار مي دهد كه خالق تمدن روشنگر ايران              
  .و نوروز استخورشيد 
در دل    -آموزش رايگان و اجباري فارسي را بر تمام مـردم ايـران             « : در خطاب به حاكمان ايران    ،  نادرپور

فريبان و يا بيگانه پرستاني كه بـا تأكيـد بـر تعلـيم      ـ تعميم دهد و از جنجال عوام      شهرها و در بطن روستاها    
ي اين زبـان مـشترك و فرهنـگ تمـام اقـوام       شهتيشه بر ري،  هاي بومي   هاي قومي و يا تقويت گويش       زبان
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ي جغرافيـايي     هـا در محـدوده      هـا و گـويش      آنكـه مـانع فراگـرفتن آن زبـان          نهراسد و بـي   ،  زنند  ايراني مي 
  .»حتي يك روز هم از كوشيدن در راه رواج و رونق زبان فارسي باز نماند، متكلمانشان گردد

هـاي    اساسـا ضـد فرهنـگ و ارزش       ،  پديـده هـايي بيگانـه     نادرپور عربها و اسلام را به عنوان موجودات و          
همان تصويري از عربهـا را بـه مـا نـشان ميدهـد كـه در آثـار صـادق                     » اينجا و آنجا  «كتاب  . ايراني ميداند 

و مهاجمـاني بيگانـه انـد كـه تمـدن برتـر         ،  موجوداتي وحشي و درنده خـو     : هدايت و مهدي اخوان ثالث    
مـن  «ـ خـون و مـاه ـ    ،   هنگام به شعر درآوردن پديـده هـايي غيرمنطقـي   نادرپور به. ايراني را نابود كردند

، در نقـش هـاي آتـش زرتـشت        ،  را» مـن ايرانـي   «درنده خو و ضد بشر نقش ميكنـد و          ،  را تاريك » عرب
  .به شعر در مي آورد، به عنوان خالق يك تمدن روشنفكرانه، آفتاب و بهار

 اسـلامي در ايـران را بـا پيـروزي اعـراب مـسلمان بـر                 نادرپور استقرار جمهوري  » اينجا و آنجا  «در كتاب   
دنبالـه و نتيجـه منطقـي و        ،  امپراطوري ساسـاني مقايـسه كـرده و نتيجـه ميگيـرد كـه اوضـاع امـروزين مـا                   

از ديـدگاه   . ايرانـي بـه دسـت عربهـاي بيـسواد و خـشن اسـت              » بهتـر «گزيرناپذير شكست تمدن مقتدر و      
دون «و نتيجتا   ) و غيرايراني (به معناي عرب بوده     ،  وري اسلامي مسلمان دو آتشه و يا حامي جمه      ،  نادرپور

  .ضد اسلام و ضد عرب است، چوبك و اخوان، همچون هدايت، نادرپور نيز. است» شأن انسان بودن
  
  ابوالقاسم پاينده مترجم تاريخ طبري-3-2-10

ه موضوع آذربايجان مترجمين فارس دست كمي از نويسندگان روشنفكر اين قوم ندارند آنها هر زماني ب        
  .و تورك برخورد مي كنند به هر نوع تحريف و تلبيس دست مي زنند

مترجمين پانفارس به اختيار خود در ترجمه هايشان هر نوع حذف و اضافه را مجاز ميدانند و ترجمـه هـا                     
ترجمـه  را به نحوي تنظيم مي كنند عملا معاني مخالف با محتواي متن اصلي ارائه مي گردد نمونه اي از                    

  .ابواللقاسم پاينده كه در كتاب صمد باياتلي آمده ارائه مي گردد
وفـي هـذه الـسنه غـزا الجـراح بـن عبـداالله           «: متن عربي جمله اي در كتاب تاريخ طبري بدينگونـه اسـت             

تـاريخ  (» رك فتح علـي يديـه بلنجـرم و هـزم التـرك     الحكمي و هو امير علي ارمينيه و آذربجان ارض التُ      
  ).1879ليدين ، مطبعه بريل،  الامم و الملوكتاريخ، طبري

  : در حاليكه آقاي ابوالقاسم پاينده مترجم فارسي تاريخ طبري اين جمله را به شكل زير ترجمه نمود
جراح بـن عبـداالله حكمـي كـه اميـر ارمنيـه و آذربيجـان بـود بـه غـزاي                      )  هجري 104سال  (در اين سال    «

، 9طبـري جلـد  (» ان را هزيمـت كـرد  تورك ـگـشوده شـد و   ان رفت كه بلنجر به دست وي        توركسرزمين  
چـاپ سـال    ،  ابوالقاسـم پاينـده   : متـرجم ) ( مـيلادي  722سـال ) ( هجـري  104حوادث سـال    ،  4044صفحه  

1353.(  
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در ترجمه فارسـي آقـاي ابوالقاسـم        ،  »ركجان ارض التُ  ايآذرب«چنانچه در متن عربي ديده ميشود عبارت        
ز يك طرف نشاندهنده اين است كه در زمان صدر اسـلام نيـز              اين عبارت ا  ،  پاينده حذف گرديده است   

و از طرف ديگر نشان مي دهد كه مترجمين       ،  ان محسوب ميشده است   توركسرزمين و ارض    ،  آذربايجان
بـا  ،  فارس كه در مكتب پهلوي و باطنيه مجوسي تربيت يافته از صداقت و امانتـداري بهـره اي نبـرده انـد                     

كه در استفاده از منابع تاريخي فارسي دقـت زيـادي لازم   ، يز ضرورت داردقيد اين مطلب ن ،  توجه به اين  
  . ميباشد چونكه ترجمه ها ميتواند بصورت متبحرانه تغيير يابند

 زبـان ولـي    تـورك چنين تحريفي را مي توان در ترجمه افرادي مثل كسروي و جعفر شعار كه بـه ظـاهر                   
م گرفتار آمده و به سخنگوي آنها تبديل شده اند مي           بدليل مشكلات مالي و رواني در دامان پان فارسيس        

  .عين همين تحريف هارا در ترجمه كتاب آذربايجان و عباس ميرزا نيز شاهد هستيم .توان ديد
  
   عارف قزويني-3-2-11

  زبان تورك براي از قفا كشيدن است، صلاح مملكت پاي اين زبان بريدن است، 
  است، دو اسبه با زبان فارسي از ارس پريدن 

  .نسيم صبحدم برخيز، بگو به مردم تبريز، كه نيست خلوت زرتشت، جاي صحبت چنگيز
  .دشت مغان دارم، من از خون لاله گون كوه ارس    ، رك كز تاريخ خونينشوبكن ترَك زبان ت

  .مكن منعم كه از جان دشمني با اين زبان دارم  ، برغم آنكه با مليت ما دشمن است اي دوست
  .دزد را من دوست تر زين مهمان دارم، بخواهي  ، ين ناخوانده مهمان را از اين منزلتو بايد عذر ا

  .براي قطعش از تيغ زبان خوش امتخان دارم      ، ر او رابب، زباني كو ندارد جز زيانكاري
  .برادركشتگي با دوره چنگيزيان دارم      ، رها كن يادگار دوره ننگين چنگيزي
  .رك و تازي اين نشان دارموكه گويي از زبان ت  ،  از اين بهترتو گر كور وكرولال وخمش باشي

  
  مهدي اخوان ثالث -3-2-12

او همچون صادق هدايت، عربهاي مسلمان مهاجم را مسئول نـابودي هويـت واقعـي فرهنگـي ايرانـي هـا           
آخـر  «در كتـاب : دانسته و هوادار بازگـشت بـه گذشـته پرافتخـار فرهنگـي زرتـشتي ماقبـل اسـلام اسـت                   

، انقراض فرهنگ زرتشتي ايرانيان در پي سرنگوني امپراطوري ساساني، و غلبه اسلام بـر ايـران،                 »امهشاهن
ايران قبل از اسلام    » عصر طلايي «را علت سقوط ارزشهاي ايراني دانسته و تنها راه رهايي را، بازگشت به              

دروغين، تاريـك   » منِ عرب «اصيل را پاك، باهوش و زيبا پنداشته كه توسط        » منِ ايراني «اخوان،  . ميداند
 »ميـراث اجـداد آريـايي خودمـان       «را بر   » منِ عرب و اسلامي و سامي     «اخوان نفوذ . و شيطاني گشته است   
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نكوهش كرده و بدينسان، با صادق هدايت همصدا ميشود كه ايرانـي هـا و عربهـا اساسـا دو نـژاد كـاملا                        
  . دست يكي آريايي و برتر، ديگري سامي و زير: متفاوت و نابرابرند

  
  ملك الشعراي بهار -3-2-13
گويند در سـه سـال ابتـدائي زبـان رسـمي         مي.... يتوركهاي محلي و تدريس زبان        آمديم بر سر لهجه   ...«

گويـان خـود آذربايجـان را بـه           ايكاش مردم آذربايجان لااقل زبان تاتارهاي قفقاز يا فارس        . ي باشد تورك
كـه يـك لهجـه قـديمي        » آذري«كرديم كه زبـان       ا راضي مي  نمودند و ما خود ر      عنوان زبان ملي احيا مي    

توانيم راضي شـويم كـه آقايـان          اما به كدام دلخوشي مي     .شود  است دوباره بدست فرزندان خود احيا مي      
  نهند؟ زبان تحميلي فاتحان تاتار را به زبان اجداد و نياكان ما رجحان مي

گيـر و آنهمـه كتابهـاي مفيـد و مفـاخر              ادبيـات عـالم   ايد كه دامنه زبان وسيع دري با آنهمه           آيا فكر كرده  
كنند و استعدادهاي عجيب و غريبي    تاريخي كه فعلا نيز هموطنان شما در همه ايران به آن زبان تكلم مي             

يـد  يچه عجب دارد كه بايد در پـي زبـاني برآ         ،  كند  در خور آذربايجان از اين زبان ادبي بروز كرده و مي          
  !پرود  دارد و نه بزرگاني در علم و ادب پرورده نه امروز ميكه نه سابقه ادبيات جهاني

  زبان، آيا بهتر نيست كه اين يك زبان، اگر شما را مخير كنند كه تنها در دنيا يك زبان را اختيار كنند
زبـان فرهنـگ بـزرگ جهـاني دارد و كتـب زيـادي در آن تـاليف شـده و بـا دانـستن آن                          ،   فارسي باشد 

  »...با برادران ايراني خود زندگي كرد و از جاه و ثروت آن كشور بهره مند گرديدتوانيد در مملكتي  مي
بـا تحقيـر زبـان تـوركي بـه صـورت آگاهانـه و حمـلات مـستمر بـه آن           اين اشخاص با تفكر پانفارسـي،   

  .جان زبان خود را فراموش كنندين برود و ملت آذرباين زبان از بيخواستند ا يم
  
  رعدي آذرخشي-3-2-14
  .گيرودار سينه دراين ركيوزنند از بهرت مي    ،  تن گمراه فرصت جو در آذربايجانچند«

  .جمله در بيگانه پروردن شده پروردگار     ، ي خصم جان پارسيتوركاز پي ترويج 
  .پس اسمي شدن رسمي شود در آن ديار      ، ركي بجاي فارسيوها ورزند تا ت حيله

  .طرارضركي كنند از او رو به شعر نازل تز      ، ناتوان در پارسي از گفتن شعري بلند
  .بومي از بيگانه شومي چرا گردد فگار؟     ، پارسي بومي بود، ي ار ره كرد در آنتورك

  .زار گو يكي خر زهره هم رويد ميان لاله    ، ركي را بزورومن نگويم بايد از آن راند ت
  .غبتي بر زهر مارشهد نوشان را نباشد ر  ، ركي نارواستو تفضيل ت»ريد«گويم بر ليك
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   احمد شاملو-3-2-15
  )نوشته شده توسط رضا براهني(

شاملو در شعري رسما از داشتن نام احمد، و نام خانوادگي شاملو ابراز نفـرت مـي كنـد، چـرا كـه اولـي                         
ي، و دكتر جلال متيني كه مخالف احمد شاملو هم هست چنان شوونيـسمي از               تورك عربي است و دومي   
ي بزرگان آذربايجان را خائن به ايران مي داند، و هرگـز يـادم نمـي رود كـه       كه همه خود نشان مي دهد     

نادر نادرپور، وقتي كه در برابر منطق ادبي درمانده بود، رسما در مجله ي فردوسي، چهل سال پـيش، در                    
 خواند كه در آن زمان حتي داد نويـسندگان خـارج از كـشور، بـه               » درخت عرعر «مقاله اي عليه من، مرا      

  ! گمانم محمد عاصمي درآمد كه اين حس نژادپرستي تا كي بايد ادامه يابد
  من بامدادم 

  ام عربي است  نام كوچك
  يتوركام  ايي  نام قبيله

  .ام پارسي ه كني
  ) صله  مدايح بي-احمد شاملو. (ام شرمسار تاريخ است نام قبيله

  
  كشاورزي، ي علانور، شفا، انصاري، مشيري، دشتي: خداناباوران فارس-3-2-16

اين قسمت را در راستاي تكميل تفكرات نويسندگان فارس بـا اسـتفاده از مطالـب ارسـلان تـورانلي مـي          
  .نويسم براي جزئيات بيشتر مي توان به كتاب ايشان مراجعه نمود

  : به دين اسلام و تشيععلي دشتي و بهرام مشيرينگاه افرادي مثل -
آقاي دشتي تفسيرهاي   . مي باشد ) سال23(كتاب  ،  ورد مذهب شاخص ترين كتاب آقاي علي دشتي در م       

  . سطحي در رد قران دارد و عموما معني آيه هارا بصورت عميق متوجه نشده است
 بصورت كتك زدن زنـان معنـي نمـوده و قـران را در               )واضْربِوهنَّ( نساء قران را     34به عنوان مثال او آيه      

در حاليكه اين كلمه قراني با توجه با آيات مشابه بـه عنـوان مثـال    خشن و نادرست ميداند    ،  ارتباط با زنان  
نـساء نيـز بـه    34معني ميدهد لذا بايـد آيـه   » سفر رفتن«به ) : الارض ضربوا في (56عمران آيه  آلدر سوره  

  : شكل زير معني گردد
ضَه              : 34/ 4نساء  « ا فـَضَّلَ اللـّه بعـ ساء بمِـ والِهِم             الرِّجالُ قَوامونَ علَـى النِّـ ا أنَفَقـُواْ مـِنْ أمَـ ضٍ وبمِـ م علـَى بعـ

رُوهنَّ فـِي                      فَالصالِحات قَانتِاَت حافِظاَت لِّلْغيَبِ بمِا حفـِظَ اللـّه واللاَّتـِي تَخـَافُونَ نـُشُوزهنَّ فَعِظـُوهنَّ واهجـ
    :ليَهِنَّ سبيِلاً إِنَّ اللّه كَانَ عليِا كبَيِرًاالمْضَاجِعِ واضْربِوهنَّ فإَِنْ أطََعنكَُم فلاََ تبَغُواْ ع



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 264

بطوريكه خداوند بعـضيها را نـسبت بـه بعـضي ديگـر توانمنـدتر               ،  مردان نگهدارنده اي براي زنان هستند     «
و هماننـد خداونـد     ،  زنان صالح قابل احترامند   ،  مردان از اموال خود به وفور هزينه مي نمايند        ،  كرده است 

زناني را كه از صداقت  ،  ت مي كند چيزهايي را كه بايد محافظت شوند حفظ مي كنند           كه آنها را محافظ   
نهايتا آنهـا را  ، سپس در رختشان تنهايشان بگذاريد ،  آنها خوف پيدا مي كنيد ابتدا آنها را نصيحت نماييد         

ي انجام چنانچه برخورد آنها درست شد عليه آنها كار ديگر، )و جاي ديگري ببريد(از خانه بيرون كرده  
نسبت بـه   ،  علاوه بر دليل فوق در رابطه با عدم وجود خشونت در قران           » .خداوند بسيار رفيع است   ،  ندهيد
محمـد در هـيچ دوره اي از زنـدگي خـود نـسبت بـه زنـان خـود                    . ح،  اعمال خود پيغمبر مي باشـد     ،  زنان

  .اشدخشونت بكار نبرد و اين بهترين دليل نسبت به درك او از آيه فوق الذكر مي ب
در نظر گرفتـه و تفـسير       ) روز(را با عناد به معني      ) دوره( معني يوم عربي به معني       155در صفحه   همچنين  

اشتباهي را ارائه مي دهد و جالب است كه غلطهاي املايي و اشتباهات گرامري زبـان عربـي را بـه قـران                       
  .اشدو اين نهايت سطحي نگري آقاي دشتي و كم سوادي او مي ب!. وارد مي نمايد

از ، موضوع روشني كه در ارتباط با آقاي دشتي مي توان گفت مدح جانبدارنه ايـن شـخص ضـد ديـن                    -
مذهب شيعه امامي فارس در مقابله با مذاهب سني مي باشد او تلاش دارد مثل سردمداران مذهب امـامي                   

من تفسيرهاي غلط    ض 132او در صفحه    : اتهامهاي نارواي فاجره بودن را به زنان پيغمبر وارد كند         ،  فارس
حضرت عايشه را با عنوانهاي گستاخ و غيره معرفي مي كند كه از نويـسنده اي       ،  خود نيز ،  از آيات قراني  

كه ميخواهد فقط از قران چنين چيزي را ثابت كند عجيب مي باشد البته در مورد افراد ديگـر كـه مـورد                   
 تمام هم غم خود 162او در صفحه . اشدتوجه شيعه امامي فارس مي باشد برخورد او كاملا متفاوت مي ب    

علي داراي خصايص بسيار والا و عـالم بـوده ولـي            ،  را صرف ميكند تا ثابت كند در بين خلفاي راشدين         
عمر و ابوبكر آدمهاي كلك باز و حيله گر بودند و از علي چنان تعريف مي نمايد گويا آقـاي دشـتي از                      

در هر حال چنين برخورد آقـاي دشـتي بـا تفكـر ضـد               ،  دعلي را بيشتر دوست دار    ،  هر شيعه امامي فارس   
ريشه در ايجاد نفاق بين شيعه و سني داشته و سرتاسر نوشته هاي او پر از جملات نفرت انگيز عليه               ،  ديني

  . اعراب و تعريف و تمجيد از ساسانيان و ايرانيان يعني فارسهاي مجوسي مي باشد
 نيز كم و بـيش صـادق اسـت او           بهرام مشيري  و صحبتهاي    برخورد مغرضانه نسبت به اعراب در نوشته ها       

آقـاي مـشيري نيـز در       . نيز يوم عربي را با نهار عربي اشتباه مي گيرد و آيه ها را بـه راي تفـسير مـي كنـد                      
تمامي نوشته ها و صحبتهايش اعراب را مورد تحقير قرار داده و حكومت و فرهنگ مـنحط ساسـانيان را                    

سش كه چرا ساسـانيان هيچگونـه اثـر مكتـوب نداشـته و نتوانـسته انـد شـخص               او براي اين پر   ،  مي ستايد 
درك او نيـز از قـران صـوري و سـطحي بـوده و ديـن را                  ،  دانشمندي تربيت كنند هيچگونه جوابي ندارد     
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جعفـري  «در ايـن زمينـه نيـز كتـاب          . بيشتر با توجه به عملكرد مذهب شيعه اماميه فارس تفـسير مـي كنـد              
  . حاوي مطالب زيادي مي باشد» تمللري و آذربايجان اويانيش حركتيمذهبي نين ) عليچي(

، افرادي مثل آقاي مسعود انصاري و آقاي شجاع الدين شـفا كتابهـايي در تعريـف تمجيـد ايـران باسـتان                  
كتابهـاي آنهـا بـويژه     ،  محمـد نوشـته انـد     . ساسانيان و هخامنشيان و مذمت دين اسلام و پيغمبر بـزرگ ح           

اري بيشتر به آگهي هاي تبليغاتي شبيه است كه تعريف تمجيد ديكتاتورهاي منـسوب              كتابهاي آقاي انص  
به قوم فارس را هدف قرار داده و از آنها پيغمبرهايي از نوع مجوسي ساخته و به عـرش مـي بـرد و حتـي      

بـه عنـوان مثـال در كتـاب     ،  يا تحريف مي كند ويـا منكـر مـي شـود           ،  روايات بسيار روشن تاريخي را نيز     
كوروش يك زن بيشتر نگرفتـه و در امـور          « مي نويسد    161در صفحه   » وش بزرگ و محمد عبداالله    كور«

و سپس از عدالت و بزرگي كوروش و هخامنـشيان و      » خانوادگي يكي از وفادارترين مردان روزگار بود      
هرودوت در كتاب خود از زنان متعدد كوروش سخن مـي           ،  مورخ نامي يونان  . ساسانيان سخن مي گويد   

و ، يد و كوروش مثل مجوسيان زنان محرم خـانواده خـود را بزنـي مـي گرفـت و بزنـي گـرفتن خالـه         گو
در زمان او سنگسار كـردن زنـان رواج         . از موارد روشن تاريخ مي باشد     ،  كشتن شوهر او توسط كوروش    

ده و  داشته و بهره گيري جنسي از دختران و زنان مردم در مقابل بدهي هاي مالي آنهـا بـسيار مرسـوم بـو                      
نمونـه كـوچكي از ايـن رنجهـاي     » رنجهـاي بـشري   «مظالم زيادي در حق مردم روا مي شده است كتاب           

ولي جناب انصاري با علم غيبي كه از شيعه مجوسي به ارث گرفته قصد سـاختن  . بشري را نشان مي دهد  
از كتـاب   در مورد كوروشِ موردِ پرستشِ ايـن افـراد فقـط بـه مطالـب كوتـاهي                  . تاريخ جديدي را دارد   

  : اكتفا مي شود25صفحه » آقاي رضا مرادي غياث آبادي«نوشته » رنجهاي بشري«
كشور و تمدن مادها چنان به دست كورش نابود و غـارت شـدكه تقريبـا هـيچ يادمـاني از آن بـر جـاي                     «

ي تبـاه . و نه نشانه اي از هگمتانه و ديگر شـهرهاي بـزرگ           ،  نه اثري از خط و زبان و قوانين       . نمانده است 
ماد چنان گسترده بود كه امروز عده اي از پژوهشگران بر اين گمانند كه چيزي با نام تمـدن مـاد وجـود                       

  ».خارجي نداشته است
، افـراد ديگـري نيـز وجـود دارنـد كـه در زمـان شـاه                ،  در كنار طيف مذهبي و ضد مذهبي قـوم فـارس          -

ولا قسمت اعظم آنها مثل عباس      گرايشات چپي ويا گرايشات مذهبي مخالف با تفكر خميني داشتند معم          
به اصطلاح طرفدار دمكراسي شده اند البتـه بوروكراتهـاي          ،  زاده پس از مهاجرت به غرب      نوري،  ميلاني

زمان شاه اكثراً تحصيل كرده غرب بودند و هرچند آنها نيز به دمكراسـي از نـوع پهلـوي اعتقـاد داشـتند                       
، ز در كنار طرفـداري از دمكراسـي ويـژه خودشـان         ولي عملشان چيز ديگري را نشان ميداد؛ اين طيف ني         

آنها گاه گداري مطرح مي كننـد كـه شـاه           ،  تماما از سيستم به اصطلاح مدرن پهلوي جانبداري مي كنند         
مـدرن  ، هرچند بعضا رفتار غير دمكراتيك داشته ولي كليه سياستهاي اقتصادي و اجتماعي و نظـامي شـاه      
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يكوت اقتـصادي مـردم غيـر فـارس و ژنوسـايد زبـاني و ملـي آنهـا         و هيچ اشاره اي به نژادكشي و با     ،  بود
براي كل ايران كفايت نمـوده      ،  نميكنند و گويا دمكراسي ايجاد شده براي روشنفكران نژادپرست فارس         

و نيازي به دمكراسي اقشار ديگر جامعه نمي باشد علاوه بر اين طيف افرادي مثل گروه مجاهـدين خلـق                    
در درون خود نيز نتوانستند اصول      ،  وه بر غلطيدن به جبهه اتحاد با سلطنت طلبان        مي باشد كه آنها نيز علا     

اوليه دمكراسي را رعايت كنندو مثل ديگر اپوزيـسيون قـوم فـارس تمـام برنامـه هايـشان حـاوي مطالـب                  
  . ان آذربايجان مي باشدتوركنژادپرستانه ضد 

ا مطرح مي كند و كلمات را چنـان كنـار           تئوري تشيع صفوي و تشيع علوي ر      ،  افرادي مثل آقاي شريعتي   
هم مي چيند كه گويا تمامي خباثت از آن تشيع صفوي بوده و تشيع علوي كـه نـام جديـد بـراي تـشيعه                         

  .در اين زمينه در بخشي ديگر سخن مي رود. اماميه است پاك و پاكيزه بوده و ناجي بشريت است
  :مي نويسد) 9ص  (»تشيع و قدرت در ايران«آقاي بهزاد كشاورزي در كتاب 

در كـشور ايـران   »  مـيلادي 1500( هجـري    907مذهبي كه بنام شـيعه و بوسـيله شـيوخ صـفوي در سـال                «
بـا ايـن    . همانند دين اسلام بزور شمشير و بوسيله قواي غير ايراني در كشور مستقر گرديد             ،  رسميت يافت 

در ، يـان بـر ايـران چيـره شـدند     تفاوت كه مبشرين دين اسلام در قرن هفتم ميلادي بوسـيله لـشكريان تاز            
 كه اغلـب سـاكن آنـاتولي بودنـد     توركصورتيكه خاندان صفوي مذهب خويش را بوسيله قبايل بيگانه    

  .»در سرتاسر كشور استقرار دادند
صـفوي چنـين مطـرح مـي          اكثر روشنفكران فارس در ارتباط بـا شـيعه دوران         ،  با توجه به نمونه هاي فوق     

در جـواب   ،   اين سيستم مذهبي را بوجود آورده اند       تورك و طوايف قزلباش     كنند كه گويا آذربايجانيها   
بايد گفت كه اولا اين نوع مذهب و بويژه شيعه مجوسي خيلي زمانها قبـل از صـفويها پايـه ريـزي شـده                         

در دوره هـاي آل بويـه و   ، شيعه مجوسي توانستند در آن دوره حكومت آل بويـه را تـشكيل بدهنـد         ،  بود
ايـن  ، مذهب رسمي دولتي بوده اسـت و تحـت حمايـت همـين دولتهـا          ،  شيعه مجوسي ،  نزيديها و ديگرا  

مذهب تئوريزه شده و كتابهاي اصلي آنها توسط افرادي مثل كليني و ابي جعفر طوسي و بابويـه قمـي و                     
  . تهيه و تدوين گرديد، دهها تن ديگر

يـر اسـلامي و نادرسـت شـيعه         هرچنـد بعـضي از اعمـال غ       ،  در دوران صفويها با اشتباهات شـاه اسـماعيل        
ولـي  ، مجوسي از جمله سب و لعن و دشمن تراشي در دوره كوتاهي در بين بزرگان حاكميت نفوذ كرد                

 و قزلباشـان قـرار گرفـت و در ايـن            تـورك مورد اعتراض اقوام    ،  اين نوع تفسير از اسلام    ،  در همان زمان  
در اين راه حتي جان خود را نيـز         ،  ان آنها راستا صدمات زيادي به اين طوايف وارد شده و بسياري از سر           

 از حاكميـت شـده و نتيجتـا حكومـت صـفوي             تـورك و نهايتا سبب جدايي كامـل ملـت         ،  از دست داده  
  . توسط گروه بسيار كمي از عاصيان افغاني سرنگون شدند
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 با گفتن اين حرف مي خواهنـد بـراي شـيعه امـامي فـارس              ،  ابداع كنندگان و مبلغان تئوري تشيع صفوي      
  .ان را گناهكار معرفي كنندتوركبرائت ايجاد كرده و 

 اسماعيل نوري علا ويا بهزاد كـشاورزي ويـا حتـي      مثلموضوعي كه قابل اشاره است اينست كه افرادي         
شـجاع الـدين شـفا و بهـرام مـشيري هـا نـه تنهـا نمـي خواهنـد                     ،  مسعود انصاري ،  افرادي مثل علي دشتي   

توانايي درك آنها را ندارند چونكه آنها نيز ديـن و مـذهب را بـا چـشم                  واقعيتهاي تاريخي را ببينند بلكه      
بــا نگــاه مجوســيان ساســاني مــي نگرنــد و بــا تفكــر ، شــيعه امــامي فــارس و در واقــع بــه اينگونــه مــسائل

  .باستانگرايانه آريايي و مجوسي تنيده شده اند
  
  ريشه هاي شيعه اماميه از نظر روشنفكران فارس -3-2-17

 روشنفكر پانفارس تمام تلاشش اينست كه تشيع را حاصل جنوب لبنان و جبل عامل نـشان               اسماعيل اعلا 
داده و فعالين فارسهاي كاملا شناخته شده در دوران قبل از صفويان را ناديده مي گيرد و به عبارت ديگر   

 گويـد  با تمام توان خود مي خواهد نقش آنها را كمرنگ جلوه دهد و بعضا حتي پـا فراتـر گذاشـته مـي                  
او افرادي مثل كليني و ابن بابويه و        ،  يك جنبش كاملا عربي بوده كه در كوفه شكل گرفت         ،  تشيع امامي 

طوسي و حكومت هر چند نيم بند آل بويه و ال زيار و متاخرين و همچنين مجوسيان زير نفوذ مجوسيت                    
  . فارس را پشت گوش مي اندازد

   با گرايشهاي مختلفريشه يابي مذهب اماميه توسط نويسندگان فارس
تجزيه و تحليل كنندگان را مـي تـوان         ،  ريشه يابي مذهب اماميه توسط گروههاي مختلفي انجام مي شود         

  :در چند دسته تقسيم بندي نمود
عمـدتا تـلاش    ) با بن مايه تفكـر شـيعه اماميـه        (فارسگرايان شيعي منتقد و بويژه پانفارسهاي غيرمذهبي        -1

ومت صفويه و توركان قزلباش وصل كنند و همچنين جهتِ دادنِ ريشه عربي             دارند شيعه اماميه را به حك     
مـي  » محقـق ثـاني   »آنها را به جبل عامل لبنان و آخوندهايي مثل محقق كَرَكـي بـا عنـوان                 ،  به اين مذهب  

  .بندند
سعي مي كنند ابتـدا تـشيع را بـه          ،  بهزاد كشاورزي و غيره   ،  اسماعيل نوري علا  ،  افرادي مثل علي شريعتي   

و بخش تشيع صفوي و تشيع علوي تقسيم كنند و مستقما و يا غيرمستقيم شيعه علوي را پـاك و پـاكيزه    د
و معصوم جلوه داده و شيعه صفوي را علت العلل و اساس تمام انحرافات و كاسـتي هـاي مـذهب اماميـه         

  . نشان مي دهند
د تورك افراطي فارس مثـل خنجـي   در اين گروه افراد مذهبي مثل شريعتي و امثال آنها همراه با افراد ض      

و غيره عموما صفويان و قزلباشان را در مظان اتهام قرار مي دهند اما افراد غيرمذهبي و بـويژه افـراد ضـد                
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هم جبل  ،  مثل نوري علا و بهزاد كشاورزي و شفا و انصاري در كنار صفويان و قزلباشان تورك               ،  مذهب
  .را عامل انحرافات شيعه اماميه اعلام مي كنندعاملي ها و بعضا افرادي مثل جزايري و مجلسي 

تئوري اين گروه شباهت زيادي به تئوري زبان آذري دارد كه پانفارسهايي مثـل محمـدعلي فروغـي و                   -
كسروي ايجاد نمودند و آغاز ورود اقوام تورك منطقه را به صفويان محدود مي كنند و بعـضي هايـشان    

ادعا مي كننـد توركهـا در زمـان سـلجوقيان شـروع بـه               ) ماسينخالا خاطيرين قال  (كمي نرمش نشان داده     
  .آمدن به ايران كرده و در زمان صفويان به منطقه آذربايجان و اطراف آن مسلط شدند

بانيان و سازندگان مذهب اماميه اعـم از كلينـي و بابويـه و ابـي                ،  اين گروه جهت توجيه تئوريهاي خود     -
همچنين فرقه اسماعيليه و فرقـه قرمطـي        ،  ره را ناديده مي گيرند    جعفر طوسي و ابراهيم و صفار قمي و غي        

در قرون سوم تا پنجم را به فراموشي سپرده         ) قوم با مذهب شيعه اماميه    (را به عنوان نمايندگان قوم فارس       
بلكه به عنـوان    ،  و حتي سعي مي كنند حكومتهايي مثل آل بويه را نه به عنوان اولين حكومت شيعه اماميه                

لي فارس با گرايشات مختصر مـذهب شـيعي نـشان داده و قـدمت شـيعي اماميـه را بـه دوران                       حكومت م 
  .صفوي محدود نمايند

براي اين گروه هرگونه تلاش براي ايجاد تشابه بـين خـصوصيات مـذهبي شـيعه اماميـه و ديـن مجوسـي                       
  .ط غير ممكن استبه عنوان يك تابو قلمداد شده و امكان اشاره كوچكي به اين ارتبا، فارسهاي باستان

گروه دوم افراد سني مذهب و عموما فارس ويا منتسب به اقوام نزديك فارسها مثل افغاني هـا و غيـره                     -2
   .اين گروه تئوري خاص خودشان را دارند. هستند

كـه اختـراع دكتـر      » شيعه صفوي «آنها نيز تلاش دارند شيعه امامي را با صفويه آغاز مي كنند و اصطلاح               
سني مذهب بـوده و  ، و طبق نظر آنها گويا كل ايران قبل از صفويها       ،  شد ورد زبان آنهاست   شريعتي مي با  

تمامي سني ها را از دم تيغ گذراندند و باقمانـده هـا را يـك شـبه شـيعه                ،  شيعيان صفوي با هجوم به ايران     
  .مذهب نمودند

شه ها را كمي به عقب مي       البته اين گروه تفاوت مختصري با گروه اول دارند بدين نحو كه اين گروه ري              
آنها كليني و ابن بابويه و طوسي را به عنوان تئوريسينهاي مذهب اماميه قبول دارند ولي ريـشه ايـن                    ،  برند

  . تئوريها را فردي يهودي الاصل مسلمان شده بنام ابن سبأ مي بندند
وم صـفوي و  مي توان گفت همانگونه كه گروه اول سندروم صفوي و قزلبـاش دارنـد گـروه دوم سـندر                 

اين گروه به تصور اينكه دين اسلام بايهوديـت ضـديت دارنـد در هـر تجزيـه و                  ،  سندروم يهوديت دارند  
  .وصل مي كنند) البته از نوع تحريف شده( شيعه اماميه را به دين يهوديت تريشه تمامي خباث، تحليلي

  .را ام الخبائث مي پندارندو ابن سبأ يهودي ، اين گروه صهيونيسم و يهوديت را عين هم فرض مي كنند
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و در واقع   . اين گروه نيز به هيچ وجه مجوسيت و دين ساساني را به عنوان يك علت بحساب نمي آورند                 
نمي خواهند دين آبا اجدادي خود را در اين قضايا دخالت داده و آنها را متهم بـه انحـراف و توطئـه در                         

ه نيـز نـاخود آگـاه هـر گونـه وارد شـدن درمـشابهت        به عبارت ديگر اين گرو . ساخت شيعه اماميه بدانند   
  . ديني مجوسي به صورت يك تابو تصور مي كنندگسازي دين شيعه اماميه و فرهن

،  شيعه از نوع جعفري را در تاريخ منطقه بويژه در بين توركان آذربايجـان ناديـده مـي گيرنـد                    ،اين گروه 
تـسلط ايـن مـذهب در امپراتوريهـاي قبـل از            و  ،  آنها توان ديدن جنبش عظيم نهضت حروفيه آذربايجان       

و كتـاب قـديمي مثـل دده        ،  و آغقويونلوهـا و قـره قويونلوهـا ندارنـد         ) خدابنده(صفويه يعني در ايلخاني     
با خصوصيات شيعه جعفري و متفـاوت بـا شـيعه        ،  افرادي مثل نسيمي و مولانا جلال الدين بلخي       ،  قورقود

پيروزي سلطان سليم كه حتي نتوانست مدت يـك هفتـه   ه  دور همچنين به . اماميه را توان تشخيص ندارند    
توجهي ندارند ودروغ سني كشي را براي توجيه تئوري هاي خود            در بين شعيان تورك تبريز دوام آورد      

  .تكرار مي كنند
افرادي مثل پورپيرار هرچند راه بينابيني را انتخاب نموده است ولي در ايشان نيز سندروم يهود ستيزي                 -3

مبـاني وجـودي تمـدن      ،  آقاي پور پيرار با طرح سوالات درسـت و بجـا          ،   با شدت زيادتر وجود دارد     البته
از پيلـه اي    ،  دروغين ساساني و هخامنشي را زير سوال مي برد ولي در موقع جواب دادن به اين سـوالات                 

 توانـد   كه خود بر اطراف خود تنيده يعني دانستن يهوديت بـه عنـوان علـت العلـل تمـامي اتفاقـات نمـي                      
علـت العلـل تمـام      ،  در واقع آقاي پور پيرار نيز مثل گروه تجزيه تحليل كننـده سـني مـذهب               . رهايي يابد 

و شايد اين همان چيزي است كه خوشايند        ،  مشكلات قوم فارس را يهوديهاي تاريخي و معاصر مي داند         
  .حاكميت فارس در توجيه بحران سازي براي ادامه بقاي خودش است

و بويژه با در نظر گرفتن اشارات كتاب در بخشهاي اوليه اين فصل به              ،   محتواي كلي كتاب   با توجه به  -4
از تكرار آن در اين قسمت صرف نظـر مـي           ،  مشابهت و دگرديسي دين مجوسيت به مذهب اماميه فارس        

لذا در صورت لزوم خواننده مي تواند به فصل اول رجوع و پيوسـتگي مجـددي را درمـورد ريـشه                  ،  شود
  .ذهب اماميه پي بگيردهاي م

  
  احمدجلال آل-3-2-18

  . در تهران متولد شد پسر عموي آيت االله طالقاني و اصلا طالقاني بودند1302او در سال 
 وي طـي گويـا  . نـام ميبرنـد  روشنفكر واقعـي  عموما روشنفكران مذهبي از جلال آل احمد به عنوان يك   

آگاهانـه و   ،  راهش را شناخت و در طي ايـن مـسير         ،  نهاي اعتقادي فراوا  نشيب هاي بسيار و فراز و    تلاش
گرايـي  ملي وي بر خلاف بسياري از به اصطلاح روشنفكران معاصرش كه در سيل   . عالمانه قدم برداشت  
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انتخـاب كـرد    آزادانه مسير را خود، اندصلاح پنداشتند كه در مسيرمي گري غرق شده و چنين   ايراني و
  .رسيد، خواستمي رداخت لكن در انتها به آنچههاي فراواني نيز پو البته هزينه

تفاوت اين دو نفـر  . گري و مفهوم و موقعيت آن داردايراني توجه عميقي به  ،  همچون هدايت ،  احمدآل«
پيش از اسلام است و اسلام را به        » آريايي«گري هدايت بر اساس هويت فرهنگي       ايراني در اين است كه   

  . كندنمي احمد اسلام را تكذيبدر حالي كه آل، كنديو بيگانه ردم» سامي«عنوان مذهبي 
كتـاب  ،  هـم اسـلام را مـشاهده كـرد        ،  تـوان در آن هـم حـضور زبـان عربـي           مي هايي كه داستان يكي از 

ي احمد در خسي در ميقـات بيـشتر از آنكـه اسـلام را بـه بهانـه                 آل. اوست» خسي در ميقات  « و» زيارت«
هـاي  سياست راب را سواي داشتن هر ديني به خاطر كوته نظري و      خود اع ،  اعراب مورد هجمه قرار دهد    

  .دهدمي مورد انتقاد قرار، آنها يجاهلانه
  ستيزي را مطرح كرد و درمفهوم غرب، ستيزيزدگي و يا همان عرباحمد در مقابل مفهوم عربلآ

بـارزترين  » ندر خـدمت و خيانـت روشـنفكرا     «و  » زدگـي غـرب «آثار فراواني به بررسي آن پرداخت كه        
  :  خانم جويا بلوندل سعد از زبان جلال آل احمد چنين مي گويد .هاستآن

يعنـي  ، همـه بايـد يـك زبـان    ، همه مردم را آريايي تـصور كـرد  ، شاه برخلاف گوناگوني نژادي ايرانيان   «
  .فارسي را بياموزند و اين ظلم بزرگي در حق ديگر ملل ايراني بود

شاه به زنان و مردان همسن و سال مـن گفـت بايـد زبـان                ،  بايجان هستم خود من از ملت تورك زبان آذر      
، با تمام اين تفاسير تلاش هـاي شـاه بـراي فارسـي زبـان كـردن آذربايجـاني هـا                    ... خود را فراموش كنيم   

براي مثال سه هزار آمريكايي     ،  ولي تبعيض هنوز وجود دارد    ،  ه شد جعربها بلوچها با شكست موا    ،  كردها
ناچـار بـه زنـدگي در ايـران شـدند مـي             ،  كار مي كردند  » گرومان« والدينشان كه براي     كه به خاطر شغل   

در حاليكه ميليونها كودك ايراني كه در خانواده هاي آذربايجـاني      ،  توانند به مدرسه انگليسي زبان بروند     
نـد و   ن به زبان خودشان آموزش ببين     آو كرد و عرب به دنيا آمده اند حتي يك مدرسه هم ندارند كه در                
  .»اين تنها يك جنبه از تبعيض نژادي است كه شاه تحميل كرده است

آل احمـد   . را برادر جـوان خطـاب مـي كنـد          جلال آل احمد آثار صمد بهرنگي را تحسين مي كند و او           
، بـه عبـارت ديگـر   ، ن همـدردي مـي كنـد    آبخوبي ملي گرايي فرهنگي آذربايجاني را مـي شناسـد و بـا              

ايـن داس جـدا   «و رود ارس بـه عنـوان   » آگاهي بيدار از يـك فرهنـگ تبعيـدي   اين خود«ي وي به     اشاره
احتمـالا ناشـي از تعـدي بـه ملـي گرايـي ايـران در عهـد         » اين نيمساز يك فرهنـگ و يـك زبـان         ،  كننده

  .» و از دست دادن نيمي از آذربايجان به نفع روسيه تزاري است1828توركمان چاي در سال 
 »يتـورك روشنفكر و مساله زبان      فصل-در خدمت و خيانت روشنفكران    «ام   در مقاله به ن    جلال آل احمد  

، ولـي حتمـا از نظـر فرهنـگ        ،  !حكومـت تهـران اگـر نـه از نظـر سياسـي و اقتـصادي               «: چنين مي گويـد     
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كـشتن زبـان و     ،  آذربايجان را مستعمره خويش ميداند و اولين نتيجه سوء استفاده ايـن اسـتعمار فرهنگـي               
  .»ي استتوركفرهنگ 

جويا بلوندل سعد نويسندگان ايران را به عنوان يـك واحـد فرهنگـي در نظـر گرفتـه و تجزيـه        خانم  بته  ال
تحليل مي كند و عده اي را نژادپرست و ديگري را غيرنژادپرست مي داند در حاليكه چنين تقسيم بندي              

سوب هـستند تقـسيم     در ايران مفهوم درستي ندارد و لازم است اين نويسنده ها ابتدا بـه مليتهـايي كـه من ـ                  
نمود و سپس روحيه و روش برخورد آنها بررسي گردد؛ ايشان در مورد جلال آل احمـد چنـين خطـايي            

  .را دارند و نمي توانند علت واقعي گرايش انسانگرايانه و ملي او را بيان نمايند
فصل چهـارم    اين كتاب در  در مورد آل احمد ذكر اين مطلب لازم است، شايد بهتر بود اين نويسنده در                

در جرگه نويسندگان تورك آذربايجاني قرار داده شود، هر چند بدليل ايرانگرايي او را در چنـين طبقـه                   
  .آورد بندي نيز مي توان

  
  سيد احمد كسروي-3-2-19

در ايـن   ،  يم بـوده  م ـان و جـزو معم    توركدر قسمتي از عمر خود وفادار به فرهنگ آذربايجان و           ،  كسروي
ار صادقانه و مستندي را به عالم ادب و فرهنگ ارائـه نمـود ولـي بـدلايل مـشكلات                 دوره نوشته هاي بسي   

تغييـر عقيـده داده و      ،  عديده مالي و رواني و با تشويق و توطئه فراماسونري انگليس و پانفارسهاي پهلوي             
ضد اسـلامي در مـي      ،  ي پيدا كرده و به شكل يك فردوسي پرست و مجوسي پرست           توركتفكرات ضد   

صـداقت و امانتـداري     ،  ن دوره آقاي كسروي تحت تاثير فرهنگ و اخلاق فارسـهاي مجوسـي            آيد در اي  
خود را تماما از دست داده و به تحريف هاي آشكاري دست زده و جالبتر اينكه قبل از اينكه نوشته هاي                     

ه او بطور كامل چاپ و نشر شود با ملاحظه دولت انگلستان مورد تـشويق قـرار گرفتـه و بلافاصـله جـايز                      
سلطنتي انگلستان را به او داده و اورا در بسياري از انجمن هاي فرهنگي اروپا عضو نموده و تـشويق مـي                      

  . در اينجا اشاره مختصري به تحريف انجام شده انداخته مي شود. كنند
، ) ميلادي توسـط يـك سـياح عـرب    978، 367نوشته شده در سال هجري      (در كتاب سفرنامه ابن حوقل      

آذري زبـان باسـتان     «را به فارسي ترجمه كرده و سـپس بـا تكـرار مكـرر آن در كتـاب                   مطلبي  ،  كسروي
چنين اظهار نظر نموده كـه گويـا بـه گفتـه ابـن حوقـل در قـرن چهـارم هجـري زبـان مـردم                           » آذربايجان

  .ي بوده در حالي كه مطلب ابن حوقل معني ديگري داردتوركآذربايجان به غير از 
جمله مـورد نظـر در      ،  استاي در حاشيه آن آمده    حوقل جمله نوشته ابن » المسالك و الممالك  «در كتاب   

والعربيه ) تجمعه(و اما لسان اهل آذربايجان و اكثر اهل ارمنيه فالفارسيه تجمعهم            «كتاب فوق چنين است     
» ...عبينهم مستعمله و قلمن بها ممن يتكلم بالفارسيه لا يفهم بالعربيه و يفصح بها من التجار و ارباب الـضيا                 
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و امـا لـسان اهـل آذربايجـان و اكثـر اهـل ارمنيـه             «قسمت اول پاراگراف فوق يعني      ،  اين نويسنده مغرض  
اينكـه كلمـه   را برداشته و چنين تعبير ميكردند كه زبان آذربايجان و ارمنيه فارسـي اسـت حـال             » فالفارسيه

ربايجـان و ارمنيـه بهـم       تجمهم معني ديگري را ميدهد بدين شكل كه وقتي تاجران و مالكـان بـزرگ آذ               
كنند ميتوانستند بين خودشان از زبان فارسي و عربي فصيح اسـتفاده كننـد               ميرسند و با همديگر ديدار مي     

ايـن  . ي است توركو به عبارت ديگر اين جمله اين معني را نميدهد كه زبان مردم آذربايجان به غير زبان                  
ه آذرئل و همچنـين بـا جزييـات لازم در مقالـه             نوشت» كسروي مرد دو چهره   «مطالب به تفضيل در كتاب      

  .پروفسور قابوسي قابل ملاحظه مي باشد
، كسروي به عنوان يـك آذربايجـاني تهـران نـشين          :  در مورد كسروي چنين مي گويد        دكتر جواد هيئت  

ايـن  . را نوشت ) آذري يا زبان باستان آذربايگان    (ي    او رساله  .تمايلات ايرانگرايي و عرب ستيزي داشت     
ي در آذربايجـان عارضـي بـوده و         تـورك ي انرجاني چنين عنوان كرد كـه زبـان            ساله با استفاده از رساله    ر

گفتند و ديگر اين كه زبـان آذري در زمـان صـفويه         پيش از آن مردم آذربايجان به زبان آذري سخن مي         
نـشان سـلطنتي    ايـن رسـاله     . ي بعد از صـفويه رايـج شـده اسـت          توركنيز مورد استفاده بود و لاجرم زبان        

ي خاصـي قـرار    ي ديگر كه توسط كسروي عنوان شد و باز مـورد اسـتفاده              مسأله .انگليس را كسب كرد   
كـرد    كسروي ادعا مي  . ي در آذربايجان انكار گرديد    توركاين بود كه ميراث ادبي مكتوب زبان        ،  گرفت

 هـوس پديـد آمـده    كه اگر هم شعري در آذربايجان گفته شده است نه اثـري ادبـي اسـت بلكـه از روي               
موهبتي است الهي كه در زبان فارسي به وديعه گذاشـته           ،  اش  فرهنگ ايراني با روح عرفاني مينوي      .است

  .شده است
  )81 صفحه– انتشارات خاوران 1383تجديد چاپ شده (  چنين مي نويسدنشريه پرچمكسروي در -

دا از پيش خواهيم برد و همـه زبانهـا   ما اين را به ياري خ. آرزوي همگي ماست  ،  اين آرزوي ايرانيانست  «
ي بـوده ولـي   تـورك من كه در اينجا ايستاده ام زبان مادرزادي من . را جز فارسي از ميان خواهيم برداشت      

عربـي  ، ي برافتـد تـورك . همه مي دانند كه چه كوشش هايي به كار مي برم كـه آن زبـان از ايـران برافتـد            
ارمنيان اگر از مايند بايد بـا زبـان مـا درس خواننـد و               . ي برافتد كرد،  ارمني برافتد ،  آسوري برافتد ،  برافتد

  . »سخن گويند



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 273

  فصل چهارم
  ي توركان آذربايجان درياچه اورميه و حركتِ بيدارگرانه-4
  

 شيوه هاي اتخاذ شده در ميان مردم و فعالان ملي اعم از سياسـي و مـذهبي و لاييـك بـراي                       در اين فصل  
  .ومت اماميه براي باز نمودن فضاي سياسي و اجتماعي ذكر مي گرددبيدارگري و اعمال فشار به حك

يكي از راههايي كه ميتواند گشايش فضاي باز اجتماعي را براي مردم و بويژه جوانـان سـبب شـود كـار                      
  .و نسبت به هويت ملي و مذهبي مي باشد حقوق پايمال شده نسبت بهمردم ي فرهنگي و آگاه

 برخورد توركان آذربايجان با بحرانهاي پيش آمده بررسي مي گردد و     نحوه در اين فصل در قسمت اول     
در قسمت دوم تلاشِ فارسگرايان براي مصادره عناصر فرهنگي توركان و نمونه هايي از روشهاي مقابلـه          

هـر چنـد كارهـاي زيـادي در     مطمئنا براي مقابله با دزدي فرهنگي فارسـها لازم اسـت       . تشريح مي گردد  
عـم از فـارابي، ابـن سـينا، نـسيمي و فـضولي، علـي           ا ،دانـشمندان تـورك     عالمان و  ،ران شاع زمينه معرفي 
  .مطالب مفيد را به مردم بشناسانيم با روشهاي تحقيقي و علمي شده ولي لازم است  ... زهتابيقوشچو و

يش نبايد فكر كرد كه با معرفي اين افراد در يك كتاب اين كار كفايت مي كند، كتابهاب جديد با ويرا                   
شـبكه  در در قالـب كتـاب ويـا    ههاي نو با توجه به مسائل روز، و براي سليقه هاي مختلف خوانندگان چ ـ   

  .مثل آب خوردن و بطور روزنه لازم استي اجتماعي اه
و حركت آيت االله شريعتمداري به عنـوان  ) عليچيليك(در قسمتهاي سوم و چهارم، معرفي شيعه جعفري    

 و راه نجات از     درياچه اورميه ضرورت احيا   و در قسمت پنجم نيز      ده   انجام ش  نهضت شيعه جعفري   سمبل
   . نتيجه گيري ارائه مي شودمورد بررسي قرار مي گيرد، در قسمت آخر نيز  از منظري ديگرفلاكت،

  
  جبهه هاي مبارزه

د اينجاست اينكار چگونه بايد انجام شـو       آگاه شدن ندارند و موضوع       مردم و بويژه جوانان چاره اي بجز      
در صورت تن دادن به منفعل شدن و سكوت، حاكميـت فـارس نـه تنهـا كـوچكترين                    كه   يستو شكي ن  

دارد در عين حال در صورتي كه رژيم از عدم بـروز            مرحمتي در دادن حق و حقوق اوليه براي توركان ن         
اعتراض اطمينان اندكي پيدا كند طرحهـاي ويرانگـري بـراي عـدم سـرمايه گـذاري در منطقـه و خـارج                    

ين مناطق بدون اشتراك مردم اين محدوده پياده خواهد نمود بطور           اردن منابع معدني و مالي و مالياتي        ك
ون اينكه حتي يك كارگر منطقه در ايـن معـادن حـضور داشـته               دنمونه معادن مس و طلاي آذربايجان ب      

ادن نـه تنهـا     و بـراي تـالان كـردن ايـن مع ـ         . باشند چاپيده شده و به مناطق فارس نشين منتقـل مـي گـردد             
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كوچكترين سرمايه گذاري در منطقه انجام نمي دهند حتي كارگر ساده را نيز از مناطق فارس نشين مـي                   
  .ن توركان منطقه توزيع گرددي در ب، حداقلآورند تا مبادا بخشي از اين درآمدِ

  .اهند بودجوانان ما به هويت ملي خود آگاه نشده اند با بيكاري و فقر دست به گريبان خوتا زماني 
   مالي و مالياتي منطقه،بع معدنياتا زماني كه مردم ما به هويت ملي انساني خود آگاهي پيدا نكرده اند من

  .توسط حاكميت فارس تالان خواهد شد و هر خانه اي چندين نفر بيكار خواهد داشت
در گوشـه خانـه     تا زماني مردم ما به هويت ملي خود و حقوق اجتماعي آگـاه نيافتـه انـد بـي سـرو صـدا                        

هايشان در نتيجه تنگدستي و مريضي و عدم دسترسي به دارو و درمـان تـسليم مـرگ خواهنـد شـد و بـه                  
  .خاطر آبروداري صدايشان در همان خانه خاموش خواهد شد

 حاكمـان دنبـال چاپيـدن هـستند بـه      ددر دنيا مردماني موفقند كه حقوق خود را شناخته و هر لحظـه ببينن ـ          
  .حاكميت را تحت فشار قرار مي دهندصحنه مي آيند و 

 محاكميت فارس در اين سي و پنج سال ثابت كرده هيچگونه اهميتي به تامين كار و حداقل معيشت مرد                  
  .داد مي ادامه منطقهنمي دهند و تا زمانيكه مردم نخواهند آنها به تارج اموال مردم و منابع غني 

رخ نخواهد داد و به فرموده قران تـا زمـاني       زه اي   شكي نيست كه براي گرفتن حق و حقوقمان هيچ معج         
   .كه ماها نخواسته ايم هيچگونه تغييري در سرنوشت ما بوجود نخواهد آمد

و  بـا دردهـا  ند و ماهـا را  ند برنامه ريزي مي ك   ن به هر شكلي مي خواه     ندحاكمان فارس بر ما استيلا يافته ا      
اي حاكميـت فـارس خـشكاندن درياچـه اورميـه       يكي از برنامه ه   ،ندنمشغول مي ك  مصيبت هاي مختلف    

است ما مبارزه اصلي براي آزادي زبان و فرهنگ و برنامه ريزي براي توسعه منطقه خود را رها كرده ايم         
و مجبوريم فقط براي احيا درياچه اورميه تلاش كنيم، و متاسفانه حاصل تلاشمان را نيز در جاهـايي كـه                    

 سـازمانها و سـمينارها      ، دانـشگاهها  هـا، همه تلاش مبارزان در خيابان    د، اين ند خرج ميكن  ن مي خواه  انخودش
د ولـي همـين     ن ـنتيجه اش اين شده است كه در ظاهر مبلغ كلاني را براي احيا درياچه اختـصاص مـي ده                  

 نهايتا بين باندهاي مافيايي رژيم در منطقه تقسيم شده و دزدان بظـاهر مـسلمان سـپاهي و بـسيجي و                      ،پول
م دانشگاهي و ارگانهاي مختلف دولتي، بودجه ها را مي بلعند بدون اينكـه قطـره اي آب                  افراد بظاهر عالِ  
  .به درياچه برسد

مبـارزان و فعـالان تـورك       كـشاندن   را بـراي بيراهـه       خـشكاندن درياچـه       طرح ،هر چند حاكميت فارس   
بـدون  ريخته است ولي شكي نيست كه مـا درياچـه را بـدون تكيـه بـر هويـت ملـي خـود و                          آذربايجاني

 سـخت كوشـي   ،زبـان و فرهنـگ تـوركي   كـه   كنـيم، همانگونـه      شناخت خود و دشمن نمي توانيم احيـا       
توركان و توسعه منطقه هويت ماست، احيا درياچه بر مبناي تلاش علمـي نيـز جزئـي از هويـت مـا بـراي        

بـراي   و نقـشه دشـمن   ،چنانچه بتوانيم مزاياي احيا و مضار خشك شدن و توفان نمك      . پيشرفت مي باشد  
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محروم نمودن مردم منطقه از اشتغالزايي ناشي از احيا درياچه را از راههاي صحيح به مردممـان بفهمـانيم                   
  .پيروز مي شويم ما در تمامي جبهه ها

اگر بتوانيم ثروت مس و ثروت طلاي منطقه آذربايجان را كه با نفت برابري مي كند و نحوه تـارج ايـن                       
وانـان بفهمـانيم و نقـشه دشـمن بـراي محـروم نمـودن جوانـان از                  معادن توسط حاكميت فـارس را بـه ج        

  .ايم شك بزرگترين قدم را براي رشد و توسعه برداشته درآمدهاي كلان ناشي از اشتغالزايي افشا كنيم بي
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  ، قسمت اولفصل چهارم
  يگرايي در ميان توركان آذربايجانملّ-4-1

ولي جاي دارد چند جمله اي از آن به جهت هر چند تعريف ملي گرايي در ابتداي كتاب آمده است 
  . ارتباط موضوعي تكرار شود

» آگاهي ملي« كه آنرا  استتعلق به ملتبا مفاهيم  آگاهي جمعي ، نوعيناسيوناليسم يا گرايي ملي
دهنده  ، اغلب پديدآورنده حس وفاداري، شور، و دلبستگي افراد به عناصر تشكيلمليگرايي. خوانند مي

  .است) اخلاقي، و به طور كلي فرهنگهاي اجتماعي،  ها، ارزش ها و عادت ان، سنتنژاد، زب(ملت 
هاي درستي بناشود، تخطي  مليگرايي داراي حد و مرزهاي بسيار حساس و ظريفي مي باشد و بايد بر پايه

نانچه تبديل نمايد چاز اين حدها مي تواند آن را به ناسيوناليسم افراطي و در واقع فاشيسم و نژادپرستي 
نازي ويا (ناسيوناليسم معمولي آلماني در زمان هيتلر با نفي اقليتها و اقوام ديگر به ناسيونال سوسياليسم 

تغيير يافت و با بدست گرفتن حكومت در دوره جنگ جهاني دوم، علاوه بر اينكه ) ناسيونا فاشيسم
همان .  سرنوشتي فلاكت بار انداختصدمات باور نكردني بر اروپا و جهان وارد نمود، آلمانيها را نيز به

اتفاقي كه توسط ناسيوناليستها افراطي زمان پهلوي و حاكمان اماميه فارس بر سر ايران آمده و بيش از 
يك قرن است ايران را در چنگال نژادپرستانه پانفارسيسم گرفتار نموده و ضمن بلوغ اين حركت در 

نداخته و ايران را به يك كشور عقب مانده با منابع ويران زمان اماميون، منطقه را به ورطه كشت كشتار ا
  .شده تبديل نموده است

قرار دارد ) انترناسيوناليسم (ميهني جهان ناسيوناليسم، در تضاد با باور نوين: هرچند عده اي مي گويند 
ه  تصوري خيالي بيش نيست و اگر مليگرايي بر روي پايه هاي صحيحي مثل اعتقاد بولي اين باور،

برابري ملتها، آزادي اقليتها و برابري حقوق اجتماعي سياسي و اقتصادي كليه آحاد مردم قرار بگيرد 
تواند عنصري محكم و پايدار براي تشكيل انترناسيوناليسم باشد همانگونه كه ملل مختلف اروپايي  مي

ساني فوق الذكر به ايجاد در عين حال كه اعتقاد بسيار زياد به مليگرايي دارند ولي با مراعات اصول ان
  .يك اتحاد اروپايي و حتي جهاني پيش مي روند

  تعلق ضيا گؤكالپهاي تاريخي به مليگراي بزرگ تورك در مورد ناسيوناليسم يكي از بهترين گفته
دهد، در هر جايي كه روح مليت و  تاريخ به عنوان يك قانون عمومي نشان مي: گويد دارد، او مي

نفوذ كند در آن كشور پيشرفتهاي بزرگي بوجود خواهد آمد، در هر جايي )  انسانيبا اصول(مليگرايي 
كه وجدان ملي ايجاد گردد عمر استعمار و اشغالگري براي هميشه به پايان مي رسد، امروزه در اروپا 

تي بدون وجدان ملي باقي نمانده است و بدين سبب در هيچ كدام از اين كشورها امكان ايجاد ملّ
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ه وجود ندارد، در دنياي اسلام نيز براي خاتمه دادن استعمار و مستعمره گري بجز بيدار نمودن مستعمر
  .وجدان ملي ملتها، هيچگونه راه ديگري وجود ندارد

يگرايي براي توركان آذربايجان به عنوان مشغوليت ادبي و روشنفكري نيست بلكه جهانبيني عميقي ملّ
  .ملت مرتبط استاست كه با بود و نبود و بقاي اين 

يگرايي توركان آذربايجان نجات ملت از دام حاكميت فارس براي نابودي قلب آذربايجان يعني ملّ
  .درياچه اورميه است

 براي صاحب شدن به منابع طبيعي و معادن زيرزميني طلا و  مبارزه اي استيگرايي توركان آذربايجانملّ
ي كه نه تنها اددن به ميلياردها دلار ثروت خدادچه يعني تلاش براي صاحب شامس و معادن نمك دري

را به انواع   بدليل عدم رعايت مسائل زيست محيطي، منطقه را تخريب كرده و مردمشود بلكه غارت مي
  .بيماريها دچار ميكند و در عين حال ثروت چپاول شده بر عليه مردم آذربايجان بكار گرفته مي شود

 براي صاحب شدن به ثروت ملي و ايجاد كار و اشتغالزايي براي  براي توركان آذربايجانييگرايملّ
جوانان بيكاري است كه با انواع حيل بكار برده شده توسط حاكميت فارس به انحرافات مختلفي مثل 
مواد مخدر و غيره آلوده شده و بصورت برده در خدمت حاكمان فارس قرار مي گيرند و با فرستاده 

  . تخريب آن ممالك و كشته شدن مسلمانان مي شوندشدن به كشورهاي ديگر موجب
 و فـاجره   مـواد مخـدر   :مبارزه اي است براي رهايي از انحرافات فرهنگي حاكميت فارس،مثلملّيگرايي  

پروري شرعي صيغه، افكار انحرافي شعوبيه نسبت به تحريـف قـران، افكـار نـژاد پرسـتانه و غيـر انـساني                       
  .فرهنگ سردمداران فارس

 حركتي است براي احيا محيط زيست منطقه و رهـايي از برنامـه هـاي                 براي توركان آذربايجان   ملّيگرايي
  . لياقت فارسيتخريب حاكميت ب
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   قرار گرفته در صف دشمننويسندگاننحوه برخورد توركان آذربايجان با -4-1-1
 بعـضي از    ردهك ـبعضا دوستان چنين موضوعي را عنوان مي كنند چرا بايد اديبان را از همديگر تفكيـك                 

  .نام برده نشود ولي تعدادي از آنها  نمودهتوركان آذربايجاني را اديب تورك آذربايجاني محسوب
 و افرادي مثل پرفسور هشترودي را اديـب         ... غلامحسين ساعدي  ،صمد بهرنگي  ، شهريار ،مثلا قاراچورلو 

حـسن تقـي    ،  د طباطبـايي  سـيدجوا ،   ولي افرادي مثل تقي اراني     شوندو عالم تورك آذربايجان محسوب      
هـيچ   و حجـت الاسـلام موسـوي تبريـزي        صادق خلخـالي    آيت االله    افرادي مثل    ياعارف قزويني و  ،  زاده

 در نوشـته هـاي توركـان آذربايجـان جـايي             تـورك آذربايجـاني    سياستمداروقت به عنوان يك اديب و       
  .طالب مخالف آنها نيز ذكر شودندارد البته چنين مي گويند چه ايرادي دارد از اينها نامبرده شود ولي م

موضوع اينجاست وقتي از اديب و عالم و سياستمدار تورك آذربايجاني نام مي بريم در واقع كساني مد                  
نظر است كه منافع فرهنگي و مادي مردم اين منطقه را در چارچوب قوانين شـناخته شـده بـين المللـي و                       

در حاليكـه افـرادي مثـل ارانـي و جـواد      ، اع كننـد عرفي و انـساني و اسـلامي در نظـر گرفتـه و از آن دف ـ         
  .طباطبايي هدفشان نابودي هست و نيست توركان آذربايجان و تسليم آن به دشمن مي باشد

در يك مبارزه و ميدان جنگ وقتي جاسوساني و يا افراد خود فروخته در نتيجه تبليغات دشمن ويا بدليل      
بـه صـف دشـمن مـي رونـد و           ،  نحراف عقيدتي قبلي شـان    مسائل فقر و نداري و ترس ويا تفكر باطل و ا          

قصد نابودي نيروهاي خودي را دارند آيا بايد چگونه با آنها برخورد نمـود شـما در يـك كـشور تحـت                       
قرار مي گيرنـد     وغارت و دزدي استعمارگران    به عنوان عامل سركوبي    استيلاي استعمارگر با افرادي كه    
  .چه برخوردي بايد داشته باشيد

 برخورد با اينگونه افراد يكسان نخواهد بود به عنوان نمونه با فردي مثل احمد كسروي تا زمـاني كـه     البته
تـاريخ هجـده سـاله      (او در جهت منافع ملت آذربايجان و حقوق حق آنها دفـاع كـرده و كتابهـايي مثـل                    

مـا  ،  فات جزئي در آنها   را نوشت و عليرغم وجود بعضي انحرا       )» في ايران  هركي التُ ةاللغ«مقاله   . آذربايجان
از اينگونه افراد دفاع مي كنيم ولي وقتي به دليل فقر مـادي و تزلـزل فكـري مبهـوت حمايتهـاي مـالي و                         
مقامي استعمارگران پهلوي مورد حمايت روس و انگليس در جهت نـابودي توركـان آذربايجـان شـدند                  

دپرستان دفاع مي كند معلوم اسـت  به صف دشمن مي پيوندد و دين بهديني ابداع كرده از فردوسي و نژا        
  .ما با تمام توان عليه او خواهيم بود و هاكذا افرادي مثل حسن تقي زاده و غيره

موسـوي تبريـزي بـه عنـوان        حجـت الاسـلام     برخورد توركان با افراد جنايتكاري مثل صادق خلخـالي و           
ليـه شـئونات انـساني ملـت     دادستان نيز برخورد با افرادي است كه در خدمت دشمن قـرار گرفتـه و بـر ع              

تورك و يا هر ملت ديگر كارهاي خلاف انسانيت انجام ميدهنـد در حاليكـه شخـصي مثـل مـلا حـسني                       
  .ان استعليرغم اينكه توسط فارسگراهاي لمپن مورد تحقير قرار مي گيرند هميشه مورد حمايت تورك
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   و پانفارسيسم و تفاوت پان توركيسمتفاوت نگاه ملي گرايي توركان و فارسها-4-1-3
، ستندني ـخصوصيات نژادپرسـتانه    ذربايجان بر خلاف نويسندگان فارس، داراي       اديبان تورك و طرفدار آ    

و البته اين موضوع فقط شامل دوره حاكميت يك قرن اخير نبوده در كـل تـاريخ نوشـتاري گذشـته نيـز                 
كان يعنـي دده قورقـود حتـي    شما به هيچوجه در قديمي ترين كتابهاي بعد از اسلام تور         .صادق مي باشد  

يك جمله نژادگرايانه نمي توانيد ببينيد كتابهاي توركان ملي گرايي مثـل نـسيمي و مولـوي و فـضولي و               
  .شاه اسماعيل و غيره نيز از هرگونه سخن تحقير آميز به ديگر ملتها بري است

 پر از حرفهاي توهين آميز     و غيره ،  در حاليكه كتابهاي فارسها مثل شاهنامه فردوسي و الفهرست ابن نديم          
  .به ديگر ملل مي باشد

ــل صــمدبهرنگي   ــرادي مث ــز اف ــهريار و   ، در دوران معاصــر ني ــي و ش ــاعدي و رضــا براهن غلامحــسين س
و غيره داراي نوشته هايي هستند كه بطور اساسي با نوشته هاي فارسـهايي مثـل صـادق     ) سهند(قاراچورلو

و نوشـته هـاي اينگونـه شـاعران تـورك از            . تفـاوت دارنـد   ...نادرپور و چوبـك و      ،  هدايت؛ اخوان ثالث  
  . هستنددورهرگونه مطالب توهين آميز و تحقيرگونه 

نكته مهمي قابل توجه مي باشد كه نويسندگان فارس بـويژه در دوران معاصـر وضـعيتي كـاملا اسـتثنايي                     
 مجوسي فـارس اعـم از       دارند و آنها با تاثير گرفتن از مذهب اماميه فارس و همچنين تحت تاثير فرهنگ              

از سـرتا بـن در تفكـرات    ، و غيـره  فرهنگ ساسـاني و هخامنـشي و فردوسـي هـا و ملـك الـشعراي بهـار             
ايـن نويـسندگان نيـز بـراي     ، ضدبشري آلوده شده اند مثل امام زمان اماميه كه فقط براي كشتن مـي آيـد          

  .اند و نابودي ديگران آمده يتوجيه پليديهايي مثل نژادپرستي و دشمن تراش
به عبارت ديگر اينها در ادبيات همان كاري را مي كننـد كـه امـاميون و پهلويهـا در عمـل بـراي نـابودي                         
توركان و ديگران انجام ميدهند و در واقع اين دو گروه در عرصه فرهنگ و حاكميت مكمل هم بوده و                    

  .با كمك به يكديگر كارهاي همديگر را توجيه مي كنند
عـلاوه بـر نويـسندگان تـورك داخـل          ،  بيني در مورد نويسندگان فارس معاصر     عليرغم وجود چنين جهان   

در ميـان نويـسندگان     ،  چنين وضعيتي در ميان نويسندگان تورك كشورهاي ديگر نيز وجـود دارد           ،  ايران
ــا جمهوريهــاي تــورك  ، و قزاقــستان، توركمنــستان، تــورك كــشورهايي مثــل توركيــه  قيرقيزســتان و ي

گان تـورك سـاكن در اروپـا و آمريكـا و ديگـر منـاطق بـه چنـين تفكـرات                      فدراسيون روسيه و نويـسند    
  . برخوردي نمي شود بويژه در نوشته هاي افراد معروفتحقيرگونه و اختلاف انداز

 ويـژه روشـنفكران و      ،به عبارتي چنانچه صراحت لهجه بكار ببـريم ادبيـات و تـاريخي نويـسي لمپنيـستي                
ان فـارس اعـم از   م ـوشتاري نشات گرفتـه از شـيوه عمكـرد حاك   نويسندگان فارس مي باشد و اين شيوه ن      

 قزاقستان  ،پهلويها و اماميه مي باشد و چنين شيوه اي در هيچكدام از كشورهايي مثل آذربايجان، توركيه               
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ديده نشده است و شايد      و توركمنستان و قيرقيزستان و ديگر توركهاي داراي كشور مستقل و غيرمستقل           
كران فارس ريشه در صيغه و تقيه و مذهب يزدگرد و انوشيروان و كـوروش دارد                اين شيوه لمپني روشنف   

  . مي دانستندركه بزرگترين ثواب را همبستري پدر با دخترش ويا مادر با پسرش و برادر و خواه
 روشنفكران فارس اتهام خودساخته اي را با عباراتي مثل پانتوركيسم به مبـارزان تـورك وارد مـي كننـد                   

  .ي مقايسه اي به اين عبارات مي اندازيم ذيلا اشاره
  . پانفارسيسم و پانتوركيسم چيست و چه تفاوتهايي با همديگر دارد

  طرفداران قوم و نژاد خاصي را با پيشوند پان خطاب مي كنند ، در تعاريف ساده
وئنيستي  نوعي تفكر و حركت شوپانفارسيزم: تعريفي كه ما از اين لغت داريم چنين است : پانفارسيسم 

داند و بر تحميل زبان فارسي بر ديگر ملل  و نژادي مي باشد، اين تفكر، ايران را فقط وطنِ فارسها مي
  .تحت ستم و نابودي زبان ملتهاي ديگر مي كوشد، و به برتري نژادي فارس بر ديگران تاكيد دارد

گفته   توركها، پان توركيسمدر معني لغوي به تفكر ايجاد اتحاد فرهنگي و سياسي تمامي:  پان توركيسم
، پان توركيسم به حركتي و نهضتي گفته مي شود كه در اواخر قرن نوزدهم در روسيه و توركيه مي شود

در ايران اين لغت را مشابه پانفارسيسم و معني . و بويژه در آذربايجان شمالي در بين توركها بوجود آمد
 نابودي زبان و فرهنگ غير فارسها مي باشد، در آن تعبير مي كنند همانگونه كه پانفارسيسم هدفش

مورد پانتوركيسم نيز چنين تصور غلط در پانفارسها بوجود آمده و به عبارت ديگر بوجود آورده شده 
  . كه اين مكتب نيز با هدف نابودي فرهنگ و زبان غير توركها ايجاد شده است

پانفارسها مباني فكري » ا به كيش خود پنداردكافر همه ر«چنين تصور از آنجا نشات گرفته كه طبق مثَل 
خود در مورد ديگران را عينا به غيرخوديها نيز تعميم مي دهند و اين درحاليست كه توركگراياني مثل 
ضيا گؤيالپ، علي بگ حسين زاده، احمد آغا اوغلو، يوسف آكچورا، حسن بي زردابي، محمد امين 

بريزلي، اسماعيل بي قاسپيرالي، هيچوقت چنين ذهنيتي زاده، علي مردان توپچوباشي، علي ت رسول
نداشتند آنها بر تعالي و تقويت زبان توركي تاكيد داشتند و هيچ نوشته اي از آنها حتي يك كلمه در 
مورد توهين به ديگر زبانها ويا تفكري مبني بر از بين بردن ديگر زبانها ديده نمي شود و اين درحالي 

فارس داراي نوشته هايي پر از توهين و تحقير به ديگر زبانها و فرهنگها بوده و است كه روشنفكران پان
در اين مورد مثالهاي بيشماري در فصل سوم كتاب ارائه . هدفشان را نابودي ديگر زبانها اعلام نموده اند

  .گرديده است
ا تفكر موضوع ديگر قابل ذكر بويژه در مورد توركهاي آذربايجان اينست كه حاكميت فارس ب

پانفارسيستي، ابتدا كلمه پانتوركيسم را بدلخواه خود و مشابه پانفارسيسم معني نموده و سپس هر گونه 
حق طلبي طبيعي و معمولي مثل دفاع از حق خواندن و نوشتن به زبان مادري را به عنوان تفكري 

AzoH
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به عنوان حق اوليه در حالي كه چنين حق و حقوقي اسمش هرچه باشد . پانتوركيستي سركوب مي نمايد
و كار بجايي رسيده كه حاكميت . هر انساني در تمامي كنوانسيونهاي بين المللي شناخته شده است

فارس، حتي حركتهاي دفاع از محيط زيست درياچه اورميه را نيز به عنوان حركت پانتوركيستي دانسته 
  .و مردم را سركوب مي نمايد

 خـصوصياتي از ايـن دو   سـايي شنا بهتـرين راه  ،ارس و پـانتورك  به منظور شناخت بهتر دو  اصطلاح پانف ـ       
كم و بيش به آنها صحه مـي        ،  جريان مي باشد كه تقريبا هم خوديهاي اين جريانها و هم غيرخوديهايشان           

گذارند لذا بهترين روش مي تواند مقايسه فهرست وار خصوصياتي باشد افرد منتسب اين دو حركـت يـا     
جـدول  .  كنند ويا در اعمال گذشته شان با اسناد تاريخي معتبر ديده شده است             در نوشته هايشان ارائه مي    

  .بوده و مطمئنا مي تواند تكميل تر شود در اين جهت  اوليه ايزير تلاش
   و پانتوركهاامقايسه مشخصات پانفارسه : 1-4جدول شمار 

  پانتوركها  پانفارسها
  پانتوركها اسلام و قران را احترام مي گذارند  پانفارسها دائما عليه اسلام و قران تبليغ ميكنند

  پانتوركها عرب ها را متحد خود مي شمارند  پانفارسها ضد عرب هستند
پانفارســها كــوروش و فردوســي ويــا افــرادي مثــل 

   مي كنندپرستشيزدگرد و انوشيروان را 
پانتوركها ضمن احترام گذاشتن به بابك و نـسيمي         

 مورد را نه تنها     مقدس سازي در اين   ،  ...و تومروس 
  بكار نميبرند حتي آن را تقبيح مي كنند

به نژادكشي دست ميزنند در جريان حكومت ملـي         
وبنا به اذعان خبرنگاران امريكايي كه خود در اين         

  هجوم دست داشتند اين اتفاقات مبرهن است

در هــيچ برهـــه اي از تــاريخ كـــه هــزاران ســـال    
ــشان  ــه در نوشــته هاي ــهحاكميــت داشــتند ن  در  و ن

  . نيست آثاري از نژاد كشي قابل مشاهده اعمالشان
پانفارسها و دشمنان توركهـا بـا تمـام تـلاش سـعي             
دارند نژادكشي ارمني هـا در مـورد توركهـا را در            
، جهــت آمــال سياســي لاپوشــاني كــرده و توركهــا

نوشـتاري بـه    واقعـي و    حتي يـك سـند      بدون ارائه   
  .نژادكشي متهم كنند

نژاد كشي در مورد آنهـا در       توركها عليرغم وجود    
جنــگ اول بــويژه ســلماس و اورميــه و قوشــاچاي 

و ســيمتقو و شــيخ عبيــداالله؛ و ، بدســت ارمنــي هــا
پانفارسها در دوره هجوم به آذربايجان سعي دارند        

  . با تسامح و تعامل با همسايه ها زندگي كنند
ــميتيزم  ــي سـ ــي  آنتـ ــاميون و حتـ ــگ امـ  در فرهنـ

  نيز نهادينه شده استفارسگرايان مثل پورپيرار 
آنتي سميتيزم هيچ وقـت در ميـان توركهـا اعـم از             

  افراد معمولي ويا پانتورك ديده نشده است
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   بحران در منطقه و جهان اسلام توركان آذربايجان و-4-1-4
  علت پيدايش بحران كنوني بطور عام در جهان اسلام و بطور خاص در منطقه خاورميانه چيست؟

شـروع و بـسط دوره       بـا توجـه بـه     ،  را مي توان بحران ايدئولويك دنيـاي اسـلام خوانـد          اولين بحران   --1
جهـان اسـلام از قافلـه عقـب مانـد و از يـك طـرف در مقايـسه بـا             ،  رنسانس و پيشرفت علمـي در غـرب       

عقب ماند و از طرف ديگر بـا برنامـه ريزيهـاي    ، ادبيات و تعليم و تربيت    ،  پيشرفتهاي علوم فلسفه و تاريخ    
گروههاي مخرب و نژادپرست موجود در جوامـع اسـلامي پروبـال داده شـده و             ،  هاي تندرو غربي  ه  گرو

  .تخم نفاق و كينه در بين جوامع مختلف منطقه كاشته شد
ديـدگاه روشـنفكران و   ، عقب افتادن جهان اسلام از علوم معاصر علاوه بر اينكه موجب عـدم شـكوفايي          

يخي و اجتماعي و سياسـي و فرهنگـي گرديـد و در عـين حـال            گردانندگان و مردم نسبت به اتفاقات تار      
، جامعه را نيز از پيشرفتهاي اجتماعي و رفاعي محروم ساخت و موجب رشـد و توسـعه تفكـرات خرافـي     

  .ونهايتا موجب بوجود آمدن تفكرات نژادپرستانه و ضد انساني گرديد
ز دوران آغــازين پيــدايش اســلام ا، طبيعتــا ايــن اتفاقــات در جــوامعي كــه مــستعدتر بودنــد بيــشتر اســت 

بازماندگان بجامانده از حكومتهاي شكست خورده ساسانيان مستعدترين گروهها بـراي پخـش و توسـعه                
  .افكار ضد اسلامي و ضد حكومتي بودند

  
هـاي شـيعي حـاكم بـر        هآغاز حركتهاي افراطي يكجانبه از طرف گرو      ،  دومين بحران موجود در منطقه    -

آنها توانسته بودند با هدايت غيرمستقيم افراط گرايان غربي عملياتهاي بزرگي را    ،  كشور ايران بوده است   
هاي كشتار جمعي ايجـاد كردنـد و در         هگرو،  براي صدور انقلاب انجام دهند با سرمايه گذاريهاي كلان        

جهت ايجاد حكومت جهاني مستضعفان يعني حكومت ترور وحشت برنامه ريزي مي كردند و با تـصور                 
لـذا مخـالفين    ،  كوتاه مدت جوامع سني از عقيده خود روي برتافته به عقايد شـيعي مـي گرونـد                اينكه در   

بـا ايجـاد شـرايط      ،  آنها بدون پي بردن به اهداف دراز مـدت غربيهـا          ،  خيالي خودرا قلع و قمع مي كردند      
بـه  ي گروههاي مرگ را در اين كشورها تربيت نموده كـشتارهايي حت ـ ، مستعد در عراق و سوريه و لبنان  

جوامع سني را مجبور به كوچهاي اجباري       ،  بهانه اينكه كسي نام عمر و ابوبكر و عثمان دارد راه انداختند           
نموده ويا آنها را با بمب گذاريهاي حساب شده نابود مي كردند ويا با بمب گذاريهاي ساختگي در بـين            

  .آنهارا عليه جماعت اهل سنت تحريك مي كردند، مردم شيعي مذهب
ركات بطور موازي در دوجهت پيش مـي رفـت از يـك طـرف سـعي مـي كردنـد بـا ظاهرسـازي                  اين ح 

گروهاي تروريستي تبليغاتي عليه اسراييل و غرب سازماندهي نمايند تا بدين وسيله قرب و حرمـت ضـد                  
و از طرف ديگر در جهت هدف اصلي خود كه سني كـشي    ،  امپرياليستي و به اصطلاح آزاديبخش بيابند     
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سلام متكي بر قران و سنت بوده كار ميكردند و در واقع شيعه مجوسي و ديني مبتني بر امامـان                و نابودي ا  
  .خود ساخته با احاديث جعلي و در عين اعتقادي با مبناي قران تحريف شده را جايگزين آن نمايند

  
ود گردانندگان شيعه مجوسي در اوايل حركـت خ ـ        : حركتهاي موفقت آميز اوليه شيعيان مجوسي فارس      

بسرعت پيش مي رفتند زيرا در اين دوره عموم جماعت اهل سنت از بطن قضايا بي خبـر بودنـد و حتـي                       
را اسلامي مي پنداشتند آنهـا توانـستند در ايـن دوره گروههـاي تروريـستي                 در موارد زيادي اين حركتها    

ان و حتــي در ســوريه و لبنــان و بعــدا در يمــن و افغانــستان و پاكــست ، عــراق، هايبــسياري را در كــشور
موفقيتهـاي  ،  در كـشتار بيرحمانـه مـردم منطقـه        ،  اين گروههاي مرگ  ،  كشورهاي آفريقايي تربيت نمايند   

آنها در عراق صـدها هـزار نفـررا بـه قتـل رسـاندند در مـساجد و مقـابر بمـب                       ،  بزرگي را بدست آوردند   
در سـوريه بـيش از   ،  تندو جوامع زيادي را از محل خود كوچاندند و بزرگان آنها را كش            ،  گذاري كردند 

ايـن كارهـا بـا    ،  هزار نفر را بطور علني و مطمئنا تعداد زيادي را نيز بطور مخفيانه به قتـل رسـاندند               سيصد
هنـوز  ،  ابعاد مختلف در لبنان و يمن و بحرين و در ديگر كشورها تكرار گرديد در بيست پنج سال اوليـه                   

ان زيادي در اين مورد بودنـد ولـي سـردمداران شـيعه             البته مطلع ،  اطلاع درستي ازاهداف اصلي آنها نبود     
  و پولهاي باد آورده از فروش نفت و با فقير نگه داشـتن مـردم ايـران،      مجوسي با صرف هزينه هاي كلان     

توانسته بودند بدون ايجاد عكس العملهاي شديد به راه خود ادامه دهنـد و در تمـامي مـوارد سـازمانهاي                     
دنياي آنها اين حركتهارا در جهت برنامه ريزيهاي خود و در راستاي نابودي افراطي غربي و برنامه ريزان   

و مطمئنا آنها بـا آگـاهي از تفكـر نادرسـت و ضـد               . تماشا مي كردند  ،  هست و نيست مردم منطقه    اسلام،  
حاصل تلاشهاي خودرا بويژه در جهت رشد تفكر مخرب مجوسي و     ،  علمي و ضد انساني شيعه مجوسي     

ر بين ملتهاي منطقه ارج نهاده و منتظر آماده شدن موقعيت عمومي براي گامهاي بعدي     اختلاف اندازي د  
  . و در واقع مردم منطقه را در مقابل عمل انجام شده قرار مي دادند. بودند

تغييرات عقيدتي ناگهاني و بزرگي در منطقه بوقـوع         ،  با بسط كشتارهاي ايجاد شده توسط شيعه مجوسي       
نها در ميان مردم سني مذهب رشد پيدا كرد بلكه بـا فـشار مـردم در سـردمداران                    اين جنبش نه ت    ،پيوست

بـه بيـاني ديگـر ايـن كـشتارها هـم مـردم را بـه فكـر                   ،  اين حكومتها نيز گرايشهاي ضد شيعه بر افروختند       
  .واداشت و حكومتها نيز مجبور به اتخاذ تصميمهاي كوتاه مدت و بلندمدت گرديدند

  
وضعيت بحراني منطقـه بـه ايـن زوديهـا از           : راههاي مقابله با شيعه مجوسيان فارس     آينده بحراني منطقه و     

شـيعيان اماميـه   تب و تاب نخواهد افتاد و اين حركتها زماني فروكش مي كنند كه در تفكـرات و اعمـال        
 درصد بسيار كوچكي از جهان اسلام هستند راهي جز          اماميون تغييراتي بوجود آيد از آنجاييكه       مجوسي
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و اين كار به يكي از دو روش ممكن خواهد بود يا با فـشار بـين                 ،  نشيني و شكست نخواهند داشت    عقب  
سـردمداران  ، المللي و مقابله به مثل گروههاي افراطي ضد شيعه اين سيستم شكـسته مـي شـود و بنحـوي             

دي صات ـمجوسي دست از عقايد خود برداشته و جام زهر مجددي خواهند نوشيد ويا با تضعيف سيستم اق           
شورشهاي مختلفي در داخل كـشور بوجـود آمـده و نهايتـا آنهـا سـر تـسليم فـرود               ،  و فرهنگي مجوسيان  

  .خواهند آورد
مناسـب تـرين روش بـراي فـرو نـشاندن      ريـشه اي تـرين و     با توجه به جميع اوضاع منطقه به نظر ميرسد          -

ت دادن پايـه هـاي    حركت فرهنگي مي باشد و در ايـن حالـت اسـت كـه مجوسـيان بـا از دس ـ              ،تندرويها
عقيدتي و مردمي خود چاره اي بجز دست كشيدن از افراط گريهاي خود نخواهند داشت و اين كـار بـا                   

تاكيـد بـر آگـاه      ،  ايجاد تلويزيونهاي فرهنگي عقيدتي ملتهاي مختلف قدمهاي بزرگي مي توانند بردارند          
تـاثير  ،  در بـين مـردم آذربايجـان     نمودن مردم به هويت ملي ودر كنار آن تبليغ مذهب واقعي آنهـا بـويژه              

  .زيادي در عقب نشيني شيعه يزدگردي و ضد انساني خواهد داشت
  

در ارتبـاط بـا گروههـاي افراطـي مختلـف           :  لزوم كار فرهنگي براي جلوگيري از افراطي گـري مـذهبي          
فته از  بدين صورت كه علت وجودي آنها نشئات گر       ،  نكته اي را بايد توجه نمود     ،  بوجود آمده در منطقه   

چنانچه گفته شد سبب اصلي ايجاد دشمني توسط شـيعه          ،  يك علت اساسي و يك علت جانبي مي باشد        
مجوسي و ترورها و كشتارهاي ايجاد شده توسط اين گروه بشدت ضد سني و ضد انـساني مـي باشـد و                      

رشـد دادن شـيعه يزدگـردي     علت جنبي ديگر برنامه ريزي جناحهاي افراطي و جنگ طلب غرب جهت          
  .هت كنترل جهان اسلام و ايجاد اختلاف در بين مسلمانان مي باشدج

اين علتها در جاي خود باقي هستند نبايد انتظار داشت گروههاي تندرو سني از بين برونـد و                   تا زماني كه  
گروهي مشابه و با ساختاري پيچيده تر و با نـامي ديگـر   ، اگر گروههاي موجود از بين بروند روزي ديگر 

و جهان غرب نيز تمام تلاش خود را جهـت حفـظ تـوازن و تعـادل در بـين      ، ه خوهند گذاشتپا به عرص 
آنها بكار خواهد بست و چنانچه يكي پيـشروي زيـادي نمايـد از طـرف غربيهـا يـا بمبـاران شـده ويـا بـا                            
روشهاي ديگري جلو پيشروي آنها گرفته خواهد شد و اين عمـل را در مـورد گـروه مخـالف نيـز بكـار                        

ويرانگـري  ،  و هدف غـايي   . به اين جهت اين اتفاقات به مدت طولاني ادامه خواهد داشت          ،  ستخواهد ب 
  . منطقه و تضعيف مردم منطقه و ايجاد تفرقه در بين مسلمانان مي باشد

همانگونه كه در كتاب صمدباياتلي نيز تاكيد شده است راه حل اساسي كـار فرهنگـي مـي باشـد مـسلما                     
تـاثير زيـادي    ،  ساس آموزه هاي قران كريم و نه حديثهاي جعلي مجوسـيان          تبليغات صحيح و درست بر ا     

خواهد داشت وجود كانالهاي اهل سنت با تمامي كاستي ها و وجود افراد يكجانبه نگر پانفارس در ايـن                   
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و چنانچه بتـوانيم علـت اساسـي يعنـي پايـه هـاي       ، تاثير مهمي در بيداري مسلمانان خواهد داشت،  كانالها
و توان عقيدتي باطل آنهارا زير سؤال ببريم آنهـا  ، بليغاتي غلط شيعه مجوسي را سست نماييمفرهنگي و ت  

مـي تـوان گفـت كـه       ،  پشتوانه خود را در بين ملت از دسـت خواهنـد داد و عقـب نـشيني خواهنـد كـرد                    
ه تبليغات ديني انجام شده در عراق نمونه بارز اينهاست وقتي با تبليغات مختلف سست بودن مذهب شـيع                 

مجوسي در بين مردم عراق به مردم فهمانده شد آنهـا در مقابـل اولـين گـروه مهـاجم ايـشيد پـا بـه فـرار                            
و نكته بسيار مهم اينست براي اينكه اينگونـه تبليغـات و            ،  و توان دفاعي خود را از دست دادند       ،  گذاشتند

 و مصلحت ديني و با روش كار فرهنگي ديني پايدار باشد بايد آموزه هاي ديني با توجه به اصول مقاصد    
هرمنوتيك با آموزه هاي انساني معاصر هماهنگ شده و سيستمي پايدار را بوجود آورد نه اينكه از يـك               
گروه افراطي تروريستي مثل شيعه مجوسي خلاص شده و به دامن گروه تروريستي ايشيد بيفتـيم در ايـن                

عاصـر آنهـا در مـورد حجـاب و هويـت ملـي       زمينه مطالب زيادي در ارتباط با آيه هـاي قـران و تفـسير م             
  .فرهنگي و جهاد صحيح در كتاب بياتلي مي توان ديد

  
لازم اسـت كانالهـاي سـني هويـت هـاي       : لزوم تبليغ درست مذهب جعفري تورك و مذاهب اهل سنت      

ملي و فرهنگي و اقتصادي مناطق مختلف را ارج نهند و به اوتوريتـه ملـي مـذهبي تمـامي منـاطق احتـرام            
شته و بر آنها تاكيد كنند و بويژه تاكيد بر اين نكتـه ضروريـست كـه قـران و ديـن اسـلام هيچگونـه                          گذا

تعارضي با هويت ملي و فرهنگي و اوتوريته سياسي و اقتصادي ملل مختلف ندارند و وحدت اسـلامي و                   
م بدين شكل كه اين وحدت نه بر اساس حاكميت يـك قـو            ،  منطقه اي با شكلي معاصر ممكن مي گردد       

بـا احتـرام بـه      ،  بلكه اين وحدت  ،  و تحميل فرهنگ و زبان آن قوم بر ديگران و نابودي اقوام و ملل ديگر              
اوتوريته هاي زباني و قومي و اقتصادي و سياسي هـر ملـت و بـا بـا پيوسـتن آزادانـه آنهـا بـه سـازمانهاي                            

تحاديـه هـاي ديگـر در       در جهان فعلـي اتحاديـه اروپـا و ا         ،  اقتصادي سياسي منطقه اي ممكن خواهد بود      
آفريقا و آسيا گواه بر اين بوده و هرچند نـواقص زيـادي در ايـن اتحاديـه هـا مـي تـوان ديـد ولـي قـدم                              

اين حركتها هيچگونه تعارضي با آموزه هاي قراني نداشته و آيه           . آغازيني بر حركت ملل ديگر مي باشد      
  . هاي بسياري را در اين راستا مي توان ملاحظه نمود

ديگر چنانچه گونـاز تـي وي نيـز بتوانـد آمـوزه هـاي صـحيح و پيـشرفته دينـي را وارد سيـستم                         از طرف   
موزشي تبليغاتي خود نمايد مسلما تاثير دوچنداني خواهـد داشـت و موجـب روشـنگري بـويژه در بـين              آ

  .فوج عظيم مذهبي شده و آنها را با جهان معاصر هماهنگ خواهد نمود
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حرف پاياني اينكه ما در مقابل كساني كه با سلاح حـديث هـاي جعلـي و           : قران و لزوم تبليغ درست آن     
هست و نيست جامعه را هدف خود قرار داده اند تنها يـك سـلاح برنـده داريـم و                    ،  تفسير ارتجاعي قران  

آنهم توسل به قران و تفسير آن با اساس حقوق معاصر انساني و هويـت ملـي و مـذهبي بـوده و هركـسي                   
و .  غور نمايد پتانسيل عظيم آن را براي تفسير جهان معاصر را مي تواند كشف نمايد     بتواند كمي در قران   

 كه اين موضوع را تمامي شيعيان اماميه فارس ميدانند و از مطرح كردن آن حذر مي كنند و                   اينكهجالب  
درصـد  به اين سبب نيز چنانچه دقت نماييد در منبرهايشان و در صحبتهاي راديو تلويزيوني بـيش از نـود                    

صحبتهايشان با تكيه به حديث و داستانهاي جعلي كليني ها و مجلسي ها انجام مي شود و بندرت به قران                  
چون مـي داننـد كـه اگـر بـه قـران رجـوع كننـد             ،  و آيه هاي آن و تفسيرهايي در اين ارتباط مي پردازند          

  .سازد تر نمايان ميمجبورند تفسيرهاي تحريف آميزي از قران نمايند و اين خود ضعف آنها را بيش
  

از دو منظر موجـود يعنـي چـه از          ،  ايجاد شده  بحرانهاي منطقه اي   : توركان آذربايجان و شيعيان مجوسي    
بـا  ، نظر بحران ايدئولوژيك مذاهب اسلامي وچه از نظر كشتارهاي ايجاد شده توسط گروههاي افراطـي    

بدين دليل كه حركت    ،  ديكي ندارد  آذربايجان ارتباط دور و نز     توركحركت ملي و ملت     تفكر مذهبيِ   
ولـي ايـن    ،  در صف شيعه مجوسي قرار نمـي گيـرد        از نظر ايدئولوژيكي    ملي آذربايجان بدلايل متعددي     

  .حوادث ارتباط تنگاتنگي با سرنوشت ملت تورك آذربايجان دارد
  آذربايجان از نظر تفكر مذهبي هيچگونه وجـه مـشتركي بـا شـيعه مجوسـي نـدارد و اصـول         توركملت  

اساسي مذهب شيعه عليچي با اصول و تفكرات مـذهبي فـارس متفـاوت و در مـواردي كـاملا در تقابـل                       
شيعه عليچي در طول تاريخ گذشته هميشه از طرف مجوسيان مورد هجوم قرار گرفته و               ،  يكديگر هستند 

 بـردن   در يك قرن اخير مجوسيان كمر همت به نابودي عليچي ها بسته اند و بايكوت اقتـصادي و ازبـين                   
 جـاي كـوچكترين شـكي را در دشـمني مجوسـيان نـسبت بـه مـردم                   ،درياچه اورميه و كوچهاي اجباري    

به عبارت ديگر مردم آذربايجان خود قرباني حركتهـاي افراطـي شـيعه       . آذربايجان و توركها نمي گذارد    
بايجانيهـا  مجوسي ها در هيچ برهه اي از تـاريخ گذشـته بـه كمـك آذر               ،  )ياتلياب(مجوسي بوده و بقولي     

  .نيامدند و در آينده نيز وجه مشتركي در بين آنها قابل رويت نمي باشد
  

 آذربايجان از نظر تفكـر مـذهبي هيچگونـه          توركاز طرف ديگر ملت      : توركان آذربايجان و اهل سنت    
د و برعكس شيعه مجوسي كـه نواصـب را دشـمن خـود مـي                نبا مذاهب اهل سنت ندار     تعارض و تقابلي  

اهل سنت را برادران دينـي خـود شـمرده و از نظـر اصـول       ،   آذربايجان از نظر ديني    توركت   مل ،پندارند
ديني نيز مشتركات زيادي با همديگر داشته و ايجاد دشمني را خلاف دين خود مي دانند و اين موضـوع          
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به اين جهت در بحرانهاي     . گان گذشته و حال توركان ثبت مي باشد       ددر تك تك آثار شاعران و نويسن      
و بـويژه   ،  مردم آذربايجان نه تنها هيچوقت در جنگ عليه گروههاي سني پيكار نخواهند كرد            ،  منطقه اي 

در كنار شيعه مجوسي نيز نخواهند ايستاد و اتحـادي در بـين             ،  از نظر تفكرات و اصول مذهبي و فرهنگي       
معني عدم دفـاع از خـاك و        البته موارد فوق به     ،  آذربايجانيها و شيعه اماميه فارس قابل ايجاد نخواهد بود        

مردم خود نخواهد بود و طبيعتا در مقابل هر مهاجمي دفاع را حق مشروع خود دانـسته و متحـدان كوتـاه               
  .مدت و دراز مدت خود را با توجه به منافع ملي خود انتخاب خواهند نمود

  
 تاكيـد نمـود     موضـوع ديگـري كـه بايـد بـرآن          : سپاه و ارتش و مسئوليت سنگين آنها      شاغل در   توركان  

مسئوليت و آگاهي   ،  سپاه و بسيج خدمت مي كنند     ،  موضوع آذربايجانيها و توركاني هستند كه در ارتش       
آنها نسبت به مسائل روز در حال حاضر اهميت زيادي دارد زيرا آنها در خط مقدم نبـرد هـستند و بـويژه        

 آنهـا بايـد بداننـد چنانچـه در          و،  آگاهي آنها از شيعه مجوسي و شيعه عليچي با زندگي آنها عجين است            
مقابل نيروهاي تروريستي و در دفاع از شيعه مجوسي و در جهت صـدور شـيعه مجوسـي هـر صـدمه اي                       
ببينند در واقع بر عليه اسلام و در جهت منافع مجوسيان صدمه ديده اند و يا كشته شده اند در اين حالـت                  

حتـي در نـزد مـردم و وطـن خـود نيـز ارزشـي                نه تنها هيچگونه قرب و حرمتي در نـزد خداونـد ندارنـد              
ولي اگر دشمنان وطن    ،  نخواهند داشت و در واقع در راه خدمت به دشمنان ملت و وطن متضررّ شده اند               

در . قصد تجاوز به وطنمان را داشتند و در اين راه دفاع نموده باشند فداييان وطن و دينمان خواهنـد بـود                    
در مورد دينمان و شـيعه عليچـي و زبـان و فرهنـگ خودمـان                هر صورت هرچه آگاهي و اطلاعات آنها        

  .بيشتر باشد آگاهانه تر تصميم خواهند گرفت
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  ، قسمت دومفصل چهارم
   براي مصادره فرهنگ توركانگرايانتلاش فارس-4-2

 عناصـر فرهنگـي توركـان       همـصادر تـلاش بـراي     در اين بخـش بـه چنـد نمونـه از روشـنگريها در مـورد                 
ر د آذربايجـاني    روشنفكران و محققـين   اشاره مي گردد، جاي دارد       وشنفكران فارس آذربايجان توسط ر  

فعالانه تر حركت كنند، بـويژه بـا توجـه حـساسيت موضـوع در نـزد فارسـها و مخـصوصا                      اينگونه موارد   
توركان آسيميله شده، تاثير چنين كارهاي فرهنگي بسيار زياد مـي باشـد و عمـلا نژادپرسـتان در موضـع                     

ر مي گيرند و در مقابل اين حركتها احساس ضعف و زبوني مي كنند و مردم رفتارهـا و شـيوه                     دفاعي قرا 
  .هاي غير اصولي و غير منطقي آنها را بيشتر مي شناسند

مطلب قابل ذكر در مورد افشا نيات نادرست فارسگرايان اينست كـه هـدف ايـن نيـست كـه گفتـه شـود                
 به ما توركها تعلق دارد و ديگران حق منسوب دانستن آنها            مولان ويا نظامي گنجوي ويا افراد ديگر فقط       

را بخود ندارند، در اينجا ابدا چنين هدفي دنبال نمي شود، مشكل اينجاسـت كـه فارسـگرايان نيتـي مثـل                     
اماميه فارس در مورد امامان اهل بيت دارند، دفاع امـاميون از اهـل بيـت بخـاطر مطـرح نمـودن كرامـات                  

 هدايت مردم نيست بلكـه آنهـا امامـان را بـراي سـاختن خـدايان جديـد و ايجـاد                      واقعي و انساني بمنظور   
شرك و نفاق مي خواهند آنها مي خواهند از امامان و از فاطمـه زهـرا فـراد غيرزمينـي و خيـالي درسـت                         
كنند و آنها را از درون بپوسانند و نهايتا حرفها دلخواه خودشان را به بهانـه اسـامي آنهـا بكرسـي بنـشانند        

ايجـاد صـلح و دوسـتي اسـتفاده         و  كاش از سخنان و اعمال درسـت امامـان در جهـت تـصحيح جامعـه                 يا
  .كردند مي

ي و صلح دوسـتي و   تفارسگرايان نيز كاش ضمن دفاع از افرادي مثل مولانا و نظامي از پيامهاي انساندوس             
بير و تفاسـير تفرقـه       هـدف فارسـگرايان ارائـه تعـا        تعامل و تسامح اين افراد درس مي گرفتند در حاليكـه          

ايجاد تحقير و توهين بـه غيرفارسـها را         فكنانه از نوشته هاي اينگونه افراد بوده و نيتي جز ايجاد دشمني و            
نه خود خوري نـه كـس دهـي گنـده كنـي بـه               « اماميون و فارسگرايان دقيقا مصداق ضرب المثل         .ندارند

  .درا در مورد امامان و شاعران تورك پياده مي كنن» سگ دهي
به اين جهت است توركها وظيفه خود مي دانند واقعيات موجود در مورد فارسگرايان را آشكار نمايند و            

و نگذارند فارسگرايان همان بلايي را كه سر        . از ميراث تاريخي انسان گرايانه چنين شاعراني دفاع نمايند        
ر سـر عالمـان انـساندوست       امامن اهل بيت آورده و از آنها آدمهاي كينه اي و آدمكش درسـت كردنـدب               

  .آذربايجاني بياورند
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  محمد بلخي تورك مولانا جلال الدين-4-2-1
د تا بـا تأويـل غيـر        نكوشگان فارسگرا مي    نويسند

ــا  ــخنان مولانـ ــتخراج ، منطقـــي برخـــي از سـ اسـ
مــصنوعي مفــاهيم تــورك ســتيزانه از كلمــات و  

، جملات او و تفسير نادرست عـده اي از ابيـاتش          
 يهـويت ، رد عرصـة شـعر و عرفـان   بـراي ايـن ابرم ـ  
، مـي كننـد   د و مذبوحانـه تـلاش       نايراني جعل كن  

ملـت بـزرگ تـورك      ،  اورا درنقطة مقابـل ملـتش     
  .دنقرار بده

دوكتـور  ، »مناقـب العـارفين  «احمد افلاكي در كتاب     ،  به شهادت منابع تاريخي مولانا نسب توركي داشته       
پروفـسور رفيـق اوزدك در كتـاب        ،  »اتـصوف و طريقـت ه ـ     «سلجوق آيدين در كتـاب ارزشـمند خـود          

چنانچه مادرش  ،   به خوارزمشاهيان ميرساند   ش تاكيد كرده اند كه مولانا سلسلة نسب       »تورك قيزيل كتابي  «
را از    همـين جهـت او     بـه لدولـه خوارزمـشاه بـوده و        امومنه خاتون دختر پادشاه خراسان و توركستان علا       

  .توركان خوارزمشاهي دانسته اند
  :ي زير برمي آيد كه خود او نيز چون مراد و پير خود توركي تبار بوده استمثلا از رباع

  .در شهر شما خانة خود مي جويم، بيگانه مگوييد مرا زين كويم
  )مي گوياگر چه در(...اصلم تورك است اگرچه هندي گويم، دشمن نيم ارچند كه دشمن رويم

  )1381سال ، هرانت، 1428ص ، 2ج ، 1187رباعي شماره ، ديوان شمس تبريزي(
يـا  ، تأكيد مولانا بر تورك بودنش آن قدر واضح و صريح است كه جايي براي هيچگونه شك و ترديـد    

  :به طور مثال به بيت زير توجه كنيد. تفسير و تأويل باقي نمي گذارد
  

  در ده شدم و گفتم سالار سلام عليك، رندانه سلح بستم، من توركم و سرمستم
  )489ص، 1318غزل شماره ، 1 ج، كليات شمس تبريزي(

  .تو هندويي، متورككه من ، دانم زبان تو نمي، گويد خمش كن كز ملامت او بدان ماند كه مي
 كـه در زمـان شـاه طهماسـب          »مجالس شـعراي روم   «غريبي نويسنده و شاعر آذربايجان در كتاب تذكرة         

ات مفصلي كه در بـارة مولـوي        پس از توضيح  ،   در تبريز تاليف كرده    بايجانيصفوي به زبان توركي آذر    
از اشعار توركي او اين مطلع و حسن مقطع از ابياتي است            : ميدهد در بارة اشعار توركي او چنين ميگويد       

  :او صاف دوازده امام سروده است كه در
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  .محب خاندان مصطفادير، اولار كيم بندة خاص خدادير
  .امام و پيشواميز مرتضادير، حقيقت كعبه سينين قبله گاهي

بـه   مولـوي رومـي ديـوان كبيـري       به قول دكتر محمد زاده صديق از همين اشارة انـدك در مييـابيم كـه                 
طيف وسيعي از شعرا و تذكره نويسان تاريخ ادبيات توركي از ديوان كبيـر تـوركي   . توركي داشته است  

  :باقي شاعر معروف قرن يازده هجري غزل معروف خود به مطلع...مولانا سخن گفته اند
  ون گيبي واويلا اولدوم يئنه ديوانهمجن

  فتنه لي آلا گوزلر چون اويخودن اويانه
  : آن غزل چنين شروع مي شود، را در استقبال از يك غزل ملمع مولوي و مصراعهاي آن سروده

  ماه است نمي دانم خورشيد رخت يانه
  انه؟بير ينئــجـه جانيم بو آيريـليق اودونـا 

 در ميـان دراويـش و شـعراي         »مكتب مولويـه  « توركي مولوي مكتبي به نام       گواه ديگر ما بر وجود ديوان     
  .آذربايجان و تورك زبان است كه اينان در اشعار و احوال خود از مولانا تأثير پذيرفته بودند

بلكه زبان تفكر و تخيل او نيز توركي بـوده و احـساس خـود را    ، مولانا نه فقط به توركي شعر مي سروده  
، در بيت زير او مي گويد كه من كه باشم تا شـعر بـسرايم              .  به زبان توركي مي گرفته است      از فرشتة الهام  

  : اما يك سروش توركي احساسم را برمي انگيزد و مرا به شعر گفتن وا ميدارد
  هي كيمسن آن يكي توركي كه آيد گويدم، من كجا شعر از كجا؟ ليكن به من در مي دمد

  ).583غزل ، ديوان شمس تبريزي(
  : مصراع اول بيت مانند، ي مي انديشد و به فارسي مي سرايدتوركه ديگر سخن او گاهي به ب

  ! كه گل برو چه گردد كه صبح تو آيي به كلبه من و گويي،  ماه چهرتوركاي 
و سـاختار بيـت حكايـت از خـط فكـري       ي اسـت تـورك » نـه اولار «ترجمه » چه گردد«در اين بيت تعبير 

   ) نقل از محمد رحماني فربه (.ي وي دارد انهتورك
  

مولانـا  ،  ادعاي بعضي از فارسگرايان كه مـي خواهنـد بـه مولانـا دامنـي ضـد تـورك بپوشـانند                    برخلاف  
. بلكه رشادت و جوانمردي و همـت عـالي آنـانرا سـتوده اسـت              ،  توركان را نه تنها تحقير و توهين نكرده       

  :مثلا در ابيات زير دقت بفرماييد
  .تورك آن نباشد كز طمع سيلي هر قونسوز خورد، ده از خراج ايمن شود ،تورك آن بود كز بيم او

در بيت زير مخاطب خود را در شب تاريك به حمله و جـسارت توركانـه دعـوت ميكنـد و از نـرمش و                       
  :تسليم طلبي برحذر مي دارد
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  .توركي كن و چستي كن نه نرمي و تاجيكي، كامد شب تاريكي، يك حمله ويك حمله
، پـيش چـشم هـاي توركانـة معـشوق          در ين خلقي براي مولانا منبع الهـام بـوده طـوري كـه            زيبارويان چن 

  :را يك بنده و هندويي كمينه مي پندارد خويشتن
  .بنده اي و كمينه هندويي، پيش آن چشم هاي توركانه

  .نبودز غافل ي خود نيه كرده از زبان مادري هدي به زبان فارسيزالي لايحال كه ارث معنو نيمولانا در ع
  .لي گزه گل گـيداغدان داغـا ه، ليزه گل گي بيه، لن اوغلانيكئچ گ

  .ليبامزه گل گ،  مــزه گـلمـهيبــ،  سنسنيگيگــون ب،  سنسنيگي بيآ
  .ليداغ داغا گل گ، ول بولامازساني، لياوتاغا گــل گـ، لن اوغلانيكئچ گ

  :اند ن زمرهيز از اي نيو ملمعات مولو
  . انـدر غـمت اؤلرمنييــايچــون در برم ن،  سئورمنيزسنيلقاي،  چرا به عالميدان

  .لرمني ديمن خود سن، يگر تو مرا نخواه، لورسانيبر من جفا ق، ميار با وفايمن 
  ، ياولدور بـاق، زي يـيز فانيب، يله حاقدان حاقي شمس ديا

  ن اولايميتا خود كه او ك!.، يقــامولار اونــون مـشـتاقــ
ران چاپ شده است به صـورت  ي كه در اي مولوي فارسيها وانيار فراوان است و در د    يملمعات شاعر بس  

  :پراكنده وجود دارد
  انه؟بير ينئــجـه جانيم ق اودونـا يـليريبو آ      ا نه؟يد رخت ي دانم خورشيماه است نم

متـوم ز فراقِرد  ،مجانهرنديقجا ايرَاي، شق اودو نهان اولمازع      ، م كـه همــه دانندرد .  
  .انهيخودان اوياو چون  آلا گؤزلريل تنهيف    ،  ابرورك كمانول آن تدِبر ر زند يصد ت
يلي واوييبمجنون گ      ، يليشد حاصل ما خ، يلي ل رخِيداسووانهيئنه ديلدوم  او.  

  قيلير شانه هر وقت سحر يئلي زولفـونُو      .از نافهء شد پرچين يكسرهمگي عالـم
  گيم قانه اوره دؤنَر، هر دمده يانير باغريم      ،  من قدر ندانستـموصـالت را آن روز
  حقدير كي گؤزوم تؤكر ياقوتيله دوردانه      ، لبت موولا افتـاده جـدا نـاگـاه از لعلِ

  .همزه داير قطره بيرحمتدن اگر نولا ب    ، يزين شمس الحق تبري شاه شجاع الديا
  ) نه اولا: يئتيشر؛ نول : ايررَ(

  گرايان بعضا شعر زير از مولانا را ملاك تورك نبودن او قرار ميدهندفارس
  . ي است آب سوتوركدانم من اين قدر كه به ،  نيستمتوركي و من اگر توركتو ماه 

  .  خوتورك توركي مكن به كشتنم اي تورك، آب حيات تو گر از اين بنده تيره شد
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 بكار رفته در مصرع او به معني زيبا روي مي باشـد             از اين ابيات بروشني مي توان فهميد كه كلمه تورك         
  :و معني منسوبيت قومي نمي باشد در بيت اول ميگويد 

  )تو ماه زيبا رويان هستي و من اگر زيبا روي نيستم(،  نيستمتوركي و من اگر توركتو ماه 
  ) فهممعليرغم زيباروي نبودن زبان توركي را مي(. ي است آب سوتوركدانم من اين قدر كه به 

  )اگر زندگي تو بخاطر من به تيرگي گراييد( ، آب حيات تو گر از اين بنده تيره شد
  )بر كشتنم فرمان مده اي زيبا روي قهار(.  خوتورك توركي مكن به كشتنم اي تورك

  : مولوي در اشعاري ديگر نيز بر تورك بودنش صحه مي گذارد 
  .يك لحظه تاجيكي كنم، ي شومتوركعتي من سا، تاجيك تاجيكي كند، ي كندتوركي همه تورك

  .تو جان و جهاني تو و بيمار چرائي؟، ي ؛عجم وار چرائي؟توركاي شاه تو 
  .روي رخ و زنگي خط و پرچين موئي،  چرا بزلف چون هندوئيتوركاي 

  .ي گوئيتوركي و بتوركترسم كه تو ، نتوان دل خود را بخطا كم كردن
  .به تورك بودن خود اشاره دارد، ا شمس تبريز در موارد زيادي در گفتگو بامولان

   .1»تك ليقلا يئرليغسن«گرفت دست مرا گفت،  تند عربده كنتوركبطلح آمد آن 
  .گزيد لب كه رها كن حديث بي سر و بن، سوال كردم ار چرخ و گردش گز او

   .2بگفت هيزم تونيست بي صداع توتن، بگفتمش كه چرا مي كند چنين گردش
   )دتن:ديوان شمس -2. تكري ير ليغسن:شمس ديوان-1(

  ) بيگ(»خمش كن كه نه كي دانم ني بي«گويم كه ، »كيم سن« سلامم كند و گويد توركآن 
  . از غارت بيگانه)1(يك يك بسوي قيشلاق، ان پري چهره تك عزم سفر كردندتورك

  )قشلق:ديوان شمس-1(
  .زبان ارمني توركليك نداند اي پسر ، هست سماع ما نظرهست سماع او بتر

  .چه عيبست ارهلاوورا نمي دانم نمي دانم، كان نهان دارموچه رومي چهرگان دارم چه ت
  .كزان حيران هلاوورا نمي دانم نمي دانم، ان حيران كنتوركهلاوورا بپرس آخر ازان 

  .م كه هندو را نمي دانم نمي دانمتوركمن آن ، ان معني راتوركرها كن حرف هندو را ببين 
   .ز نقش تو است اي جان اقرارم و آنكارما، م و گه هندو گه رومي گه زنگيتوركگه 

  . تانگريتوركزانكه نداد هندورا صورت ،  كم طلبتورك توئي زه هندوان چهره تورك
  .مستيز همچو هند و بشتاب همرها،  ظن بد مبر و متهم مكنتوركبر 

مولانا ازاهـالي تبريـز بـوده و تبـار          مرشد   درين شكي نيست كه محمد بن علي معروف به شمس تبريزي          
  :چنانكه مولوي خود به اين موضوع تصريح دارد، ان قبچاق ميرسيدهتوركوي به 
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  .انهتوركشه قبچاق  زهي يغما كه مي آرد، زهي بزم خداوندي زهي مي هاي شاهانه
  )934غزل ، 2ج ، م درويش، ديوان شمس تبريزي( 

  .كه شه بخرگه نيسترو به صحرا ، ان استتوركشمس تبريزي شاه 
  .امسال درين خرقه زنگار در آمد، آن سرخ قبايي كه چو مه بر آمد

  .آنست كه امسال عرب واربرآمد،  كه آن سال بيغماي بديديتوركآن 
  .بهندوستان آب و گل بامر شهريار آمد، ان زيبا رويتوركستان آن دنيا بنه توركزه 

پسر مولانا با نام سـلطان      ،  فرزندان او هستند  ،  ت مي كند  مطلب مهم ديگري كه تورك بودن مولانا را اثبا        
و داراي اشـعار وزيـن و       ،  دارد» ربـاب نامـه   ،  امـه نابتدا«دو تـا ديـوان تـوركي        ،  ولد در كنار ديوان فارسي    

  .ارزشمندي است
  

در خاتمه به مطلبي تفرقه افكنانه از يك آخوند اماميه در تلويزيون جمهـوري اسـلامي ايـران اشـاره مـي                 
  مولانا دانسته،) منظور شيعه اماميه(او شعري از مولانا آورده و آن را دال بر شيعه بودن شود 

  .دلم گرفت زين همرهان سست عناصر، شير خدا و رستم دستانم آرزوست
وسپس همين اشعار را بهانه قرار داده بر غير شيعه ها و سني هـا مـي توپـد و مولانـا را دشـمن آنهـا نـشان           

  .ميدهد
 مولانا همانقدر كه از علي و اهـل بيـت مـي    :مطرح نمي كند كه    اين آخوند اماميه هيچوقت      معمول   طبق

نسانيت مهم است نـه طرفـدري      اگويد همانقدر نيز از خلفاي راشدين و اهل سنت تعريف ميكند براي او              
  .متعصبانه از يك مذهب

بار از تبريز حرف مي زنـد و      اين آخوند نمي گويد كه مولانا در مثنوي معنوي و شمس تبريز چند هزار               
عاشق تبريز و عاشق شمس تبريز است و باز نمي گويد كه مولانا چقدر بـه آذربايجـان و توركـان عـشق                   

 و اين آخوند نمي گويد كه مولانا هنگام تعريف از شيعه، منظورش شيعه از نوع اماميـه تفرقـه                    .مي ورزد 
به عنوان يك اسـنان     مي گويد كه علي را      افكن و دشمن تراش و جنگ طلب نيست و از شيعه اي سخن              

 نه خرافاتي و تفرقه افكن، مولانا از شيعه اي حرف مي زند كه به خلفـاي راشـدين              با فضيلت مي شناسد،   
 و اين همـان  .احترام مي گذرد و حضرت عايشه را ام المومنين مي داند و به تحريف قران اعتقادي ندارد          

ايـن  .  و همان شيعه اي است كه شـمس تبريـز دارد            آن معتقدند  بهشيعه اي هست كه توركان آذربايجان       
  . شيعه همان شيعه اي است كه به شيعه جعفري توركان و به حسينچي و عليچي معروف است
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  ي گنجويق در تبار نظاميتحق-4-2-2
ز ن مقالـه بعـد ا     ي ـا،  زي ـ تبر 1371،  يارائه شده در كنگره نظـام     ،  قين محمدزاده صد  يمقاله استاد دكتر حس   

 از مقاله آقاي حسن راشـدي و      در تلخيص زير    ضمنا  ،  دي حذف گرد  يان مقالات كنگره نظام   ي از م  يمدت
  . نيز بهره گرفته شده استپروفسور شرعي جوزجاني

تـوان   به واقـع نمـي  . انديش است نه در خور شأن متفكران فراخ، سخن از تبار و نژاد بزرگاني چون نظامي    
از جهان بشريت وا گرفت و خورشيد جهـان تابـشان   ، اي خاص  قوم و قبيلهنوابغي چون او را با انتساب به 
تاگر و جـز اينهـا از   ، فضولي، نظامي، دانته، شكسپير، بزرگاني چون هومر. را كم بود و كم شعاع ساخت      

ما نيز اينجا بنا بر آن نداريم كه بـراي اليـاس بـن يوسـف بـن زكـي بـن مؤيـد                        . آن تمامت بشريت هستند   
تراشان و تبارسازان بـراي اوسـت و بـي آن             بلكه قصد ما رسوا ساختن شجره     ،  تراشي كنيم  گنجوي شجره 

 .نماييم هاي پليد اين پتياره مغزان را باز مي كوتاهي انديشه، كه از كسي نامي ببريم

  :گويد بيتي دارد كه مي»خسرو و شيرين«ي  نظامي در آغاز منظومه
  .نيمي انگبين است ،كه نيمي سركه، نظامي اكدشي خلوت گزين است

   .كنايه از امتزاج نفس لاهوتي و ناسوتي در انسان است» اكدش«ي  در اين بيت واژه
  :نويسد در برهان قاطع مي. دهد را نيز مي» دو تخمه«معناي ، جز اين، البته لغت اكدش

نـسي و  و اسـبي را گوينـد كـه پـدرش از ج    ، انـد يـا يكـديگر    اكدش امتزاج و اتصال دو چيز را نيز گفته «
ه   ،  و بـه اعتقـاد محققـان      « :نويـسد   و پس از اين مقدمات مـي       ».مادرش از جنسي ديگر باشد     ي   نفـس حاسـ

  ».انساني باشد كه آن مركب است از لاهوتي و ناسوتي
تلفظ عجمـي و    ،  ايگديج ضبط شده است   ،  ايگديش،  هاي ايكدش   لغت اكدش كه در فارسي به صورت      

جزء اول لغت   . تركيب يافته است  / diş/و  / Yeğ/ء     واژه از دو جز    اين. است/ Yeğdiş/ي    تحريقي از كلمه  
/Yeğ /   به صورت/iyi /  و/iğ /       جـزء دوم    . رود  بـه كـار مـي     ،  خـوب ،  رايج است كه در معنـاي نيكـو/diş /
ي روسـتاهاي تبريـز     توركهاي    در معناي بيرون و خارج است كه در شيوه        ،  )درون و داخل  / = iç/متضاد  (

از لغـات فعـال تـاريخ       / dış/و خود كلمـه     ،  هم اكنون از آن بر جاي است      / dışra/ و   /dışğar/هاي    تركيب
  .و در معني بيرو و خارج چيزي بكار مي رودرود ي به شمار ميتوركزبان 

ي كه در فارسـي اغلـب بـه دو صـورت            تورك» يئغديش«و  » يئيديش«شود كه لغت      بدين گونه روشن مي   
امـا  ،  يعني كـسي كـه از مـا نيـست         . است» وني مطلوب و محبوب   بير«آمده در معناي    » اكدش«و  » اكتش«

ان براي فرزندان خويش كه از زنان فـارس بـه   توركو اين عنواني است كه . براي ما دوست داشتني است  
  .شود تلفظ مي/ iğdiş/» ديشغاي«اين لفظ اكنون در آذربايجان . اند آوردند داده دنيا مي
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 در معناي نفس مركـب   اين كلمه در ادب فارسي مجازاً،  كه گفتيماما چنان. اين معناي لغوي اكدش بود   
  .ي انساني است لاهوتي و ناسوتي است كه آن نفس حاسه

. نامـد   اش را انگبـين مـي       اولين حال را سـركه و دومـين سـجيه         . بيند  نظامي خود را ممزوجي از اين دو مي       
و » ي نـوش    چـشمه «اش را      سـجيه  و دومـين  » خوان خـشك  «و  » زهد خشك بار بر دوش    «اولين حالش را    

  :نامد مي» آب زندگاني«
  !نيمي انگبين است، كه نيمي سركه، نظامي اكدش خلوت گزين است

  .به زهد خشك بسته بار بر دوش، ي نوش چشمه، شادتوركز طبع 
  .لسان طبعم آب زندگاني است، ست دهان زهدم ار چه خشك خواني
  .چو عنقا خو گرفتمبه تنهايي ، چو مشك از ناف عزلت بو گرفتم

  .ز من بيش از دعا كاري نيايد، گل بزم از چو من خاري نيايد
  .مگر لختي سجود صبحگاهي، ها شاهي ندانم كرد خدمت

  ...رعونت را قبا خواهم دريدن، طمع را خرقه بر خواهم كشيدن
ت را در   يك لغ . ي اكدش در نخستين بيت معناي مجازي دارد         از همين چند بيت خود پيداست كه كلمه       

و متأسـفانه  . توان جدا و منتزع از متن و بي ارتباط با ديگر سوابق و لواحق مـتن معنـي كـرد            يك متن نمي  
ي نژادگرايي و اسلام سـتيزي   نظرانه هاي برخي از اديبان كشور ما كه در دام روح و جو تنگ        در پژوهش 

نظامي پژوهـان   . اي معمول بود    اين شيوه ،  ايرانيستي بودند   افتاده بودند و دچار هيستري ناسيوناليستي و پان       
  :كردند و سپس در بيت زير تعبير مي» دو رگه«اكدش را در متن فوق به ، تنگ نظر ما
  .مادر صفتانه پيش من مرد، ردي گُ آن رييسه، گر مادرم

خواندنـد و ثابـت       مـي ) در معنـاي قـومي و نـژادي       (= در معنـاي پهلـوان و دلاور را كـرد           » گُـرد «ي    كلمه
قـوم كُـرد و    ،  پرسـتان   اين همه به خاطر اين بوده است كـه شـاه          . كردند كه مادرش نيز كُرد بوده است        مي
ان ايرانـي را غيرايرانـي و   تورك ـكردنـد و   را ايراني فرض مـي ) ها توركغير از (ي اقوام ساكن ايران     همه

ي قصد داشـتند اولاً مـسلمان       باف  و در اين تئوري   . دانستند  ي مغولان و غزان مي      مانده  اجنبي و بيگانه و پس    
 ايراني را تهي از هويت سازند و دوم آن كه ميان اقوام ايران اسـلامي كـه اسـلام و قـرآن پيوسـته              تورك

  .دشمني و نفاق و كينه ايجاد كنند، نظير آفريده بود ميان آنها وحدتي و اعتصامي بي
» قـورد «ي تـورك ي آن در      يـشه ر. ي باسـتان اسـت    تـورك لفـظ فارسـي مـأخوذ از        ) Gord(ي گرد     اما كلمه 

)Qurd ( به كار رفته است» گُرگ«و » باك شجاع و دلاور و بي«است كه در دو معناي.  
و در معناي دوم خـود بـه صـورت          » گرُد«به فارسي در معناي اول خود به صورت         » قورد«ي باستاني     واژه

عنـاي دوم آن تغلـّب يافتـه        ي معاصـر م   تـورك اما در   . وارد شده است و هم اكنون نيز رايج است        » گُرگ«
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هـا در تـاريخ آذربايجـان         رد و دلاور به زن    دادن صفت گُ  . رود  است و كمتر در معناي نخستين به كار مي        
سـي اولمـاز    آصـلانين ائركـك ديـشي   : شـود  المثلي گفتـه مـي     حتي در ضرب  . اي مرسوم بوده است     شيوه

  ).نر و ماده ندارد، شير: يعني(
حتي با اين لغـت نـام       . صفت گرد داده شده است    ،  هاي شجاع   ي براي زن  وركتدر فارسي نيز به تبعيت از       

نام خواهر بهـرام چـوبين بـود كـه خـسرو پرويـز او را بـه           ) Gordiya(رديه  چنان كه گُ  . اند  دختر نيز ساخته  
فردوسـي  . حرمسراي خود برد و گردآفريد نام دختر گژدهم بود كه با سهراب در كنار دژ سپيد جنگيـد                 

  :گويد
  .هميشه به جنگ اندرون نامدار، ردِ سواربود بر سان گُزني 

  .كه چون او به جنگ اندرون كس نديد، آفريد كجا نام او بود گُرد
گمان او از زنان دلاور مسلمان بوده است كه پـس   بي. كند خطاب مي »ردي گُ رئيسه«نظامي مادر خود را     

ئيسانه به تربيت فرزندش اليـاس همـت        گردانه و ر  ،  توركاز مرگ شوي خويش چون ديگر زنان دلاور         
  :گماشت
  .يوسف پسر زكي مؤيد، پدرم به سنتّ جد، گر شد

  .مادر صفتانه پيش من مرد، ي گُرد گر مادرم آن رئيسه
  !تا پيش من آردش به فرياد، از لابه گري كه را كنم ياد

  !ست چاره داروي فرامشي، كرانه با اين غم و درد بي
ايـن مـردم    . انـد   هـاي آن قبايـل كـرد زنـدگي نكـرده             در شـهر گنجـه و سـوي        گاه  در عصر نظامي و هيچ    

بودند و در فراز و نشيب تاريخ خود بيشتر به خراسان كـوچ داده شـدند      سلحشور پيوسته در كردستان مي    
  .روستاهاي كردنشين وجود ندارد، و اكنون نيز در گنجه و اطراف آن

ي تـورك او گذشـته از زبـان       .  به فرجام رسيده بود    جانيتورك آذرباي در عصر نظامي پيدايي قوم مسلمان       
نـشده  ،  هيچ جا اشاره به ايـن كـه كـردي نيـز بلـد باشـد               . دانست  عبراني و پهلواني نيز مي    ،  فارسي،  آذري
و در آن . خـوريم  نمـي  به جاي پايي از زبـان و تـاريخ و تـاريخ ادبيـات كـردي هـم در آثـارش بـر                      . است

توانـست بـه      هـايي را نيـز كـه مـي          ونه ادبيات بود حتي بـسياري از واژه       روزگار نيم زبان كردي فاقد هر گ      
ي نـيم     به فارسـي و شـيوه     ،  كردي تلفظ كند تا ناهنجاري در گفتارش و در اوزان شعري آثارش راه نيابد             

  .زبان تاتي تلفظ كرده است
آورد كـه در آن   ميتمثيلي  ،  تر از ابيات فوق     و چند بيت پايين   » ليلي و مجنون  «ي    از سوي دگر در منظومه    

  :كند دانشي و عوامي تعبير مي از عنصر كرد به سادگي و بي
  !در كعبه دويد و اشتلم كرد، خركي به كعبه گم كرد، كردي
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  گم گشتن خر ز من چه راز است؟، كاين باديه را رهي دراز است
  !بخنديد، خر ديد و چو ديد خر، اين گفت و چو گفت باز پس ديد

  !وا يافتنش به اشتلم بود، گم بودگفتا خرم از ميانه 
  ...برد شد و بار نيز مي خر مي، زد آن كرد گر اشتلمي نمي

، از سـوي ديگـر    . بـرد   خود وابستگي الياس يوسف اوغلو نظامي را به قوم كُرد زيـر سـؤال مـي               ،  اين تعبير 
ي  متكـي بـه ادلـّه    ها دارد و اين ادعـا         بودن خود به صراحت اشاره    ) يتورك(= نظامي بارها به آذربايجاني     

  :نماييم تاريخي و منطقي است كه ما در دو بخش به كوتاهي باز مي
  :گويد آنجا كه مي  : دلايل صوري و بيان صريح-الف

  .به فرزانگي هر يكي گرگ بود،  بودتوركپدر بر پدر مرمرا 
دعـا  كنـد و فرزنـدش محمـد را           يـاد مـي   ،  ان قيپچـاق بـود    تورك ـآنجا كه از مرگ همسرش آفاق كـه از          

  .كند مي
  !زادم را تو داني تورك! الهي، م گشت از خرگه نهاييتوركچو 

دليل روشني بـر رغبـت قلبـي او      ) شيروانشاه،  طغرل دوم  (اخستان شاه درد دل نظامي در مجادله لفظي با        -
سرايي منـع كـرده و از او خواسـته اسـت كـه       يتوركاز شاه او را ،  نسبت به سرودن شعر توركي مي باشد      

به عبارت ديگر شاه بـه شـاعر سـفارش خـود را چنـين                (:مجنون را در زيور فارسي و تازي بيارايد       ليلي و   
نظامي از اين حرف ناراحت مي گردد و اين نشان ميدهد           ،  ي ما نيست    فرستد كه توركي گفتن زيبنده      مي

اي اينكـه   او بر ،  نظامي قصد داشته است اشعارش را به توركي بسرايد ولي مجبور به تغيير روش مي شود               
بـه   كتابشپيشگفتار ناراحتي خود و علت عدم سرودن اشعار به زبان توركي را بيان كند درد دلش را در           

  ). ابتدا اشعار نظامي در مورد سفارش شاه ذكر مي شود ، زبان مي آورد
  .شايد كه در او كني سخن صرف    ، هاست اين حرف شاه همه حرف

  . مثــال حضــرت شــاهآورد      ، در حــال رسيـد قاصد از راه
  .راني سخني چو در مكنــون      ، خواهم كـه بياد عشق مجنون

  .اين تازه عـروس را طــرازي      ، از زيــور پـــارسي و تــازي 
  ...كشي در اي كه مي در مرحله        ، ي تفكر بنگر كه در حقّه

  .انه سخن سزاي ما نيستتورك      ، ي صفـت وفاي ما نيستتورك
  !او را سخن بلند بايد          ،  بلند زايدآن كز نسب

خواست شاه ، گويند در اين چند بيت نظر شده است كه مي اين چند مصراع دستاويز برخي محققان تنگ  
عـاري از ايـن     ،  ي فردوسـي بـد عهـدي كـرد          اين است كه او به خلاف سلطان محمود غزنوي كه درباره          
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ي آذربايجـاني نبـوده   تـورك  آذربايجان و زبـان    صفت زشت است و معتقدند كه قصد شاه اهانت به مردم          
  .كند لوحانه را خود نظامي افشاء مي اين گونه استدلالات ساختگي و ساده. است

هـا كـه در آن    چـون ديگـر شـاعران و عاشـيق    ، شـود كـه نظـامي در آن عهـد      ها آشكار مي    از اين مصراع  
وگرنـه ضـرورتي   . سـروده اسـت    مـي ي آذربايجـاني شـعر      تـورك به  ،  شدند   ناميده مي  Ozanروزگار اوزان   

  :نداشت كه شاه به شاعر توصيه كند كه
  .اين تازه عروس را طرازي، در زيور پارس و تازي

  :گويد مي، شمارد مي(!) » نسب بلند«نظامي به دنبال نقل سخنان شاه كه خود را از 
  .از دل و دماغ رفت هوشم، ي شاه يافت گوشم چون حلقه

  .از سستي عمر و ضعف حالت، سرگشته شدم در آن شماتت
  .نه ديده كه ره به گنج يابم، نه زهره كه سر ز خط بتابم
  ...وين قصه به شرح باز گويم، كس محرم نه كه راز گويم

  :نظامي در جاي ديگري هم گله مي كند كه 
  .لاجرم دوغباي خوش نخورند، ي ام را در اين حبش نخرندتورك

گرچه آذربايجاني است و در شهر گنجه       ،  و متعلق به جهان بشريت    اما نظامي شاعر و حكيم جهاني است        
ري هم كه زبان مرسوم شعر آن زمان بوده نيز وي را نمي تواند در دايـره                 شعر گفتن او به زبان د     . مدفون  

ابوريحان بيرونـي   ،  آنچنانكه فارابي ،  افغانستان و يا ايران محدود كند     ،  تنگ اين زبان و كشور تاجيكستان     
طبـري تمـام آثـار خـودرا بـه          ،  ستان آن زمان برخاسته انـد و رازي       توركينا كه از شهرها و مناطق       و ابن س  

تواند دليلي بر متعلق بودن آنها به عربهـا و كـشورهاي             عربي نوشتن اين بزرگان هم نمي     . عربي نوشته اند  
  .در عين حالي كه همه اين بزرگان به جهان بشريت تعلق دارند، عربي باشد

  )حسن راشدي، پروفسور شرعي جوزجاني، وفسور صديقپر: ماخذ(
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  اران و استالين، آذربايجان-4-2-3
اسـتالين نـام آذربايجـان را بـر روي كـشوري نهـاد كـه قـبلاً اران ناميـده                     «شـود     تداول است كه گفته مي    

هاي   لكه به شك  » ارَان«نام  .اين سخن نادرستي است كه از فرط تكرار شبيه به واقعيت شده است            . »شد  مي
، در متون تـاريخي ضـبط شـده   » اُغوان/ اُلوان/ آلبانيا/ راني/ الران/ آران/ ارَان«گوناگون ديگري همچون   

نـامي جغرافيـايي اسـت بـراي يـك موقعيـت            » خراسـان «كـه همچـون     ،  نه نام يك كشور يا استان يا شهر       
 .آمده است آن به حساب ميكه بخشي از ، نام اران نه تنها تعارضي با نام آذربايجان ندارد. جغرافيايي

  .»اران ولايتي است از آذربايجان كه گنجه و بردع از اعمال آنست«:  چنانكه صاحب برهان قاطع آورده
و بـه   )  مـيلادي  1828( هجري شمسي    1206و  )  ميلادي 1813( هجري شمسي    1192هاي    با اينكه در سال   

ز حاكميت ايران جـدا شـده و بـه روسـيه     اي از قفقاز ا نواحي، منچايتوركموجب دو عهدنامه گلستان و   
هاي تاريخي و فرهنگي مشترك و نيز پيوندهاي       اما مردمان آن نواحي بنا به ريشه      ،  تزاري ملحق گرديدند  

در منـابع مكتـوب متعلـق بـه آن دوران           . همواره تعلق خاطر به ايران را حفظ كـرده بودنـد          ،  نسبي و سببي  
  .استمكرراً اشاراتي به اين تعلق خاطرها شده 

هـاي محلـي بـراي كـسب اسـتقلال از روسـيه        نـشين  تعدادي از خان، پس از جدايي نواحي قفقاز از ايران     
تنهـا كوشـش    . رسـند   هيچكـدام بـه سـرانجامي نمـي       ،  هايي كـه بجـز يكـي از آنهـا           تلاش. كنند  تلاش مي 
هجـري   1290بـود كـه در سـال        » حـزب مـساوات   «آميز براي كسب استقلال از روسيه متعلق بـه            موفقيت
 هجـري شمـسي     1297ايـن حـزب موفـق شـد تـا در سـال              . گذاري شده بود    پايه)  ميلادي 1911(شمسي  

اي از اران و شـروان و         نـواحي ،  يعني يكسال پس از انقلاب اكتبر و سقوط روسيه تزاري         )  ميلادي 1918(
شوري بـا  ك ـ، آنان پـس از پيـروزي     . قفقاز جنوبي را از روسيه جدا كند و تحت حاكميت خود در بياورد            

را بـر اسـاس خـاطره مـشترك و تعلـق        » آذربايجـان «گذارنـد و نـام        نظام سياسـي جمهـوري را بنيـان مـي         
گـذرد كـه محمـدامين        چنـدي نمـي   . نهنـد   بر آن كـشور تـازه تأسـيس مـي         ،  خاطرهاي موجود ميان مردم   

شــود و ايــن نخــستين كــشور جمهــوري و نخــستين  جمهــور برگزيــده مــي زاده بــه عنــوان رئــيس رســول
  .جمهور در منطقه خاورميانه و در ميان كشورهاي اسلامي بود يسرئ

شناسي دانشگاه مسكو و از بنيانگذاران حزب مـساوات   نگار و استاد شرق  روشنفكر و روزنامه  ،  زاده  رسول
ها در ايران زندگي كرده بود و به عنوان يكي از مديران و               او همچنين در زمان انقلاب مشروطه سال      . بود

تـأثير بـسزايي در     ،  نوشـت   كه گفتارهايي در بـاب سوسـيال دموكراسـي مـي          » ايران نو «نشريه  نويسندگان  
  .تحولات سياسي ايران داشت

يـك سـال پـس از اعـلام      . عمر كشور و جمهوري مستقل آذربايجان بيش از دو سـال بـه درازا نينجاميـد               
 1920( هجـري شمـسي      1299خيزنـد و در سـال         قواي نظامي روسي بـه مقابلـه بـا آنـان بـر مـي              ،  استقلال
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كنند و جمهوري تازه تأسيس آذربايجـان را بـه اتحـاد جمـاهير                آنان را سركوب و سرنگون مي     ) ميلادي
 در ايـران و  1299ايـن واقعـه تقريبـاً همزمـان اسـت بـا كودتـاي سـوم اسـفند            . نماينـد   شوروي ملحق مـي   

  .سرنگوني حكومت قاجار
)  مـيلادي  1953 تـا    1922(وران فرمـانروايي ژوزف اسـتالين       پيش از د  ) از صدر تا ذيل   (ها    تمام اين اتفاق  
  .روي داده بود

 كـشور   -2. نام يك منطقه جغرافيايي اسـت     ،   اران همچون مفهوم تاريخي خراسان     -1: پس بطور خلاصه  
 كشوري كه آذربايجان -3. يا حكومت يا استان يا شهري به نام اران هيچگاه وجود خارجي نداشته است      

 -4. گذاري شـد    پايه،  ها بودند   كه توسط حزب مساوات كه معارض روس      ،  ها  وسط روس نه ت ،  ناميده شد 
 اران بخشي از آذربايجان به مفهوم تـاريخي  -5. موقعيت جغرافيايي اين كشور كاملاً مطابق با اران نيست    

 نام آذربايجان براي اين كـشور را رهبـران حـزب مـساوات انتخـاب             -6. آن است و تعارضي با آن ندارد      
اسـتقلال  ،   جمهوري آذربايجان دو سال پس از تأسيس       -7. ها يا استالين    ردند و بر آن نهادند و نه روس       ك

 پيدايش كشوري به نام   -8. هاي اتحاد شوروي در آمد      خود را از دست داد و به عنوان يكي از جمهوري          
   .بودتالين همگي پيش از زمان فرمانروايي اس، تعيين نام آن و در نهايت سقوط آن، آذربايجان

 )رضا مرادي غياث آبادي: ماخذ (
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  )علامه طباطبايي(خدعه اماميون فارس براي مصادره كردن بزرگان تورك -4-2-4
  )دام ظله(يين طباطبايد محمدحسيعلامه حاج س... ا  تيحضرت آ
ــد ــا تق ــه  يب ــاً ب م ســلام مفتخــراً و محترم

را در  ي ـاخ. رسـاند  يعرض آنحـضرت م ـ   
ــا ــاانـــد  ع كـــردهيتهـــران شـ ... نعـــوذ بـ

 را  يعتي شـر  ي عل ـ يهـا   نوشته يحضرتعال
ن يد كــوچكتريــا د كــرده و فرمــودهييــتأ
اسـتدعا  . شـود  يده نم ـ ي ـ در آن د   يراديا

 روشـن   ي فرمـوده بـرا    يدارم بذل توجه  
 از ضلالت   يا ق و نجات عده   يشدن حقا 

  ...نيحاج حس .ديي مرقوم بفرمايا نوشته
  يبسمه تعال

ا  ر يعتي دكتـر شـر    يهـا  جانب نوشته  نيا
 ين ـيشان اشـتباه و طبـق مـدارك د        يام و نوع مطالب ا      نگفته ي به احد  ين سخن يق نكرده و چن   يهرگز تصد 

  .باشد يقبول م رقابلي غياسلام
  
  كوه توروز ويا عون ابن علي-4-2-5
 ،دريـا  سطح از متر 1800 ارتفاع با  كه  تبريز  شمال  در  واقع ،سرخاب ويا  توروز كوه  قله  بلندترين  بالاي  بر
 بـه  شـمال  از تـوروز  كـوه  ،گـردد  مـي  ادعـا  علـي  ح فرزنـدان  به آنها بودن متعلق كه دارد وجود مزار  دو

 آبـاد   خليل  خيابان ،ارم  شهرك  هاي  خيابان  به  غرب  از ،بولاغي  كهليك  به  شرق  از ،چاي  آجي  رودخانه
  .شود يم منتهي رشديه و شهيد سرباز ،لو ايده ،احمدآباد ،آباد يوسف به جنوب سمت از و پاسداران و

 ،)متـر   1985 :ارتفـاع ( بهلـول  قلـه  ،)متـر   2378 :ارتفـاع ( دنـد  قلـه  :سـرخاب   كـوه   رشـته   هاي  قله  فهرست
 بـن  عـون « آن جديد نام با و »توروز« قله ،)متر  1850 :ارتفاع( هيلله قله ،)متر  1945 :ارتفاع( چين  پكه قله
  ، )متر 1800 :ارتفاع( علي

   بقعه تاريخچه
 در  كـه   اسـت   شده  ثبت  هجري  نهم  سده ،اصلي  بناي  احداث  تاريخ ،رهنگيف  ميراث  سازمان  گزارش  در

 شـده  بنـا  تجديـد  صفوي عباس شاه زمان در و گرديده ويراني دستخوش ،تبريز بر ها  عثماني  تسلط  زمان
  ).1380 ( علي بن عون بقعه گزارش ،استان فرهنگي ميراث سازمان اسناد ( .است
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 »1376 آرامگـاهي   بناهـاي « كتـاب   و »اسـلامي   دوره  در  ايـران   يتـاريخ   بناهاي  المعارف  دايره« كتاب  در
 ...گونـه   مـسجد   مقبـره   يـك   و  اتـاق   سـه   شامل  علي  بن  زيد  و  علي  بن  عون  بقعه  بناي« : است  آمده  چنين
 حـسيني   درويـش   حيـات   هنگـام   و  هجـري   دهـم   و  نهم  قرن  در  بقعه  .دارد  ايلخاني  شيوه ،بنا  سبك  .است

 و شـده  بنا تجديد صفوي  اول  عباس  شاه  زمان  در  و  صفويه  دوره  در  بقعه  .است  بوده  آباد  بسيار ،كربلايي
 از قـسمتي  و برداشـته  شكـست  تبريز ق.ه 1193سال زلزله و  حسين  سلطان  شاه  زمان  زلزله  نتيجه  در  سپس
 راه  حتـي   و  مرمت  هجري  سيزدهم  قرن  اواخر  در  ميرزا  قهرمان  لشكر  امين  را  بقعه  اينكه  تا ،ريخته  فرو  آن

 والـي   خـان   اسـماعيل   لشكر  امير  توسط  سال  چهل  قريب ،بقعه  اين .است  كرده  احداث  آن  ايبر  همواري
 پنجـاه   و  متـر   دو  طـول   بـه   امامزادگـان   قبر ،گرديد  اساسي  تعمير ،غرب  شمال  قشون  فرمانده  و  آذربايجان

 هبقع راست سمت در علي بن عون قبر .است متر يك ارتفاع و  متر  سانتي  ده  و  متر  يك  عرض ،متر  سانتي
 نوشـته   سـنگ   حرم  غربي  ديوار  تورفتگي  روي  بر .است  شده  واقع  بقعه  چپ  سمت  در  علي  بن  زيد  قبر  و
 « :دارد  شمـسي   هجـري   1353 سـال   در  بنـا   مجـدد   مرمت  به  اشاره  زير  مضمون  با  سفيد  مرمر  جنس  از  اي
  .»الاخر اليوم و باالله آمن من االله مساجد يعمر انما الرحيم الرحمن االله بسم

 و  تـشكيل   امنايي  هيئت كه بود  انهدام  حال  در  زمان  مرور  اثر  در  كه  علي  بن  عون  بقعه  و  سجدم  ساختمان
 در  و  شـروع   )ق  .ه 1394 (ش  . ه 1353 سال  خرداد  در  بقعه  و  مسجد  ساختمان  اساسي  تعميرات  به  نسبت
 روي  نوشـته   طبق  1379 سال  در ،بنا  ديگر  مرحله  در .پذيرفت  خاتمه  )ق  .ه 1396( ش  . ه 1355 سال  مهر

  .است گرفته 1380 سال در ،بنا اصلي مرمت آخرين .است گرديده مرمت قبر سنگ
  : آرامگاه اين مورد در مختلف نظريات

در خـصوص   ( »برجـسته   الج ـر  و  شـريفه   امكنـه   تـاريخ « كتـابش   در تبريزي  الاسلام  ثقه  شهيد  االله  آيت-
 روضـه « كتـاب  از مطلبـي  ابتـدا  )خوييمشاهير علم و ادب و امامزادگان با تحقيق و تعليق محمد الوانساز   

  :پردازد مي ادعا رد به سپس و آورده »اطهار
 فرزنـدان  را علـي  بـن  زيد و علي بن عون ،الانساب بحر از نقل به اطهار روضه در حشري امين محمد  ملا
 فـتح  تـاريخ  بـه  مربوط را آنها شهادت و كرده ياد  عميس  بنت  اسماء  را  مادرشان  و  )ع(علي  المومنين  امير

   )18 و 17 ص ،اطهار روضه( .داند مي دوم خليفه زمان در آذربايجان
 مـĤب   ولايت  حضرت  به  سرخاب  كوه  قله  در  مدفون  زيد  و  عون  نسبت« : فرمايد  مي تبريزي  الاسلام  ثقه

 محمـد  مـلا ( تـذكره  صـاحب  قـول  . نيـست  مدعي اين بر شاهدي و عاري صدق حليه از  است  امري  )ع(
 وقـايع   از  را  بزرگـوار   دو  آن  شـهادت   و  دانـد   مي  عميس  بنت  اسما  را  زيد  و  عون  والده  كه  )حشري  امين
 ،تـواريخ   و  سـير   بـر  ،است  تذكره  صاحب  اطلاعي  بي  نهايت  بر  دليل ،شمارد  مي  ثاني  خليفه  خلافت  زمان
 و عصمت حريم كيان پرده داخل رحلتش از  بعد ،بوده  اول  خليفه  نكاح  حباله  در ،اول  عميس  بنت  اسماء
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 است هجري سيزدهم سال از  الاخره  جمادي  ماه  در  اول  خليفه  رحلت  شد  متقيان  مولاي حضرت  جلالت
 اسماء از عون ولادت . است سال نه تاريخ  دو  اين  مابين  و  هجرت  دوم  و  بيست  سال  در  آذربايجان  فتح  و
 اماعـز  و كـشيد  خواهـد   اول  خليفـه   رحلـت   از  بعـد   ماه  چهارده  به  تقريباً  لامحاله  بود  اول  خليفه  زوجه  كه

 اسـما  مادرشـان  تـن  دو المومنين امير حضرت اولاد از و  .نيست  علتي  جهاد  به  را  ساله  هشت  و  هفت  طفل
 بـودن   اسـت   نـسق   همـين   بـه   و  شده  شهيد  كربلا  در  عون ،يحيي  ديگري  و  عون  يكي  ؛  است  عميس  بنت

 كـه  چـرا  بـود  خواهـد  نـه  قريب اوقات آن در نيز جناب آن عمر كه  آذربايجان  فتح  در  الحنيفه  بن  محمد
 كـه  آذربايجـان   صفحات  در  حفنيه  بن  محمد  شهرت  و  است  كبري  صديقه  رحلت  از  بعد  او  والده  تزويج
 قريـه  مـسجد  جملـه   از  كه  نمايد  ذكر  جناب  آن  اسم  به  چند  مساجدي  و  دهند  فتح  زمان  در  حضور  نسبت
 مخترعـات   از نگارنـده   عقيده  به  و  مجعولات  از  همه  است  شهر  نزديكي  جبارن  قريه  مسجد  و  ارونق  سيس

  20-18ص ،برجسته الجر و شريفه امكنه تاريخ ».دانند امام را حضرت آن كه است كيسانيه
   »الجنان روضات« و »الثلج ياب ابن ي الائمه خيتار«منابعي مثل -

  : مطالب زير را در مورد كوه توروز و جفت قبر قله آن ارائه مي دهند
 آن حيصـح  اصـل  كـه  نـد يگو و )يعل نيز يعل نيع( نام  به  ستيا  مقبره  سرخاب  كوه  ي قله  در  زيتبر  در

 ي الائمـه  خيتـار ( دهيگرد فيتصح و فيتحر عوام افواه در و است )ع( يعل بن ديز و  )ع( يعل  بن  عون
 اسـاس  يب ـ و اصل يب شهرت نيا يول است )ع( نيرالمؤمنيام  امام  فرزندان  دو  هر  و  )10 ص  الثلج ياب  ابن

 يمتـوف   نيحـس   حافظ  الجنان  روضات  صاحب  كه  بوده  ريگ  گوشه  دزاه  ي جولاهه  دو  مسكن  آنجا  است
 روضـات ( اسـت   كـرده   نقـل   آنهـا   ي دربـاره   ي افـسانه   هايسن  ي هيصوف  خرافات  و  ترهات  از  ق  .ه  )997(

 ي تذكره  در  يحشر  يول  بوده  ةيالله  نعمة  يهايصوف  از  يجماعت  ي هيتك  يجا  و  )166 -165 /1 ج  الجنان
 علـي  امـام   يهـا   جگرگوشـه   دو  خوابگـاه   را  آنجا  او  نديآ  خوش  و  يفوص  ريكب  عباس  شاه  خاطر  به  خود

 نيطباطبـائ   سـادات   مـا   خانـدان   افـراد   از  قـرن   چنـد   از  پـس   و  شده  درست  زاده  امام  بالاخره  كرده  قلمداد
 يرو از و داده قـرار  خود مدرك را يو امثال و يحشر ي نوشته يزودباور النفس ميسل  مرد  ةيعبدالوهاب

 سندهي ـنو هـر  نگـارش  بـه  اسـت  يزي ـغر صـفت  كي ـ يانسان عيطبا يبعض در كه بودن يسطح  و  يسادگ
 و داده نگـارش  )اطهار اولاد خيتار( نام به خود ي عوامانه و  يسطح  و  ساده  اريبس  خيتار  در ،كرده  اعتماد
 آن  اقـوال   بـه   و  گذارند  يم  وجود  ي عرصه  به  پا  ياشخاص  بعداً  و  است  ساخته  الاحترام  لازم  ي زاده  امام
 يبعـض   و  دهنـد   يم ـ  قـرار   مدرك  خودشان  يبرا  را  آنها  يها  نوشته  و  كرده  اطمينان  زودباور  لوحان ساده
 اولاد  و  سـادات   يول ـ  سـازند   يم ـ  امـامزاده   رفتـه   و  شـسته   شـود   يم  علاوه  هم  موهوم  داتيتأئ  و  باتيتقر

 اهانـت   و  كننـد   يم  ياحترام  يب  بلكه  است  سهل  گذارند  ينم  احترام  را )ع( فاطمة  يبن  از  شبهه  و  بلاشك
  .سازند يم وارد
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   : نويسد مي علي ح به زيد و عون انتساب با رابطه در 10 ص ي الائمه خيتار كتاب در الثلج ياب ابن
 در  كـربلاء   در  يو  شـهادت  ،شـد   ديشـه   كـربلاء   در  )ع( يعل ـ  بن  عون  و  ندارد ديز  نام  به  يپسر  علي  ح«

   ؛ق 1318 سال تهران ط 84 ص نيثارالحس اخذ يف نيالع قرة :مانند است شده حيتصر ياديز كتب
 بـه   شود  رجوع ،ينيالحس  جال  مشهور  يدشتك  يرازيش  االله  عطاء  نيالد جمال  محدث  ديس  الاحباب  روضة
   224 ص محرم ي تتمه عيوقا

 ،نمـود  فيتأل هجري دهم قرن اواخر در را )1/166(الجنان روضات خود  كتاب ،كربلايي  حسين  حافظ-
 موجـود   ديز رد كرده و مي گويد       علي  بن  زيد  و  بن  عون  به  را  توروز  هقل  در  موجود  قبر  جفت  انتساب  او
 )بافنـده ( جولاه برادر دو كه كند مي  نقل  خود  مرشد  و  مراد  قول و از    .شد  ديشه  كربلاء  در  عون  و  ستين

   . و اين قبرها به آنها تعلق دارند.اند داشته اشتغال جولاهي امر به مكان نيا در كه بودند
  .ش 1334 سال تهران ط 263- 264 ص نوشته را عون شهادت ليتفص لشهداءا روضة در يكاشف

  .1 ج 165 ص كرده حيتصر را كربلا در عون شهادت ،نيرةالداريذخ در يحائر ينيحس ديعبدالمج ديس
   .است شمرده كربلاء شهداء از را عون المقال حيتنق در )ره( يمامقان ي علامه

 ازدهي ـ كربلاء  شهداء  فيرد  در  را  عون  الحرام  محرم  ي تتمه  اميالا  وقائع  در  )ره( يابانيخ  المحدث  خنايش
   .زيتبر ط 140 ص است آورده شمار به آنها از نهم شخص و شمرده )ع( يعل نيرالمؤمنيام اولاد از تن

 را او دي ـمف خيش ـ و بةيقت ابن گفته و  كرده  ديترد  )ع( يعل  بن  عون  وجود  اصل  در  الرجال  قاموس  صاحب
 ملتفـت  قـاموس  صـاحب  يول ـ كرده نقل يواقد از يطبر  را  او  وجود  و  اند اوردهين  بشمار  علي  ح اولاد  از

 انـد  كرده نقل سيعم بنت اسماء از را تولدش و وجود زين  يكلب  ابن  از  اصابه  و  عابياست  صاحب  كه  نشده
 يكـس   دي ـگو  قـاموس   صـاحب   و  شـود  ينم ـ  عون  وجود  عدم  ليدل  )ره( ديمف  خيش  و  بةيقت  نبا  نقل  عدم  و

 بـه  چـون  قـاموس  صاحب شود يم معلوم نكرده ذكر وجودش تحقق فرض بر كربلاء  در  را  عون  تشهاد
 اطـلاع  و تتبـع  اهـل   از  كـربلاء   در  يو  شـهادت   به  كه  يآنهائ  و  است  مودهيپ  را  افسانه  راه  دهينرس  تيقحق
 و  افـت ي نگـارش   آنهـا   از  يجمع ـ  ياسـام   چنانچه  اند داشته  اطلاع  قاموس  صاحب  از  بهتر  اند كرده  حيتصر
 در عـون  از ياسـم  كـه  ني ـا و اسـت  پنداشـته  قـاموس  صـاحب  كه چنان ستندين محسوب نيقصاص از  آنها
 كه كربلاءاند شهداء از هاشم يبن از نفر ده از شتريب  رايز  ستين  يو  شهادت  عدم  ليدل  امدهين  هيناح  ارتيز

 از  يجمع ـ  ياسام  ذكر به  نظر  هيناح  ارتيز  در  شود يم  معلوم  است  نشده  ذكر  هيناح  راتيز  در  شان ياسام
   .آنهاست استقصاء به نه است كربلاء شهداء
 شـهداء   از  را  )ع( يعل ـ  بـن   عـون   )ةينيالحـس   المجـالس ( كتاب  در  هيمغن  جواد  محمد  خيش  معاصر  ي علامه
 در  )ره( ياربل ـ  يشـخ   و  تـذكرة   در  يالجـوز   ابـن   سـبط   چنانچه  روتيب  ط  133 ص  آورده  بشمار  كربلاء
 .اند نوشته )ع( نيرالمؤمنيام اولاد از را عون الغمة كشف
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 خيتـار ( در افتـه ي وفـات  ه 325 سـال  در كه هيامام يعلما ثقات  و  بزرگان  و  قدماء  از  يبغداد  الثلج ياب  ابن
 ي قهيصـد   از  ري ـغ  حضرت  آن  زوجات  سائر  از  كه  )ع( نيرالمؤمنيام  اولاد  از  را  عون  السلام هميعل  )الائمة
 اولاد  از  اصـغر   عباس  وجود  به  چنانچه  ق  )1368( سال  قم  ط 22 ص  كرده  ذكر  اند شده  متولد  )ع( طاهره

 ري ـز  در  و  كـرده   حيتـصر   شـده   ديشـه   كـربلاء   در  و  اسـت   )ع( هاشم يبن  قمر  از  ريغ  كه  )ع( نيرالمؤمنيام
 و  اسـت   اطـرف   عمـر   قيشـق   اصـغر   عبـاس   و  22 ص  شـد   ديشه  كربلاء  در  زين  او  كه  گفته  »اصاغر« عنوان
 را  هاشم يبن  قمر  يالعقب  ذخائر  در  يطبر  محب  و  مناقب  در  آشوب  رشه  ابن  و  يالمجد  در  يعمر  ي نسابه
 رجـوع  اسـت  بي ـحب ام اصـغر  عبـاس  مادر و كند يم اصغر عباس به ارشاد كه  اند كرده  فيتوص  )اكبر( به

  » .10 ص الثلج ياب ابن ي الائمه خيتار به شود
 عده  ولع  و  حرص  از  نشان  كه  تاس  شده  ساخته  ديگر  جعلي  مقبره  دو  علي  بن  عون  نام  با  كه  نماند  ناگفته

 هاي بقعه از يكي : باشند مي بيت اهل به معتقد مظلوم مردم نذورات  و  اموال  و  مال  به  زدن  دستبرد  در  اي
، روسـتاي كروگـان  در ، زاده عـون بـن علـي      امـام ؛ و ديگـري     ماسوله فومن در  ،  بقعه عون بن على    ،جعلي
  .»باشد مي عباسيانامويان و به اصطلاح متعلق به دوره دليجان ، جاسب
 محمـد   -نـشين   خـاك   عرشيان  كتاب  - ؛شرقي  آذربايجان  استان  هاي  زيارتگاه  از  شماري  كتاب  -: منابع

  خويي الوانساز
  برجسته رجال و شريفه امكنه تاريخ

در اسـت كـه     الاسـلام تبريـزي       اين كتاب يكي از آثار ماندگار آيت االله شهيد مرحوم ميرزا علي آقا ثقـه              
  . مي باشددر خصوص مشاهير علم و ادب و امامزادگانبوده و  مهم تاريخي و رجالي هاي رديف كتاب

الاسلام تبريزي در كتاب حاضر به بررسي سه مورد از اماكن مقدس شـهر تبريـز پرداختـه و بـا                       شهيد ثقه 
همتي عالي و ذهني نقّاد و نكته سنج به داوري بين اقوال بزرگان علم و دانش نشـسته و نكـات ضـعف و                        

  :فهرست مطالب كتاب به اين شرح است .وت آنها را بيان نموده استق
امامزاده عون بـن علـي و زيـد بـن       -دوم  فصل،  )ع(در ذكر بقعه امامزاده سيد حمزه        -اول  فصل،  درآمد
حـوادث   -چهارم  فصل،  است) عج(اي كه معروف به مقام صاحب الامر          در ذكر بقعه   -سوم  فصل،  علي

  .ر بناء باغ شمال تبريزفائده د و و وقايع تبريز
 صفحه به شكل مصور توسط كتابخانه بـزرگ         144 با تحقيق و تعليق محمد الوانساز خويي در          كتاب  اين

 گنجينه جهاني مخطوطات اسلامي در قم منتشر شده است كه بـا شـماره ثبـت                 –آيت االله مرعشي نجفي     
  . در كتابخانه شماره يك مجلس شوراي اسلامي موجود است497500
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  توركان به قبرپرستي خرافات تحميل براي فارس اماميون شتلا
بـدون كـوچكترين   ، با توجه به مطالب فوق بزرگان ديني توركـان مثـل ثقـه الاسـلام تبريـزي و ديگـران           

تعصب ديني و با تحقيق درست و دقيق اعلام نموده اند كه حرفها و عقايد موجود در مورد وجود مقـابر                     
 مبناي علمي درستي ندارد و در آنجا نه تنها امامزاده اي وجود ندارد بلكه قبـر            امامزاده در قله كوه توروز    

افرادي وجود دارد كه هيچ اعتقادي به شيعه امامي ويا شيعه جعفـري نداشـتند ولـي عليـرغم وجـود ايـن                       
دست از دروغگويي نمـي كـشند      ،  اماميون فارس براي چاپيدن مردم و تحميل خرافات به آنها         ،  اطلاعات

  .  حيل مي خواهند در آنجا مقبره درست كرده و مردم را به خرافات بيالايندعانواو با 
و حتي افراد آنها با تعابير بسيار ساده و بقول خودشان عامه پسند كارشـان را توجيـه مـي كننـد مـثلا مـي                          

فرجگـاه  گويند چه ايرادي دارد كه مردم در اين قبور پول مي ريزند بلاخره اين پول براي آباداني ايـن ت                   
استفاده مي شود سؤال اينجاست آيا واقعا مي توان تصور نمود كه پـول ايـن قبـور از دسـت آخونـدهاي                  
متولي عتبات خلاصي يافته و براي كارهاي عام المنفعه مصرف شود آيا مي توان قبـول كـرد كـه هزينـه                      

تامين مي شود و آيا مـي تـوان         كشتارها و ويرانگريها در اقصا نقاط دنيا از پولي به غير از اموال اين مردم                
تصور نمود كه آدم منصف مذهبي در سيستم حكومتي پيدا شود و بـه مـسائلي بجـز دزدي و اخـتلاس و        

  .صيغه فكر كند
  
   شجره نامه صفويان و غرض ورزي مينورسكي در تاريخ سازي براي كرُدها-4-2-6

 )Roger M. Savory, Vladimir Minorsky(» ينورسـك ي مري ـميو ولاد، يسـاوور .روگئـر م «افـرادي مثـل   
ي قـدرتهاي اسـتيلاگر و بـراي          كساني هستند يك عمر تلاش نموده اند تا در راسـتاي سياسـتهاي آينـده              

درسـت  ،  براي كردها تاريخ هايي شـبيه تـاريخ سـاختگي فارسـها           ،  زمينه سازي ايجاد اختلافات در آينده     
كومـت هـاي تـاريخي مختلفـي را بـه نفـع آنهـا           ح،  نموده و با انواع شگردهاي تعريف و تفسيرهاي مبهم        

  .مصادره نمايند
تنها كتابي است كه اينگونه مورخين به آن استناد مي كنند تـا اصـل   ) Səfvat-ül səfa (الصفاه صفوكتاب 

  .و نسب توركان صفوي را به شكل غير واقعي تعبير نمايند
و تعابير غلط را به عنوان مدارك معتبر و         همين تفكرات   ،  متاسفانه افرادي مثل كسروي و دنباله روان او       -

  .بدين سبب لازم دانستم در اين زمينه مواردي را مورد اشاره قرار دهم. مورخين بنام پخش مي كنند
  . نسخه واحدي نبوده و چندين نسخه از اين كتاب موجود مي باشدالصفاه صفودست نويس كتاب -1
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در دوره ، در نـسل پـانزدهم شـاه اسـماعيل    ، ي از آنهـا در بين نسخه هاي متعدد اين كتاب تنهـا در يك ـ     -2
آمـده و در بقيـه نـسخه هـاي خطـي ايـن كلمـه          » يكـرد -لاَ«نام شخصي را بـصورت      ،  11فيروزشاه قرن   

  .نوشته شده است» يكروَ-لاَ«بصورت 
وجـود دارد و    » dد« و   »vو«تنها فرق در حروف     » يالكرد« و   »يالكرو«در الفباي عرب در بين كلمات       -3

  . نوشتاري آنها بويژه در دست نويسها بهمديگر نزديك استشكل
و ،  هيچگونه رسم و كوپي وجـود نـدارد       ،  از نسخه مورد استفاده قرار گرفته شده توسط مورخين فوق         -4

كه آشـنايي زيـادي بـه ايـن رسـم الخـط ندارنـد بطـور طبيعـي ممكـن اسـت دچـار                         ،  كساني از خارجيها  
 را »يكـرد -لاَ«ن مورخين هم تنها به اعتبار و اعتماد اين افراد كلمه     و مقربّين اي  . اشتباهات فاحش گردند  

  .قبول مي كنند و مورد استناد قرار مي دهند
بكـار بـرده نمـي      ) قومي(بطور قطع به عنوان يك نام ائتنيكي        ) ميلادي(كلمه كُرد بويژه در قرن يازده       -5

 زندگي مي كردند و اين كلمه اعم از         به اشخاصي گفته مي شد كه در كوه       ،  در آن زمان كلمه كُرد    ،  شد
در ،  بـه عنـوان مثـال در آن زمـان         . در مورد اينگونه افراد بكار بـرده مـي شـد          ،  ائتنيكها و قومهاي مختلف   

كلمات كُردستان و كُرد به عربها و سيستانيهاي گفته مي شد كه در كوههـاي آن                ،  سيستان و عربستان نيز   
اضر نيز مي تـوان چنـين مفـاهيمي را در مـورد افـرادي كـه در                  البته در حال ح   . مناطق زندگي مي كردند   

  .كوهها زندگي مي كنند در بين اقوام مختلف تورك و فارس مشاهده نمود
منسوبيت صفويان به فيروزشاه زرين كلاه هنوز هم كه هنوز است بطور قطع قابل اثبـات نمـي باشـد و       -6

اسـت و در ايـن زمينـه مطالـب ضـد و نقـيض               بطور كلي صحت و سقم اينگونه شجره نامه ها زير سـوال             
از بين دهها مورد تعبير و تفسير فقط يكي را انتخاب نموده         ،  و اينكه چنين مورخيني   . زيادي موجود است  

  .و بصورت وحي منزل علم مي كنند خود جاي شك و شبهه دارد؟
هـيچ دولتـي ايجـاد      كردهايي كه در معني اتنيكي امروزه بكـار مـي رود هنـوز              ) 11قرن  (تا آن تاريخ    -7

  .نكرده بودند كه بتوانند امپراتوري بزرگ و قدرتمندي مثل صفويه را تاسيس كنند
سوال اينجاست كه اگر اين سلاله نسب كُردي دارد چرا در خدمت قومي ديگـر كـه تـورك هـستند                     -8

ل قزلباشان تورك را دور خود جمـع مـي كنـد و در عـين حـال در مراح ـ                  ،  قرار مي گيرد و بجاي كردها     
  مختلف وارد جنگ با كردها مي شوند؟

  .)ي همراه با حذف و اضافات مختصر ترجمه گرديد آمراهبوبحماين مطالب از مقاله توركي آقاي (
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   كه هرگز وجود نداشته استيده ايپد، يعه صفويش-4-2-7
عـلا و   اعم از علـي شـريعتي و اسـماعيل نـوري          متفكرين فارس اعم از امامي، سني، مذهبي و غيرمذهبي        

را دايما تكـرار مـي كننـد چنانچـه قـبلا نيـز          » شيعه صفوي « در نوشته هايشان اصطلاحي به عنوان        ديگران
 ذهن خواننده از ريشه هاي اصـلي شـيعه   منحرف نمودنگفته شد تمامي اينها فقط يك هدف دارد و آن  

 بچـسبانند ي خـود سـاخته      اماميه بوده و مي خواهند تمامي نكبت و فساد ناشي از مذهب اماميه را به مذهب               
  . وجود نداشته است»يعه صفويش« چيزي به عنوان  و قبل از شريعتيدر حالي كه در تاريخ

ه يقـت صـفو   يطر«،  آنچه وجود داشـته   . خ وجود نداشته است   ي در تار  »يعه صفو يش« بنام   يده ا يهرگز پد  
 ي ط ـ »هيقـت صـفو   يطر«.  اسـت  »هيخانـدان صـفو   «هر دو منسوب بـه      ،  »هيه قزلباش يدولت صفو « و   »هيلياردب
به اسـلام هتـرودوكس     ) هي سهرورد يجانيآذرباقت  يطر،  ي شافع يسن( از اسلام ارتودوكس     يريس،  قرون

  . خ حذف شده استيداشته و در زمان شاه طهماسب عملا از صحنه تار) ي مذهب علويشاخه قزلباش(
، يبوده و پـس از و ) يركتو يقزلباش (ي علويت مذهبي هويل داراي در زمان شاه اسماع  »هيدولت صفو «

عربـي  ( ي امـام  يت مـذهب  ي ـ هو يدارا،  نانشي جانش ياز سو ) يفارس-ي عرب يامام(عه  يرش مذهب ش  يبا پذ 
   ). بودي حنفيل دوم كه بر مذهب سني دوره كوتاه مدت شاه اسماعيبه استثنا( شد) يفارس

قـت  يطر،  ين صـفو  خانـدا «معمولا روشنفكران پانفارس تلاش مـي كننـد بـا اخـتلاط در مفـاهيمي مثـل                  
 و غيـر   غيـر واقعـي    يلاحطاص ـ» يدولـت صـفو   ،  يطوائف قزلباش بوجود آورنده دولـت صـفو       ،  يصفو

بـه معنـي     (ن كـلاه  يروزشاه زر ي ف توسل به اينكه گويا نسب صفويها به       با  جعل نمايند و يا    تاريخي از خود  
را مغـشوش نمـوده تفكـر        همي رسد ذهن خوانند   ) پانفارسها مي خوانند الكردي   (و يا به الكروي   ) قزلباش

  .به معني عدم وجود انحراف در صفويه نمي باشد، دفاع از واقعياتالبته  . القا نمايندديگرانخود را به 
از انحرافات بزرگ صفويها آلوده كردن مذهب توركان قزلباش به مذهب شيعه اماميه فارس بوده اسـت                 

اني و مازندراني بـراي تبليـغ خرافـات اماميـه            در عين حال كه به افرادي مثل مجلسي و جزاير و كاش            آنها
  .ميدان داد همچنين راه را براي تبليغ خرافات افرادي مثل محقق ثاني باز نمود

به دعوت شاه طهماسب از جبل عامل لبنان به ايران آمد و او سـجده               » محقق ثاني »محقق كَركَي با عنوان     
ثل مجلسي و جزايـري و كاشـاني و مازنـدراني و     بر شاهان صفوي را توجيه نمود و به اين سبب افرادي م           

  .سجده مي كردند و كفر و شرك را تبليغ مي كردندصفوي غيره همه بر شاهان 
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  ان از صفويانتورك ياشتباه صفويان و روي گردان
سـينه زنـي و     تعزيه و    ،بعضا چنين دليل مي آورند كه اگر در دين بدعت گذاشته شده و سجده بر شاهان               

 قزلباش گذاشـته شـده      توركحداقل قسمتي از آنها در زمان شاهان        ،  مه زني مرسوم گشته   زنجيرزني و ق  
  .است و همين دليل را توجيهي براي ادامه انحرافات خود مي آورند

مسئله اينجاست كم و كيف چنين بدعتهايي و مرسوم شدن اينها چه در زمـان صـفويان ويـا در زمـان آل           
معاصـر و دوران تمـدن و مـدنيت جديـد چيـز       و ان كنـوني بويـه و غيـره يـك طـرف قـضيه اسـت و زم ـ      

ان ويا هر قوم ديگر نمـي توانـد تـوجيهي           توركديگريست وجود انحرافي در برهه اي از زمان چه بوسيله           
ها با آنكه درابتداي حكومت صفوي به بدعتهاي غلطـي مثـل تعزيـه              تورك .براي ادامه آن انحرافات باشد    

 به مردگان آلوده شدند ولي خيلي زود براي رهايي از اين انحرافات             هاي نادرست و دعا نويسي و توسل      
وارد عمل شدند در اينجا مهم نيست كه اين انحرافات در نتيجه وجود امـاميون فـارس ويـا شـيوخ جبـل                       
عامل ويا خوديهايشان بوده است مهم اينست كه آنها در هر فرصتي آن را نهي نمودند و اين حركتها چه                

  .ويها و چه در زمان نادرشاه و بعدا جامعه عمل پوشيددر زمان خود صف
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اغلب فارسي  ،  ديوان و ماليات  ان در ايران زبان     تورك در حكومت هزارساله     آيا-4-2-8
   بود؟

 اغلب فارسي بوده  ديوان و مالياتان در ايران زبان كتابتتورك در حكومت هزارساله آيا مي شودسوال  
  : ال سه نظريه مختلف مطرح ميشوددر جواب به اين سو .؟ و چرااست؟

ي ميداننـد  توركپان ايرانيستها و ستايشگران زبان فارسي اين امر را ناشي از برتري زبان فارسي بر زبان              -1
 را  1999سـازمان يونـسكو مـوقعي كـه سـال           . در صورتيكه از نظر زبان شناسي عكس قضيه صادق است         

ي را نيز سومين زبان با قاعده دنيا اعلام كرد كه           توركن  زبا،  اعلام كرد » ده ده قورقود    « سال بزرگداشت   
 كـه  داي ـنممـي  بيست و چهار هزار فعل دارد و همان زبان فارسي را سـي و سـومين لهجـه عربـي معرفـي         

  .سيصد فعل اصلي بيشتر ندارد
باستان گرايان و بعضي از شرق شناسان از جمله آرتور كريـستن سـن معتقدنـد كـه گـسترش سـواد و                    -2

 كشور در ايران در دوره ساسانيان انجام گرفته و معمول شده اسـت و چـون زبـان حكومـت در آن                       اداره
 شغل ديوان نيز مانند همه مشاغل در گذشته موروثي بـوده و پـسر كـار پـدر را     ودوره نوعي پارسي بوده   

غلب دبيـران هـم از   ا. ها زبان و سيستم ماليات گيري تغييرنيافته است    ادامه ميداده لذا عليرغم تغيير سلسله     
و » لحـم   « انـد    اند گوشت و براي حـاكم عـرب خوانـده          اند يعني نوشته   استفاده كرده » هزوارش  « زبان  

  .  نيز چنين نظري دارداحمد كسروي. »ات « اند   خواندهتوركبراي حاكم 
ي شود ، اولا دوره ساسانيان دوران جاهليت اقوام فارس محسوب م     ضعيف است چند نظر   اين استدلال از    

 و )واقعي(م زيرا از اين دوران حتي يك خط شعر يا متن بيادگار نمانده و در عين حال حتي يك نفر عالِ           
م كاستي علاوه بر اينكـه اجـازه   وها بر اساس رسم و رس مغ . نمي توان به اين دوره منسوب نمود    يا كتاب 

ز استفاده مي كردنـد تـا مبـادا         نمي دادند هيچ كسي سواد بياموزد حتي در بين خودشان نيز از حروف رم             
  .وجود نداشته استهيچگونه الفباي نوشتاري معمول در آن دوره كسي مخفيانه آن را ياد بگيرد 

 از آسـياي  ،زبان فارسي دري امروزي بعد از اسـلام      گذارند كه   مي   براين نكته صحه     يورخين اينكه م  دوم
  . امروز بيگانه است كه هر زبان خارجي ديگرو پارسي باستان همانقدر با فارسي مركزي به ايران آمده

در تاجيكيستان و افغانستان ايلات فارس زبان وجود دارد كه بخشي از آنها در دوره سلجوقيان بـه ايـران                    
  . اند ولي درداخل فلات ايران هيچ ايل فارس زبان شناسائي نشده است آمده و زبان دري را رواج داده

م هيچ كسي به فارسـي ننوشـته اسـت، زبـان فارسـي بعـد از آمـدن اقـوام                      در سه قرن اول اسلا      اينكه سوم
تورك به منطقه و گسترش نوعي دمكراسي ريش سفيدي و طايفه اي مرسوم در بين توركـان شـروع بـه                

  .نزج گرفتن كرد
AzoH
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طبق ايـن نظريـه خـط و زبـان در گذشـته از ديـن تبعيـت               . نظريه سوم به رابطه زبان با دين تكيه ميكند        -3
  . است اين امر نه فقط در ايران بلكه كم و بيش در ساير جوامع نيز صادق بوده استميكرده

،  و زبان فارسي بعلت نزديكي اش به زبان عربـي          بطور كلي فارس زبانها قبل از اقوام ديگر مسلمان شدند         
 زبـان فارسـي تنهـا     «،  بنوشته دكتر خانلري در كتـاب دسـتور زبـان فارسـي           ،  زبان كتابت ديوان شده است    

نـه تنهـا    و بدين سبب زبان فارسي براي تكميل خـود بـه عنـوان يـك زبـان                  « .»سيصد وچهارده فعل دارد   
در  »مجبور به عاريه گرفتن كلمات عربي شده و درنتيجه عملا به شـكل لهجـه اي از ايـن زبـان درآمـده                      

رسـي  ركي در شاخه هـاي نظـامي و دامـداري و كـشاورزي وارد زبـان دري فا                 وعين حال لغات زيادي ت    
گرديد، چنين تركيب لغاتي عملا زبان فارسي را در شكل ديواني آن عملا به زبان مشترك تبديل نمـود                   

  .ت براي افراد عرب و تورك قابل فهم بوداينگونه لغاو 
بي دليل نيـست زيـرا تـاريخ ميگويـد كـه گلـستان سـعدي بمـدت                  بويژه درارتباط با زبان عربي      اين ادعا   

اي  تنها كتاب آموزش زبان فارسي در هر مكتب و مدرسـه          ،  دن مدارس جديد  هفتصد سال يعني تا باز ش     
در بعضي از قسمتهاي گلستان درصد كلمات عربي از كلمات فارسـي بيـشتر اسـت و مقدمـه                   . بوده است 

منت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب قربت است و به شـكر             « : گلستان با اين جملات شروع ميشود     
پـس در هـر   ، ي كه فرو ميرود ممد حيات است و چون بر ميĤيـد مفـرح ذات  هر نفس،  اندرش مزيد نعمت  

   .»واجب نفسي دونعمت موجوداست و برهر نعمتي شكري
  .چنانكه ملاحظه ميشود اكثريت كلمات اين جملات عربي است

   : شروع ميشود و با همان سبك و وزنديوان حافظ نيز با مصرعي از اشعار يزيد بن معاويه
  ؛ »كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها، الساقي ادر كاسا و ناولهاالا يا ايها «

 بقاي با خـط و زبـان عربـي تط ـ         توركاصوات زبان   ،  ي صادق نبوده است   توركولي اين امر در مورد زبان       
  .ي نيز به دليل غناي آنها كمتر با عربي اختلاط پيدا كرده استتوركو لغات زبان . كمتري دارند
 نقـشي را بـه   ركيو و حتـي ت ـ وان گفت در اين دوره، زبان فارسي با شكل و شمايل عربـي در نتيجه مي ت   

   .شكل پلي در بين افراد عرب و تورك و فارس بازي مي كرد
هر چند در موارد مختلفي از برهه هاي تاريخي به عنوان زبان ديوان و ماليـاتي                ) عربي گونه (زبان فارسي   

 از نظـر تـاريخي قابـل اثبـات     ، همين زبان بـوده زبان غالب ديوان  استفاده گشته است ولي بدين شكل كه      
 در طـول يـك قـرن         و چنين تصوري در نتيجه تبليغات بـي وقفـه پانفارسيـسم پهلـوي و اماميـه                 نمي باشد 
 زيـرا بطـور     .اسـت  فاقد پايه و فاكت علمي     مثل تمامي جعليات ديگر پانفارسيسم بوجود آمده و          گذشته،

دارد و متون مختلف توركي قديمي در ايران نه تنها كمتر از فارسـي نيـست    مكتوب چنين چيزي وجود ن    
  .زيادتر نيز است
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  ركان آذربايجانوبابك و ت-4-2-8
 مثل ملحد خواندن بابك و نهضت خرمدينه مـانع تجمـع      ،يهنجاييكه حاكميت فارس با بهانه هاي وا      آاز  

اسـناد معتبـر    . يـن زمينـه ذكـر گـردد       توركان در قلعه بابك مي گردد لازم اسـت مطالـب مختـصري در ا              
تاريخي موجود در اين زمينه كتاب نوبختي از بزرگان دينـي آنزمـان و كتابهـاي تـاريخ طبـري و كتـاب                       

  :الفهرست مي باشد كه در يك عصر قبل و بعد دوران بابك مي زيسته اند 
ترجمـه خنجـي    (  37صـفحه   ) اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهـارم هجـري         (نوبختي در كتاب فرق شيعه      

كيسانيه بي امام اند و منتظر مردگاننـد بـه           اين گونه است كه همه    : ذكرغلات كيسانيه   : چنين مي نويسد    )
  .جر عباسيه كه امامت را در فرزندان عباس تثبيت مي كنند و تا امروز رسانده اند

ان منـشعب شـدند برخـي از     فرقه هاي خرم دين   ااينها فرقه هاي كيسانيه و عباسيه و حارقيه هستند و از اينه           
خداينـد و ايـشان هـم امامنـد و پيامبرنـد و              گفتنـد امامهـا    ر غلـو در عقيـده شـدند، تاجاييكـه         گآغـاز  اينها

قيامـت بيـرون رفـتن روح از بـدن و وارد          ...اند و اينها عقيده اظَلّه و تناسخ در ارواح درانداختند و             ملائكه
  ...خوب و اگر بد بوده به بدن بد وارد خواهد شدشدنش به بدن ديگر است، اگر خوب بوده به بدن 

 تمامي حركتهاي اتفاق افتاده بعد از ظهور اسلام در آذربايجان، در قالب حركتهاي شيعي بـوده اسـت و                   
بعد از بابك حروفيه بوجود آمدند كه  مي توان گفت اوج حركت توده اي آنهـا در زمـان عمـاد الـدين                

 و معتقد بودند كـه امـام حـسن           امام زمان اماميه فارس اعتقاد نداشتند      نسيمي بوده است، آنها هيچكدام به     
حتي در زمان صفويان نيز شاه اسماعيل به حلول اعتقـاد داشـتند و فكـر مـي       و   عسكري فرزندي نداشت،  

  . كردند امام يازدهم نسل به نسل در بدن بزرگان حلول كرده تا تا به بابك، نسيمي و شاه اسماعيل برسد
 چنين عقيده اي از نظر قران و علم موجود عقيده اي باطل مـي باشـد و بـدين سـبب بـود كـه               در هر حال  

نهـد   عقيده حلول را بكنار مـي     » علي شيعه سي ويا عليچيليك    «شيعه جعفري آذربايجان و با نام محلي آن         
 مـي كنـد     و به قران بر مي گردد و امام دوازدهم را نه بر اساس حلول بلكه بر اساس حديث پيغمبر تفسير                   

  .بدين صورت كه امام دوازدهم بعدها با نام محمد ابن عبداالله ظهور خواهد نمود
در زمان بابك عقايد فرقه خرمدين آذربايجان با عقايد خرمدين مناطق فارس تفاوت داشته اسـت و ايـن                

ك موضوع در كتاب الفهرست ابن نديم نيز قيد گرديده است و همين كتاب مي باشد كه مي نويسد باب ـ                  
 ـ   يآذرب«رسي خوب بلد نبوده است و بر مبناي كتاب تاريخ طبري كه عبـارت               اف بكـار  » ركجـان ارض التُ

 بطور مستند اثبـات      مردم با نام بابك     اين رهبربودن  مي برد تورك بودن مردم اين منطقه و طبيعتا تورك           
  .مي گردد
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  ، قسمت سومفصل چهارم
  وركي جعفريتمذهب -4-3
   و نادرشاهي جعفريتوركمذهب -4-3-1

 : مـي باشـد   هاي جناب حميد دبـاغي همـراه بـا تعليقـات مختـصر                تلخيصي از نوشته  ،  اين بخش از كتاب   
  ).روحانيت فارس و مذهب توركي جعفري، دولت لاييك، نادرشاه افشار: ماخذ (

ارس روحانيت فارس را با استناد به گذشته تاريخي آن و بدرستي با نام شيعه امامي ف ـ       ،  آقاي حميد دباغي  
، با توجه به نوشته هـاي او      .  و مذهب توركان شيعه را با مذهب توركي جعفري مي شناساند           معرفي نموده 

از پيـشروان رفـرم   ، طرفدار رنسانس،  نادرشاه داراي خصوصيات منحصر به فرد و از دولتمردان روشنفكر         
  .ان بوده استآذربايجان و اير، مذهبي و ايجاد دولت دنيوي و عرفي در جهان توركي و اسلامي

عملا نادرشاه از اولين پيشگامان ايجاد دولت لاييك و جامعه سكولار محـسوب             ،  بنا به نظر جناب دباغي    
» جامعـه سـكولار  «و » دولـت لاييـك  «كلمات لاييك و سكولار را تنها بـصورت   ،  آقاي دباغي ،  مي شود 

در قالب گروههاي اجتماعي بلكه ، نقش دين بصورت حاكميت ديني نَه    ،  در دولت لاييك  ،  بكار مي برد  
ويا احزاب سياسي قابل اعمال بـوده و برابـري گروههـاي اجتمـاعي درتـدوين سيـستم حقـوقي و اداري                      

مورد تاكيد قرار گرفته و اصـول و        ،  اهميت يافته هاي علمي   ،  دولت حفظ مي گردد و در جامعه سكولار       
  .قواعد ديني بر طبق اين يافته ها تفسير و توجيه مي شوند

، بـوده و در جهـت معرفـي   ، تقريـب مـذاهب  ،  شاه يكي از برجسته ترين فعـالين در راه تـساهل دينـي            نادر
تلاش خستگي ناپذيري   ) مذهب توركي جعفري  (اصول و عقايد رايج بين توركان با نام مذهب جعفري           

 اينگونه خصوصيات وي غالبا در سنت رايج تاريخ نگاري فارسـي ايرانـي ناديـده گرفتـه                ،  را شروع نمود  
از آذربايجان و خوراسان تا توركـان قـشقايي مركـز           ،  مي شود در حاليكه در تاريخ مذهبي توركان شيعه        

 از مهمتـرين حركـت دينـي در جهـت جـدا كـردن اصـول و عقايـد مـذهب جعفـري توركـان از                           ،ايران
 ي تاريخي اين حركت و تقابل        و بويژه برهه   ،انحرافات موجود در مذهب اماميه فارس محسوب مي شود        

آن با سقوط حكومت صفوي نشاندهنده تلاش اتحاديه هاي بزرگ توركان در رهايي از افكار انحرافـي                 
  . مجليسها و جزايري ها و كاشاني و غيره مي باشد

  : در باره مذهب توركي جعفري چنين گفته مي شود ، در شعري توركي به عصر نادر
  .يشم جان و كؤنولدن مصطفي و حيدريسئوم  ، ييرم ائي دين اريــدينله ايندي نوطقوكي نه دئ

  .ـعــفــريـجـ، مـي م جــعــفــريـي جــعــفــري  ، رم هـرگيز جـاهـاندا سرسري و سرسري گزمه
نادرشاه همانقدر كه بر احيا مذهب توركي جعفري اصرار داشت در عين حـال از پيـشقدمان حفاظـت از       

  .هويت توركي نيز بوده است
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  پاسداري از هويت توركي
،  نام تـوركي آغ بـانو داده بـود        ،نادرشاه برادرهايش بكتاش و بايير نام داشت او به امپراتور روس كاترين           

پـسوند  + اؤگ(دي گذاشـت      اولـدوز و اؤگـه    ،  نام پسران خود را تيمـور     ،  اوغورلوخان نام داشت   نوه اش 
  ). قهرمان: اؤگتَن، يرخطاناپذ: اؤگتَم، باهوش:اؤگمن، دانا: اؤكه/ همريشه با اؤگه، باهوش: دي /تاي

  تاسيس نيروي دريايي آذربايجان و ايران
 و كـشور    ناو بنيانگـذار نيـروي دريـايي مـدرن كـشور ايـرا            ،  نادرشاه به اهميت نيروي دريايي واقف بود      

آذربايجان محسوب مي شود نيروي دريايي شامل كشتي توپدار در خزر و در خلـيج كنگـر در زمـان او                     
  .تاسيس گرديد

  
  ر نادرشاهپايان كا

نادرشاه در اواخر دوران حكومت خود به علت جوان بودن سيستم نظامي و مذهبي حكـومتش و وجـود                   
مخالفان مختلف خارجي و داخلي و مخالفان ديني نه تنها تعادل نظـامي سياسـي حكـومتش را از دسـت                     

  .ز از دست دادتعادل شخصي خود را ني، داد در عين حال به علت ديكتاتوري و محتملا خود بزرگ بيني
و نهايتا در توطئه اي ماهرانه بطور غم انگيزي به قتل رسيد و هر چند نظام سياسـي و دينـي بزرگـي را بـه           
ميراث گذاشت ولي دشمنانش ميراث او را خطرناكتر از هر چيزي مي دانستند و به اين سـبب در جهـت                     

  .تضعيف و نابودي او برآمدند
او و ناكـام   قتل تاسـف انگيـز   ،  اي كشمكشهاي داخلي بين توركان    شاعر آذربايجاني صابر شيرواني ماجر    

  :ماندن اصلاحات مذهبي او را در شعري بنام فخريه چنين بيان مي كند
  .مفتون اولاراق ائيله ديك ايسلامي دونيمه    ، ه يير واخت شاه اسماعيل ايله سولطان سليم

  .بيزي بيمه، بو تسنّن، سالدي بو تشيع    ، ي قديمه-قويدوق يئني بير تازه آدي دين
  .اؤز دينيميزين باشينا انگل كلفيز بيز    ، ي اسف انگيز-قالديقجا بو حالتله سزاي

  .يه بو قورخولو درده ايستردي علاج ائيله      ، نادير بو ايكي خسته ليگي توتدو نظرده
  .مقتولن اونو نعشيني قويدوق قورو يئرده    ، بو مقصديله عزم ائده رك گيردي نبرده

  .لفيز بيزكاؤز دينيميزين باشينا انگل    ، يز بيز بير تؤحف، نه بيليم، ي عجيبيز ير شئيب
يكي ديگر از علل ناكامي اقدامات اصلاح ديني و در واقع عدم موفقيـت و عـدم رشـد مـذهب تـوركي                       

نگرش اشتباه بزرگان اهل سنت دولت عثماني نسبت به اين مـذهب بـوده اسـت و ميتـوان ادعـا                     ،  جعفري
ود كه در بوجود آمدن شرايط بحراني امروزين جهـان اسـلام و قـوت گـرفتن شـيعه امـامي فـارس بـا                         نم
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بـراي  (اشتباه تاريخي آن زمان بي تـاثير نبـوده اسـت            ،  خصوصيات ضد تورك و ضد مسلمانان غير شيعه       
  .)ارسلان تورانلي رجوع نمود دستيابي به اطلاعات جامعتر در اين زمينه مي توان به مطالب آقاي

  
  ميراث مذهبي و فرهنگي نادرشاه

و ) مركـز توركـان قزلبـاش     ( در دشت مغان     1735نادرشاه خادمان ديني و روحانيون را دو بار گرد آورد           
  ).مركز توركان سني(ده سال بعد در شكي آذربايجان

نادرقلي با سمت نايب سلطنت فرستادگاني بـه شـهرهاي مختلـف فرسـتاد و از سـران طوائـف و طبقـات                       
پـذيرش مـذهب تـوركي      ،  او در قورولتـاي مغـان     . اي به دشت مغان آذربايجان بفرسـتند        ت نماينده خواس

نخستين شروط سه گانه قبول سلطنت از طـرف خـودش و   ، قرائت وي از مذهب اثني عشري را     ،  جعفري
 ،تبايـد ايـن مل ـ    « :  گفته هاي او در اين قورولتايها چنـين بـود          همچنين مصالحه با دولت عثماني قرار داد      

و بـه  ، تـارك ، را كه مخالف مـذاهب اسـلاف كـراف عظـام نـواب همـايون ماسـت       ) شيعه امامي فارس (
 از ذرُيـه ) ع(ليكن چون حضرت امام جعفـر ابـن محمـد بـاقر             . مذهب اهل سنت و جماعت سالك شوند      

او را سـر مـذهب خـود        ،  رسول اكرم و ممدوح امم و طريقه اهـل ايـران بـه مـذهب آن آشناسـت                 ) نسل(
  .»در فروعات مقلد طريقه و اجتهاد آن حضرت باشند، هشناخت

  
بعد از اين قورولتايها بود كه احاديث موثق امامان اهل بيت بويژه امام محمد بـاقر و امـام جعفـر صـادق                    -

آمـده اسـت بـه عنـوان اصـول و قواعـد           ..). و  ،  كتابهاي صحيح بخاري و صحيح مسلم     (كه در كتب ستّه     
يت اساسي يافت و از حديثهاي خرافي و جعلي افراد مجوسي جـاعلي             اصلي مذهب توركي جعفري اهم    

  .شد مثل كليني و بابويه و ابي جعفر طوسي كه به دروغ به نام امامان بسته شده تبري جسته
نادرشاه تلاش نمود قرائت توركي جعفري را به عنوان مذهب حقـه پـنجم سـنتّ معرفـي كنـد در ايـن                       -

مت عرفي بوده و منحصرا در مسائل عبادي و فقهي فعاليـت مـي              خادمان دين تحت كنترل حكو    ،  مذهب
امهات مذاهب امامي مثل ولايت و عصمت امامـان         ،  تفكراتي مثل شيعه اورتودوكس اثني عشري     ،  نمايند

مـورد نفـي قـرار گرفتـه و از تقـدس سـازي        ،  در مذهب جعفـري   ،  و روحانيون و بدايعي مثل ولايت فقيه      
  .تبرّي مي گردد

در طـول يـك   ، انگونه كه توركان شيعه اعم از توركان آذربايجان و خوراسـان و قـشقاييها     متاسفانه و هم  
بـه همـان صـورت و بـا     ، نسبت به تاريخ و فرهنگ خود بيگانه نگه داشته شـده انـد  ، قرن حاكميت فارس  

در مورد مسائل ديني مذهب جعفري نيز در بـايكوت خبـري نگـه داشـته شـده                  ،  اعمال فشار چندين برابر   
و جاي دارد همانگونه كه پيشروان آذربايجان در كارهاي فرهنگي و زبانشناسي و تـاريخي حركـت               ،اند
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گسترده اي را در شناساندن آنها به مردم شروع نموده اند در معرفي اصول و عقايد ديني نيز همـين روال                     
حيح و موثق كتـب  احاديث ص، را پيگيري نمايند و در كنار ترجمه و تفسير درست از قران و نهج البلاغه      

  .سته بويژه در ارتباط با امامان اهل بيت را به مردم به شناسانند
نقش اساسي در رهايي از يـوغ غيـر         ،  مطمئنا آگاهي مردم تورك به دين صحيح و مطابق با اصول انساني           

كـه  و فعالين آذربايجاني نبايـد در ايـن مـورد شـك كننـد      ،  اسلامي و غير انساني شيعه اماميه بازي ميكند       
  .راه پيروزي اگر غير ممكن نباشد بسيار صعب العبور و سخت خواهد بود، بدون چنين آگاهي

  :آقاي حميد دباغي در ادامه چنين مي نويسد 
فـرق بـين جعفـري و امـامي دانـسته نبـود و اينـدو اغلـب متـرادف                    ،  در گذشته و امروز در جامعه فـارس       

امـا امـروزه بطـور روزافزونـي تنـاظر و           ،  ي رفتنـد  يكديگر ويا حتي به شكل مذهب جعفري امامي بكار م         
ايجاد شده وهـر جـا شـيعه    ، و بين شيعه و فارسيت از سوي ديگر، عينيتي بين شيعه و شيعه امامي از سويي      
، كاشاني،  مدرس،  فضل االله نوري  ،  در خط ملا محمد باقر مجلسي     (گفته مي شود مراد شيعه امامي فارس        

، خـاتمي ،  جنتـي ،  طبـسي ،  مـصباح يـزدي   ،  مطهـري ،  لـي عخز،  ينيخم،  نواب صفوي ،  حائري،  بروجردي
نـه فـرم تـوركي آن يعنـي شـيعه جعفـري             ،  ...رفسنجاني،  سروش،  پيمان،  رجوي،  شريعتي،  عسكراولادي

   ،است
آذربايجان شـمالي خـود را جعفـري ناميـده و           ،  توركيه،  به نحوي كه اكنون توركهاي آذربايجان جنوبي      

فـارس و   ( خود و به متفاوت بودن مذهب خويش از مذهب شـيعيان امـامي               بعضا با اصرار به امامي نبودن     
نمـي  ) بـه معنـي امـامي فـارس       (تاكيد مي كنند و ادعا مي نمايند كه صرفا جعفري بـوده و شـيعي                ) عرب
پس از تاسيس جمهور اسلامي در ايران و به ، اين روند تمايز و تبرّا از شيعه امامي در ميان توركان      ،  باشند

آميخته شـدن حاكميـت روحـانيون شـيعي امـامي در ايـران بـا                ،  يدن نظريه بديع ولايت فقيه    حاكميت رس 
اتفاق استراتژيك و همه جانبه بنيادگرايان و روحانيت طراز         ،  قوميت گرايي افراطي فارسي و آرياييگري     

چينـي بـر   ، روسـي ، يونـاني ،  ضد اسلامي ارمنـي – ضد شيعي –اول شيعي فارس با نيروهاي ضد توركي      
ليه توركان و گسترش تصويري بسيار ناخوشايند از اين رژيم فارسگرا در ميان توركـان منطقـه تـشديد                   ع

  .شده است
  

از ،  مـذهبي و فرهنگـي قزلبـاش بـوده انـد          ،  كـه بـه لحـاظ تبـاري       ،  حمايت قزلباشان اوليه در عهد صفوي     
، ي خـود بـدانها  و تفويض بعضي اختيارات سياسي و حكـومت       ،  روحانيت عرب و سپس فارس شيعه امامي      

اقدامي از آغاز مخالف با معتقدات بـاطني غـلات قزلباشـي و همانگونـه كـه بعـدها ديـده شـد تاكتيـك                         
اين انحراف راهبردي قزلباشان اوليه به تكفير و مرتد اعـلام شدنـشان از سـوي                ،  مهلكي بود است   سياسي
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پايـان  ، ان به تحريك ايـن صـنف  متعاقبا پيگرد و قتل عامها و تصفيه خونينش  ،  روحانيت فارس شيعه امامي   
همچنـين گرويـدن بخـشي از       ،  يافتن حاكميت سياسي و نظاميشان در دولت توركي آذربايجاني صـفوي          
  .توده تورك قزلباش به شيعه امامي و نهايتا استحاله در قوم فارس منجر شد

  
  بنيادهاي مالي اقتصادي صنف روحانيت امامي، كنترل اوقاف

 هرگونه اصلاح در مذهب امامي بدون بازسازي اساسي منبع مـالي و كانالهـاي                بدين نتيجه رسيد   نادرشاه
كـه سـهم    ،  به اين سبب بر تصاحب اراضي موقوفه از سوي حكومت         ،  ارتزاق اين صنف غير ممكن است     

و امرار معاش و مخارج روزانه روحانيان و طلاب         ،  اماكن و بنيادهاي ديني   ،  مهمي در اداره مدارس ديني    
  .و مصر گرديد و تمام املاك موقوفه و منافع آنها به نفع دولت و قشون ضبط كرديدداشت متمركز 

  
يب بين مذاهب ناكـام مانـد ولـي موفـق بـه عقـد               رهرچند نادر در امر گسترش و نهادينه كردن انديشه تق         

ان دولت عثماني مسلم،  لدرانا سال جنگ چ   260 شد طبق اين قرارداد بعد از        1746قرارداد با عثمانيها در     
در ريشه كن كردن نفـاق و دشـمني در عـالم اسـلام              ،  را رسما پذيرفت  ) تعديل شده جعفري  (بودن شيعه   

  .به رسم سب و رفض سه خليفه اول پايان داده شد، گامي برداشته شد
  

قبر ابوحنيفه را كه قبلا بوسيله صفويها مورد توهين قرار گرفته بود به نحو بسيار مناسـبي                  او در سفر بغداد   
و ، او پيروان اديان مختلف مسيحي و يهودي و زرتـشتي را مـورد عطوفـت قـرار داد    ،  و آراسته شد  زينت

  .اقدامش به ترجمه كتب مقدس اديان نشاني از تسامح مذهبي وي بود
مخالفت نادرشاه با مراسم تعزيه براي كربلا و قدغن نمودن تعزيه امام حسين نيز در همخواني بـا مـذهب                    

اعمالي چون خود آزاري و خود زني بـا قمـه و            ،  در مذهب قزلباشي و تصوف توركي     زيرا  . قزلباشي بود 
قزلبـاش هـا گرچـه مراسـم يـاس برگـزاري          ،  زنجير زني و سينه زني و غيره در ياس كـربلا جـايي نـدارد              

  .آزاري مختص و منحصر شيعه امامي استدبا اينهمه مراسم عزاداري و تعزيه همراه با خو، كنند مي
در همخواني كامل با فرهنگ مذهبي قزلباشي كه        ،  شاه با شيعه امامي فارس و تشيع فقاهتي       مخالفت نادر -

در ايـن مـذهب برقـران و گفتـه هـاي اوليـا       (اساسا بر عليه شريعت بوده و بدون فقه مدون است مي باشد    
  ).اشدتاكيد مي شود و مثل اماميه فارس مسئله فقاهت مجتهدين و رساله ديني جهت تقليد بي معني مي ب

اساسي كه نادرشاه در ايجاد مذهب توركي جعفري گذاشت در آذربايجان و توركيه تـاثيرات عميقـي                 -
 ،در بخـشي از فرهنـگ آن   بوجود آمدن حكومتهاي سكولار در آذربايجان شـمالي و توركيـه      ،  گذاشت

  .مديون همين حركتها مي باشد
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 شريعت گريزي ايل افشار اشاره مي كننـد  جناب آقاي دباغي در بخشي از نوشته هايشان مطلبي در مورد 
محتواي نوشته هاي ايشان چنين مي نمايد گويا اباحيگري و يا حتي شرابخواري نشاندهنده لاييك بـودن      

  :  آنها مي باشد
اولا كه حركت عده اي در بحراني ترين دوره حكومت را نمي توان بـه حـساب كـل ايـن ايـل و طايفـه                     

يرسد چنين نتيجه گيري مبناي منطقي نداشته باشـد و نمـي تـوان ارتبـاط         گذاشت و در عين حال به نظر م       
زيرا اگر چنين بود قاعدتا بايد اماميون فارس        ،  منطقي بين اباحيگري و لاييسم و سكولاريسم برقرار نمود        
چونكه قوم و عالمان ديني فارس نه تنها قـران          ،  ويا مثلا ارمني ها لاييك تر و سكولارتر از ديگران باشند          

را تحريف شده دانسته و هيچ اعتقادي به محتواي قران و احايث و رواياتي كه توسـط صـحابه از پيغمبـر                   
گـي و صـيغه       نقل كرده اند ندارند در اباحيگري و مـشروب خـواري و اسـتفاده از مـواد مخـدر و زنبـاره                     

 مي دانـيم آنهـا   پروري هيچگونه كم و كسري از بي دينترين جوامع مثل روسها و غيره ندارند در حاليكه     
نه تنها لاييك نيستند حتي ديكتاتورترين افراد و راديكالترين گروههاي تروريستي از اين فرقه نشات مي                

در مورد روسها و ارمني ها نيز چنين تشابهات نزديكي را در اباحيگري و بوجود آمدن گروههاي           . گيرند
  .لا و غيره مي توان ديدتروريستي بسيار راديكال و نژادپرست مثل داشناكسيون و آسا

 در عين حال قريب به يقين است كه مردم توركيه بسيار مـذهبي تـر از مـردم فـارس و مـردم آذربايجـان                        
هستند در حاليكه توركان آناطولي توانسته اند يك قرن پيش دولتي لاييك ايجـاد كننـد و دمكراسـي را           

چيـزي جـز سيـستم ديكتـاتوري و         در كشور خود برقرار كنند ولي فارسـها در طـول يـك قـرن گذشـته                  
نژادپرستي و ايجاد باندهاي مافيايي ترور و غارت و اختلاس و كشتار مردم بي گناه عرضه نكـرده انـد و                     

  .توركان آذربايجان نيز حتي به ايجاد حكومتي كه لااقل چند سال دوام بياورد موفق نشده اند
از مطلع ترين افراد زمانه خـود نـسيبت         ،   قدرت با تمامي چنين اوصاف در اينكه نادرشاه و نزديكان او در          

از نظر نظامي در بسياري از متون تاريخي ، به مسائل سياسي و مذهبي بودند شك و شبهه اي وجود ندارد           
قيد گرديده است كه نادرشاه با حركت نظامي خود چنان ضربه اي به روسها در بخش قفقـاز وارد نمـود         

جرئت نكرده اند نقشه هاي دست اندازي به قفقاز و جنوب درياي روسها ، كه حتي بعد از مرگ نادرشاه   
مطمئنا تـاثير سياسـي   ، خزر را عملي كنند و عملا چنين طرحهايي حداقل به مدت يك قرن به عقب افتاد            

در كـل منطقـه و   ،  و جامعه سكولار ايجاد شـده توسـط او        ،  و فرهنگي نادرشاه و سيستم حكومتي لاييك      
بويژه در ميان توركان بسيار فراتر از تاثيرات نظـامي ايجـاد شـده توسـط او بـوده                   بويژه در داخل ايران و      

  .است در اينجا به بخشي از اين تاثيرات اشاره مي گردد
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 تاسيس جمهوري خلق آذربايجان به عنوان نخستين دولت لاييك در جهان اسلام تحـت     1918در سال   -
  .تاثير مذهب جعفري توركان بوده است

  
بـود، در   ) عت خشك و خالي اماميـه     يضد شر (ه خواه آذربايجان، حركتي ضد مشروعه       حركت مشروط -

نون اساسي بر مبنـاي شـريعت       ادوره مشروطيت، مردم آذربايجان بر عليه روحانيوني كه خواستار تنظيم ق          
مامـشروطه مـي خـواهيم نـه        (» بيز مـشروطه ايـسته ييريـك، مـشروعه دئييـل          «بوده اند شوريدند و با شعار       

  .، چند تن از روحانيون را از شهرها اخراج و اعدام نمودند)همشروع
با اطمينان مي توان اعلام نمود انقلاب مشروطيت ايران كه بدنه و هسته مركزي آن بـر دوش توركـان                    [-

در حيطه نفوذ مذهب جعفـري و فرهنـگ توركـان      ،  آذربايجاني اعم از افراد سياسي و مذهبي بوده است        
دمكراتيك و متناسب با اصـول كلـي دنيـاي          ،  ن دليل نيز حركتي تقريبا سكولار     يمآذربايجان بوده و به ه    

  .معاصر بوده است
 و همين اصول مدرن بود كه با فرهنگ مذهبي شيعه اماميه وفق نداشت و در نتيجه اماميون فارس تحـت                    

شانيدند آنـرا بـه شكـست ك ـ      ،  تاثير فرهنگ سنتي و ارتجاعي فارسگرايي اعم از روحانيت و افرادسياسـي           
مـشروطه را سـرنگون سـاختند و     ،  ونهايتا با خدعه و نيرنگ و با وعده جايگزيني جمهـوري بـه جـاي آن               

پادشاهي دمبريده پهلوي را مطابق با معيارهاي حكومت ساساني بوجود آوردند و بعد از يك قرن هنـوز                   
 صـفويه و شـبيه بـه دوران         كاملا فاشيستي و متعلق به دوران ماقبـل         سيستمي سياسي و مذهبيِ    اين فرقه نيز  

  .]آل بويه و ساساني در ايران ايجاد نموده اند و منطقه را به آتش كشيده و جهان را نا امن نموده اند
در مقيـاس  ، علاوه بر روند عمومي مدرنيته و لاييسيـسم در انديـشه توركـان منطقـه و خطـه آذربايجـان            -

محمـد شـاه قاجـار و احمـد شـاه           ،  رزاي قاجـار  عباس مي ،  سلاطين تورك نيز سه تن شاهزاده آذربايجاني      
بـا مـردم همـراي و همخـوان شـده و بـا قبـول        ، به نوعي ديگر تلاش كردند به جاي دولتي شرعي        ،  قاجار

عملا حكومت لاييك را قبول نمودند و بر پياده شدن آن جانفشاني كردند هرچند اتحاد               ،  قانون مشروطه 
دي دست آوردهـاي مـذهب جعفـري و جامعـه سـكولار           روس و انگليس با اماميون فارس در جهت نابو        

  .منتج از آن حركت بوده است
  
و جاي خوشحالي است كه توركان سني توركيه و همچنين با همراهي توركان جعفـري آن كـشور بـه                    -

رهبري آتاتورك توانستند در همين زمان و در ابتداي قرن بيستم ميلادي حكومتي لاييك در آنجا بنيـاد                  
جـاي  ، دمكراتيك ترين كشور اسلامي را بوجود آوردند، اده نمودن دمكراسي در آن كشور نهاده و با پي   

هيچ شبهه وجود ندارد كه مذهب جعفري توركان بـا تفكـري لاييـستي در ايـن همراهـي نقـش بـسزايي                       
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با اقدامات آتاتورك به حاكميت مطلق و انحصاري شريعت بر جهت دهي حيات اجتمـاعي    . داشته است 
و برابر آحـاد جامعـه اعـم از         ،  شد و مداخله آن در اقتدار سياسي و امور دولتي متوقف گرديد           پايان داده   

  .زن و مرد و قوميتهاي مختلف برقرار گرديد
تاسيس حكومتهاي لاييك و ملي منطقه اي آزاديستان توسط شيخ محمد خياباني كه خـادمي دينـي بـا                   -

  .هب جعفري تورك بوده استمشي لاييك و مشي سوسيال دموكراسي بود تحت نفوذ مذ
حكومت ملي آذربايجان تحت رهبري ميرجعفر پيشه وري ادامه حكومتهـاي لاييكـي بـود     شكي نيست -

مده بود و به علت تـاثير  آمه انقلاب مشروطه توركان آذربايجاني و حكومت آزاديستان بوجود      اكه در اد  
لت بود كه حزب توده با هـسته ي  ساختاري لاييك و ملي داشت و به همين ع، گرفتن از مذهب جعفري  

هيچوقت با آن هم عقيده نبودند و در تمامي توطئه ها و حركتها عليـه ايـن جنـبش و حتـي در      ،  پانفارسي
  .ارانهاي اين منطقه دست داشته اندبطرح و برنامه ريزي بم

 حركـت لاييـك و ملـي دكتـر محمـد مـصدق         ،  در مركز ايران در راستاي انقلاب مشروطه آذربايجاني       -
مذهب جعفري و فرهنگ توركان بوده       نميتواند خارج از چهارچوب تاثيرات    ،  شخصيت تورك قاجاري  

باشد و همين خصوصيت بود كه پانفارسيسم را متحدا در كودتايي عليه او گرد هم آورد و اورا سرنگون      
ا آزادي خط مشيي كه گرفته بود بـه سـوي آزادي سياسـي فرهنگـي و نهايت ـ                كردند زيرا اگر باقي ميماند    

  .ملل دربند غيرفارس مي رفت و اين خوشايند پانفارسيم اعم از روحانيت و سياسيون بوروكرات نبود
  

  سقوط حكومت تورك قاجار و به حكومت رسيدن پهلوي هاي
اليگارشـي  ، داشـناكهاي ارمنـي  ، روحانيت شيعه امـامي فـارس در همـاهنگي كامـل بـا اسـتعمار انگلـيس                

حاكميـت تـورك در      در خلع احمدشاه قاجار از سـلطنت و پايـان دادن بـه               محافل فراماسونري ،  زرتشتي
رضـاميرپنج بـا پـشتيباني انگلـيس و بـا           ،   قاجاري عمل نمـوده اسـت       آذربايجاني –سلسله توركي   ايران و   

تظاهر شديد به رعايت مذهب امامي و پذيرش نظرات روحانيان فارس و اظهار علاقـه منـدي بـه احكـام                     
حمايت روحانيان امامي شيعي كه خواستار سقوط سلطنت قاجار بودند بـه قـدرت              رضايت و   با  ،  شريعت
  .رسيد

با اقدامات نمايـشي ماننـد بـستن مغـازه هـاي شـراب              ،  1299رضاشاه از همان فرداي كودتاي سوم اسفند        
بنـاي دوسـتي بـا روحـانيون        ،  عكاس خانه ها و كلوپ هاي قمـار       ،  تاتر و سينماها  ،  فروشي و عرق فروشي   

حـاج آقـا رضـا رفيـع       ،  از روحانيان تـراز اول فـارس      ،  پشتيباني آنها را بدست آورد     هران را نهاد و   فارس ت 
 كه زماني معلم رضا شاه بودند هرنـوع همكـاري لازم را بـا            و ميرزا هاشم آشتياني   ) قائم الممالك (رشتي  

  .او انجام مي دادند
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  فتواي مراجع امامي فارس در حمايت از حكومت پهلوي
تحـت حمايـت    تاسـيس حـوزه علميـه قـم    ،  آوردهاي دوستي روحانيت فـارس و رضاشـاه     يكي از دست  

امنيتي رضاشاه و انگليسها بوده است و آيت االله حائري با سرفصلها و دروسـي كـه عمـلا مـورد رضـايت                      
  . نفر طلبه جذب نمود3000و بيش از  پهلويها و فراماسونرهاي انگليسي بود اين حوزه را بنا نهاد

قدرت نفوذ آنها كاهش مي يابد لذا با ايـن  ، ارس امامي كه مي ديد با مشروطه و جمهوريت      روحانيت ف -
حكومـت  » شاهنشاه مقتدر «آنها ترجيح دادند رضاميرپنج به عنوان       ،  نوع حكومتها شديدا مخالفت كردند    

 رضـاميرپنج در مقـام ريـيس   ،  كند تا مبادا حكومتي دمكراتيك با حمايت توركان لاييـك سـركار بيايـد             
، شـيخ عبـدالكريم حـائري يـزدي    ،  به قم رفت و با سه تن از مراجع شيعه امامي      1303الوزرا در فروردين    

انديـشه  ،  رضـاخان ،  ملاقات نمود و بـدنبال مـشورت بـا آنهـا          ،  سيد حسين ناييني  ،  سيد ابولحسن اصفهاني  
ه خانـدان رضـا     دشاهي از قاجاريـه تـورك ب ـ      اانتقال پ ،  جمهوريت را كنار گذاشت و همراه مراجع امامي       

   .پهلوي آريايي را پذيرفتند
نائيني و تني چند از روحانيون فارس     پشتيباني روحانيون فارس از تشكيل دولت پهلوي به پايه اي بود كه             

مخالفـت بـا رضاشـاه را مخالفـت بـا شـرع انـور محمـدي                 ،   فتوا صـادر كـرده     1304امامي نجف در سال     
بـدنبال آن برجـسته تـرين روحـانيون فـارس            ،ي اعلام كردنـد   خواندند و اطاعت از رضاشاه را وظيفه دين       

هم در مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي و انتقـال پادشـاهي از قاجـار         ،  امامي از شهر هاي مختلف    
  . شركت كردند1304به پهلوي شركت نمودند و هم در مراسم تاجگذاري رضاخان به سال 

  
  اماميه فارس مذهبو معادلهاي آن در توركي جعفري  در مذهب ديني اصطلات-4-2-2

دو مذهب شيعه امامي فارس و شيعه جعفري تورك در بسياري از اصطلاحات مـذهبي بـويژه در عرصـه                
بـر ايـن اسـاس لازم    . ذيلا به بخشي از آنها اشاره مي شـود       ،  مراتب و نامگذاري خادمين دين نيز متفاوتند      

هست در مورد توركان و مقامات و خادمـان دينـي           است از كاربرد اصطلاحاتي كه مختص اماميه فارس         
  .مذهب جعفري مطلقا اجتناب شود

در نگرش شيعه امامي فارس روحاني كسي اسـت كـه روح خداونـد در آن شـخص متجلـي                     : روحاني-
غلات فارس با اين نگرش مـي خواهنـد    ،  شود و اين نگرش در اساس خود اشتباه و شرك آلود است             مي

 معصوم جلوه دهند و گويا روح خداوند فقط در روحانيـان متجلـي شـده و در                  طبقه روحاني را مقدس و    
هيچ شخص ديگري وجود ندارد و اين نوعي تبعيض در نـوع آفـرينش بـوده و هـدف برتريـت دادن بـه                   

از منظري ديگر چنـين تـداعي مـي شـود كـه در              ،  يك شخص بر اساس لباس و شغل آن شخص ميباشد         
  .  با ظاهر شخص سروكار دارند و با باطن كاري ندارندنامگذاريها، فرهنگ اماميه فارس
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علّامه و يـا حـوزه علميـه وجـود          ،  عين همين نگرش در كلماتي مثل عالِم       : علّامه و يا حوزه علميه    ،  عالِم-
ايـن كلمـات در واقـع بـراي         . و عمـلا ضـدديني محـسوب مـي شـوند          ،  غيرعلمي،  اين اصطلاحات ،  دارد

فته مي شود و ارتباطي با علوم متعددي كه طي هزاران سال رشد نموده و               صاحبان عبا و عمامه و معمم گ      
  .به وضعيت كنوني رسيده و هر روز به شاخه هاي متعدد ديگري تقسيم مي شود ندارد

آنهـا را بـا     ،  ايـن طبقـه دينـي را از تـوده هـاي مـردم جـدا نمـوده                 ،  غلات امامي فارس ابتدا در نامگذاري     
كنند گويا ديگر انسانها دون پايـه بـوده           ونه مي شناسانند و چنين تبليغ مي      عنوانهاي خداي گونه و روح گ     

مثلا يك فيزيكدان در واقعيت علـم نـدارد و          ،  علم واقعي نبوده و تنها در ظاهر نام علم دارند         ،  و علم آنها  
  .به ظاهر آن را علم مي دانند و علم واقعي همان علم روحانيون فارس مي باشد

 فارس با چنين ديدگاهي موجب مخدوش شدن مرز دين و علـم و بـويژه علـوم               طبيعي است كه حاكمان   
  .تجربي و نظري شده اند و سبب عقب ماندن فارسها و ملل تحت ستم آنها گشته اند

كلماتي مثل روحاني و عالِم و علّامه و حـوزه علميـه موضـوعيتي ندارنـد و                 ،  در مذهب توركي جعفري   -
در ايـن   ،  ماني و ادعاي تجلـي خداونـد در روحانيـان ناصـواب اسـت             تقسيم مردم به افراد روحاني و جس      

در زبـان تـوركي     ،  دين مقوله اي جدا از علم بوده و به وجدان و اعتقادات شـخص ارتبـاط دارد                ،  مذهب
نامگذاريها به نحوي است كه با واقعيتهاي موجود همخـواني داشـته و بـراي افـراد معـصوميت تراشـي و                      

  : نوان مثال به ع. تقدس سازي نمي كند
  . معادل روحاني و عالِم زبان فارسي استدين خاديمي و دين قوللوقجوسوويا ) در فارسي ملاّ(: ماللا 

معادل علّامـه و معـادل آيـت االله در شـيعه امـامي              ) ملّاباشي به زبان فارسي نيز واردشده است       (ماللا باشي  
نهايتـا  ،  اميدن شخص معمم به عنوان آيت خـدا       زيرا در دنيا هر چيزي آيت خدا بوده و ن         . فارس مي باشد  

  .چيزي جز شرك و كفر نيست
  . به عنوان پيش نماز بكار مي روددين اؤندري ويا امام

  . . معادل حوزه علميه در شيعه امامي فارس مي باشددين مدرسه سي ويا دين اوخولو
  . به عنوان معادل مداح بكار گرفته مي شوديوغچو ويا نوحه خوان

  معادل مؤذن مي باشد، چي و بانچياذان
  .دل معمم و عمامه دار استا معباشي ساريقلي ويا ساريقلي

حجـت  ،  نيز به رتبه هاي بـايين تـر از ماللاباشـي و محـتملا بـه ثقـه الاسـلام               آخوند و آخوندباشي و شيخ    
  .الاسلام وشيخ الاسلام بكار برده مي شود

   .ود كه تازه وارد مدارس ديني شده اند به افرادي گفته مي شسي طلبه و دين اؤيرنجي
   )روحانيت فارس و مذهب توركي جعفري، دولت لاييك، نادرشاه افشار: ماخذ (
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  مباني فكري شيعه جعفري-4-3-2
 و اصـول مـذهبي       بـوده   اصول دين شامل سه اصل توحيد و نبوت و معاد          ،از نظر مذهب جعفري توركان    

جهانبيني مذهب جعفري توركان در تفسير قوانين بر سه مبناي         امامت و عدل مي باشد،       نيز شامل    جعفري
 شـامل و تجربيـات آنهـا      و اوليـا     قران كتابي اسـت بـدون تحريـف        .قران، اوليا و عقل بنا نهاده شده است       

آغـاز تـا    از    اهل بيت، صـحابه و بزرگـان ديـن و دنيـا             احاديث و روايات صحيحِ    فرموده و اعمال پيغمبر،   
له است كه توسط آن و با معيار قرار دان فهميده هايمان از قران و تجربيات اوليـا،                  كنون بوده و عقل وسي    

  . تصميم گرفته مي شودپيش آمده زمان حال،ي شرايط ابر
رون اوليه اسلام موجـود در كتـب سـته بـه تمـام مـسلمانان تعلـق دارد و             قاز نظر مذهب جعفري احاديث      

د و متن صحيح قابل اسـتناد و بـر اسـاس عقـل و               و مذهب خاصي نمي باشد و بشرط سن        مختص گروهي 
  .منطق و علوم جديد قابل تفسير و تعبير خواهد بود

بكار بردن عقل و منطق و دانش روز در فهم و درك قران و تجربيات مبناي جهانبيني شيعه جعفري مـي                      
ديـث و   آيـات و احا   بـه درك جديـدي از       در مقايـسه بـا گذشـته        باشد، و بوسيله آن است كه مي توانـد          

  . تجربيات منجر گردد
 مـرد بـا      بـراي   اعمال اوليا، امكان نكاح     و به عنوان مثال هرچند ممكن است گذشتگان از قران و احاديث          

چهار زن را درك كرده و بدان عمل نموده اند ولي شرايط جديد و علوم جديد و فهـم جديـد از قـران،              
   : را ديكته مي كند)تك همسري (ازدواج مونوگامي

اين  ، در اسلام ازدواج با چهار زن در آن واحد مجاز استمي گويند بسياري : مي نويسدباياتليصمد (
يه خداوند مي فرمايد اگر آ در اين گيرد نساء به تنهايي ملاك قرار 3 نبايد آيه برداشت صحيح نيست و

 سوره ن هما129 زن بگيريد در حاليكه در آيه 4توانستيد عدالت را در بين زنانتان برقرار كنيد تا 
 »...توانيد در بين زنان عدالت را برقرار كنيد شما نمي...: ولنَ تَستَطيِعواْ أَن تعَدلُِواْ بينَ النِّساء«ميفرمايد 

بنابراين تعدد ازدواج نه در حالت عادي بلكه در مواقع اضطراري جنگ و فلاكت و در جهت حمايت 
مي باشد و در حالت عادي طبق قوانين اسلام ) حقوق برابري زناندر گذشته بدليل نبود (از يتيمان مؤنث 

  ).هر كس فقط مجاز به ازدواج با يك زن مي باشد و اين صراحت دارد
در برهـه  ) شبيه برده داري و حـذف تـدريجي آن        (لذا نتيجه قطعي مي توان گرفت كه موضوع چهار زن           

ل علم و تكنولوژي و پيـشرفت علـوم بـوده و در     مسائل جنگ و فقر دوران ماقب    غلبه بر اي از تاريخ براي     
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 هم زنان توانايي اشتراك در كارهـاي مختلـف عرصـه علـوم و تكنولـوژي را دارنـد و هـم                       ،حال حاضر 
  .جامعه از نظر توان توليدي به مرحله اي جديدي رسيده است 

ريخي در  لذا درك ما از مونوگامي هرچند تفـاوت آشـكاري بـا درك پيـشينيان داشـت ولـي از نظـر تـا                       
، به عبارت ديگـر درك جديـد قبلـي هـا را             راستاي قوانين قبلي و در مرحله اي تكامل يافته تر قرار دارد           

  .نفي نمي كند بلكه تكامل آنها محسوب مي گردد
   جعفريدر شيعه  عقيده امام دوازدهم

... ماعيل و بزرگان عرفان و صوفي ها و رهبران سياسي مذهبي آذربايجـان از بابـك و نـسيمي و شـاه اس ـ                    
غيره هيچكدام به امام زمان به عنوان فرزند امام يازدهم اعتقادي نداشتند و در واقع به علـت عـدم وجـود           
چنين فردي و بي فرزند بودن امام حسن عسگري، به امام زمان غيب شده اعتقـادي نداشـتند و در همـين                      

 متقدمين مثـل بابـك و نـسيمي و شـاه       راستا شيعه جعفري نيز بر همين منوال به چنين چيزي اعتقاد ندارد،           
اسماعيل و در واقع قزلباشان به حلول اعتقـاد داشـتند و چنـين تـصور مـي كردنـد امـام يـازدهم در بـدن                           
شخص ديگري حلول كرده و بعد از مرگ آن شخص در يك نفر عالِم و عارف ديگر حلول مي كند تا       

 و البته شيعه جعفـري بعـد از شـاه اسـماعيل             و شاه اسماعيل، علي قوشچي و غيره برسد        به بابك نسيمي و   
صفوي، عقيده حلول را غير قراني دانسته و حديث ح محمد را مبني بر ظهور شخـصي در زمـان مناسـب              

  .به نام محمد ابن عبداالله را به عنوان امام داوزدهم باور دارند
  
   جهانبيني مذهب جعفري توركمبنايتفكر و تعقل در قران -4-3-3
 شتر  ي است كه با آن پا     يسمان و طناب  ي ر يكه به معنا  »عقال«را در اصل از     » عقل«اسان لفظ   شتر لغت شن  يب

 حجـر و منـع   ي دانند و صاحب صحاح عقل را به معن ـيم، ستد و فرار نكند ياز حركت باز ا     بندند تا  يرام
 ياز م ـ ست هـا ب ـ   ي ـ است كه انسان را از ارتكـاب ناشا        ييرويانسان ن   چون در  ياز طرف  ر كرده است و   يتفس

  .نديگو» عقل «ي درونيروين نيبه ا، از باب تشابه،  كندي مي زشت نهيدارد واو را از انجام كارها
از ،   مـواد خـام    ي اسـت كـه رو     يت ذهن ـ يد گفت كه عقل و تعقل آن فعال       ياما در اصطلاح به اختصار با     -

 كنـد واز    ياع م ـ ات را انتـز   ي ـات كل ي ـان آن دو صـورت گرفتـه و از جزئ         يعت وانسان و روابط م    يجهان طب 
ن و اصول احراز شده را به موارد خـود  يد وقواني نماي آورد وهدف انتخاب ميجه به دست م يمقدمات نت 

  )39ص ، عقل وعاقل ومعقول، يمحمدتق، يجعفر. ( كنديق ميتطب
 درست از آنهـا را عقـل        يريجه گ يسه و نت  يح امور ومقا  يص صح يبه عبارت ساده تر استعداد درك وتشخ      

امـا  . رنده آنرا عاقل وخردمند خوانند    ين عقل را كار عاقلانه نامند و صاحب وبه كار گ          ين فرام وبه كاربست 
 اسـت كـه در راه وصـول بـه     يت روان ـي ـك فعالي ـا ي ـرو ويك ني، يمقصود ازعقل در شرع مقدس اسلام     
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 ين بهـره بـردار  ي ـ گـردد و ا ي مي از آن بهره بردار    ي ومعنو يده آل ماد  ي ا ي در زندگ  ي منطق يهدف ها 
مقالـه  ،  يمحمـدتق ،  يجعفـر (   مزبـور  ي وصول به هـدف هـا      يسته برا يل شا يبارت است از انتخاب وسا    ع

  )273 ص 2امبران جيمحمد خاتم پ
  

لفظ عقل در قرآن مجيد نيامده است اما افعالي كه از اين كلمه مشتق شده اند در چهل و نه جـاي قـرآن                        
  . لها ونعقل هركدام يك بار بار تعقلون و عقلوه ويعق24 بار يعقلون 22ذكر شده اند

در ،  مـي شـوند   حدود سيصد مـورد را شـامل         آياتي كه تاييد ويا تفسير وتوضيحي برآيات عقل اند؛        البته  
هـيــجده  ) تـفـكــر (واژه  ،  چهل و نه بـار   ) عقل(واژه  ،  نزديك به هفتصد و هشتاد بار     ) عـلـم(واژه  ،  قرآن
دو بـار آمـده     ،  كه به معناى عقـل اسـت      ) نهى(ـار بار و واژه     چـه) تـدبـر(واژه  ،  شانزده بار ) لب(واژه  ،  بار

   :سته كلي تقسيم نمودند دمي توان آنها را از نظر مضامين و كاربرد به چ. است
  . از آنها تشويق مي كندبهره وريو آياتي كه مستقيما انسان را به تعقل -1

اتٍ لِقـَومٍ   ي ذلِك لĤَ   ي و الْقمَرَ و النُّجوم مسخَّرات بأِمَرِهِ إِنَّ ف        لَ و النَّهار و الشَّمس    يو سخَّرَ لَكُم اللَّ    : 12نحل  
خداوند شب وروز و خورشيد وماه را براي شما مسخر نمودوكرات فضايي همـه تحـت فرمـان                   : عقِلُونَي

  .اين نظم و ترتيب براي انسانهايي كه تعقل مي كنند دلايلي دربردارد، اوست
ا             ياةِ الدنْ يإنَِّما مثلَُ الْح  :  24يونس آيه    اس و     يا كمَاءٍ أنَْزلَنْاه مِنَ السماءِ فَاختَْلطََ بهِِ نبَات الـْأرَضِ ممِـ أْكـُلُ النَّـ

 ـ  هـا أَتاهـا أمَ    ينتَ و ظَنَّ أهَلهُا أنََّهم قادرِونَ علَ      ي إِذا أَخَذَتِ الْأرَض زخْرُفَها و از      يالْأنَْعام حتَّ  لاً أَو نهَـاراً    يرنُـا لَ
   : تَفَكَّروُنَياتِ لِقَومٍ يداً كأََنْ لَم تَغنَْ بِالأْمَسِ كَذلِك نُفَصلُ الĤْيفَجعلْناها حص

زندگي دنيا همانند آبي است كه از آسمان نازل كرده ايم كه بر اثـر آن گياهـان گونـاگون كـه مـردم و                         
تا زماني كه روي زمين زيبايي خود را از آن گرفته و تـزيين مـي            ،  مي رويد ،  چهارپايان از آن مي خورند    

گردد و اهل آن مطمئن مي شوند كه مي توانند از آن بهره مند گردند ناگهان فرمان ما شب هنگام يـا در              
روز فرا مي رسد و آنچنان آنرا درو مي كنيم كه گوئي هرگز نبوده است اينچنـين آيـات خـود را بـراي                        

  » . كنند شرح مي دهيمگروهي كه تفكر مي
  .گروه هستنداين  در ... و 5جاثيه ، 4 تا 1رعد، 80 منونؤم، 241، 164، 73 بقره«آياتي مثل 
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  فلسفه عقلي احكام در قران تاكيد بر-2
  . و تفكر در درك دستورات و احكام قراني تاكيد مي گرددنيروي عقلبر نقش ، آياتدر اينگونه 

تبهكاران در قيامت گوينـد اگـر حقيقـت      : ونعقل ما كنا في اصحب السعير     وقالوا لو كنا نسمع ا    : 10ملك  
  ..را مي شنيديم وتعقل مي كرديم اهل عذاب وآتش نبوديم

  :چنين آمده است ، در پاسخ به سؤالي از حكم شراب و قمار مي باشد، 219در بقره 
سئَلُونَك مـا   ي و منافِع لِلنَّاسِ و إثِمْهما أَكبْرُ مِنْ نَفْعِهمِا و           رٌيهمِا إثِْم كبَ  يسِرِ قلُْ ف  يسئلَُونَك عنِ الْخمَرِ و المْ    ي«

از تو درباره شراب و قمـار سـؤال مـي     :نَ اتِ لَعلَّكُم تتََفَكَّرُو  ينُ اللَّه لَكُم الĤْ   يبينْفِقُونَ قلُِ الْعفْو كَذلِك     يذا  
و گناهـشان بزرگتـر از نفعـشان        ،  ردم وجـود دارد   كنند بگو در آن دو گنـاهي بـزرگ و منـافعي بـراي م ـ              

  .اين چنين خداوند آياتش براي شما روشن مي سازد شايد كه بينديشيد... است
و » آمد و شـد در خانـه هـا   «و احكام ) 244بقره (قوانين مربوط به طلاق : قران حتي در مورد مسائلي مثل     

 ـيكـَذلِك   «شابه  با ذكر عبارتهـايي م ـ    ) 61نور  (» تصرف در اموال نزديكان   « يب     Ĥْال لَكـُم ه اتِ لَعلَّكـُم   ي ـنُ اللَّـ
  .مردمان را به انديشه درباره اين قوانين و مقررات توصيه مي فرمايد» نتَعقِلُو
دمـي   بدترين جانوران در نـزد خداونـد مر        :عقلُِونَينَ لا   يإِنَّ شَرَّ الدواب عنِْد اللَّهِ الصم البْكْم الَّذ        : 22انفال

  .هستند كه از شنيدن حق كر واز گفتن حق لال هستند كساني كه تعقل نمي كنند
  
  تاكيد بر تعقل و تفكر مدلل و منطقي و عدم پيروي از ظنّ و گمان و تقبيح تقليد كوركورانه در قران-3

خداوند پليـدى   : عقلُِونَينَ لا   ي الَّذ ي علَ جعلُ الرِّجس يو ما كانَ لنَِفسٍْ أَنْ تُؤمِْنَ إلاَِّ بِإِذْنِ اللَّهِ و            : 100يونس
  .مقرر مى دارد، را بر آنان كه عقل را به كار نمى بندند

آن ، كه پس از درك حقيقت بـه وسـيله عقـل    صحبت مي شود انسانهاييدر تعدادي از آيات در مورد       -
  .ند و چنين افرادي خائن بوده و زيانكارندپوشانمي حقيقت را 

دِ مـا     يسمعونَ كلاَم اللَّهِ ثُم     يقٌ منِْهم   يؤمْنُِوا لَكُم و قَد كانَ فَر     يفتََطمْعونَ أَنْ   أَ   : 77-75 بقره حرِّفُونـَه مـِنْ بعـ
    مه و قلَُوهونَيعَلمآنان كه كلام خدا را مي شنوند و سپس آنرا با اينكه تعقل كـرده انـد منحـرف مـي                      :ع 

   .م خدا حق است وبه آن خيانت مي كنندسازند در حالي كه مي دانند كلا
هدايت از گمراهـي    ،  هيچ اجباري نيست   دين در: لا اكِراه في الدينِ قَد تبَينَ الرُّشد مِنَ الغَي          :  256،  بقره

آيد كه عامل اصلي انحراف و گمراهي انـسان هـا بـه كـار نگـرفتن                   از اين آيه بر مي    . مشخص شده است  
  .صحيح فكر و انديشه است

باشـد كـه شـما    ، روشني بيان مي كند خداوند آياتش را به    :  كَذلَِك يبينُ االلهُ لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تتََفَكَّروُنَ      
  .در آن تفكر و تعقل كنيد
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  . تاكيد مي گرددنيقيعلم و ا ظنّ و گمان بدر آياتي بر تفاوت -
 ـ        : 116انعام   نْ فِ ب    ي ـرضِ   الـْأَ  يو إِنْ تُطِع أَكثْـَرَ مـ نْ سـ هِ إِنْ     يضلُِّوك عـ م إلاَِّ      يلِ اللَّـ نَّ و إِنْ هـ ونَ إِلاَّ الظَّـ تَّبِعـ

بيشتر كسانى كه در زمين اند شايـسته پيـروى نيـستند پـس اگـر از آنـان                   ،  ) رسول يو تو ا  (« :  »خْرصُونَي
 نمـى كننـد و در    گمـان پيـروى   ظـنّ و زيـرا آنـان جـز از   ، پيروى كنى تو را از راه خدا گمراه مـى كننـد    

  .شناخت معارف الهى تنها به حدس و تخمين اكتفا مى كنند
آنها در اين بـاره هـيچ   : ئاًي مِنَ الْحقِّ شَ   يغنْيتَّبِعونَ إلاَِّ الظَّنَّ و إِنَّ الظَّنَّ لا        يو ما لَهم بِهِ مِنْ علِْمٍ إِنْ         : 28نجم  

  . ظن براي رسيدن به حقيقت فايده اي نداردعلمي ندارند و آنها تنها پيرو ظن و گمان هستند و
  
  .بجاي تعقل و تفكر اشاره مي شودتقليد و پيروى كوركورانه  و اشتباه بودن خطادر آياتي بر -

عقلِـُونَ  يآبـاؤُهم لا  هِ آباءنا أَ و لَو كـانَ  ينا علَيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قالُوا بلْ نتََّبِع ما ألَْفَ     يو إِذا ق   : 170بقره  
: مـي گوينـد  » از آنچه خدا نازل كرده اسـت پيـروي كنيـد        «: و چون به آنان گفته شود      : هتَدونَيئاً و لا    يشَ
آيا هـر چنـد پدرانـشان چيـزي را     » .پيروي مي كنيم، بلكه از چيزي كه پدران خود را بر آن يافته ايم   ،  نه«

  .]؟باز هم در خور پيروي هستند[د درك نمي كرده و به راه صواب نمي رفته ان
لْطانٍ إِنْ             ي إِلاَّ أَسماء سم   يإِنْ هِ  : 23نجم   نَّ و مـا        يتمُوها أَنتُْم و آباؤكُُم ما أنَْزَلَ اللَّه بِها مِنْ سـ ونَ إِلاَّ الظَّـ تَّبِعـ
وديتَهالْه هِمبمِنْ ر مهجاء لَقَد و جز نامهـايي بـيش نيـستند كـه شـما و پـدرانتان       ]اين بتان  ] : ي الأْنَْفُس 

جز گمـان و آنچـه را       ] آنان. [آنها هيچ دليلي نفرستاده است    ] حقّانيت  [ خدا بر   ] و  [ نامگذاري كرده ايد    
  .با آنكه قطعاً از جانب پروردگارشان هدايت برايشان آمده است، كه دلخواهشان است پيروي نمي كنند

  
  . عقل تاكيد دارددر آياتي نيز كه بر لغزشهاي

علامـه طباطبـايي در ذيـل آيـات     ، درتاكيد بر استفاده از بهترين قول و استفاده صحيح از عقـل و منطـق              -
الذين يستمعون القول فيتبعون    «. والذين اجتنبوا الطغوت ان يعبدوها و انا بوا الي االله لهم البشري فبشر عباد             

، صـفت پيـروي از بهتـرين قـول    : مي فرمايند)5(»الالبباحسنه اولئك الذين هدهم االله و اولئك هم اولوا       
خود هدايتي است الهيه و اين هدايت عبارت است از طلب حق وآمادگي تمام براي پيروي از آن هر جا                    

همچنين اضافه مي كند كه از جمله و اولئك هم اولوا الالبب اسـتفاده مـي شـودكه عقـل      . كه يافت شود  
  . سوي حق راه يافته مي شود ونشانه داشتن عقل پيروي از حق استعبارت است از نيرويي كه با آن به

  
  و لزوم استفاده از دليل و برهان، علت و معلول و اصل عليت ميان پديده هاتاكيد بر ارتباط -4

  .برهانتان چيست اگر راست مى گوييد: بگو: نَيقلُْ هاتُوا برْهانَكُم إِنْ كنُتُْم صادِق : 24انبيا ، 111بقره 
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اگر در آسمان و زمين به      : صِفُونَيهِما آلِهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرْشِ عما           يلَو كانَ ف   : 22نبيا  ا
قياس منطقـى   ،  ثابت توحيد ابراى  ،  در ايـن آيـه  . خلل و فساد در آن راه مى يافت       ،  خدايانى بود ،  جز خدا 

  . استو استدلال عقلى ترتيب يافته
مگـر  ،  خدا هيچ قومى را دگرگون نمـى كنـد        : روُا ما بأِنَْفُسِهِم  يغَي يرُ ما بِقَومٍ حتَّ   يغَياللَّهِ إِنَّ اللَّه لا      : 11رعد

، اين آيه مى خواهد بگويد درست است كه همه سرنوشـتها بـه اراده خداسـت               . خودشان دگرگون شوند  
 هيچ جامعه اى را به خودى خود و بـى وجــه عــوض               خدا سرنوشت . ولى سرنوشتها هم نـظـامـى دارنـد    

  .تغيير دهند، آنها اعم از فردي و اجتماعي استمگر آنان آنچه مربوط به وظايف ، نمى كند
  قرآن انسان ها را از پيروي چيزي كه دانشي نسبت به آن ندارند منع نموده است -

  ي كه دانشي درباره آن نداري پيروي مكناز چيز ؛ و لا تَقف ما ليَس لَك بهِِ عِلم : 36 اسراء
هـيچ كـس را   : عقلِـُونَ ينَ لا ي الَّذيجعلُ الرِّجس علَيو ما كانَ لنَِفْسٍ أَنْ تُؤمِْنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ و     : 100/يونس

   .هدو بر آنان كه عقل خويش را بكار نمي بندند پليدي قرار مي د، نرسد كه جز با اذن خدا ايمان آورد
  معجزه قران و انديشه در عظمت و حقانيت آن

تنهـا  ، در ميان تمامي معجزاتي كه در طول تاريخ نبوت از جانب پيامبران خداوند ظهور و بروز يافتـه انـد      
بـراي هميـشه   » .)9حجر(انانحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون        «معجزه اي كه باقي مانده و بنا به وعده الهي           

  .است» قرآن كريم«، باقي خواهد ماند
لو انزلنا هذا القران علي جبل لرايته خاشعا متصدعامن خشيه االله و تلك الامثال نـضربها للنـاس                   : 21حشر  

اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي كرديم مي ديدي كه در برابر آن خشوع مي كنـد و                    : لعلهم يتفكرون 
  .دم مي زنيم تا در آن بينديشندو اينها مثالهائي است كه براي مر! از خوف خدا مي شكافد

ونَ                    : 114انعام   نهَم الْكتِـَب يعلمَـ أَ فَغيَرَ اللَّهِ أَبتَغِى حكمَاً و هو الَّذِى أنَزَلَ إلِيَكم الْكتِبَ مفَصلاوً الَّذِينَ ءاتيَـ
غير خدا را به داورى بطلبم در حالى  ) با اين حال    ( آيا    : فلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المْمترِينَ     أنََّه منزَّلٌ من ربك بِالحÚقّ    

كه او است كه اين كتاب آسمانى را كه همه چيز در آن آمده فرستاده است و آنها كـه كتـاب آسـمانى                        
دانند كه اين كتاب به حق از طرف پروردگارت نازل شـده بنـابراين هرگـز از ترديـد                    ايم مى  به آنان داده  

  .كنندگان مباش
كلام پروردگـار تـو بـا     : و تمَت كلَمِةُ ربك صِدقاً و عدلاً لا مبدلَ لِكلَِماتهِِ و هو السميِع الْعليِم            : 115انعام  

  .صدق و عدل تكميل شد و هيچ كس قادر نيست كلمات او را دگرگون سازد و او شنونده و داناست
  در ميان بوده است» قرآن« قبل نيز سخن از هيرا در آيقرآن است ز، در آيه فوق» كَلمِةُ«منظور از 

  كلي نگري در قران
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زى ي ـات هـر چ   ي ـگرچـه قـرآن بـه نـام و جزئ         . ت بـشرآمده اسـت    ي هدا ي است كه برا   يقرآن كتاب جامع  
هـا   ات آن ي ـان جزئ يو ب . كنند ان مى ي ب مسائل كلي را   احكام و عقائد و       آن اتيولى آ . ح ننموده است  يتصر

و اوليا اعم از صحابه و اهل بيت و بزرگان دين و دنيا واگذار ميكند و براي تـشخيص راه            ،امبريبه عهده پ  
عقـل و منطـق را مبنـاي        ،  و تطبيق قران و گفته هاي ديگـران در شـرايط ويـژه خـود              ،  درست از گمراهي  

  .قضاوت و تصميم گيري قرار مي دهد
ن كتـاب   ي ـو ما ا  ...ن؛َ  ي للِمْسلمِ  ءٍ و هدى و رحمةً و بشْرى       يلِّ شَ اناً لِكُ يك الْكتِاب تبِ  يو نَزَّلنْا علَ  ... : 89نحل  

  !ت و رحمت و بشارت براى مسلمانان استيه هدايو ما، زيانگر همه چيم كه بيرا بر تو نازل كرد
 ـ  ي تبِ -1: ر براى هدف نزول قرآن ذكر شده است         يچهار تعب ،  هيدر اين آ   نگر همـه   اي ـقـرآن ب  : ءٍ ياناً لِكلُِّ شَ

ةً ( اسـباب رحمـت اسـت    -3). هـدى (ت اسـت    يه هدا ي ما -2 .ز است يچ ن مرحلـه  ي در آخـر -4). و رحمـ
  ).نَي للِمْسلمِِ و بشْرى(د موجب بشارت براى عموم مسلمانان است يگو مى
، ى انـسانها  يت و راهنمـا   ير هـدا  يرا در مـس   ي ـز،  ن چهار مرحله وجـود دارد     يان ا يوند منطقى روشنى در م    يپ

ه رحمـت خواهـد     يو به دنبال آن عملكردهاست كه ما      ،  تيبعد هدا ،  ان و آگاهى است   يب،  ن مرحله ينخست
، 11 ج،  ر نمونه يتفس: ك. ر(ان خدا خواهد بود     يپا و سرانجام كه عمل مثبت انسان موجب پاداش بى        ،  بود

  .365 - 360ص 
انش ي ـح حق ب  يست ماست در صر    كه در د   يقرآن:  در مورد جامعيت قران چنين مينويسد        علامه طباطبايي 

كنـد كـه عبـارت        ي م ـ ييراهنما،  ابدي يت آنچه عقل بدان راه م     ي را به نها   يجانبه و كامل است و آدم       همه
ص ،  12ج  ،  ر نمونـه  يتفس(يل اخلاق يل فضا ي و تفاص  يع فطر يات شرا ي و كل  يقياست از اصول معارف حق    

، ستي ـ ن يان كل ـ ي ـل در برابر اجمـال و ب      يتفص،  ليمراد از تفص  ،  گونه عبارات   نيرسد در ا    ي به نظر م   .)105
ن امور به صورت گـسترده و در ظرفيـت عقـل انـسان در قـرآن مطـرح شـده                     ين است كه ا   يبلكه منظور ا  

  .است
  جامعيت قران

 ـ  يك الْكتِـاب تبِ ي ـو نَزَّلنْـا علَ «گروهي با استناد به مطلب قرانـي     ،  در ارتباط با جامعيت قران     » ءٍ يانـاً لِكـُلِّ شَ
ز يقرآن حتى به اصول اساسى علوم و فنون مختلف ن      . زى است يز و هر چ   يقرآن جامع همه چ   قيده دارند   ع

تش محدود بـه    يت دارد ولى جامع   يقرآن جامع : ند  عتقدگروه دومي م  . پرداخته و به آنها اشاره كرده است      
، ت اسـت  يگـر قـرآن چـون بـراى هـدا         يان د ي ـبـه ب  . ت قـرآن اسـت    يلئوطه مورد انتظار و محـدوده مـس       يح

ت قـرآن را در     ي ـجامعو گـروه سـومي نيـز        . شتري ـرش اسـت و نـه ب      ين قلمرو قابل پذ   يز در هم  يتش ن يجامع
سه بـا   ي ـشان معتقدند كه قـرآن جـامع اسـت در مقا          يف دانسته اند ا   يانى قابل تعر  يگر متون وح  يسه با د  يمقا
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ن يچـون چن ـ  . امع مى باشـد   امبران است و داراى مقام ج     يامبر اسلام خاتم پ   يچرا كه پ  ،  انىيگر كتب وح  يد
  . تر مي باشد جامع و در مقايسه با ديگر كتب آسمانيز همانند وىياست متنى كه بر وى نازل شده ن

  ت قرآنيعدم جامع
نَكُم و ي ـأَكمْلـْت لَكُـم د   : طبـق قـران     (كامل است   قرآن  ديگران بر اين نظرند كه      ،  در مقابل نظريات فوق   

ولـى  ) 3مائـده   ،  ن شما را كامـل كـردم و نعمـت خـود را بـر شـما تمـام نمـودم                    يد: يكُم نِعمت يأتَمْمت علَ 
ن ي ـ د  بـودن  لم ـدر قـرآن بـا صـراحت از كا        . ان كامل بودن و جامع بـودن      يفرق است م   و   .ت ندارد يجامع

»ت«و اتمام آن    » اكملتمْت ي ـا واژه جامع ي ـچ اشـاره اى بـه مفهـوم و          يان آمده است اما ه    يسخن به م  » أتَم
ن نكـردن  يـي بودن خود و از آن سـو نپـرداختن و تب  » ن كل شَىءيتبِ«د قرآن بر ي با توجه به تأك .استنشده  
ن داشـته باشـد   ي ـت قرآن اگر مفهـومى جـداى از كمـال د   يجه گرفت كه جامعيت خود مى توان نت   يجامع
  .ستيله قرآن قابل اثبات نيبوس

 جامعيت قـران چنـين نتيجـه اي را مـي گيرنـد كـه                بدون اينكه صراحتا اقرار كند از عدم       البته شيعه اماميه  
مورد اعتقاد اماميون فارس انجام مي      معصوم  قران تحريف شده و ناقص است و تكميل آن توسط امامان            

و البته چون امامان نيز تكميل نكرده اند و آخرين امام اماميـه غيـب شـده لـذا بـر روحـانيون اماميـه                   . شود
  .كميل نموده و به آن جامعيت دهندمتصل به عالم غيب است كه آنرا ت

براي : در تصديق اين گفته آقاي خميني در كتابش از رسيدن بزرگان اماميه به مقام معصومين مي گويد                  
بزرگان شيعه امامي به چنان مقامي رسيده انـد         ،  امام معصوم لازم است و در حال حاضر       ،  حكومت كردن 

نموده اند كه مي توانند بـه عنـوان نايـب امـام عمـل نمـوده و                 و در واقع چنان ارتباطي با امام زمان برقرار          
  .حكومت امام زماني و ولايت فقيه را بر قرار سازند

 ـ    ي ـأَكمْلْت لَكُم د  ( آيه سوم مائده    ،  در مذهب جعفري   ت علَ ن شـما را كامـل      ي ـد: يكُم نِعمت ـ ينَكُم و أتَمْمـ
كامل بودن قران و در عين حـال عـدم نقـص آن مـي               به معني   ) كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم        

اوليا اعم از صحابه و اهل      باشد و همانگونه كه قران به عنوان راهنماي كلي براي هدايت مي باشد ميراث               
اعضاي جوامع  ،  بيت و بزرگان دين و دنيا نيز به عنوان راهنماي تجربي براي بشريت بوده و بر مبناي آنها                 

اي زماني و مكاني خـود و بـا توجـه بـه دركـي كـه از ايـن متـون و تجربيـات                         مختلف با توجه به ويژگيه    
و البتـه آنهـا نـه تنهـا اعتقـادي بـه روايـات جعلـي                 . حاصله دارند روشهاي زندگي خود را بر مي گزيننـد         

اماميون فارس اعم از كليني ها و مجلسي ها ندارند در عين حال تقليد و پيروي از آنها را نـشان از عقـب                        
  .و جهل و ناداني مي دانندماندگي 
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  ، قسمت چهارمفصل چهارم
  اقعيت حركت خلق مسلمان چه بود؟ و-4-4

نويـسندگان  .  زبان را بنام اولـدوز انتـشار دادنـد   توركفعالين آذربايجاني اولين روزنامه ، پس از فرار شاه   
يـك هفتـه پـس از       ،افـزون بـراين   . ى شدند توركاين روزنامه در اولين گام خواستار حق بكار بردن زبان           

حـزب خلـق مـسلمان كـه بـا آيـت الـه              ،  ايجاد حزب جمهورى اسلامى بوسيله هواداران آيت اله خمينى        
  . اعلام موجوديت كرد، شريعتمدارى پيوند داشت

اما بيشترين اعضاء  ،  اين حزب عضويت همه ايرانى ها را بى توجه به وابستگى قومى شان تشويق مى كرد               
ايـن حـزب   . ذربايجان و بازاريان آذربايجـاني مقـيم تهـران تـشكيل مـى دادنـد        و هوادارانش را ساكنان آ    

خواستار حقوق خودگردانى براى كليه مليت ها در چهـارچوب كـشور ايـران شـد و از تـشكيل مجلـس                
به زبان فارسى چاپ مى شد اما بيـشتر بـه           ) ارگان حزب (روزنامه خلق مسلمان    . هاى ايالتى پشتيبانى كرد   

وجودى كه با آيت اله شريعتمدارى پيوند        و با ،  اين حزب ازجمله  . يجان مى پرداخت  موضوع هاى آذربا  
چنانچه برغم تحريم انتخابات مجلس خبرگان قـانون اساسـى از     . مستقلانه عمل مى كرد   ،  نزديكى داشت 

زيـرا تـشخيص   ، در اين انتخابات شركت جـست ، شاخه اين حزب در تبريز، سوى آيت اله شريعتمدارى   
. د در فرآينـد تهيـه قـانون اساسـى حـضور يافتـه و از حقـوق منطقـه اى اقليـت هـا دفـاع كنـد                            داد كه باي  

، نمايندگان اين شاخه توانستند به مجلس راه يابند و پس از آغـاز بكـار مجلـس خبرگـان قـانون اساسـى                      
طرحى را از سوى شاخه تبريز و حزب خلق متحده آذربايجان مبنى بر تشكيل مجلس هاى استانى بعنوان           

 :در ايــــن پيــــشنهاد آمــــده بــــود. بــــه نماينــــدگان ارايــــه دهنــــد، بخــــشى از مجلــــس در تهــــران

از تمركز قدرت در دست دولت مركـزى جلـوگيرى   ، تشكيل مجلس هاى استانى و مجلس خلق ايران «
اسـتقرار چنـين نهـادى    . كرده و در عين حال توان تصميم سازى مراكز استان هارا تضعيف خواهـد كـرد      

  «.كه برابرى واقعى ميان خلق هاى ايران برقرار شودكمك خواهد كرد 
بـزودى آيـت الـه خمينـى و     ، اختلاف برسر ولايت فقيه و ميزان تمركز قدرت در دست دولـت مركـزى            

آيت اله شـريعتمدارى را بـه رويـارويى كـشاند و در نتيجـه اكثريـت سـاكنان آذربايجـان از شـركت در                         
خـوددارى  ،  سوى مليـت هـاي ديگـر نيـز تحـريم شـده بـود               از   1358رفراندوم قانون اساسى كه در سال       

  .كردند
راديو تبريز فتوائى را به وى نـسبت داد كـه در آن             ،  برغم تحريم انتخابات از سوى آيت اله شريعتمدارى       

 از ترفند جمهورى اسلامى و بى احترامـى بـه     توركها. از مردم مى خواست كه در انتخابات شركت كنند        
پس از اخطارهاى پى در پى مقامـات جمهـورى اسـلامي بـراى              . بان ها ريختند  وى بخشم آمدند و به خيا     

عده اى به منزل آيت اله شريعتمدارى در قـم حملـه بردنـد و يكـى از نگهبانـان وى را                      ،  توقف تظاهرات 
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معترضين تبريزى را خشمگين تر ساخت و ايستگاه راديو تلويزيـون و ادارات دولتـى    اين رويداد. كشتند
در مـذاكرات  . اين اعتراضات رنگ رويارويى با نظام را بخود گرفت     . تصرف مردم درآمدند  اين شهر به    

بـر دو خواسـته تاكيـد مـى شـد؛ كنتـرل محلـى بـر                 ،  با دولت 1358نمايندگان آذربايجان در تابستان سال      
  .نظارت بر راديو و تلويزيون محلى، انتصاب مقامات استان

نيروهـاى مـستقر در فرودگـاه از        . ا نيـز بـه تـصرف در آوردنـد         فرودگاه شهر ر  ،  تظاهر كنندگان در تبريز   
نيروهـاى هـوايى ايـن شـهر نيـز از تظـاهر كننـدگان پـشتيبانى نمودنـد و                    . مقابله با آنان خوددارى كردند    

  .سربازان با لباس نظامى در تظاهرات از آيت اله شريعتمدارى حمايت كردند
ادارات دولتـى بـه تـصرف مخـالفين در آمدنـد و شـاخه               ،  ميه و اردبيـل   ردر بسيارى از شهرها از جمله او      

حق تعيين سرنوشت براى    «اين حزب در تبريز شعار      . حزب خلق مسلمان از شريعتمدارى پشتيبانى كردند      
گروه هاى سياسى از خواندن اعلاميـه هـاى سياسـى خـود از راديـو و                 . را تبليع مى كرد   « خلق هاى ايران  

روه هـا طـى اطلاعيـه اى از تـشكيل شـوراى محلـى خبـر مـى داد و         يكى از گ. تلويزيون بهره مى جستند   
  .مقامات دولتى را به فرمانبردارى از آن دعوت مى كرد

در اين ديدار . آيت اله خمينى براى ديدار از آيت اله شريعتمدارى به خانه وى رفت       ،  1358در پائيز سال    
 تلويزيـون تبريـز از مخـالفين تخليـه          ايستگاه راديـو و   ،   ساعت آينده  24وى را تهديد كرد كه اگر ظرف        

در اين بين پاسداران نيـز بوسـيله بـالگرد در دانـشگاه تبريـز پيـاده و        . اين شهر بمباران خواهد شد    ،  نگردد
آيت اله شريعتمدارى كه اصولا ً روحيه مسالمت جويى داشت و باتوجه بـه واكـنش هـاى                  . مستقر شدند 

از طرفدارانش خواست كه از تظاهرات ،  از خونريزىبراى جلوگيرى،  خشن دولت اسلامى در كردستان    
البته به تظاهر كنندگان چنين تفهـيم  . دست كشند و ايستگاه راديو تلويزيون و ادارات شهر را تخليه كنند           

  .شد كه پس از آن كه امتيازاتى در ارتباط به اداره استان به آيت اله شريعتمدارى واگذار شده است
وهاى دولتى به دفاتر حزب مسلمان حمله بردند و بسيارى از فعـالين را دسـتگير                نير،  پس از تخليه ادارات   

بزودى دريافتند كه آيت اله خمينى    ،  مردم بدون آنكه از واقعيت نشست دو آيت اله با خبر باشند           . كردند
در نتيجـه مخالفـت مـردم از سـر گرفتـه شـد و ايـستگاه راديـو                   . حاضر نيست به وعده هايش عمـل كنـد        

  .ن دوباره به تصرف در آمدتلويزيو
در اين مدت ايستگاه راديو و      . كشمكش و مبارزه مردم تبريز و نيروهاى دولتى چندين ماه به طول كشيد            

آيت اله خمينى ناچار شد نيروهاى نظامى از خارج استان به اين            . تلويزيون چندين بار دست به دست شد      
روحانيون آذربايجاني ماننـد    ،  ر دست پاسداران بود   در زمان هايى كه راديو تلويزيون د      . شهر گسيل دارد  

ى پيـام مـى فرسـتاد نـد و ايـن مـى رسـاند كـه دولـت از                     توركآيت اله موسوى اردبيلى براى مردم بزبان        
  .اهميت مسائل ملي براى مردم آذربايجان آگاه بود
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تعـدادى از  .  نفر از رهبـران حـزب اعـدام شـدند    12، در زمستان همان سال، در جريان سركوب ها،  بارى
 شـمارى   1359افسران نيروهاى هوايى نيز بجرم پخش اسلحه در بين مخالفين دستگير و تا فروردين سال                

  .ديگر از مخالفين اعدام شدند
. اين حزب وابسته به آمريكا و صيهونيزم و غير قانونى اعلام شـد ، پس از اشغال دفاتر حزب خلق مسلمان 

 كردن آن خوددارى كـرد و فعـالانش از ادامـه فعاليـت در شـرايط                 آيت اله شريعتمدارى از منحله اعلام     
  .مخفى پرهيز جستند

آيـت الـه خمينـى      ،  1360مبارزات آشكار و پنهانى دو آيت اله ادامه يافت تا اينكـه در ارديبهـشت سـال                  
ايـن حركـت تحقيـر آميـز        . ى را از شريعتمدارى سلب و در خانه زندانى اش كـرد           ايعنوان آيت اله عظم   

وى سال ها سكوت اختيار كرد و       . مجدد مردم تبريز را برانگيخت و به تظاهرات خيابانى منجر شد          خشم  
امـرى كـه بـه    . از سخن گفتن در مورد مسائل سياسى روز پرهيـز كنـد    ،  كوشيد در ديدار مردم از منزلش     

شـكى در  محبوبيت وى در ميان هوادارانش لطمه زد و سر انجام وى در اثر كمبود مراقبـت هـاى لازم پز                
  . در گذشت1365سال 

  ؟شريعتمداري كه بود
االله العظمــــي  مرحــــوم آيــــت

 ذيقعـــدة 11شـــريعتمداري در 
ــري1323 ــا،  قمـــ ــر بـــ  برابـــ

در ، مــــــــسي ش15/10/1284
پـــدرش . تبريـــز تولـــد يافـــت

ــت  ــوم آي ــيد   مرح ــاج س االله ح
حسن شـريعتمداري از علمـاي      

. رسـد   مـي ) ع(العابـدين     رت امام زيـن   معروف آن ديار و مادرش زني عالمه و فاضله بود و نسبش به حض             
االله آقا ميـرزا صـادق تبريـزي و مرحـوم             دو سال در درس خارج مرحوم آيت      ،  پس از اتمام دروس سطح    

شـركت نمـود و در سـال        ،  انگجي كه از علمـاي معـروف آذربايجـان بودنـد          االله آقا ميرزا ابوالحسن       آيت
االله العظمي آقاي حاج    و در درس مرحوم آيت     به حوزة علمية قم آمد    ،  براي ادامة تحصيل  ،   شمسي 1303

 تـا زمـان فـوتش       اوشيخ عبدالكريم حائري يزدي شركت نمود و دورة خارج فقه و اصول را در محـضر                 
،  شمـسي  1313در سـال    ،  پـس از مراجعـت از نجـف       . به نجف عزيمـت نمـود     ،  1305تلمذ نمود در سال     

. پرداخت به تربيت شاگرداني مي، س فقه و اصولگيري بخشيد و با تدري حوزة علمية تبريز را رونق چشم
ة شيعه در بين چند تن از فقهـا و مجتهـدين قـم و نجـف                 مرجعيت عام ،  االله بروجردي   پس از ارتحال آيت   
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االله العظمي شريعتمداري بـيش       آيت،  االله العظمي حكيم و در قم       مرحوم آيت ،  تقسيم گرديد كه در نجف    
، 1342اي از اقـدامات ايـشان در سـال            نمونه. يعيان جهان قرار داشتند   مورد توجه ش  ،  از مراجع تقليد ديگر   

 خـرداد  15سبب مخالفت بسيار شـديد آقـاي خمينـي در     زيرا به، االله خميني از اعدام بود   نجات جان آيت  
وي را دسـتگير كردنـد و بـه تهـران بردنـد و زنـداني                ،  گانة انقلاب سفيد شـاه سـابق         با اصول شش   1342

مجتهـدين و مراجـع تقليـد مـصونيت از محاكمـه داشـتند و       ، بق قانون اساسي زمان شـاه نمودند و چون ط 
لذا قصد محاكمـه و اعـدام وي را داشـتند    ، شناخت عنوان مرجع تقليد نمي    االله خميني را به     رژيم شاه آيت  

عظمي االله ال آيت، كه براي نجات ايشان از اعدام و نيز آزادسازي حضرات آيات قمي و محلاتي از زندان     
عنـوان مرجـع     به تهران رفتند و آقـاي خمينـي را بـه          ،  شده بودند   شريعتمداري كه مرجعي مسلّم و شناخته     

احزاب متعددي در ايران تأسيس شـد       ،  پس از پيروزي انقلاب   . شان كنند   معرفي فرمودند تا نتوانند اعدام    
ايـران بـود كـه در       ها حزب جمهوري اسلامي و حزب جمهوري اسـلامي خلـق مـسلمان                كه از جملة آن   

 و امثـال ايـشان      رضا سعيدي   استاد صدر بلاغي و سيد غلام     رجال ديني محترمي چون     ،  هيئت مؤسسان آن  
االله العظمي شريعتمداري پيرامون تشكيل آن نظرخـواهي          از آيت ،  اي  طي نامه ،  57 اسفند   22بودند كه در    

ن حزب و ساير احزاب اسلامي كه زير        عضويت در اي  «: مرقوم فرمودند كه  ،  نمودند و ايشان نيز در پاسخ     
از خداونـد   . بلكـه يـك وظيفـة اسـلامي و ملـّي اسـت            ،  نه تنها بلامانع  ،  نظر جامعة روحانيت فعاليت دارند    

  .متعال توفيق همة احزاب اسلامي را در راه برقراري جمهوري اسلامي خواستارم
  :نون اساسياعلاميه آيت اله شريعتمداري در مورد ولايت فقيه و رفراندم قا

، االله العظمـي شـريعتمداري و نظرخـواهي از وي           هاي مختلف مردم به آيت      دنبال مراجعات مكرر گروه     به
 :شـــود اي نظـــرات خـــود را بيـــان كـــرد كـــه بـــه فرازهـــايي از آن اشـــاره مـــي  ايـــشان طـــي اعلاميـــه

م و كـشور بـه      اسـلا ،  حاكميت ملّي قدرتي است كه بقاي اسلام و ايران بدان بستگي دارد و با ضعف آن               
، اگر حاكميت ملّي و نقش فعال آن از بين برود و خـداي نـاكرده تـضعيف شـود                  ،  لذا. خطر خواهد افتاد  

اي براي بازگشت ديكتاتوري و نظام طاغوتي خواهد بود و بيم آن است كه  فرصت مناسب و زمينة آماده  
  .مملكت به وضع سابق رجعت كند

امـا اصـل   ، حاكميت ملّي را تثبيت و تقرير كـرده      ،  باشد  يز مي  كه مطابق مقررات شرعي ن     56 و   6دو اصل   
 56 و 6 بـا دو اصـل     110اصل  ،   قانون اساسي اختيارات مردم را از ملتّ سلب كرده است و در نتيجه             110

توان اين اختلاف و ضديت را رفـع   كه با توسل به هيچ تأويل و توجيهي نمي  طوري  به،  كاملاً متضاد است  
  . نمود

و مـساله ملـي    اله شريعتمداري در دوره ملي شدن صنعت نفت از مصدق حمايت كرده بود       شخص آيت   
را در ابعاد گوناگون آن خوب مي شناخت اما حاضر نبود از خود مختاري حرف بزند و بيشتر به انجمـن               
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آيـت الـه مثـل      . هاي ايالتي و ولايتي تاكيد مي كرد كه اگر درست اجرا شود خود مختاري كامل اسـت                
آيات عظام بيشتر مدافع اتحاد تمام مسلمين بود و نمي خواست به ايجاد جـدائي در ميـان مـسلمانان                    همه  

ايشان نه تنها در سراسر ايران بلكه در ميان شيعيان كشورهاي همسايه و حتي شيعيان پاكـستان                 . متهم شود 
  .طرفداران زيادي داشت و مي كوشيد سخنگوي همه مريدانش باشد

  خلق مسلمانماهيت واقعي جنبش 
  :گويد ميماشاء اله رزمي در پاسخ سوال سايت اويرنجي در زمينه ماهيت ملي جنبش خلق مسلمان چنين 

به نظر شما جنبش طرفداران شريعتمداري و بويژه خود حـزب خلـق مـسلمان را مـي تـوان در             : اويرنجي
  رده جنبشهاي ملي آذربايجان رده بندي كرد؟

خانوادگي افراد است؛ هيچكس پدر و مـادر خـود را خـودش انتخـاب               تعلق ملي يك جنبش مانند تعلق       
جنـبش هـاي ملـي نيـز بـا محـل پيـدايش              . نمي كند و مساله خانواده و زادگاه خارج از اراده انسان است           

خويش و شعارهائي كه مطرح مي كنند جنبش ملي ناميده مي شوند و حتي اگر جنبـشي در يـك منطقـه       
نكند و صرفا شعارهاي عام مانند آزادي و برابري و نان و مسكن بخواهد هيچگونه شعار منطقه اي مطرح 

باز هم بنام ملت ساكن در همان منطقه شناخته مي شود و از مبارزات تاريخي و ملي همان ملت بحـساب                     
جنبش طرفـداران شـريعتمداري كـه محتـواي ملـي پررنگـي نيـز دارد و اگـر هـم در خـارج از                         . مي آيد 

وادار داشـت بـاز هـم آن هـواداران از آذربايجـاني هـاي مقـيم در خـارج از خـاك                       آذربايجان نيرو و ه ـ   
قم و شاه عبدالعظيم اين آذربايجاني هـا بودنـد كـه مقلـد آيـت الـه         ،  تاريخي آذربايجان بودند؛ در مشهد    

شـروع حركـت در مخالفـت بـا اختيـارات           . شريعتمداري بودند و به حزب خلـق مـسلمان پيوسـته بودنـد            
 ولي هرچه جنـبش پـيش مـي         قيه بود كه از افتخارات مردم آذربايجان محسوب مي شود         نامحدود ولي ف  

ازهمـان اول يكـي از شـعار هـا ايـن بـود كـه        . رفت و راديكالتر مي شد شعارهاي ملي پررنگتر مي شدند    
خـود آيـت الـه      . مسئولين آذربايجان بايد از اهالي محل و با تاييد آيت الـه شـريعتمداري انتخـاب شـوند                 

ر انجمن هاي ايالتي و ولايتي بـود و كـانون مبـارزه نيـز در شـهر تبريـز قـرار داشـت كـه پايتخـت                            طرفدا
  . تاريخي آذربايجان است

  :چنين بودي خوانده مي شد توركرو جمعيت بزبان  يكي از شعارهاي تظاهرات كه با مارش نظامي و قدم
  آذربايجان قهرمانلاري

  چوخ وئريب بئله امتحانلاري
   اولسون برقرارجمهوري اسلام

  رهبريميز مرجعيميز شريعتمدار
  : پنج ميليون آذربايجاني كه فرياد ميزدند
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  »جان سنه قرباندير شريعتمدار، م سنه زندادير شريعتمدارقُ«
  و يا

  ، ريك ه بو ناچيز جاني قربان ائيلا آيت االله«
  »ريك هگر اونا توهين اولا دنياني ويران ائيل

  
  جنبشتركيب هواداران و رهبران 

جنبش طرفداران شريعتمداري يك حركت تـوده اي بـود و رهبـران شـناخته شـده و ناشـناخته متعـددي               
خود آيت اله حلقه واسط گرايشات موجود در جنبش بود كه خواهان اجراي قانون انجمن هـاي         . داشت

همـه  . شـد ي مطـرح مـي   تـورك ي بود و شعارها و خواسته ها بزبان توركزبان جنبش   . ايالتي و ولايتي بود   
بورژوازي ملي . آذربايجاني بودند و ملي بودنشان آنقدر روشن بود كه كسي راجع به آن شك نمي كرد    

بـه گذشـته مبـارزاتي آذربايجـان متكـي بودنـد و نمـي               ،  آذربايجان و بازار تبريز لوكوموتيو جنـبش بـود        
ش را قيام تبريزي هـا مـي   آيت اله خميني و اطرافيانش نيز جنب   . خواستند شخصي در تهران قيم آنها باشد      

 تـورك و عمدا مي خواستند جنبش را بدست خود         . دانستند و بهمين جهت قصد بمباران تبريز را داشتند        
  .  استفاده كردندآيت اله موسوي تبريزي و صادق خلخاليها سركوب كنند و از افرادي چون 

آيـت الـه شـريعتمداري      تمام گروه ها و احزاب كمونيست همگي بر عليه حزب خلق مسلمان و شـخص                
درآنزمـان انـشعاب اقليـت و       (گروههاي چپ بـويژه حـزب تـوده و فـدائيان خلـق              . موضع گيري كردند    

بخاطر حمايت از خط ضد امپرياليستي آيت اله خميني از حكومت حمايت       ) اكثريت صورت نگرفته بود   
مداري و حزب خلق مـسلمان      عليه جنبش طرفدران شريعت   ،  مي كردند و نيز بخاطر مبارزه با سرمايه داران        

ت كوچكي از سازمان فدائيان خلق بنـام شـاخه اشـرف دهقـاني از ايـن جنـبش                   مفقط قس . موضع گرفتند 
  ..پشتيباني كرد

در جريان جنبش طرفداران شريعتمداري بـا تمـام توانـشان از رهبـري آيـت الـه              ) منافقين(مجاهدين خلق 
، آنها با دشمني علنـي عليـه حـزب خلـق مـسلمان         ، و او را پدر خطاب مي كردند       خميني دفاع مي كردند   

متاسفانه رهبـري مجاهـدين بـه انتقـاد از خـود معتقـد نيـست و هرگـز از                    .  بودند آنهامستقيما رو در روي     
اشتباهات خودش انتقاد نكرده است و به اين سنت ناپسند ايراني كه انتقاد از خـود را بهانـه دادن بدسـت                      

 رهبران مجاهدين به بدنه نيروي طرفـدار خلـق مـسلمان چـشم دوختـه                .دشمن مي داند پايبند مانده است     
  .بودند ولي طولي نكشيد كه خودشان قرباني انحصارطلبان شدند

جريانات پان ايرانيست نظير جبهه ملي نيز بخاطر باور ايدئولوژيك خود از سـركوبي جنـبش هـاي ملـي                     
  .اري سكوتشان قابل درك استغيرفارس خوشحال مي شوند و در مورد جنبش طرفداران شريعتمد
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در واقع بايد چنين گفت كه احزاب و گروههاي توده و فـدايي و مجاهـد از چـپ بـودن بجـز نـام آنـرا               [
تي ميدادنـد ولـي در       امپرياليـس  شـعار ضـد   شيستي فارس بودند كه     ايدك نمي كشيدند و در اقع احزاب ف       
  ]ي مي كردند دشمنمبارزه وآذربايجان عمل بجاي امپرياليسم با مردم تورك 

  
هجرى قمرى در شهر قم فرزند حـضرت آيـت          1340 متولد(د رضا صدر  يحضرت آيت االله آقاى حاج س     

در زنـدان   «مطلبـي بـا عنـوان        )ه قم يكى از زعماى ثلاثه حوزه علم     ين صدر   يد صدرالد ياالله العظمى آقا س   
 مـي نويـسد در بخـشي از         عتمدارىيشـر آيت االله   مي نويسد در اين مطلب از مظالم وارده به          » هيت فق يولا

 مـاده اي از عوامـل حكومـت خمينـي     18ن يك فرمـان  ادر موقع رحلت ايش،  مطالبش چنين اشاره ميكند   
، ل نـشود  ي ـعتمدارى بـه بازمانـدگانش تحو     يجنـازه شـر   «: صادر مي شود طبق اين فرمان اعلام كردند كه          

  و حـسينيه   در حـرم قـم    ،   نخوانـد  د رضا صدر بر او نماز     يس،  تش عمل نشود  يبه وص ،  ع نشود يياش تش  جنازه
آقـاى رسـتگارى از     «: در ادامـه مـي نويـسد        . »اگر كسى براى او اقامه عزا كرد زنـدانى شـود          ،  دفن نشود 

رى بر قرآن به زبان عربى نوشته اسـت مـشتمل بـر شـصت      يه قم است وتفس   يفضلاى مازندرانى حوزه علم   
شد ونسبت بـه    يعتمدارى حاضر م  يقاى شر نامبرده در مجلس آ   . ده است ي جلد آن به چاپ رس     21جلد كه   
ن موجب شد   ياد كرده وانتقاد كرده وهم    يرش از او    يد وپس از زندانى شدن آقا در تفس       يورزمي  او عشق   

ن سبب شد كه دگر باره براى مـدتى     ياكنون اقامه مجلس عزا كرده است وهم      . كه چند ماه زندانى گردد    
  ! »د گناه است؟يفات مرجع تقلا اقامه مجلس عزا در ويآ. نامحدود زندانى شود

بچـه هايـت را جمـع    « : به غلام گفـتم :در حوادث به چند مطلب از عوامل خميني و مردم اشاره مي شود     
هايي كه شهر را به آشـوب كـشيده انـد و تـا آنجـا كـه در تـوان داري آنهـا را                    تورككن و برو سراغ اين      

مركـز اسـناد    ،  ات آيـت االله محمـد يـزدي       خـاطر  (»كـن  بعد به ساختمان نزديك پل منتقـل      ! دستگير كن 
   .)185-188ص، 1380، تهران، انقلاب اسلامي

والـدين مـان مـي      ،   همراهي نكنـيم   »مرگ بر ضد ولايت فقيه    «پدر و مادرهايمان سپرده بودند كه با شعار         
  .آيت االله شريعتمداري است و گفتن اين شعار گناه زيادي دارد، »ضد ولايت فقيه«گفتند كه منظور از 

  :شعار اصلي اجتماعات طرفداران شريعتمداري اين بود 
  . »هدردي، لديياصلاح اگر اولماسا باط،  ضد بشردي)110(يوز اون قانون اساسي ده اولان اصلِ« 

  .»اگر اصلاح نشود باطل بوده و بي اعتبار است،  قانون اساسي ضد بشري است110اصل « :ترجمه 
 به مـسئله اي     »بقا بر ميت يا امكان تقليد از مرجع فوت شده         « موضوع  ،  پس از فوت مرحوم شريعتمداري    

  ،فني و تخصصي در مباحثات خانوادگي ما تبديل شده بود و ساعتها سر اين موضوع بحث و جدل ميشد
  .اين مباحث هنوز هم در ذهنم رژه مي روند
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 كنـد   مـي   منتشر  كه  اسنادي  در  كديور  محسن  آقاي
 مراجعي از قبيـل     در ميان مراجع معاصر    : نويسد  مي

آيت االله سيد احمد خوانساري و در حدي آيت االله          
سيد ابوالقاسم موسوي خوئي در غيرانقلابي بودن و        
ارتباط بـا دربـار پهلـوي آن هـم در سـالهاي پايـاني           

ــد ــه آيـــت االله   . متهمنـ ــصر بـ ــامي منحـ ــين اتهـ چنـ
امــا ايــن نكتــه باعــث ناديــده . شــريعتمداري نيــست

. ايــن مراجــع نيــستگــرفتن فقاهــت و بعــد علمــي 
ــت االله    ــورد آيـ ــق در مـ ــين تحقيـ ــفانه در حـ متأسـ
شريعتمداري به اسنادي برخوردم كه بر اساس آنهـا         

   .به نظر رسيد حقوق انساني وي نقض شده است
 كنـد   مي  منتشر  كه  اسنادي  در  كديور  محسن  آقاي
ــي ــسد مـ ــاريخ  : نويـ ــشهت 21در تـ  1361 ارديبـ

ي ط ـ«: خبرگزاري جمهوري اسـلامي گـزارش داد      
حكمي كه از سوي دادستان كـل انقـلاب اسـلامي        

 و آيـت االله     )آيت االله سيد حسين موسوي تبريـزي      (
وابسته به آيـت  ( مجتمع دارالتبليغ قم، محمدي گيلاني حاكم شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي صادر شد        

 ).1361 ارديبشت 21كيهان (» به دفتر تبليغات اسلامي واگذار شد ) شريعتمدارياالله

 در   شـريعتمداري  بيماري سرطان آيت االله    : نويسد  مي  كند  مي  منتشر  كه  اسنادي  در  كديور  محسن  آقاي
آقاي خميني و عوامل او با حبس خانگي مـانع معالجـه ايـشان مـي                 اواخر عمرش بر كسي پوشيده نبود و      

اش   در خانـه  د  يعتمداري با يشر«: ني گفته بود  يآقاي خم ،  ك مرتبه يحتي  ،  االله صدر   تي و بنابه نقل آ    شدند
زجركش كردن منتقـد در حـصر       «معناي اين اقدام غيرانساني     » !رديمحبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بم       

اكنون دست آيت االله شريعتمداري از دنيـا كوتـاه    . با اطلاع يا اذن يا دستور ولي فقيه بوده است         » و زندان 
  !.رفاعتبروا يا اولي الابصا. است اما پرونده وي همچنان مفتوح است

مـرگ بـر ضـد ولايـت        «شعاري بـه صـورت      ،  با سركوبي حزب خلق مسلمان توسط رژيم اماميه فارس        -
 سـال كـه از      38داده شد كه هنوز بعـد از        ،  توسط طرفداران حكومت و بويژه توسط اراذل و اوباش        » فقيه

ا  ب ـ بـگ عمر حاكميت اماميه فارس مي گذر حداقل در هر نماز جمعـه داده مـي شـود جنـاب انـصافعلي                    
تجزيه و تحليل خود بدرستي اشاره مي كنند كه در واقع اين شعار نوعي دشمني با افرادي است كه اصل 
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  آيت االله العظمي شريعتمداريتوطئه اماميه فارس عليه 

ولايت فقيه را چه از نظر قران و اسلام و چه از نظر انساني و بـويژه بـا توجـه حقـوق بـشر دوران معاصـر                            
ا شـعار غيـر دموكراتيـك و    نادرست مي دانند و بر عليه اين شعار هستند و از آنجاييكه علمدار مخالفت ب          

مردم آذربايجان تحت لـواي حـزب خلـق مـسلمان و مجـع دينـي       » مرگ بر ضد ولايت فقيه«ضد انساني   
شان آيت االله شريعتمداري بودند لذا مي توان گفت كه اين شعار در واقع موضعي است كـه بطـور ويـژه          

ن و در واقـع عليـه توركـان سـر           از طرف اماميون فارس و بطور عام حاكميت فارس عليه مردم آذربايجـا            
، ميدهند و دشمني خود را با ملت تورك اذربايجان هر هفته و هر روز تكرار كرده بـر زبـان مـي آورنـد                       

بيچاره آنهايي كه خود را تورك و آذربايجاني دانسته و در نمـاز جمعـه بـا دادن ايـن شـعار خودشـان را           
  . و مال و ناموس اين مردم باز مي كنندتجقير مي كنند و دست حاكميت فارس را براي غارت جان

  
اتحاد امـاميون حيلـه گـر       

  فارس بر عليه توركان
ــر   ــدالت و حــق ب در جنــگ ع
عليه باطل و اصل ولايـت فقيـه     

 و  يكه يك قانون عصر حجـر     
ضد انـساني مـي باشـد تمـامي         
مجتهدين تهي مغز شيعه اماميـه    
همدست شدند و برعليه آيـت      
  .داالله شريعتمداري اعلاميه دادن

آيا ايـن افـراد بعـد از گذشـت          
اينهمه مدت به عاقبت كارشان     
فكر كرده اند وآيا بعـد سـي و         
اندي سال به قـبح تفكـر اصـل         

آيـا ايـن    ،  ولايت فقيه و اينهمه مظالم و اجحافاتي كه توسط اين ولايت در حق مردم شده پـي بـرده انـد                    
گرفتند آيا در شياطين بودن آنها مي       اشخاصي كه در آن موقع عليه آيت االله شريعتمداري چنين موضعي            

  توان شك نمود؟ 
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   فاشيست پهلويبمباران مردم آذربايجان بدست شاهِ

  
  

  تيفاشيسحاكميت بمباران مردم آذربايجان بدست 

  
  

  

بمباران تبريز از طرف شاه پهلوي و تهديد        
  به بمباران توسط سلف او خميني

در اين قسمت به مطلبي در مورد تهديد بمبـاران          -
تبريز توسط خميني اشاره شد ممكـن اسـت بنظـر           
عده اي چنين تهديد تبليغـاتي قلمـداد شـده و بـر             

 آن باور نداشته باشند در اين مورد بد         عملي شدن 
نيـــست بـــه بمبـــاران تبريـــز و ديگـــر شـــهرهاي  
آذربايجان توسط بمب افكن هاي نيـروي هـوايي         
حكومت مركـزي فـارس يعنـي پهلويهـا در سـال            

ذكـر  ،  اشـاره نمـود   )  ميلادي 1346( شمسي   1326
ايــن موضــوع از ايــن جهــت لازم آمــد كــه كــه   

دانـد و بتوانـد   حاكميت فارس در هر زماني لازم ب     
از بمباران شهرهاي آذربايجان دريغ نخواهد نمود       
و اين اعمال در تاريخ گذشته ديده شـده اسـت و            
مــردم تــورك آذربايجــان در راه احقــاق حقــوق  
خود براي مقابله بـا چنـين اعمـالي بايـد آمـادگي             
لازم را بويژه با اعمـال كارهـاي بازدارنـده داشـته            

  .باشد
  تايماز اورمولو: منابع 

آذربايجــــان و جنــــبش طرفــــداران آيــــت االله «
  . اثر آقاي رزمي»شريعتمداري

ــريعتمداري  ــنادي از مظلوميـــت آيـــت االله شـ  اسـ
ــي دوسـتنوشته هاي ، )محسن كديور( ــج نـ  گـ
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  نگاهي از درون،  آبان18قيام -4-4-1
  )ريزو خاطره اي از شركت در تظاهرات تب 1394 آبان 18قيام توركان آذربايجان در  (تبريز-

،  مانده بـود هنـوز خبـري نبـود         5كمي به ساعت    ،  آنروز وقتي كارم تمام شد به طرف ميدان ساعت رفتم         
چـه كـسي ايـن    ، اين شرايط امنيتي نظـامي  همش به اين فكر ميكردم در     ،  قدم زنان به طرف آبرسان رفتم     

ي در  انگـار بعـضي هـا حـق دارنـد بگوينـد جنـبش گـسترده مردم ـ                ،  ريسك را ميكند يكجـا جمـع شـود        
اگر آنزمان رژيم آمادگي نداشت و .  را بخود نخواهد ديد1385آذربايجان ديگر هيچوقت حوادث سال 

ظاهر خيابانها و بويژه گاردهاي     . غافلگير شد ديگر اجازه نمي دهد چنين شرايطي براي مردم فراهم شود           
 منطقه آبرسان نيز صـدها      آنروز در سمت  ،  مي نمود  قدبلند خشني كه تمامي خيابانهارا پر كرده بود چنين        

گارد امنيتي از تجمع افراد جلوگيري مي كردند و مي توان گفـت در آبرسـان تعـداد نيروهـاي امنيتـي و              
  . لباس شخصي از تعداد افراد معمولي بيشتر بود

جمعيتـي نزديـك مـي شـد        ،  دقايقي بعد صداهايي به گوش مي رسيد      ،   من از سه راه خاقاني نيز رد شدم       
 نفري را مي شـد شـمرد        30 متر طول خيابان از جمعيت پر بود در صف جلو            300-200ريبا  نگاه كردم تق  

رويهمرفته در آن قسمتي كه من بودم خانمها كـم بودنـد ولـي كـم و بـيش                   ،  هزار بود 10جمعيت حدودا   
ي بازار گردهم آمـده بودنـد حـال           جمعيت در راستاكوچه  ،  بعدها فهميدم كه ساعتي قبل    . حضور داشتند 

بر تعداد جمعيت افزوده مي شد بطور كلي خيابان خلوت بـود و          ،  ن در ميان تظاهر كنندگان بودم     ديگر م 
تقريبا همـه شـعار     ،  جمعيت از سه راه خاقاني به سمت آبرسان حركت مي كرد          . اكثر مغازه ها بسته بودند    

، ديلينـده مدرسـه   تـورك   «،  »ميـين كـور اولـسون       ايسته،  آذربايجان وار اولسون  «بيشترين شعارها   ،  ميدادند
اؤلـوم اولـسون    ،  اؤلـوم اولـسون فاشيـسته     «،  »آذربايجان ميللتي چكنمـز بـو ذيللتـي       « ،  »اولماليدير هر كسه  

  ، »راسيسته
اورمو گؤلـو جـان     «البتده يكبار نيز در بخش كوچكي شعار در مورد درياچه اورميه داده شده كه گفتند                

ولـي  » فاشيزم اونو قتلينه فرمان وئريـر     «ده اي نيز گفتند     و حتي ع  » مجليس اونون قتلينه فرمان وئرير    ،  وئرير
اين شعار كمرنگ بوده و ادامه نيافت احساس كردم مردم بيشتر بر روي توهين فاشيزم نـسبت بـه هويـت                     

  .ملي توركان تاكيد داشتند
هـر كـس كـي بـي        ،  بـي طـرف بـي شـرف       ،  دوروب باخان بئ قئيرت   «در كنار اينها بعضا شعارهايي مثل       

  .داده مي شد و البتده از بعضي ها مي شنيدم كه چنين شعارها را ندهيد» ارسداندا بي شرفديطرفدي ف
تظاهرات در تمامي مدتي كه من همراه آنها بودم در اوج همبستگي و شكل مدني ادامه داشت حتـي در                    

سـيدند  مسير ظرفهاي آشغال وجود داشت كه يكي دو متر كنار جايگاه خود بود وقتي مردم به آنها مي ر               
همه بلا استثنا مي گفتند هيچكس صدمه اي به آنها نرساند و در اينگونه موارد مـردم ظرفهـاي آشـغال را           
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در هرحال بنده براي اين موارد دقت نظـر داشـتم و            ،  به سرجاي خود مي كشيدند و از آنجا رد مي شدند          
  . حتي يك مورد كار ناهنجار از هيچكدام از جوانان نديدم

اه منصور نزديك ميشد وضعيت همچنان عـادي بـود در ايـن حـوالي بـود كـه ناگهـان                     جمعيت به چهارر  
  .و بعد از چند دقيقه وضعيت عوض شد. صداهايي مبني بر نزديك شدن گاردها بگوش مي رسيد

اولين باري بود كه ديدم     ،  گاردهايي با هيكل درشت حمله كردند من در عمرم يگان ويژه زياد ديده ام             -
ايـن  ،   متري جمعيت رسيده شروع به عربده كشي و نعره زني كردنـد            30-20ه كنان به    وقتي گاردها حمل  

شگرد روشي جديد از كارهاي دولت خامنه اي بود كه براي ترساندن مردم مثل داستانهاي جنگ كربلا                 
البتـه نـه بـه عنـوان تـوهين      ، شبيه شمر ذي الجوشن عربده كشان به صف تظاهركنندگان هجوم مي بردند 

قعا به عنوان يك صحنه فيلم واقعي احساس كردم تعدادي گاو نـر و خـر و قـاطر و سـگ را رهـا            بلكه وا 
دور و بـرم بيـشتر جوانـان        ،  كرده اند و آنها عرعركنان و پارس كنان با باطوم به طرف مردم مـي دويدنـد                

دهـا نيـز بـا    بنظر مي رسيد گار   ،  بودند هر كدام به طرفي مي دويدند اكثرا به سمت پياده روها مي دويدند             
شيوه خاصي هجوم مي آوردند آنها جمعيت را مي شكافتند و آنهار ا به طرف پياده روها و كوچـه هـاي             

شـايد اگـر مـي ايـستادند بـا خطـر حملـه        ، سوق مي دادند و در عين حال سعي مي نمودند يكجا نايـستند       
  .فضا را پر كرده بود» بي شرف بي شرف«شعار . متقابل مواجه مي شدند

دانستم كه امكان دويدن آنچناني براي من وجود ندارد بـه ايـن سـبب در كنـار و پـشت ماشـيني                       من مي   
ايستادم و فقط با صداي بلند بطرف گاردها فرياد مي زدم آرام باشيد آرام باشيد و با دست نيز اشاره مـي                 

  .كردم آرام
عموما افـراد سـن و   ، ويدندگاردها بيشترين حمله شان روي جوانترها و بويژه بطرف آنهايي بود كه مي د  

سالدار كه در كنار و گوشه اي و بويژه ورودي مغازه ها در كنار پياده رو مي ايستادند كمتر مورد هجوم                     
و با تمام توان كتك مي زدنـد در         ،  را مورد حمله قرار مي دادند      بودند و گاردها بيشتر افراد وسط خيابان      

 14-13شدند و حتي دختري كوچـك جثـه بـا سـن حـدود                افراد زيادي سرتاپا خونين      ،همين دقايق اول  
  .ساله بشدت كتك خورده و زخمي شد

اينكه بگوييم گاردها كاملا بيـرحم و وحـشي بودنـد شـايد صـحيح نباشـد آنهـا افـرادي را كـه واي مـي             
 متـري جلـو تظـاهرات       30-20در اين قسمت كه تقريبا بخـش        ،  ايستادند كمتر مورد حمله قرار مي دادند      

 متـري پـشت     40-30با در اولين دقايق پراكنده گرديد و عملا گاردها از ما رد شده و در فاصـله                  بود تقري 
سر ما با مردم درگير بودند در نزديكي من دو تا از جوانان با حمله گاردها زمين افتـاده بودنـد و سرشـان                        

خودم را   من نتوانستميكي از گاردها به شكم و پاهاي او باتوم مي زد     ،  شكسته بود و سرتاپا خونين بودند     
گارد نگـاهي بـه مـن       » كسي كه افتاده چرا مي زني     : يه وورورسان   آي بالا ييخيلاني نه   «نگه دارم داد زدم     
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كرد فكر كردم الان يك باتوم بر سر مـن مـي كوبـد ولـي بـا تعجـب ديـدم جـوان را ول كـرد و دنبـال                               
  .در آنجاراجايزنديد و شايد هم ماندنداد  رحم و مروت بخرج نمي دانم شايد كمي، ديگر دويد گاردهاي

موضوعي كه بوضوح به چشم خودم ديدم وقتي گاردها حمله مي كردند مردم ناخودآگاه به پياده روهـا            
گاردها در عين حـال كـه بـا شـدت بـه سـر و روي مـردم مـي                     ،  و بويژه گوديهاي مغازه ها پناه مي بردند       

از قـول   ،  متاسـفانه در روزهـاي بعـد      ،  هارا مـي شكـستند    كوبيدند در همان زمان با باتوم شيشه هاي مغازه          
خبرگزاريهاي مختلف از جمله آسوشيتدپرس شنيدم گويا تظاهر كنندگان در حين تظـاهرات شـروع بـه                 

 مورد ديدم كه كاملا بر عكـس چنـين گفتـه            5-4شكستن شيشه هاي مغازه ها نمودند در حاليكه حداقل          
تظاهرات نيز مؤيد اين امر بـود و جوانـاني بـا چنـان روحيـه                در عين حال مشاهداتم در طول       ،  هايي است 

شـك نـدارم حـداقل در ايـن         ،  مدني غير قابل تصور بود كه حتي يك سنگ به اموال مردم پرتاب كننـد              
افرادي را بكار گماشته اند كه داراي گرايـشات مركزگـرا و            ،  خبرنگاران اينگونه خبرگزاريها  ،  تظاهرات

ين حال اپوزيسيون فارس خارج از كشور نيز طبق معمول چنـين خبرهـا را     ضد آذربايجاني هستند و در ع     
  .دامن مي زنند

در اين موقع در محدوده اي كه ما بوديم تقريبا از صداي عربده گاردها تهي شده بود فقط جيـغ و داد و                       
ناله بعضي ها بگوش مي رسيد حال ديگر مردم به كمك زخمي ها مي آمدند من چند تا لباس شخـصي                     

من بـه يكيـشان گفـتم اينهـارا كـه           ،   ديدم كه مي گفتند كسي دخالت نكند و دنبال كار خودتان باشيد            را
وبا جمع شدن چند    ،  نمي شود در خيابان رها كرد بايد مداوا شوند او ابتدا اعتراض كرد ولي با اصرار من                

 نزديكـي آنجـا رد مـي        در اين موقع ماشـينهايي از     ،  نفر ديگر با حالت اعتراض و احتياط از آنجا دور شد          
شدند چند نفري دويديم به صاحب ماشين گفتيم از اين زخميها كه بـه زمـين افتـاده انـد بـه درمانگـاه و                         
بيمارستان برسانيد بعضي ها اهميت نمي دادند ولي افرادي نيز مي گفتند سوار كنيد و مـردم كمـك مـي                  

ه عنوان كمكي سوار ماشين مي شدند و        كردند و زخمي را داخل ماشين مي گذاشتند و بعضي افراد نيز ب            
  .افراد را به طرف درمانگاه و بيمارستان مي بردند

در اين مدت من چندين بار شاهد بودم ماشين پليس و گارد از نزديكي آنجا رد مي شد و مي ديـدم كـه                  
سنگ و چوب مثل باران به سمت ماشين پرتاب مـي شـد و ماشـينها بـه سـرعت از آنجـا دور مـي شـدند          

حملـه ناگهـاني مـردم و پرتـاب          حوادثي شبيه خلوت شدن آني خيابان ويا      ،  تش بعد تمام شدن ماجرا    راس
سنگ بطرف ماشين گاردها برايم مثل رويا مي ماند و من چگونه در اين مهلكه سالم مانـدم و ضـربه اي                      

بي نخوردم در واقع در آنزمان در عالم خيـال و واقعيـت غوطـه مـي خـوردم و حـوادث اطـراف را بخـو                         
  تشخيص نمي دادم 
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بـه  ،  بود و من داشتم پياده به سمت خانه دوسـتم مـي رفـتم   7,5-7وقتي خيابانها ساكت شد تقريبا ساعت    
  . دوستم زنگ زدم ديدم او نيز به خانه ميرود

نم نم باران مي باريـد مخـصوصا در خيابانهـاي كـوچكتر و كوچـه هـا همـه جـا                      ،  در حال قدم زدن بودم    
در خـودم  ، ان مردم بطور عادي در رفت آمد بودند انگار من هيچكدام را نمي ديدم             در خياب ،  تاريك بود 

بغض دلم را گرفته بود مثل نم نـم بـاران مـن نيـز در دلـم گريـه مـي كـردم نمـي دانـم از           ، فرو رفته بودم 
در مقابل دشمن سرتاپا مسلح مجوسيان فـارس كـوفي          ،  حسين وار ،  خوشحالي بود كه مي ديدم مظلومان     

ه بودند ويا از ناراحتي و ديدن زخميها و جوانان خون آلود و بي گناهاني بود كه به جرم اعتـراض                     ايستاد
  .به تحقير و توهينها و ظلم حاكمان ظالم مورد ضرب و شتم و هجوم بيرحمانه قرار گرفته بودند

  اورميه-2
وان گفـت چنـدين برابـر       مقاومت طولاني و جانانه مردم اورميه را كه مي ت         ،  همانروز از دوستان بسياري   -

در اينجا قصدم ذكر جزييات ايـن تظـاهرات نيـست چونكـه از نزديـك                ،  حركت مردم تبريز بوده شنيدم    
در هر حـال جـاي دارد افـراد حاضـر در      ،  شاهد آن نبودم و اميد است روزي در آنجا حضور داشته باشم           

م بنويـسند و مطمئنـا تجربـه اي         حوادث را بـا جزييـات لاز      ،  اين حركتها چه در اورميه ويا شهرهاي ديگر       
  .نكاتي بصورت كلي ذكر مي شود، در اينجا با توجه به ابعاد تظاهرات. مفيد خواهد بود

خبرهاي اورميه نويدبخش چندين موضوع است از يك طرف اين تظـاهرات صـدها هزارنفـري نـه تنهـا                    
عـين حـال جـوابي      جوابي دندان شكن به فرهنگ منحط توهين و تحقيـر حاكمـان فـارس مـي باشـد در                    

در ،  اورميه شـبيه حركتهـاي قبلـي      . به خاك آذربايجان دوخته اند     آشكار به كساني هست كه چشم طمع      
توسـط ارامنـه و كردهـاي       ،  اين حركت اثبات كرد كه ديگر هچوقت امكان تكرار تاريخ قتل عام مـردم             

از هـر شـهر ديگـري    بيـشتر  ،  آبان اورميـه 18علت اينكه حوادث   ،  شكاك سيميتقو وجود نخواهد داشت    
  . بايكوت مي شود در همين نكته نهفته است

آوردن افراد بسيجي از مناطق فارس نشين توسط اتوبوس هاي زنجيره اي به شهر اورميه جهت مقابلـه بـا                    
حاكمـان  ،  تظاهرات بويژه از طريق تظاهرات مخالف و دادن شعارهاي ضد توركي بسيار معني دار است              

مقاومت مردم اورميه و سولدوز چه معنـي دارد و آنهـا مـي داننـد حركـت در      فارس بخوبي مي دانند كه  
اورميه مثل خنجري است بر دل نه تنها حاكمان پليد فارس در عين حال نيـزه اي اسـت بـر قلـب مـريض                         

اورميه تمام نقشه هاي آينده حاكمان ،  تروريسم كرد و متحدان ديگر فارسها مثل ارمنستان و روسيه است          
قسيم سرزميني كثيف فارسها را بهم مي ريزد و اورميه تمامي روياهاي نژاد كشانه و غـصب                 فارس براي ت  

، اورميـه بـا حركـت خـود    ، سرزميني تروريستها كرد وفارس و روسيه و ارمنستان را نقش بر آب مي كند         
ترس و واهمه بزرگي را بر روح و روان تروريسم وحشي كرد مورد حمايت حاكمان فارس مستولي مي                  
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در اين ميان سكوت كردها و عدم توانايي آنها براي قرار گرفتن در كنـار بـسيجي هـا بـراي ايجـاد                       . كند
  .تظاهرات عليه توركها بسيار معني دار مي باشد

حركت اورميه پيامهاي بس بزرگتر از حركت ديگر شهر ها دارد و تبليغ و رشد دادن اين حركت وظيفه                   
د دشمنان با تمامي تلاش خود مي خواهند اين حركـت را در        ملي و اساسي هر فعال حركت ملي مي باش        

  .پشت پرده نگه داشت و آن را بي اهميت جلوه دهند
در طول چند سال گذشته حاكمان فارس تلاش زيادي براي مطرح نمودن همپالگي هاي خود در منطقـه             

ظـاهرات بـه نفـع    نمودند يك روز براي كوباني امضا جمع مي كردند يك روز مي خواستند در اورميـه ت  
كردها بگذارند و روزي ديگر نماينده اي قصد جدا نمودن خاكي از منطقه آذربايجان به نفع كردهـا در                   

و باز روزي ديگر با انتصاب استاندار ويا فرماندار كرد بر مـردم تـورك و       ،  مجلس فارسها پيش مي كشد    
، ند اقتدار خـود را نـشان دهنـد        انتخاب نماينده انتصابي در مجلس و شوراي شهرهاي مختلف مي خواست          

عقيم ماند ولي حركت جوانان اورميه بود كـه ضـربه           ،  هرچند اين حركتها با هشياري عموم مردم تورك       
  . بسيار هولناكي بر پيكر فريبكارانه اين اتحاد شوم فارس و كرد متجاوز وارد نمود
 انگيـز و توطئـه گرايانـه    وجود شور حال ملي در اين منطقه از يـك طـرف نـشان از تجربـه تـاريخي غـم         

سردمداران موذي فارس و كرد و ارمني در منطقه آذربايجان غربي مـي باشـد و از طـرف ديگـر نعمـت                       
بزرگي براي توركان آذربايجان مي باشد اين حركت بهم زننده نقشه هاي شوم تاريخي جلادانـي اسـت                  

د و ايـن حادثـه را چنـدين بـار در            كه در يك شب حداقل ده هزار نفر از مردم بي گناه اين شهر را كشتن               
روحيه مردم اورميه نـشان ميدهـد كـه ديگـر           ،  دوره حاكميت ارمني ها و كردهاي سيميتقو تكرار كردند        

  .آنها هيچوقت اجازه نخواهند داد چنين حوادثي توسط دشمنان اين مرز و بوم تكرار شود
  اردبيل و زنجان و قم-3

حركـت گـسترده بـويژه در اردبيـل و          ،   معاني زيـادي داشـت     تظاهرات گسترده در اردبيل و زنجان و قم       
زنجان عملا تمامي طرحهاي حاكميت فارس براي تكه پاره كردن محدوده جغرافيـايي آذربايجـان و بـه                  

توركان اين مناطق اثبات نمودند كـه آنهـا خـود    ، فراموشي سپردن آذربايجان واحد را نقش بر آب نمود       
و سرزمينشان را نيز جزئي از منطقه جغرافيايي آذربايجـان جنـوبي مـي              را تورك و آذربايجاني مي دانند       

  .دانند
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  طرح انتقاد از خود در تظاهرات حركت ملي آذربايجان-4
بـي  ، دوروب باخـان بـئ قئيـرت   «موضوع اول اينست كه در تظاهرات شعارهايي با تاثير منفـي بـه شـكل               

داده ميـشود مـا بايـد بـا تمـام تـلاش از       » يهر كس كي بي طرفدي فارسداندا بي شرفد،  طرف بي شرف  
گفتن اينگونه شعارها خودداري كنيم اين شعار ها تاثير بسيار منفي بر مردم بويژه آنهـايي كـه بـه دلايـل                      

  . دارد، زياد ميخواهند در كنار پياده روها مغازه ها و سر كوچه ها و پشت بام ها به تماشا كنند
افراد تماشاگر اين شهامت را پيدا كرده اند كـه          ،  ه با خيلي هاي ديگر    اول اينكه بايد توجه نمود در مقايس      

از نزديك به ديدن تظاهركننده ها بيايند و بطور قطع ميتوان گفت كه آنهـا مـستعدترين افـراد بـه عنـوان                       
رشد و گـسترش تظـاهرات       حاميان غيرمستقيم تظاهركنندگان هستند وجود چنين افرادي تاثير زيادي در         

  .واقع مقدمه اي براي شركت آنها در تظاهرات مي باشدداشته و در 
وجود آنها موجب افزايش افراد حاضر در خيابانهـا و محلـه هـايي ميـشود كـه تظـاهرات در آنجـا                       : دوم  

  برگزار ميگردد 
اينگونه افراد معمولا بهترين شاهدان براي بازگو كـردن كـم و كيـف تظـاهرات بـراي ديگـران و                     : سوم  

  .  هستندشبكه هاي اجتماعي
دادن چنين شعارهايي موجب تنها ماندن تظاهر كننـده گـان شـده و مردمـي كـه اكثـرا حمايـت                      : چهارم  

از محـل دور ميـشوند و تظـاهرات شـكل غـم             ،  غيرمستقيمي از تظاهرات دارند از تـرس تـوهين بـه آنهـا            
لا افراد نقـش هـاي      انگيزي پيدا ميكند و از طرف ديگر بايد بدانيم كه توانايي همه يكسان نيست و معمو               

مختلفي دارند يكي در تظاهرات شركت ميكند ديگري با حضور خود در پياده رو ها مـانع تـردد پلـيس                      
مخفي ها ميشود و آن ديگري در پشت جبهه مبلغ و بازگو كننـده شـجاعت و شـهامت تظـاهر كننـدگان        

گويند افرادي از جنبش هند     ،  است در اين زمينه به خاطره اي از ماهاتماگاندي كه شنيده ام اشاره ميكنم             
پيش گاندي آمدند و گفتند كه عده اي از مغازه دارها كمك بسيار ناچيزي به حركت ما ميكنند و اينهـا              

گاندي جواب ميدهد مشكل در ايـن مغـازه دارهـا نيـست بلكـه      ، طرفداران خوبي براي حركت ما نيستند    
ما بايد قشرهاي مختلف حمايت كننـده را        مشكل اصلي در شماست كه نمي توانيد آنها را درك كنيد ش           

خوب بشناسيد و از هر قشر همانقدر انتظار داشته باشيد كه در حد تـوان آنهاسـت و اگـر تـشخيص شـما                   
از هر كس بـه انـدازه توانـايي او          ،  درست نباشد سبب ميشود آنها از حركت زده شده و شما تنهاتر شويد            

 وجود دارند كه فقط خودشان را ملزم مي دانند كه بـا مـا               انتظار داشته باشيد حتي افرادي در اين حركت       
  . مخالفت نكنند همين هم براي ما ارزش دارد
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افرادي كه در خانه ها و مغازه ها و پشت بام ها به تماشا مي آيند بعد از حمله گاردهـا بزرگتـرين                       : پنجم  
مـي دهنـد عـده اي نيـز بعـد از            حاميان تظاهركنندگان هستند تعدادي از آنها به افراد در حال فرار جـاي              

  . حمله به كمك زخمي ها و مجروح ها مي آيند و آنها را مداوا كرده و به بيمارستان ميرساند
و ششم اينكه اينگونه افراد به عنوان نقش چـشم و گـوش تظـاهرات بـوده و موجـب احتيـاط گاردهـاي                        

  . وحشي هستند
ز مردم همراه بـا بچـه هـاي كوچكـشان در كنـار              تشويق افراد به تماشاي تظاهرات سبب ميشود بسياري ا        

خانه و يا پشت بام ها و يا داخل ماشين هايشان نظاره گر تظاهرات باشند و اين مقدمـه اي بـراي آشـنايي                        
امكانات و سختي هاي اين حركت باشند و موجب نفوذ اين حركت به داخـل تـوده            ،  اين افراد با اهداف   
  .هاي مردم است

هدف اصلي اين تظاهرات مي باشد رژيـم        ،  تامين خواسته هاي مدني از حكومت     افزايش آگاهي مردم و     
زماني عقب نشيني مي كند كه ببيند اين حركت رو به جلو است و افراد را به خود جـذب مـي كنـد لـذا                      
  .شعارهاي اين چنيني براي ادامه حركت بسيار مضر و ويرانگر است و ما نبايد در تله افراد بدخواه بيفتيم

دوروب باخـان دسـتك   ، »دسـتك وئرنـده بيـزدن   ،  دوروب باخان دا بيزدن   «مي رسد شعارهايي مثل     بنظر  
مطمئنا اگر نيت بر اين منوال باشد شـعارهاي بـسيار مناسـبتري از              ،  مناسبتر خواهد بود  » وئرن ساغ اولسون  

  . طرف تظاهركنندگان درست خواهد شد
  

، »نه شرقي نـه غربـي ايتلـه فارسـين نـه فرقـي             «يل  شعارهايي از قب  ،  موضوع دوم اين است كه در تظاهرات      
كلمـه  ،  داده مي شود شكي نيست كه در اين شـعارها         » تورك ديلي قئيرت ديلي   ،  فارس ديلي ايت ديلي   «
اشاره به حاكمان و روشنفكران و فرهنگ منحط و نژادپرسـتانه سـردمداران ايـن قـوم دارد ولـي            » فارس«

مخالف مردم فارس   ،  هه اي پديد مي آورد گويا حركت ملي       اطلاق كلمه بر توده هاي معمولي فارس شب       
  .مي باشد در حاليكه فاشيزم حاكمان و روشنفكران فارس درمظان اتهام اين شعارها قرار دارند

از آنجاييكه احتمال وجود انسانهاي منصف و طرفدار آزادي و انسانيت در بين توده هـاي فـارس وجـود          
كلمه فارسچي معادلي درست بجاي روشنفكران نژادپرست       ،  ن توركي دارد لذا در زبان ادبي و علمي زبا       

فردوسي پرستان و آرياپرستان مي باشد و مي تواند به جاي شـعار       ،  كوروش پرستان ،  باستانگرايان،  فارس
و بـه جـاي     ،  »نه شرقي نه غربي فارسچي ايتله نه فرقي       «: عبارت  » ايتله فارسين نه فرقي   ،  نه شرقي نه غربي   «

تـورك  ،  ارسـچي ديلـي ايـت ديلـي       ف«: عبارت  » تورك ديلي قئيرت ديلي   ،   ديلي ايت ديلي   فارس«شعار  
  .بكار برده شود» ديلي قئيرت ديلي
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البته با توجه به اينكه كلمه فارسچي در بين توده هاي تظاهر كننـده تفـاوت معنـي داري بـا كلمـه فـارس            
  .عمومي براحتي ممكن نخواهد بودندارد لذا انتظار جايگزين شدن اين دو كلمه بجاي هم در محافل 

نهايتا اشاره مي شود كه در اين شعارها هدف پايين آوردن مقام سگ نيست زيرا سگ هزار شـرف دارد                
بر نژادپرستان فارسگرا و حاكمانشان كه دستشان به نسل كشي در آذربايجان آغشته بوده و در عين حال                  

  .ني و آواره شدن ميليونها انسان هستندمقصر اصلي در كشتار صدها هزار سوري و عراقي و يم
  
  .انتقاد از بعضي مدعيان روشنگري تورك كه دانسته ويا ندانسته در دام حاكميت فارس افتاده اند-5

اين موضوع بظاهر ارتباطي به اين قيام ندارد ولي بدليل اينكه حتي در مـورد ايـن تظـاهرات نيـز افـرادي                       
يركي تمام از خيزش مردم تـورك انتقـاد مـي كننـد مجبـور بـه                 شناخته شده مغرضي را مي ديدم كه با ز        

  .گفتن اينگونه شيوه هاي فارس پرستان شدم
قديمي و بسيار كم هزينه براي دشـمن مـي باشـد بدينگونـه كـه ابتـدا شخـصي خـود را                        حيله،  اين روش 

ده و  تورك ويا آذري معرفي مي كند و بقولي خود را صاحب نسق فرهنگ و زبان توركي قلمـداد نمـو                   
سپس بطور غيرمستقيم اجازه گفتن هرگونه جك و استهزا و توهين در مورد اين قوم را به انحـا مختلـف                

كه ابتدا با قيافه حـق بجانـب لـزوم انتقـاد از خـود را       افرادي را نيز ديده ام، كسب مي كند و بدتر از اينها  
يان را در مقابل يك عمل اتفـاق  مطرح نموده و ابتدا از بدي و يا حق كشي يك تورك مثال زده و اطراف             

افتاده قرار داده و سپس شروع به انتقاد از كل توركـان مـي كنـد كـه ايـن مـا هـستيم كـه ايـراد داريـم و              
توركها بسيار نقص دارند و نبايد ديگران را مقصر بدانيم و الا آخر به اينجا مي رسند كـه توركهـا قـومي     

لازم . نيز شروع به تعريف از فارسها و مزاياي آنها مي كننـد      ناداني هستند و بعضي ها       بسيار عقب مانده و   
  .است اين شگرد دشمن بدرستي شناخته شود و در عين حال راه انتقاد از خود را نيز نبايد ببنديم

از هرنوع حيله و فريب براي كوبيدن حركت ملـي اسـتفاده    ،  درست است كه حاكميت نژادپرست فارس     
، در تجمع هاي فاميلي و غيرفاميلي وجلسات مختلف رسمي و غير رسـمي            ميكند ولي جاي دارد ماها نيز       

  .دقت كافي نسبت به اينگونه حيله ها و يا افرادي كه نادانسته در اين دام گرفتارند داشته باشيم
  
  نگاه به آينده-6

  . در پايان لازم است اشاره اي به آينده حركت خودمان و عملكرد حاكميت فارس بعد از قيام شود
طمئنا حركت ملي آذربايجان ضعف تشكيلاتي متعددي دارد اگر تـشكيلات منـسجمي وجـود داشـت                  م

گارد امنيتـي نمـي توانـست بچـه هـا را         ،  شايد در همين تظاهرات تبريز با مقاومت اندك تظاهر كنندگان         
ان چنين بيرحمانه زير ضرب و شتم قرار دهد همانگونه كه در تظاهرات اورميه بـا مقاومـت تظاهركننـدگ        
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گارد عقب مي نشيند و مردم در مقابل نگاه آنها و سكوت مجبوري آنهـا بـه تظـاهرات خـود ادامـه مـي                         
موضوع بسيار حائز اهميت اينست كه وظيفه كليه فعالين و نويسندگان و هنرمنـدان تـورك اسـت                  . دادند

يا در ماشـين خـود     كه در اينگونه تظاهرات يا حضور مستقيم داشته ويا دورادور در پياده روها و كوچه و               
نظاره كرده و نقاط قوت و ضعف اين حركت را كنكاش و مورد نقد و بررسي قرار دهند زيرا منبع تمام                     

، از همين حركتها نشات مي گيرد و بدون الهام از اين منبع جوشان مردمي              هنر و ابتكار و راهكارها نهايتا     
  .غيرمردمي و غير انساني خواهد بود، هر هنري

 شكي نيست كه حاكميت مستاصل فارس به دنبال راههـاي اعمـال فـشار بـه مـردم منطقـه                     از طرف ديگر  
 سال گذشته از طرف ايـن حاكميـت اعمـال           90خواهد بود اين كار را حداقل از سه طريقي كه در طول             

  .ميشد پيش خواهد برد
  . كندبراي اشتغالزايي جوانان منطقه جلوگيري، تلاش مي كند از امكان سرمايه گذاري مردم-
  .درياچه اورميه را خشكتر ميكند تا مردم با مشكلات جسمي و روحي بيشتري دست به گريبان باشند-
  .تروريسم كرد را پروبال ميدهد تا بلكه نقشه هاي شوم آينده اش را جامه عمل بپوشاند-

، نـه اجحافـات   با عنايت به موارد فوق كليه فعالين آذربايجان نيز بايد تلاش كنند بـا مطـرح نمـودن اينگو                  
و حركـت آينـده مـردم را بـا گامهـاي            . راههاي خـلاف حاكميـت فـارس را بـسته و آنهـا را افـشا كننـد                 

  .استوارتري پيش ببرند



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 350

  خطاب به روحانيت والامقام اماميه فارس كه در خانه شيشه اي نشسته اند-4-4-2
زيون تحت سيطره حكومتي  آبان مردم آذربايجان، تلوي18حادثه از اين قرار است كه در عرفه قيام 

فارس در برنامه اي دست به توهيني شنيع به ملت تورك ميكند البته اين توهينها در بسياري از برنامه 
هاي تلويزيوني، روزنامه ها و مجلات از طرف پانفارسيسم حاكم بر روحانيت فارس بطور سيستماتيك 

بر مردم تورك را لبريز نمود و سبب سرازير و روزمره انجام مي شود ولي برنامه فتيله در واقع كاسه ص
و گستردگي آن . شدن مردم به خيابانها و اعتراض به اين توهينهاي منظم و مداوم صداوسيما شدند

حكومت را دستپاچه نموده و مثل هميشه دست به دامان روحانيت اماميه فارس و تربيت يافتگان اين 
 از دين و مذهب روي آورده اند، و گويا در حال طرح مكتب در آذربايجان شده و به استفاده ابزاري

  .متهم نمودن فعالين آذربايجان به بي ديني وضد اسلامي هستند
صحبت اينجاست كه طراحان اين گونه توطئه ها يعني روحانيت اماميه فارس هنوز فكر مي كنند در 

ي و كاشانيها زندگي مي عصر بي خبري دوران كليني ها و مجلسي ها و طبرسيها و نعمت االله جزاير
كنند كه هر گونه روايت و حديث جعلي را به نام امامان بزرگوار نسبت مي دادند و به تقدس سازي آن 

بخوبي  آنها بايد بدانند كه الان ديگر همه، جعليات آنها را از واقعيات اسلام و قران. مي پرداختند
گذارد و با معيار قرار دادن قران براحتي مي دهند ديگر كسي اينگونه حديثها را وقعي نمي  تشخيص

در اينجا فقط به چند نمونه . روايات جعلي اماميه به نام امامان را از اصول درست اسلامي تمييز ميدهند
  .اعمل غير اسلامي روحانيت اماميه پانفارس اشاره مي گردد

چسبانند و با توسل به آن كساني كه بر خلاف نص صحيح قراني، جعلياتي را به نام صيغه به دين مي -1
بزرگترين مراكز مذهبي مردم از جمله حرمهاي امام رضا و حضرت معصومه و چلچراق وشاه عبدالعظيم 

دم از اسلام  و حوزه هاي علميه را به صيغه خانه و در واقع فاجره خانه تبديل مي كنند ديگر نمي توانند
  به بي ديني متهم كنند،  زده و ديگران را

همه مي دانند كه هركس دنبال فاجره مي رود نه تنها از اقصي نقاط ايران حتي از خارج حال ديگر 
كشور مستقيما به مشهد مي رود و در حرم امام رضا امكان دسترسي به هر نوع فاحشه با نام شرعي و به 

 متهم روحانيت اماميه مي خواهد ديگران را به بي ديني. عبارت دقيقتر كلاه شرعي صيغه دست مي يابد
كند در حاليكه هر ملايي شغل اصلي اش در دست داشتن چندين فاجره و خريد و فروش آنها با نام 

  .مجعول و ضد قراني صيغه مي باشد
روحانيون اماميه فارس بزرگترين افتخارشان توهين به زنان پيغمبر و بزرگان دين اسلام هستند، آنها 

توسط دولت اسلامي ايران،  »....لوجه الاخره لعائشه و خيانت عائشه، الفاحشه ا«كتابهاي زيادي مثل 
  .جهت توهين نمودن به زنان پيغمبر چاپ و پخش مي كنند

AzoH
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  .آيا از چنين خطاكاران ضد قراني و ضد پيغمبر مي توان انتظاري غير از توهين به توركان را داشت
 تا مجلسي و حائري و حاميان روحانيون طراز اول اماميه فارس در طول تاريخ اسلام از كليني گرفته-2

حكومت فعلي تمام تلاششان اين بود كه هزاران حديث جعلي به اصطلاح متواتر درست كنند تا بلكه 
االله  ملا فتحثابت كنند كه قران تحريف شده است، وبراي اينكار همين كليني و طبرسي و جزايري و 

بت كنند قران تحريف شده است و گويا قران ها هزاران آيه در كتابهايشان جعل نمودند بلكه ثا كاشاني
اصلي در پيش امام زمان شيعه اماميه مي باشد ولي به لطف خداوند و با هشياري عموم مسلمانان و از 

جمله با همت شيعيان آذربايجان، اماميه فارس در طول هزار و چهارصد سال گذشته با تمامي حيله گري 
، نتوانستند حتي يك حرف از قران را تحريف كند و تمام تلاش از نوع اماميه و دروغ و توطئه و تقيه

و قران بنا . آنها به كوه عظيم مسلمانان برخورد نمود و بجز بي آبرويي چيزي براي آنها نمانده است
بهه ما قران را بدون ش: إنَِّا نَحنُ نَزَّلنْاَ الذِّكْرَ وإنَِّا لَه لَحافظُِونَ، 9 /15 حِجر( بفرموده خداوند مشمول آيه

شيعه جعفري آذربايجان با هرنوع اعتقادي نسبت به .  مي باشد)نازل نموده ايم و خود حافظ آن هستيم
  .ميداند« لوح محفوظ«تحريف قران مخالف بوده و قران را مثل يك 

با شاره به اينكه مخالفت اماميه فارس در دشمني به اصطلاح دروغين نواصب و وهابيت و اهل سنت و 
يك هدف اصلي دارد و آن قران ) بويژه آذربايجان شمالي و همكاري با ارمنستان(عيان آذربايجان شي

است چونكه روحانيت پانفارس ميداند كه مخالفين نامبرده در فوق، مانعين اصلي در مقابل تئوريهاي 
 يمن و كمك تحريف قران توسط بزرگان اماميه هستند و آنها با جنگ راه انداختن در عراق و سوريه و

به روسها و ارمنيها در مناقشات قره باغ، در وهله اول مي خواهند مسلمانان واقعي را از سر راه برداشته و 
سپس نقشه شوم خود در تحريف قران را پياده كنند و شيعه اماميه از نوع مجوسيت ساساني را در ايران 

ت مفتضحانه اين حاكميت مكار را پياده كنند ولي به لطف و كرامت الهي از حالا مي توان شكس
  . در اين موارد نيز در مقالاتي ديگر سخن خواهد رفت. مشاهده نمود

ديدگاه خداباوران و  از دو» اصول شيعه جعفري آذربايجان« قابل ذكر است كه صمد باياتلي در كتاب 
  همچنين از ديدگاه خداناباوري اثبات مي كند كه قران لوح محفوظ مي باشد،

ت مفصل تر در مطالب ايشان است و اميد دارم كتاب ايشان كه توسط يكي از دوستان در حال توضيحا
  .تنظيم است در فضاي اينترنتي پخش شود

در اين كتاب مطالبي مثل اعتقاد خرافي اماميه فارس مبني بر خداگونه دانستن امامان و تئوري ولايت 
حتي توسط آيت االله خميني شرح داده شده و نهايتا به تكويني مورد اعتقاد آنها مثل كلينها و مجلسيها و 
خويي چنين اعتقادي را معادل كفر مي  مثل آيت االله اين اشاره مي شود بزرگاني از توركان آذربايجان
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و يا آيت االله طباطبايي تورك آذربايجان در كتابهاي خود هر گونه توهين به زنان پيغمبر را كاري . داند
  .در هر حال توضيح بيشتر در اين مقال نمي گنجد. ي كندغير اسلامي قلمداد م

در اينجا تنها به يك مسئله ديگر بسنده مي كنم و آن اينكه در تاريخ بعد از اسلام، در آذربايجان هر -3
كسي به شيعه جعفري گرويده بلا استثنا اين عشق به اهل بيت پيغمبر، همراه با عشق به زبان و فرهنگ 

 و هيچ شيعه آذربايجاني بدون عشق به ملت تورك و زبان توركي وجود ندارد، ملت تورك بوده است
بهر دليلي و در عين احترام گذاشتن به توركان و فرهنگ آنها افرادي مثل قطران تبريزي و خاقاني 

ونظامي گنجوي اهل سنّت، نخواستند به توركي بسرايند ولي نسيمي شيعه در هفتصد سال پيش عقايد 
 در ديوان معظم به زبان توركي نوشت، فضولي شيعه، زبان توركي را در ادبيات و غزل شيعي خود را

 حبيبي ودده قورقوت، احيا نمود و شبيه اين صدها و هزاران اديب و دانشمند و مبارز مثل بابك و 
 مي توان نام برد، حاصل كلام اينكه در ميان توركان عاشيق علعسكركشوري و نباتي وشهريار و 

يجان از تبريز و اورميه و اردبيل گرفته تا قشقاييها و حتي توركان ساوه و خراسان، شيعه علي بودن آذربا
 با عشق داشتن به زبان توركي و فرهنگ توركي عجين بوده است و نكته مهم اينست كه توركان شيعه

ه دائم العمر از هيچوقت نخواستند مذهب خود را به خورافاتي مثل اعتقاد به تحريف قران و صيغه و تقي
نوع اماميه فارس آلوده كنند و از اين نظر هيچگونه شباهتي به شيعه امامي خرافي فارس ندارند، با توجه 

به مجموعه مطالب فوق به جرئت مي توان شعارهاي زير را با استناد به تاريخ اسلام در آذربايجان به 
  .صدا در آورد

  .توركچولوك افتخاريميز. علي علي شعاريميز
  .توركچولوك افتخاريميز. حسين حسين شعاريميز

به روحانيت والامقام فارس و پرورش يافتگان اين مكتب خرافي در آذربايجان بايد خطاب  در نهايت 
  .گفت كه كسي كه در خانه شيشه اي نشسته است نبايد به سوي ديگران سنگ پرتاب كند

 .دئييل باطيل، اويانحاققا گل كي، حاق  .اويان غافيل، ائي اؤزوندن بيخبر

  .يل، اويانـل حاصـيـمعريفتدن نسنه ق .اويان يل،ياني عالمه ماــــ ف،اولما
  )1394 آبان 18چنگيز حسيني قمي در زمان قيام : تهيه توسط(
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  ، قسمت پنجمفصل چهارم
  درياچه اورميه-4-5

  .شكيل ميدهد از كتاب را تقسمتذكر مسائل مختلف در ارتباط با درياچه اورميه موضوع اين 
 بلكـه جهـت مـشخص       ،نه بخاطر پيدا كردن گناهكـار      خشك شدن درياچه     واملع  بررسي بخشدر اين   

 در درياچـه و   ذكـر پتانـسيل هـاي موجـود    ، كمك به حل آن مي باشد      به منظور و   ،نمودن صورت مسئله  
ت طوفانهـاي  و مختـصرا اشـاره بـه خطـرا        و مقايسه آن با درآمد ناچيز كـشاورزي،          احيا آن    يبويژه مزايا 

   .موضوع مطالب خواهد بود  درياچه براي نجات،ممكن الاجراراهكارهاي كليات  و در پي آننمك، 
بوجود آمدن   از طرف ديگر امكان   عاجز شده و     واقعيات    دركاز   ،روال فارس طبق  از آنجاييكه حاكميت  

را نمي دهد به پيشنهاد سياسي و حتي مسائل علمي و فني ،مسائل مختلف اجتماعي گفتمان آزاد براي حل   
قابـل ذكـر اسـت مطالـب        . كـنم در قالب اين كتاب ارائه مي       مطالب را   دوستم آقاي چنگيز حسيني قمي      

سـازمانهاي  افـراد صـاحب نظـر       جمع آوري شده حاصل شور و مشورت بـا اسـاتيد متعـدد دانـشگاهي و                 
 بنحوي تنظيم شده كـه سـاده و   مطالب . نام بنده آلتاي اورمولو ارائه مي شود اكشاورزي و آب بوده كه ب     

  . ارائه شده است هاقابل استفاده عموم باشد و داده ها نيز جهت كنترل متخصصين و انجام تجزيه تحليل
  مشخصات كلي حوضه درياچه اورميه 

  . است كيلومتر مربع52000حوضه درياچه  كيلومتر مربع و سطح 5000سطح درياچه اورميه 
مي باشد كه   در سال    ميليارد مترمكعب    20-15داراي نزولات جوي     ،تر ميليم 400-300بارندگي متوسط   

 سـال پـيش سـطح اراضـي     30 ميليارد آن به درياچه مي ريزد، تـا      7-5 درصد آن تبخير و نفوذ بوده و         70
، در كشاورزي يكصد هزار هكتار بوده است كه حدود يك پنجم آورد رودخانه ها را مصرف مي كـرد                 

 تمامي آب رودخانه هـا       تقريبا  هزار هكتار  500سدها و افزايش سطح اراضي به        دهه اخير با احداث      2-3
 عليرغم كاهش و    1375 سطح آب درياچه بعد از سال        .و قطره اي آب به درياچه نمي رسد       مصرف شده   

-8از آنجاييكه درياچه داراي .افزايش مقدار بارندگي، افت پيدا كرده و درياچه در حال خشكيدن است   
 و وقوع طوفانهاي نمك كل منطقـه آذربايجـان           آن ن نمك ميباشد در صورت خشك شدن       ميليارد ت  10

  .شوند تا مركز ايران به كوير تبديل شده، انسانها نابود ويا مجبور به مهاجرت مي
 مختلف حوضه مثل سدها، بندها، نهرها، چاهها، اراضي زراعي و نقـش     اجزاجهت شروع مباحثات، ابتدا     

  .ياچه و چگونگي برخورد با آنها ذكر مي گرددآنها در چرخه حيات در
از آنجاييكه با خشك شدن درياچه، توركان آذربايجان، ثـروت بزرگـي بـه نـام آرتميـا طـلاي زنـده را                       

و همچنين بزرگترين اشتغالزايي ميليوني منطقه را از دست مي دهند لذا            ) معادل با ثروتي مثل نفت ايران     (
  .شود ميدلايل عبث بودن سد سازي در حوضه درياچه اورميه ارائه س  وسپآرتميااهميت  ابتدا در ادامه
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  سدهاحوضه درياچه اورميه و مشخصات -4-5-1
هـا   بر اساس آورد رودخانـه    ارقام  (سهم رودخانه هاي مختلف در تامين آب درياچه اورميه           -2-4 جدول

  .) بودمختصري خواهند تغيير موجب در نزديكي درياچه رودخانه هاخروجي  دبي معيارتنظيم شده، 
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  5500  500  200  200  250  350  350  350  550  750  2000  آوردسالانه
  100  10  4  4  5  6  6  6  10  14  36  درصد

  ) مورد55: تعداد(ميه راودرياچه  حوضه بهره برداريسدهاي در دست مشخصات فهرست -3-4جدول 
  نام سد  رديف

  
  سال شروع  موقعيت

  رداريببهره 
   حجم آب
  م.م.م تنظيمي

شــبكه  اوليــه ســطح
  هزارهكتار

  شبكه فعلي سطح
  )برداري بهره(

  هزارهكتار
  7  12,5  94  1379  نقده. غ.آذ  سد حسنلو  1
  3  30  132  1389   سلماس.غ.آذ  سد زولا  2
  2  6  34  1389  سلماس. غ-آذ  دريك  3
  1,25  6  52  1388  تكاب. غ.آذ  گوگردچي،سدساروق  4
  2  12,5  200  1383  اورميه. غ.آذ  سد شهرچاي  5
  35  65  1030  84-50  قوشاچاي.غ.آذ  )جيغاتي(رود زرينهسد  6
  13  13  125  1374  مراغه. ش.آذ  سد علويان  7
  2,3  2,3  55  1387  عجبشير.ش.ذآ  سد قلعه چاي عجبشير  8
  10  20  200  1350  مهاباد. غ.آذ  سد مهاباد  9

  0  0  32  1393  تبريز. ش.آذ  سد نهند  10
  12  25  120  1379  ---   سدكوچك45  11
  85  192  2000  ) ميليارد متر مكعب2كل آب تنظيمي (جمع  12
   ميليون مترمكعب. = م.م.آذربايجان شرقي، م=ش.آذربايجان غربي، آذ=غ.آذ

  ).55: تعداد(ميه رفهرست سدهاي بهره برداري شده حوضه فرعي او :مديريت منابع آب ايران 
)70934=rnd?tabularview/fa/ir.wrm.daminfo://http(  

ــزن  ــم مخــــ حجــــ
 (ميليون متر مكعب)

ــست  ــيط زي ــاز مح  ني
 (ميليون متر مكعب)

ــشاورزي  ــصرفي ك م
 (ميليون متر مكعب)

ــرب  ــصرفي شـــ مـــ
 (ميليون متر مكعب)

في صــــنعتمــــصر  

 (ميليون متر مكعب)
آب قابل تنظيم سـاليانه    
 (ميليون متر مكعب)

1،762   1،317 389   2،058 

ــالنه  ــرق ســــــ  توليــــــــد بــــــ
 (جيگاوات ساعت)

ــاه  ــت نيروگــ ظرفيــ
 (مگاوات)

ــود اراضــــــي بهبــــ
 (هكتار)

ــعه  ــي توســـ اراضـــ
 (هكتار)

ســــــــطح زيــــــــر كــــــــشت   
 (هكتار)

80 29 92،373 98،388 191،948 
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  ) مورد48: تعداد(ميه رمطالعه حوضه اواجرا و سدهاي در دست خصات مشفهرست -4-4جدول 
  نام سد  رديف

  
  حجم آب تنظيمي  موقعيت

  ميليون متر مكب
  پاپاب،هزارهكتار اراضي

  42  260  غربي-آذ  چپرآباد-اشنويه  1
  18  240  غربي-آذ  باراندوز  2
  35  270  غربي-آذ  نازلو  3
  8  72  غربي-آذ  آجرلو  4
  10  260  غربي-آذ  ئو تاتا-سمينه رود  5
  9  97  غربي-آذ  قطار-باروق  6
  40  300  شرقي-آذ   شهيد مدني-ونيار  7
  9  70  شرقي-آذ  قره ناز-موردو  8
  7  40  شرقي-آذ  ليلان چاي  9

  3  20  شرقي-آذ  سردارآباد  10
  7  70  كردستان  سنته   11
  12  86  كردستان  چراع ويس  12
  18  180  ---   تاسدكوچك36  13
  257  1870  ) ميليارد متر مكعب2ظيمي كل آب تن(جمع  14

  ).9: تعداد (ميهر حوضه فرعي اودر حال ساختفهرست سدهاي  :اطلاعات عمومي مديريت منابع آب ايران 
  )چپرآباد، چراغ ويس، امام چاي، باراندوز، سيمينه رود، ونيار، ليلان چاي، نازلو، ديرعلي(

 حجــــم مخــــزن

(( .م.م.م )) 

ــست  ــيط زيـ ــاز محـ  نيـ
( ر مكعبميليون مت ) 

مــــــصرفي كــــــشاورزي
 (ميليون متر مكعب)

مـــــصرفي شـــــرب
 (ميليون متر مكعب)

ــنعت  ــصرفي صــ  مــ
 (ميليون متر مكعب)

ــل تنظــيم ســاليانه  آب قاب
 (ميليون متر مكعب)

1،231 108 1،089 131 35 1،367 

ــالانه  ــرق ســـــــــ ــد بـــــــــ  توليـــــــــ
 (جيگاوات ساعت)

ظرفيت نيروگاه 
 (مگاوات)

اراضــــــي بهبــــــود
 (هكتار)

ــعه  ــي توســـ اراضـــ
 (هكتار)

ــشت   ــر كـــــــ ــطح زيـــــــ ســـــــ
 (هكتار)

103 22 100،855 72،385 173،240 

  ).39: تعداد(ميه ر حوضه فرعي اودر حال مطالعهفهرست سدهاي  :اطلاعات عمومي مديريت منابع آب ايران 
 حجم مخـزن  

( .م.م.م ) 

ــست   ــيط زي ــاز مح  ني
 (ميليون متر مكعب)

ــشاورزي ــصرفي كـــــ مـــــ
 (ميليون متر مكعب)

ــرب ــصرفي شــــ مــــ
( ر مكعبميليون مت ) 

 مــــــصرفي صــــــنعت
 (ميليون متر مكعب)

ــاليانه   ــيم س ــل تنظ آب قاب
 (ميليون متر مكعب)

594 38 425 0,05 10 521 

ــالانه  ــرق ســـــــ ــد بـــــــ  توليـــــــ
 (جيگاوات ساعت)

ظرفيــت نيروگــاه
 (مگاوات)

اراضـــــــي بهبـــــــود
 (هكتار)

ــعه  ــي توســــ اراضــــ
 (هكتار)

ــشت   ــر كــــــــ ــطح زيــــــــ ســــــــ
 (هكتار)

6,7 1,5 25،395 33،680 83،356 
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  سدها و دشتهاي حوضه درياچه اورميه-4-5-2
مـي   5-4 شـماره  بـشرح جـدول       و پتانسيل برداشت آب زيرزمينـي        دشتهاي عمده حوضه درياچه اورميه    

، در حوضه درياچه اورميه كل پتانسيل برداشت آب زيـر زمينـي در صـورتيكه تغذيـه مـصنوعي بـا                      باشد
 2ب مي باشـد، در حـل حاضـر بـيش از              ميليارد مترمكع  2,675روشهاي صحيحي انجام گيرد نزديك به       

ميليارد مترمكعب در سال تخليه وجود دارد و اين در حالي است تقريبا در هـيچ جـايي تغذيـه مـصنوعي                     
و در واقع   . انجام نمي شود و از طرف ديگر با زدن سدهاي بسياري جلو تغذيه آبخوانها گرفته شده است                

دشتهاي حوضه زدن سـد هـاي مخزنـي در بالادسـت         مي توان گفت يكي از علل به خطر افتادن آبخوان           
   .دشتها مي باشد

روش سنتي  ا   و ب  هم اكنون  هزار هكتار اراضي قابل كشاورزي       550دشتهاي حوضه درياچه اورميه در       در
 در ٪ 30 ميليــارد مترمكعــب آب مــصرف مــي گــردد و ايــن در حــالي اســت كــه رانــدمان آبيــاري  5,5

 در رودخانـه هـاي زرينـه رود،         »٪20-15رانـدمان   « ش از انـدازه آب    و اگر تلفات بي   ،  نظرگرفته مي شود  
يعنـي  كل آورد رودخانه ها همراه با آب چاههـا  در نظر گرفته شود  سيمينه رود، مهابادچاي و گدارچاي  

آبيـاري بـه شـيوه نـوين      با كـاربرد    گردد در صورتيكه     مصرف مي  ميليارد مترمكعب در سال      6نزديك به   
  .  ميليارد كاهش پيدا ميكند540,2نصف يعني كمتر ازنياز آبي به 

  و مشخصات آنهادشتهاي عمده حوضه درياچه اورميه ) 5-4شماره(جدول 
  .) درصد مي باشد65 درصد و راندمان آبياري مدرن  30در محاسبه نياز آبي راندمان آبياري فعلي (
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هـــزار ســـطح دشـــت، 
  هكتار

98  35  43  20  15  90  85  40  8  30  36  50  550  

آب از    برداشـت   پتانسيل
  .م.م.، مآبخوان

500  180  220  90  70  450  450  200  35  130  100  250  267
5  

ــاز ــي ني ــشاورزي آب  ك
  .م.م.، مسنتي

980  350  430  200  150  900  850  400  80  300  360  500  550
0  

نياز آبي آبيـاري قطـره      
  اي و باراني

450  160  200  92  70  415  392  185  40  37  166  230  254
0  

پتانسيل آب زيرزميني برابري مـي كنـد يعنـي هيچگونـه نيـازي بـه                 نياز آبي بروش آبياري مدرن عملا با      
 آبخوانها بصورت صحيح انجام شود بدون اينكه افـت          آبهاي سطحي نخواهد بود، و اگر تغذيه مصنوعي       

  .تامين آب نماييمده فعلي را مي توانيم شت شغيرعادي داشته باشيم كل اراضي ك
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ر گرفته كه بايـد بـا       انظر قر  آبهاي نسبتا شور مدِ    ، درصد 10البته در برآورد پتانسيل آبخوانها رقمي حدود        
  .مديريت درست براي محصولات مناسب مصرف گردد

از طرف ديگر با توجه به آمار ارقام موجـود، در دشـتهاي مختلـف حوضـه درياچـه اورميـه بجـز دشـت                         
 درصـد سـطح دشـتهاي حوضـه اسـت، افـت             10 از   حـدود شبستر و دشتهاي كوچك ديگر كه مجموعا        

نامتعارف سطح آب زيرزميني ديده نمي شود ذكر اين مطلب از اين بابت مي باشد بـا توجـه بـه پتانـسيل                       
د و اگر مديريت نـسبتا      ن حوضه تقريبا در حالت تعادل و پايدار مي باش         يآبخوانها مي توان گفت     موجود
 مـضافا در دشـتهاي    نخواهـدبود، انتظـار    درآبخـوان دور از      تراز مثبـت   آمدن   دبوجواعمال گردد   مناسبي  

 غيرمتعـارف    بويژه در بخشهايي از دشت افزايش      چايرا و گد  چايو مهاباد رود،    رود، سيمينه   پاياب زرينه 
  . مي شودآب داريم كه سبب باتلاقي شدن اراضي و اتلاف مقدار بزرگي از آبها

چنانچه ذكر گرديد تنها آبخواني كه دچار بحران مي باشـد آبخـوان شبـستر مـي باشـد در ايـن آبخـوان                        
برعكس آبخوانهاي ديگر افـت قابـل تـوجهي در سـطح آب زيرزمينـي داريـم كـه حـدودا نـيم ميليـارد                         

 جلوگيري از افزايش سطح زير كـشت و حـذف تغييـر             ،ب برآورد شده است، تنها راه كنترل آن       مترمكع
كاربري هاي غيرمجاز باغي، جلوگيري از كشت محصولات پر مصرف آبي، جلوگيري از كشتهاي زير               

  . آبياري مدرن وتغذيه مصنوعي خواهد بوددرختي، كنترل حجمي چاهها، 
  .سدها و دشتهاي پاياب آنها داده مي شود ي از مشخصاتدر ادامه اين قسمت توضيحات مختصر

   سد حسنلو  ودشت نقده
سازي آب رودخانه گدار، بند انحرافـي نقـده و كانـال             سيستم طرح حسنلو شامل سد مخزني براي ذخيره       

در خـارج از    و  از نـوع خـاكي همگـن بـوده           سد مخزني حسنلو     .انتقال آب و زهكش اصلي دشت است      
ارتفاع ،   متر 7 عرض تاج    ، متر 5270ول تاج آن     ط . است رچاي طراحي و اجرا گرديده    بستر رودخانه گدا  
  . ميليون متر مكعب دارد96 مخزني به حجم و متر 12 آن از بستر رودخانه

بند انحرافي نقده در شرق شهرستان نقده بر روي رودخانه گدارچاي و به منظور انحـراف آب رودخانـه                   
مـي  دار    از نـوع بتنـي دريچـه      ،  هاي پرآبي   آب اراضي شبكه ثقلي در ماه     براي آبگيري مخزن سد و تامين       

  . مترمكعب سيلاب را در ثانيه دارد308ليه خ دريچه، ظرفيت ت8و با دار بودن ،  متر طول62بند   ،باشد
  . به بهره برداري رسيد1379 شروع و در 1375اجراي سد حسنلو در سال 

  آبهاي زير زميني دشت نقده
  .مي گيرد مورد مطالعه قرار  عموما بصورت يكپارچه اشنويهوهرستان نقده شدشت  آبخوان

هـاي منـاطق كوهـستاني شـروع گـشته و تـا سـواحل                 آبهاي زيرزميني سطحي اين دو شهرسـتان از دامنـه         
متر و در حـوالي     10عمق ايستايي آب زيرزميني در دامنه مناطق كوهستاني         . يابد  درياچه اروميه امتداد مي   
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جهت جريان آب از غرب بـه شـرق و بـه سـمت درياچـه                . رسد  متر مي 1چه اروميه به امتداد     سواحل دريا 
 120 متر و حـداكثر عمـق آن         80 سفره آب زيرزميني دشت نقده و اشنويه بطور متوسط           ،باشد  اروميه مي 

 ميليـون  700 كيلـومتر مربـع و حجـم مفيـد سـفره مـذكور               430مساحت سطح سفره مذكور     . باشد  مي متر
ــل برداشــت از ســفره آب زيرزمينــي حــدودا   .باشــد  مــيمترمكعــب ــسيل آب قاب ــون 300-250 پتان  ميلي

ميكرومــوس بــر ( 300 ـ  7000 هــدايت الكترويكــي آب ســفره مــذكور مترمكعــب در ســال مــي باشــد،
  .يابد ميزان املاح آب سفره زيرزميني بطرف درياچه افزايش مي. باشد مي) سانتيمتر

  سد زولا دشت سلماس و 
بـه   .قـرار دارد   كيلومتري غرب شهرسـتان سـلماس بـر روي رودخانـه زولاچـاي               15 در   ، زولا سدمخزني

گزارش روابط عمومي آب منطقه اي آذربايجان غربي بـازبيني مطالعـات مرحلـه اول و انجـام مطالعـات                    
 1376 شـروع ودر سـال       1369 يـستاب در سـال       -مرحله دوم سد زولا توسط مهندسـين مـشاور رسـتاب            

در  شـروع و  1379 عمليات اجرائي احداث بدنه سد زولا و تاسيـسات وابـسته در سـال         . است خاتمه يافته 
  . به بهره برداري رسيد1389سال 

 85 متـر ، حجـم كـل مخـزن           83 متر ،ارتفـاع از پـي        287اين سد از نوع خاكي با هسته رسي و طول تاج            
  .ليون متر مكعب،ساخته شده است مي132 متر و حجم آب تنظيمي 53ميليون متر مكعب ،ارتفاع از بستر 

 وكنتـرل سـيلاب از جملـه مهـم تـرين        ! هزار هكتـار   30احداث شبكه آبياري و زهكشي در سطح حدود         
  .اهداف احداث اين سد هستند

   دريكسد 
بـر روي رودخانـه    سـلماس   كيلـومتري غـرب شهرسـتان     15در  ) شهداي تـازه شهرسـلماس    (سد دريك   

سـد    سـاخت ايـن    است  گيرد ساخته شده    يه سرچشمه مي  توركان و    چاي كه از كوههاي مرزي اير       دريك
 به بهره برداري رسـيد  1389الانبياءآغاز و اوايل سال     قرارگاه سازندگي خاتم    توسط 1383در اواخر سال  

باشـد     متر از بستر رودخانه مي     37 متر و ارتفاع آن      1374 ميليون مترمكعب، طول تاج      22حجم مخزن آن    
 هكتار از اراضي دشت سلماس، بهبود سيـستم آبيـاري           6000 تامين آب زراعي     دف از احداث اين سد    ه

  مي باشد... اراضي پايين دست سد، ساخت اولين پارك آبي تفريحي منطقه، پرورش ماهي و
   سلماس اراضي كشاورزي

با بازنگري صورت گرفته براي احياي درياچه    : مدير عامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي گفت        
 هزار هكتار در نظر گرفته شـد كـه هـم اكنـون          20 هزار هكتار شبكه دشت سلماس، مقدار        28يه، از   مراو

. سه هزار هكتار از اراضي سد زولا و دو هزار هكتار از اراضي سد ديريك در حال بهـره بـرداري اسـت                      
اتمام  درصد پيشرفت فيزيكي دارند و براي        14 و   13احداث شبكه هاي سدهاي زولا و دريك به ترتيب          
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.  ميليـارد ريـال اعتبـار نيـاز اسـت     750 ميليارد ريال و براي سـد ديريـك         900اين شبكه ها براي سد زولا       
  ).93مرداد (

  )گوگردچي(سد مخزني ساروقشهر تكاب و 
كيلومتري شهرستان تكـاب در جنـوب   18كه بر روي رودخانه قراقيه در )گوگردچي(سد مخزني ساروق  
  آغاز شده است1388برداري آن از سال  ده، عمليات بهرهغربي احداث ش استان آذربايجان

ميليون مترمكعـب در سـال و نيـز    10ين سد با هدف تأمين آب شرب و صنعت شهرستان تكاب به ميزان              ا
 ميليون مترمكعب در سال احداث     41 هكتار از اراضي كشاورزي اين شهرستان به ميزان          5500تأمين آب   

 هكتـار از ايـن اراضـي آغـاز شـد كـه       1250گذاري    احداث و لوله   شد در فاز نخست اين پروژه عمليات      
   هكتار از آن تكميل شده و منتظر تزريق آب است800گذاري  اكنون عمليات لوله هم

 هكتار  200صورت باراني و       هكتار به  1050 هكتار فاز نخست اراضي پاياب سد ساروق         1250از مجموع   
ي عطفي در آبيـاري مـدرن اراضـي كـشاورزي تكـاب               طهرود كه نق    اي زيركشت مي    صورت قطره   نيز به 

  )94بهمن  (شود محسوب مي
   شهر چايسد دشت اورميه و 

ميليـون مترمكعـب و     67 ميه كه با هدف تامين آب آشـاميدني و صـنعتي شـهر اروميـه بـه مقـدار       رسد او
از ايـن سـد از نـوع        هكتار از اراضي كشاورزي منطقه طراحي شده است،          500  هزار و    12  قابليت آبياري   

 متـر   550 طول تاج برابر      متر، 84، ارتفاع از بستر رودخانه       متر 119، ارتفاع از پي     خاكي با هسته رسي    نوع
 1383و در سال    شروع   79  مليات اجرايي سد در آبان ماه سال        ع.  مي باشد  ميليون مترمكعب  200   و حجم 

   .به بهره برداري رسيد
  شبكه آبياري 

ميه ، در اين پروژه نسبت بـه اجـراي پوشـش بتنـي              رد شبكه كامل انهار سنتي در دشت او       با توجه به وجو   
 مورد بند انحرافي موجود بـر روي رودخانـه شـهرچاي اقـدام         13بخشي از انهار اصلي و نيز مرمت تعداد         

 1803 قرارداد مربوط به اصلاح ، مرمت و بازسازي بند انحرافي شهر آجو بـا مبلـغ اوليـه                    ،خواهد گرديد 
 ميليـون ريـال و قـرارداد اصـلاح ،           12443ميليون ريال و احداث بند انحرافي و نهر امامزاده با مبلغ اوليـه              

 )1388( جراسـت  ميليون ريال در دسـت ا      12068مرمت و بازسازي بند انحرافي و نهر كردلر با مبلغ اوليه            
  .دردست اجرا مي باشد هكتار در پاياب سد شهر چاي 2000طرح شبكه آبياري تحت فشار در سطح و 

  دشتهاي شهرستان اورميه



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 360

 آبادي اسـت    352داراي  . هكتار در كنار ضلع غربي درياچه اورميه مي باشد        98100داراي   : دشت اورميه 
 در حـال    . هكتـار بـود    4500 هكتار و بـاغ      13500 هكتار و ديم     40000 اراضي زراعي آبي     1370در سال   

  .زي مي شودحاضر تقريبا تمامي دشت بصورت آبي كشاور
  .رودخانه هاي نازلوچاي، روضه چاي، شهرچاي و باراندوز چاي از اين دشت عبور مي كنند

 آبـادي دارد،  8 هكتار در شمال دشت زيوه و جنوب دشـت تلـو قـرار دارد،       3800داراي   : دشت سيلوان 
 ايـن   هكتـار بـود رودخانـه بـرده سـور آب     1200 هكتـار و ديـم      1350 اراضي زراعي آبي     1370در سال   

  .دشت را تامين مي كند
 آبـادي دارد،    18 هكتار در غرب درياچه اورميه شمال دشت سيلوانا قـرار دارد،             4400داراي   : دشت تلو 
 هكتار بود رودخانه هاي نازلوچاي و روضـه       1200 هكتار و ديم     2350 اراضي زراعي آبي     1370در سال   

  .چاي در بخش عليايي خود از اين دشت عبور مي كنند
  .ال حاضر تقريبا بخش عمده دشت بصورت آبي كشاورزي مي شوددر ح

   آبهاي زيرزميني دشت اورميه
  ميليمتر در سال داراي اقليم سرد وخشك مي304 در شمال غربي ايران با متوسط بارندگي اورميهدشت 

نـدوز   را چهار رودخانه نازلوچاي ، شهرچاي ، روضه چاي و بارا           اورميهمنابع آبهاي سطحي دشت     . باشد
 ميليون مترمكعـب و داراي دو نـوع سـفره آزاد و تحـت     830 متوسط ساليانه معادل آوردمجموع  با چاي

  . كيلومترمربع تشكيل مي دهند764بيشترين وسعت دشت را سفره آزاد با مساحت  كه فشار بوده
 و  270 تخليـه     حلقه نيمه عميق بـا     17000 و تعداد    280 حلقه چاه عميق با تخليه       950 تعداد   1394در سال   
  . باشد جريان از غرب به شرق مي جهت،  در حال بهره برداري بود درسال ميليون مترمكعب550 امجموع

   سدهاي نازلو و باراندوز
از شهريور ماه سال جاري دستور تعطيلي و توقف كار سدهاي نـازلو و بارانـدوز صـادر    : پور گفت   قاضي

ها در سد      درصدي سد نازلو و پيشرفت فعاليت      50 تا   40شده است كه اين دستور حتي با وجود پيشرفت          
 درصد پيشرفت فيزيكي انجام شده است از جمله دلايلي كه براي تعطيلي اين دو سد ذكر                 40باراندوز با   

ميه است، و عمـلاً مـا   رشده است علاوه بر عدم تأمين منابع مالي آن وجود مشكلات مربوط به درياچه او           
، براي سـد نـازلو و   94 سال در لايحه ، قاضي پور گفت     )91سال   (زبور بوديم منتظر عملياتي شدن طرح م    

  . استاي در نظر گرفته نشده  و سيمينه بوكان بودجهاورميهباراندوز 
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  )مياندوآب(و شبكه آبياري زهكشي قوشاچاي) زرينه رود(سد جيغاتي
نوروزلـو بـر روي رودخانـه       جزاء متشكله طرح زرينه رود شامل سد مخزني زرينـه رود و سـد انحرافـي                 ا

شبكه آبياري و زهكشي طرح زرينه رود       . زرينه رود و شبكه آبياري و زهكشي دشت مياندوآب ميباشند         
 بـصورت يـك مثلـث، دشـت         اورميـه از محل سد انحرافي نوروزلو شروع و تا سـواحل جنـوبي درياچـه               

انـه زرينـه رود، منطقـه     چهار منطقـه سـاحل راسـت رودخ   شاملاين شبكه . مياندوآب را پوشش مي دهد 
  .مي باشد اورميهدرياچه غي  ساحل چپ سيمينه رود و منطقه حاشيه باتلا،مركزي بين دو رودخانه

 ميليـون   650 بـا حجـم مخـزن برابـر          1350در مرحله اول در سـال       ) شهيد كاظمي (سد مخزني زرينه رود     
 بـا افـزايش     1384 در سـال      ميليون مترمكعب به بهره برداري رسيد سپس       795مترمكعب و حجم تنظيمي     

 ميليـون مترمكعـب رسـيد، آب سـد     1030 ميليون مترمكعب و حجم تنظيمي   880ارتفاع، حجم مخزن به     
  . درصد براي كشاورزي مصرف مي شود90 درصد براي آب شرب شهرهاي مختلف و 10حدودا 

 از اراضـي    )57800خـالص   ( هزار هكتار    65  هكتار است كه   85000 كلي   رود داراي وسعت    شت زرينه د
 درصد از شبكه    40 درصد از شبكه اصلي و بيش از         56هكتار باتلاقي است، هم اكنون      20000مرغوب و   

 مترمكعـب   65مترمكعـب و حـداكثر      10 ، حـداقل  آب خروجي از سد    .استفرعي اين طرح خاتمه يافته      
 پمپـاژ    تبريـز   مترمكعب براي خـط آبرسـاني      3,72مي باشد از اين مقادير در سد انحرافي نوروزلو حدود           

 مترمكعـب در    25مي شود و بقيه براي كشاورزي مصرف مي شود، از مـصارف كـشاورزي حـداكثر تـا                   
  . شبكه مياندوآب مصرف مي گرددثانيه در بالادست سد نوروزلو و مابقي در پايين دست آن و در

 آب، سـطح  در دشت قوشاچاي اعم از اراضي پاياب زرينه رود ويا سيمينه رود بدليل مـصرف بـي رويـه      
  . باتلاقي شده است،از اراضيبخش بزرگي آب زيرزميني بر عكس آبخوانهاي ديگر بالا بوده بطوريكه 

) شامل رودخانه هاي زرينه رود و سيمينه رود و مهابادچـاي و گـدار چـاي               (دو دشت قوشاچاي و مهاباد      
در حوضه درياچه اورميه     درياچه اورميه را تامين مي كنند اتلاف كنندگان اصلي آب            نياز درصد   66كه  

 در  ، و با ادامه آن سياسـت      ، درصد بوده و در دوران پهلويها      15هستند، راندمان آبياري در اين دشتها زير        
دوره حاكميت بي سواد اماميه فارس، ويرانگرترين طرحها بـراي نـابودي منطقـه پيـاده شـد، و در نتيجـه                      

بودي ا درياچـه اورميـه رو بـه ن ـ         دشـتهاي ديگـر،     در ايـن دشـتها و      اينگونه سياستهاي غيرعلمي و غيرفنـي     
  . گذاشته است

 در ايـن     با طرفندهاي مختلف بصورت باتلاق در آمده اند         و گدار   قوشاچاي و مهاباد   يبطور كلي دشتها  
 بهانه آبرساني به تالابهاي مصنوعي به مـسيرهاي         ه جريان آب را ب     ويا از روي حماقت،     بطور عمد  دشتها،

  .د تا آب رودخانه ها خشك شود و قطره اي آب به درياچه نرسدمختلف انحراف مي دهن
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نه مسئولين آب و كشاورزي براي محاسبه راندمان آبيـاري در ايـن دشـتها، فقـط آب تحـويلي بـه                      امتاسف
 درصد محاسـبه مـي كننـد در حاليكـه كـل آب رهـا             40-30اراضي را مدنظر قرار داده و راندمان را بين          

  . درصد خواهد بود15ظر قرار گيرد كه در اينصورت راندمان آبياري زير شده در رودخانه بايد مد ن
  دشت بوكان 

 در شهرستان بوكان يكي از شهرستان هاي واقع در جنوب اسـتان             اورميهدشت بوكان در جنوب درياچه      
،  پارچه آبادي است   49 هكتار مي باشد و داراي       33500وسعت دشت بوكان     .قرار دارد آذربايجان غربي   

 ،مي باشـد   قابليت كشت آبي و جنس خاك و توپوگرافي          از نظر ي اين دشت داراي محدوديتهايي      اراض
 هكتـار آن از نـوع كـشت    8573 هكتـار بـوده كـه       21903 بـالغ بـر      1370سطح زير كشت دشت در سال       

 13330و  ) گندم، يونجه به همـراه اسـپرس و شـبدر و جـو            : محصولات عمده زراعي دركشت آبي      (آبي
آب مصرفي دشت عمـدتا از      ،  است) گندم و جو  : محصولات عمده كشت ديمي   (شت ديمي هكتار نيز ك  

  . مي شود كه در جهت جنوب به شمال جريان داردامينسيمينه رود تيعني منابع سطحي 
  سد سيمينه رود 
 3401طول تاج    ميليون مترمكعب،    260، حجم مخزن    خاكي با هسته رسي   از نوع   ) تاتائو(سد سيمينه رود    

 كيلـومتري جنـوب غـرب شهرسـتان بوكـان و در بـالا               21در فاصله   ، سد    متر خواهد بود   10رض  متر و ع  
كنـون بـراي اجـراي طـرح سـد            تا ،دست روستاي شهريكند در جنوب استان آذربايجان غربي قرار دارد         

 900 ميليارد ريال هزينه شده است و پيش بيني مي شود بـراي اتمـام ايـن طـرح تـا                      80سيمينه رود بوكان    
، براي سد نازلو و بارانـدوز       94 سال   در لايحه قاضي پور گفت    ،  )1389سال   (ليارد ريال مورد نياز باشد    مي

  . استاي در نظر گرفته نشده  و سيمينه بوكان بودجهاورميه
 آب  در حاليكـه  كار اجرايـي ايـن سـد هنـوز تكميـل نـشده اسـت                حادثه مهم در دشت تاتائو اينست كه        

حتـي  ،  ه علت حفر چاههاي زياد در نزديك رودخانه و پمپاژهـاي غيـر مجـاز              ب،  )تاتائوچاي(سيمينه رود   
نيـازي  ، اين مطلب بدين معناست كه براي مـصرف آب رودخانـه هـا          ،  يك قطره نيز به درياچه نمي رسد      

به ساخت سد نمي باشد و بدون سد نيز مي توان كل آب يك رودخانـه را بـراي كارهـاي كـشاورزي و                
 به عبارت ديگر وجود و عدم وجود سد مخزنـي سـيمينه رود         .انه را خشكاند  غيره مصرف نموده و رودخ    

واسـته  خكوچكترين نقشي در استفاده بهينه از آب رودخانه نخواهد داشت و ساخت اين سد هم به بهانه                  
 طرفندي از طرف دولت بـي وجـدان جمهـوري اسـلامي بـراي نـابودي درياچـه                   ،ساخت سد  مردم براي 

نواع شگردها اكردن آب و باتلاقي نمودن دشت مي باشد، در واقع با     ي براي تلف   اورميه و همچنين بهانه   
  .نابودي آب و خاك و درياچه منطقه در هدف شوم حاكميت فارس قرار گرفته است
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  سد قلعه چاي عجبشير
 متر و ارتفاع از پي      10 متر، عرض تاج     336سد قلعه چاي از نوع خاكي با هسته ناتراواي رسي، طول تاج             

 ميليـون مترمكعـب در      55 و آب تنظيمـي آن       40حجم مفيد سد    .  متر است  77 متر و از كف رودخانه       85
  . به بهره برداري رسيد1387و در سال .  آغاز شد79سال مي باشد، ساخت آن در سال 

ه گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي، دكتـر احمـد عليرضـا بيگـي، ضـمن                    ب
: كته كه عمده تلاش ها در اين شهرستان بايد حول محور كشاورزي باشـد، اظهـار داشـت                 تأكيد بر اين ن   

 هكتار از اراضي ديـم بـه        2500 هزار هكتار از اراضي پاياب سد قلعه چاي و برنامه ريزي تبديل              7وجود  
خرداد  (آبي، فرصت بسيار مناسبي را براي توسعه كشاورزي و ايجاد فرصت هاي شغلي فراهم مي آورد               

هـاي ايـن     هكتـار از بـاغ  976: سرپرست مديريت جهادكشاورزي شهرستان عجب شـير گفـت       ،  )91ال  س
  شهرستان به سامانه آبياري تحت فشار مجهز شد

 و از آب هكتار مي باشد300كل وسعت پاياب سد قلعه چاي دوهزارو  گفت   فرماندار عجب شير   طاهري
  . رهاسازي مي شوداورميه كنوني درياچه  ميليون مترمكعب براي كمك به حفظ وضعيت10  سالانهسد

   علويانسد دشت مراغه و 
 مراغـه،  هـاي   شهرسـتان  اسـت و آب آشـاميدني       احـداث شـده    چـاي   صـوفي  بـر روي رودخانـه    سـد   اين  

 ي  خاكي است و هسته    سدعلويان از نوع سدهاي   ،  كند  را تأمين مي   ملكان و شير  عجب بناب، مياندوآب،
بــرداري   بــه بهــره1374 آغــاز و در ســال 1369ايــن ســد از ســال عمليــات احــداث . باشــد آن رســي مــي

و آب   60 متـر اسـت و ظرفيـت گنجـايش آن            10 متر، عرض آن     935ول تاج سد علويان     ط،  است  رسيده
 براي آب شرب و صنعت و بقيـه بـراي           ميليون مترمكعب  25 است،   ميليون مترمكعب  125قابل تنظيم آن    

  .دبناب مصرف مي گرد-كشاورزي دشت مراغه
 هكتار در جنوب غربي درياچه اورميه اين دشت علاوه بـر آب             29200بناب داراي وسعت    -دشت مراغه 

 مراغـه  -در دشـت بنـاب  .  ميليون مترمكعب مصرف مـي كنـد  43سد علويان، از آب زيرزميني نيز مقدار       
 ميـوه   هـزار تـن  280 هكتار باغ و بقيه اراضي زراعي مي باشد، از باغات هـر سـال حـدود             20000حدودا  

  .و همين قدر چاه غير مجاز وجود دارد حلقه چاه مجاز 3620در مراغه حدود  .توليد مي شود
پساب كارخانه هاي كاوه سودا و كاغذسازي و ديگر كارخانه هاي غيـر اسـتاندارد كـه صـاحبان عمـده                     

ي آنها فرمانداران و امامـان جمعـه و روسـاي سـازمانهاي محـيط زيـست هـستند بزرگتـرين فلاكـت بـرا                       
تـاثير پـسابهاي    : ماخـذ (آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني، درياچه اورميه و سلامتي مردم منطقه اسـت              

  )بناب-شهرك صنعتي مراغ بر آلودگي آبهاي زيرزميني دشت مراغه



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 364

  
  

   مهابادسد 
 ميليـون متـر     200 و حجـم مخـزن        متـر  48ارتفاع   )سويوق بولاق (مهاباد بر روي رودخانه مهاباد چاي     سد  

 شمسي ساخته شده است، هدف طرح تامين آب كـشاورزي        1350در كنار شهر مهاباد و در سال        مكعب  
 ميليون مترمكعـب در سـال   15-10 هكتار اراضي پاياب و تامين آب شرب مهاباد به مقدار  20000حدود  

 هكتار تامين آب مي شود همچنين سـالانه امكـان   10000 سال حدودا 45مي باشد، در حال حاضربعد از     
 سـال گذشـته بـه       45در طـول    .  از آبخوان دشت مهاباد وجـود دارد       ، ميليون مترمكعب آب   60-40مين  تا

 هكتار آبياري شـده و عمـلا رانـدمان آبيـاري بـسيار              10000 ميليون مترمكعب آب منطقه فقط       250ازاي  
ر نازل مي باشد و اين در حاليست كه يك قطره آب به درياچه نمـي رسـد بـدين معنـي كـه سـالانه بطـو               

  . ميليون مترمكعب آب تلف شده و موجب باتلاقي شدن اراضي مي گردد150متوسط بيش از 
در دشت مهاباد مشابه دشت قوشاچاي بـدليل مـصرف بـي رويـه آب، سـطح آب زيرزمينـي بـر عكـس                        

 قوشـاچاي شامل (آبخوانهاي ديگر بالا بوده بطوريكه قسمتي از اراضي باتلاقي شده است، اين دو دشت            
 درصد آورد درياچه را تـامين مـي كننـد اتـلاف كننـدگان اصـلي آب در حوضـه                     66كه  ) ايو مهابادچ 

  .ورميه هستندادرياچه 
  

  سد نهند 
 كيلومتري شـمال شـهر تبريـز، در نزديكـي روسـتاي             43سد نهند در استان آذربايجان شرقي و در فاصله          

بـر  )  متـر مكعـب بـر ثانيـه    1دود ح ـ(اين سد با هدف تأمين قسمتي ازآب شهر تبريـز   . دتازه كند قرار دار   
از نـوع    سـد .  اسـت  روي رودخانه نهند كه يكي از شاخه هاي اصلي رودخانه آجي چـاي احـداث شـده                

تـراز كـف رودخانـه در    ،   متـر  8عرض    متر و  730 طول تاج    ، متر 35 ارتفاع   ،خاكي با هسته رسي مركزي    
   .ب است ميليون مترمكع32 و حجم مخزن  متر، از سطح دريا1570محل احداث 
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  سدهاي در دست اجرا
سد چپرآباد از نوع خاكي با هسته رسي است كـه حجـم كلـي مخـزن آن                  : چپرآباد  دردست اجراي   سد  
 متر و تونل انحرافي به طول       34 متر، ارتفاع آن از پي       486طول تاج اين سد     ،   ميليون مترمكعب است   127
 پيرانـشهر  -در مسير جاده آسفالته اشـنويه   كيلومتري جنوب شرقي اشنويه و 10ين سد در ا متر دارد  244

رماندار اشنويه از پيـشرفت     فروي رودخانه كاني رش از سرشاخه هاي گدارچاي در دست احداث است             
در راستاي سياست هـاي دولـت مبنـي بـر احيـاي درياچـه               :  وي گفت   خبر داد  سد درصدي   85فيزيكي  
 سـرازير   اورميهز آب مازاد اين سد به درياچه         ميليون مترمكعب ا   56 همچنين پيش بيني شده است       اورميه
  ).94بهمن  (برداري سد چپرآباد تا سال آينده خبر داد فرماندار اشنويه از بهره، شود
 ميليـون مترمكعـب آب كـشاورزي بـا     72كيلومتري شرق ميانـدواب بـا هـدف تـامين     30 در:  آجرلوسد  

است، طراحي مرحله اول سد توسط شركت        متر از نوع خاكي با هسته رسي طرح گرديده           67ارتفاع آن   
ادامـه    به اتمام رسـيده و بـا توجـه بـه وضـعيت درياچـه اورميـه             1385 شروع و در سال      1379فرازآب در   

  . مطلعات مرحله دوم آن متوقف گرديده است
در نزديكـي روسـتاي قطـار قـرار         ) قوشـاچاي ( كيلومتري شـرق ميانـدواب       42اين سد   :  قطار-سد باروق 

 ميليـون  2,4 متـر، جـم بدنـه     554 متر، طول تـاج      53، ميليون مترمكعب، ارتفاع سد      97مخزن  دارد، حجم   
» آب و توسعه پايدار تهـران     «مترمكعب از نوع خاكي با هسته رسي است، مرحله دوم طرح توسط مشاور              

  . به اتمام رسيده و مرحله اجرا را انتظار مي كشد1392 شروع و در سال 1389در 
ونيار بر روي مهمترين گسل منطقه آذربايجان و در عين حال           سد   :  و دشت تبريز   )دنيشهيد م (ونيار  سد  

 كيلـومتري شـمال شـرق تبريـز قـرار دارد و             5بزرگترين گسل ايران، بر روي رودخانـه آجـي چـاي، در             
نـيم ميليـون نفـر از    و به خطر افتادن زندگي بـيش از   فعال شدن اين گسل     ممكن است سبب    آبگيري سد   
، سـد از نـوع       شود )عينالي(ر تبريز بر روي همين گسل در منطقه باغمئشه و كنار كوه توروز              جمعيت شه 

 متـر بـا     280طـول تـاج      متر، ارتفاع از بستر رودخانه آجي چاي         92سنگريزه اي با هسته رسي، ارتفاع پي        
 ونيار سد  ساخته شده است، ميليون مترمكعب300با حجم مخزن      ميليون مترمكعب،  3حجم بدنه بيش از     

هزينـه داشـته اسـت در حـال     ) به قيمت روز( ميليون دلار    300 هزار هكتاري آن نزديك      40بهمراه شبكه   
  .نمي شود حاضر به دليل وضعيت بحراني درياچه اين سد آبگيري

 حلقه چاه مجاز و غير مجاز نزديـك         5000 هزار هكتار مي باشد كه داراي        90سطح دشت تبريز نزديك     
 ميليـون مترمكعـب     450رمكعب تخليه سالانه دارند، اراضي موجود دشت تبريز علاوه بر           به نيم ميليارد مت   

  . ميليون مترمكعب آب آجي چاي را نيز مصرف مي كنند400-300آب زير زميني ، حدودا
   هزار هكتار40در اين شرايط احداث سد چه مشكلي را مي خواهد حل كند معلوم نيست آيا ميخواهند 
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 و لابــد در مقابــل آن  اضــافه كننــد؟ فعلــي هــزار هكتــار90-80 ســطح نطقــه را بــه ديگــر از كوههــاي م
  !  هزار هكتار ديگر از اراضي موجود دشت را خشك و لم يزرع كنند40خواهند  مي

 ميليـون   70اين سد در شرق مراغه بر روي موردوچاي با حجـم            :  )مردق چاي  mürdü(موردوچايسد  
 شـروع  1382مطالعات مرحله دوم سد در سال  طرح شده است،  هكتار اراضي  8700مترمكعب و آبياري    

رودخانه از دامنه جنوبي سهند سرچشمه گرفته و پس از عبـور و مـشروب               .  خاتمه يافته است   1385و در   
ملكان و نهايتا به طـرف درياچـه اورميـه          ) گؤودول(ساختن اراضي شرق مراغه به طرف اراضي گاودول         

  . ميليون مترمكعب بوده و در تابستان تقريبا خشك مي شود107د مي رود، حجم آب آن سالانه حدو
 ميليون مترمكعب آب مردق چاي صرف آبياري باغ هاي توسعه يافتـه             17  بيش از  سالانهدر حال حاضر     

مصرف مي !) مثلا مجاز( و بقيه آب نيز تا آخرين قطره در اراضي زراعي و باغي ديگر        غيرمجاز مي شود  
  .ن آب به درياچه نمي رسدويك قطره از اي. شود

 هـزار هكتـار     9با اين وضعيت احداث سد چه مشكلي را مي خواهد حل كند مـشخص نيـست آيـا بجـز                     
متاسفانه حاكميـت فـارس كـه توانـايي حـساب       هزار هكتار ديگر را آبياري كنند؟  9موجود مي خواهند    

مـي خواهـد    ) 1100 و   1000مثـل آيـت االله قزوينـي بـراي گفـتن عـددي بـين                (كتاب دو دو تا را نـدارد        
   .كشاورزي منطقه را احيا كند ويا مي خواهد بر جهان مديريت داشته باشد

  ميليـون مترمكعـب بـا هـدف آبيـاري     40اين سد بر روي رودخانه ليلان چاي و با حجم       : ليلان چاي سد  
 متـر،   360ج   متر، طول تـا    94 هكتار ساخته مي شود، سد از نوع خاكي با هسته رسي، ارتفاع از پي                7200

  . هكتار اراضي ملكان توسط همين رودخانه آبياري مي شود3200مي باشد، در حال حاضر بيش از 
  . درصدي بدليل بحران درياچه اورميه متوقف شده است45اجراي سد با پيشرفت فيزيكي 

 كعـب  ميليـون مترم   20سد در نزديكي بوكان برروي رودخانه ي سردارآباد براي تنظـيم            :  سردارآبادسد  
 متر طرح مي شود، مطالعه مرحلـه اول توسـط شـركت منـابع آب و خـاك تهـران، در سـال                     25با ارتفاع   

  .  خاتمه يافته است1374 شروع و در 1372
 كيلـومتري جنـوب غربـي سـقز و بـا            17سد چراغ ويس بر روي رودخانه چم سـقز در           :  چراغ ويس سد  

 تنهـا سـد      و    آغـاز شـده    83 از سال    آن اجرايي   عمليات.  ميليون مترمكعبي اجرا مي شود     86حجم مخزن   
 درصـد  83  اجرايـي آن پيشرفت فيزيكـي  گرديدصادر ن آن   كه دستور توقف     اجرايي حوضه اورميه است   

 ميليـون مترمكعـب، تـامين آب مـورد نيـاز            33تامين آب شرب مورد نياز شهرستان سقز سالانه          .مي باشد 
  . از اهداف اين طرح است هكتار575كشاورزي منطقه به ميزان پنج هزار و 

توسط شـركت    ميليون مترمكعب70 كيلومتري شرق سقز با حجم مخزن معادل 35اين سد در  :  سنتهسد  
  .دزاب طرح گرديده است
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  خط انتقال آب شرب زرينه رود به تبريز
رود  هاي اجتماعي و سايتهاي اينترنتي، شبهات زيادي در مورد خط آبرساني زرينـه              از آنجاييكه در شبكه   

به تبريز نوشته مي شود و چنين تصور مي گردد گويا اين خط موجب خشك شدن درياچه اورميه شـده                    
  . لذا لازم است واقعيت موضوع بررسي و دورنماي طرح روشن گردد

اي   رود به تبريز در ابتدا بصورت دو خط طراحي شده بود تا در صورت بروز حادثه                 پروژه آبرساني زرينه  
خـط  ، ، اجـرا شـد  1370-78ا پوشش دهند، ولي فقط يك خط از آن در طـي سـالهاي   بتوانند همديگر ر  

  . مي باشد) ميليون مترمكعب117( ليتر در ثانيه 3720 كيلومتر و با ظرفيت آبدهي 184انتقال اول به طول 
 درصـد نيـاز شـهرهاى ميانـدوآب، بنـاب،           40 درصـد نيـاز كلانـشهر تبريـز،          60اين خط علاوه بر تـأمين       

 متـر و  2كنـد، قطرلولـه هـا      روستاي مسير را نيـز برطـرف مـى         353گان، شبستر و    ؤ ايلخيچى، گ  آذرشهر،
هـاى   اسـتاندارد عمـر لولـه    .عمدتا بتني مي باشد لوله ها در كارخانه لوله سازي آذرشهر توليـد مـي شـود       

ن لوله جايگزي   ساعت است،اين موضوع،احداث خط    72تبريز فقط    وظرفيت مخازن آب    سال 30آبرسانى  
  .كند رود به تبريز براي جلوگيري از قطعي طولاني آب در مواقع اضطراري را ضروري مي زرينه

 اي آذربايجان شرقي در مورد طرح خـط دوم آبرسـاني بـه تبريـز،                ارسلان هاشمي، مديرعامل آب منطقه    
 در محل آبگيري اين طرح در مجاورت سد نوروزلو واقع. اجراي خط دوم شروع شده است     : اظهار كرد 

 روسـتا بـا     337 شـهر و     24دژ اسـت و در صـورت اتمـام پـروژه،               كيلومتري جاده مياندوآب و شاهين     15
هاي آذربايجـان شـرقي و         هزار نفر، و مراكز صنعتي و مهم در استان         359پوشش جمعيتي چهار ميليون و      

ها و    شهرك(آذربايجان غربي   
نواحي صـنعتي واقـع در مـسير        
 ميانــدوآب تــا تبريــز و صــنايع 

مادر مانند نيروگاه، پالايـشگاه     
ــامين آب مــي ) و پتروشــيمي ت

طـول كـل خـط انتقـال         .شوند
 كيلـومتر   297دوم طرح حدود    

ــرح    ــي طـ ــشرفت فيزيكـ و پيـ
  . درصد است9حدود 

ميـزان توليـد    : )1394خـرداد   ( گفـت    شرقي  مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان      عليرضا ايمانلو 
 است كه در ساعات اوج، ميزان مصرف        )درسال. م.م. م 140(تر در ثانيه   لي 450آب در تبريز چهار هزار و       

  ليتر بر ثانيه از آب مصرفي تبريز از زرينه رود          300دو هزار و    ،   ليتر بر ثانيه بيشتر از ميزان توليد است        300
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مـانلو بـا    يا،   ليتر بر ثانيه از سد نهند و مابقي از چاه ها تامين مي شود              700،  ) ميليون مترمكعب در سال    72(
با روند فعلي مصرف در :  ميليون مترمكعب است ، گفت     140اعلام اينكه ميزان مصرف سالانه آب تبريز        

،  ميليون مترمكعـب افـزايش مـي يابـد         260سال آينده به    20 ميليون متر مكعب و در       160پنج سال آتي به     
 ميليون مترمكعب   240 (نيه بوده  ليتر بر ثا   670در سطح استان نيز ميزان توليد آب هفت هزار و           : وي افزود 
  . هزار ليتر بر ثانيه مصرف مي شود9و در ساعات اوج ) در سال

 ميليون مترمكعـب در سـال ميباشـد كـه     72چنانچه ملاحظه مي گردد آب انتقالي به تبريز در حال حاضر      
 117ه   درصد آب سد زرينه رود مي باشد، اگر ظرفيت كلي اين خط را در نظـر بگيـريم سـالان                    6حدودا  

ميليون مترمكعب، آب شرب شهرها و آب كارخانجات صنعتي از مياندواب تا تبريز را تـامين مـي كنـد،         
 درصـد آورد حوضـه آبـي درياچـه اورميـه مـي باشـد،        2 درصد آب تنظيمي سد زرينه رود و    9اين رقم   

مـصرف   درصد آورد رودخانه زرينه رود، براي مصارف غير شرب و صـنعت              90بدين معني كه بيش از      
 هـزار   57مي گردد، و اين در حالي است كه در كل محدوده پايين دست سد نوروزلو و سد زرينـه رود                     

هكتار اراضي زراعي وجود دارد كه اگر همه آنها زير كـشت رود و بـا رانـدمان متوسـط آبيـاري اعـلام                      
ميليـارد   1,2-1 ميليـون آب مـصرف كننـد ولـي حجـم      570شده توسط ارگانهاي دولتي، نبايـد بـيش از        

 ميليارد مترمكعب در سـال كـه بوسـيله سـد            2و در واقع كل آورد رودخانه معادل         (مترمكعبي زرينه رود  
  . بدون اينكه به درياچه برسد در محل سد و در مسير تلف شده و از بين مي رود)تنظيم مي گردد

 درصد مي   35ه برابر   راندمان آبياري برآورد شده در اكثر نقاط كشور و همچنين در حوضه درياچه ورمي             
 هـزار   57 ولـي شـبكه زرينـه رود بـا           ).12-3-2، جـدول    87-86سالنامه آماري آب كشور،     : ماخذ(باشد  

  . در صد ميباشد15ري زير اارد مترمكعب نشان مي دهد راندمان آبييهكتار و حجم مخزن معادل يك ميل
 سال هنوز هم هنوز است شـبكه        45از   تا كنون بعد     1350در حاليكه مي دانيم از زمان افتتاح سد در سال           

 سـال   45 درصـد تكميـل گرديـده اسـت، در واقـع             50آبياري زرينه رود فقط در گفته مسئولين به اندازه          
  .است وظيفه اين سد فقط اتلاف آب ميباشد

 70-60مطلب ديگري كه در ارتباط با آب مصرفي آب شرب اهميت ويژه اي دارد اينـست كـه عمومـا                     
ن اينكه تبخير شـود بـه فاضـلاب تبـديل گـشته و بـه چرخـه آب حوضـه درياچـه                       درصد آب شرب بدو   

 ميليـون مترمكعـب     50 ميليون مصرف آب شرب تبريـز، حـدود          72برميگردد، لذا بايد اشاره نمود كه از        
و ايـن موضـوع   . آب به فاضلاب تبديل مي شود و اين آب ضمن تصفيه قابل انتقال به درياچه مـي باشـد        

 ، ميليون آب شرب كل حوضه درياچـه       400  از صادق است بطوريكه  نيز  ب حوضه   در مورد كل آب شر    
  .استرياچه و قابل تصفيه و انتقال به دتبديل به فاضلاب قابل  آن  متر مكعب ميليون280مقدار
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  ويژگيهاي منحصر به فرد حوضه هاي آبي مختلف -4-5-3
كـدام داراي ويژگيهـايي اسـت كـه         حوضه هاي آبريز در عين حال كه مشتركات زيادي دارند ولي هـر              

  .ممكن است كاملا متفاوت با حوضه هاي ديگر باشد
نحرافي ساخته شده است ا بند  چند برابر آن سد مخزني و50بيش از به عنوان مثال با آنكه در اين حوضه 

ولي وضعيت توپوگرافي منطقه طوري است كه عملا امكان توليـد برقـابي در آنهـا وجـود نـدارد و كـل         
يد برقابي اين سدها به اندازه يك درصد توليد برق نيروگاههاي گازي استان آذربايجان شرقي نيست                تول

در حاليكه به عنوان مثال ديده ميشود در يكي از سدهاي رود كارون توليد بـرق، بيـشتر از بـرق توليـدي                       
وضه درياچه كل ظرفيت برقابي سدهاي حوزارت نيرو ( آذربايجان مي باشد،     بزرگ يك نيروگاه گازي  

 و توليد بـرق در نيروگـاه گـازي تبريـز حـدود      كرده گيگاوات اعلام  80 برابر   3-4طبق جدول   را  اورميه  
  ).راهكارهاي سياسي و اجتماعي احيا درياچه:  گيگاوات ساعت در سال است، نگاه كنيد به 3240

 ممكـن اسـت بـا يـك     اين مثال از اين نظر ذكر گرديد كه گفته شود هر حوضه اي ويژگيهايي دارد كـه          
در طي يك بررسي بدين نتيجه مي رسيم كـه سـاخت سـد در ايـن                 اگر  و  . حوضه ديگر فرق داشته باشد    

حوضه كار عبث مي باشد ممكن است حتي در حوضه كناري همين منطقـه شـرايط ديگـري حكمفرمـا                    
  .باشد

ود و نقصاني سـخن بـه       موضوع دوم اينكه در اين بحث ها ما فرض را بر اين گذاشته ايم هرجايي از كمب                
ميان مي آوريم، از برنامه ريزيهايي كه ممكن است بطـور عمـدي در بـايكوت اقتـصادي سياسـيِ مـردم                       
آذربايجان نقش داشته باشد صحبتي به ميان نمي آوريم و فرض ميكنيم اشتباهات سهوي برنامه ريـزي و                  

  .عدم شناخت صحيح منطقه عامل تعيين كننده در مشكلات پيش آمده است
  
  هيچ نقشي در گسترش كشاورزي حوضه درياچه اورميه ندارندمخزني  هايسد-4-5-4

 !آبيـاري مـدرن   شبكه هاي بعد از دهها سال،كه اي  ساخته شده )reservoir dam( مخزني سدهايبررسي
 سـدهاي در دسـت       همچنين بررسي   و  ولي كل اراضي پاياب سد در حال كشت است،         تكميل نشده  آنها

 نـشان مـي   باشـد، كـشت مـي   در حـال   تمامي اراضي پاياب آنها     ،كه قبل از تكميل آنها    ساخت و مطالعه    
بود و نبود سد هيچ تاثيري در توسعه كشاورزي منطقه و يا راندمان آبياري و توليد در واحد سـطح               ،دهد

  .اراضي نداشته است
 ملاحظـه مـي      نظـري بيفكنـيم،     )3-4 جـدول  (چنانچه به جداول سدهاي مخزني حوضه درياچـه اورميـه         

 هزار  200 ميليارد مترمكعب بايد اراضي به وسعت        2گردد، سدها مخزني در حال بهره برداري، با كنترل          
هكتار را آبياري نمايند در حاليكه كمتر از نصف اين سطح را آبياري مي كنند و بقيه اراضي بـا پمپـاژ و                       
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، همچنـين جـدول سـدهاي در حـال          توسط نهر و آبگيرهاي سنتي از همين رودخانه ها آبياري مي شوند           
، و واقعيات آماري منطقه نيز نشان مي دهد با آنكه اين سدها براي ذخيره نمـودن   )4-4( ساخت و مطالعه  

 ميليارد مترمكعب آب، هنوز نقشي در حوضه ندارند ولي باز سطح اراضي پاياب اين سـدها                 1,9نزديك  
 سدهاي مختلف، يـك سـوم اراضـي زراعـي           در حال كشت هستند، به عبارت ديگر بدون توجه به نقش          

حوضه در پاياب سدهاي در حال بهره برداري، يك سـوم ديگـر در پايـاب سـدهاي در حـال سـاخت و                       
مطالعه، و يك سوم ديگر در محدوده چاههاي عميق و نيمه عميق، كشاورزي مـي شـوند، و وجـود سـد                  

اقـع سـدهاي مخزنـي در كـل         مخزني با ذخيـره آب، نقـشي در گـسترش اراضـي زراعـي نداشـتند، در و                 
نقـش دارنـد و چهـار پـنجم         )  هزار هكتار  85-100(حوضه، تنها در آبياري يك پنجم اراضي كشاورزي         

 و موضـوع  .اراضي يعني چهارصد هزار هكتار بدون توجه به آب سد هـاي مخزنـي، گـسترش يافتـه انـد         
 10-5 مـورد نيـاز فقـط       بسيار مهم اينكه سد زرينه رود يك سوم آب حوضه را كنتـرل ميكنـد ولـي آب                 

  .مين مي كندادرصد اراضي را ت
 ميليـارد مترمكعـب، ميگـذرد و        يـك با حجم   ) جيغاتي( سال كه از ساخت سد زرينه رود       45وقتي بعد از    

در حاليكـه در اراضـي      و   درصـد مـي باشـد        15 هـزار هكتـاري زيـر        05-04راندمان آبيـاري در اراضـي       
 درصد مي باشد با قطعيت بدين نتيجـه مـي           35-30 نزديك   رودخانه هاي ديگر كه سدي ندارند راندمان      

 يتوان رسيد كه سد هاي مخزني ساخته شده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقـلاب نـه تنهـا هـيچ سـود                  
  . استوارد كردهناپذيري نيز ن براي منطقه نداشته ضررهاي جبرا

يا در بالا بردن ميـزان توليـد در واحـد           به عبارتي ديگر اگر ما در بالا بردن راندمان آبياري آب مصرفي و            
سطح اراضي مشكل داريم اين مشكل بدليل عدم وجود و يا وجود يك سد نبوده است ، به عبارتي اگـر               
راندمان آبياري پايين مي باشد به علت وجود ويا عدم وجود سد نبوده بلكه مشكل در جاي ديگـر نهفتـه         

آموزش كـشاورزان، مطالعـات اجتمـاعي، مـشاركت هـاي         بوده و در واقع در برنامه ريزي غلط نسبت به           
مردمي، عدم تطابق تكنولوژي كشاورزي بـا سـطح علمـي كـشاورزان، و در عـين حـال در عـدم وجـود                        

و سدهاي مخزني در اين چرخه نـه تنهـا          . آموزش صحيح علمي و فني در دانشگاههاي كشور بوده است         
  .ان ناتوان حاكميت فارس براي توسعه منطقه بوده استريز نقشي نداشتند مضافا نشان از تفكر غلط برنامه

گدار، مهاباد، صوفي چاي، زولا، شهرچاي       رود، در حال حاضر نه تنها در مسير رودخانه هايي مثل زرينه          
كشت مـي شـود ويـك قطـره آب بـه درياچـه نمـي        موجود  كل اراضي هسد ساخته شدكه بر روي آنها  

 كه سدي ندارند مثل رودخانه هـاي چپرآبـاد، بارانـدوز، نـازلو،              رسد، در عين حال در دشتها و رودهايي       
آجرلو، سيمينه رود، آجي چاي و غيره نيز، تمامي اراضي قابل كشت كـشاورزي مـي شـوند و مـصارف                    
آب در آنها با كل آورد رودخانه برابري كرده و اجـازه عبـور قطـره اي آب بـه سـمت درياچـه را نمـي                           
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ا عدم وجود سـد كـوچكترين تـاثيري در گـسترش كـشاورزي منطقـه                در چنين شرايطي وجود وي    . دهند
  . سد چه نقشي دارد،سوال اينجاست در اينگونه شرايط .ندارد

 ميليارد آورد حوضه تا آخرين قطره       6-5 هزار هكتاري حوضه كشت مي گردد و         500ي  ضوقتي كل ارا  
 ميليـارد  2 و ذخيره جديدسد  48حاكميت بي برنامه فارس، با ساخت راي كشاورزي مصرف مي گردد  ب

 كدام اراضي را مي خواهد زير كشت ببرد آيا مـي خواهـد كنتـرل آب كـشاورزان را در                    مترمكب آب، 
 ويـا  )تا بتواند هر موقع كه مي خواهد گلوي آنها را بفشارد و آنها را به خاك سـياه بنـشاند                 (دست بگيرد 

د ن ـن اراضـي كجاسـت، حتمـا مـي خواه          هزار هكتار اراضي جديد را آبياري كنيد اي        200 ميخواهد يك 
 توليدات اراضـي مرغـوب   يك سوم را كشت كنيد كه ميزان توليد در آنها حتي به      6-5-4اراضي درجه   

  ؟دنمي رس) 3، 2، 1درجه (
اين چه ديوانگي است وقتي اين آب خودش در حال حاضر توسـط كـشاورزان مـصرف مـي گـردد مـا                       

هزينه ذخيره كنيم و كشاورزي عادي منطقه را بهم بزنيم و با پـايينتر     ميليارد دلار    2بخواهيم آن را ابتدا با      
  . دلار درآمد برداريم0,05آوردن راندمان آبياري، به ازاي هر مترمكعب آب حدود 

و زمـان و تخريـب      پـول   اتـلاف   خواهند فكر كنند كه اين سدها بجر          نمي ذهن فارس  حاكميت كند چرا  
   .ندي ندار ديگر هيچگونه ارزشمحيط زيست

 بعـضي  مـوقتي و نـاچيز  البته در اينجا بدليل قرار گرفتن در مقابل عمل انجام شده، نمي توان منكر ارزش               
 بوده و بايد سريعا بـراي       گذرا ،البته اين ارزش  . سدهاي مخزني براي استفاده در آب شرب و صنعت شد         

رست تغذيـه مـصنوعي آنهـا     دتغيير برنامه ريزي، با مطالعه و شناخت پتانسيل درست آبخوان ها و سيستم    
  .اقدام شود

  بندهاي انحرافي مسير رودخانه ها اتلاف كنندگان اصلي آب -4-5-5
 در دست بهره برداري مي باشد اين سدها بيش )reservoir dam( سد مخزني55در حوضه درياچه اورميه 

 نمـي باشـد   از يك سوم ورودي آب به درياچه را كنترل مـي كننـد البتـه مـشكل فقـط سـدهاي مخزنـي                   
مي باشد كه در تمـامي ايـن رودخانـه هـا بعـد از      ) diversion dams(مشكل بسي بزرگتر بندهاي انحرافي 

سدهاي مخزني وحتي دررودخانه هاي بدون سد مخزني، احداث شده اند، عموما بعد از سد مخزنـي دو                  
  . زده مي شودورزيسدها به اراضي كشاتا سه بند انحرافي براي انحراف آبهاي رها شده از مخازن 

ضرر بندهاي انحرافي فقط اين نيست كه آب رهاشده از سد مخزني را به شبكه هاي كشاورزي منحرف                  
مي كند بلكه ضرر دومشان اينست كه آبهاي جاري حوضه ي مياني بين سد مخزني تا بند انحرافي را نيز                    

  .دخانه مي شوندتا آخرين قطره جمع نموده و مانع جريان يافتن اين آبها در مسير رو
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بندهاي انحرافي بدليل عدم وجود سيستم اتوماسيون كنترل در آنهـا، بزرگتـرين عامـل در پـايين آوردن                   
راندمان آبياري بوده و سبب مي شوند آب بـدون كـوچكترين كنتـرل در اراضـي منطقـه پخـش شـده و                 

ا بـسيار بيـشتر از پمپاژهـا    اراضي را زهدار كند، مي توان گفت نقش ويران كننده بندهاي انحرافي نه تنه ـ          
دزدي رودخانه ها مي باشد و حتي نقش مخرب اين بندها بسياز فزونتر از نهرهاي سـنتي قـرون وسـطايي           

  .مسير رودخانه مي باشد
در واقع بندهاي انحرافي سيستمهاي مدرني هستند كه با استفاده از تكنولوژي جديد به ويراني منطقه مي                 

 مـشابه   ، مقايسه با نهرهاي سنتي و برداشتهاي غيرمجاز در جنگ عليه منطقـه            پردازند، بندهاي انحرافي در   
  .با ابزاري مثل چوب و چاقو و شمشير جنگي هستنددر مقايسه توپ و تانك، 

 و دارمي توان گفت اگر سدهاي مخزني مغز نابود كننده درياچه مي باشد، بند هاي انحرافي دسـتان توپ ـ                
  .چه اورميه نشانه مي رونداقلب دريتفنگدار همين سدها هستند كه بر 

ممكن است بعضي از مسئولين ماهر و دروغگوي حاكميت فارس از روي تقيه، داد و فرياد راه بياندزنـد                   
نه خير، ما بندهاي انحرافي را كنترل مي كنيم و دريچه هاي آنها را در حد مورد نيـاز بـاز مـي كنـيم، در                        

 سال حتي يك مورد اطلاعـات       35 مي تواند در طول اين       اينصورت بايد گفت آيا حاكميت نادان فارس      
مربوط به حجـم آب رهـا شـده از بنـد انحرافـي در طـي زمـان و سـطح اراضـي پايـاب آن را كـه بطـور                       

  .اتوماتيك با دستگاه ثبات ترسيم شده ارائه بدهد، مطمئنا چنين چيزي وجود ندارد
بوده و نقـش اول را در اتـلاف آب   رودخانه ها قطع كنندهاي اصلي شريان از آنجاييكه بندهاي انحرافي   

جاري در رودخانه هاي منتهي به درياچه را بازي مي كنند، اقدام سريع نسبت به تخريب آنها اولـين قـدم    
  .در راه نجات درياچه مي باشد

    و آبگرهاي سنتينهرهاي سنتي-4-5-6
كـه نقـش بزرگـي در اتـلاف آب          . نهرهاي سنتي و آبگيرهاي سنتي در مسير رودخانه ها، موانعي هستند          

نهرهاي سنتي يادگار دوران عقـب مانـدگي گذشـته اسـت كـه همپـاي تكنولـوژي و سيـستمهاي                     . دارند
آب، به حيات خود ادامـه ميدهنـد، نهرهـاي سـنتي، عناصـري از مجموعـه آب و كـشاورزي                      اتوماسيون

آبياري تحت فـشار پيـشرفت      هستند كه هرقدر هم در بخشهايي مثل سدسازي و پمپاژ و خطوط انتقال و               
  .كنيم، سنگيني سايه خود را بر پوساندن تئوري پيشرفت و توسعه اين حاكميت انداخته است

شما به فرض سدي مثل زرينه رود و شهر چاي و علويان و غيره را مي سازيد تا آب را ذخيره و بصورت              
ن چـوب، سـنگ، گـوني خـاك و     برنامه ريزي شده به كشاورزان بدهيد ولي در مسير رودخانه با گذاشت   

  .غيره آب را بدلخواه خود و چندين برابر نياز كشاورزي به نهر سنتي منحرف كرده به اراضي مي دهيد
  .با توجه به اهميت موضوع مجبوريم به مسائل جنبي اشاره اي داشته باشيم
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ت فـارس در    ، وجود نهرهاي سـنتي نـشاندهنده عـدم توانـايي حاكمي ـ            از زمان انقلاب    سال 35با گذشت   
ايجاد توازن براي تحقيقات آب و خاك در شاخه اتوماسيون سيستم پمپاژ و برداشت آب از رودخانه ها                  

 واقعي حاكميـت فـارس در سدسـازي و كـشاورزي و             ي  چهرهدر واقع نهرهاي سنتي     . باشد  و آبياري مي  
در ايـن مـدت بـراي    اگر هزينه اي كـه  . عدم وجود توازن در صرف هزينه براي پيشرفت و توسعه هستند       

 بي شك   ندهاي آبياري شده يك درصد آن را براي چنين تحقيقاتي مي گذاشت             سد سازي و ايجاد شبكه    
ونَ ي فهَم لاَ يصمّ بكْم عم«شد ولي حيف كه آنها مصداق        حركت بزرگي براي توسعه برداشته مي      » رْجِعـ

  ..هستند
ها بخاطر نداشـتن هـيچ اثـر تـاريخي واقعـي در            حاكميت فارس مشكل خودبزرگ بيني تاريخي دارد، آن       

 آثار بـزرگ و عظـيم الجثـه هـستند و دركـي از ايـن ندارنـد كـه بـا                   عاشقِ ،دوران گذشته درحال حاضر   
قدمهاي كوچك مي توان به هدفهاي بزرگ رسيد، آنها صدها ميليـارد دلار بـراي بمـب اتمـي بـا ابعـاد                       

چك را نمي بينند، آنها ساخت موشك و تانك و          ويرانگر بزرگ صرف مي كنند ولي فقراي مظلوم كو        
هليكوپتر با صرف هزينه هاي كلان مي بينند ولي ساخت مدارس و آموزش كودكـان را نمـي بيننـد، در                     
شاخه آب و خاك نيز آنها علاقه وافري به سدهاي بزرگ دارند زيـرا بـراي تبليغـات در جهـان و بـراي                        

ي هستند ولي حاكميت فارس ابدا براي نهرهاي كوچك،         هاي بسيارچشمگير   تبليغات در بين مردم سوژه    
دهند  پمپاژهاي كوچك و مخصوصا ابزارآلات كوچك الكترونيكي اتوماسيون هيچ علاقه اي نشان نمي    

  .زيرا اينها كوچك هستند و سوژه تبليغاتي مناسبي براي حاكميت بي لياقت فارس نيستند
جاد سوژه هاي تبليغاتي هست و بس؛ آنهـا نيـت    نيت حاكميت فارس در ساختن تاسيسات بزرگ فقط اي        

خدمت به هيچ احد الناسي را ندارند، آنها مي توانند يك كوه بزرگ را بر سر مردم خراب كنند ولي از                      
دادن يك تكه نان كوچك به مردم بيچاره دريغ مي ورزند چونكه اين نان ديده نمي شود و لابد در نزد                     

هاي كوچك و بهينه سازي آنها را نمي دانند ولي كانالهاي بزرگي     خدا اجريش هم ناچيز است، آنها نهر      
 يآورد مي سازند، آنها اتوماسيون توزيع آب را نمي دانند چيست چونكه دستگاههاي             كه فقط ويراني مي   

  ! ديده نمي شوند فارستيحاكم نور دارد كه خيلي كوچك هستند و به چشم بي 
قدم در راه مدرنيزه كردن سيستم آبگيري در رودخانـه هـا،            در محدوده حوضه درياچه اورميه، مهمترين       

سرمايه گذاري براي اتوماسيون سيستم پمپاژهاي موقت با مد نظر قرار دادن كنترل زماني و حجمـي آب               
  .از رودخانه ها با توجه به اراضي تحت پوشش تثبيت شده و سيستم كنترل مركزي مي باشد
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  شاورزي حوضهچاههاي موجود در شبكه هاي ك-4-5-7
 درصد آنها چاه عميق و بقيه نيمه        10 هزار حلقه چاه وجود دارد كه        70در حوضه درياچه اورميه بيش از       

تقريبا نيمي  .  ميليارد مترمكعب آب برداشت مي كنند      2عميق مي باشند، چاههاي محدوده حوضه سالانه        
  .  پمپاژ مي گردداز اين آب بوسيله چاههاي عميق و نصف ديگر توسط چاههاي نيمه عميق

 هـزار چـاه نيمـه عميـق غيـر      40درصد چاههاي نيمه عميق، غيرمجاز مي باشـند، بـدين معنـي             70بيش از   
قانوني در منطقه وجود دارد كه آب منطقه را مي دزدند، مشكل در اينجاست كه عمومـا همـين افـرادي                     

ه و يا از طريق افراد ذينفوذ اراضي    كرده اند بطور غير قانوني ويا با دادن رشو        كه بطور غيرمجاز چاه حفر      
  . ويا اراضي متعلق به بستر غيرفعال رودخانه و حريم آن را غصب نموده انديمنابع طبيع

ي هست كه در كنار رودخانه و در حريم قـانوني           يبزرگترين مشكل برداشتهاي غيرمجاز مربوط به چاهها      
چاههاي نيمه عميق، آب نفـوذي رودخانـه هـا          اند از آنجاييكه اينگونه       ، حفر شده  و حريم كيفي رودخانه   

به لايه هاي آبرفتي رودخانه را مـي مكنـد در واقـع حفـر ايـن چاههـا بـه منزلـه برداشـت مـستقيم از آب                   
رودخانــه محــسوب مــي گــردد، برداشــت غيرمجــاز و مــستقيم آب از رودخانــه هــا حــدودا نــيم ميليــارد 

  .مترمكعب مي باشد
غيرمجـاز در محـدوده رودخانـه هـا از اولويتهـاي احيـا درياچـه        بدون شـك برچيـدن اينگونـه چاههـاي        

محسوب مي گردد، بديهي است مطالعه دقيقتر پتانسيل منابع آب زيرزمينـي و بررسـي كـم و كيـف آب          
عه س ـبرداشت توسط اين چاهها اولويت اول براي برنامه ريزي چگونگي تامين آب شرب و صـنعت و تو                 

  . كشاورزي مي باشد
   آب در خشكاندن درياچه كنترلنقش سدها و ديگر عناصر ي بند درجه-4-5-8

 مخزني در حال بهره برداري با شبكه هاي تكميل نشده آنها از يك طرف،            اراضي پاياب سدهاي   بررسي
، و وجود اراضي كشاورزي وسيع پاياب با آب مصرفي آنها          سدهاي در دست ساخت و مطالعه     و بررسي   

نشان ميدهد چنانچه كل سـدهاي در حـال بهـره بـرداري را              ديگر،  تا آخرين قطره آب رودخانه ازطرف       
  اورميـه  بشكنيم بطوريكه آب بصورت آزادانه در رودخانه جـاري شـود، هـيچ تـاثيري در حـال درياچـه                   

هد داشت زيرا برداشت هاي بي رويه و دزدي آب در مسير رودخانه ها بنحوي است كه تا آخـرين                    انخو
  . شدقطره توسط كشاورزان مصرف خواهد

به عبارت ديگر، بود و نبود سدهاي مخزني هيچ تاثيري در توسعه كشاورزي منطقه و همچنين هيچ تاثير                  
  .در رسيدن آب رودخانه ها به درياچه نخواهد داشت

 از بـين بـرود؟، شـكي نيـست     ي مخزنيكه نبايد سدها  نبايد چنين شبهه اي را ايجاد كند        البته مطلب فوق    
 موانع موجود در مسير جريان اينست كهوضوع بسيار مهمتر مخريب شود ولي  ت بايد كليه سدهاي مخزني   
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اتـلاف   پمپاژهـاي ريـز و درشـت،     سنتي و آبگير آنهـا،     هاي نهر ، انحرافي هايآب رودخانه ها اعم از بند     
  .اصلي آب درياچه مي باشندكنندگان واقعي و 

 مـي كننـد، نقـش درجـه اول را      سدهاي مخزني نقش درجه دوم را بـازي ، در خشكاندن درياچهدر واقع 
  .بازي مي كنند نه هاا و چاههاي نيمه عميق اطراف رودخبندها، نهرهاي سنتي، و پمپاژها مسير رودخانه،

  نين آباعدم آشنايي دادگاهها به قو-4-5-9
يكي از مشكلاتي كه در بدنه حاكميت فارس و بويژه در قوه قضاييه وجود دارد عدم آشنايي روحانيـت                   

 مي باشد، آنهـا كـوچكترين سـوادي در ارتبـاط بـا قـوانين آب و        به قوانين آبو مافيايي فارسبي سواد   
مسائل بحرانهاي اقليمي ندارند، آنها مي خواهند با حـديثهاي خرافـي و زيرشـكمي كلينـي و مجلـسي و                     

  .وده و بر جهان مديريت كنندخميني، كل قوانين جهاني را وضع نم
ها، قاضي به علت ندانستن قوانين آب و عدم شناخت بحران كـم آبـي و                با شكايت كشاورزان به دادگاه    

 در جاهـاي كـه موضـوع امـوال          ،بحران مربوط به درياچه اورميه، بر منوال ديگـر قـضاوتها سـعي ميكنـد              
عمومي مثل آب و منابع طبيعي است مي خواهد از كيسه خليفه ببخشد و در خوشـبينانه تـرين حالـت بـه                       

 كشاورز داده و ههد طرف مردم را گرفته و در واقع از كيسه خليفه مي بخشد و حق را ب     اصطلاح مي خوا  
را  شاورزان ك ـ  محكوم نموده و آنها را مجبور مي كند آب درخواسـتي           سازمان هاي آب و كشاورزي را     

  .باز كنندتامين نموده و ورودي نهرها ويا چاهها 
 قضيه نگاه كنيم قاضيها يعني روحانيت اماميه با اخذ انواع رشوه و ديگر امتيـازات                واقعيتولي چنانچه به    

از مدعي ها و شاكي ها و با بخشيدن از كيسه خليفه يعني امـوال عمـومي سـازمانهاي آب و كـشاورزي،                       
 و به اصطلاح هم خودشـان بـه نـوايي مـي رسـند و هـم مـردم را                جاز را نديده مي گيرند    برداشتهاي غيرم 

قلـيم  اساكت و راضي نگه مي دارند، حال كيست كه تشخيص دهد در اين وسط اموال عمومي مـردم و                    
  منطقه چه مي شود؟

وانهـاي  در واقع روحانيت بي سواد اماميه، به بهاي اتلاف و غـارت امـوال عمـومي مـردم و تخريـب آبخ                     
جهـل  حوضه و نابودي اقليم منطقه، مردم را فريب داده و خود را حامي آنها نشان مي دهند و در واقع بـا          

  .ندانم كاري و كليني بازي و خميني بازي، از پشت بر مردم خنجر مي زنندو 
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  منظره طرحهاي سدسازي حاكميت فارس-4-5-10
 بزرگترين سدساز جهان     حكومت فارس در ايران    حاكميت بي لياقت فارس در بوق كرنا ميدمد كه گويا         

است و چه بهتر كه مديريت جهان بويژه در زمينه آب و خاك به دانشمندان فـارس داده شـود تـا همـان                        
  .اورميه و ديگر اقاليم آورده اندبلايي را بر سر آن بياورند كه بر سر درياچه 

 سـال و    35هد پروژه هاي سدسازي در طول       قادير هزينه ساخت سدها و شبكه ها نشان ميد        منگاه كلي بر    
حتي در دوره شاه پهلوي بويژه در حوضه درياچه اورميه چيزي جز سوژه هاي تبليغاتي بـراي رژيمهـاي                    
پهلــوي و روحانيــت اماميــه نبــوده اســت، و بجــز نــابودي منطقــه و اتــلاف منــابع آبــي آن، كــوچكترين  

  .دآوري براي مردم نداشته استوس
  . ها و همچنين هزينه ها و درآمدهاي كلي در حوضه درياچه اورميه نشان ميدهدبررسي تك تك پروژه

) برداري و در حال سـاخت     در حال بهره  (با توجه به قيمتهاي روز در كل پروژه هاي سد و شبكه حوضه              
 ميليارد دلار هزينه شده است و اين درحاي است كه فقط يكصد هزار هكتار توسط آنها تـامين           2حدودا  

  ميليـارد  2 ميليون دلار مي باشـد و ايـن اراضـي            200گردد، درآمد سالانه در اين اراضي حدودا        آب مي   
 ميليـارد   3 و در عـين حـال آب تنظيمـي معـادل              تلـف مـي كننـد       ذخيره شده در سـدهارا     مترمكعب آب 

  .مترمكعب را تلف مي كنند
ود ولـي از همـين آب    يـك دلار هزينـه مـي ش ـ   ابدين معني كه به ازاي هر مترمكعب آب تنظيمي حدود    

 دلار سود برداشته مي شود و اين در حالي است كه در بقيه اراضي حوضـه كـه چهـار برابـر                      0,10سالانه  
اين اراضي مي باشد عينا همين سود و در مواردي بيشتر از آن برداشته مي شود و اين تفاوت بدين دليـل                      

ه بـرداران ارزش واقعـي آب را        است كه در اين بخشها كه خصوصي محسوب مي گردد، برخـي از بهـر              
  .بيشتر مي فهمند و در استفاده از آن دقت بخرج مي دهند و بهره وري آب بالاتر مي رود
 سـال  45بعـد از  موارد فوق در تك تك پروژه ها نيز صادق است بـه عنـوان مثـال در پـروژه زرينـه رود                    

ميليـارد مترمكعـب آورد    2و اتـلاف  ( مخـزن    ميليـارد مترمكعـب آب     يـك   سـالانه  اتـلاف و   ساخت سد 
سـود  ميليـون دلار    70دلار براي هر هكتـار       2000 هكتار و در آمد      35000 اراضي فعال فعلي  با   )رودخانه

 البته با عددسـازي و رقـم سـازي    .مي باشد آب  دلار براي هر مترمكعب  0,05برابر  برداشت مي كنند كه     
 هزار هكتار اعـلام مـي كننـد و          70د  تعدادي از عالمان حاكميت بي كفايت فارس سطح اراضي را حدو          

  . دلار مي رسانند0,10سود از واحد آب را به 
بطور كلي بزرگترين علت گسترش اراضي كشاورزي و مصرف بي رويه آب در حوضه درياچه اورميه،                
برنامه ريزي غلط براي توسعه پايدار، عدم وجود برنامـه ريـزي صـحيح بـراي اشـتغالزايي جوانـان، عـدم              

هاي توزيع مناسب آب در رودخانه هـا، عـدم وجـود آمـوزش صـحيح كـشاورزي در بـين                     وجود سيستم 
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كشاورزان، و عدم وجود امكانات آموزشي و تكنولوژيكي براي استفاده از سيستمهاي آبيـاري نـوين، و                 
  .اراضي زراعي مي باشد  آب ونبود شبكه زهكشي مناسب در منطقه و رودخانه ها و پايين افتادن كيفيت

  .  مي گردد دوباره ايتاكيدبر آن  باشد ولي ياينكه ممكن است ذكر اين موضوع تكرارعليرغم 
، چيزي  چنانچه موانع احياي درياچه را اولويت بندي كنيم بزرگترين مانع در مقابل احياي درياچه اورميه              

كنـد،   درصد آب درياچه را تـامين مـي          40 نزديك   يجز رودخانه زرينه رود نيست اين رودخانه به تنهاي        
 ميليارد مترمكعب احداث شده و اين سد با تنظيم آبي در حـدود              يك سال است سدي با حجم       45مدت  

  . ميليارد مترمكعب در سال شريان حياتي درياچه را مي فشرد2
شايد شاهنشاه آريامهر محمدرضا پهلوي با توجه به مطالعه متخصصين مربوطـه، بدرسـتي تـشخيص داده                 

 نابودي آذربايجان بزرگترين گلوگاه حياتي آذربايجان، همانا زرينه رود مـي         بود براي تخريب درياچه و    
باشد و بدين سبب بلافاصله سدي بر اين رودخانه احداث مي كند بدون اينكه شبكه اي احداث كند، بـا                    

باتلاقي شده و در واقع سد       احداث اين سد اراضي نسبتا مرغوب پاياب سد به دليل مصرف بي رويه آب             
  .ز اتلاف آب رودخانه نداردكاري بج

نه هـاي سـيمينه رود و گـدارچاي و مهابـاد چـاي مـي                ااولويت بندي دوم در نابودي درياچه اورميه روخ       
لي ا را تامين مي كننـد و ايـن در ح ـ           نياز درياچه  )٪66 (باشد اين رودخانه ها همراه با زرينه رود، دو سوم         

 مهابـاد چـاي مـي گـذرد ولـي هنـوز هيچگونـه                سال از احداث دو سد زرينه رود و        45است كه نزديك    
شبكه مدرن در پاياب اين سدها احداث نگرديده است و در واقع اين سدها هيچ وظيفـه اي بجـز اتـلاف        

  .آب منطقه ندارند
 درصد بوده و در دوران پهلويهـا، و بـا ادامـه آن سياسـت، در دوره              15راندمان آبياري در اين دشتها زير       

ه فارس، ويرانگرترين طرحها براي نابودي منطقه پياده شـد، و در نتيجـه اينگونـه                حاكميت بي سواد امامي   
  . سياستهاي غيرعلمي و غيرفني در اين دشتها و دشتهاي ديگر، درياچه اورميه رو به نابودي گذاشته است

  قوشاچاي و مهاباد و گدار با طرفندهاي مختلف بصورت باتلاق در آمده اند در ايـن                يبطور كلي دشتها  
دشتها، بطور عمد ويا از روي حماقت، جريان آب را به بهانه آبرساني به تالابهاي مصنوعي به مـسيرهاي                   

  .مختلف انحراف مي دهند تا آب رودخانه ها خشك شود و قطره اي آب به درياچه نمي رسد
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 اچه اورميه ي زنده دريطلا، ايآرتم-4-5-11
 درجـه و شـوري      30 -20در درجه حرارت    . است ميليمتر   20-10 به طول    يا سخت پوست كوچك   يآرتم
  . عدد مي باشد30-5تعداد آرتميا در هر ليتر آب  گرم اپتيمم رشد را دارد و 120-80آب 

ربـوده  يره متغ ي ت ي روشن تا قهوها   ين تخم ها قهوه ا    يرنگ ا .  شود يده م يست نام يا س يتخم آرتم  : سيست
  .كروگرم دارندي م5/3وزن حدود ، رونكي م300 تا 200 ي اندازه. باشند ي ميوبه شكل كرو

 آزاد يوس بـا شـنا  ي پـاره شـده ونـاپل   ين ـيغشاء جن، يك دوره كوتاه بعد از ظهور مرحله چتر    ي  :ناپليوس
سه ي ـل وجـود ك   يبه دل ،   گرم خشك  يلي م 002/0-003/0وزن  ،  كرومتري م 400-500اندازه  . گردديظاهر م 

  . استه سريك چشم قرمز در ناحيم و يه جفت ضما سيودارا، يل به قهوه اي متمايزرده به رنگ نارنج
ويژگـي  بـا اسـتفاده از    ،  هـاي تـازه تخـم گـشايي شـده          جدا سازي ناپلئوس  ،  آرتميا نورگرايي مثبت دارد   

ناپلئوسهايي كه به سمت نور     . انجام مي شود  نورگرايي مثبت آنها    
  .ندوشمي واكنش مثبت نشان دادند جمع آوري و نگهداري 

  .ره رشد از ناپليوس تا جوان سازي را گوينددو  :متاناپليوس
 جفـت پاهـاي     11 (تراكوپودهـا ،  ن مراحـل  ي ـدرا : آرتمياي جوان 

 پـس   ييو ذرات غـذا   ،  ش آب را بعهده دارد    يلتر وپالا يفه ف ي شود و وظ   يم  شكل گرفته و كامل    )سينه اي 
  . ندي نمايركت مافتند به سمت دهان حي تجمع يي در كانال غذاپاهاله حركات مداوم ينكه بوسياز ا

نسل آرتمياها بر روي كره زمين بيش از يكصد ميليون سال عمر دارند و جزو معـدود موجـوداتي اسـت                     
كه از زمان دايناسورها تا كنون باقي مانده اند، تخم آرتميا در محيط خشك مدت زيادي زنده مي ماند،                   

 ي  در حـال حاضـر تجربـه      . مـي كننـد    سال پيش بيني     1000محققين احتمال زنده ماندن تخم آرتميا را تا         
آرتمياهـا  . دردست است و توليد لاروهاي زنده از اين تخم ها،          سال   50امكان زنده ماندن تخم آرتميا تا       

 دو عدد از چشم ها معمـولي و يكـي از            از جانداران نادري هستند كه در حالت بالغ سه عدد چشم دارند           
اهاي جوان فقطداراي چشم نائوپولي بـوده و در حالـت       مي باشد، آرتمي   )naupli(نائوپولي  چشمها بشكل   

 .بالغ بودن دو چشم ديگر را نيز بدست مي آورند

  اي آرتميت اقتصادياهم
ك منبـع در كانـادا      ي ـكا و   ي از دو منبع آن در آمر      1950 از سال    ي جهان يا در بازارها  يست آرتم يعرضه س 
 ـ 2000ا حـدود    ي ـمست آرت ي ـ مصرف سالانة س   1992بر طبق آمار در سال      . آغاز شد  ن بـرآورد شـد كـه        تُ

بيومـاس آرتميـا نيـز بـه        ). 1375،  ينور(  شود   ي آن افزوده م   ياز جهان ي درصد بر ن   20 تا   15سالانه حدود   
  .مقدار زيادي در جهان توليد و مصرف مي گردد
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 6000اچـه اورميـه بـا وسـعت         ي در يعن ـيا  ي ـستگاه آرتم ين ز ي از بزرگتر  ي با بر خوردار   يجان جنوب ي آذربا
 يتهـا ي تواند جهت فعال   ياچه اورميه م  يه در ي حاش يرزراعين غ يبا استفاده از هكتارها زم     زيلومترمربع و ن  يك
  . ديهزار نفر استفاده نماصدها يجاد اشتغال برايار سود آور و اي بسياقتصاد يديتول

 نفـر   70ا حـدود    ي ـ پـرورش آرتم   ين بـرا  ي هكتار زم ـ  100 هر   يي جهاني به طور متوسط به ازا        طبق تجربه 
 يم ـ) ك نفـر متخـصص    ي نفر كارشناس و     6،  دهي نفر كارگر آموزش د    10،   نفر كارگر ساده   50حداقل  (

  ). 1380، ياسكندر(ا مشغول به كار شوند يتوانند در مزارع پرورش آرتم
 ي سالانه م  و شود   يدلار برآورد م    هزار 300 ن در حدود  ي هكتار زم  100 هر   ي ثابت به ازا   يه گذار يسرما

نكـه ارزش  يبا توجه بـه ا . د كنديا توليوماس آرتمي تن ب100ست خشك و حد اقل ي تن س15ود تواند حد 
 باشد  ي دلار م  200 تا   120ت آن حدود    يفي با توجه به ك    ي جهان يا براي هر كيلو در بازار ها      يست آرتم يس

ــ در يديــست توليــن فقــط ارزش سيبنــابرا ــا ي ك ســال ب
 برابر كـل    3 يعنيميليون دلار    1,8مت  ياحتساب حداقل ق  

، ياسـكندر ( باشـد    ير ثابت م ـ  ي ثابت و غ   يه گذار يسرما
ارزش بيوماس آرتميا نيـز بـه       ). 1379 و آق    ينور،  1380

  . ميليون دلار خواهد بود2,5 دلار برابر 25ازاي هر كيلو 
  انا يا اورمي آرتمييارزش غذا

 4ن و   يدرصـد پـروتئ    52ش از   ي ب ـ يدارا،   جهـان  ي دو جنـس   ياي ـ از هفت گونـه آرتم     يكيانا  يا اورم يآرتم
 يان آبهـا ي ـ آبزياز هـا ي ـ است كـه ن يدر حد،  چربيد ها ينه و اس  ي آم يدهايب اس ي و ترك  يدرصد چرب 

اچه اورميه بنحوي اسـت كـه سـالانه بـه           يا در در  يتراكم آرتم .  سازد ين را به طور كامل بر آورده م       يريش
 بخـورد از  يستم لطمـه ا ي ـنكه به اكوسيا و تخم مقاوم آنرا بدون ا  يلو آرتم ي توان صدها هزار ك    ي م يراحت
بـسته  ، خـشك ، يخالص ساز، دي توان پس از صيا را مي مقاوم آرتم  يتخم ها . د نمود ياچه اورميه ص  يدر
ل شده و به ي ساعت به لارو تبد24 يا در صورت لزوم در ط     يتخم آرتم .  فروش آماده نمود   يو برا ،  يبند

  ).1380اكبرپور ، 1377ينيحس. (قرار مي گيردگو ي و ميار لارو ماهي زنده در اختييعنوان غذا
  اچه اورميهي آرتميا در دريارزش اقتصاد

ج ي شـود و نتـا     يا در جهـان محـسوب م ـ      يم آرتم يك منبع عظ  ياچه اورميه به عنوان     ين كه در  يبا توجه به ا   
حـدود  در   دهد كه سـالانه      ي نشان م  ي و خارج  ير صورت گرفته از طرف كارشناسان داخل      يذخا يابيارز

 يد م ـ ي ـاچه اورميـه تول   يدر در ) ر فعال ي غ يايآرتم(ا  يست آرتم ي تن س  3200 بالغ و    يايتن آرتم   هزار 400
 100 تـا    25 ييلـو ي از قـرار ك    ي جهان ي شده در بازارها   يا عمل آور  ي بالغ و زنده     يايمت آرتم يشود كه ق  

ن ي ـ نـصف ا   ن كـه سـالانه فقـط      ي ـبـا فـرض ا    .  دلار بـوده اسـت     120ا  يست آرتم يلو س يمت هر ك  يدلار و ق  
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 كارشناسـانه بـه بـازار عرضـه         ي و بسته بند   ي برداشت گردد و پس از عمل آور       يدات با روش اصول   يتول
  . ديارد خواهد رسيليارزش آن به چند م، به فروش برسد)  دلار25(مت حداقل يشود و به ق

  ارد دلاريلي م5=  دلار25000*  بالغ يايتن آرتم هزار200
   ميليون دلار192= لار د120* ا يست آرتمي تن س1600

  )cyst(موارد كاربرد آرتميا و كاربرد كيتين و كيتوزان استخراج شده از پوسته و سيست 
   يلي تكمييره غذايجاستفاده به عنوان : وريدام و ط،  انسانين و اسيد امينه بالا برايمنبع پروتئ-
  معمولي و خاويار و ميگو و انيه ماهيتغذ: تغذيه ماهي-
  و غيره، رشته فرنگي، سس سالاد، مانند ماكاروني: ذايي تهيه مواد غ-
و ،  محافظت گياهـان در مقابـل ويروسـها و انگلهـا          ،  رشد سريع و جوانه زني گياهان     : صنايع كشاورزي   -

  . درصد30-10به ميزان ... افزايش محصولات توليد گندم و نخود و عدس
  ...دياليز و، فيلتراسيون، ه در ساخت دارواستفاد: كروماتوگرافي، پزشكي و داروسازي و دندانپزشكي-
  ...دستمال كاغذي و، تهيه پوشك بچه، تهيه كاغذ و فيلم با كيفيت: عكاسي و نساجي-
ا كنـسرو   ي ـ به صورت خشك و      ي مدت طولان  ي زنده و برا   يبه عنوان غذا  ،  اير فعال آرتم  ي غ يستمهايس-

راهكارهاي حفظ  : قديريان،  عبادي،  شاهرخيمقاله  ،  مقاله علي محمدي  : ماخذ  . (شده قابل استفاده است   
 )و توسعه پايدار درياچه

 :بنيانگذار پژوهشكده آرتميا و آبزيان دانشگاه اورميهدكتر آق 
بنيانگـذار  براي اينكه اهميت آرتميا براي خواننده روشنتر گردد خلاصه اي از مصاحبه جنـاب دكتـر آق         

مطالـب بيـشتر در اكثـر سـايتهاي     ، نجـا اورده مـي شـود    در ايپژوهشكده آرتميا و آبزيان دانشگاه اورميـه     
  . خارجي انگليسي وجود داردياينترنتي بويژه سايتها

ــر ناصــر آق در گفــت  ــا خبرنگــار خبرگــزاري   دكت وگــو ب
 منطقه آذربايجان غربي اظهار كـرد     ) ايسنا(دانشجويان ايران   

ــان 29( ــا محــصول : )http://isna.ir/fa/news، 1392 آب آرتمي
  . صنعت آبزي پروري در جهان استاستراتژيك

 ي پـرور  ي از صنعت آبـز    يه و اساس بخش بزرگ    يا پا يآرتم
. ا وابسته اسـت   ي درصد به آرتم   100 به صورت    ينتي و ز  ياريخاو،  ييايان در يماه،  گويد م ي تول يعني. است
ا ي ـ آرتمستي ـ ورود سيلياگر امروز به هر دل:  شوديكا وارد م  ين و امر  ياز كشور ما از چ    ي مورد ن  يايآرتم

ك دفعه ورشكسته خواهند شد و هـزاران نفـر          ي ي پرور يتمام صنعت آبز  ،  ران با مشكل مواجه شود    يبه ا 
  . استي ما ضروريا از داخل براين آرتمين تاميابنابر. كار خواهند شديب
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هاي بالا را تحمل كنـد البتـه فـرق            تواند به اندازه آرتميا شوري      هيچ موجود پرسلولي در كره خاكي نمي      
بـين   شوري بهينه براي رشـد آرتميـا      ،  ست بين شوري قابل تحمل و شوري بهينه براي رشد و توليد مثل            ه

 گرم در ليتر نيز مـشكلي نـدارد و از ايـن ميـزان               180 گرم در ليتر است ولي براي توليد مثل تا           120 تا   80
اسـت در حـالي كـه        گرم در ليتر نيز آرتمياي زنده مـشاهده شـده            400شوري به بعد محدودتر شده و تا        

 گرم در ليتر است بنابراين قدرت بـالايي لازم اسـت تـا آرتميـا بتوانـد ميـزان                    10ميزان نمك بدن آرتميا     
 ، نمك بدن خود را تنظيم كند

 سـالانه   1375 تـا    1370ميه با اشاره به اينكه در سـالهاي         ربنيانگذار پژوهشكده آرتميا و آبزيان دانشگاه او      
ميـه توليـد مـي    رآرتميـا در درياچـه او  ) سيست( هزار تن تخم مقاوم 30نده و  هزار تن توده ز  300حدود  

 ميليـارد دلار    10ارزش اقتصادي آرتميـايي كـه در آن سـالها توليـد مـي شـد سـالانه حـدود                     : افزود،  شد
 درصد آن مي توانست باعث تحول اقتصادي عظيم در منطقه و            50لذا برداشت حتي    . شدتخمين زده مي  

ي پروري در كشور شود كه در آن سالها در بهره برداري از اين ثـروت عظـيم غفلـت                    توسعه صنعت آبز  
متاسفانه با كاهش تدريجي حجم آب درياچه اورميه و اشباع شدن آن با نمك از ذخـاير آرتميـا بـه       . شد

 مرتبـه كـاهش يافـت و در حـال           100 جمعيت آن بـيش از       1385تدريج كاسته شد به طوري كه در سال         
 . نابود شده استحاضر تقريبا

لارو آرتميـا پـس از   ،  بـرخلاف ميگـو و انـواع مـاهي        : بنيانگذار انجمن آبزي پـروري ايـران اظهـار كـرد          
 روز به بلوغ رسيده و به توليد مثل و توليد سيـست مـي               15رهاسازي به استخرهاي پرورشي طي حداكثر       

. پايـان دوره ادامـه مـي يابـد        پردازد و برداشت محـصول نيـز از همـان روز شـروع و بـه طـور روزانـه تـا                       
سودآوري پرورش آرتميا نيز از پرورش ميگو بيشتر است چون هزينـه هـاي پـرورش آرتميـا بـه مراتـب                      

 كيلو 10 هكتاري فقط  20در واقع براي شروع پرورش آرتميا در يك سايت          . كمتر از پرورش ميگوست   
، كـود شـيميايي  ، امل كـود حيـواني  سيست آرتميا كافي است و مواد اوليه مورد نياز براي پرورش آن ش ـ            

  .ملاس و سبوس برنج يا سبوس گندم مي باشد، مخمر
اي در    تقريبـا ديگـر آرتميـاي زنـده       در حـال حاضـر      متاسفانه  -

لاي   بـه   شـود ولـي تخـم آرتميـا در لا           درياچه اورميه ديده نمـي    
ها موجود است و هر موقـع بتـوانيم شـرايط را بـه حالـت        نمك

نيم مجـددا آرتميـا را در هـر منطقـه از            توا  طبيعي برگردانيم مي  
  .درياچه اورميه شكوفا كنيم

درياچـه بـزرگ    ،  هـاي طبيعـي آرتميـا هـستند         دو درياچه بزرگ در دنيا وجود دارد كه جـزو زيـستگاه           -
وسـعت و عمـق بـا درياچـه اورميـه دارد و از آن               ،  هـاي امـلاح     آمريكا مشابهت زيادي از لحـاظ ويژگـي       
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دهـه  برداري از آرتمياي آن از        شود و بهره    برداري مي    بهره  ميليون دلار  300 و   يك ميليارد درياچه سالانه   
ق عمل  ي دق يلي ها خ  ييكاين مورد امر  يدر ا  .كند   درصد نياز دنيا را تامين مي      70 آغاز شده و سالانه      1950
  درصـد 70 شـود و  يد م ـيا ص ـي ـست آرتمي ـ هزار تن س2ش از يوتا سالانه بياچه يهم اكنون از در   . كردند
  . استيت بزرگ اقتصاديك ظرفيا ياچه شور و آرتميدر.  شودين مياچه تامي جهان از آن دريايآرتم

  .برداري نشده است هيچگونه بهره 79-1378هاي سال  برداري بعد از بهرهاز آرتمياي درياچه اورميه 
تـوانيم    ه مـي  آرتميا كليد حل معماي درياچه اورميه است چون با احياي حتي يك فـاز از درياچـه اورمي ـ                 

توانـد بـه احيـاي درياچـه           ميليارد تومان درآمد از طريق آرتميا ايجاد كنيم بنابراين دولـت مـي             50سالانه  
گذاري پرمنفعت نگاه كنـد لـذا احيـاي درياچـه اورميـه صـرفا احيـاي يـك                     اورميه به عنوان يك سرمايه    

ي داشـته باشـد بنـابراين وقتـي         توانـد اهـداف بزرگ ـ        تالاب معمولي نيست بلكه براي احياي آن دولت مي        
شود بايد احياي كامل اكوسيستم طبيعي مد نظـر باشـد و اكوسيـستم                صحبت از احياي درياچه اورميه مي     

اي برخـوردار اسـت زيـرا         شود و آرتميا در اين ميان از نقش بسيار ويژه           طبيعي شامل كل تنوع زيستي مي     
كنـد كـه پرنـدگان     و اكوسيستم نيز طوري تغيير مي  شود    زماني كه آرتميا باشد ثروت و اشتغال ايجاد مي        

  .مجدد به درياچه اورميه برگردند
 بـراي صـدها      يعني ايجـاد اشـتغال    ،  احياي درياچه اورميه يعني بازسازي يك ثروت صدها ميليارد دلاري         

يعني پيشگيري از واقع يك فاجعه عظيم زيست محيطـي و جلـوگيري از تبـديل شـدن آن بـه يـك                       ،  نفر
هـاي   برداري بهينه از درياچه اورميـه در واقـع گزينـه    ريزي علمي صحيح براي بهره با برنامه ساني؛  فاجعه ان 

بـري زيـادي      رويـه كـشاورزي كـه آب        شود بطوريكه نيازي براي توسعه بي       بهتري براي اشتغال ايجاد مي    
  .رود گذاري ماندگار بلند مدت بشمار مي دارد نخواهد بود و اين كار يك سرمايه

  ستاي احياي آرتميا اورميانا در درياچه اورميه چه اقداماتي انجام شده است؟در را*
 از آرتمياي درياچه اورميه به صورت تجاري برداشت شد به طـوري كـه هـر سـال                   80 تا   79هاي    در سال 

 در داخل استفاده شد و در اين زمينه يكـي           زشد بخشي از آن صادر و بخشي ني          تن تخم آرتميا صيد      100
 كيلوگرم تخم آرتميا را هنوز نگهداري كرده كه اگر بخواهيم بازسازي            800 تا   700ها حدود     از شركت 

 .توانيم از همان منبع استفاده كنيم ذخاير آرتميا را انجام دهيم مي

در شـرايط آزمايـشگاهي و نيـز در شـرايط           ،   پـروژه در ارتبـاط بـا آرتميـاي درياچـه اورميـه             200حداقل  
المللـي و     يك طرح بـين   ،  در دانشگاه اورميه انجام شده و چندين طرح ملي        پرورشي به صورت مصنوعي     

  .نامه در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد در زمينه آرتميا ارائه شده است تعداد زيادي پايان
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  د؟ي كني ميابي را چطور ارزاورميهاچه ي درباره دري كردوانيات آقاينظر
امـا بـه نظـر      . مي گذار يشان احترام م  ي هستند و به ا    يانشگاهشكسوتان د ي از پ  يكي ي كردوان يبالاخره آقا 

 خودشـان   ين بـرا  ي ـا. چنديه نسخه بپ  يمراچه او ي در يد برا ياچه بوده و هستند نبا    ي كه دور از در    يمن كسان 
شان حـداقل در  ي ـدگاه هاي ـ ندارنـد و د اورميـه اچه يت دري از وضعيچون شناخت كامل،  ستيهم خوب ن  

 شان گفته بودنـد كـه كـلا       يا. ميات آنها را قبول كن    يم نظر ي توان يما نم ،  ستي ن ن مورد مطابق با علم روز     يا
 .ميز كنيم آن را حاصلخيزي نمك ها خاك بريم روي را خشك كناورميهاچه يدر

چـه  ! مي كـرد يران را جنگـل م ـ ي ـر نمك در مركز اين همه كويد اي شد اول با   ي انجام م  ين كار ياگر چن 
م ير كـم نـدار    يما در كشورمان كو   ! م؟يا كن يم و بعد اح   ير كن يرا كو  و حاضر    ياچه ح ي است كه در   يازين

  .مي را هم به آنها اضافه كناورميهاچه يم دريكه بخواه
 يهـا   اچـه ي در يها  باشد و نمك آن از نادر نمك        مي سديك كلروره آب درياچه اورميه از دسته آبهاي     

 كـه از    يبـات و مـواد معـدن      يه و ترك  ي ـاچه اورم يا در آب در   يل وجود آرتم  يمرده در جهان است كه به دل      
 نوع نمك در اين درياچه شناسـائي        300تاكنون  .جاد شده است  يا،  ن موجود زنده به دست آمده     يپوسته ا 

، ميسـد ،  از جملـه كلـر  ي از مـواد معـدن   يارير بـس  ي مقاد يه دارا ياچه اورم يشده و مشخص شده نمك در     
 ييك بـه تنهـا  ي ـ به همراه كتون اسـت كـه هر  يعدنگر مواد ميها و د سولفات، برم، ميكلس،  ميمنز،  ميپتاس
، ي و پوسـت   ي قـارچ  يهـا   يمـار ي متعـدد از جملـه ب      يهـا   يماري هستند و در درمان ب     ياري خواص بس  يدارا

ك پـا و دسـت مـوثر    نـه و تـرَ  ين بهبـود پ يهمچن ـ،  و اسـترس  يرفـع خـستگ   ،  ي و مفـصل   ي عضلان يدردها
ليونها تن پتانسيل استحصال سالانه مواد معدني فوق        مطالعات نشان داده است كه اين درياچه مي       . باشند  يم

گـل درياچـه    .الذكر را از ته نشست جامد سالانه دارد كه عمده آن مواد از طريق واردات تامين مي شود                 
هـايي    است كـه داراي خاصـيت درمـاني بـراي بيمـاري             هاي كلروره   رنگ و جزو گل     اورميه خميري سياه  

نقـش ايـن درياچـه در جـذب توريـسم نيـز بـه دليـل                 . است  ي زنانه   ها  و بيماري  آرتروز چون رماتيسم و  
  .موقعيت منحصر به فرد آن بسيار حائز اهميت است

 .وجود ندارد آنر از نجات يگر غي ديراه. ن كننده استيي و تعياتي حاورميهاچه ي دريت فعليوضع
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  رتميا تروت ابدي براي مردم آذربايجانآ
و .  اهميت آرتميا و درياچه اورميه بيش از پـيش نمايـان مـي كنـد               ،ننگاهي به آمار جهاني پرورش آبزيا     

  . بالايي دارد تن آرتميا هرچند رقم ناچيزي در مقياس جهاني است ولي سود آوري هزار200توليد 
 2010 2000 1993 1972 آمار صيد و پرورش آبزيان 

 ون تنيلي م60 ون تنيلي م60 ون تنيلي م72 ون تنيلي م53 صيد آبزيان

 ون تنيلي م31 ون تنيلي م20 ون تنيلي م18 ون تنيلي م5 پرورش آبزيان

  
  :نتيجه گيري

با توجه به مطالب قيد شده درياچه اورميه يك منبع لايزال تجديد پذير و منبع غذايي مي باشد كـه فقـط                      
و بطـور  ،   داشـته باشـد     ميليارد دلار درآمـد    10-5 حداقل سالانهمي تواند   ،  پرورش آرتميا در اين درياچه    

چنين درآمدي با منابع درآمـد نفـت و   ،  ايجاد نمايديك ميليون نفر اشتغالزايي  مستقيم و غيرمستقيم براي     
ن برابري ميكند با اين مزيت كه آرتميا منبـع تجديـد پـذير اسـت در حاليكـه نفـت       اگاز كشوري مثل اير  
  .بزودي تمام مي شود

بـراي مـردم   ، با هـدف نـابودي منبـع درآمـد لايـزال     ، تلاش استعمارگران براي جلوگيري از احيا درياچه   
خشك شدن درياچه نه تنها موجب از بين رفتن چنين درآمد و اشتغالزايي بزرگ              ،  منطقه انجام مي گيرد   

مي شود در عين حال با تخريب اقليم موجب شـيوع انـواع بيماريهـا و نـابودي زمـين هـاي كـشاورزي و                         
  . منابع انساني منطقه مي گردد
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  مردمبراي نابودي درياچه بدست ، تشويق دزدي آبو  حاكميت فارس-4-5-12
  ).، نوشته اورمولوتوطئه اي ديگر عليه آذربايجان و درياچه اورميه(تلخيص ازمقاله 

كارهايي براي احيا درياچه انجام مي دهند و هزينـه          ،  دولتمردان دولت جمهوري اسلامي ايران بظاهر امر      
 انواع حيله و فريبكاري تخريب درياچه اورميـه را پـيش مـي برنـد و ايـن                   مي كنند ولي از طرف ديگر با      

بـدون  ،  عمل را چنان با مهارت انجام مي دهند تا تحت پوشش كارهاي بظاهر علمي و مـسائل اجتمـاعي                  
  .اينكه كسي متوجه شود نهايتا تقصير كار بر گردن خود مردم منطقه بيافتد

انتقال آب بين حوضـه اي مـي باشـد و گويـا اينكـار      ، درياچهدر حال حاضر از كارهاي اصلي براي احيا      
  ذاب  رودخانـه  انتقـال از   سال طول مي كـشد كـه يكـي از آنهـا              10-5بسيار كند پيش مي رود و حداقل        

، ها ساماندهي رودخانه ،  يكي ديگر از طرح ها    . است كه به اين زوديها نمي توان به اين طرحها اميد بست           
  .اسازي آب پشت سدها مي باشدباز كردن مسير جريان و ره

متاسفانه اين طـرح نيـز مثـل طرحهـاي انتقـال آب بـين       ، حال بايد ديد كه اين طرح چگونه اجرا مي شود   
حوضه اي با اما و اگرهاي فراوان روبرو است و هرچند هزينه هنگفتي را صرف مي كنند ولـي در عمـل                      

 كلاه شرعي هاي درست شده بظاهر علمـي امكـان      طرح را از چاله درآورده به چاه مي اندازند و با انواع           
  .موفقيت كاملا از بين مي رود

روش طراحي براي ساماندهي رودخانه ها بدين نحو اسـت كـه معمـولا بـا انجـام تجزيـه تحليـل هـاي                        - 
 سـاله را حـساب مـي كننـد و     25دبـي رودخانـه بـا دوره    ، آماري دبي هاي اندازه گيري شده در گذشـته      

بايد گفت دبي بـه مقـدار جريـاب آب          (وان عبور اين دبي را دارد محاسبه مي كنند          عرض رودخانه كه ت   
 25 سـاله سـيلابي اسـت كـه هـر            25رودخانه بر حسب مترمكعب در ثانيه گويند و دبي با دوره بازگشت             

  ). درصد مي باشد4سال يكبار در رودخانه اتفاق مي افتد و به عبارت ديگر احتمال وقوع چنين سيلابي 
نجاي كار مشكلي وجـود نـدارد و اسـتاندارد فـوق توسـط سـازمانهاي ذيـربط بـه سـازمانهاي آب و                        تا اي 

  .كشاورزي ابلاغ شده است ولي كلاه شرعي بزرگي مثل ساير موارد درست كرده اند
براي محاسبه دبي سيلابي بايد آماري را در نظر گرفت كه قبل از احداث سـد وجـود داشـته اسـت مـثلا                        

 اگر اين آمار در نظر گرفته شود دبي سيلابي محاسبه شده به             منطقهاكثر رودخانه هاي    در  ) بطور فرضي (
 متـر   700 مترمكعب در ثانيه مي شود و باز عرض متوسط موردنياز رودخانه تقريبـا برابـر                 700عنوان مثال   

 رودخانه بوده و هيچ كس حـق دخـل و تـصرف در آن را نـدارد و                   بستر سيلابي اين محدوده   . مي گردد 
  .دولت حق جلوگيري از هرگونه كشت و كار را نيز در آنجا دارد

سازمانهاي ذيربط آمار اندازه گيـري شـده در         ،   برعكس روال فوق به عوض آمار دوره بدون وجود سد         
را در نظـر  ) ويا آمار تغيير يافته دبي با توجه به وجود سد مخزني         (رودخانه را در دوره بعد از احداث سد         
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همي از سيلابها را كه در مخزن سد ذخيره مي شود در نظر نميگيرند لذا در اين حالت                  ميگيرند و بخش م   
 متر مكعب بدست مي آيد و عـرض      400 ساله بسيار كمتر و مثلا حدود        25دبي سيلابي با دوره بازگشت      

  . متر مي گردد400متوسط موردنياز رودخانه نيز برابر 
) با نام واقعي توطئـه    ( ولي باز يك كلاه شرعي ديگري        اگر موضوع در اينجا متوقف ميشد باز خوب بود        

 متـر  100درست مي كنند سازمانهاي آب و كشارزي مي آيند و با در نظـر گـرفتن عرضـي مـثلا حـدود             
خاكريزهايي و بعضا ديواره هاي سنگي و بتني در كنـار رودخانـه هـا سـاخته و بقيـه عـرض رودخانـه را                         

  .ر غير استاندارد و غيرقانوني در آنجا انجام مي دهندمايملك خود در نظر گرفته و هرگونه كا
 متر مي باشد با گرفتن تاييـده از         700 عرض بستر سيلابي   رودخانه اي كه داراي      ، سازمانها بدينوسيله اين  

 متـر تبـديل كـرده و بقيـه عـرض            100مقامات مركزنشين و در واقع با توصيه جبري غيرمـستقيم آنهـا بـه               
طرح شماتيك موارد فوق الذكر در تـصوير        ،  ورزان مي فروشند ويا اجاره مي دهند      رودخانه را يا به كشا    

، )يعني دزدي آب  (باپمپاژها غيرمجاز  است رودخانه موجود نزديك آب   از آنجاييكه اراضي   .شود ديده مي 
 ،كارند و حتي در مواردي بخـاطر مجـاني بـودن آب            مصرف آب بسيار بالا مي    با  محصولات كشاورزي   

   .كشت مي كنندبار دو در سال 
ــا   ــه هـ ــن رودخانـ دزدي آب در ايـ

 آبـي كـه در      ،بقدري گسترده اسـت   
بالادست رها مي شود چند كيلومتر      

  .نمي ماند باقي اي پايينتر قطره
ــن    ــوع محــصول در اي ــر ن كــشت ه

ــي   ــرايط فعل ــي در ش ــاملا ، اراض ك
غيرصــحيح و ضــد اصــول علمــي و 
كاري ضد مردمـي بـوده و موجـب         

نـــه هـــا دزدي گـــسترده آب رودخا
ت بـا مـصرف     سازمانها از كشت محـصولا    اين  گردد و لازم است       شده و سبب نابودي درياچه اورميه مي      

در آنجا جلوگيري كرده و در صورتيكه اين اراضي را به كـشاورزان فروختـه انـد بايـد آن را                     آب زياد،   
ه طرحهاي نكاشت ويـا     حداقل اينك ،   و اگر اجاره داده اند بايد اينگونه معاملات را فسخ كنند           ،خريداري

با توجه بـه شـرايط بحرانـي درياچـه، بـراي انتقـال               در حال حاضر     .بهكاشت را در اين قسمتها اجرا كنند      
 150حـدودا  (   لازم است در حريم كيفي رودخانه نيز،علاوه بر قانون فوق الذكرمطمئن آب به درياچه،  
  .بهكاشت اجرا نمايندطرحهايي مثل طرح نكاشت ويا طرح ) متر بعد از بستر سيلابي
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 در رودخانه هاي كوچـك تـا بـزرگ حوضـه درياچـه اورميـه،                با توجه اطلاعات موجود بطور متوسط     -
 متري مسير رودخانه، جزء بستر سيلابي و حريم كيفي رودخانه محسوب مي شـود و  1000 تا 500عرض  

  . شوددر اين محدوده حفر هر گونه چاه به عنوان برداشت مستقيم از چاه محسوب مي
عجيبترين چيزي كه در اين جلسات بويژه از طرف مركزنشينان تاكيد شـده اينـست كـه بـه سـازمانهاي         -

دخيل در كارهاي آب و كشاورزي توصيه مي شود از قبول نمودن و اهميت دادن به هرگونه مقاله و تـز                     
ــمي      ــه در س ــسير رودخان ــدهاي موجــود در م ــدن ســدها و بن ــار تخريــب و برچي ــا ك ــاط ب نارها و در ارتب

كنفرانسهاي برگزارشده خودداري كنند و گويا از نظر آنها اينگونه مطالب مخدوش كننده افكـار مـردم                 
  .هستند و نبايد به اينگونه مطالب اهميت داده شود

حريم رودخانه بستر سيلابي و محاسبه غيرعلمي ، طمينان مي توان گفت پس از ساختن سدها و بندها      ابا  -
توطئـه اي  ،  دن آنها به ديگران براي كشت غيرمجاز و متعاقبا دزدي غيرمجـاز آب            ها و واگذار كردن كر    

است كه براي نابودي كامل درياچه اورميه انجام مي دهند با اينكـار عـلاوه بـر اينكـه در حـال حاضـر از          
حركت جريان آب رها شده از سدها بطرف درياچه جلوگيري مي كنند در عين حال براي مردمـي كـه                    

كرده و در آينده مشكلات      شود ايجاد حقابه   از از زمين و آبي كه اموال عمومي محسوب مي         بطور غيرمج 
  . اجتماعي بزرگي را براي كساني كه بطور واقعي احيا درياچه اورميه را دنبال بكنند ايجاد مي كنند

با ساماندهي متاسفانه نظام كنوني چنان تبليغات گسترده اي راه انداخته كه مردم فكر مي كنند اين دولت       
 ، و ظـاهرا توسـط مـردم   ،آب را به درياچه مي رسانند ولي غافل از اينكه با توطئـه اي ديگـر      ،  رودخانه ها 

  . آخرين قطره هاي آب را قبل از رسيدن به درياچه مي خشكانند
   كنيد؟ نمي برخورد آب دزدان با چرا
 موضـوعي،   ارتبـاط   بـدليل   ولـي   گرديده  قيد  كاملتر  بطور  بعدي  بخش  در  كلانتري  آقاي  سخنان  چند  هر

  : شود مي ذكر آن از قسمتي
چطـور ممكـن اسـت مـديري در برابـر           : ميه گفت ركلانتري دبير ستاد ملي احياي درياچه او      آقاي عيسي   

 مقاومت و سرپيچي كند؟ چرا سهم درياچه را نمي دهند؟ چـرا             اورميهمصوبات ستاد ملي احياي درياچه      
چـرا سـهم   ،  جايگـاهي نـدارد  اورميـه احياي درياچه ،  امه مديران منطقه  كارشكني مي كنند؟ ظاهراً در برن     

چرا با دزدان آب برخورد نمي كنيد؟ چرا با كساني كه بـه صـورت               : وي ادامه داد   درياچه را نمي دهند؟   
 چـرا رئـيس دادگـستري اسـتان         ... آب برداشت مي كنند برخورد نمـي شـود؟         )رودخانه ها (غير مجاز از    

 چرا سازمان حفاظت محيط زيست ما مدعي حقابـه          ... تخلفات برخورد نمي كند؟    سكوت كرده و با اين    
  درياچه نيست؟
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  پيام دبير كل يونسكو و ارتباط زبان مادري و توسعه پايدار-4-5-13
اين مطلب بدين جهت آورده مي شود تا براي خواننده معلوم شود كه چرا مردم حوضه درياچه در حـال      

، حتي در مواقعي كه مامورين دلسوز شاغل در سـازمانهاي دولتـي           ،  ت ندارند حاضر هيچ اعتمادي به دول    
آنهـا  ،  لزوم حفاظت از درياچه و خطرات برداشت غيرمجاز از رودخانه را به روستاييان توضيح مي دهند               

آب رودخانه  ،  كوچكترين توجهي به آنها نكرده و در نبود مامورين بويژه در طول شب با پمپاژ غيرمجاز               
  .ي خشكانند و مانع رسيدن آب به درياچه مي شوندها را م

پانزدهمين سالگرد روز جهـاني     ،  2015سال  : خانم ايرينا بوكوا دبير كل يونسكو طي سخنراني مي گويد           
گان باشد كه     تمركز دستور كار بايد بر اولويت بخشي بر آموزش با كيفيت براي همه            ،  زبان مادري است  

و تـرويج   ،  كـسب اطمينـان از برخـورداري برابـر و جـامع           ،  ه آموزش گاني ب   شامل گسترش دسترسي همه   
 .است پايدار توسعه و جهاني شهروندي... آموزش و پروش براي

خانم ژاله تبريزي كارشناس صاحب نظر سازمان يونسكو در همين ارتباط در مورد پيوند توسعه پايدار و                 
يعنـي  ،  روي سـه موضـوع اساسـي و عمـده         ،  توسعه پايـدار  ،  در جهان امروز  : گويد    زبان مادري چنين مي   

بـراي نخـستين بـار در       . پيشرفت اجتماعي و ارتباط آن با محيط زيست تعريف مي شود          ،  توسعه اقتصادي 
نخـست وزيـر نـروژ بـراي توسـعه جهـاني از        )Gro Harlem Brundtland(  خـانم گـرو برانتلنـد   1987سال 

نخست بايد كيفيت زندگي انسانها را بهبود بخشيد و         در توسعه پايدار    . عبارت توسعه پايدار استفاده كرد    
 سياسـتهاي توسـعه بـه    ،در مورد ارتقاي كيفيت زندگي انسان  . ثانيا قابليت زيست كره زمين را حفظ كرد       

بهداشـتي و امنيتـي     ،  امكانـات آموزشـي پرورشـي     ،  گونه اي بايد تدوين شود كه سـلامت جـسم و روان           
اجتماعي و سياسي بايـد بمـوازات هـم انجـام بگيـرد وگرنـه نتـايج                  ،توسعه اقتصادي  .انسانها تامين گردد  

نـاموزون سـاختارموجود جوامـع را تخريـب كـرده و مـانع               ها رشـد  ردراغلب كشو . عكس ببار مي آورد   
هـاي ويرانـي منـاطق      بتوسعه يك منطقه نبايد بـه       به عبارت ديگر     .تكامل طبيعي وتدريجي آن شده است     

   .ديگرتمام شود
عمـده سـرمايه    ،  بعد ازپايان جنگ ايران وعـراق بـدون برنامـه ريـزي علمـي             ر سه دهه اخير     دبعنوان مثال   

جامعـه ملـل     استان هاي پيرامـون را كـه عمومـا و          وگرديد  متمركز   استان مركزي كشور   گذاري درچند 
مركـز   باعث پيدايش جنبش هاي گريز از غيرفارس است درحالت عقب ماندگي نگاهداشت كه اين امر  

  .  شكاف بين مركز و پيرامون گرديدموجب بروزسركوب وسل به  تگرديد و
نمي توانند با    افراد  و بودهمنشاء بيسوادي   عدم تدريس زبان مادري در بين اقوام غير فارس          به گفته ايشان    

 در عين حال تدريس زبان مادري در بين اقوام مختلف موجـب             .توسعه پايدار ارتباط مستقيم بر قراركنند     
  .رغبت مردم به مشاركتهاي مردمي در طرحهاي توسعه پايدار مي گردداد و اعتمافزايش 



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 389

  )1390 مهر 11دوشنبه( محمد درويش در گفتگو با شرق

  دليل تراشي براي لاپوشاني علت اصلي خشك شدن درياچه-4-5-14
در مصاحبه با   ) مديركل دفتر آموزش و مشاركت مردمي سازمان حفاظت محيط زيست         (محمد درويش   

اساسا اين بحث كه چرا اجازه دهـيم        : سوال   :چنين مي گويد    ) 1358شمار،  1390 مهر   11(روزنامه شرق   
 سـازمان   70در سـال    :  جواب   آب شيرين به درياچه شوري مثل اورميه بريزد از كجا نشات گرفته است؟            

آب منطقه اي استان آذربايجان شرقي و دانشگاه تبريز همايشي با عنوان شوري زمين هاي شرق درياچـه                  
جلو رشد غده سرطاني بـه اسـم        ش اين بود كه چه كنيم كه        همه حرف آن هماي   ،  در تبريز برگزار كردند   

 بايـد جلـو   ه يكي از اساتيد بنام دانشگاه تبريز همان زمان طرحـي ارائـه داد ك ـ       ...درياچه اورميه را بگيريم   
اسـتاد ديگـري    ،  هدر رفتن سالانه ميلياردها مترمكعب آب شيريني را كه به اين درياچه مي ريزد بگيـريم               

نتيجـه آن   ،  ي حفر شود و آب درياچه به خوي و از طرق ارس بـه خـزر تخليـه شـود                   طرحي داد كه كانال   
ــعيت    ــا وضـ ــراط كاريهـ افـ

ــال حفــر ، كنــوني اســت كان
نكردند امـا بـه جـايش روي        
همه رودخانه هاي منتهي بـه      

سد احداث نمودند   ،  درياچه
ــانع ريخــــتن آب بــــه  و مــ

در ... درياچـــــــه شـــــــدند
هيچكـــدام از پـــروژه هـــاي 

 ــ ــي يــك ليت ر سدســازي حت
حقابه زيست محيطي هم بـه      
درياچه لحـاظ نـشد و دليـل        
  .بحران درياچه هم همين است

  .باشد گويد ولي جواب ايشان داراي مطالب انحرافي بسياري مي جناب درويش ظاهرا علت مشكل را مي
  .كليد خورده بود 1370ل از سال حوضه درياچه اورميه قبپروژه هاي سد سازي طراحي  كه اولا

ويش چه منظوري از مطرح كردن اين حرف دارد البته كه بـراي صـاحب نظـران مـشخص           حال آقاي در  
است ايشان مي خواهد تمام گناهان را گـردن سـازمان آب آذربايجـان و دانـشگاه تبريـز آنهـم در سـال                        

  . بياندازد در حاليكه چنين تصوري از بيخ و بن غلط مي باشد1370
 با اطمينان مي توان گفـت كـه در   در حال آماده شدن بود 1370 اين طرحها نه تنها قبل از سال      دوم اينكه 

سد مهاباد و سـد     ،  57 آماده شده بودند به عنوان مثال قبل از انقلاب           1350-1340زمان پهلويها و در سال      
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نيز در دو مرحله با ظرفيتي بيش از آورد رودخانه ساخته شده بود و يك قطره حقابه                 ) جيغاتي(رود    زرينه
  .در نظر گرفته نشدزيست محيطي 

 تكميل شدن پروژه هاي خشكاندن درياچه اورميـه بـه منظـور انحـراف                از  ايشان نمي گويد كه بعد     اًسوم
  .همايشي مي گذارند تا تمام گناهان را گردن عده اي از متخصصين آذربايجان بياندازند، افكار عمومي
چه كساني بودنـد؟ و حـال   ، رياچه اورميه بايد گفت سردمداران افرادِ مدافع سرطاني بودن د چهارم اينكه 

  ...چه وضعيتي دارند، صحبت بيشتر را به آينده موكول مي كنيم
سـازمان سـاواك   كـه   اگر ايشان چشم و گوش بازي داشته باشند مي توانند بدانند همانگونـه              پنجم اينكه 

حكومت اماميه فـارس  نظام آنها به هم بخورند عينا به         بدون اينكه  ،دوران پهلوي و ارتش همان حكومت     
منتقل گرديد برنامه ريزي هاي نابودي ملل غير فارس و بايكوت اقتصادي آنها و نابودي منابع غني آنهـا                   

 در زير لواي طرحهاي بظاهر علمي سدسازي و توسعه پايدار كشاورزي منطقه نيز عينـا              ) از جمله آرتميا  (
رديـد و دولـت اماميـه نيـز بـا شـدت و              فارس منتقـل گ   ! و بدون كم و كاست به دولت جمهوري اسلامي        

  . بودي مردم غيرفارس را در سرلوحه كارها و طرحهاي اقتصادي خود قرار دادا ن،حدت چندين برابري
 چنين طرحهـاي ويرانگـر را افـشاكند       ،  تراشي و اتهام زني توركان      جادارد ايشان بجاي تلاش براي توجيه     

چنين كاري حاكميت فارس چه در دوران پهلـوي و چـه            ولي مطمئنا او اينكار را نخواهد كرد چونكه با          
   .در دوره اماميه زير سوال مي رود

نشان ميدهـد حاكميـت     ! در هر حال اعلام چنين مطالبي از قول مسئولين سازمان مثلا محيط زيست ايران             
) لابد شبيه مدافعين حقـوق بـشري حكومـت فـارس          (ست  يفارس اعم از افراد به اصطلاح مدافع محيط ز        

  .اند  همت بر نابودي درياچه اورميه و توجيه بظاهر علمي آن بستهكمر
  

AzoH
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  پتانسيل كشاورزي درياچه اورميه و درآمد ناشي از آن -4-5-15
  . ميليارد مترمكعب در سال است6-5 آب رودخانه هاي حوضه درياچه اورميه در حدود

 حدودا يكصد هـزار هكتـار آن         سال پيش  30 كيلومتر مربع مي باشد كه تا        52000حوضه درياچه اورميه    
براي كشاورزي استفاده ميشد و مابقي يا كوهستاني بودند ويا براي ديمكاري استفاده مي شـدند ولـي بـا                    

بـراي  ،   همـرا بـا آب چاههـاي حفـر شـده           ، در پـشت سـدها     ي جمـع آوري شـده     آبها،  غلطبرنامه ريزي   
 500  بـيش از اراضي كشاورزي بهبا اين برنامه ريزي در حال حاضر سطح      ،  كشاورزي مصرف مي گردد   

  .هكتار رسيده استهزار 
 يكبـار بـا توجـه بـه قيمتهـاي           ،براي اينكه ارزش توليدات كشاورزي حوضه مشخص گـردد از دو روش           

  .جهاني و بار ديگر بر اساس گفته هاي مسئولين كشوري و استاني استفاده مي كنيم
  قيمت جهاني آن محاسبه مقدار توليد گندم و سيب در حوضه اورميه و -1

با توجه به اينكه گندم و سيب دو محصول عمده حوضه مي باشد لذا فرض مي شود در كـل حوضـه بـه                        
هكتـار   هـزار    500در سطح حوضه حـدودا      . از اين دو محصول كاشته شود     ،  نسبت الگوي كشت حوضه   

  .دهكتار اراضي زراعي مي باش هزار 320هكتار آن باغ و  هزار 180اراضي وجود دارد كه 
بـا  . اسـت  دلار 300تـن گنـدم    جهـاني هـر   قيمت تن در هكتار و     3توليد گندم در منطقه بطور متوسط       -

  . ميليون دلار خواهد بود290، ارزش گندم توليدي، هكتار  هزار320كشت گندم در 
 تـن در    10سيب و انگور عمده ترين محصول باغي حوضه مي باشد توليد سيب مرغوب بطور متوسـط                 -

 تومـان در هـر      500 درصد سيب صنعتي بـا قيمـت تقريبـي زيـر             50از اين مقدار حدوده     . اشدهكتار مي ب  
  .و بقيه در حد صادراتي مي باشد، كيلو به كارخانه ها داده مي شود
  . است دلار0,6 حدود بطور متوسطقيمت سيب در بازارهاي جهاني 

ر بگيـريم ميـزان توليـد سـيب     حال اگر بهترين وضعيت بهـره بـرداري و نگهـداري و صـادرات را در نظ ـ          
 . ميليـون دلار خواهـد بـود   540تن و قيمت صـادراتي برابـر    هزار 900برابر  ) 0,5*10*18000(صادراتي  

 130مقـدار   ،   تومـان در هـر كيلـو       500هكتـار بـا قيمـت        هزار   90ضمنا با در نظر گرفتن سيب صنعتي در         
  .ميليون دلار نيز به درآمد فوق افزوده مي شود

ارزش ، در صورت مصرف كل آب حوضـه درياچـه بـراي كـشاورزي    ، قرار دادن مطالب فوق   با مد نظر    
  . خواهدبود) يك ميليارد دلار( ميليون دلار 1000) 130+290+540(صادراتي محصولات كشاورزي 

ارزش محـصولات   ،  محاسبه فوق در حالي است كه با مبنـا قـرار دادن ارزيـابي هـاي وزارت كـشاورزي                  
  .ه بسيار كمتر از رقم فوق مي باشدحوضه درياچه اورمي

  ذيلا به چند مصاحبه با مسئولين كشوري اشاره مي شود : محاسبه بر اساس گفته هاي مسئولين-2

AzoH
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سـال  : ) 1394(گفـت  تـن   هاي سردسيري و خشك وزارت جهاد كـشاورزي رويـين      مديركل دفتر ميوه  -
، پاكـستان ، عـراق ،  ماننـد روسـيه   ميليـون دلار بـه كـشورهايي   172 هزار تن سـيب بـه ارزش        396گذشته  
يافتـه ماننـد قزاقـستان صـادر شـد كـه              كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهاي تازه استقلال       ،  افغانستان

 ميليـون دلار بـه كـشورهاي        200 هـزار تـن سـيب بـه ارزش حـدود             500شود امسال حـدود       بيني مي   پيش
  ). در نظر بگيريد ميليون دلار فوق الذكر را540حال صادرات .(مختلف صادر شود

: مـي گويـد   » ايـران اقتـصاد  « در مـصاحبه بـا     اسـتان   كـشاورزي   جهاد  سازمان  رئيس  زاده  كريم  اسمعيل-
ارزش محصولات كشاورزي استان در سال جاري به صورت سر خرمن و با نرخ عمده فروشـي بـالغ بـر                     

   . درصد است6٫19 ارزش افزوده توليد كشاورزي استان و.  ميليارد تومان برآورد شده است6500
خبرگــزاري ، 94بهمــن  (گفــت  ســيدعلي مختــاريرئــيس جهــاد كــشاورزي اســتان آذربايجــان غربــي-

 ميليـارد ريـال رسـيد      57970 ارزش توليد انواع محصولات كشاورزي اين استان بـه        : ) جمهوري اسلامي 
 هـزار هكتـار از   700در بيش از   ،  يك ميليون هكتار از اراضي قابل كشت استان       از مجموع   : وي ادامه داد  

كه علاوه بـر تـامين       هزار هكتار محصولات باغي كشت مي شوند         117محصولات زراعي و در     ،  اراضي
يعني آب مجازي در قالـب محـصولات        ( نياز مردم استان به ساير استان ها و كشورها نيز صادر مي شوند            

  .)به عبارت ديگر آب استان غارت مي گردد، كشاورزي صادر مي شود
ارقام واقعي نبوده بيشتر بـر      ،  رقمهاي فوق اولا نشان ميدهد كه مقادير اعلام شده توسط مسئولين          ملاحظه  

دانـد   اساس حدس و گمان مي باشد در عين حال هر كسي در وزارتخانه هاي ايران كار كرده باشـد مـي                    
انجـام  ) اولدر روش (تر از محاسبه فـوق      كه مديران براي بدست آوردن اين اعداد محاسباتي بسيار ساده         

 57 حال اگر از ارقام فوق رقم     ،  مي دهند و معمولا براي خود شيريني ارقام را بسيار بالاتر اعلام مي كنند             
از آنجاييكـه سـطح زيـر كـشت     ، هزار ميليارد ريال و يك ميليون هكتار كـل اراضـي را در نظـر بگيـريم            

   )0,50/36000*57000(هكتار مي باشد لذا درآمد محصولات كشاورزي برابر  هزار 500حوضه 
 دلار بدست مي آيد كه كمتر از مقدار محاسبه شده در فوق مي باشد در نتيجه با اطمينان مي         ميليون 800

  .توان گفت رقم يك ميليارد دلار براي كل درآمد كشاورزي حوضه يك رقم حداكثري مي باشد
 بين رفتن مراتـع و درآمـد آن،         ، از مداومكاهش كيفيت اراضي در نتيجه كشتهاي        :چنانچه مواردي مثل    

 در محاسبه درآمدهاي كاهش درآمد اراضي توسعه با توجه به كسر درآمد اراضي ديم با نياز كار كمتر،              
  . ميليون دلار خواهد بود800، بسيار كمتر از  حوضهواقعي وارد گردد مطمئنا درآمد كشاورزي

شاورزي حوضه درياچه در مقايـسه بـا        ملاحظه مي شود كل درآمد يك ميليارد دلار از محصولات ك          -3
 ميليـارد دلار و ارقـام ناشـي از درآمـد گردشـگري و مراكـز                 10-5ارقام ناشي از پـرورش آرتميـا برابـر          

  . خواهد بوددرماني گل و آب درياچه بسيار ناچيز 
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  حاكميت فارسمرحله جديد تاراج آذربايجان توسط -4-5-16
 در جلـسه كـارگروه اشـتغال و سـرمايه گـذاري             )مسئولين منطقه از   (تقي كهوريان ،  وزين ن يبه گزارش ما  

آذربايجان غربي يكي ديگر از قابليت هاي آذربايجان غربي در حوزه معدن را درياچه اورميه دانـست و                  
در اين راستا در صدد هستيم منطقه ويژه اقتصادي براي اسـتخراج امـلاح معـدني ايـن درياچـه در                 : افزود

كهوريان بـا اشـاره بـه اينكـه راه انـدازي دو شـهرك تخصـصي                  .ه اندازي كنيم  جنوب درياچه اورميه را   
سنگ در جنوب و شمال استان در حال بررسي است و علاوه بر آن برنامه ريزي خـوبي نيـز در راسـتاي                       

، با تحقق اين برنامـه هـا      :  اضافه كرد ،  ايجاد تكنولوژي برتر در حوزه فرآوري معدن در استان انجام شده          
  )1393ور ي شهر16كشنبه ي : تاريخ نتشار (. با شتاب حوزه معدن در استان خواهيم بودشاهد رشد

 در مراسـم افتتاحيـه نخـستين    مشاور وزير نيرو ايران روز گذشته، )20.09.2014 (ويبه گزارش گوناز تي    
گـاز و نيـرو در   ، نفـت ، معـدن ، در پـروژه هـاي عمرانـي    (HSE ) محيط زيست، بهداشت، همايش ايمني

و درياچـه اورميـه      HSE زمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران به ارايه سخنان خـود بـا موضـوع               سا
 100دهد ارزش نمـك درياچـه اورميـه حـدود            برآوردها نشان مي  «: بهرام طاهري اظهار داشت    .پرداخت

شتي بنابراين اگر با ملاحظات زيست محيطي اين نمك استحصال شود جايگزين معي ـ           ،  ميليارد دلار است  
  .»مناسبي براي اهالي منطقه است

 بـه تبريـز و سـپس        »كـوير اورميـه   « هزارتن از نمك هاي      10در رابطه با استخراج و انتقال روزانه بيش از          
حميد رعناقد رئيس اداره محيط طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجـان غربـي گفتـه                 ،  تهران
، در وضـعيت فعلـي  . ليـارد تـن بـرآورد شـده اسـت          مي 6ميزان نمـك موجـود در درياچـه اورميـه           «: است

  ».با رعايت ضوابط مشخصي و در محدوده و ميزان خاصي مجاز است، برداشت نمك از آن
  ).بايد توجه نمود كه نمك درياچه بدون خشكاندن آن نيز قابل استخراج مي باشد(
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  اچه اورميه به دريپسابهاي شيميايي كارخانجاتو ، زباله، خطر تخليه فاضلاب-4-5-17
پـساب هـاي خطرنـاك شـيميايي        تخليه بي رويه    ،  خطر بزرگتر دوم  در كنار خشك شدن درياچه اورميه       

متاسفانه ارگانهاي  . فاضلاب و زباله هاي شهري به رودخانه هاي منتهي به درياچه مي باشد            ،  كارخانجات
ده انـد تـا درياچـه     موضوع نمي دهند انگار همگـي دسـت بـه دسـت دا             دولتي كوچكترين اهميتي به اين    

  .اورميه را به هر نحو ممكن نابود نموده و براي آيندگان غير قابل استفاده نمايند
مسئولان دولتي و حتي سـازمان محـيط زيـست نيـز بـا سكوتـشان موافقـت ضـمني خـود را بـراي انتقـال                 

  .پسماندهاي شيميايي به اين تالاب حياتي اعلام كرده اند
ف وجود دارد كه حتي بحرانهاي موضعي نيز ايجـاد مـي كننـد و ايـن در                  در اين ميان كارخانجات مختل    

حالي است كه محل تخليه نهايي پساب اين كارخانه ها درياچه اورميه مي باشد و به علت اينكه زيانهـاي     
  .لذا سرو صدايي نيز ديده نمي شود، بوجود آمده مستقيما متوجه اشخاص نمي باشد

 پساب كارخانه كـاوه     ي از حوضچه ها   يشكسته شدن تعداد  ،  )1389ال  س (به گزارش مهر  به عنوان مثال    
ن ي ـبر اثـر ا   .  شهرستان بناب شد   ين پساب به روستاها   ي از ا  يل ناش ي شدن س  يموجب جار ،   مراغه يسودا

 و قـره چپـق و       ييچلغـا ،   كنـد خوشـه مهـر      ينگ ـي،   خوشه مهر  ي روستاها ي به اهال  ياديحادثه خسارات ز  
  . آنها وارد كرديون و منازل مسكي كشاورزياراض

نيا در جلسه كارگروه پسماند آذربايجان شرقي با اشاره به فعاليـت كارخانـه كـاوه سـوداي                    محمد اشرف 
هاي لازم    بررسي،  متأسفانه در مرحله اول آغاز به كار اين كارخانه        :  سال اخير اظهار داشت    10مراغه طي   

  تدر مورد رعايت استانداردهاي زيست محيطي صورت نگرفته اس
هـاي فـراوان     آمـدن زيـان   هاي اخير موجب وارد عملكرد اين كارخانه در سال   : فرماندار بناب سعيد برقي   

نفـوذ پـسماندهاي ايـن كارخانـه بـه          : وي تـصريح كـرد     .زيست محيطي و اقتصادي به مـردم شـده اسـت          
  .ها را در پي داشته است هاي زيرزميني و چاه آلوده شدن آب، هاي زيرزميني بناب آب

رخانه هاي آلاينده منطقه به علت غيراستاندارد بودن سود كلاني را نصيب صاحبان آنهـا مـي كنـد و     كا-
موضوع بسيار تاسف انگيز اينست عموما امامان جمعه شهرستانها همرا با مسئولين رده بالا مثل استاندار و                 

شركاي اصلي  ،  ولتي سرمايه هاي د   هبا دسترسي ب  ،  روساي دولتي و رئيس سازمانهاي محيط زيست منطقه       
بـه بهـاي نـابودي درياچـه        ،  ها هستند در واقع سردمداران دولت و امامان جمعه          در احداث چنين كارخانه   

  .منطقه را چپاول مي كنند، اورميه و به خطر انداختن جان و مال مردم
  :نظر تعدادي از اهالي منطقه در مورد كارخانه هاي ساخته شده در اطراف درياچه چنين است 

 مشهدي ولي االله يكي از زارعين بي بضاعت منطقه كه زمينهاي كـشاورزي وي نيـز در معـرض تهديـد                    -
 اصـلا حاضـر     هـا    ايـن كارخانـه     صـاحبان  :اثرات مخرب فاضلاب صنعتي كارخانه قرار گرفته مـي گويـد          
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ل آنها به رغم اين همه ضرري كه به مـا وارد كـرده انـد ماي ـ               .نيستند به اعتراضات مردم محل گوش كنند      
او مي گويد كه اكثر كارگران ايـن كارخانـه از            .نيستند كارگران كارخانه را از افراد بومي انتخاب كنند        

فرزنـدان مـا نيـز      ،  نكمناطق دور دست آمده اند وبه همين دليل به سبب بيكاري كمرش ـ            تهران و يا ديگر   
  .جهت فعلگي و عملگي به ديار غربت كوچ كرده اند

 امكـان سـفر بـه ديـار غربـت را      ،رخلاف ديگر جوانان بيكار منطقه بـه دلايلـي       كه ب  ي جوان  آالله وئردي  -
اين كارخانـه هـا هـيچ        :نداشته است و در حال حاضر مشغول چوپاني در روستاي قره ناز است مي گويد              

 آنهـا سـموم و همچنـين سـرو صـداي بـسيار گـوش خـراش        ، دود .نفعي بـراي مـردم ايـن منطقـه ندارنـد      
ط آرام و زيباي زندگي ما را مسموم و سبب شيوع امـراض مختلـف در ايـن    محي، بخصوص شيشه سازي  

  .ناحيه شده است
  برخوردمسئولين منطقه نسبت به تخليه پسابهاي صنعتي به درياچه اورميه

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست طي اقدامي ديگر اعلام كـرد كـه تنهـا               ،  واعظ جوادي جالب اينكه   
وي دراين باره توضـيح      .  هدايت شود  اورميهاب ها به داخل درياچه      راه حل اين مشكل اين است كه پس       

  .داده بود كه چون اين پـساب هـا آمونيـاك و نمـك دارد مـشكلي بـراي ايـن درياچـه پـيش نمـي آيـد                            
چطور ممكن است اين پساب هـايي كـه از شـدت آلـودگي بـه                : مهديه مصطفي پورشاد در ادامه گفت       
   آسيب نرسانند؟اورميهبه درياچه .  جدي واردكرده اندباغات ميوه وزمينهاي كشاورزي آسيب

 از  يدر منـاطق جنـوب    رودخانـه   ده كه   ي رس يبه حد آلودگي   : مراغه ي چا يد رودخانه صوف  ي شد يآلودگ
ه ي ـتخل. ست منطقـه وارد كـرده اسـت     ي ـط ز ي را بر مح   يري گذشته و خسارات جبران ناپذ     ييحد خود پالا  

ن رودخانه از منـابع آلـوده كننـده آن          يه ا ي اطراف در حاش   ياها روست ييايمي ش يزباله و كودها  ،  فاضلاب
 ين مطلب م ـيد ا ييست مراغه ضمن تا   يط ز يسرپرست اداره حفاظت مح   ،  ييرزاي م يعل . روند يبه شمار م  

 آلوده به سموم دفـع      ي كشاورز ي اراض يز آب ها  ي و ن  ي صنعت ي و پساب واحدها   يفاضلاب شهر : ديگو
 يوانـات وحـش  يح، پرندگان، انيات آبزين رودخانه شده و حي در اكيباعث بروز مشكل اكولوژ   ،  آفات
 شـماره ،  1383 آبـان    10،  سـفر و طبيعـت    ،  روزنامه همشهري  ( مواجه كرده است   ي را با خطر جد    يو آبز 
3542.(  

در ايـن   ) 1390مهـر   ،  ميـه ربررسي بحران اكولوژيكي درياچه او    ( در فرانسه  استاد دانشگاه  جلال ايجادي 
چنـدي پـيش    .  نقـش منفـي دولـت وتمـامي بوروكراسـي ميباشـد            ،عامل ويرانگر : ويد  رابطه چنين مي گ   

 هـيچ ربطـي بـه دولـت نـدارد و            اورميـه كه خشك شدن درياچـه      « در مجلس گفت     اورميهنماينده مردم   
هنگاميكـه  ،  ايـن گفتـار بطـور كامـل دروغ اسـت          ،  »درصد از اين مسئله مربـوط بـه خشكـسالي اسـت           90

مسئولان سازمان محيط زيست و صنايع و خبرنگاران اعلام ميكنـد كـه پـساب               فرماندار مراغه در حضور     
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ابعاد وحشتناك اين بي مسئوليتي   ،   ميگردد اورميه با لوله كشي وارد درياچه       »كاوه سودا «كشنده كارخانه   
وزارت جهــاد ، تمــامي نهادهــاي دولتــي ماننــد وزارت نيــرو .نــسبت بــه محــيط زيــست آشــكار ميگــردد

وزارت نفت و نيـز سـازمان حفاظـت محـيط زيـست و              ،  وزرات صنايع ،  ترابري و راهوزارت  ،  كشاورزي
بطور فعال و يـا بـا سـكوت خـود در تخريـب              ،  سازمان مديريت بحران و غيره بطور مستقيم و غيرمستقيم        

  .ميراث و منابع زيست محيطي عمل كرده اند
واز جملـه كنوانـسيون رامـسر عمـل     كنوانسيونهاي بين المللي ، دستگاه دولتي برخلاف حقوق بين المللي    

اين دولت هرگز در راسـتاي بهبـودي        . كرده و مجرم اصلي در اين بحران فاجعه آور اكولوژيكي ميباشد          
در كـردار تـصميم مثبـت و روشـني     ، سلـسله نشـست تبليغـاتي    درياچه عمل نكرد و جـز برگـزاري يـك    

  .نگرفت و مجلس اسلامي نيزهرگونه كمك مالي را رد نمود
بـسرعت از فـشار بـي آبـي روي درياچـه            -1: در انتهاي سخنانش راه حل را چنين عنوان مي كنند           ايشان  

تغييـر سياسـت توليـد    -3. از ورود پساب هاي صنعتي با تمام قدرت بايد جلوگيري نمـود          -2،  بايد كاست 
ها بجـاي اسـتفاده از منـابع فـسيلي و يـا سـد             . انرژي پاك براي مصرف صنعتي بايد در دستور قرار گيـرد          

سياسـت  و ظرفيـت هـاي اكوتوريـستي     -4. ميبايست به توسعه انرژي خورشـيدي و نيـروي بـاد پرداخـت            
 در دستور كـار قـرار       بسيج افكار بين المللي براي به عقب راندن حكومت        -5.  فعال شود  گردشگري سبز 

اسـتفاده از    آيا سدها را بايد بطور سريع باز كرد؟ آيـا         : بايد مسائل مختلف سريعا بررسي گردد       -6. گيرد
 و ارس خـزر چاه ها را بايد متوقف ساخت؟ آيا پل ميانگذر را بايد خراب كرد؟ آيا انتقال آب از درياي         

  .را بايد دردستور قرارداد؟ با كشاورزان بحران زده چه بايد كرد؟
  

  چرا مسئولين مملكتي به پسابها اهميت نمي دهند؟
طي و خطرات پساب براي انسان و درياچه اورميه دركي از مسائل زيست محي     چرا مسئولين كوچكترين  -

  و محيط طبيعي جانوري و گياهي آذربايجان ندارند؟ 
 و تـاثير آن بـر انـسانها و درياچـه      بچرا حاكميت بي لياقت فارس درك صـحيحي از پـساب و فاضـلا             -

ند كه فاضلاب و     آيا آنها نمي دانند فاضلاب چه بروز انسانها مي آورد و آيا آنها نمي فهم               اورميه ندارد؟ 
ي هميشه نابود مي كند، حاكميت بـي وجـدان فـارس بـا ايـن كـارش                  اپساب در واقع ثروت آرتميا را بر      

ي ادرماني و طبـي درياچـه را بـر        ثروت بزرگ مردم آذربايجان يعني آرتميا طلاي زنده و محيط زيست            
   .مي كند بيرون آورده و آن را به زباله داني تبديل نهميشه از دست مردم آذربايجا
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آيا در اين كار نوعي عمد وجود دارد؟ بطوريكـه حاكميـت فـارس، نـادان تـرين و بـي وجـدان تـرين                         -
و آيـا حاكميـت    روحانيون و افراد را براي پيشبرد كارهاي غير انساني خود، بدين مسئوليتها مي گمارند؟      

   ؟فارس بطور ماهرانه چنين روحانيون و افراد خائن و خطاكار را تربيت مي كند
جاي بسيار تعجب است كه در اكثر شهرهاي آذربايجان تمـامي فاضـلابها و پـسابها نهايتـا بـه رودخانـه                      -

ف رودخانه پمپاژ شده و در طي سبزيجات و ميوه جـات بـه              اريخته مي شود اين آبها در وهله اول به اطر         
  .مردم مي رسد و اگر بخشي از آب به درياچه برسد موجب نابودي درياچه خواهد بود

 ولـي بجـرات مـي تـوان          فاضلاب دارنـد    خانه شايد عده اي از مردم تصور كنند خيلي از شهرها تصفيه          -
 بـزرگ نيـز   بـيش نيـستند، اولا ايـن تـصفيه خانـه حتـي در شـهرهاي         يگفت تمامي آنها، دكور و نمايـش      

ودخانـه  هيچوقت كار نمي كنند و فاضلاب ورودي به اين تصفيه خانه ها بدون اينكه تـصفيه شـوند بـه ر                    
ينست كه تمامي حوضچه هاي آنها پر از آشغال مي باشد و كار             اين حرف ا   مي شوند و بهترين دليل       اره

تصفيه را انجام نمي دهند هر كسي اگر به يكي از اين تصفيه خانه ها رجوع كند به عينه مي توانـد آن را                        
 هـاي  شد كه همه حوضچه جهمتومي توان   پي بگيريد   » گوگل ارث «شاهد باشد و حتي اگر از نقشه هاي         

  . از رسوب بوده و هيچوقت هم تخليه نمي شوند پرارسوبگير تمام
در موارد بازديد و يا در مواردي كه نمايش براي فيلمبرداري هست، بطـور              استثناء  اين تصفيه خانه ها     در  

  .شودانجام مي   فقط تصفيه فيزيكي در آنجا تخليه وا يكي از حوضچه ه،موقت چند ساعته
ر هيچكدام از اين تصفيه خانه تصفيه شيميايي انجام نمي دهند در حالي كه بـسياري از عناصـر موجـود               د

  . بدون عمليات شيميايي قابل تصفيه نيستندي صنعتي،در فاضلاب و بويژه پسابها
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  و طرح استخراج اورانيوم از درياچه اورميه آزمايشات-4-5-18
 اينجـا   در  اينترنتـي   مختلف  خبرهاي  از  استفاده  با  و  خوانندگان  اطلاع  عنوان  به  فقط  مطالب  از  قسمت  اين

  .شود فاش مستندتري اطلاعات كه روزي اميد به باشد، نمي خاصي ارائه هدف و شود مي آورده
 )1394 تير 10(.است ايران اتمي پروژه از بخشي اورميه درياچه خشكاندن :تبريز دانشگاه استاد يك

ط نظـر يـك     در همين ارتبـا   : اؤيرنجي سسي 
شناســي دانــشگاه تبريــز كــه     اســتاد زمــين 

، خواست به دلايل امنيتي نام وي افـشا شـود         
ــيدم ــسئولان  . پرس ــاي م ــورد ادعاه وي در م
ــا  دولــت هــيچ« : گفــت گــاه درياچــه را احي
ها وقت برده و بخشي از پروژه اتمي ايـران بـراي استحـصال                چراكه خشكاندن اين درياچه سال    ،  نخواهد

ها تن نمك درياچه اورميه به مركز تحقيقـات اتمـي در شهرسـتان                ي ادامه داد روزانه ده    و .اورانيوم است 
انـد امـا كـسي        شود و بسياري از متخصصين نيز از اين امر مطلـع            بناب جهت استحصال اورانيوم منتقل مي     

 .»ها ندارد جرت بيان واقعيت

اي خـود اسـناد و مـدارك بـسياري     براي اثبات ادع ـ«اين استاد دانشگاه به خبرنگار اؤيرنجي سسي گفت   
هـا    بارها توسط حراست دانـشگاه    ،  ها را عمومي سازم     ترسم آن   ام مي   دارم اما از سرنوشت خود و خانواده      

اند كه اگـر   شده است كه حق مصاحبه در مورد درياچه اورميه نداريد و حتي تهديد هم نموده       به ما اعلام  
  .»كرداي كنيم دودمانمان را ويران خواهند  مصاحبه

بـه بررسـي    ) 94 شـهريور 8( اگوسـت    30در برنامـه روي خـط       ،  ؛ صـداي آمريكـا    به گزارش جـام نيـوز     -
طبق معمول در اين برنامه هم يكي از مخالفان نظام با هماهنگي عوامل             . وضعيت درياچه اورميه پرداخت   

كـاري  هـاي مخفـي      خشك شدن درياچه اورميه در ادامـه سياسـت        «: روي خط آمد و مدعي شد     ،  برنامه
زيـر درياچـه    . همانطوري كه همه جريانـات را از مـردم مخفـي نگـه مـي دارد               ،  دولت احمدي نژاد است   

اورميه اورانيوم غني شده وجود دارد و جمهوري اسلامي با خشك كردن آن مي خواهد اين اورانيوم را                  
  .»استخراج كند و بمب اتم بسازد

اف خاصي و قويا در ارتباط با آزمايـشات اورانـيم           اين مركز با اهد    : ساخت مركز تحقيقات اتمي بناب    -
به نظر  ،  در حال حاضر با توجه به توافقنامه منع ساخت بمب اتمي توسط ايران            ،  درياچه اورميه ساحته شد   

البته ناگفته نماند با توجه به وجود       ،  مي رسد هاله اي از ابهام بر شيوه كار تحقيقاتي آن سايه افكنده است             
انجـام  ، )طبق گفته كارگران تونل كن در منطقه(ي موجود در زير كوههاي اطراف   تونل هاي حفر شده     

  دور از انتظار نخواهد بود ، آزمايشات مخفيانه ي مرتبط به اورانيوم
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حكومت اماميه فارس در دوران حكومتش بارها و بارها در مورد اورانيوم             : آزمايشات اتمي انجام شده   -
 تحقيق انجام داده و بخشي از اين آزمايشات نيز بـه صـفحات اينرنـت             موجود در آب درياچه اورميه كار     

درز كرده است مرتبطا مطالب جامعتر در اينترنت قابل رجوع است در اينجا به تـصاويري كـه در كتـاب                     
  .صمد باياتلي و با استفاده از منابع ايترنت و فيس بوك بسنده مي شود
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  هها در مورد درياچه اورميهمقالات دانشگامتفاوت  جهت گيري -4-5-19
آيا ممكن است نتيجه گيريهاي مقالات علمي دانشگاههاي مختلف مناطق عمدتا فـارس نـشين و عمـدتا                  
تورك نشين با همديگر تفاوت داشته باشد، مطمئنا بررسيهاي زيادتري در اين زمينه لازم است ، مطالـب                  

  . اين بند، يك كوشش اوليه جهت باز شدن موضوع مي باشد
، چالشها و راهكارهـا،     اورميهكنفرانس بين المللي درياچه     ( با عنوان    1391ه عنوان نمونه در سمينار سال       ب

 مقاله ارائه شده كه از دانشگاه هاي مختلف شركت كردند مقالات زيادي در مورد               120حدودا  )  مهر 18
 اينجا مورد بحث نمي مسائل زيست محيطي و اثرات آن بر كشاورزي و توريسم و غيره ارائه شده كه در    

 مقاله بطور مستقيم و غيرمستقيم علل خشك شدن درياچه ورميه را بررسي كرده بودنـد                20باشد، حدود   
  .ابتدا ليستي تقريبي از اين مقالات و نتيجه گيريهاي آنها ارائه و نهايت توضيح مختصري داده مي شود

  
جـه  ينت( اقليم شناسي دانشگاه اصـفهان       نشجوي دكتراي ادعلي حنفي،   تحليل خشكسالي حوضه اورميه،     -

  ).د شديدترين خشكساليها در منطقه اتفاق افتاده استگيري كردن
بررسي روند خشكسالي در اورميه، علي قاسمي و حجت االله صمدي از دانشگاه تهران وسجاد ميرزايـي          -

  ).اق افتاده استد شديد ترين خشكساليها در منطقه اتفجه گيري كردنينت(از دانشگاه محقق اردبيلي، 
بررسي عوامل اقليمي غرب حوضه اورميه، علي قاسمي و خبـات امـام قلـي، آزاده صـادقي از دانـشگاه                  -

  ).د تغييرات شديد اقليمي موجب خشك شدن درياچه اورميه شده استجه گيري كردنينت(تهران، 
 )اه شـهر كـرد  پهنه بندي خشكسالي اورميـه، علـي گهرنـژاد، آذيـن زارعـي، حميـد حميـدي از دانـشگ          -
  ).تغييرات شديد اقليمي موجب خشك شدن درياچه اورميه شده است(
، فاطمه هاديان،محمدرضا هاديان، سعيده نگارش از      ) مقاله 2(بررسي تغييرات سطح آب درياچه اورميه       -

  ).پروژه هاي سدسازي را عامل خشك شدن دانسته اند(دانشگاه اصفهان و يزد 
د جـه گيـري كردن ـ    ينت(از دانشگاه سمنان و بجنورد،      ... مهدي رضايي و     ارزيابي خشكسالي غرب ايران،   -

  ).تغييرات شديد اقليمي موجب خشك شدن درياچه اورميه شده است
جـه  ينت(شناسايي دوره هاي خشكسالي، راضيه فنايي، هوشـمند عطـايي، از دانـشگاه اصـفهان و تهـران،                   -

  ).ده استد شديدترين خشكساليها در منطقه اتفاق افتاگيري كردن
جـه گيـري    ينت(از دانشگاه صنعتي شريف،     ...اثرات تغيير اقليم بر درياچه اورميه، اميرحسين دهقاني پور،        -

  ).د تغييرات شديد اقليمي موجب خشك شدن درياچه اورميه شده استكردن
از دانـشگاه خـوارزمي     ...بررسي عوامل طبيعي بر درياچه اورميه، دكترعلي شـماعي، علـي داداش زاده،            -

  ).تغييرات اقليمي، پل ميانگذر، سدسازي، آلودگي را عام خشكي دانسته اند(تهران، 
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 پـل سـمرون     تمقايسه خشكسالي اورميـه، جاويـد رحيمـي قـولنجي، سـميه رحيمـي قـولنجي از شـرك                  -
  ) ضمن بررسي خشكسالي، برداشتها در بالادست رودخانه را علت خشكي اعلام كرده اند(آذربايجان، 

نتيجـه   (مهندسـين مـشاور زيـستاب      ثمين انصاري مهابادي، شيوا خوئي    ،  ليم بر درياچه اورميه   اثر تغيير اق  -
  )بهره برداري بي ملاحظه از منابع سطحي و زيرزميني را عامل افت سطح آب دانسته اندگيري كردند 

ي كردنـد  نتيجه گير (محقق اردبيلي  تهران و، از دانشگاه...حميد كريمي، بررسي عوامل موثر بر اورميه  -
  )بهره برداري بي ملاحظه از منابع سطحي و زيرزميني را عامل افت سطح آب دانسته اند

مدلسازي تغييرات سطح آب درياچه اورميه، مينا جعفـري، سـعيد شـادولي، هيـراد عبقـري از دانـشگاه                    -
  .)مصارف كشاورزي، و حفاري چاه را مشكل اصلي اعلام كرده اند(تربيت مدرس، اورميه و مهاباد

  ). مقاله از تبريز، اورميه، زنجان، عوامل انساني را عامل افت سطح آب درياچه دانسته اند7ضمنا (
  

  علل جهت گيري خاص در مقلات بظاهر علمي متخصصين فارس
سوالي كه مطرح مي شود اينست آيا مي توان در بين دانشگاههاي مختلف نسبت به بررسي علل خـشك          

  ل شد ضريب اطمينان چنين بررسي چقدر خواهد بود؟شدن درياچه اورميه تفاوت قائ
 موضوع مهمتر اينكه در سمينار سال بعد عليرغم كم بودن مقالات مرتبط در اين زمينه، همين روند قابل                  

  .مشاهده است، لذا به جاي قضاوت قطعي در اين زمينه، به طرح چند سوال اكتفا مي شود
 شريف، تهران، يزد، و سمنان، تلاش دارند عوامل اقليمي          چرا عمده محققين دانشگاههايي مثل صنعتي     - 

را موجب خشك شدن درياچه اورميه بدانند و برعكس محققين دانشگاههاي تبريز و اورميه و اردبيـل و                  
  زنجان، عوامل انساني را در تخريب درياچه دخيل ميدانند و نقش اقليم را بسيار كم برآورد مي كنند؟ 

ز با حاكميت مطلق فارس، اتاقهاي فكر ويژه اي وجود دارد؟، آيا اين اتاقهـاي               آيا در دانشگاههاي مرك   -
فكر براي مشوش كردن افكار مردم و متخصصين، هدف خاصي را دنبال مي كنند؟ و اين تفكر را بطور                    
مستقيم و غيرمستقيم توسط استاد راهنماهاي مختلف به تهيـه كننـدگان مقـالات و نتيجـه گيريهـاي آنهـا               

   كنند؟تزريق مي
آيا مقاله دهندگان ويا هدايت كنندگان اين مقالات، درك درستي از دنيـاي اطـراف و موضـوع اقلـيم                    -

ندارد؟ و آيا آنها چنين ذهنيتـي يافتـه انـد كـه در كـشوري مثـل ايـران هيچوقـت عوامـل انـساني تحـت                            
ر فلاكتـي   حاكميت فارس، هيچوقت دچار اشتباه نمي شودند و اين حاكميت معصوم از خطاست؟ و اگ ـ              

و حوادث غير مترقبه اي نيز رخ دهد نه به خـاطر خطـاي انـساني بلكـه بـدليل عوامـل اقليمـي، طبيعـي و                           
  كيهاني مي باشد؟
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آيا مي توان جهت گيري مقـالات علمـي فارسـها را ناشـي از داشـتن تفكـر نژادپرسـتانه آنهـا دانـست؟           -
ن يافـت كـه بطـور صـادقانه از حقـوق            همانطوري كه در بين روشنفكران فارس حتي يك نفر نيز نميتـوا           

اقليت ها وحقوق زندانيهاي تورك آذربايجان دفاع كند، آيا در بين مقالات علمي فارسها نيز نمي تـوان                  
  يك مقاله بي طرف علمي در ارتباط با واقعيات موجود پيدا كرد؟

  
 كنندگان مقالات،   البته دقت در اين نكته لازم است كه هدف سوالات فوق بهيجوجه اين نيست كه تهيه               

متهم به داشتن افكار پانفارسيستي و ضد تورك شود چه بسا بسياري از اين افـراد آدمهـاي دلـسوز بـراي              
مردم آذربايجان و درياچه اورميه هستند ولي سخن اينجاست كه عموما اين افراد براي ترفيع درجه و بالا             

 را تهيه مي كنند و عموما براي تهيه آن بـا            بردن ارزش رزومه علمي خود در اين دانشگاهها، اين مقالات         
اساتيد ذينفوذ اين دانشگاهها مشورت كرده و بدون اينكه از كنه تفكرات آنها اطلاع داشته باشـند، نكتـه              
نظرات آنها را اعمال و آمار اطلاعات را با رويكردي مورد توافق چنين افـرادي جمـع آوري مـي كننـد،          

ارد و بدليل تفاوت نتيجه گيريهاي مقالات، جـاي چنـين سـوالي بـويژه در     لذا با مد نظر قرار دادن اين مو      
  .هر كنكاشي بقوت خود باقي خواهد ماند
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  ون، تاراج مس بدون اشتغالزايي در منطقه و تخريب محيط زيستمعدن مس سونگ

  معادن مس و طلا در آذربايجان-4-5-20
در اين قسمت اشاره اي به معادن مس و طلاي منطقه آذربايجان مي شود تـا بتـوان مقايـسه اي در مـورد                        

  .دم تاراج آرتمياي درياچه اورميه توسط حكومت فارس انجام دادععلت نحوه تاراج اين معادن و 
  مس

و يكـان كهريـز عليـاي    ، قرنق دره اهـر ، چشمه كنان شبستر، انجرد، ذخيره قطعي معادن مس سونگون ورزقان     
 هـزار تـن اعـلام مـي شـود      32 هـزار و     420،   هـزار  43يك ميليـون و     ،   هزار 50،   ميليون 440مرند را به ترتيب     

وي اسـتخراج سـاليانه معـدن مـس         ،  )مان صنعت معدن و تجارت آذربايجان شرقي آقاي عظمايي        رييس ساز (
 هـزار   75مـس چـشمه كنـان       ،   هزار تـن   10معدن مس انجرد    : سونگون را هفت ميليون تن اعلام كرد و افزود        

  . هزار تن و يكان كهريز عليا نيز پنج هزار تن استخراج ساليانه دارند85قرنق دره ، تن
 هزار تن در شهرستان مـاكو در شـمال آذربايجـان    600ين معدن مس شمالغرب كشور با ذخيره    تر  زرگب

  .غربي كشف شده است
ميليون تن برآورد شده كه مقايـسه ايـن آمـار            630دنيا) خالص(ميزان ذخاير مس     :تبريز،  خبرگزاري مهر 

رزقان است نـشانگر     درصد آن سهم معدن مس سونگون و       40ميليون تن مس موجود در كشور كه         20با  
معـدن مـس سـونگون ورزقـان بـا دارا بـودن             . درصد مس دنيا در مس سونگون قراردارد      1,5اين است كه    
 درصـد و بـرآورد احتمـالي يـك ميليـارد تـن سـنگ                0,6 ميليون تن كاني سنگ با ارزش        470قطعي بيش از    

و ديگـر   نقره، طلا، وليبدندر اين معدن م،  درصد ذخاير مس كشور را دل خود نهفته كرده است      40،  معدن
عناصر بـا اهميـت     
به صورت فلزات   
ــود  ــراه وجــ همــ

   .دارند
  

 مقابــــلتــــصوير 
ــب   ــوه تخريـ نحـ
محيط زيـست در    
محدوده حفـاري   
ها معدن سونگون   
  .را نشان مي دهد
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براي هـر تـن مـس       )  دلار 5000بطور متوسط   ( دلار   6000-4000قيمت جهاني مس در سالهاي اخير بين        
 هـزار  210 در حدود 1387ران در سال   يا،   مس يه شده توسط شركت مل    ين آمار ارا  يطبق آخر  .مي باشد 

 هزار تن بود و در اين سال ايران رتبه          203 معادل   1386توليد سال   . ه شده توليد كرده است    يتن مس تصف  
   . كسب كرد راستم جهانيا و رتبه بيششم آس

 درصـد   90ليارد دلار مي باشد كـه بـيش از          بر اين مبنا درآمد حاصل از توليد مس كشور بيش از يك مي            
ج مي گردد، بدون اينكه يك نفر كارگر در آنجا استخدام شود، در حاليكـه           اآن از معادن آذربايجان تار    
  .لزايي بيش از يكصدهزار نفر مي باشدادرآمد حاصله معادل با اشتغ

اسـت و مـس      كرمان   شمهشگاه مجتمع مس سرچ   يپالا،  ه شده در كشور   يد كننده مس تصف   يتنها واحد تول  
عـلاوه بـر    .  شود يد و روانه بازار م    ين مجتمع تول  يلت در ا  ياسلب و ب  ،  مفتول،  ه شده به صورت كاتد    يتصف

 نيز مس توليد مي كند كه مس توليدي آن به صورت             كرمان مجتمع ذوب خاتون آباد   ،  مجتمع سرچشمه 
لي تامين كننده سنگ معدن مـس       معادن اص . آند است كه جهت الكتروليز به سرچشمه فرستاده مي شود         

  .معدن ميدوك و سونگون هستند، نيز معدن سرچشمه
  

  طلا
 ادامـه   يشناس ـ  نينكه در بحث طـلا سـازمان زم ـ       يان ا يبهروز برنا معاون سازمان زمين شناسي با ب        :نصر نيوز 

 كي ـ معـدن فعـال و       17ن تعـداد    ي ـم كـه از ا    ي ـ معدن طلا دار   18هم اكنون   : دهنده اكتشافات است افزود   
 تـن  4,1 ميزان توليد واقعـي شـمش طـلا در ايـران بـه بـيش از       1392در سال ، ز استيمعدن در حال تجه  

  .رسيد
آذربايجان غربي رتبه نخست كـشور را از نظـر ذخـاير و توليـد طـلا در اختيـار دارد و بـا سـاخت واحـد              

ش طلا و بـيش      كيلوگرم شم  600سالانه سه هزار و     ،  فرآوري و استحصال طلا در معدن زرشوران تكاب       
  .شود  كيلوگرم نقره توليد مي200از يكهزار و 

 كيلومتري تكاب واقع شده كه 39معدن طلاي زره شوران به عنوان بزرگترين معدن طلاي خاورميانه در         
 تن نقره خالص از اين معدن قابل        2 تن طلا و     88 گرم در تن بوده و       7,9 ميليون تن ذخيره طلا با عيار        11

  .استحصال است
 در تكاب وجود داشته كه عيار كانسنگ آن نزديك به پـنج گـرم در           »آق دره « معدن بزرگ طلاي     يك

 سردشـت و  » باريكـاي  «معـدن طـلا و نقـره        ،   تن طلا توليد كند    2,2هر تن بوده و مي تواند سالانه بالغ بر          
ان بـه لحـاظ      پيرانشهر كه اخير شناسايي شده اند با انديس هاي معدني قابـل توجـه موقعيـت اسـت                  »خرابه«

  توليد فلزات گرانقيمت را به نحو چشمگير تقويت مي كند
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شـاهين دژ و محـدوده هـاي ديگـري از شهرسـتان             ،  سـلماس ،  در شهرستانهاي ماكو  ،  علاوه بر اين معادن   
تكاب رگه هاي معدني طلا و نقره يافت شده كه در صورت بهره برداري از اين معادن آذربايجان غربي                   

  .در توليد طلا و نقره دست مي يابدبه رتبه هاي جهاني 
رود   انتظـار مـي   ،  هاي انجام شـده      تن ذخيره قطعي طلا محرز شده است كه با بررسي          300در ايران وجود    

  .اين مقدار ذخيره به هزار تن افزايش يابد
  

  نتيجه گيري
 نياز براي ايجاد    كار و رفاه اجتماعي دولت تدبير و اميد درباره هزينه هاي مورد           ،  وزير تعاون ،  علي ربيعي 

  . ميليون تومان است70 تا 20هزينه ايجاد هر شغل بين ، در حال حاضر: يك شغل جديد گفت
، بـا چنـين معيـاري     ،  در نظر گرفته شود   )  دلار 10000( ميليون تومان    36 ايجاد هر شغل     اگر متوسط هزينه  

 تـن طـلا بـه    2,2 ر و طـلا  هزارتن در سال بـه ارزش يـك ميليـارد دلا        200مقادير استخراج مس به مقدار      
در آذربايجان    درصد طلا  100 درصد مس و     90بيش از   ارزش يكصد ميليون دلار مي باشد از آنجاييكه         

نفر شغل ايجاد شود و متاسفانه علاوه بـر   100000براي  با مبلغ يك ميليارد دلار      توليد مي شو قاعدتا بايد      
زم را از مناطق فارس نشين مي آورند تا مبادا براي           اينكه اين منابع را مي چاپند متخصصين و كارگران لا         

دستمزد كـارگران در     ،  1394در حال حاضر يعني سال      بايد توجه نمود كه      (آذربايجانيها ناني ايجاد شود   
  .) رقم گفته شده در فوق مي باشديك سومحوضه درياچه اورميه كمتر از حتي 

آذربايجان را غارت كرده و هيچ اشـتغالزايي در         موضوع مهمتر اينست كه حاكميت فارس نه تنها معادن          
آذربايجان ايجاد نمي كند در عين حال با انواع كارهاي غير اسـتاندارد موجـب تخريـب محـيط زيـست                     

 و سـطحي را آلـوده كـرده و انـواع بيماريهـا را در                يمنطقه شده و با پسابهاي ايجاد شده آبهـاي زيرزمين ـ         
  .د مي كندامنطقه ايج
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  درياچه اورميه توسط حاكميت فارسطلاي زنده م تاراج ثروت علت عد-4-5-21
پـرورش آرتميـا در درياچـه اورميـه مـي توانـد             ،  نياعات جه بر مبناي مقالات تحقيقي متعدد و آمار اطلا       

بـا معيـار قـرار      ( ميليـارد دلار     25 ميليارد دلار و در حالت اپتيمم و استفاده از تكنولوژي بـالا تـا                5حداقل  
در حال حاضـر ايـن درآمـد ارزي نـه تنهـا بـا               ،  درآمد داشته باشد  )  ميليارد دلار  10 !تواترديث م احادادن  

چنـد  يي،  ثروت نفت منطقه عرب نشين ايران برابري مي كند و در صورت در نظر گـرفتن رقمهـاي بـالا                   
چگونه اسـت كـه حكومـت فـارس بـراي تـاراج نفـت خوزسـتان و         . برابر درآمد نفت كشور خواهد بود    

  يج كنگر اينقدر حريص مي باشد ولي رغبتي به تاراج آرتمياي آذربايجان ندارد؟محدوده خل
 ميليارد دلار در مقايسه با درآمد نفت و بويژه در نظر گرفتن درآمدهاي              10شايد عده اي بگويند مبلغ      -1

وقت خودشان را   ،  درآمد بالايي نيست و فارسها    ) دوره رياست جمهوري خاتمي و احمدي نژاد      (نجومي  
در جواب بايد گفت كه چنين تجزيه تحليل درسـت نيـست      ،  اي درآمدهاي كوچك صرف نمي كنند     بر

 كيلومتر تا كرمان حمـل مـي        2000مس معادن آذربايجان را     ،  چونكه براي مقادير كمتر حاكميت فارس     
ان را بـا   شده دارايي هاي آذربايجانيها را تارج كنند ويا معادن طلاي آذربايج ـ  به هر مقدار  كنند تا بتوانند    

همچنـين  .  معني ندارد ثروت چند برابـر آنهـا يعنـي آرتميـا را تـاراج نكننـد                 ، لذا تمام نيرو تالان مي كنند    
ده و سـپس رقـم      كـر و بلافاصـله بـه مركـز منتقـل          گرفتـه   را از مردم ماليـات       رقمهاي بسيار كمتر از اينها    

  .شتر مردم به استانها داده مي شودجهت تاراج بي و! گذاري براي ادامه سرمايه، ناچيزي از همين مبالغ
آنهـا نمـي خواهنـد از       ،  علت اساسي عدم تاراج آرتميا توسط حاكميت فارس يك چيز است و بس            --2

سيستم پرورش آرتميـا را راه       اگر حاكميت فارس  ،  ثروتي كه وجود دارد آذربايجانيها نيز بهره مند شوند        
 مجبورند حتـي    هر اين منطقه به كار بگيرند و در نتيج        زند مجبور هستند يك ميليون آذربايجاني را د       ابياند

آنوقـت طرحهـاي فقيرسـازي مـردم منطقـه و طرحهـاي             ،  با حقوقهاي حداقل ايـن مـردم را تغذيـه كننـد           
كوچاندن توركها به مناطق مركزي فارس نشين جهت آسـيميله كـردن و نـابودي فرهنـگ و زبـان آنهـا                       

رتميا توركها به ثروت بزرگ خودشان پـي مـي بردنـد و    از طرف ديگر با طرح پرورش آ  ،  عقيم مي ماند  
  .ادعاي سهيم شدن در قدرت مي كردند

اين در حالي است كه تاراج منابعي مثل مس و طلا هيچ نفعي براي آذربايجانيها نـدارد چونكـه اولا                    --3
ن را بـه    كارگران متخصص اين معادن را از غير توركها وارد مي كنند و در عين حال مواد خام اين معـاد                   

مناطق فارس نشين مثل كرمان و اصفهان مي برند تا در آنجـا از كـارگران و متخصـصين فـارس اسـتفاده                
كنند و در عين حال كارگران دون پايه تورك را نيز به آن كارخانه جذب مي كننـد تـا ادعـا كننـد ايـن                

ن منـاطق آسـيميله شـده و     در كنار اينهـا همـين توركهـا در آ          فارسها هستند كه به توركها نان مي دهند و        
  .رهنگ و زبانشان را از بين مي برندف
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علت ديگري كه حاكميت فارس به تاراج آرتميا رغبت نشان ندادند اينـست كـه آرتميـا بـر عكـس                --4
لـذا  . منبعي تجديد پذير مـي باشـد ولـي نفـت ومـس و طـلا تجديدناپـذير مـي باشـد          ،  نفت و طلا و مس    

ير توركان آذربايجـان را  ذمنابع تجديدناپ،  با كمك روسها و چينيهاحاكميت فارس تا آنجا كه مي تواند     
مي چاپند تا بلكه براي آيندگان اين منطقه منابع كمتري باقي بماند و مطمئنند روزي ايـن منـابع را مـردم                      

ولي آرتميا به علت تجديد پذير بودن مي تواند به عنوان ثروت ابدي براي اين مرز و ، آزاد خواهند نمود  
  .  شناخته شده و موجب قوت قلب آنها مي گرددبوم

ج آرتميا به علت تجديد پذير بودن دقيقا مصداق داستان طنز نيشدار افراد خـسيس               اطرحهاي عدم تار  -5
 ايـرادي نـدارد هـر چيـزي بخـواهي بـه تـو        گويـد و لئيم مي باشد كه از خدا چيزي مي خواهد خدا مـي             

مرد لئيم و فرومايـه بلافاصـله مـي گويـد خـدايا             ،  ه ات بدهم  دهم بشرط اينكه دو برابرش را به همساي        مي
  .يك چشم مرا كور كن

فارس هيچوقت نمي خواهد آذربايجان به منابع عظيم ثروت خدادادي خـود پـي ببـرد بـه                  لئيم  حاكميت  
 اين سبب نه تنها نمي خواهد در جهـت اسـتفاده از ايـن منـابع قـدمي بـردارد در عـين حـال پـروژه هـاي                            

  . پياده مي كند بلكه چنين ثروتهايي براي هميشه نابود و محو گردندي راويرانگر
 مـي توانـد    ميليـارد دلار درآمـد سـالانه دارد   10 -5پرورش آرتميا رقمـي در حـدود    با توجه به اينكه     -6

همراه با مشاغل مستقيم و غير مستقيم اين حرفه همراه با مـشاغل ناشـي از گردشـگري و گـل درمـاني و                        
، ) دلار 10000با فرض هزينـه ايجـاد هـر شـغل            (داشته باشد ي يك ميليون نفر اشتغالزايي      براآب درماني   

  . بسيار وحشتناك مي باشد،طبيعي است چنين ارقامي براي حاكميت فارس با تفكر ضد تورك
حاكميت فارس هيچ وقت نمي تواند تحمل ديدن چنـين شـكوفايي اقتـصادي و معيـشتي بـراي توركـان                     

نها با پيش بيني ابعاد چنين پيشرفتي از همان روز          آو مطمئنا   . اقوام منطقه را داشته باشد    آذربايجان و ديگر    
اول انقلاب و بعد از حوادث آيت االله شريعتمتداري و روحيه حق طلبانه مردم آذربايجان عناصر مختلفي                 

كردوانـي و خـانم     را براي نابودي آذربايجان وارد ميدان كردند و در اين ميان افراد دانشمند فارس مثـل                 
ابتكار و محمد درويش را براي توجيه علمي و اتهام زني و سنگ انـدازي وارد معركـه كردنـد تـا مبـادا                        

  .چنين امكاني براي آباداني منطقه آذربايجان بوجود آيد
 ميليارد دلاري آرتميا را هيچ وقعـي نگـذارد و بجـاي             10چگونه ممكن است باور كرد كه كسي درآمد         

 ميليون دلاري كشاورزي را اولويت داده و براي سعادت مردم منطقه شـب و روز سـد      800آن رقم مبهم    
و صـبح تـا شـب در    ) بـسازند   سد راشبكه هاي آبرساني و آبياري پايين دستبدون اينكه  و البته   (بسازند  

   و آباداني ايجاد مي كند؟ختهحاكميت فارس براي آذربايجان سد سا، بوق و كرنا بدمند كه آي ملت
  در اينكار ديده مي شود؟، آيا هدفي غير از نابودي پتانسيل درآمد آرتمياي درياچه اورميه و اشتغالزايي
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  نتايج خشك شدن درياچه اورميه و ايجاد سونامي نمك-4-5-22
  خاك تبريز در حال شور شدن است/ ميليون نفر با خشك شدن درياچه اورميه14نابودي 

 ميليون نفر به دنبال خشك شدن كامل درياچه اورميـه           14يز از نابودي    مديرعامل انجمن سبز انديشان تبر    
: مهناز اسلامي در جلـسه علنـي ايـن هفتـه شـوراي اسـلامي شـهر تبريـز افـزود                ،  به گزارش نصر   .خبر داد 

ايـن درياچـه بـا وضـعيت     ، درياچـه اورميـه اسـت   ، مهمترين مشكل حـال حاضـر زيـست محيطـي منطقـه           
زيـرا در هـيچ مـسئله اي      ،  ن مسئله بايد به صورت مديريت بحران عمل شود        ناهنجاري مواجه است و با اي     

، شور شدن خاك در كمين تبريز اسـت       : وي همچنين اذعان داشت      .مهمي به اين كندي عمل نمي شود      
وي با اشاره به     . كيلومتري تبريز رسيده است    100 با تحقيقات انجام گرفته متوجه شديم شوري خاك به        

از اين مقدار حتي يك درصد هـم بـه          :  درصد آب درياچه را تشكيل مي دهد گفت        41اينكه زرينه رود    
  )1394 دي 14دوشنبه ، آذوح (..مي شود.. درياچه نمي رسد و صرف مصارف كشاورزي و

  تاثير توسعه ناپايدار بر نقض حقوق بشر با تاكيد بر بحران زيست محيطي درياچه اورميه
  )1394 مرداد 12دوشنبه (ن زادهاحمدرضا سليما، احمد جوادي چهاربرج

تعريفـي از توسـعه     ،   مـيلادي  1987 سازمان ملـل متحـد در سـال           در نشست مجمع عمومي   : توسعه پايدار   
هاي آينده در     اي كه نيازهاي زمان حال را برآورده سازد بدون آنكه توانايي نسل             توسعه«: پايدار ارائه شد  

نيـز بـا   ) FAO ( سازمان خواروبـار و كـشاورزي ملـل متحـد    .»برآورده سازي نيازهايشان را به خطر اندازد      
و ، كند كه باعث تخريب محيط زيـست نـشده   كشاورزي را زماني پايدار تلقي مي   ،  تاكيد بر تعريف فوق   

  .نياز نسلهاي آينده به منابع را حفظ نمايد
  )1972/استكهلم(اعلاميه كنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محيط زيست 

باشد كه حق بر محيط زيست را به عنـوان            ترين اسناد مربوط به محيط زيست مي        لاميه يكي از مهم   اين اع 
شـرايط  ،  اصـل اول ايـن اعلاميـه      . و جزء حقوق فردي افراد مورد تأكيد قرار داده اسـت           يك حق بشري  

  . ها برشمرده است زندگي مناسب در محيطي مناسب را جزء حقوق بنيادين انسان
  دن درياچه اورميهپيامدهاي خشك ش

زار تبديل شده است كـه لايـه ضـخيمي از      درصد بستر درياچه اورميه به شوره   90در حال حاضر بيش از      
هـا را كـه حـاوي     توانند اين نمـك      بادها مي  ،باگسترش خشكي درياچه  . نمك سطح آن را پوشانده است     

. اطـراف نيـز منتقـل نماينـد       لـومتر   يباشند حتي بـه چنـد صـد ك          مي مواد شيميايي و سمي بسيار خطرناكي     
از اين رو نه تنها شهرهاي مختلف در حوالي درياچه مورد تهديد قرار             ) 5: 1391،  رشيد نيقي وهمكاران  (

آذربايجان و عراق از ايـن خطـر        ،  يهتوركگيرند بلكه كشورهاي مجاور منطقه نيز از جمله كشورهاي            مي
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 حالي اسـت كـه وجـود ذرات نمـك در هـواي              اين در ) 90: 1391نوري و آقايي    . (مصون نخواهند ماند  
  . اطراف درياچه اورميه مورد تأييد بسياري از از كارشناسان قرار گرفته است شهرهاي

) الف: توان در دو بخش كلي مورد بررسي قرار داد          پيامدهاي ناشي از خشك شدن درياچه اورميه را مي        
 و خـشك شـدن درياچـه اورميـه       ) ب. خشك شدن درياچه اورميه و تاثير آن بر بهداشـت مـردم منطقـه             

  ).و محيط زيست جانوري منطقه از جمله بر كشاورزي(تاثيرات زيست محيطي آن 
  تاثير خشك شدن درياچه اورميه بر سلامت مردم منطقه

تـرين    توانـد مهـم     خشك شدن درياچه اورميه و تاثيرات سوء آن بر بهداشت و سلامتي مـردم منطقـه مـي                 
هاي هرز و اسـتفاده       مبارزه با آفات و علف    سموم مورد استفاده جهت     . كي باشد پيامد اين فاجعه اكولوژي   

اين ،   سبب مي گردد   رياچهانتقال آنها به د    و نهايتا ،  گسترده از كودهاي شيميايي در حوضه آبريز درياچه       
مواد همراه ساير رسوبات ته نشين شده و با خشك شدن درياچه توسط باد و طوفان به مناطق مسكوني و                    

) 6: 1391،  رشـيد نيقـي و همكـاران      . (زارع كشاورزي تا شعاع چند صـدكيلومتري منتقـل خواهـد شـد            م
  .]چنانچه به اين موارد تخليه پسابهاي صنعتي و فاضلاب و زباله را اضافه كنيم ابعاد فاجعه بالاتر مي رود[

اهميت پيـدا ميكنـد     ع  وبا توجه به خطرات سموم مورد استفاده كشاورزي براي درياچه اورميه، اين موض            
 500 هزار هكتـار بـه       100 حوضه درياچه از      و افزايش سطح اراضي كشت شده در       كه توسعه كشاورزي  

:  بخش از آنها بدين شـرح اسـت   كه ، ضررهاي متعدد جبران ناپذيري بر منطقه وارد مي كند هزار هكتار 
يـت اراضـي در نتيجـه       كـاهش كيف   افزايش مصرف آب، افزايش سموم مصرفي و انتقال آن بـه درياچـه،            

كشتهاي بي رويه، از بين رفتن مراتع و درآمد آن، كاهش درآمد اراضي توسعه با توجه به كـسر درآمـد                     
  . اراضي ديم با نياز كار كمتر

 ميليون نفر ساكن در شـهرهاي  6حدود ) UNEP20 (بنابر گزارش برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد     
 500 ميليون نفـر هـم در شـعاع          76قيم با خطر مواجه خواهند بود و        اطراف درياچه اورميه به صورت مست     

  )UNEP2012. (بحران موجود را احساس خواهند كرد، كيلومتري اين درياچه
هاي ته نشين شده تالاب اورميه به عمـل آمـده معلـوم شـد                 در تحقيقات و آزمايشاتي كه از مواد و نمك        

جيوه و سرب نيـز وجـود دارد كـه ايـن مـواد باعـث                كه در اين مواد فلزات خطرناك و سنگين همچون          
دهد و باعث ازدياد      هاي تنفسي و پوستي را افزايش مي        انباشتگي بيولوژيكي در بدن انسان شده و بيماري       
  ]ir.doe.www://http. [گردد چندين برابري بيماري سرطان در بدن انسان مي

» ابينـور «منستان و قزاقستان و درياچه تورك، در مرز ميان ازبكستان» درياچه آرال«، يدر يك سابقه تاريخ  
در چين شرايطي همسان با درياچه اورميه را پشت سرگذاشتند كه خـشك شـدن آنهـا بـه ويـژه درياچـه                  

نرخ مـرگ و    ) UNEP(طبق گزارش   . آرال باعث ايجاد فجايع زيست محيطي و بهداشتي فراواني گرديد         
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 نفـر در هـزار در       100 تـا    70 به   1950 در هزار تولد زنده در سال        25كان در اين منطقه از حدود       مير كود 
ازبكستان در اثر اين    ) قره قالپاق ( هزار نفر از جمعيت مردم منطقه        60و بيش از    ،   افزايش يافت  1996سال  

كـم  ،  اع سـرطان  انو،  هاي سيستم ايمني بدن     بيماري) 56 ص 1378قاسم  ،  ملكي( .حادثه كاسته شده است   
 از مـرگ و      هاي حاد تنفسي دليل بـيش از نيمـي          چنين بيماري   هم. يافتو هپاتيت در منطقه شيوع      ،  خوني

سازمان يونسكو در گـزارش مربـوط بـه    ) Fanzili zhangleide 1992:1-9. (داد مير كودكان را تشكيل مي
هـاي    و بيمـاري A و هپاتيـت نـوع   هـايي از قبيـل حـصبه    بيماري: دارد  بيان مي1999درياچه آرال در سال   

اند وسوء تغذيـه و كـم خـوني در ايـن منـاطق رو بـه افـزايش                     عفوني به شدت در منطقه شيوع پيدا كرده       
  ]worldwater.www://http[هاي كبدي و كليوي نيز بيش از حد معمول شده است  بيماري. است

ــان   ــي كودك ــت ذهن ــده   معلولي ــزارش ش ــر  گ ــه از ه ــودك 20چنانك ــي   1 ك ــت ذهن ــودك معلولي  ك
  )Jensen et al ,1997 :187. (داشت وجسمي

در هواي شهرهاي اطراف درياچه اورميه مورد تاييد بسياري         » ذرات نمك «اين در حالي است كه وجود       
يـست  برنامه محيط زيـست ملـل متحـد درگـزارش مربـوط بـه مـشكل ز                . از كارشناسان قرار گرفته است    

افزايش ميزان  ،  اگر اين چنين كاهش آب درياچه تداوم پيدا كند        «: دارد  محيطي درياچه اورميه اذعان مي    
هـاي    هاي حيوانات و طوفان     تواند باعث از هم پاشي زنجيره غذايي و خسارت بر زيستگاه            شوري آب مي  

منطقه نيز مـورد تهديـد      چنين تغيير در اقليم منطقه و معاش و كشاورزي و سلامتي مردم               هم،  نمك گردد 
  ))UNEP 2012:6. (قرار خواهد گرفت

 ايـران نيـز در گزارشـي بـا           هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد در جمهوري اسـلامي         » گري لوييس «
نسبت بـه پيامـدهاي ايـن مـشكل زيـست محيطـي             » مرگ درياچه اورميه و عواقب آن براي ايران       «عنوان  

گري لـوييس در صـدر گـزارش خـود          . تضي را پيش بيني كرده است     پرداخته و راهكارها و اقدامات مق     
مـتن كامـل ايـن گـزارش در         . [»مرگ آرام درياچه اورميه نشانگر هشداري براي آينده است        «: نويسد  مي

 موجـود  ir.doe.www://http وب سايت سازمان حفاظت از محـيط زيـست آذربايجـان غربـي بـه آدرس               
  .]است

 بـه چـشم مـي       ابينـور موضوع بسيار مهمي كه در مقايسه درياچه هاي اورميه بـا درياچـه آرال و درياچـه                  
 گرم در   20-10در وضعيت طبيعي غلظت نمك حدودا       ،  ابينورخورد اينست كه در درياچه هاي آرال و         

ليتـر مـي باشـد و ايـن      گرم در 200ليتر بوده است در حاليكه درياچه اورميه داراي آبي با غلظت بيش از            
  .ارقام نشان مي دهد ابعاد فاجعه در درياچه اورميه دهها برابر بيشتر خواهد بود

  
  



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 411

 
 

  بيل و سبلاندآب هاي ار گي  آلودهو  و روسهااستخراج اورانيوم توسط سپاه
مطلب زير جهت نشان دادن نتيجه فعاليت ارگانهاي دولتي در تخريب محيط زيست منطقه و تاثير آن بـر               

  .ت محدوده سبلان با اطراف درياچه اورميه ارائه مي گرددهمتي مردم و مشابسلا
سـرطان دسـتگاه گـوارش و       ،  مطابق گـزارش بهداشـت جهـاني      

 دارد    اول را در خاورميانـه      خون در اردبيل و مشگين شـهر رتبـه        
در مراكز درماني تبريز و تهران شيمي درمـاني و پرتـو            كه اكثرا   
   . مي شونددرماني
نيمي از مـردم اطـراف سـبلان سـرطان دارنـد و             ل حاضر   در حا 

انتشار هرگونه خبر مربوط به آلـودگي آبهـاي منطقـه بـه مـواد               
راديوآكتيو و افزايش ميزان مبتلايان به سرطان شديداً از سـوي           

  .كنترل و سانسور مي شود، امنيتي كشور نهادهاي انتظامي
 دكتــر اصــغر پيــرزاده تنهــا فــوق تخــصص خــون و ســرطان در 

اردبيل طـرح تحقيقـاتي را در بـاره چرايـي آلـوده بـودن مـردم                
اطراف سبلان به سرطان و داشتن رتبه نخست در خاورميانـه را            

 و بيشتر نوزادان بـا معلوليـت       مي دهد معتقد بود بزودي فاجعه انساني در اطراف اردبيل رخ          او   .تهيه نمود 
   .هاي جسمي و عقب ماندگي ذهني متولد خواهند شد

در حفـاري    بـا همكـاري شـركتهاي روسـي،    انيـوم رشركت هاي كاوشـگر او كار غيراستاندارد    او به نظر 
ايشان دو بـار بـراي گـزارش         گفته مي شود  . گودالهاي اطراف سبلان موجب آلوده شدن آبها شده است        

اين فاجعه و جلوگيري از گسترش آن و بستن گودال هاي كنده شده كه در حاضر همگي مناطق نظامي                   
 سـانا كـه يكـي از شـركتهاي      سازمان انرژي هاي نوين ايـران موسـوم بـه    . به تهران رفته بوده است  هستند
 ظاهر  به،  همچنان در كوه سبلان با حفاريهاي خود      ،   است   سازمان انرژي اتمي ايران معرفي شده        به  وابسته

  .يوم است اوران اما در واقع جهت دستيابي به،  از گرماي اعماق زمين تحت پوشش استفاده
 در نتيجه حمله شخصي كه ظـاهرا مـريض ايـشان بـوده در شـهر                 1/5/1394دكتر اصغرپيرزاده در تاريخ     

گفـت كـه فـرد ضـارب كـه زيـر سـن قـانوني اسـت ارتبـاط           استان اردبيـل  دادستان  ،  اردبيل به قتل رسيد   
كـذب محـض و     ،  ايـن گفتـه   . صميمانه اي با مقتول داشته و وي را به منزل خود دعوت كرده بوده است              

 ضمن بـروز تـنش      .مي باشد ي اعتبار كردن چهره مرحوم پيرزاده       و ب براي كاستن از خشم عمومي جامعه       
در اعتراض به قتـل دكتـر       ،   نيز پزشكان و دانشجويان پزشكي بيمارستان هزار تختخوابي تهران       ،  در منطقه 

  ).29.07.2015گوناز تي وي  (.پيرزاده دست به اعتراض زدند
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  ر ايران بر عكس بقيه دنيا پول پارو مي كنندچرا پزشكان د
پول پارو مي كنند ولي بقيه متخصصين       ،  آيا تا كنون فكر كرده ايد چرا پزشكان ايران برعكس بقيه عالم           

ايران مثل فارغ التحصيلان علوم انساني و علوم تربيتي و مديريتي و علوم مهندسي باز برعكس بقيه دنيا يا               
  ت باري كار مي كنند و فقيرانه زندگي مي كنند؟ بيكارند ويا با وضع فلاك

 ميليـون تومـان حقـوق گرفتـه و          50 تا   10آيا تا حال فكر كرده ايد چرا متخصصين پزشكي در ايران بين             
 3-1بعضي از آنها بسيار بيشتر از رقمهاي فوق الذكر درآمد دارند ولي متخصصين غير پزشـكي درآمـد                   

   تومان دارند؟ميليون توماني وحتي زير يك ميليون
 منـاطق   ط زيـست  يآيا تا حال فكر كرده ايد كه اين پديده ها با خشك شدن درياچه اورميه و نابودي مح                 

   ارتباط تنگاتنگي دارد؟ديگر ايران
  

  خشك شدن درياچه اورميه و ارتباط آن با بحرانهاي اقليمي منطقه
مطمئنـا هـم مـردم بطـور        ،  ي نمي باشـد   در اينجا هدف اثبات تاثير درياچه اورميه در عوامل مختلف اقليم          

امكان دسـتيابي بـه جـواب را        ،  با جستجو در مطالب علمي و اينترنت      ،  و هم متخصصين بطور خاص    ،  عام
لذا فقط با استفاده از مقالات مختلف علمي سوالاتي را مطرح مي كنيم كه مي توانـد در         . خواهند داشت 

 ساكن بخشهاي مركـزي ايـران و اسـتانهاي متعلـق بـه              پاسخيابي به آنها براي ملتمان و بويژه ملت تورك        
آذربايجان مفيد واقع گردد به اين نكته نيز بايد توجه نمود هدف اين نيست كه گفته شود تنها دليل بروز                    

خشك شدن درياچه اورميه مي باشد مطمئنا مجموعه دلايل دخالت دارنـد امـا درياچـه                ،  پديده هاي زير  
وسيستم در شمالغرب كشور در متعادل نمودن عوامل مختلف اقليمـي تـاثير             اورميه به عنوان بزرگترين اك    

عمده اي دارد بطوريكه اگر بقيه عوامل مخرب ايجاد شده در مركـز ايـران هـم درسـت شـود بـاز تـاثير                         
  .درياچه اورميه غالب بوده و عملا تاثير عوامل ديگر خنثي خواهد شد

  ه ارتباط دارد؟آيا طوفان گرد و خاك تهران با خشك شدن درياچ
 و پيـشروي طوفانهـاي نـشات     ي منطقـه  از حركتهـاي سـريع طوفانهـا       ،آيا ستون بخار آب درياچه اورميه     
  جلوگيري مي كند؟گرفته از كويرهاي مركزي ايران، 

در مقابل پيشروي طوفان و گرد و خاك كوير نمك و كوير لـوت  ،  ستون بخار آب درياچه اورميه  نقش
  چقدر است؟

طـولاني چنـد    گي هـوا و باقيمانـدن ايـن وضـعيت بحرانـي بـه مـدت                   واي شهرها و وارونه   آيا آلودگي ه  
 دنيـا يعنـي درياچـه     و شـوربخت نمي تواند نتيجه نابودي بزرگتـرين درياچـه شـور      اي و چندين ماه،      هفته

  اورميه باشد؟
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  آيا بخار درياچه موجب تعديل درجه حرارت در زمستان و تابستان نمي شود؟
  و هزينه هاي چندين برابري نرخ معالجات،       در ايران و اهميت يافتن متخصصين پزشكي       ضآيا شيوع امرا  

  و خشك شدن درياچه اورميه و نابودي ديگر اكوسيستمهاي ايران باهمديگر ارتباط مستقيم دارد؟
 بـدليل  موضـوع آيا اين ؟  دارنديراستي چرا پزشكان در ايران و برعكس بقيه دنيا در آمدهاي دهها برابر 

  .ضعيت استثنايي اقليم و بويژه نابودي اقليم آذربايجان نمي باشدو
آيا در نتيجه نبود جبهه رطوبتي در منطقه آذربايجان، سبب پيشروي كوير نمـك مركـز ايـران بـه سـمت                     
  تهران و مازندران شده و آيا خشكسالي هاي مداوم در تهران و مازندران به همين دليل زياد شده است؟

  ...و
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   احيا درياچه اصلي ي در مورد موانعنان مسئولين دولتسخ-4-5-23
 رود تمدن آذربايجان از بين مي، با خشك شدن درياچه اورميه: استاندار آذربايجان شرقي

هـا    تمدن آذربايجان و جان ميليـون     ،  خشك شدن درياچه اورميه   : شرقي گفت   استاندار آذربايجان : آذوح
 .كند ايراني را تهديد مي

بـا خـشك شـدن درياچـه     ،  نمكي و عواقـب آن آگـاهي نـداريم         يها   ما از اثرات طوفان    :وي عنوان كرد  
لـذا لازم اسـت مـسئولين در دفـاع از حقـوق مـردم نهايـت                 ،   تمدن آذربايجان از بين خواهد رفت      اورميه

  .همكاري را با يكديگر داشته باشند
   كنيد؟ نمي برخورد آب دزدان با چرا
 )1394شهريور  iew 13 ،ايران وحش حيات و زيست محيط بان ديده خبري ايگاهپ

چطـور ممكـن اسـت مـديري در برابـر           : ميه گفت ركلانتري دبير ستاد ملي احياي درياچه او      آقاي عيسي   
 مقاومت و سرپيچي كند؟ چرا سهم درياچه را نمي دهند؟ چـرا             اورميهمصوبات ستاد ملي احياي درياچه      

چـرا سـهم   ،  جايگـاهي نـدارد  اورميـه احياي درياچه ،  نطقهكارشكني مي كنند؟ ظاهراً در برنامه مديران م       
چرا با دزدان آب برخورد نمي كنيد؟ چرا با كساني كه بـه صـورت               : وي ادامه داد   درياچه را نمي دهند؟   

 چـرا رئـيس دادگـستري اسـتان         ... آب برداشت مي كنند برخورد نمـي شـود؟         )رودخانه ها (غير مجاز از    
 چرا سازمان حفاظت محيط زيست ما مدعي حقابـه          ...رد نمي كند؟  سكوت كرده و با اين تخلفات برخو      

  درياچه نيست؟
: گفـت ،  اورميـه كلانتري با اشاره به اظهارات پرويز كردواني در خصوص لزوم خـشك كـردن درياچـه                 

اين حرف زماني   .  ديگر خشك شده و بايد آن را رها كرد         اورميهآقاي كردواني گفته بودند كه درياچه       
 را انـسان هـا خـشك    اورميـه حال آنكه درياچـه  ، رياچه را خود طبيعت خشك مي كرد    درست بود كه د   

پرويـز كردوانـي چنـدي      . ( را خشك كرديم   اورميهما همه دست به دست هم داديم و درياچه          . كرده اند 
 را بايد خشك كنـيم و       اورميهقبل در اظهار نظري سطحي و بي پايه و اساس اعلام كرده بود كه درياچه                

  .)ماورزي كنيدر آن كش
از مـا بخواهيـد و بپرسـيد كـه چـرا            : گفـت ،  كلانتري در ادامه با تاكيد بر تقويت روح مطالبه گري مردم          

 خشك شد؟ چرا برنامه هاي احيا به سرعت اجرا نمي شود؟ چرا گـرد و غبارهـاي نمكـي                  اورميهدرياچه  
كـرده اسـت؟ چـرا بيمـاري         افزايش پيـدا     )يك واحد  ( درصد 0٫1بلند شده؟ چرا فشار خون مردم تبريز        

و مي دانيد كه اگر زنيور      (هاي جديد شيوع پيدا كرده است؟ چرا زنبورهاي عسل بي خاصيت شده اند؟              
 ). سال كشاورزي هم بي خاصيت مي شود8بعد از ، عسل بي خاصيت شود
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 QOTVƏND DAMسد گتوند -4-5-24
سـاخته شـده اسـت در وهلـه اول     ن كـارو  سد گتوند درخوزستان جنوب غربي ايران و بـرروي رودخانـه      

يـن طـرح ارتبـاط      ا البتـه كـه      ؟ممكن است چنين بنظر برسد چرا از درياچه اورميه به خوزستان مي رويـم             
هرچند در مقايسه با درياچـه    پيش آمده در آنجا ترياچه اورميه ندارد ولي مسائل و مشكلا      دمستقيمي با   

ت آن مي تواند براي ماها نيز هم راهنمـا باشـد   اورميه بسيار اندك است ولي حساسيت موضوع و سرنوش     
و هــم درس عبــرت، از ايــن نظــر كــه در 
خوزستان افراد فنـي و علمـي بـا شـهامت       
نظر خود را بويژه در مورد تخريب يـك         
سد حتي با ابعاد بزرگ براحتي اعلام مي        
كنند ولي متخصصين آذربايجـاني هنـوز       
به آن درجه شهامت نرسيده انـد نظـرات         

  .ادانه اعلام كنندخود را آز
  تاريخچه طراحي و ساخت سد گتوند

ــه كــارون، كرخــه، دز، زهــره و جراحــي، ســالانه    ميليــارد مترمكعــب آب وارد دشــت 32پــنج رودخان
هــم بــراي . مهــار آب در خوزســتان اســتراتژيك اســت. اي هــزار مترمكعــب ثانيــه. كننــد خوزســتان مــي

  . راي جلوگيري از خروج آب از ايرانهاي جهان هم ب كشاورزي در يكي از مستعدترين دشت
طـرح شـده كـه      قبل از گتوند يازده سد روي كارون        ،  سد گتوند آخرين سد روي رودخانه كارون است       

  .شود بعد از سد گتوند، آب كارون براي هميشه رها مي. برداري رسيده است اكنون چهار سد به بهرهت
  است زير شرح به طرح مسئولين زبان از گتوند مخزني سد به مربوط اطلاعات
 بـراي   شـناخت   فـاز   مطالعـات   :كـرد   اظهـار   عليـا   گتونـد   نيروگـاه   و  سـد   طـرح   مطالعـات   مـدير   محجوب

 هـارزاي  شـركت  توسـط  1340 دهـه  در بـار  اولـين  بـراي  كـارون  رودخانه آبي برق پتانسيل از گيري  بهره
 و ايـران  مـشانير  كتمـشار  بـا  نهايـت  در .شـد  بازنگري آلمان لاماير شركت توسط سپس  و  آغاز  آمريكا
 و بررسـي  )كـارون   رودخانه  مصب  از( 5382, تا  377 كيلومترهاي  حدفاصل  در  محور  پنج  چين،  كايتك
 تاييـد  5,382 كيلـومتر  در ) بـود  رسـيده  نيز لاماير شركت تأييد  به  كه  ( عليا  گتوند  سد  فعلي  محور  سپس
 انرژي توليد هدف با آن اجرايي ملياتع و بوده ايران خاكي سد بلندترين  متر  182 ارتفاع  با  سد  اين .شد
 ميليـارد  3000 حـدود  گـذاري  سـرمايه  بـا  و آغـاز  1376 سال از كشاورزي و شرب آب  تنظيم  و  تأمين  و

 .رسـيد   بـرداري   بهـره   بـه   1391 سـال   بهار  در  )زمان  آن  ارز  قيمت  اساس  بر  دلار  ميليارد  3 از  بيش( تومان
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رسيد و آب  ميليارد مترمكعب 4 به م آب مخزن سد حج ماه از آغاز عمليات آبگيري       37پس از گذشت    
   .به پايين دست سد جاري گرديدآب از روي سرريز تخليه 

 سـطح  .باشـد  مـي  كيلـومتر  90 متربرابـر   234 درتراز  درياچه  طول  و  كيلومترمربع  96 سد  درياچه  مساحت
 بـرق   و  آب فـروش   درآمـد   بينـي   پـيش   91 سـال   در  .باشـد   مـي   كيلومترمربـع   هـزار   32 سد  آبريز  حوضه
  .است بوده دلار ميليون 730 سالانه يعني )دلار ميليون يك( تومان ميليارد يك روزانه هركدام
 سـازند  سد، اين بالادست كيلومتري چهار  در  :گفت  سد  بالادست  در  گچساران  سازند  درمورد  محجوب
 موضـوع  نمكـي   هـاي   لايـه   هـاي   رخنمون  داشتن  دليل  به  كه  دارد  كيلومتر  5,2 طول  به  برونزدي  گچساران
 طرح  دستوركار  در  جدي  بطور  1383 سال  در  عليا  گتوند  سد  آب  كيفيت  بر  گچساران  سازند  اثر  بررسي
 اصـلي   مـشاور   عنوان  به  ( قدس  مهاب  شركت  در  كارشناسي  تيم  تشكيل  ضمن  راستا  اين  در .گرفت  قرار
   .شد دعوت همكاري براي نيز المللي بين بنام هاي شركت و كارشناسان از ) طرح

 بلنـد  و مدت ميان مدت، كوتاه بخش سه در بخشي  علاج  راهكارهاي  مطالعات،  از  حاصل  نتايج  براساس
 بـه   بخـشي   عـلاج   راهكارهـاي   و  گرفـت   قرار  دستوركار  در  پروژه  راه  نقشه  عنوان  به  و  شده  تدوين  مدت
   . رسيد المللي بين كارشناسي پانل تأييد

 كردن  كم  شد،  مي  شامل  را  كمي  حجم  مخزن  كه  ريآبگي  اول  مرحله  طي  در : مدت  كوتاه  راهكارهاي
 مناسـبي   نحـو   بـه   گچـساران   سـازند   سـطوح   تـا   شـد   بـرآن   تصميم  لذا  بود  اهميت  حائز  بسيار  انحلال  نرخ

 هـاي   گزينـه  .شـود   جلـوگيري   هـا   آن  با  آب  مستقيم  تماس  از  كار  ابتداي  در  ويژه  به  و  شده  داده  پوشش
 مـواد   ،  اورتـان   پلي  مواد  ،  مري  پلي  و  آسفالتي  مواد  ،  برينژئومم  ،  رسي  پتوي  از  استفاده  شامل( متعددي

 200 بـه   يـك   فيزيكـي   مـدل   در  آنهـا   كـارايي   و  بررسـي   )...و  بتنـي   هـاي   بلوك  ،  شاتكريت  و  ،مش  نانو
 در  آن  پـذيربودن   انعطـاف   بـه   توجه  با  رپ ريپ  لايه  يك  و  رسي  پوشش  اجراي  نهايت  در  و  شد  ارزيابي
 دسـترس   در  خـاص،   كارگـاه   تجهيـز   به  نياز  عدم  كم،  هزينه  ترميمي،  ودخ  قابليت  بستر،  هاي  نشست  برابر
   .قرارگرفت كار دستور در سازند سطح از حفاظت جهت...و مصالح بودن
 موفقيـت   بـا   عليـا   گتونـد   سـد   آبگيري  اوليه  مراحل  مدت،  كوتاه  راهكارهاي  اجراي  با  كه  اين  بيان  با  وي
   شد، ميسر ملي عظيم پروژه اين از برداري بهره مقدمه و آغاز

 لايـه  پديـده  بـروز  از حـاكي  آبگيـري   از  قبـل   در  مطالعات  نتايج  اينكه  به  توجه  با  :مدت  ميان  راهكارهاي
 هـاي  بخـش  در شـور  كـم  هـاي  لايـه   و  دركـف   سنگين  شور  آب  هاي  لايه  قرارگيري  با  مخزن  در  بندي
 فهاضـا  بـا  مخـزن  تلـف مخ هـاي   لايـه   از  آب  برداشـت   امكان  بود،  )لايه  هر  در  آب  وزن  براساس( فوقاني
 در  تحتـاني   كننـده   تخليه  آبگير( قبلي  آبگيرهاي  بر  علاوه  158 و  110 ،90 ترازهاي  در  آبگيرهايي كردن
 احـداث  بـا  .شـد  فـراهم  )218 تـراز  در سـرريز  آبگيـر   و  185 تـا   160 تـراز   در  نيروگـاه   آبگيـر   ،123 تراز
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 از  خروجـي   آب  و  يافـت   تحقـق   نيروگاه  از  برداري  بهره  و  آبگيري  فرآيند  ادامه  امكان  ،  فوق  آبگيرهاي
   .شد تنظيم مجاز درمحدوده دست، پايين نياز و كشت فصل با متناسب نيز سد

برداري از  حداقل تراز آب براي بهره.  است 236 و تراز حداكثر آبگيري مخزن       246تراز تاج سد گتوند     [
ميليـارد    سـد گتونـد پـنج     حجـم مخـزن     .  اسـت  150 تـا    110هاي نمـك در تـراز         توده.  است 185نيروگاه  

  ].ميليارد مترمكعب آب تخليه كند 14 مترمكعب است و قرار است سالانه
 بـه   مخـزن   كـف   آب  تخليـه   عليا،  گتوند  سد  مخزن  كيفي  مشكل  قطعي  حل  براي  : بلندمدت  راهكارهاي

 ري،تبخي ـ  هاي  حوضچه  از  استفاده  امكان  راستا  اين  در .گرفت  قرار  كار  دستور  در  رودخانه  از  غير  جايي
 با فارس خليج به انتقال الكترومغناطيسي،  الكتروليز  روش  از  استفاده  نمك،  مكانيزه  استحصال  هاي  سيستم
 بـا   و  گرفـت   قـرار   بررسـي   مـورد  . . . و  صـنايع   در  مصرف  محل  به  انتقال  محيطي،  زيست  شرايط  رعايت
 شود مي محسوب  افزوده  ارزش  داراي  صنعتي  كالاي  يك  عنوان  به  مخزن  كف  شور  آب  كه  اين  به  توجه
 عنـوان  بـه  كيلـومتر  200 حـدود  طولي با ماهشهر پتروشيمي شركت  محل  به  مخزن  كف  آب  انتقال  گزينه
   .است اقدام دست در آن اجراي مقدمات كه شده انتخاب نهايي راهكار

  
  مشكلات سد گتوند

شـته و وجـود و   ترين سد خاكي ايران جانمـايي نادرسـتي دا    بزرگ. دانند  خلاصه ماجرا را اكنون همه مي     
تأثير سازند نمكي بزرگ گچساران در مطالعـات احـداث سـد ديـده نـشده و بـه همـين دليـل در مـدت                          

  . آب مخزن شور شده استكوتاهي پس از آبگيري اين سد، 
و اجـراي آن را شـركت سپاسـد         ) وابسته به آستان قدس رضـوي     (مطالعات طرح را شركت مهاب قدس       

  .برد  برچيدن سدگتوند اعتبار اين دو شركت را زيرسؤال مي،اند هده داشتهبه ع) وابسته به سپاه پاسداران(
  . اما آيا ناديده انگاشتن سازند نمكي گچساران تنها اشتباه مطالعاتي سد گتوند بوده؟ قطعاً نه

اشتباهي كه از اين نظر كمي دورتـر سـد          . ه بوده است  ضتر عدم محاسبه دقيق بيلان آب حو        اشتباه بزرگ 
رسد حدود بيـست     اكنون حجم آبي كه به پشت سد كرخه مي          هم. م دچار مشكل كرده است    كرخه را ه  

مـسئولان وزارت نيـرو      .انـد   يعنـي هـشتاد درصـد اشـتباه محاسـبه داشـته           . درصد برآوردهاي اوليـه اسـت     
  . گويند كه مشكل ناشي از وقوع خشكسالي و همچنين افزايش برداشت آب در بالادست سد است مي

ي خاورميانه از دهه هفتاد ميلادي آغاز شده، يعني افزون بر چهل سال پيش، پس قاعدتاً                خشكسالي كنون 
برداشت آب از حوضه آبخيز بالادست هم اولاً موضوعي است          . توانسته در مطالعات سد ديده نشود       نمي

ايـست  ب در حوزه مديريت وزارت نيرو و دوما حتي اگر غير مجاز انجام شده باشد قاعدتاً احتمال آن مـي                 
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وقتـي پايـه    . شـود   انـد كـه آب پـشت آن جمـع نمـي             به هر حـال سـدي سـاخته       . شد  در مطالعات ديده مي   
   .قدر ضعيف است طبيعي است كه سازند نمكي هم ديده نشود مطالعات اين

  . اما اگر سد كرخه را خطاي مهندسي بناميم، سد گتوند قطعاً يك فاجعه مهندسي است
 ارايه اطلاعات پروژه سد گتوند در بخش اطلاعات زمين شناسي هيچ             در زمان  »شركت آب نيرو  «مضافا  

گونه اشاره اي به وجود گنبد نمكي در محدوده سد نكرده بـود و بـا ايـن پـيش فـرض گـزارش تهيـه و                           
  .مجوز اوليه اي در خصوص اين پروژه از سوي كميته ارزيابي سازمان صادر شده است

د، تمامي ادعاهاي مطرح شده را رد كردند و اعـلام شـد كـه    در ابتدا مسئوولان متولي ساخت سد گتون     -
اي شـدن مـشكل نمـك در          ها پس از رسانه     آن. سازند نمكي گچساران در محدوده اين سد وجود ندارد        

محدوده سد، هنگامي به وجود نمك اعتراف كردند كه عملا ميلياردها تومان بودجه صرف شده بـود و                  
  .شد  همراه مي»آبروريزي«ت بيشتر و تخريب يا عدم آبگيري سد با سئوالا

هـاي سـازند گچـساران پديـدار      زدگـي  كيلومتر بالاتر از محور سد گتوند، بيرون 5با شروع احداث سد، 
زدگــي ســازند گچــساران بــا  بيــرون. ايــن ســازند متــشكل از گــچ، نمــك، مــارون و خــاك اســت . شــد
  .  متر است80 متر و ارتفاعش 2200زدگي  طول اين بيرونبوده و اي نمك همراه  زدگي توده بيرون

تـا  گرديـد    متـر احـداث      15 متر و عرض     2200 به طول    »پتوي رسي «براي عدم تماس نمك با آب، يك        
اين تـدبير   .  و مانع تماس نمك و آب شود       ايجاد شده هاي نمكي     زدگي   بين آب رودخانه و بيرون     يحايل

  . مجري پروژه است
دانـستند،    فايـده مـي      را بي  »پتوي رسي «ناسان كه ساخت اين     هاي كارش    بدون توجه به صحبت    در هر حال  

 در ميان تمـامي اعتراضـات بـه اتمـام رسـيد و بـا حـضور محمـود                    »پتوي رسي «كار ساخت سد گتوند و      
محيطـي وارد     با آبگيري سد، فاجعـه زيـست      . احمدي نژاد، رئيس جمهوري وقت اين پروژه آبگيري شد        

  . زستان را تغيير دهدتواند سرنوشت خو فاز جديدي شد كه مي
 ايجـاد شـده و   »پتوي رسـي «هايي در   روز از زمان آبگيري سد نگذشته بود كه خبر رسيد شكاف        10تنها  
، »پتـوي رسـي   « متري   5 با نشست بيش از      ،هاي سازند گچساران وارد درياچه سد گتوند شده است          نمك

عدن به رودخانه كارون، شوري      تن نمك موجود در م      در صورت وارد شدن تنها بخشي از صدها ميليون        
  . تواند به چند برابر شوري خليج فارس برسد اين رودخانه مي

برابر شوري آب اقيـانوس  10ميزان نمك حل شده در عمق پايين درياچه پشت سد گتوند اكنون بيش از        
 300  به گرم در ليتر است، ولي در لايه هاي تحتاني سد گتوند             30 تا   28نمك اقيانوس   (. شود  برآورد مي 

حداكثر ) EC (رودخانه كارون كه در طول ساليان گذشته آب شيرين با شوري). رسد گرم در هر ليتر مي
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ميليـون تـن    17 ميلي موس در آن جريان داشت، اكنون از زمان آبگيـري سـد گتونـد تقريبـا                   500 تا   400
  . شود نمك از اين سد خارج شده و وارد كارون مي

 هزار هكتـار اسـت كـه محـصولات متنـوع از             420 گتوند هستند بيش از      هايي كه تحت آبياري سد      زمين
تداوم شور شدن آب سد گتوند و آبيـاري بـا           . شوند  ها كشت مي    قبيل گندم، ذرت و نيشكر در اين زمين       

هـاي زراعـي      كند و در كمتر از چنـد سـال زمـين            آب شور توليد و عملكرد كشاورزي منطقه را نابود مي         
  . شوند ور و غيرقابل كشت ميپايين دست سد گتوند ش

در ساعت   گيگا وات    4500توليد انرژي برق آبي به ميزان       “يكي از اهداف تعريف شده براي سد گتوند         
 اين نيروگاه از زمان :يكي از مسئولين مي گويد      سمندگاني   .است)  مگاوات 2000ظرفيت نيروگاه   (سال  
توليد  ميليارد ريال    770هزار و   2حدود  به ارزش    ات ساعت برق  و گيگا 4263 اندازي تا كنون به ميزان      راه

هـاي بـرق آبـي        گفتني است؛ اين نيروگاه بيشترين ميـزان توليـد انـرژي را در ميـان نيروگـاه                كرده است،   
  . كشور داراست
شـور بـه آن       تـرين آسـيبي اسـت كـه ورود آب           ها مهم   افزايش ميزان خوردگي در توربين    در حال حاضر    

  . شود ها تعطيل مي واهد گذشت كه كار توربينكند و ديري نخ ايجاد مي
 حكايت از آن دارد كه شركت خارجي گارانتي كننده تأسيسات نيروگاه سد گتوند، با               »غيررسمي«خبر  

 باشد و اكنون ميزان شوري در بهتـرين         400قرار بود ميزان شوري آب ورودي به نيروگاه         استناد به اينكه    
با اين حال با پافشاري طرف ايراني مقـرر شـد       . أسيسات سر باز زد    از گارانتي كردن ت     است، 1600حالت  

  . گارانتي شوند) 1392 احمدي نژاد، تا پايان دولت دهم(تا نهايتاً تأسيسات به مدت دو سال 
  
زيـست    گير شدن موج مخالفت كارشناسان محـيط        وزارت نيرو ابتدا در واكنش به همه      چنانچه ذكر شد    -

 مـانع از حـل شـدن        دتوان ـ  هـاي نمكـي مـي       ي رسي و گل انـدود كـردن ديـواره         اعلام كرد استفاده از پتو    
 .  سودي نداشت اين طرحاما. دوها در آب ش نمك

ايـن دانـشگاه   . بعد مقرر شد كه دانشگاه شهيد چمران اهواز طرحي براي حل مشكل سد گتوند پيدا كند             
ا به عهـده گرفتنـد جملگـي    شود و گروهي هم كه اين پروژه ر قطب مطالعات آب در ايران محسوب مي  

هـاي بـسياري را بررسـي كردنـد و در نهايـت بـه سـه         آنها گزينـه . شده اين دانشگاه بودند     استادان شناخته 
  : گزينه رسيدند

با توجه به اينكه امكان رهاسازي ناگهاني بمـب نمـك پـشت سـد وجـود       :  يا دور زدن   »پس باي«طرح  -1
 احداث شود كه سد و درياچه شور كنـوني را دور بزنـد        ندارد با حذف سد، يك مسير تازه براي كارون        

  . دست مجدداً وارد مسير معمول شود و در پايين
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  . فارس يعني رهاسازي تدريجي نمك به سمت خليج: مديريت مخزن-2
كـه بـراي ايـن كـار نيـاز اسـت در       . هاي تبخيري و انتقال نمـك درياچـه سـد بـه آن              احداث حوضچه -3

 متر در نظر گرفته شود و نمـك پـشت سـد             3 هكتار به عمق حدود      1100د  دست سد مساحتي حدو     پايين
 . به تدريج در آنها خالي شود

 زيـست  كـرد و بـر عكـس مـشكلات          كدام مشكل را به طور كامـل حـل نمـي            هاي دوم و سوم هيچ      طرح
انشگاه دگونه بود كه  اين. هاي اقتصادي قابل توجه آن مضاف بر هزينه ،كرد اي هم ايجاد مي  محيطي تازه 

زيست و وزارت جهـاد       شهيد چمران عملاً رأي به برچيدن سد داد كه مورد تأييد سازمان حفاظت محيط             
 . كشاورزي هم قرار گرفت

نتايج اين مطالعات در آستانه انتشار عمومي بود كه ناگهان وزارت نيرو اعلام كـرد كـه مطالعـات عـلاج                   
اين تصميم شگفتي   . انشگاه تهران سپرده شده است    بخشي سد از دانشگاه شهيد چمران گرفته شده و به د          

ها در زمينـه مـديريت محيطـي جلگـه      از دانشگاهي كه سال خلع يد. كارشناسان مرتبط را به دنبال داشت     
خوزستان و هيدرولوژي آن فعاليت كرده و تمامي مستندات و منابع مطالعاتي مرتبط با اين پـروژه را هـم        

  .ناك بود در اختيار دارد، شبهه

بنـدي ايـن كميتـه گفـت، نـشان           عضو كميته منتسب به دانشگاه تهران در باره جمع         1394مرداد  آنچه كه   
.  و حـذف سـد را رد كـرد         »بـاي پـس   «وي بـه صـراحت طـرح        . اند  ها چقدر جدي بوده     دهد كه شبهه    مي

 هـاي تبخيـري نمـك و مـديريت حوضـه بـه              تلويحاً اعلام كرد گزينه نهايي تركيبي از احداث حوضـچه         
  . شكل رهاسازي تدريجي نمك در كارون است

شـايد گـروه جديـد بتواننـد بـه گزينـه            . البته شايد حذف و برچيدن سد گتوند تنها گزينـه ممكـن نباشـد             
گيري طوري بوده كه مايه نگرانـي اسـت؛ نگرانـي از اينكـه بـه                  اما سازوكار تصميم  . تري برسند   اقتصادي

 ملـي، حفـظ حيثيـت پيمانكـاران قدرتمنـد پـروژه در              زيست جلگه خوزسـتان و منـافع        جاي حفظ محيط  
  . اولويت قرار گيرد

هـا سـال ديگـر     با توجه به تداوم حل شدن روزانه هفت هزار تن نمك و انباشت آن پشت سد، كـه تـا ده         
هاي تبخيري نه فقط همچنان بمب نمك پشت سـد فعـال              ادامه خواهد داشت، در طرح احداث حوضچه      

تـرين   آن هـم در شـمالي   .دست آن ايجاد خواهد شد  هكتاري هم در پايين  1100ماند، بلكه بمب تازه       مي
تـرين نقـاط ايـن جلگـه          نقطه جلگه خوزستان و در مسير بادهاي غالب و سيلاب هايي كه تا پايين دسـت               

 . روند مي

اين آب از طريق احداث خط لوله حـدود  انتقال   ،براي مقابله با شوري آب پشت سد      بدين منوال بود كه     
 كيلومتر لوله خريـداري شـده و        10تاكنون  . در دستور كار قرار گيرد     كيلومتر به درون خليج فارس       002

AzoH
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اگر سرعت اجراي پروژه به همين      .  است  گذاري به طول سه كيلومتر اجرايي شده        عمليات حفاري و لوله   
  . انجامد ها به طول مي شكل باقي بماند، كشيدن اين لوله سال

 شور سد گتوند به خليج فارس، اكوسيستم محدوده ورودي لولـه و نهايتـا منـاطق                 انتقال آب درعين حال   
  . عمق اطراف را بشدت تحت تاثير قرار داده و حيات آبزيان را با خطر روبرو خواهد كرد كم

  سد گتوند به عنوان معضل كشوري
شود   رتر مي آب هر روز شو   . زيست ايران ماندگار است     به گزارش شهروند،سد گتوند روي دست محيط      

زيست كشور تبـديل      ولي هنوز راهكاري قطعي براي حل مشكلي كه حالا به معضلي بزرگ براي محيط             
  . شده، وجود ندارد

ايران در مورد سوالي در مورد سـد گتونـد          !  از مسئولين سازمان محيط زيست     دكتر اسماعيل كهرم  آقاي  
جاسـت كـه دل هـر ايرانـي           ايـن  و   .ايران درس عبرت كشورهاي همـسايه شـده اسـت         «: چنين مي گويد    

 آيندگان مـا بـسياري از ايـن سـدها را تخريـب              ،اي نزديك   در آينده ،  شود  شكند و اشكش جاري مي      مي
 »باغ مـوزه عبـرت    «شايد هم آن نسل، اين سد را همچون نسل كنوني كه زندان قصر را به                . »خواهند كرد 

  .  تبديل كند»موزه عبرت محيط زيست«تبديل كرد به 
 اينكه آقاي كهرم فكر مي كنند بقاي عمر حاكميت فارس و ادامه خرابكاريهايي مثل سد گتونـد                  جالب[

و درياچه اورميه، و نابودي اقليم مناطق ديگر، تا نسل آينده نيز ادامه خواهد يافت و عجيب اسـت چنـين                     
شـخص مـي   عالمِي هنوز نمي دانند كه ظرفيت تحمل محيط زيست منطقه بسيار كمتر از عمر خـود ايـن              

باشد، و به اين سبب جا خوش كرده اند تـا يـك عمـر در سـايه چاپيـدنها حاكميـت زنـدگي خوشـي را                         
مضافا فكر ميكنند آن نسل دنبال موزه خواهنـد          بگذرانند و مصيبت ها را به نسل بعدي حواله مي كنند و           

ز بلايـي را كـه ايـن    بود غافل از اينكه پولي و انـسانيتي نمـي مانـد كـه طرحهـاي فـانتزي بدهنـد، او هنـو            
  .]حاكميت فارس بر مردم عراق و سوريه و لبنان و يمن و متعاقبا ايران آورده درك نكرده است

  
پيش از «عيسي كلانتري، معتقد است كه مجريان اين پروژه به خاطر اجراي آن بايد محاكمه شوند              دكتر  

 كيلومتر بـالاتر  15 احداث سد را محيطي بررسي و محل ها سد گتوند را از نظر زيست   انقلاب، آمريكايي 
هاي صورت گرفته، مسئولاني كه طرح را بررسي كردنـد، گفتنـد              بررسي  بعد از انقلاب در   . تعيين كردند 

. خواستند مخزن سد كوچك باشد به همين دليل جاي آن را نادرست تعيـين كردنـد                 ها مي   كه آمريكايي 
جـاي جديـد سـد    . د در جـاي جديـد سـاخته شـود    قرار شد س. جا كردند به همين دليل مكان سد را جابه     

شـركت  . انتقادهاي بسياري را بـا خـود همـراه كـرد؛ زيـرا در نزديكـي آن گنبـدي نمكـي قـرار داشـت                        
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نژاد اعلام كرد كه روي تپه نمكي نزديـك سـد پتـوي رسـي                 مجموعه وزارت نيرو در دولت احمدي       زير
  . شود، تا مشكل حل شود كشيده مي

 سـال    8فارس است؛ اگر قرار باشـد سـد دور زده شـود،               برابر شوري آب خليج    5،5شوري آب زير سد،     
زيست خوزستان خسارت بسياري خواهد ديد و اراضـي آن از بـين               كشيد و در اين مدت محيط       طول مي 

 . »به همين دليل، به نظر من مجريان اين پروژه به خاطر اجراي آن بايد محاكمه شوند. رود مي

س با دسترسي به درآمد سالانه يكصد ميليـارد دلاري بـاد آورده ي نفـت، هـر                  يك زماني حاكميت فار   [
 سـال  30-20گونه ريسك براي اشتباهات را براحتي رفع مي كرد و براي انبوه اشتباهات و خرابكاريهاي        

اول حاكميتش سروصدايي بوجود نيامد، اين اشتباهات روي هم انباشته شدند حال ديگر موضوع مـرگ             
 مردم آذربايجان و خوزستان و سوريه و عراق مطرح است ولي حاكميت فارس هم ديگر  و زندگي براي  

ويرانه اي آينـده    . ناي جبران خرابكاري هايش را ندارد، نه پولي در بساط دارد ونه توان فني براي اينكار               
  ].منطقه را انتظار مي كشد و سرنوشتي شبيه تمامي ظالمين چشم براه حاكمان بي وجدان فارس

  : اين رابطه مطلبي در مورد طرح دانشمندانه كردوانيها و درويشي ها ذكر مي شود در
 و شني پيشنهادي آقاي كردواني براي درياچه اورميه، شبيه پتـوي رسـي سـد گتونـد مـي                    آيا پتوي رسي  

باشد؟ وقتي گنبدهاي نمكي زير پتوي رسي با ضخامت چندين متري حل شده و به مخزن سد وارد مـي                    
 مثلا در فاصـله چنـد سـانتيمتري و طبـق طـرح            (ي است نمكهاي زير لايه رسي درياچه اورميه         شوند بديه 

، در اولين بارندگي براحتي به بالاي لايه رس و شـن وارد       ) سانتيمتري لايه شن   10آقاي كردواني در زير     
ات مي شوند مطمئنا بخشي از اين پديده به علت وارد شدن نمك آبدار در داخل رس و تغييـر خـصوصي               

  . مي باشد) dispersivity(بافت رس و واگرا شدن خاك رس 
مـستاصلي عالِمـان و دانـشمندان تروريـست صـفت      بايد گفت كه طرح آقاي كردواني نمونه مـسجلي از           

فارس مي باشد كه براي وقت كشي و گول زدن مردم ارائه مي گردد، آيا بقـول آقـاي عيـسي كلانتـري            
  . م جنايت عليه بشريت محاكمه شده و به سزاي اعمالشان برسندوقت آن نرسيده كه اين افراد بجر

هـاي سدسـازي      پـروژه ضمن صحبت     رييس جمهور وقت،   )1390شهريور  (نژاد   احمديدر همين رابطه    
 سال است در ايـن كـشور سدسـازي و انتقـال             50بيش از   «: مطلب قابل تاملي را بيان مي كند         ،در اردبيل 

ر اجرايي شده به طوري كـه بـسياري از منـابع طبيعـي بـه هـم خـورده               ديگ  ي هضاي به حو    هضآب از حو  
توانـستيم سـه برابـر        سوم اين اعتبارات كه در اين مدت هزينـه شـده اسـت مـي                در حالي كه با يك    . است

  . »وضعيت فعلي كشت كرده و توليد داشته باشيم
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  تخريب سدها و بندها تنها راه نجات درياچه اورميه-4-5-25
از نمودن موضوع ابتدا به توجيهاتي كه عوامل حاكميت فارس در مورد خشك شدن درياچـه                به منظور ب  

ت خـشك شـدن   آنها در آغاز كار تنها و تنهـا اقلـيم و خشكـسالي را عل ـ   . عنوان مي كنند اشاره مي شود    
  .درياچه اعلام مي كردند

ن و سوان و اواچه  و از خشكسالي در كشورهاي همسايه خبري نشد و از خشكي دري            گذشتوقتي زمان   
، ريج همه اذعان كردند عوامل انساني در خشكاندن درياچه اورميه دخيل بوده اسـت       د خبري نشد بت   خزر

  .فارس وارد عمل شدند و مستندات قوي و دندانشكن ديگري را مطرح نمودند! حال عوامل دانشمند
مـي  ) يط زيـست  مديركل دفتر آموزش و مشاركت مردمـي سـازمان حفاظـت مح ـ           (آقاي محمد درويش    

 در همايشي كه در تبريز برگـزار     1370درياچه اورميه بدين دليل خشك شد كه عده اي در سال            : گويد  
شد چنين عقيده داشتند كه آب شور درياچه غده اي سرطاني است و بايد خشك شـود و بـه ايـن سـبب            

  !!هم از همان سالها درياچه شروع به خشك شدن كرد
طرحهاي سدسازي رودخانه هاي منتهي به درياچه       ،  ي و غرض ورزانه است    چنين توجيهي بسيار غيرمنطق   

 تهيه شده بـا اطمينـان مـي تـوان گفـت كـه در زمـان پهلويهـا و در سـال                        1370اورميه نه تنها قبل از سال       
امكانـات  ،  15نـشريه شـماره     ،  گزارش دفتر فني سازمان برنامـه و بودجـه        ( آماده شده بودند     1340-1350

  ).1343بهمن ، عبدالرزاق رزاقي، اري از منابع آب در آذربايجانتوسعه بهره برد
 درصد آورد متوسط رودخانـه سـاخته        150سد مهاباد با ظرفيتي بيش از       ،  57به عنوان مثال قبل از انقلاب       

از آورد رودخانـه جيغـاتي    تنظيمي بيش نيز در دو مرحله با ظرفيت   ) جيغاتي(رود  شده است ويا سد زرينه    
و عجيـب اينكـه ايـن طرحهـا توسـط           . ك قطره حقابه زيست محيطي در نظـر گرفتـه نـشد           ساخته شد و ي   

بـراي محـيط    ،  مشاورين خارجي طرح شده بودند و از آنجاييكه اينگونه مشاورها بطور عام و اوتوماتيك             
لذا عدم پيش بيني حقابه و طرح ظرفيت بسيار بالا براي سد نـشان              ،  زيست منطقه حقابه در نظر مي گيرند      

عدم پيش بيني حقابه را پيش شرطي براي كار مشاور قرار داده انـد              ،  هد برنامه ريزان حاكميت فارس    ميد
چنـين  . (و بدين ترتيب اين سـدها توانـستند جلـو آخـرين قطـره آب را بـراي رفـتن بـه درياچـه بگيرنـد                         

مـان  و روسي دارند كـه در ز       مشاورهاي خارجي شباهت زيادي به مورخين معروف انگليسي و فرانسوي         
هر گونه تحريفـي را در تـاريخ منطقـه بـه نفـع باسـتانگرايان فـارس و بـر عليـه                       ،  شاه با گرفتن حق تاليف    

  ).توركان انجام دادند
يعني در زمان شاه پهلوي نه تنها كليه طرحهاي مطالعاتي براي نابودي درياچه اورميه به انجام رسيده بـود                   

ينكار نيز به اتمام رسيده بود زيرا فقـط زرينـه رود و              درصد كارهاي اجرايي ا    50  نزديك به  در عين حال  
 درصد آب درياچه را تامين مي كنند و سدهاي هـر دو رودخانـه نيـز در           50-40رودخانه مهاباد مجموعا    
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چونكـه اگـر ايـن       ساخته شده اند و فقط شبكه هاي پايين دست بطور كامل اجرا نشده بودند                1350سال  
تغالزايي و درآمد زايي مردم منطقه مـي شـد و چنـين برنامـه ريـزي                 شبكه ها تكميل مي شدند موجب اش      

 نيز همين برنامه ريزيهاي زمـان پهلـوي         57 وبعد از انقلاب     چندان فايده اي براي حاكميت فارس نداشت      
و جالـب   ،  با حدت و شدت بيشتري اجرا گرديد      ،   آب به درياچه   ٪100براي احداث سدها و جهت قطع       

ي  با دقت تمام كليه برنامه ريزي پهلويها را همرا با برنامه هاي مخرب و فـشرده  ،اينكه دولت اماميه فارس 
بـه انجـام رسـانده و همـه         ،  در مورد سدسازيِ آذربايجـان    ! تهيه شده توسط دانشمندان جمهوري اسلامي     

جالب اينكه هنوز هم    ،  اجرا و تكميل شد   ،  جلوتر از برنامه هاي زمانبندي پيش بيني شده       ،  سدهاي مخزني 
شبكه هاي كشاورزي ايـن سـدها اجـرا نـشده انـد و ايـن                ،   سال 45 بعد از    1394نوز است يعني در سال      ه

سدها با ظرفيت كشاورزي بسيار كمتر از پنجاه درصد كار مـي كننـد و در واقـع ايـن سـدها مثـل ديگـر                          
وظيفه شان فقط تلف كردن آب پـشت سـد مـي باشـد و نقـش واقعـي و        ،  سدهاي حوضه درياچه اورميه   

  . يحي در اشتغالزايي و درآمدزايي مردم منطقه ندارندصح
 مي باشد كار اجرايي اين سـد هنـوز تكميـل    سد سيمينه رود، دليل بسيار روشن ديگري براي حرف فوق 

نشده است ولي هر كسي با يك مسافرت به منطقه مي تواند مشاهده نمايد كه آب رودخانه سـيمينه رود                    
،  زياد در نزديك رودخانـه و پمپاژهـاي غيـر مجـاز از آب رودخانـه                به علت حفر چاههاي   ،  )تاتائوچاي(

، اين مطلب بدين معناست كـه بـراي مـصرف آب رودخانـه هـا              ،  حتي يك قطره نيز به درياچه نمي رسد       
نيازي به ساخت سد نمـي باشـد و بـدون سـد نيـز مـي تـوان كـل آب يـك رودخانـه را بـراي كارهـاي                               

  .ه را خشكاندكشاورزي و غيره مصرف نموده و رودخان
 را نيز به نمـايش      مطلب ديگري  ،...چپرآباد، باراندوز، نازلو، آجرلو    و سدهاي    ،وضعيت سد سيمينه رود   -

مي گذارد و آن اينكه هيچ كدام از سد هاي ساخته شـده نـه تنهـا هـيچ فايـده اي ندارنـد در عـين حـال                             
  .مخرب براي منطقه و بويژه مخرب براي كشاورزي مي باشند

اينست كه آب رودخانـه را در       ) و شايد يكي از اهداف ساخت سد      (يجه حاصل از ساخت سد      در واقع نت  
و از آنجاييكـه    ،  پشت سد جمع آوري و نگه مي دارد و مانع تغذيه سفره هـاي آب زيرزمينـي مـي شـود                    

كشاورزان بيشترين مصرفشان از آب زيرزميني دشت مـي باشـد لـذا سـطح آب زيرزمينـي بطـور مـداوم                   
د و ذخيره طبيعي آب منطقه كاهش مي يابد كه اين خود خطـرات عظـيم ديگـري را بـراي                     پايين مي رو  

  . منطقه دارد كه در جاي خود قابل بحث مي باشد
بنابراين اگر سدي بر روي همين رودخانه بسته نمي شد آب رودخانه بطور طبيعي در مسير خود حركت                  

 از مصارف غيرمجاز و غيـر طبيعـي سـفره           مي كرد و سبب تغذيه آب زيرزميني مي شد و حداقل قسمتي           
  .آب را تامين مي كرد
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 كليه سـدهاي مخزنـي و بنـدهاي انحرافـي مـسير             مي توان گفت  و يقين    با توجه به اين مطالب بطور قطع      
رودخانه هاي منتهي به درياچه اورميه همگي براي اقليم منطقه و براي كشاورزي و هم بـراي آب شـرب            

است و بايد بدون كوچكتري فوت وقت تمامي اين سـدها برچيـده شـده و           مضر و فلاكت بار      ،و صنعت 
 كليه اين تاسيسات بايد اولويـت اوليـه كليـه نيروهـاي دلـسوز منطقـه و گروههـاي ملـي توركـان                        حذف

  .آذربايجان باشد
 . تخريب نمود  مي شود رودخانه ها   جريان   حركت   كه مانع اين واقعيتي است كه بايد تمامي تاسيساتي را         

  . براي ايجاد تغذيه مصنوعي آبهاي زير زميني متمركز گردد ها فقط برنامه ريزيزم استلاو 
طبيعتا بايد پتانسيل ذخيره سفره هاي آب زيرزميني بطور دقيق و بطور مداوم مورد مطالعه قـرار گرفتـه و                    

سيل هرگونه برداشت براي مصارف مختلف با اولويت شرب و صنعت و كشاورزي با در نظر گرفتن پتان ـ           
  .ني انجام شده و جلو هرگونه برداشت غيرمجاز گرفته شوديآب زيرزم

و بـدون اسـتفاده از انـوع        ) آبخـوان هـا   (بدون كنترل دقيـق آب برداشـتي از سـفره هـاي آب زيرزمينـي                
نـابودي  ،  آينـده اي بجـز نـابودي منطقـه        ،  سيستمهاي كنترل ديجيتالي و دروبينهاي كنتـرل ايـن برداشـتها          

  ي درياچه و نابودي مردم منطقه در انتظار نخواهد بودكشاورزي و نابود
مسئله اينست وقتي صحبت از زمان براي بروز فلاكت منطقه مي شود منظور صحبت از دهها سال نيـست                 

  .بلكه صحبت از تعداد سال كمتر از انگشتان دست يك انسان مي رود
 ،مـدن اشـتغالزايي و رشـد صـنعت        بوجـود آ  ،  رشد درآمد مردم  ،  احيا كشاورزي ،  زندگي انسانهاي منطقه  

 همگي در گرو تخريب كليه سدها و بنـدهاي موجـود در             ،رهايي از انواع امراض ناشي از سونامي نمك       
سد ،  سد مهاباد ،  سد حسنلو ،  سد مراغه ،   اعم از سد زرينه رود     كليه سدها  ،حوضه درياچه اورميه مي باشد    

سير رودخانه بايـد بطـور كامـل تخريـب و از مـسير       در مبندهاي انحرافيو كليه ... ونيار و سد شهر چاي     
، زندگي گياهـان ، بايد كليه رودخانه ها به وضعيت طبيعي برگردند تا زندگي انسانها        . رودخانه دور شوند  

  .به وضعيت طبيعي برگرددو زندگي خاك و آب و هوا زندگي حيوانات و پرندگان 
تخريـب و  ، ي ايجاد شده بدست حاكميـت فـارس  تنها راه نجات از فلاكت بزرگ منطقه ا       به بياني ديگر    

 در  . مسير رودخانه هاي منتهي به درياچه اورميـه مـي باشـد             و موانعي مختلف   برچيدن كليه سدها و بندها    
  .بخش پاياني اين قسمت راهكارهاي فني براي احيا درياچه تفصيلا ارائه مي گردد

  سفره هاي آب زيرزميني
  در واقع مخـازن طبيعـي و گـسترده اي هـستند كـه ذخيـره آبهـاي       )آبخوان ها(زميني رسفره هاي آب زي  

با توجه به اينكه هزاران و حتي ميليونها سـال طـول كـشيده تـا ايـن                  ،  رودخانه ها را به عهده دارند      نفوذي
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بوجود آيد مي توان گفت در واقع اين آبخوانهـا بـه             مخازن با ضريب ذخيره معين و قابليت انتقال خاص        
  .يده اندوضعيت پايداري رس

وقتي امكان ذخيره ميليونها مترمكعب آب در اين آبخوانها وجود دارد و بـا توجـه بـه مزايـاي زيـاد ايـن                        
مخازن نه تنها هيچگونه نيـازي بـه مخـزن مـصنوعي سـدها وجـود نـدارد در عـين حـال سـاخت مخـازن              

  .و بهم زننده وضعيت طبيعي منطقه مي باشد  كاري پر مخاطره،مصنوعي سد
ب مطمـئن و در نتيجـه سـد    آاي بگويند براي آب شرب و صنعت و حتـي كـشاورزي وجـود              شايد عده   

 برابـر سـطح و   دههـا نكته مهم در اينجاست وقتي اين انسانها نتوانند از مخزنـي بـا              ،  مخزني ضرورت دارد  
زن كوچك امخاز  حجم سفره هاي زيرزميني درست استفاده كنند چه تظميني در درست استفاده كردن              

، زيرزمينـي آب مسلمّا در مقايسه دو مخـزن كوچـك سـد و مخـزن وسـيع سـفره                  ،   وجود دارد  سدهااين  
  . مي باشدبيشتر به همان اندازه مقايسه شده  زيرزميني هاي آبسفره ازامكان استفاده مطمئن 

مخازن آب زيرزميني داراي    ،  تبخير در آبخوانها در حد صفر است       :مزاياي مخازن سفرهاي زير زميني      -
كيفيـت آب آبخوانهـا بـسيار بهتـر از كيفيـت آب         ،  بجـز مـوارد اسـتثنايي     ،  يار بزرگتـري هـستند    حجم بس 

  . سطحي رودخانه ها مي باشد
خشك شدن چشمه هـا      : اثرات كاهش سطح آب زير زميني و ناپايدار نمودن آبخوانها در كوتاه مدت            -

، ، افزايش مـصرف انـرژي  ، غير اقتصادي شدن پمپاژ، تعميق چاههاي كشاورزي و كف شكني، و قنوات 
نشست موضعي زمـين    ،  پيشروي منابع آب با كيفيت نامناسب در آبخوان و پيشروي آب شور در آبخوان             

افزايش سرعت جريان آب زير زميني و شسته شدن ذرات خاك و            ،  و صدمه رساندن به تاسيسات و ابنيه      
  .غارها، ايجاد حفرات

مصرف بـيش از ظرفيـت      :  ودن آبخوانها در درازمدت   اثرات كاهش سطح آب زير زميني و ناپايدار نم        -
 نشست زمين مي باشد؛ بـدين نحـو         ،آبخوانها خطرات عديده ايي دارد يكي از خطرات مصرف بي رويه          

 درصد تغيير مي كنند وقتي اين حجـم از          5كه آبخوانها ضريب ذخيره معيني دارند و معمولا بين صفر تا            
اقع اين قسمت از آبخوان خالي مي مانـد و بتـدريج نشـست              آبخوان مصرف شده و جايگزين نشود در و       

در سطح وسيعي نشست كند زمين در بخشهاي پاييني فشرده شده و تخلخل            در صورتيكه زمين  ،  مي كند 
  .مي شود و آبخوان از بين مي رود برگشت ناپذير، و وضعيت سابق، از بين رفته

وجـه بـه اينكـه برداشـت از چاههـاي اطـراف             بـا ت   : جلوگيري از حفر هر گونه چاههـاي كنـار رودخانـه          
مستقيما در مقدار جريان آب رودخانه تـاثير        ،   متري از طرفين بستر سيلابي     500بويژه در فاصله    ،  رودخانه

و از حفـر  ، لازم است وجود چنين چاههايي برداشت مستقيم از رودخانـه محـسوب گرديـده    ،  مي گذارد 
  .چنين چاههايي جلوگيري شود
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بـه آبخـوان     به مجموعه عملياتي كه در جهت افزايش آب ورودي        بطور كلي   :  بخوانهاتغذيه مصنوعي آ  
بطـور طبيعـي از طريـق نفـوذ         ،   تغذيه آبهاي زيرزمينـي    .گويند  ميمصنوعي آبخوان   تغذيه  ،  شود  انجام مي 

  .آب باران در دشت و بويژه نفوذ جريان آب سطحي از بستر آبرفتي رودخانه انجام مي شود
استفاده بي رويه از آبهاي زيرزميني صورت گرفته است عـلاوه بـر اينكـه لازم اسـت در                   در مواردي كه    

بهره برداري از آبهاي زير زميني تجديدنظر بعمل آمـده و برداشـت بـر اسـاس بـيلان آبهـاي ورودي بـه                        
روشـهاي تغذيـه مـصنوعي      . صورت گيرد در عين حال تغذيه مصنوعي آبخوان ضـرورت دارد          ،  آبخوان

  .حوضچه در مسير جريان ويا در كنار رودخانه و در مواردي تزريق در چاه مي باشدشامل ايجاد 
هـاي كـشاورزي و خـشك شـدن           هيچ گونه ارتباطي بين چـاه     : اعتراف رئيس ستاد احياي درياچه اورميه     

 اورموگولو وجود ندارد

ان به موردي   شرقي كريم مهري در مصاحبه با خبرنگار        رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان    : آذوح
 .اشاره كرد كه تاكنون از سوي مقامات رسمي بايكوت مي گرديد

به گزارش آذوح در چندين سال گذشته تعدادي از فعالين آذربايجاني به دفعات اظهار كرده بودنـد كـه                   
خشك شدن اورموگولو ربطي به چاههاي كشاورزي منطقه نداشته و طرح اين موضـوع از سـوي رژيـم                   

سرپوش گذاشتن بر عمدي بـودن خـشكاندن اورموگولـو توسـط سدسـازيهاي گـسترده                ايران تنها براي    
  .شرقي اين بار پرده از واقعيتها برداشته است اما رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان .است

 هفتـه گذشـته   اورميـه رئيس ستاد اجراي درياچـه  ، همانگونه كه خود دكتر كلانتري : مهري اظهار داشت  
هـاي    هيچ گونه ارتباطي بـين چـاه      ،  هاي مختلف كشور    ق مطالعات زمين شناسي دانشگاه    طب،  اعلام كردند 

هـاي منتهـي بـه درياچـه قـرار            ها در مسيل رودخانـه      كشاورزي و درياچه وجود ندارد مگر اينكه اين چاه        
چاي رودخانه ديگري وجود ندارد كه منتهي به درياچـه باشـد؛ پـس                گيرند و در استان ما به غير از آجي        

 .گويي كنيم بايد تناقضن

  :مطلب فوق كه قبلا نيز بوسيله مقالات متعدد مورد تاكيد قرار گرفته بود با بيان ساده چنين است 
 متـر عمـلا ارتبـاطي بـين     50-40در درياچه اورميه با بستر رسوبي تقريبا نفوذناپـذير بـه ضـخامت حـدود          

  .پيكره آبي درياچه و چاههاي اطراف درياچه وجود ندارد
ن نظريه علمي نشان مي دهد كه درياچه ازطريق آبهاي زيرزميني امكان تغذيه نـدارد و تنهـا راه تغذيـه         اي

  .درياچه از طريق آبهاي سطحي رودخانه و زهكشها مي باشد
نـه بطـور مـستقيم      ،  نكته اي كه بايد ذكر شود اينست كه اين نظريه بدين معني است كه آبهاي زيرزميني               

يه درياچه نقش دارند بدين معني كه سفره هاي آب زيرزميني با توجـه بـه شـيب                  بلكه غيرمستقيم در تغذ   
زمين بويژه در نزديكي درياچه از زمين خارج شده و با جاري شدن در زهكشها و رودخانه ها به درياچه                    
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وارد مي شودند به اين دليل هرگونه مصرف بي رويـه در آبخوانهـا موجـب كـاهش جريانهـاي سـطحي                      
  .مي شوندنزديك درياچه 

نظريه علمي فوق نشان مي دهد تنها راه نجـات درياچـه اورميـه بـازكردن مـسير جريـان رودخانـه هـا بـه                          
درياچه مي باشد و لازم اسـت در شـعاع حـداقل پانـصد متـر در طـرفين رودخانـه از حفـر هرگونـه چـاه                 

ر واقـع برداشـت     و د ،  جلوگيري شود اينگونه چاهها مستقيما آب سطحي را از پايين رودخانه مـي مكنـد              
   .مستقيم از رودخانه محسوب مي گردد

براي درياچه مي باشند و همانگونـه كـه در مقالـه     بزرگتري  برداشتهاي غيرمجاز از آب رودخانه ها آفت        
حريم رودخانه ذكر گرديد اصولا اراضـي اطـراف رودخانـه هـا در فاصـله تقريبـا         بستر سيلابي و    بررسي  

ايـن  و كـار در  طبيعي رودخانه ها محسوب مي شوند وهرگونـه كـشت    جزئي از بستر    ،   متري طرفين  500
  .اراضي بويژه در شرايط بحراني فعلي خلاف قوانين حفاظت از رودخانه ها محسوب مي شوند
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  كارهاي فني احيا درياچه اورميهراه-4-5-26
بع آبـي    راه حـل اول تخـصيص منـا        ، راه حل اساسي براي احياي درياچه اورميـه پيـشنهاد شـده اسـت              دو
ه آبريـز ماننـد انتقـال       ض ـ و راه حل دوم انتقال آب از منابع ديگر خارج از حو            ،ه آبريز براي درياچه   ضحو

  . مي باشد به منظور احياي نسبي آن،ارس و درياي خزرزاب و آب رودخانه 
سـت  راه حل سوم كه اخيرا توسط استاد بيابان شناسي دانشگاه تهران دكتر پرويز كردواني پيشنهاد شده ا                

ايشان پيشنهاد كردند كه درياچه را بطـور        . كه مورد انتقاد فعالين و كارشناسان محيط زيست قرار گرفت         
لابـد بـراي    ( ويـا نمكهـا را منتقـل كننـد           كامل خشك كنند و به جـاي آن پوشـش گيـاهي ايجـاد كننـد               

  .)استخراج اورانيوم و ديگر عناصر درآمد زا براي حاكميت
چون گياهان مقاوم به شوري يا هالوفيـت        . يشنهاد دكتر كردواني رد مي شود     از لحاظ علمي و اقتصادي پ     

غلظـت نمـك درياچـه      ،  نج از بين مـي رونـد      تا يك سقف معين نمك را تحمل كنند و بالاتر از آن رِ             ها
 قادر به ادامه حيـات در آن  گياهي و موجود زنده ايگرم بر ليتر است كه هيچ        400-300 اورميه بيش از  

  .نيست
اين راه نيز غير علمي و غيراقتـصادي        ،  انتقال نمكهاي درياچه را پيشنهاد كردند     ،  ن در راه حلي ديگر    ايشا

بيش از هـزار سـال طـول ميكـشد     ، مي باشد چونكه با حمل نمك در هر روز توسط هزار كاميون ده تني             
  . صدها ميليارد دلار مي شود،ميلياردها تن نمك را خارج كرد و هزينه حمل

يعنـي تخـصيص   ، تركيبـي از دو راه حـل اول   ،  تنها راه احيا درياچـه    ،  در بين راه حلهاي فوق    ،  بدلايل زير 
  .مي باشدو ارس و خزر  و انتقال آب ميان حوضه اي زاب ،منابع آبي داخل حوضه

  . سال زمان نياز داردصدهاميلياردها دلار هزينه و  به  ميليارد تن نمك به خارج از درياچه10انتقال -
  .چنين تكنولوژي كاشت نيز وجود ندارد اهي در بين نمكهاي درياچه رشد نمي كند هيچ گي-
  .هزينه بر و غيرقابل اجرا مي باشد بر روي نمكهاي درياچه !سد گتوندايجاد بستري رسي شبيه -
غيرممكن ست و عـلاوه  ، مالچ پاشي بدليل باتلاقي بودن بخشهاي مركزي درياچه براي پوشاندن نمكها    -

  .خود همين مواد نفتي مي تواند فاجعه زيست محيطي بدتري بيافريند، چند ميليارد دلاريبر هزينه 
ابعاد سونامي نمك غيرقابل پيش بيني بوده و مي توانـد از صـدها ميليـارد دلار فـزون باشـد و محـدوده              -

  .مركزي ايران را به نمكزار تبديل كرده و با پيشروي كوير لوت و كوير نمك منطقه نابود گردد
  .سدهاي مخزني حوضه درياچه بر عكس تصور اوليه كوچكترين ارزش اقتصادي و فني ندارند-
احيا درياچه علاوه بر بهبود اقليم منطقه ميلياردها دلار سود سالانه خواهد داشت و درآمد يك سال آن                  -

  .كل هزينه احيا را جبران مي كند



 ِآذربايجان  توركان ي بيدارگرانه وحركتِ        درياچه اورميه          پايه هاي لرزانِ حاكميت فارس

 430

جلـوگيري از   -2،   مـسير رودخانـه هـا      يهاتخريب كليـه سـدها و بنـد       -1،   نجات درياچه  كارهاي فني راه
بـدون سـد    ،   سـاله  25با توجه به سيلاب با دوره برگشت        (كشاورزي در محدوه بستر سيلابي رودخانه ها        

كنتـرل  -4،  حـريم رودخانـه هـا     بـستر سـيلابي و      لغو امتياز كليه چاههاي غير مجاز بـويژه در          -3،  )مخزني
يره آبخوانها با اولويت آب شرب و صنعت و كـشاورزي           برداشتها در چاههاي مجاز بر مبناي پتانسيل ذخ       

فاضلاب و زباله و لزوم تصفيه      ،  جلوگيري از ورود پساب صنعتي    -5. و با انجام طرحهاي تغذيه مصنوعي     
  . و ارس و خزرآب رودخانه زاب با اولويت انتقال بين حوضه اي بويژه -6. آنها
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  و برنامه خشكاندن درياچه اورميه  داعش گروه تروريستيايجاداهت برنامه بش-4-5-27
 مـردم سـوريه     ،چنانچه در فصل مربوط به ريشه هاي تروريسم منطقه گفته شد با بوجود آمدن بهار عربي               

 درصدي حكومت شيعه نُصيِري اسد با روشهاي مدني و مسالمت           15-10براي رهايي از حاكميت اقليت      
يران و روسيه و در عملياتي مشترك خـونين بـه           آميز بپا خواستند ولي رژيم اسد تحت حمايت و توصيه ا          

سـركوبي  شكل بيرحمانه حركت مسالمت آميز مردم را سـركوب كردنـد، و بـا ادامـه مقاومـت مـردم و                      
مشروعيت اسد نه تنها در داخل سوريه بلكه در سطح بين المللي نيز زير سوال رفت، ايران و  عملاخونين  

 بـا زمينـه      سطح بين المللي، برنامه اي ويرانگـر ريختـه و          روس براي ايجاد كسب مشروعيت براي اسد در       
 گـروه   ،)مثل كشتار غير شيعيان اماميه در عراق و سوريه و آزاد نمودن ترويستهاي دسـتگير شـده                (سازي  

در مورد خطـر  و تبليغات غلو آميز  و با بوجود آمدن فضاي ترور و وحشت        تروريستي داعش را آفريدند   
در صـدد كـسب      ،مقابلـه بـا آنهـا     راي ضـرورت مانـدن اسـد در قـدرت بـراي             و تبليـغ ب ـ    ترور در منطقه،  

 كنترل مـالي    ،روسو   ، چنانچه در آن قسمت قيد گرديد ظاهرا ايران        بر آمدند  مشروعيت براي رژيم اسد   
گروه داعش را با خريد نفت از اين گروه در دست دارند و فكر ميكنند هر موقع لازم باشد آن را از بين                        

 راه  ،ل اساسي در اينجاست آيا چنين برنامه ريزي عليرغم منحوس بودن نفس و ذات برنامه               سوا .مي برند 
   و كنترل دايمي داعش ممكن است؟بجايي مي برد؟

  .مي باشدكنترل داعش داراي دو جنبه غير قابل پيش بيني 
كـسب  آنها داعش را آفريدند تا به عنـوان يـك گـروه تروريـستي سـبب                 : ايجاد داعش يعني ويراني     -1

مشروعيت براي رژيم اسد باشد البته كه اين مشروعيت بطور نسبي قابـل كـسب خواهـد بـود ولـي بـراي           
 همان اسد قبلي نيست، او ديگـر      )مشروعيت فرضي لا محال    (كدام اسد؟ حالا ديگر اسد مشروعيت يافته      

يـد همـراه بـا      اسـد جد   ،اسد حاكم بر سوريه آباد نيست، اسد جديد بر ويرانه هاي سوريه حكم مي رانـد               
داعش ساختگي يك ويرانه جديدي ايجاد كرده اند كه مشتركا بر آن حكم مي رانند، حتي اگر داعـش           
تحت كنترل را بتوانند از صحنه سياست حذف كنند يك مملكت هزينه بر و پر خرجي در كنترل دارنـد                   

 قابـل سـرايت بـه    بـل انتقـال و   اكه هر لحظه امكان شكـستن دارد و هـر لحظـه تبعـات ويرانـي هـاي آن ق                   
  .كشورهاي كنترل كننده ايران و روسيه مي باشد

، چنـين طـرح ويرانگـري     : ايجاد داعش يعني رشد جبهـه جديـد در بـين مـسلمانان ضـد شـيعه اماميـه                    -2
  . اماميه خواهد داشتغيرشيعه سني و و مردم   در عالم اسلام بويژه در بين كشورهابزرگيتاثيرات رواني 

آيا شرايط جديد كـشتار     ؟  ودنمحل خواهد   را   مشكلات   ،ب مشروعيت براي اسد    ايجاد داعش و كس    آيا
و ويراني در سوريه با شرايط قبل از ايجاد داعش يكي است؟ حال ديگر تمامي كشورهاي سني مـذهب                   
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 گرفته تـا توركيـه و پاكـستان جبهـه متحـدي             )خليج عربي  (از عربستان و مصر و كشورهاي خليج كنگر       
   .يران و روسيه ايجاد كرده اندعليه ويرانگريهاي ا

، بـاز نيـست و       بـود  حالا ديگر راهها همانگونه كه قبلا در اختيار ايران و روسيه براي حاكميت در سوريه              
عليه سياستهاي ويرانگر ايران و    عظيمي  بازيگران جديد وارد صحنه شده اند و در عين حال جبهه مردمي             

  . آفرينش داعش مي باشده طرحج كه نتيمدهآبوجود روس در بين مردم مسلمان 
  شباهت آفرينش گروه تروريستي داعش با ايجاد بحران در درياچه اورميه

. موضوع ايجاد و كنترل گروه تروريستي داعش، شباهت كاملي با ايجاد بحـران در درياچـه اورميـه دارد             
عـدم  ش آرتميـا و     درياچه اورميه و عدم برنامه ريزي براي پرور        خشكاندن  فكر ميكند با   حاكميت فارس 

 هم براي اشتغالزايي و سعادت توركان آذربايجان مانع ايجاد          گسترش جهانگردي و مراكز طبي درياچه،     
وفانهاي نمك و گسترش امراض مختلف ويرانگر، افسار آنها را بـراي سـوق دادن               طوقوع  هم با   كرده و   

خـشك شـدن درياچـه،       به مهاجرت در دست خواهد داشت و در عين حال تصور مـي كنـد بـراي قطـعِ                  
 جلـو   ،كنترل سدها را در دست دارد تا هر موقع بخواهد آنهـا را بـاز كنـد و بـا رسـاندن آب بـه درياچـه                          

  .سونامي نمك را بگيرد
از ي آن،     هم از نظر نحوست ذاتي و فـي نفـسه         اثرات چنين طرح و برنامه ريزي در مورد درياچه اورميه،           

  اماميه فارس،  ال جبهه بسيار بزرگ ويرانگري در مقابل رژيم        ايجاد داعش بزرگتر است در عين ح       برنامه
 غير قابل كنترل و غيـر قابـل         ي   يكي اقليم و محيط زيست ويران شده       ،بوجود مي آيد  با دو لشكر بزرگ     

ديگري مردم به فلاكت نشسته اي كـه چـاره اي            ، و  كه دمار از روزگار اماميون خواهد گرفت       پيش بيني 
  .فارس ندارندديوانه حاكميت تفكر غير انساني و غير اسلامي جز پاره كردن زنجيرهاي 
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   احيا درياچه و اجتماعيراهكارهاي سياسي-4-5-28
 به عنوان يك دستورالعمل كلي شامل برداشتن موانع موجود در مسير جريـان              راهكار فني نجات درياچه   

  .ارائه شده است» نجات درياچهفني هاي راهكار«رودخانه ها مي باشد، جزييات بيشتر در بند مربوط به 
 راهكارهاي فني موجود اقدامات سياسي لازم براي عملي نمودن ايـن راهكارهـا چگونـه بايـد                  هبا توجه ب  
  :اين راه حل ها به صورت زير قابل طبقه بندي است ه نظر مي رسد، باشد؟ ب

   ملي براي نجات درياچهاوتوريته-1
 چه از آنجا نشات مي گيرد كه رژيم اماميه فارس نه مي خواهد             ملي براي نجات دريا    اوتوريتهايجاد  لزوم  
  :ه نجات يابد و نه مي تواند آن را احيا كند، بدين معني كه چادري

هند خواست درياچـه نجـات يابـد و         ااماميون فارس بدليل داشتن تفكرات ويرانگرانه هيچوقت نخو       : اولا  
 روي تقيه و خدعه بوده و هدفشان فريبكـاري           موضوع اتمي همه از    هتمامي قول هاي حاكمان فارس شبي     

  .و وقتگذراني هست تا درياچه بطور كامل از حيظ انتفاع بيافتد
حتي اگر باور داشته باشيم كه مثلا بدليل فشار مردم و يا فشارهاي بين المللي اين رژيـم قبـول كنـد             : ثانيا

ت فارس وجـود نـدارد و كارشناسـان         در حاكمي كه درياچه را احيا كند، چنين توانايي فني و كارشناسي           
  .ندارند سازندگي ، توانا با تربيت دانشگاهي اماميه واره كودني مثل كردواني ها و درويش

ا در صورت همكاري مردم و بكار گيري كارشناسان بين المللي براي احيا درياچه، ايـن رژيـم انـواع                    لثثا
 ساله رژيم در ايجاد خدعه و تقيه        35ه به تجربه    سنگ اندازي هاي لازم را انجام خواهد داد بويژه با توج          

شبيه دور زدن تحريمها و صدور ترور و قاچاق بـا طرفنـدهاي مختلـف بـه                  كارشكني ها، در اعمال انواع    
اقصي نقاط جهان، بعيد نيست كه با انواع شگردها مانع موفقيـت مـردم و كارشناسـان غيـر فـارس و بـين                        

  .واند ثابت كند كه ديگران نيز نمي توانند اين درياچه را احيا كنندتا بت. المللي در احيا درياچه گردد
  ايجاد كنسرسيوم بين المللي احيا درياچه-2

  بويژه در كوتاه مدت امكانپذير نباشد تنها راه حل ممكن ايجـاد فـشار بـراي                ،چنانچه ايجاد اوتوريته ملي   
  . ماميه مي باشدقبولاندن ايجاد كنسرسيوم بين المللي احيا درياچه به حكومت ا

اب زو انتقـال از   بدين نحو كه بشرط تامين بودجه خريد اراضي اطراف رودخانه و خريد آب از ذينفعان             
  .و خزر، مدتي امكان استفاده از آرتميا و توريسم منطقه به اين كشورها واگذار گرددو ارس 

  .مطمئنا چنين راه حلهايي در شرايط ويژه موفق خواهد بود
 سيـستم  مبنـاي  توافقها نه بر اسـاس اعتمـاد بـه امـاميون بلكـه بـر          ، تاكيد شده  در توافق اتمي  همانگونه كه   

 و  زمان محـيط زيـست جهـاني      اكو و س ـ  سكنترل از طرف سازمانهاي بين المللي بويژه سازمان ملـل و يون ـ           
اي  بويژه چنـين توافقهـا و تـضمين هـاي بـين المللـي بـر       . خواهد بودقابل اجرا سازمان حقوق بشر جهاني  
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همكاري و مشاركت مردم نيز ضرورت دارد مردم بجز اوتوريته ملي ويا يك ضمانت بين المللي به هيچ                  
  . فارس هيچوقت اعتماد نخواهند نمودده غيرمتعاكميتحچيزي و مخصوصا به 

  . مي تواند راهگشا باشد» همزيستي مسالمت آميز با حاكمان فارس«به  در اين زمينه مطلب مربوط
  
 مسير رودخانه    و موانع موجود در     براي نابودي سدها و بندها     ضت مردمي و گروهي و فردي،     ايجاد نه -3

   :رودخانه ها هستند راه عبور جريان در كه مانع باز شدن  و هر كسيها و عليه مسئولين
را از جهـت    آن  مطمئنا اين راه جاي بحث و تفحص زيادي لازم دارد براي باز شدن موضوع لازم اسـت                  

  : را با طرح سوال و جواب پي ميگيريم مطلب نگاه كنيم هاي مختلف
 مردم آذربايجان مجبـور بـه مهـاجرت خواهنـد شـد             ،آيا ما باور داريم؟ كه با خشك شدن درياچه        -3-1

ن د بگـذريم از اينكـه تم ـ   ؟ تمدن آذربايجان خاموش مـي شـود       ، با خشك شدن درياچه    ،وآيا باور داريم  
 به مرگ، آيا باور داريم؟ حتي با شل كن و سفت  اين مسير يل نهايي  مِ  نابود مي شود، و در كنار       نيز ايران

 سـرطانها و امـراض قلبـي و         نـواع كن هاي حاكميت فارس و ماندن در وضـعيت فعلـي، عليـرغم شـيوع ا               
اگر اينها را باور داريم آيـا فكـر ميكنيـد حاكميـت فـارس               . ريوي، اين بيماريها گسترش تصاعدي دارند     

  وخت؟دلش بحال ما خواهد س
اگر ما باور داريم كه با ماندن سدها و رودخانه ها در شرايط فعلي، در بهترين حالت اگر از امراض         -3-2

ناشي ازاين وضعيت نمرديم، مجبور به مهاجرت خواهيم شد، چه ايرادي داريد كه با نابود كـردن سـدها             
 محتمـل   زنـدگي را بـر    چه كسي مرگ حتمـي      . و موانع مسير رودخانه به چنين سرنوشت محتملي برسيم        

  ترجيح مي دهد؟
 مشخصي و قابل پيش بينـي دارد،      ي     آينده ،نابودي سدها و نابودي موانع سر راه جريان رودخانه ها         -3-3

در بدترين وضعيت يك شرايطي نسبتا مناسب براي بخشي از جمعيت داشته و بقيه به اميد يافتن زنـدگي                   
وضعيت تنها در حالتي پيش مي آيـد كـه حاكميـت فـارس     البته اين   . ( مجبور به مهاجرت مي شوند     ،بهتر

استيلاي خود را بر آذربايجان حفظ كرده و با غارت مس و طلا و ديگر منابع، مردم را محروم از كـار و                       
  ). منطقه را توسعه دهند، و نگذارد مردمحقوق اوليه خود نگه دارد

ه اوتوريته محلي حاكم شود، نـه تنهـا          چنانچ ،در صورت نابودي سدها و نابودي موانع مسير جريان        -3-4
با درآمدهاي ناشي از مس و طلا و ديگر منابع طبيعي كه بزرگتر از نفت ايران مي باشد هم اشـتغالزايي و     
نان براي مردم تامين مي شود و در صورتي كه بتوانيم احيا درياچه را تكميل كنيم درآمد بـسيار بزرگتـر                     

  .از نفت در اين درياچه خواهيم داشت
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 كشاورزي منطقه از بين مي رود و همين امكانـات   ممكن است كسي بگويد اگر سدها خراب شود       -3-5
هر چقدر هم امراض زياد باشد كـم و بـيش بـا آنهـا      هم از بين مي رود، و باز عده اي مي گويند بالاخره   

   و وضعيت را بدتر كنيم؟ چرا بايد سدهارا خراب كنيم،مي سازيم
يچكدام از سدها، تاثيري در كشاورزي منطقه ندارند، مـثلا در دشـت سـيمينه               در جواب بايد گفت كه ه     

 كه هنوز سدي وجود ندارد، آيـا كـشاورزي كـم    ... و آجي چاي و ، چپرآباد، نازلو چاي و باراندوز  رود
مي باشد؟ آيا يك قطره آب رودخانه، امكان فرار از دست مصرف كننده ها دارد كه ما بياييم سدي هم                    

در دشت تبريز كه هنوز ذخيره سازي نـداريم، آيـا يـك قطـره آب رودخانـه،                   ه سازي بزنيم؟  براي ذخير 
  امكان فرار از دست مصرف كننده ها دارد كه ما بياييم سدي هم براي ذخيره سازي بزنيم؟

 ها بجز اراضي كم كيفيت بالاي تپه ها و بلنديها از سـد            ،در اورميه و سلماس هيچ بخشي از اراضي دشت        
  . يعني سدها فقط به عنوان عامل اتلاف آب عمل مي كنند.افت نمي كنندآبي دري

در بهتـرين    و بوكان و مهاباد و مراغه، سدها، دكوري بيش نيستند،         ) مياندوآب( قوشاچاي در در دشتهاي  
ي را آب ميدهند در عين حال تمامي اين اراضي چـاه دارنـد و در                ضراا درصد   50-30لت سدها فقط    اح

  . اينكه آبي از سد دريافت كنند، اراضي خود را آبياري مي كنندليها بدوناخشكس
 هاي آب زير زمينـي وضـعيت    نبود با تغذيه سفره   هاين در حالي است كه اگر سدي در بالادست رودخان         

  .هتر ميشدبمراتب ب
 سال قبل چنين نبود؟ و اين همـه اراضـي فقـط بخـاطر سـدها            50ممكن است كسي سوال كند چرا       -3-6

  .فته اندگسترش يا
 ،و آن اينست كـه تكنولـوژي پمپـاژ         در جواب بايد گفت تمامي مسائل گفته شده يك دليل بيشتر ندارد           

 موتورهاي ديزلـي ارزان بـسهولت آب را پمپـاژ    ابسيار پيشرفته شده و در تمامي مناطق يا برق هست ويا ب    
اشت؟ وقتـي كمـي آب      سال پيش در هر خانه روستاي يك و حتي دوتا پمپ وجود د             50ي  مي كنند، كِ  

و آجي چاي جريـان مـي يابـد در هـر روسـتا شـبانه صـدها پمـپ در                      در زرينه رود و سيمينه رود و زولا       
نه ها ويا زهكشهاي اطراف قرار ميدهند و آب را پمپاژ مي كنند وقتي صبح شد انگار هيچ اتفـاقي       ارودخ

  .نيافتاده است
 هنـوز نتوانـسته انـد ايـن را درك           ماميـه فـارس،    مكتب ا  متاسفانه حاكميت فارس و جامعه مهندسي     -3-7

 به سد   ي حتي اگر بخواهيم كل آب رودخانه را مصرف كنيم هيچ نياز            جهاني، يط فعلي اكنند كه در شر   
همانگونه كه سيگار و مواد مخدر در هرخانه شهر و روستايي يافت مي شـود، انـواع پمپهـا                    ،وجود ندارد 

هر خانه روستايي يافت مي شود و با آنها مي تـوان حجمـي              در  نيز نه تنها يك دستگاه حتي چندين عدد         
  .بسيار بيشتر از حجم سد را در هر لحظه پمپاژ نمود
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به عبارت ديگر حاكميت فارس در مسيري غلط افتاده و اگر ده درصد هزينه سد ها را براي اوتوماسيون                   
  .ست مي آورددتب بهتري را بسيستم پمپاژ و كنترل چاههاي مجاز و غيرمجاز صرف مي كرد نتيجه بمرا

وجود سدها بزرگترين موانع در راه تغذيه سـفره هـاي آب زيرزمينـي هـستند اگـر سـدها تخريـب                      -3-7
ي سفره هاي آب زيرزميني يكي يكي خواهند مـرد و مـشكل اينجاسـت كـه بـا مـردن آنهـا                       منشوند، تما 

  .ار گرفته استش قبلي اين موضوع مورد بحث قرخدر ب. امكان ترميم آنها وجود ندارد
به عبارت ديگر شكستن سدها و جريان يافتن آزادانه آب رودخانه ها مقدمه اي بر تغذيه سفره هاي آب                   

  .زيرزميني هستند
سدهاي حوضه درياچه اورميه هيچگونه نقشي در توليد برق منطقه ندارنـد، ارتفـاع سـدها و نحـوه                   -3-8

 ظه در آنها وجود ندارد بـدين سـبب در اكثريـت    آب بنحوي است كه امكان توليد برق قابل ملاح     عتوزي
بـرق توليـدي ارائـه شـده توسـط          سدهاي منطقه نيروگاه برقـابي قـرار داده نـشده اسـت و              قريب به اتفاق    

  . گيگاوات ساعت اعلام شده است80  برابرمديريت منابع آب ايران
نيروگـاه   درگـاوات سـاعت   گي 3240 تبريـز  حرارتـي  در نيروگـاه    سـالانه  به عنوان مثال ميزان توليد بـرق      

 درحاليكه .مي باشد  گيگاوات ساعت 1500 نيروگاه گازي سبلان   ساعت گيگاوات   3000حرارتي سهند   
كمتـر از يـك درصـد        ، گيگـاوات در سـال     80در اين سدها حتي با آمار دروغين         ميزان توليد    نبزرگتري

  .توليد برقابي يك استان مي باشد
قابـل قبـولي ندارنـد    ارزش اقتـصادي  نه تنها ي حوضه درياچه اورميه   به عبارت ديگر توليد برق در سدها      

  .، حتي ارزش مطرح نمودن هم ندارند اورميه مثل بحران درياچه ايدر مقابل مسئله
 مـسير    سـال  35 يك پروژه اتمي براي ساخت بمب اتمي راه مي انـدازد و بعـد از                 حاكميت فارس، -3-9

 در حاليكـه  كنندبا بتن پر مي را   ساخته شدهتاتاسيس كنند و اشتباهي و خطرناك و ويرانگر را قبول مي   
، ويـا سـد بزرگـي       )مـي گوينـد     ميليارد دلار  500البته افرادي   ( ميليارد دلار هزينه شده است       200بيش از   

 ميليارد دلار دچار مشكل مي شود و دستور تخريب آن در دستور كار قرار               3مثل گتوند با هزينه بيش از       
  .مي گيرد

 جزئـي از ذات حاكميـت فـارس و     ، سعي و خطـا    چنين روشهاي ر از گفتن اين مسائل اين است كه         منظو
پيموده اند، بـه     چه ايرادي دارد راهي را كه در حوضه اورميه براي نابودي منطقه              ،بويژه اماميون مي باشد   

  .يك اشتباه حساب كنند و از اين راه خطرناك برگردندعنوان 
ليونهـا انـسان آذربايجـاني بـه سـرطان و      ي م  آنهـا،  ند كه با طرحهاي مخرب    آيا حاكميت فارس تصور ميك    

 مـي شـود،    و منطقه اي ويران      مي شود  و ميليونها مردم آواره      مي گردد امراض قلبي و ريوي و غيره مبتلا        
  ؟كنندمي نشينند اين مرگ را تماشا مي و آنوقت عده اي 
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چه اورميه صـرف شـده بـه زحمـت بـه انـدازه       كل هزينه اي كه براي سدها و بندهاي حوضه دريا  -3-10
آيا فكر نمي كنيـد ديگـران       شود،  بايد بر ادامه راه غلط و مهلك اصرار          هزينه سد گتوند خواهد بود چرا     

  .هم راههاي خطرناك شما را به خودتان بر مي گردانند
تـرل  ممكن است كسي موضوع كنترل سيلاب را دليل بياورد و گويـا سـدها حـداقل منفعـتش كن                  -3-11

  .سيلابهاي بزرگ بوده و بدين دليل بايد باقي بمانند
در جواب بايد گفت سيلابها فقط در جايي خطر آفرين مي باشد كه استانداردهاي موجود مراعات نمـي        

 در منـاطق كـشاورزي و همچنـين اسـتاندردها در منـاطق شـهري و                  هـا   رودخانـه  يشوند، اگر بستر سيلاب   
  .ند خطري نمي تواند منطقه را تهديد نمايدمناطق مسكوني روستا مراعات گرد

طـور طبيعـي   ب دهـيم  شه متر كا100 را به  عرض متر700 حدود باوقتي يك رودخانه اي با بستر سيلابي       
اول اسـتانداردهاي موجـود در      ه  ما شرايط را براي خطرات مختلف مهيا كرده ايم، لذا لازم است در وهل             

ه در مناطق مسكوني مراعات كنيم همانطوري كه در كـل دنيـا             اين زمينه را چه در مناطق كشاورزي و چ        
  .اينكار را مي كنند
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  ، قسمت ششمفصل چهارم
  نتيجه گيري -4-6
  
  لزوم كار فرهنگي -4-6-1

كار فرهنگي و تبليغات براي افشا بنيادهاي دروغين و خيالي پانفارسيسم و مذهب اماميه فارس از دوجنبه                 
 دوم اينكه مردممـان در ايـن        مردم شناسانده مي شود،   به   آنها   سستي تفكر  ،اولا پوچي ،  لازم و مفيد است   

  . پيدا مي كنند ترياعتقاد راسخ فرهنگ و مذهب خود را شناخته و به درستي آن پي برده، مقايسه
وقتي دنيا به اين نتيجه رسيده كه ايران طرفي قابل اعتماد نبوده و بايد دائما تحت كنترل قرار بگيـرد بايـد                

 را بطـور دائـم در هـر كـاري، در هـر              ان نيز عدم وجود صداقت در فرهنگ و عمل حاكميت فارس          ملتم
  .برخوردي و در هر خريد و فروشي در نظر داشته باشد

 راولين بـا   باشد كه براي   اتمي بين غرب و حاكميت فارس مي       در گفتن اين نكته منظور اشاره به توافقنامه       (
 براسـاس اعتمـاد بـه طـرف         ، نـه  ايـن توافقنامـه   : ن قيد گرديده است كه      و بطور استثنايي در توافقنامه چني     

  ). گرديدامضائمي اعمال ايران تهيه و ابلكه بر اساس كنترل و نظارت و راستي آزمايي د، ايران
و تجربـه هـاي گذشـته در        ،  حيله ها ،  توطئهآشنا نمودن مردم به شيوه هاي       از مهمترين كارهاي فرهنگي،     

كـشتار در سـينما ركـس       ،   آزار اذيـت مـردم     ، بهم زدن اجتماعات   ،مپنها مثل اسيدپاشي  مورد استفاده از ل   
، در كنار اينها افشا مظالم اقتصادي و بـايكوت اقتـصادي            مي باشد ،  ترور افراد ،  قتلهاي زنجيره اي  ،  آبادان

اجتماعي و خبري آذربايجان توسط حاكميت خدعه گر فارس و افشا مسائل مربـوط بـه درياچـه اورميـه          
  . جزئي از وظايف هر انسان آزاده و حق طلب و مسلمان مي باشد
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   افشا فرهنگ و دين منحط و نژادپرستانه حاكميت فارس-4-6-2
  : در افشا فرهنگ منحط حاكميت فارس بايد بر افشاگريهايي مثل موارد ذيل تكيه شود

فـارس در عمـل    يـرا اماميـه  ادعاي پنج اصل به عنوان اصول دين اماميه يك نوع ظاهر سازي مي باشد ز    -
 يعني خدا دانستن امامـاني مثـل   بجز دو اصل دين اماميه به هيچ چيز ديگر اعتقاد ندارند يكي اصل امامت        

  .اعتقاد به تحريف قران و در واقع نفي دين اسلام است و دومي اصلِ پنهان دين اماميه خميني
  .و خدعه و اختلاس و دزديتقيه اماميه فارس هيچ چيزي نيست بجز توجيه هر نوع دروغ -
  .جزيي از فرهنگ فارسهاي باستان بوده و الان نيز در بين فارسها رواج داردحشيش يا بنگ استفاده از -
  .زن ستيزي يكي از اصولي است كه در فرهنگ و مذهب اماميه نهادينه شده است-
  .خرافات از خصوصيات اصلي كتابهاي مذهبي فارسها مي باشد-
  ارس داراي مباني نژادپرستانه استمذهب اماميه ف-
ترور در فرهنگ فارسگرايي نهادينه شده است آنها ترور را با كشتن بزرگان اسلام مثل عمـر و علـي و                     -

حسين شروع كردن و با فرقه اسماعيليه حسن صباح و با استفاده از مواد مخدر ادامه دادنـد و الان نيـز در                 
  .ي افتد دست دارندهر تروري كه در اقصي نقاط دنيا اتفاق م

لمپنيسم و لات بازي جزئي از فرهنگ حاكميت فارس است، در تمامي مجادلات سياسـي نقـش بـازي           -
ها   نمكي  مخ و طيب سردمدار بودند و در دوران اماميه، ده           مي كند در زمان شاه، اشرف و پري، شعبان بي         

  .امه مي دهندو عبدي ها و حزب الهي ها و سر دسته هاي عزداريها اين راه را اد
 ...آتش زدن سينما ركس آبادان ، بمب گذاري در اماكن مقدس و قتل هاي زنجيره اي، اسيد پاشي و                    -

  .حوادثي هستند كه در همه اينها انگشت اتهام بسوي روحانيت و حاكميت فارس مي باشد
  .اردحاكميت فارس در پخش و حمل مود مخدر در ايران و اقصي نقاط جهان بيشترين نقش را د-
سياستمداران فارس تفكراتي ديكتاتور مابانه دارند و در مطـرح نمـودن ايـن افكـار هيچگونـه احتيـاطي         -

دمكراتيسم مولود هرج و مرج و موجد هرج    «: نمي كنند به عنوان مثال داريوش همايون چنين مي گويد           
ايم كـه     بيني كرده   پيشما همواره   ...هاي خود در كشور ما گرفتار شده است         ترين بحران   و مرج، به سخت   

ايـم    ما هميشه گفتـه   ... توان اين كشور را اداره كرد         با حكومت هاي دموكرات و با طرز تفكر ليبرال نمي         
كه از دمكراسي به جز هرج ومرج و نفـاق، بـه جـز بـي نظمـي و بـي نقـشه گـي و بـه جـز اتـلاف وقـت                      

  .»داشتتوان  ديگري نميگرانبهاي ملت در اين حساس ترين دوران هاي تاريخ، هيچ انتظار 
تفكرات نژادپرستانه، زن ستيزي و عرب ستيزي و تـورك سـتيزي و اسـلام سـتيزي جزئـي از فرهنـگ                      -

حاكميت فارس مي باشد ايـن موضـوع را در تمـامي نوشـته هـاي نويـسندگان و شـاعران فـارس اعـم از                  
  .توان ديدفردوسي و دقيقي و ابن نديم و صادق هدايت و ملك الشعراي بهار و غيره مي 
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   افشا اعمال غارتگرانه حاكميت فارس-4-6-3
فارس با تمام توان برنامه ريزي مي كند تا منابع تجديدپـذير آذربايجـان مثـل درياچـه                   غارتگرحاكميت  

اورميه، آرتميا، توريسم و منافع طبـي درياچـه، نـابود گـردد ولـي در عـوض منـابع تجديدناپـذير همـين                        
را بطور شبانه روزي غارت شده و بـه منـاطق فـارس نـشين حمـل                 ) نمك(درياچه را شامل عناصر ناياب      

شود، با تخريب لايه هاي نمك درياچه، فقط گرد و غبار سرطانزا نصيب مـردم مـي شـود و ترافيـك               مي
  .حمل ناشي از نمك ها، تصادفات و مرگ هاي جاده اي به مردم مي رسد

 منابع تجديدناپذير معـادن مـس سـونگون،         ي كند تا  حاكميت استعمارگر فارس با تمام توان برنامه ريزي م        
 ميليون تن سـنگ از آذربايجـان بـه كرمـان و تهـران حمـل                 10انجرد، شبستر، قرنق، و يكان را سالانه بيش از          

 در سال، يك ميليارد دلار درآمد مـردم آذربايجـان را غـارت نمايـد، در      مس هزار تن200كند و با توليد    
گر ساده را نيز در اين معادن از مناطق فارس نشين مي آورد تا مبـادا مبلـغ                  حاليكه متخصصين و حتي كار    

ناچيزي از اين درآمد به توركان آذربايجان برسد و در عوض همين كارگران تورك را بـا حـداقل مـزد                 
در حالي كه با چنـين      . در كرمان و مناطق فارس نشين بكار ميگيرد تا در آنجا فرهنگ آنها را نابود نمايد               

  .مدي مي توان براي يكصد هزار نفر شغل ايجاد نموددرآ
مــضافا حكــام فــارس در غــارت مــس منطقــه، چنــان تخريبــي را در محــيط زيــست آذربايجــان بوجــود  

آورند، علاوه بر اينكه مردم به انواع امراض مبتلا مي شوند، آيندگان نيز بـراي تـرميم ايـن زخمهـاي                      مي
  .  عديده اي خواهند شدانساني و تخريبات آب و خاك دچار مشكلات

 منـابع تجديـد ناپـذير معـادن طـلاي           حاكميت بي كفايت فارس بـا تمـام تـوان برنامـه ريـزي مـي كنـد تـا                   
 تـن   2,2 و سردشـت بـه ميـزان سـالانه حـداقل             ماكو، سـلماس، شـاهين دژ     تكاب و     و آق دره   شوران زره

 در آنجا استخدام نمايد چپاول      شمِس طلا را بدون اينكه حتي يك كارگر ساده از توركان آذربايجان را            
سموم اين   و حداقل صدها ميليون دلار در سال منفعت بردارد و در عوض با انواع كارهاي غير استاندارد                

معادن را به طبيعت رهـا نمـوده و عـلاوه بـر اينكـه محـيط زيـست طبيعـي را تخريـب مـي كنـد، آبهـاي                              
  .تلا مي نمايدزيرزميني را آلوده كرده و مردم را به انواع امراض مب

فارس علاوه بر اينكه مردم آذربايجان را از نعمتي مثل آرتميا محروم نموده تـا مبـادا                  بي لياقت حاكميت  
براي يك ميليون نفر مردم آذربايجان اشـتغالزايي ايجـاد شـود حتـي در غـارت و چپـاول معـادن مـس و                     

 تلاش مـي كنـد مـردم منطقـه          طلاي آذربايجان كه حداقل يكصد هزار نفر متخصص و كارگر نياز دارد           
  .حتي از دست يافتن به نان شب محروم نمايد

AzoH
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حاكميــت بــي كفايــت فــارس عــلاوه بــر نــابودي منــابع تجديــد پــذيري مثــل آرتميــا، و چپــاول معــادن  
صدها معدن ديگر، غارت و نابودي آثار  تجديدناپذير مس و طلاي و عناصر نادر نمك درياچه اورميه و       

  . ايجان را به آغازاده هاي نژادپرست اجاره مي دهدباستاني و تاريخي آذرب
عملكرد حاكميت جاهلانه فارس بسيار بدتر از كار استعمارگران غربـي مـي باشـد زيـرا اسـتعمار غـرب                     
ضمن چپاول معادن و منابع، لااقل كارگران بومي منطقه را بكار مي گرفت و لقمه ناني نـصيب آنهـا مـي             

س چنان برنامه ريزي ميكند كه حتي يك نفر آذربايجاني نتواند در            گرديد، ولي حاكميت استعماري فار    
  .آنجا كار كند

شايد حاكميت ماقبـل تـاريخ فـارس، بـا عقـل و هـوش سرشـار كـوروش وار و انوشـيروان وار خـود از                           
عملكرد استعمار غرب اين درس را ياد گرفته كه نبايد كوچكترين صنّاري به مردم منطقه برسـاند و ايـن                    

  .بايد به روز سياه بنشاند و آينده آنها را هم بايد نابود كندمردم را 
در سوريه نشان داد كه اينها در حمايت از حكومت ظالم شيعه اسد بـا               عملكرد حاكميت وحشيانه فارس     

 هـزار نفـر را قتـل عـام كننـد و ده              400كه  ) در واقع داشتند  ! ( درصدي، اين پتانسيل را دارند     10جمعيت  
مظلوم را آواره كنند، البتـه ايـن را در دوره حـق طلبـي حـزب خلـق مـسلمان بـا تهديـد                         ميليون نفر مردم    

بمباران تبريز نيز مي خواستند امتحان كنند، هر چند حالا ديگر چاقوي حاكميت درنده فارس كنُد شـده                  
است ولي حرص و طمع آنها براي غارت منابع مناطق داخل مملكت همچنان بقوت خـود بـاقي اسـت و                     

   غارت مال مظلومان تحت ستم نتركيده اندهنوز از
در مقالــه اي در نــشريه راه فــردا مــي نويــسد، در دوره رياســت جمهــوري رفــسنجاني، بــا برنامــه ريــزي  
نژادپرستانه، بودجه عمراني استان كرمان چند برابر بودجه عمراني استانهاي آذربايجان و اردبيل و زنجان               

بي را مي نويسد كاش همين سرمايه گذاري هاي تبعيض آميـز در  و همدان بوده است، در انتها چنين مطل       
منطقه گشايشي ايجاد مي كرد و حداقل مردم معمولي فارس، از آن بهره مي بردند، البته در كوتاه مدت                   

 سـال   5آنها سود زيادي بردند ولي برنامه ريزي ها چنان غير علمي و غيرفني بود كه در عـرض كمتـر از                      
ري شده بلا استفاده مانده و پوسيدند و ميلياردها دلار سرمايه گذاري خاكستر شـد               كليه تجهيزات خريدا  

و به هوا رفت در واقع حاكميت بي عرضه فارس توانايي بررسي علمي براي برداشتن سود بـراي خـودي               
  .را نيز ندارند هايشان
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   افشا برنامه ريزيهاي غيرعلمي حاكميت فارس در حوضه درياچه اورميه-4-6-4
رودخانـه  .  كيلومتر مربع اسـت    52000 كيلومتر مربع و سطح حوضه درياچه        5000سطح درياچه اورميه    -

  . ميليارد مترمكعب آب درياچه را تامين مي كنند7-5هاي حوضه، سالانه 
 عليرغم كاهش و افزايش مقدار بارندگي، افت پيـدا كـرده و   1375سطح آب درياچه اورميه بعد از سال   

 ميليارد تـن نمـك ميباشـد در صـورت           10-8از آنجاييكه درياچه داراي     .كيدن است درياچه در حال خش   
خشك شدن آن و وقوع طوفانهاي نمك كل منطقه آذربايجـان تـا مركـز ايـران بـه كـوير تبـديل شـده،                      

  .شوند انسانها نابود ويا مجبور به مهاجرت مي
  كنند، كعب آب در سال ذخيره مي ميليارد مترم2است كه  برداري بهره  سد درحال55در حوضه درياچه -

 درصـد آب    66بزرگترين رودخانه هاي حوضه، زرينه رود، سيمينه رود، گدار، و مهابادچاي هستند كـه               
،  آن  ميليارد مترمكعب آب و در واقع اتـلافِ        2سد زينه رود با تنظيم بيش از        . درياچه را تامين مي كنند    -

  .يك سوم آب درياچه را به عهده دارد
 درصد چاههاي نيمه عميق حوضه غير مجاز مي باشند و نقش عمده اي را در خشك شـدن                   70بيش از   -

  .درياچه دارند
سدهاي مخزني، بندهاي انحرافي و نهرهاي سنتي در مسير رودخانه با عقب مانده ترين تكنولوژيها بهره      -

  .برداري و نگهداري مي شوند و دشمنان درجه اول درياچه اورميه هستند
كلاتي كــه در بدنــه حاكميــت فــارس و بــويژه در قــوه قــضاييه وجــود دارد عــدم آشــنايي يكــي از مــش-

   .روحانيت بي سواد و مافيايي فارس به قوانين آب مي باشد
درياچه اورميه يك منبع لايزال تجديدپذير و منبع غذايي مي باشـد كـه فقـط پـرورش آرتميـا در ايـن                       -

 داشـته باشـد، و بطـور مـستقيم و غيرمـستقيم              دلار درآمـد    ميليارد 10-5سالانه حداقل   درياچه، مي تواند    
 ايجاد نمايد، چنين درآمدي با منابع درآمـد نفـت و گـاز كـشوري مثـل                  يك ميليون نفر اشتغالزايي   براي  
  .ن برابري ميكند با اين مزيت كه آرتميا منبع تجديدپذير است در حاليكه نفت بزودي تمام مي شودااير

لوگيري از احيا درياچه، با هـدف نـابودي منبـع درآمـد لايـزال، بـراي مـردم        تلاش استعمارگران براي ج   
منطقه انجام مي گيرد، خشك شدن درياچه نه تنها موجب از بين رفتن چنين درآمد و اشتغالزايي بزرگ                  
مي شود در عين حال با تخريب اقليم موجب شـيوع انـواع بيماريهـا و نـابودي زمـين هـاي كـشاورزي و                         

  . نطقه مي گرددمنابع انساني م
حريم رودخانه بستر سيلابي و محاسبه غيرعلمي ، طمينان مي توان گفت پس از ساختن سدها و بندها      ابا  -

توطئـه اي  ،  ها و واگذار كردن كردن آنها به ديگران براي كشت غيرمجاز و متعاقبا دزدي غيرمجـاز آب                
  . است كه براي نابودي كامل درياچه اورميه انجام مي دهند
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رآمد حاصل از محصولات كشاورزي حوضه درياچه، حداكثر يك ميليارد دلار مي باشد كه در               كل د -
 ميليـارد دلار و ارقـام ناشـي از درآمـد گردشـگري و               10-5مقايسه با ارقام ناشي از پرورش آرتميا برابـر          

  . مراكز درماني گل و آب درياچه بسيار ناچيز خواهد بود
پساب هاي خطرنـاك شـيميايي      تخليه بي رويه    ،  طر بزرگتر دوم  خدر كنار خشك شدن درياچه اورميه       -

متاسفانه ارگانهاي  . فاضلاب و زباله هاي شهري به رودخانه هاي منتهي به درياچه مي باشد            ،  كارخانجات
دولتي كوچكترين اهميتي به اين موضوع نمي دهند انگار همگـي دسـت بـه دسـت داده انـد تـا درياچـه                     

  .نابود نموده و براي آيندگان غير قابل استفاده نماينداورميه را به هر نحو ممكن 
 راه حل اول تخصيص منابع آبـي        وجود دارد،  راه حل اساسي براي احياي درياچه اورميه         از نظر فني دو   -

ه آبريـز ماننـد انتقـال       ض ـ و راه حل دوم انتقال آب از منابع ديگر خارج از حو            ،ه آبريز براي درياچه   ضحو
 ولي حاكميت بـي كفايـت       . مي باشد   به منظور احياي نسبي آن     ، و درياي خزر   ،ارسزاب،  آب رودخانه   

  .فارس تن به هيچكدام از اين راه حل نميدهد
اوتوريته ملي براي نجات درياچه، ايجـاد كنـسرسيوم          راه حل پيشنهاد مي گردد، ايجاد        3از نظر سياسي    -

 و فردي، براي نـابودي سـدها و بنـدها و            بين المللي احيا درياچه، و نهايتا ايجاد نهضت مردمي و گروهي          
كـه مـانع بـاز شـدن راه عبـور جريـان در            موانع موجود در مسير رودخانه ها و عليه مسئولين و هـر كـسي             

  .رودخانه ها هستند
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  همزيستي مسالمت آميز با حاكمان فارس-4-6-5
 فارس در زمان پهلويهـا و     مواردي مثل تجربه تاريخي، تفكر تقيه وار شيعه اماميه، تجربه دوران حاكميت           

حاكميـت فـارس بـراي      :اماميه ها و تفكر و نوشته هاي سياستمداران و روشنفكران فارس نشان مـي دهـد               
بينـي    ما همواره پـيش   «سياستهاي خود راهي جز اعمال ديكتاتوري ندارد و بقول داريوش همايون            پيشبرد  
  .»توان اين كشور را اداره كرد نميايم كه با حكومت هاي دموكرات و با طرز تفكر ليبرال  كرده

كساني كه اميد بر اصلاحات تدريجي در نظام حاكميتي فارس و بوجود آمدن دمكراسي را دارنـد بايـد                   
كراسـي  مبه اين سوال پاسخ دهند آيا حاكميتي كه با آمدن دمكراسي مرگش فرا مي رسد مي تواند بـا د                   

  ب دمكرات فارس وجود داشته است؟؟ آيا تاكنون يك حززمينه مرگ خود را فراهم نمايد
نظـامي در شـرايط ديگـر امكـان      آيا همزيستي مسالمت آميز بجز ايجاد شرايط مساوي اوتوريتـه سياسـي       

حاكمـان فـارس،   :پذير است؟ با توجه به تجربه يك قرن اخير و تجربه سوريه بجرئـت مـي تـوان گفـت                  
  .ام و گروهها ترجيح مي دهندتسلط بر ويرانه اين كشور را بر حاكميت دمكراتيك كليه اقو

  : ايي تاريخي را سراغ ندارد و بر عكس، نقيض توافق بسيار ديده مي شود اعتماد بر حاكمان فارس تجربه
  .توسط حكومت فارس، نمونه مبرهن بر عدم اعتماد به اين حاكمان است» توافق قوام پيشه وري«نقض 

مداري، و نقـض ايـن توافـق توسـط خمينـي            آقاي شـريعت   توافق عرفي در موضوع نجات خميني توسط      -
  . چيزي جز وجود تئوري عدم اعتماد به حاكمان فارس نمي باشد

وعده هاي روحانيون اماميه به مردم در واقع يك توافق نانوشته بين آنها و مردم بـود در حاليكـه بعـد از                       -
  .مي گويد خدعه كردمپيروزي اماميون كليه اين وعده ها كنار گذاشته شد و حتي خود خميني صراحتا 

  .توافق رضاخان با گروهها براي تاسيس جمهوريت، پس از تحكيم پايه هاي قدرت انكار گرديد-
اين توافقنامه نه   : توافق اتمي در بين دول جهان و حاكميت فارس بدينجا ختم شد كه چنين نوشته شود                 -

  .تنظيم شده است) ارسف(بر اساس اعتماد طرفين بلكه بر مبناي كنترل دايمي حاكميت ايران
 به عبارت ديگر آيا بـدون    ؟بر مبناي موارد فوق آيا احزاب و اقوام غير فارس چنين ابزار كنترلي را دارند              

ايجاد چنين امكاني مي تـوان بـه توافـق رعايـت دمكراسـي و آزادي و توزيـع عادلانـه منـابع موجـود بـا                           
  ؟حاكميت فارس اعتماد نمود

ه همزيستي مـسالمت آميـز بـا فارسـها، آفريـدن راهكارهـاي كنتـرل حاكمـان         بر مبناي موارد فوق تنها را   
  فارس و حاكمان ايجاد نظام صلح مسلح بين حاكمان باشد، فارس در محدوده سرزميني كوچك آنها مي

  . غير فارس و بويژه توركان ايران تنها راه همزيستي مسالمت آميز مي باشد
  : در اين همزيستي چگونه بايد عمل نمود؟ براي بدست آوردن قدرت برابر و صلح مسلح

   يكي از راه حل هاست؟  در سوريه و جاهاي ديگر مي كشند فارسها و روسهااي كه آيا كشتن به شيوه
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 بايـد مثـل فارسـها و روسـها بيـرحم بـود و بـدون                 ،آيا براي گرفتن حق و حقوق خـود و بـراي جنگيـدن            
   تا كجا قابليت كاربرد دارد؟ كوراوليسم ماكيو ؟ فقط بايد كشت و كوچك،گرملاحظه به بز

  آيا ممكن است پانفارسها روزي به كمك توركها بيايند؟ 
  حوادث تاريخي چنين كمكي را سراغ دارد؟ و تفاوتهاي فرهنگي و مذهبي چنين امكاني را ميدهد؟ 

  
  قيام چه زماني جايز است-4-6-6

  :اصول زير مي باشدداراي قيام حداقل . ودقيام عليه ظالم چه زماني و در چه شرايطي بايد انجام ش
چنـين  .  دوست و دشمن را بشناسد و به عبارتي راه درست را از راه غلط تشخيص دهد         بايدقيام كننده   -1

تـشكلهاي صـنفي و     فردي نيز ممكـن اسـت ولـي صـحيح تـرين راه آن ايجـاد                 بصورت  آگاهي هر چند    
  .مي باشدگروههاي مختلف و احزاب در قالب هر محله و شهر و نهايتا تجمع اجتماعي و سياسي در 

  .استمراريت بر منكر از طرف مقابل وجود داشته باشد-2
ه و از بـين رفـتن       دبايد به اثر قيام ايمان و اطمينان كافي داشته باشد و در واقع قيـام سـبب ازديـاد مفـس                    -3

مثلا . الم را صبر مي دانند    در مقابل حاكم ظ   اولين راه،   مسلمانان   .امنيت و امكانات حتي كم موجود نشود      
مـسئله اينجاسـت كـه عليـرغم        ،   حاكميت اماميه مخالف هستند ولي كي مي شود قيـام كـرد            مردم با ظلمِ  

ظلمهاي زياد حاكميت اماميه بالاخره امنيتي هر چند نـيم بنـد و جانبدارانـه وجـود دارد و نـاموس و مـال                      
 مي شود لذا قيام در اينگونه موارد بايد با مردم تا حدودي به خاطر ترس حكومت از مردم هم شده حفظ         

رعايت مسائل متعدد مطرح گردد و در واقع قيام نبايد سبب ازدياد مفسده شود بطوريكه همين امنيت نيم         
 به عبارت ديگر بايد قيام دورنماي بهتري نسبت بوجود آمدن امنيت            .بند اقتصادي و اجتماعي بدتر گردد     

  .سياسي اجتماعي داشته باشد
 وجـود تـشكيلاتهاي   .قدرت و امكان لازم را داشته باشد و بداند در اين زمينه مفسده اي وجود نـدارد         -4

شناخته شده جزئي از اين امكانات مي باشد، به عنـوان مثـال تنهـا راه نجـات توركـان آذربايجـان ايجـاد                        
ظـر گـرفتن مـسائل       مي باشـد، بـا در ن        و آشنايان   و در بين دوستان     شهرها  و  در محلات  ي لازم تشكيلاتها

امنيتي، شبكه هاي اجتماعي مي تواند در بسياري از موارد به عنوان شناخت اوليه افراد از همديگر مـورد                   
  .استفاده قرار گيرد

در كنار تمامي مسائل فوق حق اعتراض مسالمت آميز و مبارزه منفي جهت اخطار بـه ظـالم جزيـي از             -5
و از  . فرصتي براي مطرح نمودن آن در مقابل ظلم استفاده كنند         حقوق اوليه مردم بوده و مردم بايد از هر          

  .هر فرصتي براي ايجاد تشكل هاي مردمي و صنفي و سياسي اجتماعي استفاده كنند


